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(1 ) 
توان کلیت سختی می که به   ستوقوع ارویدادهای جهانی با چنان سرعتی در حال  

هم را  در آن  گذشته  سال  یک  از  بیش  رویدادهای  از  برکنار  درآورد.  تصور  به  زمان 

پس و  جدید، لرزهخاورمیانه،  تحولات  ثقل  مرکز  دارد،  ادامه  کماکان  که  آن  های 

جمهور جدید امریکا، دونالد ترامپ، میلیاردر بسازوبفروش پرخاشگر و عنصر فاسد رئیس 

های داخلی و خارجی، با حمایت چند و ارتجاعی است که در تلاقی یک سلسله بحران

ها،  تر و بنیادگرایان اوانجلیست مسیحی، و در واکنش به ضعفمیلیاردر از خودش بزرگ

بی خطا و  ر  مایگیها  بیشترین  با  دموکرات،  به  أحزب  امریکا  مردم  ریاست    صندلی ی 

گردا و  کابینه  است.  نشسته  عمدتاًجمهوری  نیز  او  رژیم  اصلی  از   نندگان  متشکل 

راستی افراطی و مذهبی هستند.  ن تلویزیونی دستاهای بسیار ارتجاعی و مفسرمیلیاردر 

شان سه میلیاردر بزرگ، ایلان ماسک، جف بیزوس، و مارک زوکربرگ، که مجموع ثروت

امریکا، یعنی حدود    50از مجموع ثروت   بیشتر   170درصد مردم  امریکایی،  میلیون 

به    ااست، آشکار نزدیک  ایلان ماسک که  او حمایت کرده، و  به   300از  میلیون دلار 

کَمپین انتخاباتی ترامپ کمک کرده بود، مسئول تجدید سازمان دولت فدرال امریکا 

 شده است. 

جمهور تاریخ امریکا باشد،  ترین رئیس اعتمادغیر قابل دونالد ترامپ ممکن است که  

داخلی   ی هایی که هم در عرصه با سیاست او  ترین آنها است.  صادق  ی در زمره   اما قطعاً

و  در داخل    و  المللی در پیش گرفته، هرگونه تظاهر و ریاکاری را کنار گذاشتهو هم بین 

را نمایان   «ترین دموکراسی جهانیبزرگ»اصطلاح  واقعی این به  ی امریکا چهره خارج از  

این  به یک الیگارشی است.  سیاسی و اقتصادی کشورش  نظام  در حال تبدیل  و    ،ساخته

بر ثروت فزاینده با تکیه  از سرمایهالیگارشی  با کنترل  ی درصد بسیار کوچکی  داران، 

های نولیبرالی ریتی که بر اثر سیاست استفاده از نارضایی اکثهای اصلی، و با سوء رسانه 

اند، و تحمیقی که بر که همین صاحبان سرمایه و قدرت بر اقتصاد امریکا حاکم کرده

اند، قدرت انحصاری خود  مداوم اطلاعات نادرست بر این اکثریت روا داشته  ی اثر اشاعه

  80و    70های  هایی است که از دههدهد. این واقعیت محصول سیاست را گسترش می 

من  نامید، و    «های اهریمنینابغه »درستی  میلادی از سوی کسانی که کرت اندرسن به 
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. )نیازی به توضیح نیست که طور سیستماتیک دنبال شدبه  امآن نوشته   ی درباره   قبلاً

قدرت أت بر  معنی  کید  به  امریکا  در  الیگارشی  دیگر   کردنهمسانگیری  با  آن 

ای از کشورهای استبدادی نظیر روسیه، چین، کره شمالی،  های حاکم در پارهالیگارشی 

دموکراسی   ی کید بر تضعیف فزاینده أو کشورهای خاورمیانه و امثال آنها نیست، بلکه ت

های متعدد و مستقل، رغم صدمات بسیار، هنوز در آن دادگاهدر این کشور است که به 

راحتی راهی د و مخالفین حکومت به نمطبوعات، و اجتماعات وجود دار  و  آزادی بیان

نمی   یازندان   نیست  به  بااینسر  سیاست شوند!(  که  نیست  باورکردنی  های حال 

زنان،    های ، چپ، جنبش پیشروهای نیروهای  ها بر اثر مبارزه ای که سال خواهانهترقی

های کارگری به اجرا در آمده، با چه سرعتی در محیط زیست، ضد نژادپرستی و تشکل

خواهی و های برابری سیاست   ی خواستار لغو همه  حال از بین رفتن است. ترامپ رسماً

جنین،  عدالت سقط  نژادطلبی،  و پرستی  ضد  شده  زیست  محیط  از  محافظت  و 

   کرده است.نها کنار گذاشتن آ را وادار به های مربوطه خانهوزارت

هدف از  هزینه یکی  کاهش  ترامپ  دولت  و  های  دولت  از صرفه اعمال  های  جویی 

این اند، تا از  زائد  اشاو و حامیانها و نهادهایی است که از نظر  خانهطریق تعطیل وزارت

کند. وزارت آموزش و پرورش فدرال   عملیکاهش مالیات ثروتمندان را    ی طریق وعده

. در امریکا است  است که انحلال بخش اعظم آن آغاز شدهیی  نهادهای نخستین  زمرهاز  

آن از محل   ی های ایالتی است و هزینه)و کانادا( آموزش و پرورش جزیی از مسئولیت 

های فقیرتر امکان پرداخت  جا که ناحیه شود. از آنمین می أتو ناحیه    شهر  های هرمالیات 

نیازهای آموزشی  به تأمین    تری به نسبت نواحی ثروتمند دارند، دولت فدرال مالیات کم 

 . با حذف وزارتکندکمک می آموزان فقیر  آمد و دانشدری مدارس نواحی کم یو غذا

با دیگر هم  ی فاصله  آموزش و پرورش فدرال عملاً سالان خود  طبقاتی کودکان فقیر 

های خانههای کل در وزارتهای ترامپ اخراج بازرسشود. از دیگر تصمیم تشدید می 

شوند، با هدف  ید می أیاند و از سوی سنا تها که غیر حزبی این بازرس  ه است.مختلف بود

های دولت فدرال به وجود آمدند و با حذف آنها  میل در نهادوپیشگیری از فساد و حیف

دیگر متعدد  . تغییر و تحولات  از میان خواهد رفتها  بازرسی و حسابرسی از این نهاد

از پلیس فدرال اف.بی.آی، سازمان سیا،    برای امریکا،  های بسیار حساس کارکردکه حتی  
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پایگاه   تا دربر میهای موشک بازرسان  را  اتمی  ما  گیرد،  های  بحث  از  آن  که جزئیات 

راسل وُت ،  دولت«  کارآیی»جدید    ی خانهماسک و وزارتایلان  . برکنار از  خارج است

ترین نهادهای س یکی از مهمأراقتصاد، در  در  ترین مخالفان نقش دولت  یکی از ارتجاعی

قصد دارد دولت    رسماً  و( قرار گرفته،  OMBدولت فدرال، یعنی دفتر مدیریت و بودجه )

بخش  های بزرگ  شرکتهایش را به  تر کند و بسیاری از فعالیت چه کوچکفدرال را هر

 خصوصی انتقال دهد. 

های خارجی ای با سیاستبلافاصلهی  ه ثیر مستقیم و رابطأتغییر و تحولات داخلی، ت

داشته است. هنوز یک ماه از به قدرت رسیدن ترامپ    -که بیشتر مورد توجه ماست    -

که   نگذشته  همراهانش  گذاشته او  و  نمایش  به  را  خود  جهانی  قدرت  است.    آشکارا 

جهان،  کشوری  از    در  برایش خط  «دشمن»و    «متحد»اعم  ترامپ  که  نشان ونیست 

 ای که هستند به تکاپو واداشته است.  ها را در هر قارهدولت ی نکشیده باشد، و همه

ترین متحد  این سیاست ابتدا با تهدید کشورهای همسایه، ازجمله کانادا که نزدیک

رکت  اشبرای مفرمان  بهگوشاغلب  ترین شریک تجاری آن کشور، و  سیاسی امریکا، بزرگ

درصد تعرفه   25های امپریالیستی امریکا بوده، آغاز شد. ترامپ با تهدید  جنگ  بیشتردر  

دروغ اعلام کرد که امریکا درصد در مورد نفت و گاز و برق به 10بر کالاهای وارداتی و 

ست  ا  که واقعیت آندهد. حال آندلار به کانادا یارانه میمیلیارد    200سالانه بیش از  

دهد، و در مورد تر از قیمت بازار جهانی به امریکا می ینیکه کانادا نفت و گاز و برق را پا

منفی است. ترامپ همین کار را نیز با مکزیک که   اش با امریکادیگر کالاها تراز تجاری 

انجام داد.    ی کننده مین أت امریکا است،  نیازهای کشاورزی و صنعتی  از  بخش وسیعی 

مرزهای وسیع امریکا با این دو کشور و امنیت مین  أبخشی از این سیاست فشار برای ت

نی ان و پناهندگان از مرز مکزیک است، مهاجراویژه ورود مهاجرجلوگیری از قاچاق و به 

امپریالیسم امریکا در کشورهای امریکای های  سیاست   آمدو پی   محصول   عمدتاًخود  که  

 و هستند.   اندمرکزی و جنوبی بوده 

ن قاره  این  امپریالیسم یست  کشوری در  از  اقتصادی و سیاسی  که صدمات جدی 

هبران ر  کشتاراز  اش و بر کنار  ذشته گمکزیک با عظمت تاریخ    مثلاًامریکا ندیده باشد.  

بود که  سیاسی گذشته  اولین کشوری  و    1938در  اش،  اعلام کرد  ملی  را  نفت خود 



  


 

 

ی تحت فشار و تحریم قرار گرفت.  یهای نفتی ازجمله امریکا بلافاصله از سوی شرکت 

نفت خود   50/50خواستار سهم    1948گذار تفکر ایجاد اوپک، زمانی که در  ونزوئلا، پایه

مردمی    ها بعد که چاوز یک حکومت مترقیِشد، با کودتای امریکایی مواجه شد، و دهه

هایی را بر ونزوئلا تحمیل نمود  چنان تحریمایجاد کرد، امریکا علاوه بر طرح کودتا آن

پس از وقتی    گواتمالا   درد.  آواره کراش را  که این کشور ثروتمند را فقرزده و جوانان

دولت مترقی و منتخب مردم به رهبری آربنز به قدرت رسید و با    ،ها دیکتاتوری سال 

با    1954اصلاحات ارضی تسلط شرکت امریکایی یونایتد فروت را محدود ساخت، در  

تا دهه از آن پس  نظامی تحت ها دیکتاتوری کودتای سازمان سیا مواجه شد، و  های 

کردند.   آن کشور حکومت  بر  امریکا  متحده  حمایت  ایالت  السالوادولت  با  نیز    دوردر 

دیکتاتوری  از  و حمایت  مارتی  فارابوندو  از جمله  مترقی  نیروهای  برعلیه  نظامی  های 

بخش فارابوندو مارتی و جنگ داخلی آزادی   ی هشتاد بر علیه جبهه  ی ها بعد در دههدهه

حکومت دست راستی فعلی این کشور نیز ساله از نظامیان سرکوبگر حمایت کرد.    12

ایت های امریکا است. داستان کوبا، انقلاب آن و توطئه ها و تحریم های محصول حم

از جمله   اند،فراوان  های صدمات امپریالیستی دیگر نمونه هفتاد ساله امریکا را می دانیم.  

ن امهاجر  کشورهایی که بیشترین  –  امریکا  ی در نیکاراگوا، شیلی و دیگر کشورهای قاره 

   .اندغیر قانونی امروزی از آنها به امریکا سرازیر شده

ها دارد. برای نمونه در اولین اقدامات دولت ترامپ نگاهی کلنیالیستی به این کشور

  انتقال جدیدش به السالوادور، توافق آن دولت را برای    ی دولت جدید و سفر وزیر خارجه

مهاجرپاره از  قانونی  اای  غیر  زندانیان  و حتی  به آن کشور،  ن  به انتقال  که  امریکایی 

زده  بزرگ جنایات جدی دست  که  السالوادور،  معروف  زندان  به  زندان جهان اند  ترین 

های یادآور سیاست و    ،( زندانoutsourcingسپاری )د. این نوعی برونکراست، کسب  

هم امریکا   فرستادند. قبلاًهای دوردست میمستعمرهاستعماری است که زندانیان را به  

دیگر کشورهای فقیر  بود.انجام داده ن به سوریه را  اارسال متهمسپاری شکنجه و برون

نیز ازجمله گواتمالا و کوستاریکا هم ناچار به پذیرش مهاجران غیر  امریکای مرکزی 

 اند.قانونی شده 



 


 

 

سیاست  که  آنچه  باما  را  امپریالیستی  جدید  دوران ههای  به  بازگشتی  مثابه 

جمهور امریکا ت آشکاری است که رئیس حآورد، وقاهای استعماری به ذهن میگذشته 

یکم ایالات  وکرد که کانادا باید ایالت پنجاه اعلام  ابتدا  کند.  در کشورگشایی مطرح می 

سپس   شود،  شدمتحده  گرینلند    مدعی  امریکا،  امنیت  حفظ  برای  سوی باید  که  از 

 ی اعلام کرد که چون پاناما اداره  به غلط  همچنین.  شود  واگذاربه ایالات متحده  دانمارک  

متعلق به یک شرکت    را تصرف خواهد کرد.بخشی از کانال را به چین واگذار کرده، آن

البته    پاناما است.  هنگ کنگ در دو سوی کانال حضور دارد، اما اداره امور کانال به دست

هایی است که ترامپ درآن تبحر کامل  بازی فن معامله و حقهوها فوتبخشی از این ادعا

ن غیر اپذیرفته که بخش زیادی از مهاجر  نیز است که پاناما  به همین ترتیب  دارد، و  

کاران گناه را همچون جنایتجویان بی قانونی امریکا را بپذیرد و اولین گروه از این پناه 

 ءالمللی به کشور مبداخلاف قوانین بین جا بربا غل و زنجیر به پاناما فرستاده تا از آن

 بازپس فرستاده شوند.  

  یمطرح کرده، تملک باریکه ترامپ  خواستی که    ترینو وقیحانه  ترینعجیباما شاید  

غزه، اخراج نزدیک به دو میلیون فلسطینی و اسکان آنها در کشورهای مصر و اردن، و 

با    «ریوریای خاورمیانه »بفروشی خود، تبدیل آن باریکه به  وبا استفاده از تخصص بساز

میدانهتل  و  گُلف  ها  رااین  باشد.  های  جنایتکارش خواست  دوست  آن  منشاء  که   ،

وحشت زده در آمیزی  به شکل تحقیرنتانیاهو است، از جمله در حضور شاه اردن که  

های مالی و نظامی اش بدون کمکاش نشسته بود مطرح کرد، و او که حکومتمقابل 

فعلاً اعلام کرد که  نخواهد داشت، متضرعانه  را  غزهدو هزار کودک    امریکا دوامی  ای 

ب اردن  شاه  پذیرفت.  می هخواهد  حدود  خوبی  که  کشوری  در  که  درصد    70داند 

اش منشاء فلسطینی دارند، پذیرش خواست ترامپ/نتانیاهو ناقوس مرگش را به جمعیت

این مسئله آورد.  و دیگر کشورهای   ی صدا در خواهد  را مصر  بسیار حساس سیاسی 

  هیچ که   شد  سبب  گذشته سال هفتاد در  که واقعیتی  –  شناسند خوبی می ه عربی هم ب

های فلسطینی   به   فلسطین،  جنبش  خود  توافق  با   همآن  اردن  جزبه   کشورها،  این  از  یک

های مالی و نظامی  شهروندی ندهند. مصر که بعد از اسرائیل بیشترین کمکامتیاز  آواره  

کند، بیش از دیگر کشورهای عربی تحت فشار است. عربستان و امریکا را دریافت می 



  


 

 

که  نشین شیخ  عرب  امریکایی و حمایت  تسلیحاتبه  شان  موجودیتهای  نظامی  های 

 شان را ابراز عربی، مخالفت متحده  جز امارات  ه ند، و با، با این طرح مخالفاستوابسته  

این  کرده با  به اند.  کرد.  امریکا چه خواهند  فشار  که تحت  نیست  معلوم  هرحال  حال 

بخشی از این طرح وحشتناک که این خطر وجود دارد که  بینی کرد که  توان پیشمی 

 اجرا درآید.   هاست به موقعِجدید فلسطینی  «نکبه»

سازمان ناتو، ماشین جنگی    ی دیگر یورش امپریالیستی ترامپ فشار به اعضا  ی جنبه 

عکس از  قبل  تا  که  است  جهانی،  احمقانهامپریالیسم  حمله  ی العمل  و  به پوتین  اش 

گفته بود که    ای گرفت. ترامپ قبلاًاوکراین در حال نابودی بود، و پس از آن جان تازه

دفاعی  ی عضو کنونی ناتو باید دو درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف بودجه 32

این خواست را به پنج درصد افزایش داده   ،کنند، و حال پس از به قدرت رسیدن مجدد

از حمایت  دفاعی خود را به این حد بالا نبرد،    ی و تهدید کرده که هر عضوی که بودجه

 ی جز لهستان، بودجهه بناتو،    ی اکنون هیچ یک از اعضا. هم ماندخواهد  محروم  امریکا  

اش را عظیم  ی درصد بودجه  3رسد. خود امریکا حدود  اش به دو درصد هم نمی نظامی 

  نظامی   امور  به  –تر است  های نظامی جهان بیش ترین بودجهکه از مجموع دَه بزرگ  --

 .  است داده اختصاص

های ترامپ در این زمینه افزایش فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به  یکی از هدف

عمده  تولیدکنندگان  از  خود  کشورها  این  از  هریک  که  آن  با  کشورهاست.   ی این 

نظامی  سختتسلیحات  خریداران  از  همگی  اما  نرماند،  و  و افزارها  نظامی  افزارهای 

 ی نوشتهطور که در  بازار صنایع نظامی امریکا، همان  ی تسلیحاتی امریکا هستند. اندازه 

پرداخته آن  به  از  امدیگری  بیش  بودجه  613،  است.  که   ی میلیارد دلار  دفاع  وزارت 

میلیارد دلار است که متجاوز   800کننده در آن کشور است، بیش از  ترین استخدامبزرگ

شود، که های بزرگ نظامی می با شرکت   «دفاعی»درصد آن صرف قراردادهای    50از  

از آن نیم وها بیش از صد هزار کارگر و کارمند دارند )در مجموع بیش از سه هریک 

علاوه بخش عظیمی از میلیاردها ند(. به کاربه   میلیون نفر در صنایع نظامی امریکا مشغول

خطرسرمایه»دلار   سرمایه  «پذیر های  از  مهمی  بخش  و  خارجی  و  های داخلی 

ویژه کشورهای ثروتمند کشورهای خارجی، به  «گذاری حکومتیهای سرمایهصندوق»

https://pecritique.com/2024/01/24/صفبندیهای-جهانی-در-مسئلهی-فلسطین/
https://pecritique.com/2024/01/24/صفبندیهای-جهانی-در-مسئلهی-فلسطین/


 


 

 

شود. بدون صنایع گذاری میخلیج فارس، در صنایع نظامی امریکا سرمایه  ی عربی حوزه

شود. ترامپ قصد ها، اقتصاد امریکا سخت دچار مشکل میگذاری در آننظامی و سرمایه 

در افزایش  با  که  توسعه دارد  از  ناشی  وعده   ی آمدهای  نظامی،  کاهش  صنایع  های 

ناتو فشار آورَد که خریدهای  ی های ثروتمندان را عملی سازد، و ازجمله به اعضامالیات 

عمده  هدف  دهند.  افزایش  را  خود  تلاش  ی نظامی  این  از  و دیگر  ترامپ  های 

اش، زمینه سازی مقابله با چین است که موذیانه و قاطعانه در حال گسترش دستهودار

کا بدل شده  ترین رقیب تاریخ امریسختنفوذ خود در اقصی نقاط جهان است و به سر 

 است. 

با  مهم    یدر دیگر عرصه با روابط خاص و مشکوکی که  سیاست خارجی، ترامپ 

تلفنی مقدمات   از طریق مذاکرات  اقدام خود  اولین  مذاکرات انجام  پوتین داشته، در 

رغم خدماتی که زلنسکی با کشاندن بهاو  که  صلح با اوکراین را ترتیب داد. جالب آن

به جنگ رسماً  ،روسیه  کرده،  امریکا  نظامی  صنایع  و  ناتو  اوکراین کراعلام    به  که  د 

، و در میان بهت و حیرت متحدانش اوکراین را آغازگر تواند به عضویت ناتو در آیدنمی

آورتر مشروط کردن از آن حیرت  .جنگ اعلام نمود، و خواستار انتخابات در اوکراین شد

واگذاریِ   به  مذاکرات صلح،  در  امریکا  پرارزش   50حمایتِ  معدنی  موادِ  منابع  درصد 

ن اروپایی خود، اعلام اترامپ با تحقیر آشکار متحد  اوکراین به امریکاست. به علاوه،  

قدرت صلح،  مذاکرات  در  که  معاونکرد  داد.  نخواهد  راه  را  اروپایی  با  های  هم  اش 

آشکار در امور داخلی کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، و حمایت از احزاب   ی مداخله

افراطی دیگر   ،راست  و  خارجه  وزرای  ملاقات  برانگیخت.  را  اروپایی  رهبران  خشم 

امریکا و روسیه در عربستان، بدون حضور اوکراین و اروپا، بیانگر    ی های عالیرتبهمقام 

قدرت )انتخااین  بود.  نیزنمایی  مهم  بسیار  ملاقات  این  برای  عربستان  در موذیانه    ب 

موقعیت عربستان و بن    ی و ارتقادر خاورمیانه  های امریکا  جهت پیشبرد دیگر سیاست 

 صورت گرفت.(  به امید برقراری روابط با اسرائیلسلمان 

اقدامات    یدستور توقف آژانس امریکایی توسعه  آور ترامپ/ماسک،حیرتاز دیگر 

از  است   بوده   (USAID)  المللی،بین  بیش  که  سازمان  این  دوران    60.  در  قبل  سال 

ها به  به امیدِ جلب کشورهای فقیر و ممانعت از نزدیک شدنِ آن  جمهوری کندی رئیس 



  


 

 

های افریقا، آسیا، خاورمیانه و صد کشور در قاره و در بیش از یک ،به وجود آمدشوروی 

به  نقش  واقع  در  بوده،  فعال  شرقی  بازی اروپای  را  مقابل چماق(  )در  هویج  اصطلاح 

کمکمی  و  فقرکرد  کاهش  جهت  در  را  مهمی  بسیار  بیماری   و  های  در ها  کنترل 

مثبت از    ی ا داده، سهم مهمی در ایجاد وجههارائه میتوسعه  های فقیرتر و درحالکشور

کرده ایفا  میاست   امریکا  تصور  ترامپ  دولت  که  .  چنین  کند  به  نیازی  دیگر 

ها و جریاناتی که های مالی به بسیاری از افراد، رسانهندارد. قطع کمکهایی  ظاهرسازی 

 --  ایرانی  »اپوزیسیون«  از  افراد  برخی  جمله  از  –بودند    راستاهای امریکا همبا سیاست 

 گنجد. نیز در همین مقوله می 

سیاست   ی مجموعه اعتماداین  بیانگر  دیگر،  بسیاری  و  که  بهها  است  کاذبی  نفس 

امریکا بی امپریالیسم  را سبب شده رهبری جدید  تعارف و تظاهری قدرت خود  هیچ 

واقعی ی  پشتوانه نفس  و موقعیت خود را تقویت کند. بخشی از این اعتمادبه  رخ بکشدبه

مرگ امپریالیسم امریکا و این که   که قبلاً   قرار بگیردتوجه کسانی  باید مورد  و    دارد

دیگر قدرت هژمون جهان نیست را اعلام کرده بودند. تردیدی نیست که امپریالیسم 

 ملی  ناخالص  تولید  میلادی   پنجاه  ی دهه  در  زمانی   –قبل تضعیف شده  به  امریکا نسبت  

 اما  –درصد است    23درصد تولید ناخالص جهانی بود، و امروزه حدود    50  حدود  امریکا

ترین قدرت اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی جهان ترین و قوی بزرگ   کماکان  کشور  این

امریکا   در    128است.  عمده  نظامی  دارد   55پایگاه  جهان  یک()نقشه  کشور  اگر ی   .

ها و »نقاط« کوچک و بزرگ دیگری را که در جهان دارد به حساب ی پایگاهمجموعه

به آن اشاره شده، این تعداد به    بخش دومر  دکه  طور که در کتاب ایمروار  آوریم، آن

هایی کشور چنین پایگاه   3کشور، و چین در    14روسیه در  گفتنی است  )  رسد.می   800

های متحرک ازجمله نیروی دریایی های ثابت، بیشترین پایگاه دارند(. برکنار از این پایگاه 

ناو    11متشکل از    --های دور  نیروی دریایی اقیانوسی و آب  --یا بلو واتر    «آب آبی»

های زیر دریایی و کشتی  66ناو(،    2ناو، چین    1 هزار خدمه )روسیه  130هواپیمابر با  

یا نیروی دریایی   «آب سبز» . نیروی دریایی  را داراست(  12، چین  31اتمی )روسیه  

بزرگساحلی دیگری  قدرت  هر  از  نیز  زراداش  دیگر  است.  از خانهتر  امریکا،  های 

غول تانکهواپیماهای  توانایی حمل  با  بمبپیکر  تا  گرفته  هلیکوپترها  و  های افکنها 



 


 

 

قارهشکن، موشکبسیار سنگین سنگر  از رقبایش  اد پپیما و پههای  نیز  های دورپرواز، 

بزرگ به عرصهمراتب  در  امریکا  قدرت  نظامی،  وحشتناک  توان  از  برکنار  است.   ی تر 

ماهواره و  به اطلاعاتی  کشورها  دیگر  از  نیز  وسیع ای  استمراتب  وتر  از   ،  بسیاری 

ترین سِروِرها و مراکز اطلاعاتی عمده در امریکا هستند. بخش اعظم نظام مالی  بزرگ

جهانی تحت کنترل مستقیم و غیر مستقیمِ امریکاست. اکثر معاملات جهانی با دلار  

 امریکا انجام می شود و بانک های امریکایی اند که این معاملات را انجام می دهند. 

ربه در  کماکان  که  امریکا  خلاصه،  سرمایهأطور  در س  و  دارد،  قرار  جهانی  داری 

بنیاد الیگارشی راست افراطی و  گرای مذهبی سکان آن را به دست  شرایطی که یک 

است.   جهان  کل  برای  مهمی  و  جدی  بسیار  خطر  همین  گرفته،  که  آن  طرفه  اما 

گیری ترامپ در پیش  اول قدرت  ی یک ماهه  اینهای خشن و آشکاری که در  سیاست 

اش ازجمله کانادا و اروپا را هم سخت خشمگین کرده ن جهانیاگرفته شده، و متحد

  نشینی خواهد کرد.او را ناچار به عقب سرانجام است، 

اش  دستهوطنزآمیزترین بخش این قضیه در این است که هدف عمده ترامپ و دار

طور برای مقابله با تنها رقیب اصلی امریکا، یعنی چین است. همان آماده کردن زمینه  

درستی اشاره دارد، اقداماتی از جمله تعطیل کردن و قطعِ کمک به  گاردین  ی که نشریه

می  وارد  فقیر  به کشورهای  که  از صدماتی  برکنار  یو.اس.ا.آی.دی  بهترین های  سازد، 

سرعت جای خالی امریکا را پر کند. دولت چین در سال  دهد تا به فرصت را به چین می 

توسعه  2018 را IDCA) المللی چین«بین   ی »آژانس  های چین  سازمان کمک  یا   ،)

ادامه که  کرد،  به برنامه   ی ایجاد  نقشِ  همان  و  است  جاده«  و  »کمربند  اصطلاح های 

را ها  کند. با این تفاوت که این کمکهای امریکا را ایفا می»قدرت نَرم« سازمان کمک

یا ساختن زیرساخت  انجام می به شکل واگذاریِ وام و  به ها  رغم مشکلات  دهد. چین 

تواند خلاء ناشی از حذفِ  اقتصادی که با آن روبروست، امکانات بسیاری دارد که می 

ها های امریکا، را به نفع خود پر کند. تردیدی نیست که صدماتی که از وضع تعرفهکمک

فعالیت شرکت  ممنوع شدنِ  تا  گرفته  و خدمات چینی  کالاها  اطلاعبر  و های  رسانی 

های برقی چینی، به آن وارد آمده و ارتباطی و بسته شدن بازار امریکا به روی اتوموبیل

علاوه معاملاتی را که ترامپ با  خواهد آمد، چین را دچار مشکلاتی خواهد ساخت. به 



  


 

 

ساز خواهد بود، اما  ویژه با روسیه، خواهد داشت، برای چین مسئله کشورهای متعدد، به 

نخواهد نشست. هم   ی رغم همهبه احتمالات، چین هم ساکت  و  اکنون این مشکلات 

جهان ایجاد کند، در اغلب کشورهای  ی که چین پایگاه نظامی در این یا آن نقطهآنبی 

ها حضور بسیار فعالی دهی و ساختِ زیرساختجهان از طریق وام  ی یافتهتر توسعهکم 

یافته، در آن کشورها نفوذ زیادی به دست آورده و امپریالیسمِ خاص خود را گسترش 

ترامپ نیز به نفع چین تمام   ی های نابخردانهای از دیگر سیاست دهد. پارهداده و می

افمی  کشور  رهبری  به  ترامپ  برخورد خشن  نمونه،  برای  عدم شود.  و  جنوبی  ریقای 

کشور بزرگ جهان که ریاست کنونی آن با افریقای جنوبی است،    20شرکت در اجلاس  

المللی کشاند، که آن کشور شجاعانه دولت اسرائیل را به دادگاه جنائی بین خاطر آنهب

 های دیگر. افریقای جنوبی را بیشتر و بیشتر به چین نزدیک کرده است. و بسیاری مثال 

همان جمع عظیمی زمان زیادی به طول نخواهد انجامید که  داخلی هم   ی در عرصه

ی دادند، متوجه خطای خود أکه بر اثر مشکلات معیشتی و ناآگاهی سیاسی به او ر

 . ها بپیوندندهای اعتراضی علیه این سیاست و به جنش  شوند
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پنهان کردچگونه می کتاب   را  امپراتوری  کتابی خواندنی و آموزنده در   توان یک 

عرصه که  است  امریکا  متحده  ایالات  تاریخ  اقتصادی، مورد  سیاسی،  مختلف  های 

ترین استعماری و امپریالیستی این قدرتمند   ییجغرافیااجتماعی و فرهنگی گسترش  

کند. دانیل ایمروار، مورخ امریکایی و استاد دانشگاه نورت کشور جهان را تشریح می

رهبران   ی های اولیهطلبانه و کشورگشاییهای گسترش وسترن در این کتاب سیاست 

 ی دارد که بر اثر توسعه  تأکیدبر تغییر و تحولاتی  در عین حال  اما  کند.  را فاش میامریکا  

سرزمین تکنولوژی  حفظ  و  اشغال  اقتصادی،  و  نظامی  بزرگ  های  سبک   -های  به 

ایالات متحده برکنار دهد  او نشان می.  ساخته است اهمیت  را بی   -استعمارگران گذشته  

اولیه، مراحل  استعمارگرانکه    از  دیگر  از جمله  سرزمین   نظیر  دیگر  را  فیلیپین  های 

می  درکنداشغال  ب  ،  بعدی  پرمسئلهه مراحل  نگهداری  و  حفظ  و ها  مستعمره  ی جای 

اشغالی،    ساکنانبا  درگیری   طریق    ی سلطه کشورهای  از  را  »نقطه« خود  های حفظ 

این شکل از سلطه را امپراتوری   رایمروا کند.  حفظ کرده و می   کوچکی در اطراف جهان

https://search.worldcat.org/title/1088916388


  


 

 

نقطهنقطه نقطه  یا  سبک می  ( pointillistic)محور  -ای  از  را  آن  که  )اصطلاحی  نامد، 

نقطه   «چیننقطه »نقاشی پساامپرسیونیست   را  نقاش تصاویر خود  به تصویر که  نقطه 

 عاریت گرفته است.(  کشد، به می 

اساس  بر لازم به توضیح است که تحلیل ایمروار از مفاهیم امپراتوری و امپریالیسم نه  

و با تأکید بر ارتباط آن با تحولات   از آن  های مختلفچپ سوسیالیستی با برداشت   درک

سیاسی، اقتصادی و   ی داری، بلکه عمدتاً بر درک متداول کشورگشایی و سلطهسرمایه

. شودطرح می انگارانه  ساده بسیار  ، و گاه سطحی و  است  فرهنگی بر دیگر کشورها استوار

به  تگزاس  الحاق  دنبال  به  با مکزیک  به جنگ  که  اشارات مختصری  در  نمونه،  برای 

داری آن زمان در اروپا و انقلاب صنعتی که با رشد سریع امریکا دارد، به تحولات سرمایه

فزاینده  نیاز  و  نساجی  پنآن  ی صنایع  واردات  به  کشتکاری ها  از  عمدتاً  که  های به 

از این ی  های دیگر نمونه  به.  کندتوجه نمیشد،  می مین  أتداری ایالت جنوبی امریکا  برده

،  کنداشاره خواهم کرد. با این حال آنچه این کتاب را حائز اهمیت می   ادامهدر    دست

به ادراک ما از   کههای جهانی است  ترین قدرتتشریح جزئیات عملکرد یکی از بزرگ

می  امپریالیسم کمک  از هدف عملکرد  یکی  به خود  کند.  که  است  این  نویسنده  های 

متداول ایالات متحده محدود نبوده   ی ها هم نشان دهد که امریکا تنها به نقشه امریکایی

کند که امریکا همیشه اصطلاح امپراتوری را برای دیگر کشورهای اشاره می وی  و نیست.  

 .  است توری خود را پنهان ساختهااستعماری به کار برده و همیشه نقش امپر

تاریخ گسترش این کشور از آغاز پیدایش  فصل به تشریح 22کتاب در دو بخش با  

توان در سه پرده امریکا را می-تاریخ گسترش کلان  نویسنده،   ی پردازد. به گفته آن می

 نشان داد. 

کلنی شرق امریکای کنونی از انگلستان    13در اولین مرحله به دنبال کسب استقلال  

قلمرو    ی سوی غرب را، که حوزه ه حرکت بسیس  أتتازهای از این ایالات  ، پاره 1776در  

پوستان( بود، آغاز کردند. بومیان سرخاصطلاح نادرست متداول در فارسی،  به بومیان )

ملیت سازماندهی  قالب  در  را  خود  به های  داشتند.  مختلف  قبایل  و  مبارزات  ها  رغم 

ها دلاورانه، جمعیت میلیونی این مناطق مرکزی و غربی امریکا بر اثر کشتارها و بیماری 

های دار که شهرکهای آنها به اشغال سفیدپوستان بردهشدت کاهش یافت، سرزمین به



 


 

 

نقشه پاک از    های بومیان کاملاًخود را ایجاد کردند در آمد، و در این مسیر سرزمین 

موارد که ای  پارهامروزی امریکا بیشتر و بیشتر شکل گرفت. حتی در    ی شد، و نقشه 

یافته بودند، الفبای اسکان ترین اقوام بومی و  که از پیشرفته  هابومیان ازجمله چروکی

را داشتند، تکنیک از شهرکخود  را  یاد نشین های جدید کشاورزی  های سفیدپوست 

 کردند، و می  خریدها برده  ، قانون اساسی خود را نوشته، حتی نظیر اروپاییبودند  گرفته

 ی ها، از صدمات وارده از سوی امریکاییند صلح امضا کرده بود  ی واشنگتن معاهده   با

های بیشتر، های سفیدپوست برای زمین نشین شهرک  حرصنصیب نماندند.  سفید بی 

طلا در مناطق چروکی، سبب شد که ایالت جورجیا اطلاع از وجود منابع  همزمان با  

ها به این ایالت  اعلام کند که قانون اساسی چروکی اعتبار ندارد و خواستار انتقال زمین 

قانونی خواند، سرزمین   را غیر  ایالت جورجیا  اقدام  امریکا  با آن که دادگاه عالی  شد. 

زمین  و  شد،  تقسیم  کوچک  قطعات  به  چروکی  طریق  بزرگ  از  شده  تصرف  های 

شان تاریخی  ی ها که سابقه کشی بین سفیدپوستان تقسیم شد. بسیاری از چروکیقرعه

به چندین هزار سال می  نداشتند،  یرسدر آن سرزمین  امکان جنگیدن  و دیگر  به  د، 

هایی که در آن گریه کردیم« راهشده را »کورهطیهای  ا مسیر پراکنده شدند. آنهطراف  ا

های امریکا آغاز کشورگشایی  ی های اشک« معروف شد. این نقطه راهنامیدند و به »کوره

 .  بود

های امریکای  دوم، گسترش استعماری به طرف جنوب و اشغال سرزمین   ی در مرحله

، امریکا با استفاده 1803. قبل از آن در  استهایی از آسیا و اقیانوس آرام  مرکزی و بخش 

بخش اعظم ایالات مرکزی   وسیع لوئیزیانا را که عملاً  ی از ضعف امپراتوری فرانسه منطقه 

 ی گرفت از فرانسه خریداری کرده بود. بخشی از این منطقهامروز امریکا را در بر می 

عظیم در جنوب با مناطقی که تحت اشغال امپراتوری اسپانیا بود مرزهای نامشخصی 

خود   ی طلبانه های استقلال اسپانیا جنبش   ی داشت. بسیاری از کشورهای تحت سلطه 

در   بودند.  کرده  آغاز  جنگ1820را  طی  اشغامکزیک  با  خود  اسپانیایی ل های  گران 

به  را  خود  را استقلال  آن  استقلال  که  بود  کشوری  اولین  امریکا  ازقضا  و  آورد  دست 

تمامی امریکای   وسیعی شامل عملاً  ی، مکزیک منطقه 19رسمیت شناخت. در قرن  به

های وسیعی از جنوب امریکای مرکزی از جمله گواتمالا، السالوادور، کوستاریکا، و بخش 



  


 

 

می  دربر  را  یوتا  و  مکزیکو  نیو  آریزونا،  نوادا،  کالیفرنیا،  تکزاس،  ازجمله  گرفت.  کنونی 

ها بر اثر مشکلات داخلی مکزیک در مقاطع مختلف از آن جدا شدند.  ای از سرزمینپاره

که از مکزیک  امریکا تگزاس را    1845مکزیک به یک جمهوری تبدیل شد. در    1824در  

به مکزیک حمله کرد و با نیروی    1846در    جدا شده بود تصرف و به خود الحاق کرد.

های بیشتری را های فراوانی به این کشور وارد ساخت و سرزمین ضربه خود  تر  برنظامی  

 تصاحب نمود. 

امریکا با استفاده از ضعف اسپانیا که هم در جنگ با ناپلئون شکست خورده و هم 

. جنگ طلبانه مواجه بود، حضور خود را در منطقه گسترش دادهای استقلال با جنبش 

 یساله  چهارصد  ی به سلطهبرای پایان دادن  عطف بسیار مهمی  ه نقط  1898در  با اسپانیا  

جنگ این  .  بودهایی از آسیا و اقیانوس آرام  امریکا بلکه در بخش  ی تنها در قارهنه اسپانیا  

دست  پاریس به پایان رسید و امریکا مالکیت پورتوریکو، گوام و فیلیپین را به   ی با معاهده 

کند  الحمایه به زیر کنترل امریکا در آمد. ایمروار اشاره می تحتعنوان  آورد، و کوبا هم به

این جنگ که در   از  امریکاتاریخکه بخشی  امریکا تحت عنوان جنگ  اسپانیا  -نویسی 

 بودطلبان این کشورها، از جمله در کوبا و فیلیپین نیز  شود، جنگ با استقلال طرح می 

 ماند. که پنهان می 

کارائیب،   جزایر  و  مرکزی  امریکای  تصاحب  از  اشغال  آمریکا  پس  به   94دست 

ای در آن زمان خالی از سکنه، صخره که    جا و اقیانوس آرام زد.کوچک در آن  ی جزیره

. اما چیزی داشتند اهمیت بودنداستراتژیکی بی و از نظر    ،امکان کشتبدون    باران،کمو  

که بسیاری کشورها در قرن نوزده به آن نیاز داشتند و به طلای سفید معروف شده بود 

کشاورزی قرن نوزده و افزایش تولید    ی پرندگان بود که در توسعه   ی که همان فضله

بسیار عمده امریکا سهم  بود. در  مواد غذایی در  یافته  امریکایی   1856ای  شهروندان 

یگری تعلق نداشته که به کشور درا  ای  جزایر خالی از سکنه   قانونی یافتند تا  ی اجازه

شرکت کنند.  تصاحب  امریکا  دولت  نام  به  اما  باشد  آمدند،  وجود  به  متعددی  های 

فرسایی بود، و به سراغ طاقت آوری و حمل این کودها تا کشتی کار بسیار سخت و  جمع

به ط  یشراترین  پوستان نواحی مختلف رفتند و آنها را در سختهاوائی و سیاه   بومیان

کند که اهمیت این جزایر در آن زمان تنها به دسترسی  کار گرفتند. ایمروار اشاره می 



 


 

 

که با وضع قانون الحاق نماند. اول آن محدود  کشاورزی    ی به کودهای مهم برای توسعه

گذاران اعلام کردند که مرزهای امریکا محدود به ایالات متحده  ، سیاست آمریکاها به  آن

آن دوم  صخرهنیست.  جزایر  همان  زمان  گذشت  با  بیکه،  بهترین  ای  به  سرنشین 

 محور« تبدیل شدند. -های هوایی و گسترش امپراتوری »نقطهپایگاه 

امریکا با استفاده از ضعف روسیه تزاری، آلاسکا را از روسیه که این منطقه    1867در  

قرن   اوایل  در  و    19را  و روسبه خود  اشغال  کرد  بود، خریداری  کرده  که الحاق  ها 

دانستند امکان حفظ آلاسکا را ندارند، به فروش آن به امریکا به مبلغ ناچیز هفت  می 

تر بزرگ تگزاس و کالیفرنیا    عمجمواین سرزمین بزرگ که از    ایت دادند.میلیون دلار رض

با منابع طبیعی سرشار و موقعیت استراتژیک    رسماً   1912العاده مهم، در  فوقاست، 

 تبدیل به یک ایالت شد.  1959عنوان بخشی از سرزمین امریکا و در به

توجه است. فکر کانال نیز قابل  ی نقش امریکا در حفر کانال پاناما و کنترل منطقه 

از قرن   اقیانوس  بین دو  پاناما و کوتاه کردن راه دریایی  و تسلط    16ایجاد کانال در 

 آغازنشد. با    این پروژه را شروع کرد، اما موفق  1881مطرح بود. فرانسه نیز در  اسپانیا  

قرن بیستم این راه دریایی برای امریکا اهمیت بیشتری یافت و تئودور روزولت از کلمبیا 

 ی هزاجاکه در آن زمان پاناما را تحت کنترل داشت خواست که امتیاز حفر کانال و  

کلمبیا با آن   ی کانال را به امریکا واگذار کند. اما کنگره   ی دائمی از منطقه   ی استفاده 

جایی نرسید، و امریکا به فکر حمایت از ه مخالفت کرد. چندین تلاش دیگر روزولت ب

های جنگی خود را به منطقه فرستاد تا از ورود  کشتی   1903استقلال پاناما افتاد. در  

به   امریکا بلافاصله آن را  پاناما اعلام استقلال کرد و  نیروهای کلمبیا جلوگیری کند. 

حفر کانال با امریکا   ی نامه موافقت رسمیت شناخت، نیروهای امریکایی وارد پاناما شدند،  

 آغاز و ظرف ده سال به پایان رسید.  1904عظیم در  ی امضا شد و عملیات این پروژه

جزایر فیلیپین با بیش  شبه های امریکا تصرف  از دیگر دستاوردهای مهم کشورگشایی

در    6از   جزیره،  رسماً  1898هزار  را  آن  که  تبدیل    بود  خود  مستعمره  د. کربه 

با استعمار اسپانیا بودند که بیش از   طلبان فیلیپین در آن زمان مشغول جنگاستقلال 

کرد. با شکست اسپانیا اولین جمهوری فیلیپین ایجاد شد،  سال بر آن حکومت می   300

اما امریکا آن را به رسمیت نشناخت و درگیری با امریکا شروع شد. اشغالگران امریکایی 



  


 

 

طلبان فیلیپین جنگیدند.  سال با استقلال   14امریکا به مدت  -تحت عنوان جنگ اسپانیا

ها آن را شورش فیلیپین است و امریکایی-در این جنگ که نام واقعی آن جنگ امریکا

طلبان مبارزات استقلال ی عام شدند. ادامهها قتل فیلیپین نامیدند، بسیاری از فیلیپینی 

جمهور تئودور چنان عرصه را بر اشغالگران امریکایی تنگ کرده بود که رئیس آن   فیلیپین

فیلیپین را »پاشنه آشیل«  نامید و دستور داد که مقدمات استقلال  1907روزولت در 

در جنگ جهانی   1941امریکا ادامه یافت. در    ی این مستعمره را آماده کنند. اما سلطه

اشغال کرد. نیروهای مقاومت فیلیپینی دوم امپراتوری ژاپن به فیلیپین حمله و آن را  

فیلیپین استقلال   1946ژاپن بر فیلیپین پایان دادند. در    ی با کمک امریکا به سلطه

عنوان بخشی از اقمار امریکا های وسیع با امریکا، بهخود را اعلام کرد اما پس از درگیری 

 باقی ماند. 

تنها نه نژادپرستی بر تفکر    ی بسیار مهمی که کتاب بر آن تأکید دارد، سلطه  ی نکته 

داری بلکه رهبران بسیار معروف امریکا است. برده های اروپایی  نشین مهاجرین و شهرک

انگلوساکسون آشکار این گرایش بود، اما برخورد به ساکنان غیر  ی و تجارت برده جنبه 

آور است.  حیرتها رفت  سفید و فجایعی که در مراحل مختلف کشورگشایی امریکا بر آن

وسیع، برکنار از   ی ن منطقه آبرای نمونه زمانی که لوئیزیانا را از فرانسه خریدند، در  

انگلیسی نشین شهرک مردمان  های  پروتستان،  و  داشتند؛  دیگری  تبار  سکونت 

پوستان آزادشده، بومیان، و افراد با نژاد مختلط«. پس از تملک این  ها، سیاه»کاتولیک

رفت که نظیر دیگر ایالات نظام سیاسی مشابهی استقرار یابد.  عظیم انتظار می   ی منطقه 

رئیس )سومین  جفرسون  چون  شخصی  حتی  نویسندهاما  و  امریکا  اصلی    ی جمهور 

با کسانی که معتقد بودند که ساکنان این منطقه »نظیر استقلال( هم   ی اعلامیه نظر 

خود نیستند« یک دولت نظامی را بر این منطقه حاکم کرد.   ی کودکان قادر به اداره

« به  اعتقاد  با  هم  او  منصوب  جماعت  تاریکفرماندار  این  آنها    هرحمانبی ذهنی«  بر 

 دانست.  کرد، و دادن حق رأی به آنها را بدعتی خطرناک می حکومت می 

می اشاره  امریکاایمروار  جنگ  جریان  در  که  مکزیکوسیتی -کند  امریکا  مکزیک، 

توانست تمام مکزیک را تسخیر راحتی می بهپایتخت آن کشور را هم تسخیر کرد، و  

به گفته پاره   .کند اما  بودند.  موافق  این خواست  با  امریکا  از   ی ای هم در سنای  یکی 



 


 

 

داری، »ما هرگز در نظر نداشتیم که جز سفیدپوستان  های طرفدار برده ترین سناتورمهم 

کنید که  در آوریم... آیا تصور می ایالات متحده  سفید آزاد، کسی را به عضویت    نژاد  –

توانیم با این بومیان و نژادهای مختلط مکزیک مثل یک همراه و همدم برابر رفتار می 

نکته  که  جالب  ی کنیم؟«  این  به کمتوجه  توجه  بودن  با  های وسیع  سرزمین جمعیت 

منطقه که   این  کنونی  ایالات  و دیگر  کالیفرنیا  تگزاس،  ازجمله  الحاق شمال مکزیک 

نیم درصد به وتر کرد، از نظر جمعیتی تنها یکدرصد بزرگ   69سرزمین امریکا را  ها  آن

 کرد.  را نگران نمیرهبران نژادپرست این ، و نمودکل جمعیت امریکا اضافه 

بینیم. امریکا در جریان جنگ های نژادپرستی را در پورتوریکو میترین جنبهزشت 

به و کرد با اسپانیا این مجمع الجزایر واقع در دریای کارائیب را از کنترل اسپانیا خارج 

به ساکنان آن حق شهروندی امریکا را داد، اما بدون   1917. در  تصاحب خود درآورد

عنوان یک ایالت. وضعیت فلاکت بار حق رأی در انتخابات فدرال، و بدون پذیرش آن به

مردم این جزایر با یک طوفان بزرگ که بسیاری را به کشتن داد و صنعت قهوه را نابود 

شد. انواع هم  تر  خرابکه قیمت شکر را بسیار کاهش داد،    1929کرد، و بحران بزرگ  

سادگی قابل درمان بودند و مشابه  به هایی که  ها بسیاری را به کشتن داد، بیماری بیماری 

تنها  نه شده بود. اما اهالی پورتوریکو  و معالجه  ها در ایالات جنوبی امریکا نیز شایع  آن

به موش برای پزشکان امریکایی  های آزمایشگاهی تبدیل شدند.  معالجه نشدند، بلکه 

اصلی نسبتاً زیاد بود، و فرماندار به این   ی ویژه جزیرهبهتراکم جمعیت در این جزایر  

بخش  میان  در  زادوولد  کردن  »محدود  جزیره  نجات  راه  تنها  که  بود  رسیده  نتیجه 

نادان ین یپا و  ایمروار  جمعیت  تر  است.  روزولت،  نقل«  فرانکلین  از  را  عجیبی  قول 

کند که به شوخی به مشاورش گفته  جمهور تاریخ امریکا، طرح می رئیس  ترینمحبوب

ت که هیتلر به طرز مؤثری به کار گرفت... بسیار ساده و بدون ای اسحل شیوهراه»تنها  

کنند و پس  درد است. مردم در یک گذرگاه باریک از جلوی یک دستگاه برقی عبور می 

اشاره در مورد پزشکان به نقش وحشتناک دکتری    نویسنده  شوند!«از چند ثانیه نازا می 

کند که کند و تأیید میکند مردم جزیره را به »حیوانات آزمایشگاهی« تشبیه میمی 

های سرطانی را وارد بدن آنها کرده و تعدادی را هم کشته  های خود، سلول برای پژوهش

 1اهمیت آن در پانویس آورده ام.( دلیلبه است. )جزئیات این مسئله را 



  


 

 

تغییر و به  از جنگ جهانی دوم اختصاص یافته و    پسبخش دوم کتاب به دوران  

سلطه و  امپراتوری  عملکرد  در شکل  که  مهمی  آمده    ی تحولات  پدید  امریکا  جهانی 

در  می  از  پردازد.  سیاست  بخشی  داشت.  پشتیبانی  نقش  تنها  امریکا  جنگ،  دوران 

روزولت بر این مبتنی بود که امریکا به متحدانش و هر (  Lend-lease) اجاره«  -»کمک

کمک بجنگد،  فاشیسم  برعلیه  که  سوخت کشوری  غذایی،  تسلیحاتی های  و  رسانی 

کند. امریکا بسیاری از این نقاط را که های هوایی و دریایی اجاره میدهد و پایگاهمی 

ساله کرایه کرد، و   99تحت کنترل امپریالیسم بریتانیا قرار داشت برای مدت طولانی  

های بیشتری را تحت کنترل خود در آورد. امریکا پایگاه   هر چه که جنگ به درازا کشید،

 دادن  ها، کشور مورد نظر را وادار به اجاره کمک در ایجاد زیرساخت  ی در مواردی با ارائه

گرفت. تنها استثنا ها را از متحدین خود می کرد، اما در اغلب موارد این پایگاه پایگاه می 

 ی ها دلار کمک از امریکا در هیچ جا اجازه شوروی بود که استالین ضمن پذیرش میلیارد

 ایجاد پایگاه در مناطق تحت کنترل شوروی را نداد.  

پس از جنگ، امریکا قدرت بلامنازع امپریالیستی جهان بود، نیمی از تولید صنعتی  

های های وسیعی را در سرزمینجهان را داشت، تنها قدرت اتمی جهان بود و بخش

کنترل داشت. اما دیگر در هیچ جا اقدام به الحاق این مناطق نکرد، و مختلف تحت  

، یعنی فیلیپین هم استقلال یافت. ایمروار دو دلیل را آن  ی ترین مستعمرهحتی بزرگ 

می  از  مطرح  پس  و  جهانی  جنگ  جریان  در  که  آن  اول  های جنبش ن  آکند. 

های اروپایی و ی قدرتسلطهبخش در اغلب مستعمرات تحت  رهاییطلبانه و  استقلال 

ها بسیار پرهزینه شده بود. دلیل دوم این که تحولات ژاپن شروع و حفظ و نگهداری آن

ای مواد اولیه ازجمله لاستیک طبیعی صنعتی مهم از جمله صنایع شیمیایی نیاز به پاره 

های بزرگ و حفظ مستعمرات نبود. آنچه که را کاهش داده، و نیازی به کنترل سرزمین 

ای  نیاز داشت، حفظ نقاط کوچک پراکنده به آن  ریکا برای حفظ قدرت جهانی خود  ام

های دریایی و هوایی منافع خود را حفظ  در سراسر جهان بود، که از طریق ایجاد پایگاه

ها را  های متحرک دریایی ازجمله ناوهای هواپیمابر و زیردریاییزمان پایگاه کند، و هم 

 گسترش دهد.  



 


 

 

 
 ؛ منبع ایمرواردر جهان کایامر و »نقاط« تحت کنترل  هاگاهیپا – کی ی نقشه

 

به کتاب،  دوم  و  بخش  امریکا  عملکرد  مورد  در  مهم  نکات  بسیاری  به  اشاره  رغم 

دلسردکننده است. بخش مهمی از بسیار  تحولات پس از جنگ جهانی دوم، در مجموع  

این کمبود به ضعف نظری مورخ و برداشت او از امپراتوری و امپریالیسم مربوط است.  

پردازد، اما توجه های اقتصادی هم می ای جنبهطور پراکنده به پاره با آن که ایمروار به

طریق  از  جهان  نقاط  اقصی  به  امریکا  دسترسی  و  سرزمینی  گسترش  بر  او  اصلی 

های نظامی است. هیچ تحلیلی از نقش عظیم امریکا و های پراکنده و تکنولوژی پایگاه 

بانکجهانیاقتصادی    ی سلطه از طریق  ملیتی  چندهای  و شرکت   انحصارات    ها،  اش 

نفوذ   نهاد بلامنازع امریکایی،  در  و  جهان  پولی  و  مالی  نظام  در  جهانی اش  های 

المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی،  بینداری از جمله صندوق  سرمایه

امریکا، دیده   غیرمستقیم به شکل وام و خرید اوراق بهادارهای مستقیم و  گذاری سرمایه

محور« -»نقطهسیاست  در مورد    ششود. به عبارت دیگر ضمن روشنگری ارزشمند نمی

های ها و اقیانوسنقطه و پایگاه در کشورها و دریا 800و وجود ترسناک  ایالات متحده  

ی، صنعتی مال  ی یعنی سلطه  ، امپریالیستی  ی های سلطهجنبه   ترینهم به یکی از م،  جهان

جز ه ها نیز، بها و جزیرهپردازد. حتی در مورد همین نقطه طور کل اقتصادی نمیو به

اشاره  پارهیکی دو مورد گذرا،  اقتصادی  نقش  به  از آنای  زنجیره ای  و   ی ها در  تولید 



  


 

 

های مخرب صنعتی همراه با استثمار وحشتناک نیروی کار موقت وارداتی،  سپاری برون

 بینیم.  های فلات قاره هستند، نمیهای قلابی بانکها پایگاه و یا در مواردی که این جزیره

  ی های این کتاب که امکان مرور همههای جدی و دیگر نارسایی رغم این کمبودبه

، کتاب باارزشی  توان یک امپراتوری را پنهان ساختچگونه میآنها در این نوشته نیست،  

بسیار که  میجنبه   ی است  روشن  پنهانکاری  بدون  را  امریکا  تاریخ  تاریک  سازد. های 

های نویسیتاریخای متفاوت از  کتابی که سعی بر آن داشته که تاریخ امریکا را از زاویه

 یهوارد زین، مورخ و نویسنده   نظیرنی  امورخ  کار  ی معمول ارائه دهد، و به نوعی ادامه

 . است -و البته نه در حد آن  - تاریخ مردمی امریکا در کتابامریکایی برجسته چپ 

 

 
 

رودز  دکتر  1 معالجه  کرنلیوس  بیماری خونی  کم  یبرای  دیگر  او  اهالی  های  و  نظر  به  که  پورتوریکو، 

« بودند، انواع ترها پست ترین نژاد بشر... حتی از ایتالیایی صفتترین، دزد ترین، فاسدترین، تنبل»کثیف

آنچه که این جزیره »نویسد،  ای به دوستش می در نامه او  .  دادها انجام میهای پزشکی را روی آن آزمایش

به آن نیاز دارد، نه یک طب عمومی بلکه یک موج عظیم است که تمام جمعیت را نابود سازد.... من سهم  

ام، اما هنوز  ام و به چند نفر دیگر هم سلول سرطانی تزریق کرده نفر را کشته  8ام،  داده خودم را انجام  

پدرو  این نامه که قبل از ارسال روی میز دکتر باقی مانده بود، توسط یکی از کارمندان به  اند....«  نمرده 

را  های آن نامه  نسخهلبیزو  ا شود.  داده می   طلب از رهبران استقلالگرا و  البیزو کامپوس، یک وکیل ملی

  فرستد. این کار بهها میبه روزنامه نیست کردن مردم پورتوریکو  بهسر نقش امریکا در  عنوان مدرک  به

تر کرد  ها کار وکیل مردمی را سخت انجامید. شورش   کامپوسو  ز البیشدن  و محاکمه و زندانی    یدستگیر

زده  ماند. اما دکتر رودز که خجالت تا آخر عمرش در زندان امریکا باقی می  عملاً  ،سال  26و برای مدت  

د، بلکه به ریاست بیمارستان بزرگی شجزیره را ترک کرده بود، در بازگشت به امریکا نه تنها بازجویی ن

نیویورک منصوب   انتخاب    1942، و در  گشتدر  نیویورک  معاونت آکادمی پزشکی  . در دوران  شدبه 

سلاح  امریکا  که  زمانی  دوم  جهانی  می جنگ  توسعه  پاناما  در  را  شیمیایی  آزمایش های  مشغول   داد، 

های فقیر بودند. این دکتر پورتوریکویی   آنها  از   بسیاری  باز  که  – ها شد  روی انسان   های شیماییسلاح 

 یعنوان »عالم برجسته تایم، به  یخاطر مطالعات »ارزشمند«اش بر روی سرطان، در روی جلد مجلههب

شرمی  کار بیها جنایتپزشکی« مورد تحسین قرار گرفت! اما این قهرمان امریکایی برای پورتوریکویی

پوست زاده شده و در فقر و تنهایی بزرگ  وکیلی که از مادری سیاه  -بیش نبود، و پدرو البیزو کامپوس  

ترین مردمان خوانده بود، با استعداد  ترین و دزدصفتها را تنبلشده بود، از همان گروهی که دکتر آن 



 


 

 

 

از دانشکدهالعادهفوق هایش فارغ  ایعنوان نفر اول هم دوره هاروارد به  حقوق دانشگاه  یای که داشت، 

های اش را در زندان بخش بزرگی از زندگی  طلبیخواهی و استقلال خاطر آزادی و بهبود،  التحصیل شده  

 ماند. باقی پورتوریکو   ملی قهرمان –امریکا گذرانده بود  
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 اختلاف دو جناح امپریالیسم امریکا  
 ی ترامپ و زلنسکی در کاخ سفیدی مشاجره درباره
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جمهور جمهور و معاون رئیس رئیس ن دونالد ترامپ و وی دی وانس،ایممشاجره  

بار یکفوریه    28جمهور اوکراین در بعدازظهر جمعه  آمریکا، با ولودیمیر زلنسکی رئیس 

حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین برسر  دیگر نشان داد که جنگ در اوکراین هرگز  

نیابتی  واقع جنگی  و در  یا   باامپریالیسم غرب    2نبوده  برای حفظ  امپریالیسم روسیه 

دایره قرارداد  است  نفوذشان  یگسترش  تا  بود  شده  دعوت  سفید  کاخ  به  زلنسکی   .

داند امضا کند.  کمک آمریکا به اوکراین می   ی شرط ادامهپیش ی را که ترامپ  ااقتصادی 

متعهد می  اوکراین  قرار داد  این  به مواد طبق  ایالات متحده حق دسترسی  به  تا  شد 

را بدهد. ترامپ درصدد آنست که منبع باثباتی را   3« خاک کمیاب»معدنی موسوم به  

ی، و دفاعی  اهسته برای این مواد لازم در صنایع متعدد از جمله الکترونیک، فضایی،  

 آنها ی عمده  ی ه صادرکنند  ینو چ  فاقد این مواد استمتحده خود    یالاتاتضمین کند.  

جانب  خواست که آمریکا امنیت اوکراین را در قبال خطرات آتی از  می نیز  زلنسکی  است.  

بس و پایان جنگ آتشاین قرار داد راه را برای    ی امضا  که  بودقرار    روسیه تضمین کند.

در مورد علل شروع جنگ بین  زلنسکی و ترامپ  در اوکراین هموار کند. اما تفاوت نظر  

بروز چنین خواست زلنسکی برای حمایت نظامی رسمی آمریکا از اوکراین باعث  همو  

 مشاجره بین آنان شد. 

ادعای او است که جنگ اوکراین این  اما توافق کلی زلنسکی با این قرارداد نفی   

جبهه شدن هم دلیل  به برای حفظ حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین بوده است و نه  

ویژه امپریالیسم آمریکا علیه امپریالیسم روسیه. مشاجره بین  او با امپریالیسم غرب به

دامان بهدست آشکار کرد که در تمامی دوران جنگ و حتی قبل از آن زلنسکی  ان  این

اساساً است.  بوده  آمریکا  جنگ    امپریالیسم  این  که  همانشروع  مستند  تر  پیش طور 

( ناشی از اصرار زلنسکی به پیوستن اوکراین به ناتو بود که بازوی 1401ام )نیری کرده

  4خواه مهوری نظامی امپریالیسم غرب است. حزب دموکرات و گرایش سنتی در حزب ج

های جنگ سرد علیه روسیه  هستند که خواهان تداوم سیاست   یتزولفوو  یندکترپیرو  

در آن حمایت   از گسترش ناتو و عضویت اوکراین  است و  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی 

کند که  را نمایندگی می   خواهجمهوری غالب در حزب  اکنون  . اما ترامپ گرایشی  کندمی 

این اختلاف بین ترامپ و   حولبه این دکترین پایبند نیستند. مشاجره در کاخ سفید  



  


 

 

از حمایت حکومت بایدن برخوردار  ولفوویتز  دکترین    یدر سایه  ترپیش   زلنسکی بود که

 بود.  شده  

 

 علت اساسی شروع جنگ  
  ناتو   گسترش»از    2022فوریه    24تهاجم به اوکراین در  در آغاز  پوتین طی نطقی  

عنوان دلیل  ه ب  «یهروس  ی آن به مرزها  ینظام   های یرساختشدن ز  یکشرق، نزد  سوی به

 این امر یاد کرد.  
با   یماسال گذشته مداوم و صبورانه تلاش کرده  30که در    دانیمیم  یخوببه

در اروپا به توافق    یرناپذبرابر و خدشه  یتناتو بر سر اصول امن  یشگام پ  ی کشورها 

 یمروبرو شد  ینانهبدب  یببا دروغ و فر  یا  دائماً  مان،های یشنهاد. در پاسخ به پیمبرس

اعتراضات   ی رغم همهناتو، به  کهیدرحال  ی،خواهاعمال فشار و باج   ی با تلاش برا  یا

نگران پ   های یو  ادامه م  یوستهما،  در حال   ی جنگ   ین. ماشدادیبه گسترش خود 

 « )نیری همانجا(.  شودیم   یکما نزد  ی دارد به مرزها  کنمیحرکت است و تکرار م

ها، ازجمله چند روز قبل از شروع جنگ، خواهان پذیرش اوکراین در  زلنسکی بار 

بخش  عنوان  به ابتکار آمریکا به دولت    12همکاری  با    1949در سال    ناتو شده بود. ناتو 

. در پاسخ،  شدسیس  أت  ی شورو  یراتحاد جماه  یهغرب عل  یالیسماز جنگ سرد امپر  یمهم

،    یو شرق  ی مرکز  ی اروپا  در  «یالیستیسوس»  ی و هفت جمهور  ی شورو  یراتحاد جماه

 دادند.  شکیلت 1955ورشو را در مه  یمانپ ی ائتلاف نظام

تنها ناتو را  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، پیمان ورشو نیز منحل شد. اما آمریکا نه 

های روسیه گسترش داد و حتی از آن در اشغال و منحل نکرد بلکه آن را به سمت مرز

  جنگ در افغانستان استفاده کرد. در واقع ناتو امروز بازوی مسلح امپریالیسم غرب است.

ازجمله  صاحب از  برخی   آمریکا  خارجی  سیاست  در  منظران  (، 2019)  یرشایمرجان 

 یستی رئال  ی یشهکه به مکتب اند  یکاآمر   المللیبین و محقق روابط    یاسیدانشمند علوم س

ویژه در اوکراین که در اعلام خطر کرده بودند که این دکترین به   تر، پیشتعلق دارد

به  2014سال   آمریکا  دخالت   جمهور یس رئیانوکوویچ    یچفدوروو  یکتورو  ی برکنار  با 

 . به جنگ خواهد انجامید ،منجر شد یهطرفدار روس



 


 

 

تداوم   در  بایدن  خارجی  ا   یتزولفوو  یندکترسیاست  جنگ  حمایت ودر  با  کراین 

آمریکا   ی جانبههمه هدف  بود.  همراه  زلنسکی  از  نظامی  و  دیپلماتیک،  سیاسی، 

اقتصادی و نظامی به آن تحت عنوان دفاع از   ی سیاسی روسیه و صدمه   ختنسامنزوی 

عنوان خطری برای تمامی اروپا بوده است.  کامگی پوتین به خوددموکراسی و مقابله با  

دوره اش همهای جمهوری رییس در روسیه پوتین از محبوبیت بیشتری از  گفتنی است

 (. 2024فوریه  Statistica24 در آمریکا برخوردار بوده است )

اند و جوانب استراتژیک این جنگ شرکت داشته   ی ایالات متحده و ناتو در همه 

ست  فهرکرده است )نک به  مین  أتآمریکا  عمدتاً  ارتش اوکراین را    ی های پیشرفتهسلاح

 Stateآن ارائه شده است )  ی جهرآمریکا که توسط وزارت امور خاهای نظامی  کمک

Department 20    امکانات 2025ژانویه زلنسکی  برای  که  بود  این  کار  روش   .)

گذاری در آمریکا و اروپا و دیگر نقاط فراهم  سیاست متعددی جهت حضور در مجامع  

شد که کشورش توسط روسیه مورد حمله  خود مدعی می   ی کردند. زلنسکی به نوبه می 

کمک تقاضای  و  است  شده  اشغال  و  بهبوده  متعدد  کمکهای  با ویژه  نظامی  های 

اروپایی آمریکا ن  امتحدکرد. سپس بایدن و  تر و تهاجمی میپیشرفته های هرچه  سلاح

کردند. به این ترتیب جنگ اوکراین با  زلنسکی خواسته بودا فراهم می را  در ناتو آنچه  

در یافت.  آمریکا و ناتو ادامه می   ی جانبههای همهارتش اوکراین اما تجهیزات و کمک

 ویژه آمریکا بوده است.  وابسته به امپریالیسم غرب به   نتیجه اوکراین در این جنگ اساساً 

یتز توافق کامل بین سیاستمداران آمریکا نبوده است. گروه  ولفوودر مورد دکترین  

از   کنگره خواهجمهوری کوچکی  در  سیاست    ی ان  ترجیح   5جوییکناره آمریکا  را 

دادند. با انتخاب ترامپ و سپس انتخاب مجدد وی، ترامپ در صدد بازسازی سیاست  می 

با استفاده  از یک سو  اقتصادی و نظامی بی   ی خارجی آمریکا است که  از قدرت  پرده 

ای دارد. این های منطقه بحرانبه  همراه است و از سوی دیگر سعی در فیصله دادن  

ها دموکرات  که عمدتاًاست    6یانه« جومداخلهیسم  ل انترناسیونا»سیاست بر خلاف مشی  

اش توانست  جمهوری ریاست اول    ی در دوره ترامپ  (.  2023استفنسون  )  اندکرده دنبال  

او علاوه بر آن،    کاهش دهد.از طریق دیپلماسی    تنش موجود با کره شمالی را عمدتاً

 زدایی در رابطه با روسیه نیز هست. تنشخواهان 



  


 

 

  « ی هسته های  های عظیم سلاح هزینه و خطر »  فوریه ترامپ ضمن اشاره به  13در   

ویلسون   )رویس و.ای شد  خواهان مذاکره با روسیه و چین در مورد خلع سلاح هسته 

چه در مورد خلع سلاح اتمی و چه در   ی(. واضح است چنین مذاکرات2025فوریه    24

اوکراین جنگ  روسیه  ،مورد  دورهدموکراتی  زستی چینو    ستیزی با  در  ریاست    ی ها 

 آید.  جمهوری بایدن جور درنمی

شود.  اقتصادی نیز دیده می   ی اختلاف بین این دو جناح امپریالیسم آمریکا در صحنه

های جدید هستند که  ها خواهان نوسازی اقتصادی بر اساس صنایع و فناوری دموکرات

ان مخالف خواهجمهوری کند.  داری در اقتصاد تکیه می بیشتر دولت سرمایه   ی به مداخله

دوم   دور  در  ترامپ  و  اقتصاد هستند  در  دولت  در اجمهوری ریاستدخالت  ش تلاش 

ها برای حفظ صنایع قدیمی داخلی سالاری دولتی با وضع تعرفهتر کردن دیوانکوچک

دنبال می  )نیری  را  تا حدی 3بخش  2019کند  مقالاتش  برخی  تایمز در  نیویورک   .)

 خواند.  می لیستی  یا مرکانت رها درستی این سیاست به

سفید  ی در جلسه عادت    ،کاخ  به  امنیت  همیشگی زلنسکی  تضمین  خواهان  اش 

با   ترامپ  البته  شد،  ترامپ  و  آمریکا  توسط  و   یتزولفوو  یندکتراز    گسستن اوکراین 

رابطهتنشخواست   در  پیش    ی زدایی  از  روسیه  و  عضویت تمخالفآمریکا  با  را  اش 

جبهه  قرار گرفتن در یک  های پوتین هم هست( و  اوکراین در ناتو )که یکی از خواست

در ضمن مشاجره با زلنسکی یادآور شد  ترامپ با زلنسکی علیه روسیه اعلام کرده بود. 

های خودش را تحمیل که زلنسکی در موقعیتی نیست که به او و یا به پوتین خواست 

قرار  »کند:   بدی  موقعیت  را در  برندهبرگ  یاید. شما همهدادهشما خود  را در   های 

کنید. شما ها نفر قمار می لیون ی]مذاکره با ما[ در دست ندارید. شما دارید با زندگی م 

  «کنید.با جنگ جهانی سوم قمار می 

 

 شکاف در امپریالیسم غرب و ناتو 
بسیاری از سران کشورهای اروپایی بعد از مشاجره بین ترامپ و زلنسکی حمایت  

اتحادیه اما  اعلام کردند.  این جنگ  اوکراین در  از  را  از خود  اقتصادی  نظر  از  اروپا  ی 



 


 

 

از نظر نظامی حتی آن که  تر  تری دارد و مهمکم  ی تر است و درآمد سرانهآمریکا کوچک

اروپایی  ی مجموعه آمریکا    نیز   کشورهای  ادامهقابل با  نیستند.  برای   ی مقایسه  جنگ 

آمریکا  بدون کمک  روبروست  در جنگ  برای شرکت  داوطلب  با مشکل  که  زلنسکی 

(.  2024کراین خواهان پایان جنگ هستند )گالوپ نوامبر  وممکن نیست. نیمی از مردم ا 

بلافاصله از زلنسکی خواست تا با   7ناتو ژنرال مارک روته  ی جهت نیست که فرمانده بی 

کرد وزیر انگلستان در ملاقات با زلنسکی اعلام  خوبی ایجاد کند. نخست  ی ترامپ رابطه 

برای  که مشترکاً طرح پیشنهادی  ترامپ آماده خواهند آتشای  برای  اوکراین  بس در 

 کرد. 

تشدید روند بحران حکومتی در آمریکا است که  از  مشاجره در کاخ سفید نشان  این  

آمریکا امپریالیسم  نسبی  افول  از  ناشی  دوره  ست.خود  که   ی در  هر چهار سال  اخیر 

منتقل   دیگر  حزب  به  حزب  یک  از  جدید  ریاست شد  می قدرت   تاًعمدجمهور 

جمهور قبلی را در مسیری متضاد تغییر داده است. این امر باعث  های رییسسیاست 

ای برای عنوان مثال بایدن یارانهشود. به ثبات برای ساختن زیربنای اقتصادی می عدم

صنایع و   ی برقی به وجود آورده بود تا گذر به اقتصادی بر پایه های  خودروخریداران  

شرکت های  فناوری  کند.  هموار  را  ایجاد خودروهای  نوین  صرف  دلار  میلیاردها  ساز 

ها های برقی کردند. اما ترامپ در همان اوایل کار این یارانهظرفیت برای تولید خودرو

 8قرارداد پاریس برای مقابله با بحران اقلیمی خارج کرد. را حذف کرد و آمریکا را از 

 

 بشر یبحران رهبری جهانی و آینده
من در آغاز جنگ اوکراین برخورد به آن را یک دوراهی برای بشر ارزیابی کردم. 

ی در این جنگ ندارند، ارتش روسیه باید از اوکراین خارج شود و دولت  عمردم کارگر نف

های مربوطه اعلام در پیش گیرد. دانشمندان در رشته  انهطرفاوکراین باید سیاست بی 

بحران اقلیمی، انقراض ششم   –  های وجودی کنونیاند که اگر بشر بحرانکردهخطر  

را حل نکند تا    -  ای هسته های جهانی، و خطر نابودی  گیری همهانواع، افزایش و تشدید  

نابودی بشریت روبرو خواهد شد. اما حل   آخر این قرن با خطر فروپاشی تمدن و احیاناً



  


 

 

نیازمند است.    هاتخص قدرتمندترین دول لاجهانیان و ب  ی ها به همکاری همهاین بحران

ها را بحران افول امپریالیسم آمریکا امکان ایفای نقش رهبری در هیچ یک از این زمینه 

نگذاشته دیگر است  باقی  و  در سطح جهانی  گرفتن چین  قدرت  با  بر عکس همراه   .

داری را افزایش داده است. تنها امید  های سرمایهای رقابت بین قدرتهای منطقهقدرت

های کلیدی کشورویژه در  بشریت ایجاد قدرت مستقل مردم کارگر در سراسر جهان به 

 از   لازم است تا از نظر سیاسی   یو آسیا است. برای ایجاد چنین قدرت  در آمریکا، اروپا

های سیاست   ی ل بر پایهمستق  یو تشکیلاتگسست  های حاکمه و احزاب  ها و هیأتدولت

داری به وجود آورد. به نظر من افق یک  ی فراسرمایهجامعه زدایی در جهت یک  بحران

 کند.  می  کمکمحور به این امر حیاتی بومزیست سوسیالیستی  ی جامعه
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به محفلی   ریاست جمهوری در ایران،  1403ی بعد از انتخاباتِ  هاهفتهنخستین  در  

ایران  دعوت   روزِ  اوضاع  از  تحلیل  اهل  دوستانِ  از  برخی  آن  در  که   وگو گفتشدم 

انتخابات را چگونه    این  که دولتِ برآمده از  این بود  هاوگوگفت موضوع مرکزی  ند.  ردکمی 

 کنند؟ می  ارزیابی

خودشان   اصطلاحِبه: این دولتِ  را آغاز کرد، چنین گفت  وگوگفت ی که  دوستاولین  

سخت نظام    ی یک سپر بلا هستند که هسته  ها»دولتِ وفاق« فقط یک سراب است. این

مثل گران کردن بنزین و بالا بردن   - ی دشوار اقتصادی  هاکند تا رفرم می   از آن استفاده 

بیندازد و سرکوبِ   هاپیش ببرد، گناهش را را به گردن آن  هارا با دست آن   -هامالیات 

پیش ببرد و امیدوارند که تا حدود معینی از مشکلات   هامردم معترض را به دست آن

با تلاش با غرب را هم  ارتباط  البته مسئولیتی هم   های آنهاتحریم و  و  تعدیل کند 

ان طلباصلاح نوا پزشکیان و  بی   نپذیرد و هر وقت خواست زیرش بزند که اونها بودند. این

.  اخت دخواهند پرهم چوب را خواهند خورد، هم پیاز و هم هزینه  ،با ورود به این بازی 

با آن  ی هسته نظام، وقتی که کارش  مشکلات و   ی به سرانجام رسید، همه  هاسخت 

 هاکند و آنمی   شان را جفتهااندازد، کفش ها می ی احتمالی را به گردن آنهاشکست 

جای   سر  )قبلیرا  پشیمانی(  ی وشهگ   یعنیشان  و  سیاست می   انزوا  و  ی هافرستد 

نکنپیشین    که پزشکیان روی قولش   یداش را ادامه خواهد داد. یک لحظه هم گمان 

و   هاتحریم  ی ، مذاکره برای حل مسئلهیش، مثل رفعِ فیلترینگهاماند و وقتی قولمی 

داند که استعفا، در فرهنگی می  لغوِ حجاب اجباری، پیش نرفت، استعفا خواهد کرد. او

آن تعلق دارد مساوی است با عملِ خوارج و این انگِ خوارج خوردن، یعنی  که او به  

خواهد منویاتِ می   از ابتدا هم گفته که اهل دعوا نیست و فقط   دشمن.  از  ترخطرناک

، حتی  هم منتفی است  راه  ی استعفا در میانه پس  »شخص اول مملکت« را پیش ببرد.  

مخالفان را هم   ی ، جبهه شرکت در انتخاباتبا    هاطلباصلاح . این  اگر زمینگیرش کنند 

از این انتخابات، ما همه در یک جبهه بودیم ولی اکنون شقاق تر  ضعیف کردند. قبل

امکان   و  بالا  از  به اصلاحات  امیدی واهی و دروغین  با  با    زنیچانهحاصل شده است 

خواهند حل می   . در این میانه، مسئله جانشینی رهبری فعلی را همی سخت نظامهسته

توانست مدعی  می   پایداری و رئیسی که  ی یانِ طرفدارِ جبهه گرااصول کنند. حالا که از  
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خوبی از یک نمایش   ی رهبری باشد، خلع ید شده است، این »دولت وفاق« هم پرده

جانِ کلام این که از این دولت،    برای جا انداختنِ جانشینِ مورد نظرِ رهبریِ کنونی است. 

گرم جامعه  امور  اصلاح  و  ایران  مردم  برای  پیدا   بست بن شود.  نمی  آبی  ادامه   کنونی 

 کند.  می 

و   کردحاضرین  ی ، رو به همهگرفتسخن را در دست  ی که رشته  دوستیدومین 

اندیشیم،  می   57د: مگر نه این که امروز وقتی به گذشته و به دوران انقلابِ بهمن  یپرس

ما از  ادامهمی  بسیاری  امکان  بختیار  شاپور  دولت  به  اگر  که  اختیارِ    ی گوییم  و  کار 

داده سال  می  اصلاحات  در  شاه  دیکتاتوری  برابر  در  ایران  مردم  جنبش   1357شد، 

 یافت؟ خب دولتِ برآمده از انتخابات اخیر و دکتر پزشکیان هممی  سرنوشت دیگری 

و می  سهمگین  فروپاشی  یک  جلوی  باشد.  داشته  امروز  را  نقش  همین  تواند 

بعد از یک فروپاشی را بگیرد و   بینیپیش کشتارهای فراوان و نتایجِ غیر قابل  وکشت 

  سینه را صافاین دوست سپس  در رهبری کشور را پیش ببرد.    و کردار  یک تغییر رفتار

هد: رهبران جمهوری اسلامی، همواره وقتی سرنوشتِ »نظام« در می  کند و ادامهمی 

وقتی هم که    و  .اندکردهبرایِ حفظِ نظام عمل    کتابوحسابو با    نه«خطر بوده، »عاقلا

در تابستانِ   598  ی قطعنامه. پذیرش  اندکرده   نشینیعقب   شانقبلی لازم بوده، از مواضع  

 پس از هشت سال جنگ  بس با عراقآتش الله خمینی و  آیت  ی به وسیله 1367سال  

ی هارویم« از نشانه می  شعارهای »جنگ جنگ تا پیروزی« و »به کربلا  ی همه   پس از

مناین   ماه  ادعای  در  اسلامی  رهبرانِ جمهوری  رفتار  تغییرِ  اخیرهااست.  باز   ی  تر و 

)که از درست به همین دلایل است که آنها برای »حفظِ نظام«  کردنِ فضای انتخابات،  

 ان طلباصلاح . باید  کرد  نشینیعقب اند که باید  رسیده به این نتیجه  اوجبِ واجبات است(  

د و اصلاحاتی ننیم کهس   در قدرت  از قدرت رانده شده بودند(، دوباره کلی  به را هم )که  

برد.   از دولت پزشکیان برخاسته و اگر   و جداً  قطعاً  رهبری نظام،را پیش  به حمایتِ 

 ییدأت  یکبارهبه   کابینه در مجلستمامیِ  شد،  نمی  او انتخاب  چنین حمایتی نبود، اساساً

ترین . این اراده برای حمایتِ از دولتِ وفاق، در بالا کردنمی   شروع به کارشد و دولت  نمی

سطوح حکومتی به وجود آمده و باید این فرصت را غنیمت شمرد و از آن استفاده کرد. 

کارِ این دولتِ جدید پیش    ی اصلاحات لازم با ادامهپس باید همگی کمک کنیم که  
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باید فهمید که آنکنم که به جایِ  می   برود. من گمان با این دولت،  امروز،   هامقابله 

جمهوری اسلامی هستند و در مسیر اصلاحاتِ مفیدی در جامعه   ی تر بدنه بزرگ  ی نیمه 

 کنند.  می  حرکت

زد می  ، خیلی تند و سریع حرفگرفتسخن را در دست    ی که رشته   سومیدوست  

اجازه   وید:گمی   را از دست ندهم.ای  تا نکتهکردم  می   حواسم را جمع  یو من باید همه

از زندان اوین آزاد    1356را تعریف کنم. وقتی در تابستانِ  ای  بدهید که من ابتدا خاطره

را دیدم که خبر از تشکیل دولت جدیدِ  هااسفند آن زمان، روزنامه  24شدم، در میدان  

دادند. آن زمان با  می  امیر عباس هویدا  ی سالهسیزده جمشیدِ آموزگار و برکناری دولت 

از آن تر  بسیار عمیق  های ناشی از مشکلات و بحرانهاکردم که نارضایتی می  خودم فکر

کم   در آن لحظه،  شاه   نشینی عقب پاسخ گفت.    هااست که با چنین تغییری بتوان به آن

تری  جدی ی  هام. اگر شاه در همان سال، به رفرمیدیدهم  بود و دیر بود. این را در عمل  

بخشِ  ترین  رادیکال  . شاید کهپیمودندمی  ری دیگر را داد، شاید که تحولات، مسیمی  تن

شد. حالا امروز نمی  جنبش علیه شاه  الله خمینی، نیروی هژمونِآیتاپوزیسیون، یعنی  

صحنه به  که  نگاه  ی هم  ایران  احساسمی   سیاسی  این می   کنم،  اگر  حتی  که  کنم 

توافق  نشینی عقب  پزشکیان،  و  انتخابِ  بحران  با  و  مشکلات  باشد،  هم  ی هاواقعی 

و   اجتماعی  قرمز زیست اقتصادی،  خط  و  هستند  عظیم  چنان  هستههامحیطی   ی ی 

و منطقهالمللبین سخت قدرت )چه در مسائل   و چه در مسائل داخلی(، چنان ای  ی 

گذارد. رو نمی  رفت از بحرانبرونناپذیر هستند، که امکانی واقعی برای  انعطاف لب و  صُ

ی بین خوشکنم که  می   این دلایل، گمان  ی گوید: به همهمی   کند ومی  به دوستِ دوم

چه که در عمل و واقعیتِ روزمره آنبیشتر آرزوهای شماست تا    .انه نیستبینواقعشما،  

 در حالِ پیش رفتن است.  

کنم که  می  به این نکته فکرکنم.  نمی  بادقت گوش در آن شب، هاوگوبه باقی گفت 

 آینده   بینیپیشجز تبیینِ وضع موجود، نوعی  به ،  ی سه گانههاکدام از این روایتهر  

،  یی از این دستهاگوییپیش   آینده و  دارد. قضاوتِ پیرامونِر  تست مُرا هم در خودش  

. روند حوادث در یک جامعه چنان پیچیده  معمول نامطمئن هستند  طوربه   وهمواره  
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 دشوار   العادهفوقرا    بینی پیش رود که  می   است و با انبوهی از فاکتورهای متفاوت پیش

 .  کندمی 

هر    هم به گمانِ من، نگاهی است که   هاروایتاین    ی یک کاستی بزرگِ دیگر همه 

 رنگکم  یتمعادلا   و  هادر چنین تحلیل دارند. آن چه    (یعنی به حاکمان)  بالابه    هاسه آن

، در میان  هاآن چه در خیابان و خانه.  جریان دارد  در پایینآن چه    ،است  جامعهشده،  

. این  شودمی   شود و به پراتیکِ اجتماعی منجرمی  وگوگفت  های آنهامردم و سازمان

. باید هاپایینی ی مردمی، در میانِ  هاتری دارند به حرکات و سازمان، عنایتِ کم هاروایت

ی جامعهی »های به آن سازمانشناسجامعهآن چیزی که در  به این هم اندیشید که  

، احزاب  -اول. یعنی  ، امروز در چه وضعی است گویندمی   «ی مدنیجامعه« و »سیاسی

ی مزدبگیران  هاو سازمان  هااتحادیه  -دومی سیاسی اپوزیسیون و  هاو سازمان  هاشبکه 

ی جاری هاو گفتمان   هارسانه  ی اضافهبهی فرهنگی و اجتماعی  هافرودستان، سازمانو  

، شودی اهل اندیشه و در میان مردم، زمزمه میهاو گروه هادر جامعه، آن چه در حلقه

حکایت موقعیتی  چه  خیابانآن.  کند می  از  در  ایستگاه   هاچه  دور هاو  در  و  مترو  ی 

 وگو گفت شود و یا موضوعِ  می   فریاد زده  هازندان   و  هادر خیابان،  شدهتری فقیرانه هاسفره 

در ماجرا،    هاکدام نقش را دارند؟ حضور آن  هابینی پیشدر    هااین پایینی   .ندا، کدام است

ی ناگهانی و حضور در خیابان، های اجتماعی تا خیزشهابه اشکالِ گوناگون، از جنبش 

آوری امضا تا اعتراضات فردی، چگونه روند حوادث را تحت  جمعاز اعتصاب و اعتراض با  

 خواهد گذاشت؟ تأثیر

پیرامون تجاربِ   ترپیش روم که  می   و منابعی   هارسم، سراغ کتابمی   به خانه که  

کنم  می  تلاش  1.خوانده بودم  ی دیکتاتوریِ دچارِ بحرانهادر نظام   سیدموکرا  گذار به

که داستان   بفهممکنم و  نگاه  تر  بزرگای  منظره امروز و ایران، به    مشخصِکه از منظرِ  

  ، چگونه پیش رفته است. آن چه در زیر ییهاموقعیت چنین    در  ،ی دیگر دنیاهادر جا

این  می  حاصلِ  که:  بی   . است  جووجست خوانید،  باشم  مدعی  ارشمیدس  مثل  که  آن 

بیشتر   و تبادل نظرِ  وگوگفت ، برای  گذارمرا پیش روی خواننده می طرح بحثی  ،  »یافتم«

 پیرامون این اوضاعِ بغرنج و پیچیده امروزِ ایران. 

*** 
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با ورود بشر به   ،خوانید، به شرح زیرندمی  ی من برای آن چه در زیرهافرضپیش 

 شود که در آن:می  برای انسانِ امروزی، آنی تصور آلایده ی دوران مدرن، جامعه

ی )برای رفاه اقتصادی بیشتر( ی اقتصادتوسعه شده،   تأمینامنیت شهروندان  -اول

آموزشی، هنری و علمی( پیش  تر  ی )برای استفاده از امکانات وسیع ی فرهنگتوسعهو  

)بر اساس  هاشود. تبعیض میان انسانرود. حقوقِ فردی و اجتماعی افراد رعایت می می 

..( برای دسترسی و استفاده از منابع  .اجتماعی، جنسیت، مذهب، تعلق قومی و  ی طبقه 

شوند.  رود و منابع موجود در جامعه، عادلانه تقسیم می گوناگونِ در جامعه از بین می 

ی آینده  هاپایدار برای نسل  ی استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست با رعایتِ توسعه

چگونگی پیشبرد امور ی  دربارهگیری  تصمیمآحاد جامعه برای    ی گیرد. همهمی   انجام

ای، شهری و در محل منطقه ذکرشده در بالا، در سطوح گوناگون )در سطحِ کشوری،  

 کار و زندگی( مشارکت فعال دارند.  

)که مدام در حال تحول و به    آلایده  ی برای رسیدن به این مدل از جامعه  –دوم  

مسیرِ   و  نسخه  است(،  رفتن  کمال  همهشمولجهانسوی  برای  یکسانی  و  واحد    ی، 

اگرچه   ندارد.  وجود  در تاکنونکشورها  نمونه  )برای  جهان  کشورهای  برخی  در   ،

 که   اندداشته ی عملی بزرگی برها، قدمآلایدهی هااسکاندیناوی( در راه رسیدن به مدل 

باشدالهامتواند  می  موقعیت جغرافیایی،  هااما ویژگی  ،بخش دیگر کشورها  تاریخی،  ی 

پیشینه  انسانی،  و  طبیعی  راه  ی منابع  مختلف،  جوامع  سنن  و  آداب  ی هافرهنگی، 

اید با  زنند. لذا مردم هر کشوری بمی   را رقم   آلایده گوناگون برای نزدیک شدن به این  

جا که این راه  آنگام بردارند. از    آلایدهشان، به سوی این مدل  مشخصتوجه به شرایط  

پیمود، به این دلیل که گذر در این مسیرِ طولانی، یک روند را باید با آزمون و گاه خطا  

ضرب، که با فشار دادنِ یک دکمه و یا پیشبردِ یک انقلابِ است و نه یک حرکت یک

بُر، طی شود، پس باید مثل ساختنِ یک ساختمان به آن نگریست  سریع یا یک راه میان 

گیرد. می  رود و شکلمی  آرام بالا ی سازندگان، آرامهاکه با مواد خامِ در دسترس و مهارت

مهم آن است که این راه را در هر محیط معین انسانی، آغاز کنیم. ما ممکن است که 

ای، منظم و دورهی  هااین ساختمان اشتباه هم بکنیم، لکن با انتخابساخت  در جریان  
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راهِ بر  بازنگری  با  به تصحیح خطاهامان  آزاد،  تجارب می   رفته،  از  استفاده  با  پردازیم، 

 دهیم.  می  گیریم و باز هم به ساختن، ادامهمی دیگران، راه دیگری را در پیش

جامعهتحولا   –سوم   این  ساختمان  کردنِ  بنا  جریانِ  در  که    پیش   آلایده  ی تی 

  ،: اقتصاد، نظام سیاسیدریگمی   های اجتماعی را دربرزمینهزمان تمام  هم  طوربه  رود،می 

. اگر پیشرفتِ  ساختار اجتماعی  تمامیِ  آموزشی و فرهنگی، و در یک کلام،  نظام حقوقی،

، بحث و مذاکره، با سازش و توافق وگوگفت ، با  آمیزبه صورت غیرخشونت  تتحولا این  

انجام   تیک،دموکرا  های متفاوت، در یک روند انتخابِ آزاد و گاه و نظر   هامیان گرایش 

بهمی  گاهآن گیرند،   گذارِ  روندِ  که  گفت  است. دموکرا  توان  پیشرفت  حالِ  در    سی، 

تیک دموکرا  تیک و یا غیردموکرا  یاکشوری  سی صفر و یک هم نیست )این که  دموکرا

توانند  می   است. جوامع مختلف  آلایدهباشد(، درجاتِ مختلف از نزدیک شدنِ به آن مدلِ  

نزدیک شوند. گام نهادنِ در   آلایدهتیک باشند و به مدل  دموکرا  به درجاتِ گوناگون

گرد عقب یِ توقف و  هااین راه هم همواره با پیشرفت همراه نیست، ممکن است که دوره

 هم باشد. اما باز هم با عزم باید پیش رفت.  

سی و عدالت اجتماعی دموکرا  یی است که به های بالا مورد قبول آنهافرضپیش 

 ها ی زندگی اجتماعی باور دارند. دیگرانی هم هستند که باوری به این قصه هاپایه  مثابهبه

 کنند:  می   بن نفیوبیخ ی را از  آلایده یا چنین  هافرضپیشندارند و چنین 

ژنتیک، فرهنگی، اصل و نسب،  )به لحاظ    هاکنند که انسانمی   گروهی استدلال  -الف

ی زندگی کنند، پس سلسله آلایده..( برابر نیستند تا در چنین موقعیتِ برابر و  .قومیت و

عده  است.  پایینای  مراتب لازم  دیگران  و  بالاتر  بالاییتر  باید  از سلسله،   هاباشند.  یا 

خاندان و فامیلی برتر، ژنی بهتر و نژادی والاتر هستند یا از کاست بالاتر، صاحبِ سرمایه 

و پول فراوان ترند. یا آن که از علما و روحانیت هستند و یا رهبران حزبِ پیشاهنگ 

 اند.  

ی معینی از اهدافِ جامعه هاکنند که اگرچه بخشمی  گروه دیگری استدلال  –ب  

را ما )نخبگانِ مذهبی،    هاآلایده رسیدن به    حلراه گویند:  می   پذیرند، امامی  را  آلایده

هستند که احتیاج  ای  مردم، رمه   ی دانیم. تودهمی   فهمیم ومی   ..(. حزبی، نژادی، قومی و

برسند. چگونگی رسیدن   آلایده.. دارند تا به آن .ولی فقیه و/چوپان/پیشاهنگ/به رهبر
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 به آن اهداف، کارِ ماست، زیرا این ماییم که دسترسی به حقیقت، داریم، کلامِ خدا را 

فهمیم و یا به »ایدئولوژی علمی« مجهز هستیم. مردم فقط باید به ما اقتدا کنند و می 

 به دنبالِ ما بیایند. 

ی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، پاسداری از هاسرانجام، گروه دیگری، قصه  –ج  

کنند و معتقدند می   یانِ سکولار تلقی گراغربپلاهای  وسی را پرت دموکرا  محیط زیست و

قُلْ أعَُوذُ مقدر شده و تنها راه رستگاری، »  هاکه سرنوشت ما در جای دیگر، در آسمان

 است.   بِربَِّ النَّاسِ«

  وبیشکمی ذکر شده در بالا را  هافرضپیش یی هستند که  هامخاطبِ این نوشته، آن

پیشبرد یک دیالوگِ   برای  زیرا که  و  ،معنادارقبول دارند.  اولیه  اصولِ  چارچوبی    باید 

  2. موجود باشد مشترک

*** 

 

 به  ی دیکتاتوری ها از نظام  ومرجِ کشورهایی که گذاری تاریخیِ پرهرجهااگر فرآیند

ها، تأخیرها و تردیدهایش( ها، ناامیدی را )با تمام پیچیدگی   اندکرده سی را تجربه  دموکرا

 یی گوناگون، ها، با نقشتوان به بازیگرانِ مختلفمی   کاهش دهیم،  «مدل نظری »به یک  

یادآوری   باز هم  در این روند اشاره کرد. اما قبل از معرفیِ این بازیگران، اجازه بدهید که

 ی ساده شدهیِهاسازی تر از مدلمشخصِ هر کشوری بسیار پیچیده   ی کنم که تجربه 

است.  وظیفه   نظری  تئوریک،  هامدل   ی زیرا  واقعیت هاپیچیدگیکردن  سادهی  ی های 

ترین و حتی آسان   برسیم.تر  و سادهتر  گوناگون است، تا به یک مخرج مشترکِ عمومی

حرکت به جلو ی  هانیز انبوهی از فرآیند  سیدموکرا  از دیکتاتوری به  هاترین گذارموفق

ناامیدی   ،و ایستادن بالا و پایین  ،هاپیشرفت و  به   طوربهرا تجربه کرده و    هاو  مداوم 

 مدل تئوریکیک  با این هشدار، حال به توضیح    .اندداشتهسیاسی نوآورانه نیاز    ی هااقدام

در    تقریباً توافق  سیاسی،شناسجامعهمورد  گذار    ی  گوناگونِ  تجارب  اساس  بر  از که 

 پردازم. می  ،اندشده سی تبیین  دموکرا به ی دیکتاتوری هانظام 

 بین نخبگان حاکم و شهروندان،   ی شود که تضاد می  تیزاسیون وقتی آغازدموکرا  روند

بروز این درگیری،   ظهورِ بحران و  شود. قبل ازمی   شروع  هابین آن   درگیری شکل گرفته و  
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ان وجود داشته گوندشحکومت کنند و  نوعی قرارداد ضمنی بین کسانی که حکومت می 

یا   حمایت فعالرا در ازای    خدماتیو    امنیتاست. به این معنی که نخبگان حاکم،  

 آوردند. می  شهروندان، فراهم یپذیرش منفعلانهحداقل 

، بحران گوناگون( دچار اختلال شودامنیت و خدمات )به دلایل    ی زمانی که این ارائه

و  سپس    ها،نارضایتی   وکند  میبروز   و می  شروع  هادرگیری تضاد  مقبولیت  شود. 

، یابد می   کاهش  هانفس آنبهکند، اعتمادمی   اُفت  در چنین موقعیتی  مشروعیت حاکمان

یابد.  می   فشار بر صاحبان قدرت سیاسی برای در نظر گرفتن منافع شهروندان افزایش  و

ارائه به  مجبور  را  نخبگان حاکم  در عمل  و  تقویت  را  موقعیت شهروندان  امر،   ی این 

  .کندامتیازات می 

این   نتیجه  که  هابحران در  دموکراتیزاسیون   ساززمینه   توانندمی  هستند  روندِ 

دیگر،   بیان  به  که  شوند.  این وقتی  برهم خورد،  و حاکمان  مردم  میان  قدرت  تعادل 

شوند. زیرا نخبگان سیاسیِ تضعیف شده، به حمایت شهروندان نیاز می  پدیدار  هازمینه 

شان به دلایل مشروعیت شان دچار اختلال شده یا  مالییابند. وقتی منابع  می   بیشتری 

مجبور شوند قدرت خود را کاهش    ممکن است، آن گاه  باشد  رفته  سؤالگوناگون زیر  

 3. داده و حقوق مشارکتی بیشتری به شهروندان اعطا کنند

شکست در یک  تواند، بروز کند. برای نمونه  می  به دلایل متفاوتی  هااین بحران

سال    جنگ در  آرژانتین  در    1982)مثل  شکست  پیِ  فالکلنددر  یا    (جنگ  بروزِ و 

 که در زیر به آن   1973ی بعد ازهااسپانیا در سال  ی )مثلِ نمونه   مشکلات اقتصادی

ی و عدمِ المللبین کره جنوبی( و یا عوامل  ی )نمونه مشروعیتبحرانِ پردازم( و یا می 

 . هاحمایتِ حامیان بزرگ و یا ترکیبی از این

عینی  مهمِ    ی نکته  شرایط  در  تحول  به  تنها  فرآیندهایی  چنین  که  آن  دیگر 

اجتماعی بین   ،اقتصادی(-)ساختارهای  شرایطِ  سیاسی،  تجربیات نهادهای  و  المللی 

ها و اقدامات های ذهنی، استراتژی بیش از آن به ارزیابیبلکه  تاریخی وابسته نیست.  

ها، این بازیگرانِ مختلف هستند که با تصمیم   .کنشگران حاضر در صحنه بستگی دارد

 .دهندی تحول را شکل می ها، فرآیندهایا سرسختی  هانرمش  ،هاائتلاف 
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 : باشد  مختلفتواند حاصل دو فرآیندِمی  ، به لحاظِ فرم، سیدموکرا بهگذار 

 .رخ داد(  2011)مثل آن چه در تونس و مصر در    ی نظامِ دیکتاتور  فروپاشی  -اول

پاشد، اغلب مشخص نیست  میناگهانی فرو  طوربه    حاکمدر این حالت، وقتی که نظامِ 

نِ حاکماهستند. این که چه کسانی جایِ    در میدانِ جدید  چه کسانی بازیگران اصلی

 .بستگی دارد  بینیپیششده را بگیرند، تا حد زیادی به سیر حوادثِ غیر قابلِ سرنگون 

  ، از صحنه حذف مانندمی   ،به شکلی از اشکالحاکمان سابق،  زمانی که    -دوم  

امتیازاتی به مخالفان   مجبور به دادنِ  شوند، اگرچه قدرت سابق را ندارند. زیرا کهنمی

اپوزیسیون  اندشده  این در صورتی است که    .شودمی   نوعی، در قدرت شریکبه. پس 

شیوه  به  رژیم  هزینهوحسابمنطقی  ای  سردمدارانِ  که  کنند  و کتاب  اجتماعی  های 

سرکوب هزینه  ،سیاسی  از  طریق   ی بیشتر  از  قدرت  از  بخشی  دادن  دست  از 

شان در صورتی که عقب  بقای دموکراتیزاسیون خواهد بود، یا در نهایت حیات و ادامه  

ننشینند به مخاطره خواهد افتاد. به این ترتیب، نخبگان رژیم خودکامه تا زمانی که 

مراحل گوناگونی که با ظهور بحران  دهند.  نمی   تن به دموکراتیزاسیون  ،مجبور نشوند

 به شرح زیرند:  دهند، اختصاراًمی  دوم رخ بدیلدر این 

جناح • میانِ  استبدادی  رژیم  در  و   های شکافی  )تندروها(  بازها 

 دهد.می  روها( رخکبوترها )میانه 

روهای حکومت )کبوترها( در برابر نیروهای تندروها )بازها (  میانه  •

آورند. یا آن می   را به دست  تری کننده تعیین یابند و نقشِ  می  قدرت بیشتری 

  ، نشینی عقبشوند، تندروها را متقاعد کنند که یک  می  روها موفقکه میانه 

 ها را حفظ خواهد کرد. آن ی همه درازمدتمنافعِ 

  در   رومیانه توسط جناح    محدود رژیم اقتدارگرا )که معمولًاگشایش   •

  نشینی عقبیک    مثابهبه ،  معترض  ی از سوی جامعه  ،شود(می  درون آن اعلام

و ن  امخالفایجاد تفرقه میان    برای عنوان تاکتیکی  به شود و نه  می   واقعی تلقی

 آینده.   ی هاسرکوب ه منظورِ پیشبردِفرصت خریدن برای آمادگی ب

میانه میانه  • و  )کبوترها(  حکومتی  اپوزیسیون  ها روروهای  ی 

واردِ)اصلاح ووگوگفت  طلب(،  مذاکره  روندِ   ،  پیشبرد  برای  ائتلاف 
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نخست انتخابات آزاد(    ی شوند و دموکراسی )و در وهلهمی   دموکراتیزاسیون

 کنند. می  عنوان نظام جایگزین واقعی مطرحبهرا 

به    حکومتی،  روهایِمیانه یا  اهمیت جدی دارد که جناح کبوترها   •

استقلال داشته باشند تا بتوانند در طول زمان علاوه بر   نیرو و  کافی  ی اندازه

رو اپوزیسیون مذاکرات تاکتیکی، مذاکرات استراتژیک را نیز با بازیگران میانه 

روهایِ رژیم اقتدارگرا باید بتوانند قدرتِ وتوی  انجام دهند. در عین حال میانه 

 نیروهای تندرو، سرسخت و ارتدوکس رژیم را خنثی کنند.  

روهای اپوزیسیون نیز باید سطحی از حضور در سوی مقابل، میانه  •

د تا بتوانند نقش  نن را در جامعه داشته باش ا سازمانی، اتوریته، قدرت و هوادار

 هاخود را در مذاکرات برای توافق ایفا کنند و در درون اپوزیسیون، بر رادیکال

کنند.   پیدا  آنبرتری  قدرت  رادیکال  هااگر  نچربد،  هابر  اپوزیسیون  ی 

 تندروهای اپوزیسیون، هر نوع سازشی را به شکست خواهند کشید. 

شود. جناح  می   مدل چهار بازیگر )به شکل زیر( تعریف   پس در این •

)تند )میانهبازها  کبوترها  و  در  روها(  حکومتی روها(  اضافههامیان  به   ی ، 

 در میانِ اپوزیسیون. هاروها و رادیکال میانه 

 
با  توجه کنید که  بازیگر  در این مدلِ  با بروز بحران، ما    ،چهار    اً قطع و  الزاماً  حتی 

به گذار  بود.دموکرا  شاهد  نخواهیم  توافق  سی  این  مثال  رژیم  هابرای  تماماً هادر    ی 

با  زیرا    نشد.  سی منجردموکرا  به  آمیزموفقیت به گذار    یی مثل اتحاد شوروی اقتدارگرا
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ی هاطلباصلاحو  رباچف  وگدوپاره شدنِ نخبگان حکومتی در بالا )  رغمعلیبروزِ بحران و  

کمونیست  بعد   حزب  که  تندروهایی  برابرِ  اپوزیسیونتر  در  کردند(،  کودتا  او   علیه 

مردمِ ناراضی  نزدِداشته باشد، سازمان و کادر داشته باشد و   کافیکه قدرتِ ییرومیانه 

در صحنهباشد  برخورداراتوریته  از   نداشت  سیاسی  ی ،  نتیجه  .وجود  روسیه، در  در   ،  

که اعلام کرد،   این هنگامه ظهور کرد  ی بازیگرِ تندرویی مثل بوریس یلتسین در میانه 

این وی  ورو خواهد کرد.  زیربن در یک حرکتِ سریع،  وبیخ و از    سرعتبه همه چیز را  

القا در جامعه  را  دادن  می   تصور  فشار  با  که  غربی دکمهکرد  آلمان  روسیه شبیه   ای، 

 ی ها تیک و هم پیشرفته به لحاظِ اقتصادی. کافی است که شعاردموکرا  شود، هممی 

شود.  دموکرا پذیرفته  آزاد  بازار  و  با  وی  سی  سازش  اهل  که  و رباچف  وگگفت 

از میدان کاملاً    را  هاخواهد آنمی  و  ی سازشکارِ حزب کمونیست نیستهاطلب اصلاح

حزب   تندروهای و نیرویی که پیرامون وی، بعد از شکستِ کودتای    د. یلتسینندر کبه

، گرد آمدند، هم به لحاظ فرم و هم به لحاظِ محتوای 1991  اوت  19در    کمونیست 

یِ رو میانه بودند. اپوزیسیونِ    تندرو  خواستند پیش ببرند، »انقلابی« ومی  تحولاتی که

کرد، می   رهبری   یلتسیننبود. رژیمی که    هاسازمان یافته و قدرتمندی هم در برابر آن

بسیار معدود و فقرِ گسترده و هولناک برای اکثریت بزرگ مردم از ای  ثروت برای عده

ی مافیایی را در روسیه به ارمغان آورد. ده  هاگروه ی قانونی و سلطه ، بیآشوب ،یک سو

قدرت  ملت،  منجی  ، افسر سابقِ ک.گ.ب، در قامتِ دیکتاتورولادیمیر پوتینسال بعد،  

و   گرفت  دست  به  است.  بی   هم  تاکنونرا  حاکم  روسیه  در  شعارهای وی  رقیب،  با 

جنگ در  را  کشور  روسیه،  امپراتوری  عظمت  احیای  )در  هاناسیونالیستی  مختلف  ی 

مخالفین    ،بعضی مناطق خودمختار روسیه، در گرجستان، سوریه و اوکراین( درگیر کرده

 کند.  می  زندانیا رساند و می  را به قتل

اتفاق افتاده بود.    1979ی  هادر ایرانِ سال   ترپیش دیگر،  ای  شبیهِ این ماجرا، به گونه 

 1332ی بعد از کودتای  ها( ایران در سال sultanistic regimeدر رژیم سلطانی )

  در حکومت   رومیانه سر بر آوردنِ نیروی    ی هم، محمدرضا شاه قَدرقُدرت بود و اجازه

اش دچار بحران شده بود، جناحِ کبوترهایی پایانیی  هاوقتی که رژیم در سال  داد.نمی

)جبهه ملی، و نهضت آزادی، که   رومیانهدر رژیم او موجود نبود. در نتیجه، اپوزیسیونِ  
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شدت سرکوب شده بودند(، شانسی به 1332هم با دیکتاتوری خشنِ بعد از کودتای    هاآن

متوسل شد   رومیانه آن وقتی هم که خودِ سلطان، به یک    بازیگری نیافت.واقعی برای  

و   بود  دیر  دیگر  بختیار(،  که  آیت)شاپور  خمینی  رهبری   اپوزیسیونالله  را   رادیکال 

تری از سرنگونیِ گذاشت و به چیزی کمنمی   ها باقیرومیانه کرد، جایی برایِ مانورِ  می 

به شیوه   سلطان رژیم  تغییر  رضایت انقلابیای  و  با  داد.  نمی  ،  که  رادیکال  اپوزیسیونِ 

شکل گرفت، از آن پس بازیگرِ اصلی صحنه    1357رهبریِ آیت الله خمینی در شهریور  

سی، بل که به انتقال قدرت دموکرا  شد. به این ترتیب، بحران در رژیم شاه، نه گذار به

توتالیتر انجامید، که نخستین دست  شبهاز یک دیکتاتوری سلطانی به یک دیکتاتوری  

از تر  هولناکای  به شیوه   ،مخالفین بود. دیکتاتوری   ی آوردهایش، حذف و کشتار همه 

 گذشته بازتولید شد.  

 شکل دیگر، دیکتاتوری به  شکلی از  ی گذار »انقلابی« از  ها این نمونه مقابلِ   در سویِ

  1980  ی در دهه  در برزیل، و اروگوئه  هااز دیکتاتوری ژنرال  ی گذارهاروند   برای مثال،

یافت.   دیگری  توافقسرنوشتِ  انعقاد  بین  با  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  های 

، سیاسی(ی هاطیف ی )از همه ( و مخالفان دموکراتیکهاسردمدارانِ رژیم قدیم )ژنرال

و روندِ   مرج را محدودوهرج ها، لطمات اقتصادی و  قطعیتعدم   ندتوانست  هااین کشور

به آغازدموکرا  گذار  را  توافقنک  سی  این  ماهیت  که  آن  وجود  با  اغلبند.  کاملاً   ها 

کرد اما با محدود کردن می   تضمین  نامستبدبرای  را  دموکراتیک هم نبود و امتیازاتی  

عینِ همین روند در   افزایش داد.  درازمدتشانس تحکیم دموکراسی را در    ،هادرگیری 

ی گوناگونِ اقتصادی و هاآرژانتین هم پیش رفت. وقتی حاکمانِ دیکتاتور دچار بحران

با احزابِ   بودند،  ی پیش، سرکوب ها)که در سال  اپوزیسیون  رومیانه مشروعیت شده 

سی دموکرا  شده بودند(، به مذاکره نشستند، انتخابات آزاد را پذیرفتند و روند گذار به

 آغاز شد.  

کره جنوبی هم در   یِ رومیانه   اپوزیسیونِ  مؤثربازهای حکومتی و حضورِ    نشینیعقب 

، با  هارا رقم زد. هنگامی که رژیم ژنرال   آمیزموفقیت گذاری    ،میلادی   1980ی  هاسال 

 رومیانهاندازِ بازگشایی به وجود آمد، احزابِ  چشمظهورِ بحرانِ مشروعیت، دوپاره شد و  

زیر سرکوب دیکتاتوری بودند، بار دیگر به صحنه آمدند، با جناح کبوترهای   هاکه سال 



 


 

 علیرضا بهتویی 

اپوزیسیونِ  که  شرایطی  در  شد،  طولانی  بسیار  مذاکرت  نشستند.  مذاکره  به  رژیم، 

خیابان در  کارگری(  سندیکاهای  و  دانشجویی  )جنبش  تظاهرات   هارادیکال  و    بود 

قانون می  تغییر  به  را  حکومتی  تندروهای  توانست،  کبوترها  جناح  سرانجام،  کردند. 

کبوترهای حکومتی به ریاست جمهوری   ی اساسی، متقاعد کند. با انتخابات آزاد، نماینده 

 4. برگزیده شد 

دهههاسال  لهستاندر   پایان  قامتِ   رومیانه اپوزیسیون    میلادی   1980  ی ی  )در 

اش اتحاد اصلیدید حامی  می   )که  رژیم ژنرال یاروزلسکی   .موجود بود  ،»همبستگی«(

و سربازان برای سرکوبِ مخالفان نیست(   هاشوروی ضعیف شده و قادر به گسیل تانک 

این مذاکرات، به انتقالِ آرامِ قدرت   به مذاکره ببشیند.  اپوزیسیونسرانجام پذیرفت که با  

 سیاسی و انتخاباتی آزاد، منجر شد.  

شرایط    ی مشاهده   رغمعلی ی حکومتی،  (بازها)یا    هارادیکالکه    کنممی   تأکیدباز هم  

بر  می   شان،بحرانی و ضعیف شدن موقعیت  و   ندورزاصرار    شانتندروانه  مواضع توانند 

تا   افیذمعمر ق، مثال روشنی است.  لیبی  ی . نمونه کشور را به مرز ویرانی هدایت کنند

و حکومتش هم  نآخری زندگی  که همهمی  رجز  روزِ  تیغ   ی خواند  دمِ  از  را    مخالفان 

 فروپاشیِ   ،بدیلتنها  گذاشت.  نمی   باقی  آمیزمسالمتجایی برای انتقال    . لذاگذراندمی 

در کشور بود که تا به حال هم ادامه   مرجوهرجو به دنبالِ آن    او  ی نظامِ تحت سلطه 

. در عراق هم صدام حسین درست همین روند را پیش برد، تا آخرین نفس  یافته است 

تن نداد. با این دو   نشینیعقبی ضد امپریالیستی داد و به اصلاحات و  هاایستاد، شعار

 ویژهبه )جناح بازها( و    هاتندرو   کنم که نقش  تأکیدخواستم بر این نکته  می   مثالِ آخر،

، در شرایطِ بروزِ بحران و انتخابِ اصرار بر مواضع قبلی )مرغ هارهبریِ آن در دیکتاتوری 

راه و روش قدیمی(، در روند حوادث،   ی )و نه اصرار بر ادامه  نشینی عقب یک پا دارد( و یا  

 بسیار تعیین کننده است. 

*** 

 

سی،  دموکرا پیرامون اشکالِ گذار به و چند مثال تئوریک و انتزاعی ی با این مقدمه 

که در این اواخر در ایران مورد توجه )  را  موفق در این زمینه  ی اجازه بدهید یک نمونه 
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گرفته   دقیق5استقرار  بررسی  بهاز  م.  یکنتری  (،  موفق  اسپانیا دموکرا  گذارِ  در  ، سی 

. من در شودمی ی در این زمینه یادها در پژوهش هاگذارکلاسیکِ این  ی نمونه   مثابهبه

  ی میان مورد اسپانیا و روندِ گذار آن به هاجا بیش از هر چیز به تشابهات و تفاوتاین

 با اکنونِ ایران توجه دارم.   1970 ی ی دهههاسی در سالدموکرا

 

سی در  دموکرا یشدهگذار موفق از دیکتاتوری به نظامِ تثبیت

 اسپانیا 
  در پی   اسپانیا ژنرال فرانکو در    کارمحافظه دیکتاتوریِ خشن و    حکومتِ  ی سیطره 

شروع شد و تا یک سال بعد  1939 تا 1936های این کشور طی سال   در جنگ داخلی

یعنی دیکتاتور  مرگ  تمامی   1976  تا  از  داخلی  در جریان جنگِ  فرانکو  یافت.  ادامه 

کلی محو کرده بهسیاسی کشور    ی از صحنه  و  وقمعقلعرا  خواه خود  مخالفانِ جمهوری 

یعنی ارتش و   -دو نهاد سنتی و قدرتمندِ کشور  ی جانبههمهکمک و همسوییِ    بود. با

بیشتر از هر حاکم فرانکو    – امنیتی از یک سو و کلیسا از سوی دیگر  -نیروهای نظامی

داشت. در مقایسه با هر دولت دیگری در   و تسلط بر جامعهاسپانیا »قدرت«    در  پیشین

-ی اقلیتِ فرهنگیهاو گروه   هاتاریخ اسپانیا، حکومت فرانکو »متمرکزتر« بود و بر ملیت 

   .ی شمال و جنوب کشور(کنترل داشتهاو اسیانیای  ها، باسک هازبانی )کاتالون

اش زمامداری در تمامِ دورانِ  ،ی اصلی قدرت فرانکوهایکی از پایگاه مثابهبه، ارتش

عنوان مدافع  عنوانِ عاملِ پیروزی در جنگ داخلی بر »دشمنان کشور« معرفی و بهبه

از پایان جنگ هم، وظیفه ملت تجلیل می   ی حفظ نظم عمومی به عهده  ی شد. پس 

 .  و بسیاری از فرماندهان ارتش، مقامات دولتی داشتند ارتش سپرده شد 

اسپانیپایگاه   دیکتاتوری  دوره،  ادیگرِ  این  کاتولیک   در  اساسِ  بود.    کلیسای  بر 

شد  منعقد  کاتولیک  کلیسای  با  فرانکو  حکومت  میان  که  بودتوافقی  ادارهه  تمام   ی ، 

آموزش ابتدایی و بخش بزرگی از آموزش در مدارسِ متوسطه به آن واگذار شد.    ی دوره

سانسور دولتی برای انتشار کتاب و نشریات را هم   ی بر اساسِ این توافق، کلیسا وظیفه 

معافیت هابه عهده داشت. سازمان  بر  امتیازات حقوقی ی کلیسا علاوه  مالیاتی و  های 
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به کلیسا در نهایت حکومت فرانکو   های مالی دولتی هم برخوردار بودند.از یارانه  ،ویژه

سایر کلیساهای ملی از   مقایسه باای از نفوذ اجتماعی بخشید که حتی در  چنان درجه

 تووشبهه فرانکو در این معامله سود فراوان کرد. او حق  بی   نظیر بود. قرن نوزدهم نیز بی

توجهی بر کلیسا پیدا ها را به دست آورد و به این ترتیب کنترل قابل در انتخاب اسقف

عادی  ای در میان مردم  کرد. در عین حال با حمایت کلیسا، رژیم او مشروعیت گسترده 

  6. کسب کردکه مذهبی بودند، 

ستون سوم رژیم فرانکو بود. اگرچه   مثابهبهدر کنار ارتش و کلیسا، حزبِ فالانژ هم  

همتایان سطح  به  هرگز  فرانکو،  دیکتاتوری  سیستم  در  فالانژ  حزبِ  مثلِ  نفوذ  اش 

ناسیونال  های فاشیست  یا  سال    های سوسیالیست ایتالیایی  در  نرسید.  ،  1937آلمانی 

  7. ملیِ جدید ادغام شدندتر فالانژها در یک حزب فراگیر

ی جامعهحکومتِ فرانکو، با این سه پایگاه عمده و پیشبرد یک دیکتاتوری خشن،  

ی مستقل فرهنگی و ها)سندیکاها، سازمان   ی مدنی جامعه)احزاب مخالف( و    سیاسی

سرکوب و از صحنه زندگی اجتماعی کشور حذف کرده بود.  شدت به مطبوعات آزاد( را

اما در عرضِ بیش از چهل سال حکومت فرانکو، برخی تغییرات در ساختار اقتصادی، 

 سی شد. دموکرا سازِ گذار بهنه یاجتماعی و فرهنگی کشور رخ داد که زم

طور چشمگیری تغییر کرد. اقتصاد کشور سال به   40ساختارهایِ اقتصادی در این  

رشد چشمگیری داشت    1973تا    1950ی  هاسال  ی دری اقتصادتوسعهپیِ سیاستِ    در

عنوان دورانِ به   هااز این سال   8. توریسم بود  ویژهبه آن در بخش خدمات و    ی که عمده 

 پیش از آن،   اقتصاد کشور )که  در این دوره،شود.  اقتصادی« اسپانیا یاد می   ی »معجزه

رشد   هامبتنی کشاورزی بود( به بازارِ جهانی وصل شد، درآمد   مانده و اساساًبسته، عقب 

نخبگان    ی تحت سلطه )  سنتی  ی کرد و صنعت و خدمات گسترش یافت. یک جامعه

کشاورزی زمین  کارگران  از  انبوهی  با  ارتجاعی  و  قدرتمند  طبقه   ،دار  یک  بسیار   ی با 

  20  ی ای مدرن تبدیل شد. در این دورهبه جامعه (  هاکوچک متوسط و کارگر در شهر 

و کارگران افزایش چشمگیر یافت و سهم    ی متوسططبقهساله، تعداد افراد تحصیلکرده  

  75به  درصد    50کردند از  می   ی صنعت و خدمات در شهرها کارهاکسانی که در بخش

ش یافت. در مقابل، بخش کشاورزی گستر شدت  به   ی نیز شهرنشیندرصد رشد کرد و  
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اگر بیسوادان نیمی از جمعیت کشور در دوران جنگ داخلی بودند،    9. بسیار کوچک شد

تا    1960از  نیز    هادرصد تقلیل یافتند. تعداد دانشجویان دانشگاه   5به حدود    1973در  

 10. چهار برابر شد 1980

در سال  میانه هااما  اسپانیا1970دهه    ی ی  بر  رژیم حاکم  رکود  یک  با  ناگهان    ،، 

ناشی از شوک قیمت نفت در سطح   این بحران،بخشی از    .ی مواجه شدجداقتصادی  

یِ تولید  آن کاهش توریسم و تقاضا برای سایر خدمات و کالاها  ی و در نتیجه  جهانی

های فزایش اعتصابات و دیگر اشکال ناآرامی ا  حاصلِ  بود. بخش دیگر هم  شده در اسپانیا

بود خراباجتماعی  را  اقتصادی  اوضاع  که  متوسططبقه .  کردمیتر  ،   طور به هم    ی 

باور رسیده بود که تغییر سیاسیِ  فزاینده به این  مبرم   ی، ضرورتاساسی در کشورای 

 است. 

شروع به    1970و    1960  های ی دهههای قومی و ملی در اسپانیا در سال هااقلیت

(، Basque)  هادر میان باسک  هاند. این فعالیته بودی وسیعِ ضد رژیم کردهافعالیت 

)سرزمین باسک   گروه ای. تی. ای.با اشکالِ گوناگونِ ترور و مبارزات مسلحانه از سوی  

از عمدتاً  تلاش برای خودمختاری    هارفت. در میان کاتالون می   پیش  )ETAو آزادی،  
 شد.  می  ی زیرزمینی فرهنگی سازمان دادهها طریق فعالیت

. در ه بودحاصل شد  اساس  کلیسای کاتولیک با رژیم فرانکو هم تحولی  ی در رابطه

های کلیسا به عنوان پایگاه ارزش  1960  ی ی پایانیِ دهه هابالا اشاره کردم که تا سال 

های دموکراتیک و پیشرو همراه شد و همواره با سرکوبِ جنبش حکومتی شناخته می 

مشاهده اسپانیا  مذهبی  دوره، سردمداران  این  در  کهمی   بود.  روندهای   کرند  رشد  با 

در حال شدت  به   مدرنیزاسیون، بالا رفتن سطح سواد و شهرنشینی، پایگاه اجتماعی آنها

تر شده است. از سوی دیگر با تحولاتی که در واتیکان در تضعیف و تعدادِ کلیساروها کم 

بشر، عدالت اجتماعی و جدایی   تأکید پیش رفت،    1965–1962ی  هاسال  بر حقوق 

الهام از این تحولات در واتیکان و   باقرار گرفت.    تأکیدی سیاسی مورد  ها دین از قدرت

تماعی، بسیاری از رهبران مذهبیِ اسپانیایی را بر آن  هراسِ از دست دادن پایگاه اج

هم از دموکراسی   هاداشت تا شروع به فاصله گرفتن از رژیم فرانکو کنند و بگویند که آن

  11. کنند می  وحقوق مردم حمایت



 


 

 علیرضا بهتویی 

بحران بروزِ  و  تحولات  این  تمامی  شکافی  هابا  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  ی 

طلب در  های تندرو و اصلاحدر حکومت فرانکو پدید آمد. اختلافِ نظر میانِ جناح جدی  

چه باید کرد، موضوع   هامیان رهبری حکومتِ فرانکو بالا گرفت. این موضوع که با بحران

 مرکزی اختلاف بود، سرکوب یا تغییر سیاست به سوی اصلاحات؟ 

اعتصابهم اعتراضات مردمی،  با شروع  پدیدار شدنِ    هازمان  برای  چشمو  اندازی 

 هم تحرکاتی جدی را آغاز کردند. حزب سوسیالیست  اپوزیسیوننیروهای    ،تغییرات

(PSOE)   سال گونزالس    1972در  فیلیپ  و  کرد  برگزار  فرانسه  در  کنفرانسی 

(Felipe Gonzálezِرا به عنوان دبیرکل خود انتخاب کرد، که از نسل )  ِمردمان 

 نشان . انتخاب گونزالس  تعلق داشتحزب  تر  رومیانه جناحِ  به  بعد از جنگ داخلی بود و  

اساسی  از   تغییر  داشت(،    او  داشت. یک  سال  سی  )فقط  بود  جوان  و بسیار  نفرت 

داخلی    ی هادشمنی با جنگ  درگیر  نداشتنسلِ  همراه  با خود  ی ها. سوسیالیست را 

های ری دیگر کشوهابا سوسیالیست تر  اتنگتنگای  رابطه  مهاجرت،  ی دورهدر    اسپانیایی

غربی   بودند اروپای  کرده  سوسیالیستبرقرار  حزب   . (PSOE)،  از   بعدتر برخی  با 

کوچکگروه و  چپتر  های  لیبرال  شد  ای منطقه گرا،  همگرایی پلت  و   متحد  فرمِ 

( ایجاد (  Platforma de Convergencia Democráticaدموکراتیک  را 

ترِ رومیانه را با هویت  ای  ی تازههافعالیت  1974حزب کمونیست هم در سال    12. ندکرد

 آغاز کرد.   )Eurocommunism(« م اروپایی»کمونیس

اعتراضات و 1975و    1974های  در سال  به  با سرکوبِ خشن  ابتدا  فرانکو  ، رژیم 

 ن فعالا احکام اعدام پنج تن از    1975ها پاسخ داد. زمانی که فرانکو در سال  نارضایتی 

را امضا کرد، اعتراضات وسیعی در سراسر (  ETA) «سرزمین باسک و آزادی »  سازمانِ

هم   کشور  چندین  افتاد.  راه  به  فرانکو  رژیم  علیه  و اروپا  فراخواندند  را  خود  سفرای 

رأی به تعلیق تجارت با اسپانیا داد. اوضاع سیاسی با    (EEC)اقتصادی اروپا    ی جامعه

،   بحرانی. گشایشِ بزرگ در این شرایطِبودبست قرار گرفته  عدمِ انعطافِ فرانکو در بن 

 بود.  1975ساله در نوامبر  83مرگِ دیکتاتورِ 

چهل و چند ساله منفجر شد. اعتصابات    ی با مرگ ژنرال فرانکو، فشارهای فروخورده

 ETA یِ سازمانهاو تظاهرات گسترده در سراسر کشور اوج گرفت. ترورها توسط باسکی 
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اختیار« و وابسته به جناح  بهآتشهای مسلح »شدت یافتند. در طرفِ مقابل هم، گروه

وارد میدان   تمام قوابا    ها، یا همان »لباس شخصی«(Fuerza Nuevaراست افراطی )

در و  لیبرال  شتمِ  وضرب  به  هاخیابان   شدند  چپ  دانشجویان  و   پرداختندو 

  13. گذاری کردند« را بمبهاهای »چپیکتابفروشی 

اما    ی نکته  خشونت اینمهم  چنین  که  کشور، هاجاست  مردم  انبوه  سوی  از  یی 

و پیشبردِ را برای اعتراضات  آمیزمسالمتی هاراه اکثریتِ مردمِ کشور  .شدنمی حمایت

مردم  ی زیسته ی تاریخی« و تجربه ی حافظه دلیل این امر » .دادندمی   ترجیح تغییرات،

  ها کشتارهای بیرحمانه در آن سال و ها، تلفات، خرابیی جنگ داخلیهااسپانیا از سال 

جنگ داخلی در نهایت آوردند که خشونت و  می   به یاد  خوب  بود. بسیاری از نسل قدیم

 یای وحشتناک منجر شد که سایهجان صدها هزار اسپانیایی را گرفت و به دیکتاتوری 

کرد. همین تجارب می   نحسِ آن بیش از چهل سال بر سرنوشت مردم اسپانیا سنگینی 

بود که احزاب سیاسی   1930  ی و نتایجِ جنگِ داخلی در دهه  هاباقی مانده از خشونت 

 و تلاش در مسیری برای اصلاحاتِ آرام  پرهیزی خشونت را هم متعهد به    اپوزیسیوندر  

گفتند که باید از می  در درون حکومتِ فرانکو هم   طلباصلاحو    رومیانه کرد. نیرویِ  می 

، حیات سیاسی تمام هاگیری درگیری گری دوری کنیم زیرا که اوجشدن و افراطیقطبی 

،  در اسپانیا  داخلی  جنگ  و  دوم  جمهوری   ی ه دهد. جمع که بزنیم: خاطر رژیم را بر باد می 

مردم و نیروهای کلیدی سیاسی را از عواقبِ خشونت آگاه کرده و به درک جدیدی از 

 آنچه اکنون برای موفقیت و استقرار دموکراسی لازم بود، رسانده بود. 

آخرین پادشاه حاکم    ی خوان کارلوس اول )نوه   ،جانشینِ دیکتاتور پس از مرگ او

خوان کارلوس را در سنین جوانی به    ،بود. ژنرال فرانکو  ،اسپانیا، آلفونسوی سیزدهم(

های نیروهای مسلح اش به نظام تضمین شود. او در آکادمیاسپانیا آورده بود تا وفاداری 

اما خوان کارلوس برخلافِ   .آموزش دیده و تحت نظر فرانکو و حامیانش رشد یافته بود 

ترین اقدام پیمان نشد. مهم هم سو و  همروی با آنان  هیچبهیِ فرانکو  تندرو  انتظارِ حامیانِ

فرانکو به ارث رسیده    یی بود که از دورهوزیرنخستاو پس از به قدرت رسیدن، تغییر  

  آریاس ناوارو کارلوس  ،  کارمحافظه  وزیرنخست   ،1976بود. خوان کارلوس در تابستان  

(Carlos Arias Navarro( را برکنار کرد و آدولفو سوارز )Adolfo Suarez  را به )
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آریاس ناوارو تمایلی به فراتر رفتن از  ، زیرا جای او به ریاست هیئت دولت منصوب کرد

از   طلبی خوان کارلوس، بعضاً توجه کنید که اصلاح  .اصلاحات بسیار محتاطانه نداشت 

او در سیستم  احتیاط،   موقعیتِ ضعیفِ  و  اتوریتهگرفت.  می  تأنشترس  نه  او  و   زیرا 

فرانکو در نظام را داشت تا امکانِ پیشبردِ سیاستی رادیکال و   ی و نه پیشینه   کاریزما

با    در اصلاحات،خیر  أتکه سرکوب و    دانستمی  . او خوبگرانه را داشته باشد سرکوب

گرفت،  ها ریسک پیش  در  را  احتیاط  راه  دلیل  همین  به  بود.  خواهد  همراه  بزرگ  ی 

   14.تسلیمِ تندروها نشد و تن به سرکوب در شرایطی بحرانی نداد

جدید، آدولفو سوارز، یک تکنوکرات جوان دوران فرانکو بود که در رژیم   وزیرنخست

داشت. اما برخلاف بسیاری از همکارانش،    به عهده  ی مختلفیهاتمَدیکتاتورِ متوفی، سِ

فهمید که حفظِ حیات و بقای هر دو می   دموکراتیزه کردن پی برده بود و  به ضرورتِ

و چه رادیکال( به اصلاحاتِ دموکراتیک و امتناع از   طلباصلاحجناح رژیم قدیمی )چه  

  .خشونت و سرکوب نیاز دارد

اصلاحات  »قانون  با  اسپانیا(  )پارلمانِ  کورتس  موافقت  جلب  سوارز،  گام  اولین 

انتخابات   (Ley para la Reforma Política) سیاسی« برای  پایه  قواعد  که  بود 

کرد. سوارز از دموکراتیک و سایر اجزای نظم سیاسی جدید دموکراتیک را تعیین می 

همکاران سابق فرانکوئیست خود در پارلمان خواست تا بپذیرند که این قانون و گذار 

و بهترین گزینه برای حلِ مشکلات ترین  ای که در حال بررسی است، ممکن شده کنترل 

سیاسی پی نبرند  هشدار داد که اگر پارلمانِ به ضرورت تغییر  وی    . در آن شرایط است

آن رادیکالیسم و درگیری اجتماعی   ی و قانون اصلاحاتِ پیشنهادی او را نپذیرند، نتیجه 

سوارز در عین حال ابتکارِ تأسیس حزب جدیدی به    .وسیع در سراسر کشور خواهد بود 

 Unión یا  Union of the Democratic Center)  اتحاد مرکز دموکراتیکنام  

de Centro Democrático - UCD)   را آغاز کرد. این اقدام باعث شد بسیاری در

توانند بخشی جناح راست باور کنند با اجرای قانون اصلاحات سیاسی پیشنهادی هم، می 

 از قدرت را حفظ کنند.  

حیاتی بود. خاطرات   العادهفوق نیز در این فرایند    اپوزیسیونرفتار مخالفان در احزابِ  

شد احزابِ مخالف هم  می  جمهوری دوم، جنگ داخلی، و ترس از کشت و کشتار باعث
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را درک کنند مدارا  و   «قانونِ اصلاحات سیاسی »با پذیرشِ    .اهمیت سازش، مذاکره 

هم پذیرفتند که بر سر   اپوزیسیوناحزابِ    ،پیشبرد رفرمپیشنهادی از سوی سوارز برای  

اعطای عفو به کارگزاران رژیم منع تعقیب و  نکات زیر سازش کنند: حفظِ نهادِ سلطنت،  

ای که به نفع مناطق روستایی تنظیم شده بود. به  فرانکو، و استفاده از نظام انتخاباتی

ترتیب، مسئولیتِ  هارومیانه  این  حکومتی  ریسک  هاتهدیدی  روندِ   احتمالیِ  ی هاو 

  اصرارِ بر ی درونِ رژیم،  هاآن که برخی افراطی  رغمعلیدموکراتیزه شدن را پذیرفتند،  

 آن لحظه در   در  هاآن  نرمشرا داشتند.    هادر برابر نارضایتی   خشونت  سرکوب و اعمالِ

با بارومیانه  هماهنگی  مذاکرات  شروع  در  حکومتی  اصلی    های   اپوزیسیوننیروهای 

مانورِ رومیانه  امکانِ  و  برود  پیش  موفقیت  با  دموکراتیزاسیون  مسیرِ  که  شد  باعث   ،

 15. ی رادیکال در هر دو سو محدود بماندهانیرو

ترین نیروی مخالف، نقشی کلیدی  بزرگ   مثابهبهنیز    (PSOE)حزب سوسیالیست  

گذشته  وجود  با  کرد.  ایفا  روند  این  جناح   ی در  مخالفت  و  رادیکال،  هارادیکال  ی 

مخالفان،    هاسوسیالیست  نه دیگر  و  نه خودشان  که  بودند  بدون به پذیرفته  و  تنهایی 

توانند گذار به دموکراسی را با موفقیت پیش  ی حکومت می رومیانه همراهی با بخشِ  

واقعی قبول کرده بودند که روند دموکراتیزاسیون نیازمندِ سازش و   طوربه آنان  ببرند.  

ی رژیم قدیمی ممکن شود. این گرایش  رومیانه اعتدال است تا همراهی و حمایت بخشِ  

 یرابطه   تأثیرحدودِ معینی تحت  تا  به اعتدال و تمایل حزب سوسیالیست به توافق،  

های قبل از مرگ فرانکو ت اروپای غربی در سال دموکراسوسیال احزاب    با  آناناتنگ  تنگ

 بود.  

های حکومتی و اپوزیسیون در این روند گذار، بخش خصوصی  رومیانه متحدِ دیگر  

 اهراس داشت. زیر  هاداخلی با تشدید سرکوبمرج، جنگ  وهرج اقتصاد کشور بود که از  

افتد. به همین دلیل میاش به خطر  هستی  ی یی، همههافهمید که در چنین وضعیت می 

 16.کردمی ، حمایت و به آن کمکآمیزمسالمتگذار  بدیلِاز این 

از کلیساتوجهقابل بخش   اسقف  ،ی  از  نیز ضرورت تغییر را ها، کشیش بسیاری  ها 

ای مفیدی کلیسا نقش واسطه  .تشخیص دادند و از گذار به دموکراسی حمایت کردند

های سیاسی و حمایت از بین جناح   وگوگفت در طول دوران گذار ایفا کرد و به ایجاد  
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اسپانیا    ،قانونِ اساسیِ پیشنهادیِ جدید. این در شرایطی بود که  »آشتی ملی« کمک کرد

عنوان دین م به سکاتولیسی»  ی را به عنوان یک کشور سکولار معرفی کرده بود و پدیده

 ،کردمی   ادیان را تضمین   ی رسمی« را حذف کرده بود، آزادی مذهبی و برابری برای همه

  17. شناخت می  قانونی شدن طلاق و سقط جنین را به رسمیت

دسامبر   در  اسپانیا  پارلمان  شرایط،  این  شدن  فراهم  اصلاحات    1976با  »قانون 

با   را  موافق،    425سیاسی«  به    13رأی مخالف و    59رأی  رأی ممتنع تصویب کرد، 

پرسی عمومی واگذار انحلال خود رأی داد، و تصویبِ نهاییِ قانون اصلاحات را به همه

قانون    94کرد.   این  به  اسپانیایی  دهندگان  رأی  از  اولین  ی  أردرصد  دادند.  موافق 

  .ریزی شدبرنامه   1977انتخابات آزاد اسپانیا پس از چهل و چند سال، برای تابستان  

قابل خودمختاری  که  آن  با  جدید  اساسی  سکونتِ قانون  محل  مناطق  برای    توجهی 

ها را ی بینی کرده بود، اما این امر باسکزبانی پیش -ی اقلیتِ فرهنگیهاو گروه  هاملیت 

آنها   نکرد.  مبارزههم راضی  به  ترورهای سازمان    ی چنان،  ادامه دادند.   ETAمسلحانه 

ی دیگری هم در های نظامی بود. اعتصابات، تظاهرات، و ناآرامیهامتوجه هدفعمدتاً  

 جریان بود. 

این حوادث باعث شد که بخشی از نظامیان به این نتیجه برسند که اسپانیا بار دیگر 

به   فوریهوهرج در حال سقوط  در  است.  آنان ضروری  و دخالتِ  است  ،  1981  ی مرج 

نمایندگان را گروگان گرفتند و توقف قانون   ،گروهی از آنان وارد پارلمانِ کشور شدند

صدا کودتا را یکاحزاب سیاسی بزرگ    ی همه در مقابل،    اما  اساسی تازه را اعلام کردند.

محکوم و حمایت خود را از دموکراسی اعلام کردند. بلافاصله، خوان کارلوس با لباس 

هیچ که  کرد  اعلام  و  شد  ظاهر  تلویزیون  در  نظامی  وقفهکامل  روند گونه  در  ای 

نخواهد شد.   تحمل  سنتکودتاچیان،  دموکراتیک  احزابِ  راست بدون حمایتِ  و ی  گرا 

و  هیچ    ،پادشاه نداشتند  کودتا، بهرو  ازاینشانسی  از  پس  روز  شدند.  تسلیم  سرعت 

ی دیگر اسپانیا به حمایت از دموکراسی نوپایِ خود ها نفر در پایتخت و شهر  هامیلیون 

همه اتحاد  و  مردمی  وسیع  بسیج  کودتاچیان،  ناموفقِ  تلاشِ  کردند.   ی راهپیمایی 

در انتخاباتِ بعدی،    18.کردتر  جریانات سیاسی برای حمایت از دموکراسی را مستحکم 
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آورند. با  مردم را به دست    ی آرادرصد    48توانستند    ها، سوسیالیست 1982در اکتبر  

 از رشد اقتصادی در اسپانیا آغاز شد.   ای اروپا، دوره تازه ی عضویت در اتحادیه

 

 سی دموکرا متفاوت در گذار به  یدو مرحله
روند   یهاپژوهشدر   در  ما  که  است  توافق  نکته  این  بر  اجتماعی    علوم 

با دو مرحله روبروییم.  دموکرا از  –اول  تیزاسیون،  )  گذار  ( transitionدیکتاتوری 

 democratic)  استحکام و پابرجاییِ  –دوم  تیک در آغاز و  دموکرا  وایجاد نظم

)consolidation شود که به می  دوم زمانی جا افتاده  ی این مرحله 19. این نظم تازه

گزینه   رفتاری لحاظِ   تنها  به  )  ی دموکراسی  در only game in townموجود   )

، تمام بازیگران میدانِ سیاسی قانونی  به لحاظِزندگی سیاسی کشور تبدیل شده است.  

عادت   و  باور  امر  این  درگیری   اند کردهبه  اساس که  بر  را  کشور  درون  سیاسی  های 

و ای  اندیشهبه لحاظِ  وفصل کنند.  شده )و نه حذفِ یکدیگر( حلهنجارهای توافق  

های شدید سیاسی و اقتصادی(  ، اکثریت قاطع مردم )حتی در مواجهه با بحراننگرشی

رویه چارچوب  در  باید  سیاسی  تغییر  هرگونه  که  باشند  رسیده  باور  این  های به 

 دموکراتیک صورت گیرد.  

که   رودمی   پیش  زمانی  تیزاسیوندموکرا  استحکام و پابرجاییِ روندبه بیان دیگر،  

)دموکرا  ی ساختارها )دموکرا  ی هنجارها(،  structuresتیک  و normsتیک   )

به چنان استحکام و ثباتی رسیده    ی مدنیجامعه  وحکومت    میان  تیکدموکرا  روابط

  20. درونی و نهادینه شده جامعه شده باشد  ،باشند، که جزء لایتجزا

برجایی نظم  پاسی و استحکام و  دموکرا  موفقِ اسپانیا در گذار به  ی حال از تجربه

دوم را   ی که این مرحله  دیگر نگاه کنیم  ی جا، به یک تجربهآنتیک در  دموکرا  ی تازه

دارد توجه  مرکز  داستان جنبشدر  در سال  ها.  عربی  بهارِ  از   2011ی  مصر پس  در 

فروپاشی حکومتِ حسنی مبارک به بازگشت سریع به دیکتاتوری انجامید و در لیبی و 

که   داخلی،  جنگِ  به  تنها    تاکنونسوریه  است.  داشته  ادامه  گوناگون  اشکال  به  هم 

. اما تیزاسیون در آن وجود داشت، تونس بوددموکرا  کشوری که امیدی برای پیشرفتِ
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استحکام تیزاسیون )دموکرا  دوم  ی نخستِ آن متوقف ماند. مرحله  ی این گذار در مرحله

بار دیگر در سال  تونس،    ی جامعه  ( پیش نرفت. لذاتیکدموکرای  تازهو پابرجاییِ نظم  

را    ر به دیکتاتوری اگذ  ، روندِ (Kais Saied»قیس سعید« )  پرزیدنتبا انتخابِ    2019

سیاسی پس از انقلاب   نسقِونظم از ناامیدی مردم از  ای  نشانه او    انتخابِ  . در پیش گرفت

( جریانِ    2011تونس  بسیاری در  که  بود  عربی(  کشور،  بهار  مردم  و   از  فاسد  را  آن 

وزیر پارلمان تونس را تعلیق کرد، نخست  2021  ی ژوییهسعید در    .دانستندناکارآمد می 

 2022  ی در فوریه  .به دست گرفت  کاملاً  اختیارات اجرایی را  خودش  را برکنار کرد و

منحل   ( راکه نهادی مستقل برای نظارت بر قوه قضائیه بود)، شورای عالی قضایی،  نیز

قانون   2022  ی در ژوئیه   .کامل منحل کرد  طوربه ، پارلمان را  2022در مارس  وی    .کرد

اختیارات به تصویب رساند که بر اساسِ آن،  پرسی  اساسی جدیدی را از طریق یک همه

افزایش  توجهقابل   طوربهجمهور  رئیس  پارلمانیافتی  اختیارات  جدی   ،  طرزی  به 

میان این مقام و دیگر قوای    جمهور و تعادل قدرترئیسبر کارِ    نظارتشد و    تضعیف

 یافت.  کاهش کشور،

ای  تیک برای دورهدموکرا  تونس، یک گذار از دیکتاتوری به یک نظم نسبتاً ی  ربهتج 

پا، نتوانست استحکام یابد و پابرجا بماند.  تازهسی  دموکرا  بود.  2011بعد ازسالِ    کوتاه

این   پاسخِ  پایین    سؤال اما چرا؟  در  پایان هم  آورم.  می  اختصاربه را  تفاوتدر  و   هابه 

 ایران باز خواهم گشت.   اکنونِ با ی احتمالیهاشباهت 

 

 تونس، موفقیت در گام نخست، شکست در گامِ دوم  یتجربه
، 2011ی بعد از  هادر میان کشورهای درگیر با بهار عربی در سال   تونس  ی تجربه 

را در میان دانشگاهیان و افکار عمومی جهانی برانگیخت. انتظار آن ای  توجه گسترده

این تجربه ایجاد و حفظ دموکراسی در یک کشور عربمنحصربه   ی بود که  -فرد در 

شود. پیشتاز  دموکراسی،  بی   مسلمان،  به  گذار  سالِ  هشت  این  در  تونس  شبهه، 

سی دموکرا  های پیرامون گذار بهپژوهش  کهچناناما    .دستاوردهای معینی داشته است 

داده یعنی    ی مرحله  21،اندنشان  سرنگونی Transition)  گذارنخست  با  که   ،)



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

ای است، مرحله  راه  شود، تنها یک آغازِمی   انتخاباتی شروعدیکتاتوری و یک دموکراسیِ  

آسان  سهل بسیار  و  ازالوصولتر  سی  دموکرا  تحکیم  دوم.  ی مرحله تر 

(Consolidation)    تثبیت به معنای    در بالا هم اشاره شد،  کهچنان،  دوم  یمرحلهدر

دموکراسی پایدارسازی  گونه   و  به  رویهاست،  و  نهادها  هنجارها،  که  های ای 

در   غیرقابل بازگشت   طوربه تیک و حاکمیت قانون  دموکرا  دموکراتیک، نهادهای قویِ

 جا بیفتند و تثبیت شوند.   جامعه

زین  23دیکتاتوری    سقوط ژانویهعلی  بن   العابدینساله   اعتراضاتِ   با   2011  ی در 

استحکام   ،به این دلیل که وسعت  .همگان را بر انگیخت  مردمی، شگفتگیِ   آمیزمسالمت

جهان   امنیتی دولتی تونس حتی بر اساس استانداردهای بالایِ  ی هاو گستردگی دستگاه 

 یبه تجربهای  تااندازهان  در کنترل مخالف  هااین دستگاه کارآمدی    .عرب نیز چشمگیر بود

زینحرفه که  میبرعلی  بن   العابدینای  سیاستگشت  به  ورود  از  از  پیش  ن مسئولا ، 

، حقوق بگیر نفرهزار    100شد که حدود  . تخمین زده می کشور بودامنیتی    ی هاسازمان 

عضو    نفر  دو میلیونحدود    ،علاوهبهحکومت او بودند.    ی این دستگاه امنیتی در دوره

  کنترلاز سوی رژیم برای  ( هم  پنجم کل جمعیت تونس بودکه معادل یک) حزب حاکم

 عریض و طویلی ین دستگاه امنیتی  چنچرا    این که  .شدندشهروندان به کار گرفته می 
   22. گرددمی  ، به دلایل زیر بررا سرکوب کند اعتراضاتنتوانست 

و   شلیک به معترضان، آنها را مرعوب خواهد کرد  کردند کهمی  تصور  هاحکومتی 

باعث افزایش خشم و   ،عکسبهاین امر  در حالی که    گرداند.می   شان بازهابه خانه  هاآن

 های سرکوبگر ضعف ذاتی رژیمتر، همانا  بزرگمشکلِ    .اعتراضات شد  بیشترِ  گسترش
تصور  است دوره می  که  طیِ  در  بگیرای  کنند چون  به  اتکای  با  تنها  وو طولانی   ببند 

  است. حتی وقتیگو  جواباین روش همیشه  ،  اندشده سرکوب موفق به حفظ قدرت  

ی دیگر مانند مذاکره،  هابینند، قادر به اتخاذ روشمی  حاصلیِ این کار را در عملبی 

  .امتیازدهی، و ایجاد ارتباط با مردم نیستند تا بتوانند رژیم را از فروپاشی نجات دهند

هیچ    مشخص شد که سرکوب دیگر کارایی ندارد، دیگرتونس  وقتی برای سرانِ رژیم  

استراتژی جایگزینی برای مهار بحران در اختیار نداشتند و در برابر موج خشم عمومی، 
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از صحنه فرار کرد و به عربستان سعودی علی  بن   .درمانده شدند و فروپاشی صورت گرفت

 .  پناهنده شد

رژیم،   علیه  اعتراضات  جریان  اتحادیهدر  مستقل  محلیفعالان  صنفی  نقشِ    های 

ی اتحادیه  رهبریِ  که  داشتند. مهم است که یاد آور شوم  سازماندهی اعتراضاتدر    مهمی

تونس  عمومی رسمیاتحادیه  یا  کار  کارگری   ی  دوره  (UGTT)  ملی  در   ی کشور 

آن    ایهای محلی و منطقه شاخهبود، اگر چه    هاتحت کنترل دولتیعلی  بن  دیکتاتوری 

 نده بودموفق شد ای  انِ مستقل اتحادیهمخالفمستقل بودند. به همین دلیل،    وبیشکم 

بودند   هاین فعال بمانند. هم  چنانهم  پست و معلمان،  کنانِکار  مثل   یهایدر بخش   که

از نخستین    هم  سندیکاهای وکلاوارد میدان شدند.    سرعتبه که در خیزش مردمی،  

 . های فعال در اعتراضات در مناطق شهری بودندگروه

علاوه بر جوانان، که موتورِ اصلی تظاهرات در روزهای نخست بودند، در روزهای 

بخش بعد از  ،  مهمی  متوسططبقه های  دانشگاهی  کردهتحصیل   و  ی  ،  ها)معلمان، 

های از محدودیت  هاپیوستند. این  اعتراضات  پزشکان، مهندسان و...( از سنین مختلف به

   .ناراضی بودند شدت به سیاسی، سرکوب و فساد روزافزون رژیم

با   نداشتند. اکثرِ این احزاب، یا  های در این صحنهمؤثراما احزاب سیاسی، حضورِ  

جمهور و رژیم تنها به تسلیم منفعلانه بلکه به حمایت فعال از رئیس نه  ،تهدید  ورشوه  

قدر الفعالیت شدند یا آنکردند، یا ممنوعهایی که مقاومت می او وادار شده بودند. آن

بلافاصله وارد میدان   نتوانستند با شروع اعتراضات قرار گرفتند که سرکوبتحت آزار و 

 ی داشته باشند.  مؤثرفعالیت  شوند و

واکنش به اوضاع،    ی میان نخبگانِ کشور بر سر نحوه   ،دیکتاتوری   فروپاشیِبعد از  

اجماعی وجود نداشت که چه باید کرد. اعضای رژیم سابق در ابتدا تلاش کردند تا یک 

با تشکیل یک »دولت وحدت ملی« و کمیته را  مأمور گذار محدود  انتصابی که  های 

بازنگری قانون اساسی، مبارزه با فساد و اجرای عدالت برای قربانیان رژیم بودند، طراحی 

اما پس از شش هفته و با افزایش اعتراضات، روشن بود که این اصلاحات، مردم   .کنند 

ها را فروبنشاند. با فشار از سوی ائتلاف سیاسی تواند ناآرامی کند و نمینمی  را راضی

بازسازی  حزب  توسط  که  ) نوپایی  النهضه  اتحادیهEnnahdhaشده  برخی  و  های ( 



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

را به   1959شد، دولتِ موقت موافقت کرد که قانون اساسی سالِ  مزدبگیران هدایت می 

حالت تعلیق درآورد، حزب حاکم را منحل کند و برای تشکیل یک مجلس مؤسسان 

 .انتخابات برگزار کند

برود، علامت   پیش  انتخابات چگونه  که  این  که    سؤالاما  کنید  توجه  بود.  بزرگ 

با رهبری حبیب بورقیبه و بعدتر   1959تونس از ابتدای استقلال از فرانسه در سال  

اگرچه تعدادی حزب فرمایشی در کنار  تک یک حکومت    علی، عملاًبن  حزبی داشت، 

انتخاباتِ   ی حزب فرمایشیِ حاکم روی کاغذ موجود بودند. تعداد احزاب قانونی در آستانه 

 بخش بزرگی از شهروندانِ کشور،   .افزایش یافتحزب    110ناگهان به    ،مجلس مؤسسان

بسیاراطلاعاتِ درباره     و    ی کمی  احزاب  مجلس  ی هاهدفاین  که  این  داشتند.  شان 

 ها روشن نبود.  مؤسسان هم قرار است چه بکند، برای اکثر تونسی

این  که  یافت  جریان  آن  در  عجیبی  نمایش  مؤسسان،  مجلس  فعالیتِ  طول   در 

را  بی  مؤسسانبازهم  اعتمادی  مجلس  نمایندگان  از  بسیاری  کرد.  سرعت  بیشتر  با   ،

 یدادند و به احزاب دیگر می   خود استعفا  «قبلی»از احزابِ    دادند.می  فراوان، تغییر حزب

 »توریسمِ حزبی« نامیدند.  ،طنزبه   تونسمطبوعاتِ  . این روند راپیوستندمی 

جنبش النهضه، تنها جریان سیاسیِ مخالف و شناخته شده بود. زیرا که در دوره   

با حکومت مبارزه کرده بود و تشکیلات داشت. اگرچه در اوایل  علی  بن   حبیب بورقیبه، و

طریق   رغمعلی اما    سرکوب شدشدت  به   1990  ی دهه از  توانست  گسترده،  سرکوب 

برخی از رهبرانش که پیش از بازداشت از تونس فرار کرده بودند، حضور سازمانی خود  

نقض حقوق بشر،   النهضه   های خود در تبعید،از پایگاه .  را در تبعید در اروپا حفظ کند 

ارتباطات محدود خود را در  هاد. آنکرنبود دموکراسی و فساد رژیم تونس را افشا می 

طرفدارشان ارتباط داشتند. بعد ه بودند و با مبارزان مدنیِ  حفظ کرد  هم  داخل تونس

ها کشور پراکنده بودند( و گروه کوچکی  )که در ده  حزبتبعیدیان این    از فروپاشی رژیم،

. به همین دلیل بودند که به میدان آمدندای  ی باتجربههااز زندانیان سیاسی سابق، کادر 

  ها از مردم، اینای  جریان سیاسی کشور تبدیل شدند. برای عده ترین  به بزرگ  سرعت به

به مبارزه برای دموکراسی و حکمرانی خوب تلقی ن  امتعهد قربانیان دیکتاتوری بودند و  

   23.کردندنگاه می  هاشک به آن ی ها با دیده درصد از تونسی 30 کمدستشدند. اما می 
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های هایی از کارشناسان، شروع به تدوین برنامه احزابِ گوناگون با تشکیل کمیته 

برنامه  انتخاباتی کردند. اگرچه این  با یکدیگر نداشت. همه متفاوتِ  ها تفاوت چندانی 

دادند. انتخابات می   اقتصادی   بالای   مبارزه با بیکاری و رشد  و  بیشتر  غلاشمقول ایجاد  

انتخاباتی گیج   2011اکتبر   نفر،   95باید بین    هاکننده بود. گاه آنبرای مردم عادی، 

انتظار می گزیدند، که خیلی هم شناخته شده نبود. همانبرمییکی را   رفت،  طور که 

توجهی را کسب کند و با اتحاد با دو حزب دیگر النهضه توانست اکثریت نسبی قابل

شت، زیرا که وضع کشور در دا  هدولتی را تشکیل داد که وظایف بسیار سنگینی به عهد 

خواستند  می   ، مردم ناراضی2012مرج کشیده شده بود. در مارس  وهرجاین چند ماه به  

تظاهراتی برگزار کنند، که وزارت کشور آن را ممنوع اعلام کرد. ماه بعد هزاران معترض 

آور آنها را سرکوب شتم و استفاده از گاز اشک وضربهجوم آوردند. پلیس با    هابه خیابان 

کرد. در نوامبر همان سال، نیروهای دولتی به سوی جوانان بیکار که در شهر فقیرنشین  

ای شلیک کردند و بیش از های ساچمهکردند، گلوله ( تظاهرات میSiliana)  سیلیانا

های زیادی در مقابله با فساد دولت همچنین با چالش   24. ده نفر از آنها را نابینا کردند

وزارت دادگستریِ دولت جدید، هشتاد قاضی را به دلیل اتهامات مربوط به    .روبرو بود

قضات با برگزاری اعتصابی ملی واکنش نشان داد و در   یفساد اخراج کرد. اما اتحادیه

ها ناقض روند قانونی بوده دادگاه اداری حکم داد که بسیاری از این اخراج  2013سال  

ی ها دولت برای ایجاد شغل، پست   .است و دستور بازگشت قضات به کار را صادر کرد

بنزین و سایر   ی یارانهکارکنان بخش عمومی را در پیش گرفت.    شمارجدید و افزایش  

ی دولتی انجامید که هارا هم افزایش داد. این اقدامات، تنها به افزایش هزینه  هاسوخت

  25. ی پول شدالمللبینداشت، لذا مجبور به قرض گرفتن از صندوق  به همراه  کسر بودجه  

افزایش خشونت با مشکلِ جدیِ  هم چنین  سیاسی  دولت  افراطی  گرااسلامهای  هایِ 

سپتامبر   در  بود.  فیلمِ  2012مواجه  یک  که  هنگامی  گروه)،  این  تعبیرِ   هابه 

گروه    (ستیزانه«»اسلام بود،  شده  دسترسی  قابل  اینترنت  شبه   گراافراطدر  نظامی و 

و متحده  ایالات  به سفارت  تهاجم  الشریعه«،  آموزشگاه    »انصار  آتش کشیدنِ یک  به 

،  2013در فوریه سال    های زیادی روبرو شد.ت، با چالشولآمریکایی را سازمان داد. د 

شبه اسلامیک  افراطیِ  چپنظامی  سیاستمدار  بلعیدشُگرا  گرا،   Chokri)  کری 
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Belaidرا ترور کرد این  می   را متهم   النهضهو مردم،    هارسانه   .(  برابر  کردند که در 

 دهد.  می  نشان یقبول، نرمشِ غیر قابل هاییگراافراط

از یک   غنوشی  تبارِ دانشگاه برکلی نوشت:ترکهان توگال، پژوهشگرِ  یج  کهچنان

روزنامه  با  ترکیههاسو، در مصاحبه  سی سوئدی، مدلِ  دموکراسوسیال گفت که  می   ی 

شد،  مسائل دین و دولت می  سخن بر سروقتی اقتصادیِ مطلوبِ اوست. از سوی دیگر، 

بنا خواهد   قوانین اسلامی: دولت تونس بر اساس شکلی دموکراتیک از  کردمی  اعلام

های سلفی با جریان  النهضه،  عین حالِدر    .ترکیه  شبیه به  سکولار  یقوانین   با   نه و  شد،  

و فعال    ها همچنان در داخل حزب باقی ماندند برخی از این جریان  کرد.می   مماشات

تا مارس  بودند از  ، منابع رسمی تخمین زدند که سلفی 2012.    400ها کنترل بیش 

اند و در برخی موارد امامان پیشین را از مقام  مسجد در سراسر تونس را به دست آورده

برکنار جایگزین    خود  را  خود  طرفداران  این  اندکردهو   ی گرایانهاسلام  های گرایش. 

 26. نداشت «حزب عدالت و توسعه»  ای هیچ شباهتی به مدل ترکیه  النهضه

کهنه که سیاستمدارانِ  بود  از   کارِدر چنین شرایطی  انتقاد شدید  با  سابق،  رژیم 

( را Nidaa Tounesعملکرد دولت به میدان آمدند، حزب جدیدی به نام ندا تونس )

ی اتحادیهجذب کردند.    حزب  گرا را به اینتأسیس و بسیاری از سیاستمداران ضداسلام

وگوی نیز خواستار استعفای دولت و آغازِ یک گفت   (UGTT)کارگران تونس    عمومی

گیری دولت مقاومت کرد. اما چندی  کنارهِ ابتدا در برابر درخواست  النهضه  .ملی شد

وزارتخانه به  بعد،  را  دفاع(  و  خارجه  امور  دادگستری،  کشور،  )وزارت  کلیدی  های 

های ای برای دولتزمینههای مستقل و غیرحزبی واگذار کرد. این اقدام پیش شخصیت 

معمول در تونس تبدیل شدند. در   ی غیرحزبی و تکنوکراتیک بود که بعدها به یک رویه

وگوی ملی شدنِ اوضاع، النهضه سرانجام پذیرفت که در گفت تر  با وخیم  2013تابستان  

قانون   باز شد.  برای تشکیل یک دولت موقت تکنوکرات  راه  نهایت  شرکت کند و در 

 .به تصویب رسید  2014اساسی جدید هم بالاخره در اوایل ژانویه 

امید گفت  تونس،  ملی  این  هاوگوی  ایجاد کرد. چهار سازمانی که  را در کشور  یی 

، »کنفدراسیون (UGTT)  کارگران تونس  ی عمومیاتحادیه  -وگو را برگزار کردند  گفت 
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»اتحادیه تونس«،  دستی  صنایع  و  تجارت  »انجمن    ی صنعت،  و  تونس«،  بشر  حقوق 

 .صلح نوبل شدند ی جایزه ی در سال بعد برنده  -وکلای تونس« 

و  پارلمانی  انتخابات  داشت.  خوبی  نسبتاً  عملکرد  تکنوکرات  موقتِ  دولت 

قطبی ت آن برگزار شد. یک نظام حزبی دوبا نظار  2014جمهوری در اواخر سال  ریاست

گفت که نقش  می   شد ومی   گرا شناختهاسلام  بود که  شکل گرفت. در یک سو »النهضه«

محکمی در برابر بازگشت حکومت استبدادی را ایفا خواهد کرد. در سوی دیگر هم    سدّ

دستگاه  و کارآمد  ای  عملکرد حرفه  ی شد و وعده می   گرا تلقی»ندا تونس«، که ضداسلام

  محافظت   هاسازی جامعه در برابرِ تلاش برای اسلامی  گفت که ازمی   داد ومی   را  دولتی

 کشور پیروز شد یِدر انتخاباتِ پارلمان  ،درصد آرا  38کند. حزب ندا تونس با کسب  می 

جمهوری به پیروزی رسید. در سوی مقابل، النهضه، و رهبر آن هم در انتخاباتِ ریاست 

 مردم در انتخاباتِ مجلس شد.   ی درصد آرا  10تنها موفق به کسبِ 

نای واقعی کلمه اما مشکل این بود که حزبی که انتخابات را برده بود، در واقع به مع

افتاده نبود. احزاب فرمایشی دوران دیکتاتوری، فقط نمایشی بودند یک حزب منظم و جا

دچار اختلافات داخلی شدت  به   نداشتند. لذا، حزب ندا تونسرا  باط حزبی  ضو کادر و ان

ایجاد کند. لذا   ی ملیکنگره قادر نبود حتی اجماعی برای برگزاری یک    کهچنانبود،  

از افراد  ای  ی منصوب کردند و برای احتیاط، عده وزیرنخست یک فرد غیرحزبی را به  

کردند. وارد  کابینه  به  گسترده  ائتلافی  دولت  در یک  هم  را  تازه  النهضه  پارلمان  در 

افتاد راه  به  سیرکی  دیگر  بار  شده،  بی   ی مسئله  .تشکیل  و ثباتیِاساسی،  تشکیلاتی   

انتخابات )ندا تونس( در اوایل سال    یاحزاب حاضر در مجلس بود. حزبِ برنده   سیاسی

درصد از نمایندگان   60، نزدیک به  2019شروع به فروپاشی کرد. تا اواسط سال    2016

 مجلس، حزب خود را تغییر داده بودند. 

که گری  سلفی .  روبرو شد  هم  با مسائل امنیتی متعددی   در عین حالدولت جدید  

اعتراضات    2000ی  هاسالدر   از  قبل  داشت،    2011و  تونس  در  مخفی  در فعالیت 

جذب موفق به  های شدید اجتماعی و اقتصادی بودند،  که دچار بحران  از کشور  مناطقی

 های سلفیجوانان بیکار در مناطق شهری هدف اصلی این جذب نیروشده بود.    نیرو

 2011های کلیدی سلفی که در زندان بودند، در جریان قیام  سیاری از چهرهب  .بودند
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.  تر شدنددر خلأ قدرت سیاسی پس از انقلاب، بسیار فعال   و  فرار کردند یا آزاد شدند

به سوریه و عراق   هابا تبلیغات آن  باعث شد که جوانان تونسیهم  کنترل ضعیف مرزها  

به گروه  تا  یا ترکیه سفر کنند  لیبی  بپیوندنداز طریق  اقتصادی  .  های جهادی  بحران 

توسط    ی جوانان تونسیای برای جذب نیروهمچنان منبع بالقوه   هادر این سال  کشور

  ی مخفیِ داعش،هابدهند. هسته مزد  برای جنگیدن    هابودند به آن  که قادربودهایی  گروه

ملی    ی به موزه  هاآن  علاوه بر حملاتِ تروریستی بزرگدر تونس رشد کردند.  شدت  به

هم در مارس   هابا داعشی   نیروهای دولتییک نبرد بزرگِ ،  2015مارس    18باردو در  

 در گرفت.  2016

ای قدرت خرید مردم فزاینده   طوربه اقتصاد کشور در رکودِ کامل قرار داشت و تورم  

تدریج خاطرات تلخی از انقلاب به مشکلات، مردم تونس  ایش  با افز  .داد را کاهش می 

اکتبر    2011 در  که  نظرسنجی  دوسوم   حدودِانجام شد،    2019پیدا کردند. در یک 

میتونسی احساس  مالی ها  وضعیت  امنیت  کردند  و  شده  بدتر  قبل،  به  نسبت  شان 

های  اگرچه اکثریت معتقد بودند که وضعیت آزادی   .شخصی آنها نیز کاهش یافته است

درصد بر آن بودند که فساد افزایش یافته و   62سیاسی و مذهبی بهبود یافته است، اما  

 27. دانستندمی جدی کشور ی درصد افزایشِ بیکاری را مسئله 71

های دموکراسی انتخاباتی موجی از ضدیت با احزاب را ایجاد کرده بود. در  ناکامی 

انتخابات ریاست 2019ژوئن   از  پارلمانی، یک نظرسنجی ، چند ماه پیش  جمهوری و 

ریاست  پُست  برای  برتر  نامزد  داد. سه  تکان  را  فضای سیاسی  که  منتشر شد    جدید 

یک   بودند.  سنتی  سیاسی  و  حزبی  ساختار  از  خارج  افرادی    دار سرمایهجمهوری، 

این لاخره قیس سعید، استاد حقوق.  ا و ب علی  بن   ای، یک عضو سابق حزب حاکمرسانه 

سال   آخری  در  از  هاکه  قبل  به   2011ی  بود،  قانون ناشناخته  کارشناس  یک  عنوان 

های تلویزیونی متعددی برای ، در برنامه 2014اساسی، در جریان تدوین قانون اساسی

شده تبدیل شده بود. او بعدتر ای شناخته شد و به چهره های خود ظاهر میتحلیل  ی ارائه

که تنها به دنبال    به امر سیاست،  میلمثابه فردی ضداحزاب و سیاستمداری بی خود را به

معرفی است  قانون  حاکمیت  منسوخ  می   اجرای  و  کهنه  نهادهایی  را  احزاب  و  کرد 

گفت که می   نقشِ اساسی داشتند. او  2011دانست که در »ناکام گذاشتن« انقلاب  می 
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هرگز عضو هیچ حزب سیاسی نبوده و در هیچ انتخاباتی رأی نداده است. قیس سعید  

به  بیشتر  را  میخود  معرفی  دانشگاه  استاد  یک  سعید عنوان  سیاستمدار.  تا یک  کرد 

های پیش از داشت که فعالیت   تأکیدهیچ تبلیغاتی برای انتخابات انجام نداد و    تقریباً

»انتخاباتی«.   تا  بوده  »توضیحی«  بیشتر  او  برنامه  تأکید انتخابات  هیچ  که   ی داشت 

جای آن، اصلاح نظام سیاسی از طریق تمرکززدایی کند و بهسیاسی مشخصی ارائه نمی

کرد که در می   های دموکراسی مستقیم را پیشنهادقدرت به سطح محلی و ادغام شیوه

دارند.   اساسی  نقش  احزاب،  به جای  دوم   قیس سعیدآن »مردم«  دور  در  سرانجام 

ای که درصد آرا را به دست آورد. در نظرسنجی   73موفق شد    2019انتخابات در اکتبر  

 ی میانگین به سعید نمره  طوربه دهندگان  بلافاصله پس از انتخابات انجام شده بود، پاسخ 

  28. قت داده بودندرا در زمینه شایستگی و صدا 10از  10

های جدی بودند. حزب ندا تونس و حزب اصلی، دچار بحراناین در حالی بود که د

های درونی حزبِ النهضه نیز آشکار عملاً فروپاشیده بود. شکاف   2019  ی ژوییه   25در  

  طلبی را متهم به انحصار  راشد الغنوشی  ،حزب  ی شده بود. بسیاری از رهبران باسابقه 

 کردند و از حزب کارِ حزبی کنار کشیدند.  

اش داشت. اختلافات،  اسلافانگیزتری از  غم ، اوضاع  2019پارلمانِ بعد از انتخاباتِ  

انداخت. در می  هغذاها، بر فعالیت آن سای  ها و اعتصابها، اعتراضات، تحصندرگیری 

کرد. مدعی بود که از احزاب و مجلس انتقاد می شدت  به   تمام این مدت، قیس سعید

 عوامل ناشناس در داخل و خارج از کشور در تلاش برای نابودی کشور هستند.  

برای تونس بسیار ناامیدکننده بود. در ژانویه، که اغلب از    2021هفت ماه اول سال  

دیرباز در تونس ماه ناآرامی بوده است )حداقل از زمان سرکوب خونین اعتصاب عمومی  

اعتراضات گسترده(1978در سال   نقاط کشور،  ،  از  بسیاری  های جمله محلهازای در 

برخورد کرد، که   با شدت  به وقوع پیوست. پلیس  امر  فقیرنشین تونس،  به  این  خود 

 .گسترش بیشتر اعتراضات دامن زد

برای های کافی  که دولت نتوانست واکسن، پس از آن 2021های ابتدایی سال  در ماه 

واکسیناسیون را برای مردم تونس اجرا کند، نوع بسیار    ی تهیه و برنامه مقابله با کرونا  

کرد و بدترین شیوع در سراسر گیر شدن  همهشروع به    19-مسری دلتا از ویروس کووید
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رقم زد  را  واکسیناسیون یک  .آفریقا  ژوئیه، دولت یک کمپین  ماه  با طراحی در  روزه 

 .که منجر به ناآرامی شد و در نهایت وزیر بهداشت برکنار گردیدضعیف برگزار کرد 

وضعیت    قیس سعیدژوئیه،    25ریزی اعتراضات برای  ژوئیه، با برنامه   23در تاریخ  

غیرمعمول طولانی  شکل  به اضطراری را به مدت شش ماه تمدید کرد که مدت زمانی  

رفتند   های دولتی و دفاتر احزاب سیاسی ژوئیه، معترضان به سوی ساختمان  25در    .بود

تجمع کردند. همان شب، سعید در حضور گروهی از افسران نظامی    هاو در مقابل آن

وزیر را برکنار و اعلام کرد که بند اضطراری قانون اساسی را فعال کرده است. او نخست

 .های پارلمان را برای سی روز، با امکان تمدید، به حالت تعلیق درآوردفعالیت 

خصمانه بوده است،    خاص نسبت به دموکراسی  طوربه  در این برهه  گفتمان عمومی

دموکراسی این  که  غربیهاچرا  که  ی  به    بودند  لابیتأثیرمتهم  از  های گری پذیری 

 .شدندمی و حمایت از آن النهضه

*** 

بهار عربی(   اعتراضی در تونس، )درست مثلِ دیگر کشورها در جریان  به جنبش 

به دادن  پایان  و سرکوب  دنبال  بگیروببند حکومت   استبداد  امنیتیی  های،  و    نیروهای 

  دولت ، انتخابات غیرشفاف، و عملکرد ضعیف اقتصادیِگسترده  ، فساددستگاه قضایی

آن  .بودند )  ی هابا خواست   هامطالبات  اسلامی،ایدئولوژیک  سی خلقی دموکرا  انقلابِ 

عمل ...و ماهیتی  بلکه  بود،  نشده  تعریف  داشتند(  حق گرایانه  برایِ  معترض،  مردم   . 

از   شرافتمندانهبرخورداری  زندگی  حقوق  یک  رعایتِ  کسب    شانانسانی ،  امکان  و 

 .بودند (، به میدان آمده و حاکمیت قانون انسانی کار، کرامت)یا   درآمدی عادلانه

آمد وجود  می  آن چه باید  ی اما مشکل آن بود که از پیش، یک تصورِ واحد درباره 

دقت مورد بحث قرار گرفته و روی آن به جامعی برای آینده، راهی که    ی نداشت. نقشه 

این   تحققِ  برای  ساختاری،  اصلاحات  کدام  که  این  نداشت.  وجود  باشد،  شده  توافق 

 باید صورت بگیرد، روشن نبود.  هاخواسته

نه  جنبش اعتراضی  .  رسمی نداشت  ساختارهای رهبریِ، یک  مردم   اعتراضیِجنبشِ

. اگرچه توسط یک سازمان خاص و نه تحت هدایت یک حزب سیاسی شکل گرفته بود

پیشرفتِ روندِ با  ظهور     موقتی  رهبری  ساختارهای  و  فردی  رهبران  برخی  رویدادها، 
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ی ها اجتماعی، ارتباط با مردم و ایدهکردند. اما این ساختارهای جدید اغلب پایگاه محکمِ

قانون اساسی،   ی ها، تهیههایی مانند تدوین سیاست گیری در زمینهی برای تصمیم روشن

در سرنگونی استبداد   اعتراضی   ، جنبش دیگربه بیان    .ها نداشتندو مذاکره با سایر گروه

 تیک نینجامید.  دموکرا  تثبیتِ یک سیستم، اما این موفقیت به شدموفق 

*** 

 

که در بالا ترسیم شد،  ای  نمونه این دو    ی امروز ایران باهاو تفاوت  هاببینیم شباهت 

در تونس  سی دموکرا تحکیم و تثبیتعدمو سی دموکرا به 1976 در اسپانیایعنی گذار 

  اشاره  هاو تفاوت  هاشباهت وار به این  فهرست من در ابتدا    کدامند؟بعد از بهار عربی  

سی، مکث  دموکرا  کنم. در ادامه، روی وضعیت اکنونِ ایران در رابطه با امرِ گذارِ بهمی 

 بیشتری خواهم کرد. 

ی بعد از جنگ داخلی  هادر مورد اسپانیا اشاره به تغییرات ساختاری در سال  -اول

سال    40اشاره شد. به این معنا که در عرض    1976تا مرگ ژنرال فرانکو در    1936در  

سنتی، به    ی یک جامعهبا گسترش شهرنشینی، افزایش سطح دانش و سواد عمومی، از  

 ای مدرن تبدیل شد.  جامعه

گذرد رخ  می   1357انقلاب  چهل و پنج سالی که از    ، درتغییراتاین  در ایران هم  

درصد در سال   77به   1355درصد در سال   47جمعیت شهرنشین ایران از داده است. 

درصد   89به    1356درصد در سال    37رسیده است. جمعیت باسواد ایران، از    1400

 ، سال به بالا  25در شهروندانِ ایرانی  25افزایش یافته و اکنون بیش از  1400در سال 

 29. تحصیل دانشگاهی دارند

رشدِ مداومِ اقتصادی، با بروزِ بحران    ی سالهبیست   یدر اسپانیا بعد از یک دوره  -دوم  

  بروز کردند   هانارضایتی مردم به شکل اعتراضات و اعتصاب،  1973ی بعد از  هادر سال

ی عظیم سیاسی، اقتصادی، هاگذار شد. در ایرانِ امروز هم ما با بحران  آغاز روندِسرو  

 خواهم پرداخت(. ها، بیشتر به آن ادامهاجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم )که در 

ستد با اسپانیا  ودادمرکز  ترین  )که مهم اروپا    در  ویژهبه   ی والمللبینشرایط    - سوم  

نبود  بود(، فرانکو  دیکتاتوری  نفعِ  در هارادیکال   به   و   به  تغییر  برای  حکومتی  ی 



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

  در اسپانیا حمایت   رومیانه . در عین حالی که از اپوزیسیون  آوردمی فشار  یشان  هاسیاست 

 تیزاسیون در اسپانیا بود.  دموکرا کرد، که در راستای روندمی 

از   یکی  امروز،  »هارژیمترین  منزوی ایران  است.  جهان  شرقی« ن  امتحدی 

 را قربانی  هااسلامی، هرجا که سود خودشان در میان باشد، آنی جمهوری  هارادیکال

اما در شرایط امروز، با حضور ترامپ در کاخ سفید،   هاکنند. »دشمنان غربی« آن می 

امری که به سود   ؛رود که بیش از گذشته از اپوزیسیون رادیکال دفاع کنندمی   گمان

شک بی   گری ترامپ،افراطیسی در ایران نیست. در عین حال رادیکالیسم و  دموکرا  روند

 در حاکمیت ایران تقویت خواهد کرد. را جریاناتِ رادیکال و افراطی 

ی دوران هاکه از خشونت   تلخی  ی اسپانیا، با تجربه   مردم   ی زیسته  ی تجربه  –چهارم  

ی خشونت بار سیاسی برای تغییرات  هاشیوه   توسل بهرا از    هاداشتند، آن   جنگ داخلی

 . کردمی مبارزه با دیکتاتوری تشویق آمیزمسالمتی ها به روشدور و 

ی های سال هاخشونت  ، 1357  انقلاب  یان، با تجاربِایران  میاندر    روحیهعین همین  

آن   از  آنبعد  از  حاصلِ  نتایجِ  و    ،هاخشونت   و  برخورد  دارد.  ی هاالعملعکس وجود 

 ی هاسرکوب  رغمعلیجنبش مهسا،    ی پرهیز اکثریت قاطع مردم ایران در دورهخشونت  

با و بدون یونیفبی  نیروهای  از روشرم حکومتی  ورحمانه  نهایت سود جستن  ی هادر 

تمایل عمومی مردم ایران در جریان توان گفت که  می  قهرآمیز بود. به بیان دیگر،غیر

و   سیاسی  خشونت  از  پرهیز  جنبش،  راهاین  از  با    آمیزمسالمت  ی هااستفاده  مبارزه 

 سی در کشور است.  دموکرا   و استقرار   آرامگذارِ  این امر در نهایت به سودِ  بود.  دیکتاتوری 

در  ،  در اسپانیا  (ETAباسکی )اقلیتِ  ن  سازمامسلحانه  ی  هادر مقایسه با فعالیت 

بلوچستان، و چه در مناطق دیگری که ایم که چه در کردستان و  دیده ی اخیر  هاسال 

 ی برای مبارزه   آمیزخشونتی  هااستقبال از فعالیت ،  کنند می   زندگی   ایرانی  دیگر  ماقوا

 و وسیع مردم را بر نیانگیخته است.  ای  سیاسی، طرفداری توده

چند سال  وچهلدر    ی مدنیجامعهی  هادر اسپانیا، احزاب سیاسی و سازمان   - پنچم  

جاست که کارِ حزبی و این. تفاوت اما در  سرکوب شده بودند شدت  به  فرانکو  دیکتاتوری 

اسپانیا،   تاریخ طولانیمدنی در  حزبیت،    در پشت سر داشت. فرهنگِ  فعالیت را  یک 

احزاب  ر عین حالی که این  دتجربه کرده بود.  را    طولانیای  دوره  تشکیلات و کادرسازی 
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سالاپوزیسیون وجود  با  وسرکوب  ها،  زندان  فرانکو  تبعید  ،  دورانِ  در   چنانهم   ،در 

 .  تاریخی مردم، اعتبار داشتند  ی حافظه

سرکوب و تعقیبِ   رغمعلیدر ایران،    ی مدنیجامعهی  های سازمانهااگر چه فعالیت

  ب احزی اهاکرده است. اما فعالیت آن در این چهل سال، تجارب بزرگی کسب  ن  فعالا 

 مند نیست.  بهره تجارب و محبوبیتی  ، از چنین، تشکیلات و کادرسازی سیاسی

  فرانکو ی دیکتاتوریِهاگاه تکیه اساسی و    ی نیروهای نظامی و مذهب دو پایه  - ششم  

اما دو تفاوتِ عمده با ایرانِ امروز دارد. نخست آن که نظامیانِ اسپانیا، به دنبال  بودند.  

دنبال  هاپروژه به  و  نبودند  اسپانیا  امپراطوری  احیایِ  مخربِ  و  بلندپروازانه  ی 

و ایجاد »عمق استراتژیک« نبودند. برخی از رهبران ای  های نظامی و هسته بلندپروازی 

این ارتش، در رهبری سیاسی و اقتصادی کشور جذب شده بودند، اما بخش اساسی  

 بود.   هاارتش، در پادگان

برپایی امپراطوری شیعه   ی سو درگیر پروژهیک، نظامیان از  تاکنوندر ایرانِ امروز اما  

و امنیت و موقعیت کشور را صرف کرده  اند که منابعِ عظیم مالی و انسانی کشور را  بوده 

 ی ، در همههاجدی کشانده است. از سوی دیگر، به جای حضور در پادگان  ی به مخاطره 

ورزشی،  هاعرصه اقتصادی،  سیاسی،  امنیتی،  مسائل  مجلس،  )از  اجتماعی  زندگی  ی 

 کنند.  می  ی ویرانگرانههافرهنگی و...( حاضرند و دخالت 

امتیازاتِ فراوانی که داشت،    رغمعلی کلیسای کاتولیک را هم در بالا اشاره کردم که  

ش، از حمایت از دیکتاتوری درازمدتراه، به خود آمد و برای حفظِ منافعِ    ی در میانه 

برداشت و   به جبههآرامدست  از  ی آرام،  پیوست. روحانیون شیعه و دموکرا  دفاع  سی 

در ایران، از اقلیتی محدود که بگذریم، صدایِ رسایی   های مذهبی نزدیک به آنهاارگان

ی مردم از سوی بخشِ  هادر حمایت از اعتراضاتِ مردمی ندارند، و در مقابلِ سرکوب

  رغم علیکنند. برخورداری آنها از امکاناتِ فراوان دولتی،  می   رادیکال حکومتی سکوت

 زیر سایه گرفته است. شدت به را هاآن درازمدت، اعتبار مدتکوتاهمنافع   تأمین

.  است   ی حکومتیهاگیری رادیکالدر ترکیب و سمت تفاوت اما  ترین  مهم   - هفتم  

ی های کشور بود، نقشهی اقتصادتوسعهدر اسپانیا، جریان رادیکالِ حکومتی، در پیِ  

کرد نمی   احیایِ امپراطوری اسپانیا را نداشت و در زندگیِ خصوصی مردم دخالت فعال
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)مثل حجابِ اجباری( به آنان نبود. به    ی زندگیشیوه و به دنبال تحمیل نوع معینی از  

و   رشد  که  وقتی  دلایل،  اقتصادتوسعههمین  ادامهی  و  شد  متوقف  دیکتاتوری   ی ی 

 هامبنای عقلانیت، بخشِ بزرگی از آنرا تهدید کرد، با محاسبه بر  هاسیاسی، حیاتِ آن

به شدند و    نشینیعقبی سیاسی( را در پیش گرفتند، حاضر به  رومیانهراه دیگری )

های سیاسی در ترکیب قدرت، دست بالا رومیانه نشستند.    رومیانه   اپوزیسیونمذاکره با  

در   پراگماتیسمییی از چنین  هانشانهتن دادند.    هاآن  حلراهبه    هارا گرفتند و رادیکال 

 حال در ایران دیده نشده است. بهحکومتی، تا  ی هامیانِ رادیکال

در تونس، با موقعیتی  علی  بن   ی تونس بعد از فروپاشی حکومتهاو شباهت  هاتفاوت

 به ترتیبِ زیرند: نیز مشابه در ایران احتمالًا 

نبود،    -اول انشقاق  دچار  حکومت  در  نیروی  تونس،  و هابندی جناح در  تندرو  ی 

فروپاشی وجود نداشت. آن بخش از نیروهای حکومتی که بعد از   ی تا لحظه   رومیانه 

 یبرای ادارهای  کل فاقد تشکیلات حزبی و برنامه به فروپاشی هم در صحنه باقی ماندند،  

نیروهای   اما،  ایران  در  بودند.  کشور   رغمعلی   ، ( حکومتیطلباصلاح)یا    رومیانه امور 

هستند که هیچ فکر   هاتشکیلات ضعیف حزبی، در موقعیت بهتری به نسبت تونسی 

ی نزدیک به نیروهای هاو تکنوکرات  هاوتشکیلاتی نداشتند. در عین حالی که بورکرات

مشارکتِ دراز    شی ازهای نا  ( در ایران، تجربه، قابلیت، تواناییطلباصلاح)یا    رومیانه 

اداره دستگاه دولتی برنامه   مدت در  برای  عملی  نسبتا  ی هاو  اقتصادتوسعهتری  ی، ی 

 اجتماعی و فرهنگی کشور دارند. 

تنها جریان سیاسیِ مخالف و شناخته شدهدر تونس    -دوم   النهضه،  در    جنبش 

، النهضه  کادرهای   داشت.  یتشکیلات  مبارزاتی و  ی سابقه  بود که  میان اپوزیسیون کشور

به میدان سیاست روزمره پرتاب و از زندان و مهاجرت  از فروپاشی  بعد  به    در دوران 

 ی مشارکت در بدنه   ی نه سابقه   هاشده بودند. آن  جریان سیاسی کشور تبدیلترین  بزرگ

ای  صاحب برنامه  ،اجرایی و یا قانون گذاری کشور را داشتند و نه به لحاظ اندیشه و ایده

ی تند حوادثِ بعد ها مدون بودند و نه از یکپارچگی برخوردار بودند. در نتیجه در پیچ

کارنامه  نتوانستند  بهار عربی،  اداره  ی از  قبولی در  ارائه دهند.    ی قابل  نیروهای کشور 
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از همتایانِ تونسی تر  ی جدی ها، گام هااین زمینه   ی ی ایرانی، در همهرومیانه   اپوزیسیون

 جلوترند.خود 

در زیر خواهم آورد(، از موقعیت بهتری نسبت    کهچناندر ایران )  رومیانه اپوزیسیون  

 قابل مشاهده نیست.   هاافراطی در میان آنگری و تمایلات  برخوردارند. سلفی   النهضهبه  

ی نزدیک به و پیرامونِ  هاافراطی، چه در چهره سلفی   ی یانهگرااسلامتمایلات    -سوم

، هاو داعشی  هارادیکال، در قامتِ جهادی   اپوزیسیونو چه در میان    رومیانه  اپوزیسیون

 تونسی ایجاد  ی شهری و تحصیلکرده  ی متوسططبقه ترس و وحشتی جدی را در میان  

کرد. چنین تهدیدی، در ایران وجود ندارد. چهل و چند سال از حضور اسلام سیاسیِ می 

جامعهو   در  دوباره  ی رادیکال  مانورِ  برای  جایی  باقی   ییهاگری افراطیچنین    ایران، 

های سلفی به شکل محدودی در برخی مناطق مرزی اگرچه این دیدگاه   نگذاشته است. 

نمی نظر  به  اما  است،  شده  سپهر  مشاهده  روی  تأثیرگذاری  برای  چندانی  توان  رسد 

   سیاسی داشته باشد.

دهد که  می  ساختار اجتماعی و فرهنگی در دو کشور هم نشان ی مقایسه  –چهارم 

طی کرده زه شدن  در مسیر مدرنی  تونس،در مقایسه با  را    تری ایران، راه طولانی   ی جامعه

شهرنشین هستند.    هاتونسی درصد    67درصد شهرنشین در ایران،    77است. در برابر  

( است  بیشتر  تونس،  در  بیسوادی  و  درصد    89میزان  ایران  تونسدرصد    81در    در 

با  باسوادند مقایسه  از  (. در  ایرانی  درصد    25بیش  بالا   25از شهروندانِ  به  که   ،سال 

تنها   دارند،  دانشگاهی  دانشگاه    هاتونسی درصد    8تحصیل  به  سنی  گروه  همان  در 

جدول  اند.  رفته در  ایران  توسعموقعیت   Human)  انسانی  ی هشاخص 

Development Index, HDI  95بالاتر از تونس است )  ،آن  ی در آمد سرانه( و نیز 

 30. (2022 در سال دلار 3,747.4 در برابرِ 4,668 و 70در برابر 

 

 سی دموکرا اوضاع در ایران امروز و احتمالات برای گذار به
تونس در جریان  وار بین اوضاع امروز ایران با اسپانیا و  فهرست   ی بعد از این مقایسه

به موقعیتِ مشخصِ ایران در شرایط امروز و احتمالات   ادامهسی، در  دموکرا  گذار به

به بررسیِ  می   سیدموکرا  برای گذارِ  به  شرطِ پیش   مثابهبه،  هابحران پردازم. نخست، 



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

  کنم: می  در این روند را بررسی  اصلیچهار بازیگر  ی  هاپردازم. سپس ویژگی می   گذار

 هاروها و رادیکالمیانه  ی روها( در رژیم، به اضافه جناح بازها )تندروها( و کبوترها )میانه 

  در میانِ اپوزیسیون.

سی در بالا بررسی شد، به وجود دموکرا   ی گذارِ از دیکتاتوری بههاشرط پیش وقتی  

این    سؤالاشاره کردم.    آغازِ این روند  ینقطه   مثابه به گوناگون(    به اشکال)  هابحران 

بینیم؟ توجه کنید که وقتی مدعیِ می  یی در ایران امروزهااست که آیا چنین بحران

بحران که    هاظهورِ  بگوییم  اگر  شویم،  ایران  امروزِ  شرایطِ   در   نظام شدنِ    درگیردر 

اشکالِ  در آستانه تحو  را  کشور  ،ی جدیهابحران )به  قرار داده لاتی جدی   گوناگون( 

و   را بارها  ی جدی هابحران  ی ما این قصه   یم شنید.خواه  مخالفت زیر را هم  است، قطعاً

زودی به   هاایم که »اینشنیده تا به حال    1357از روزهای پس از انقلاب بهمن    ،بارها

مخالفان هم چنین نخواهد شد. بسیاری از  هاخواهند رفت«، اما چنین نشد و حالاحالا 

 بینید که می   همان آغاز کار گفتند که »حکومت درگیر بحرانی جدی است«. لکناز  

 را همشان نشسته اند و خیال این  جای سُر و مُرِ گُنده سرِ    چهل و چند سال است که

 که تکان بخورند ندارند.  

ساده  اینترین  شاید  برابر  در  است   استدلال  چنین  از   :اعتراض  بعد  حکومتِ  اگر 

حمایتِ   از  بهمن  با  در  90  کمدست انقلاب  اکنون  بود،  برخوردار  ایران  مردم  صدی 

،  هستندخواهان تغییر در وضعِ موجود  درصد از مردم ایران که    80  کمدست مخالفتِ  

پروژه  بستبن به    31. روبروست رسیدنِ  »  ی کامل  سویِ  دستیکحکومتِ  از  )که   »

 ، از   آن  از  موقت  کمدست   نشینیعقب و    شد(،می   سختِ قدرت در ایران دنبال  ی هسته

وضع را توصیف کنیم، به  تر  برای آن که مشخص  است.  هااین بحرانظهور  شواهد بارزِ  

 کنم. می کوتاهای اشاره  های گوناگونِ این بحرانهاجنبه 

محسوس   ی ادامه کاهش  است.  شده  ناممکن  اقتصادی  لحاظ  به  کنونی  وضع 

امروزِ ایران، مصیبت    حکومتِ  ، برای دولتی رانتی مثلِهاآمدهای نفتی، به دلیل تحریمدر

گذشته به وجود   در چهل و چند سال  هازیرا که جایگزینی برای این درآمد  . بزرگی است

و به لحاظ   با یکدیگر همخوانی ندارندبه هیچ ترتیبی    وخرج حکومتنیاورده است. دخل

آمادهک  هاکه سال   . وقتیورشکستگی است  ی اقتصادی در آستانه  باش شور در حالت 



 


 

 علیرضا بهتویی 

ی هابخش بزرگی از ثروت ملی )به زیانِ بخش نظامی    ی جنگی نگه داشته شده، بودجه

نظامی،  ی  هابلعد. هزینهمی   بهداشتی، درمان، آموزش و پاسداری از محیط زیست( را

برابر دودویست درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر    رسماً  هم  ی سال آیندهبودجهدر  

برای  یی که به نیروهای نیابتیِ »محور مقاومت« اختصاص دارند،  هاشده است. هزینه

صداوسیمای د. نهادهای تبلیغاتی )از  انبوده سنگین    العادهفوق شده،  ضعیفاین اقتصاد  

بنیادهای   تا  تندروهای حکومتی  تربیت  واق طدر دست  و  و عفاف  برای حجاب  جفت 

، سازی »اسلامی«(فرهنگ  پروپاگاندای   متفاوتِ  لاب خارجی، امامان جمعه و بنیادهای طُ

بورکراتیکی که و    ی موازی امنیتیهابسیار فراتر از توان یک حاکمیت عادی است. نهاد 

. عدم اندشده ی دولت تبدیل  هاشکل گرفته، تنها به چاه ویلِ بلع درآمد  هادر این سال

های اخیر با  ها در اقتصاد ایران که در طی سال تعادل اقتصادی بین درآمدها و هزینه

 ودرصد    40بالای    به چاپِ پول، افزایشِ تورم  ،نشان داده شده  «کسری مداومِ بودجه»

با   2023دولت در سال مالی  . برای مثال،  شده استارزش شدن مداومِ ریال مبدل  بی 

ریزی درصد از درآمدهای برنامه  72.6د، زیرا تنها حدود بودرآمدی مواجه  جدیِکمبود

 32.د محقق ش دولتی  ی بودجه ی شده 

این وضعیت را دشوارتر کرده است و مانع   ،فساد فراگیر اقتصادی   ،از سوی دیگر

چرا که   .ستهاو تلاش برای رفع تحریم  مدیریت اقتصادی مؤثراساسی پیشبردِ یک  

سود موجود  وضع  از  که  اقتصادی  تحریم«(  برندمی  باندهای  نهایت  بی  )»کاسبانِ 

اقتصادیِ  ساختارِ  اصلاحات  انجام  برای  مردمی  اعتماد  حاکمیت،  هستند.  قدرتمند 

چه در آبان آناز  تر  یی بزرگهاضروری را هم ندارد. زیرا که ممکن است که به شورش

 بینجامد.   رخ داد، 1398

شکل آن بروز کرده است. »شرق« که ترین  به وخیم  ،یِ حاکمیتالمللبینانزوای  

 ها و چینی   ها. روسکندمی   امید سرانِ جمهوری اسلامی بود، ابتدا به منافع خودش فکر

منافع   باشد،  قربانیمتحدین ضعیف شان  هرجا که ضروری  در    کهچنان   ند.ن کمی  را 

مواضع را در مقابل ترین  اروپای غربی و ایالات متحده هم اکنون خصمانه  سوریه کردند.

 ایران دارند. 



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

ریزند. میخاورمیانه یکی پس از دیگری فرو  ی ی »محور مقاومت« در منطقه هاستون 

آخرین حادثه، فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه بود که جمهوری اسلامی، از سال  

)در مقابلِ مبارزات مردم سوریه در بهار عربی( به حمایت از آن کمر همت بسته    2011

دفاع از ی پرریسک  هاگذاری سنگین از ثروت مملکت در این پروژهسرمایهها  بود. سال 

عراق  الله حزبحماس،   در  نظامیان  شبه  مهم   هاحوثی  ،لبنان،  و  یمن  همه تر  در  از 

  مثابه ای بهی تازههابندی صف  اند.رفتهدود شده و به هوا  حکومتِ سرکوبگرِ بشار اسد،  

ایران و   گیری  آن در خاورمیانه در حال شکل »محور مقاومت«  پیامد موقعیتِ جدیدِ 

است که ترکیه و عربستان سعودی بازیگران قدرتمندِ آن هستند و جمهوری اسلامی،  

توان با شکستِ  می   این حوادث را   ی آرایی تازه است. مجموعهاصلی این صف   ی بازنده 

کرد.   مقایسه  این شکستمفتضحانه در یک جنگ  پیرامون  در داخل کشور   هابحث 

 است. شده فراخوانده ن امجرمو قوه قضائیه به تنبیه  ممنوع

پایین آورده است. در برابر   در کشور را جداًزادوولد  ناامنی و ناروشنی آینده، میزانِ

 به وجود  زادوولداین میزانِ  جمعیتِ بازنشستگان در حال رشد، جمعیت جایگزینی با  

مهاجرت .  زور، با بگیروببندِ حکومتی هم این ماجرا حل نخواهد شدوضربآید. با  نمی

گرانقدرِ انسانی کشور است    ی ، از دست رفتن سرمایهنیروی کار ماهر و جوان  ی گسترده

نزدیک نشان خواهد   ی ی جدی در کادر متخصص در کشور را در آینده هاکه کمبود 

 . داد

و  هاکه هرروزه در رسانه ی ی« محیط زیستهامشکلات آب، انرژی و سایر »ناترازی 

آنها   پیرامون  کشور  عمومی  آینده می   وگوگفت فضای  روی   ی شود،  پیش  را  روشنی 

 کند.  نمی  شهروندان ترسیم 

امری   «نظام»رهبری   بیولوژیک، جایگزینی،  به دلایل  است.  تغییر  انتظارِ  در  هم 

جانشی اما  است.  کهمبرم  گروهمورد    نی  قبول  قابل  و  نسبی  در هاتوافقِ  متفاوت  ی 

میان   باشد، در  اساسِحاکمیت  از حکمرانی  نیست.  فقها« هم این شیوه  ولایتِ  »با   ،

 .  رفته است سؤالزیر  کلی در افکارِ عمومی ایرانیان طوربه

سیاست تر  مهم  که  آن  همه  داخلی،  هااز  سرکوب  »زن،   ویژهبه ی  جنبشِ  از  بعد 

جواب  ،زندگی دیگر  دوبارهنمی  آزادی«  تحمیل  در  حاکمان  حجابِ   ی دهد. شکست 



 


 

 علیرضا بهتویی 

از شکافِ بزرگِ ای  بزرگی دارد. این جنبش نشانه  نمادیناجباری به زنان ایرانی، اهمیت  

تحمیل   بر  اصرار  کوچک،  اقلیتی  بود.  حاکمان  و  جامعه  میان  بر تفکرفرهنگی  شان 

لحاظِ فرهنگی فرسنگ ای  جامعه به  بر   هادارند که  اصرار  فاصله گرفته است.  آنان  از 

ی دستگاه سرکوب حکومتی برای ایجاد ترس، قادر هاببند وبگیر وضع موجود با  ی ادامه

ترس از حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی   به جلوگیری از اعتراضات مردمی نیست. 

 فروریخته است. ای تا اندازهآن، 

سطحِ دوران حیات آن قرار  ترین  به تمامی دلایل بالا »مشروعیت« نظام، در نازل 

اساسی  »اعتماد به نفس« حاکمان یک نظام ایدئولوژیک امری بسیار  دقت کنید که   .دارد

، در اندکردهگرانی که پیرامونِ حوادث اروپای شرقی تحقیق  پژوهش ست.  هادر بقای آن

، سران و فعالان احزابِ کمونیستی اعتماد 1940  ی در اواخر دههنویسند:  می   این مورد

بالا  سطح  خاطرِ  اطمینان  و  نفس  داشتندیبه  جریان   . ی  از  بخشی  که  بودند  آن  بر 

را ای  یتاریخ آن  و  کرده  مقاومت  فاشیسم  برابر  در  است.  پیروزی  به  رو  که  هستند 

که در تاریخ   را خواهند ساخت  آلای ایدهشکست داده بودند. بر آن بودند که جامعه 

دیگر ایمان خود را از دست    1980  ی ی دههها. چهل سالِ بعد، در سال نداردای  نمونه 

ای بهتر را دارند.  که توانایی ساختنِ آینده هاست یا اینداده بودند که تاریخ به نفع آن

شان از میان رفته بود. حالا دیگر مجبور ومشروعیت   نفسبهاعتماد،  اعتقاد ایدئولوژیک

برای افزایش رفاه و بهبود   و توخالی  هایی شعاری بودند با ترکیبی از سرکوب و وعده 

کم سکوت مردم را حفظ کنند. اما عملکرد اقتصادهای شرایط زندگی، حمایت یا دست

شهروندان   که  )موضوعی  یافته فزاینده   طوربه بسیار ضعیفِ سیستم  آگاهی  آن  از  ای 

اکنون   »اعتماد به نفس«افتِ این    33. گذاشتنمی   جایی برای تحمل مردم باقی  ،بودند(

 مشهود است.  کاملاً   رادیکالِ نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیزمیانِ بخشِ در 

کند: وقتی که هژمونی  را چنین تعریف می بحران در سیستم حاکم ارنستو لاکلائو

گرفتن خواسته اوج  با  جامعه  در  نشدهمسلط  برآورده  مختلف  بی های  مردم،  ثبات ی 

ی که برقرار  در تلاش برای دفاع از نظم  ،شود. در چنین شرایطی، نهادهای موجودمی 

ای که کنند. در نتیجه، بلوک تاریخی  تأمینتوانند تبعیت اکثر مردم را  دیگر نمی   ،است

گسیختگی همدچار ازحالا  ،  بودهی اجتماعی آن »هژمونی تاکنون غالب در جامعه  پایه



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

تواند در نظم اجتماعی موجود  های جمعی، می کنش   در این موقعیت،شود.  و انشعاب می

می  تلقی  ناعادلانه  این)که  بینجامد.  تحول  و  تغییر  به  لحظهشود(  که جا  است  ای 

ی رسند که حکومتی که اقلیتی کوچکی پایهی بزرگی از مردم به این درک میهاهگرو

شان از خودشان و طرفداران  .اندی بقیه را به گروگان گرفته اجتماعی آن هستند، همه 

بیامتیاز  فساد،  فقر،  دچار  را  جامعه  اما  برخوردارند،  فراوان  نابسامانی های  و  امنیتی 

تواند با  های متفاوت اجتماعی می ی گروههای پراکنده اند. آن وقت است که نیازکرده

جبهه  و  شوند  جمع  »تودههم  فاسد«،  »حاکمان  برابر  در  »مردم«  برابر ی  در  ها« 

ی گوناگونِ هاکنیم: بروز بحران در عرصه  بندی جمع 34»الیگارشی قدرت« شکل بگیرد.

 ی حیات اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، خبر از تحولاتی جدی در آینده 

 دهند.  می   نزدیک در ایران

روها(  )میانه روها( و کبوترها  ناح بازها )تندج)  اصلیچهار بازیگر  ی  هاویژگی اما  

به اضافه اپوزیسیون  هاروها و رادیکالمیانه   ی در رژیم،  (، در میدان سیاستِ  در میانِ 

 امروزین ایران چگونه است؟  

 

 ی حکومتی رومیانهی رادیکال و ها جناح
 1357ی بعد از انقلابِ  های متفاوت در حاکمیتِ جمهوری اسلامی در سال هاجناح 

و  هاآرایش متفاوت  این  اندداشتهپرتحرکی  ی  از  مختصر  و  کوتاه  توصیفی  اما   .

 ی بعد از درگذشتِ آیت الله خمینی به ترتیب زیر است.  هادر سال  هابندی جناح 

ه  جمهوری انتخاب شدبه ریاست1989در ژوئیه  )که    یشمی رفسنجانها  اکبرعلی

از جنگ  بود(، اتحاد شوروی و تشخیصِ خستگی مردم  از فروپاشی   ، با درس گرفتن 

دهههاخشونت و  ی ی  مزمن   گذشته  تا    ،سوءمدیریت  کرد  محدودی  فاصله   ابتلاش 

، جلب  یی اقتصادتوسعهرا برای    گراعمل  ، سیاستیهای ایدئولوژیکگرفتن از سیاست 

الهام از مدل  تعامل نسبی در سیاست خارجی  و یک    گذاری خارجیسرمایه با  را 

شامل حمایت از گسترش از جمله  ها  این سیاست   بگیرد.چین برای اصلاحات، در پیش  

تلاش برای پرورش   ،انتقال فناوری   و  گذاری خارجیسرمایه  جلبِ   ،نقش بخش خصوصی



 


 

 علیرضا بهتویی 

  روابطبهبود  شاهد    ، معتقد به رژیم بود. به همین دلیل  ی سالاران نخبهفنگروهی از  

عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج   با  ها و آغاز تعاملاتاهش تنش ، کالمللیبین 

او .  یمنوعی تعامل غیررسمی با آمریکا بودی و  غرب  اروپای   تجارت با  گسترشِ  فارس، و

میراث محدودکننده می   تلاش  چنین هم از  تا  و فرهنگی    ی کرد  بگیرد  فاصله  گذشته 

بقای  درجه برای  را  از تحمل اجتماعی  برخی   رغمعلی   35. دانستمی  ضروری رژیم  ای 

های شخصی و پیوندهای محکم او با  توانایی  ،ی جدیدهاگیری سمت با این    هامخالفت 

نقش مرکزیِ او در انتخابِ رهبرِ جدید )که موقعیتِ خود    ی به اضافه   مراکز اصلی قدرت

 فراوان را به او داد. های ، اقتدار و فرصتدید(می را مدیونِ او

اقتصادتوسعهبرای    ای برنامه   رغمعلی   ی و تعاملی محدود در سیاست خارجی، ی 

اصلاحات،  هماهنگ  شمیها چینی  مدل  اپوزیسیونِ در    با  و  مخالفانِ  سرکوب 

ایران   رومیانه نکرد  در داخل  ی هامذهبی -ملیهنگامی که نهضت آزادی و    .تردید 

خواهان باز شدن فضای سیاسی شدند، تعداد زیادی از اعضای   پیرامونِ مهندس سحابی،

از کاندیداتوری در انتخابات مجلس    هاو وابستگان به آن  ها بازداشت و زندانی شدندآن

  غلامحسین سحابی،  اللهعزت سعیدی سیرجانی،د.  محروم شدن  1992چهارم در سال  

جمهوری   تلویزیونی  ی هامیرزاصالح با شکنجه در زندان مجبور به » اعترافات«، در برنامه 

نزدیکان از  لاریجانی  علی  ریاستِ  )به  از ها  اسلامی  کثیری  گروه  کردند.   شمی( 

و روشنفکران کشور  برجسته  هوشنگ کوب،زرین  عبدالحسین چون)ترین دانشمندان 

 باقر  نصر،  حسین  سید ندوشن،  اسلامی  محمدعلی شایگان،  داریوش گلشیری،

بسیاری  افشار  ایرج شاملو،  احمد محجوب،  محمدجعفر آبادی،دولت  محمود پرهام، و 

نیزدیگر برنامه   (  تلویزیونی  هادر  مشابه  تئوریسینی  عنوان  تهاجم به  مجریان  و  ها 

 اپوزیسیون تعدادی از رهبران  در همین دوره،  معرفی شدند.    فرهنگی و خائن به کشور

 به قتل رسیدند.  نیز  در خارج از کشور 

( با قول اصلاحات سیاسی، تقویت  1376)خرداد   1997محمد خاتمی که در سال  

درصدی مردم به ریاست جمهوری انتخاب   70و حکومت قانون و با آرای    ی مدنیجامعه

تلاش کرد کنترل ریاست جمهوری بر سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی را اعمال    ،شد

گیری هویتِ شکل ی لرزان و نخستینِ هادهد. گام کنترل بر مطبوعات را کاهش  و کند
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ساله ریاست جمهوری   8  ی در جمهوری اسلامی در دورهی حکومتی  رومیانه جناح  

خاتمی، به میدان آمدنِ آنها و نضج یافتن هویتِ این   ی رفسنجانی آغاز شده بود. دوره

ی که به او  ی متوسططبقه جناح را به دنبال داشت. بخشی از طرفدارانِ خاتمی و البته 

توان می   مجلس،  ی کرد که با ریاست جمهوری و ادارهمی  داده و دل بسته بود، گمانی  أر

یی از این گروه هم پس از هاتغییراتی بنیادین در جمهوری اسلامی را آغاز کند. بخش 

شمی رفسنجانی هم را )با نامِ رمزِ عالیجنابِ خاکستری( شروع ها، حمله به76خرداد  

ی پیرامونِ هاتعجیل انقلابی هنوز در این گروه زنده بود. اما این رادیکال  ی کردند. روحیه

ساختارِ این حکومت، اصلا به    ی در مجموعه  هاخاتمی، غافل از آن بودند که تعادل نیرو

 و »تصفیه حساب نهایی« نیست.   هاسود آن

که انحصارطلب بود و تکثر را حکومت  تندرو و رادیکالِ  جا بود که بخشِ  ایندر   

تازه همهآرایی  صفتابید،  نمی   بر و  نتایج  ای  جانبه  از  پس  دوره شوک  از یک  پس  را 

دستگاه قضایی بود.    کسب تمام قدرتو    هارومیانهحذف  انتخابات، آغاز کرد. هدف،  

، نخستین عملیات را خاتمینگارانِ طرفدارِ  روزنامهبا حمله به مطبوعات و زندانی کردن  

، پرده دیگری از حسین کرباسچی، شهردار تهرانغلام  ی دستگیری و محاکمهآغاز کرد.  

سازمان  بود.  تندروهای حکومتی  تهاجم  قتل هااین  با  هم  اطلاعاتی  و  امنیتی  ی های 

و  زنجیره  ارمنستان  به  سفر  راه  در  نویسندگان  کانون  اعضای  کشتار  برای  تلاش  ای، 

چهره  ی ادامه گام  اپوزیسیونی  هاترور  ایران،  از  خارج  برداشت.  هادر  را  بعدی  در ی 

دولتی کنترلِ   تلویزیون  زیر  تمام تلاشمحافظه   )که  و  بود  برای   هارومیانه ی  هاکاران 

توسط مجلس  آن  ماند  کنترل  قتل (ناکام  این  را مسئول  هواداران خاتمی  معرفی ،  ها 

خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به پنج سال  . عبدالله نوری، وزیر کشور  ندکرد

 ی اعتراض به تعطیلی روزنامهتظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در    .زندان محکوم شد

 های سازمان داده شده توسطِ تندرو ها شخصیلباسنیروهای انتظامی و    ی با حملهسلام،  

به  هابه خوابگاه  ی آنان، به خون کشیده شد. سعید حجاریان، از اندیشمندان نزدیک 

طلب مجلس برای  اکثریت اصلاحو  خاتمی تلاشخاتمی، توسط یک بسیجی ترور شد. 

ای متوقف الله خامنه آخری آیت  ی سابقه و دقیقهدستور بی   با  اصلاح قانون مطبوعات
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تندرو  .شد دیگر  )سنگر  نگهبان  لوایح هاشورای  و  قوانین  دیگر  تمامی  حکومتی(،  ی 

 کرد. می اثربی  سیستماتیک رد و طوربه را  طلباصلاح تصویب شده توسط مجلس 

در بالا و فشار از پایین«   زنیچانهحجاریان که از مشاورانِ خاتمی و مبتکرِ شعار »

ی حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات در آن دوره بود، بعدتر هارومیانه استراتژیِ    مثابه به

«، وارد نشد  از پایینی   من معتقدم اساساً هیچ فشار»تحققِ این استراتژی گفت:    ی درباره

همبستگی    ی اتحادیه  ی مبارزه   ی چه در اسپانیای بعد از فرانکو یا لهستان دورهآننظیر  

دبیرکل ی  وقت)  یرضا خاتمگوید: اما »می   ،خبرنگار در مقابلِ این جواب  36. اتفاق افتاد

کنید،  نمی  در برابر این پرسش که چرا از ظرفیت مردم استفاده  (مشارکت بودحزبِ  

 رد«. حجاریان آوریم و نه خواهیم آومی   ما نه مردم را به خیابان آوردیم، نه  ه:پاسخ داد

»می  اما  اساسگوید:  قانون  همین  حد  در  کنیممی  یما  ایجاد  فشار  ادامه توانیم  و   » 

 ینه سندیکای  .شدند   ی متلاش  یکلبه ی است که  مدن  ی ضعف بنیادها دهد: »مشکلِ ما،  می 

اتحادیهیباق نه  است  مطبوعاتِ  ی امانده  نه  و  دارد  هست  وجود   ی اتحادیه.  «مستقل 

کند، در رژیم توتالیترِ لهستان )که احزابِ سیاسیِ می   همبستگی، که حجاریان از آن یاد

بر را  اتحنمیمخالف  نه یک  بود و  که ادیه  تابید(، در عمل یک حزبِ سیاسیِ مخالف 

این است که   سؤالپس  باشند.  برای فشار از پایینِ سازمان داده  روهای حکومتی  میانه 

یِ حکومتی( امکانِ سازماندهی و سازمانگریِ هارومیانه   مثابهبهان )طلباصلاحچرا برای  

 فشار از پایین وجود ندارد؟ 

بازی کرد و امکانات  توان در عین زمان دو نقش را  نمی  پاسخ آن است که:ترین  ساده 

ی رو میانه   اپوزیسیونی حکومتی را با استراتژی یک  رومیانهی یک گروه  هاو محدودیت

 خارج از حکومت تلفیق کرد.  

 یِ حکومتی در این زمینه استثناهایی بر این قاعده بودند:  هارومیانهاما دو حرکت 

پایان یافت و به    سرعتبه مجلس ششم که    طلباصلاح تحصن نمایندگان    -  اول

 بسیج در جامعه برای پشتیبانی و فشار از پایین نینجامید.  

که چندین ماه با    1388ی بعد از انتخابات سال  ها»جنبش سبز« در ماه   -  دوم

شد.   خاموش  امنیتی،  نیروهای  سرکوب  با  سرانجام  و  داشت  ادامه  خیابانی  تظاهرات 

آن را   بود در اعتراض به انتخاباتی که مردم نتایجیک جنبش اجتماعی »جنبش سبز« 
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 ،، در مقیاسی گسترده معترضمن کو؟ مردم  ی  أرپرسیدند:  می   کردند ونمی   معتبر تلقی

زمینه  آنهابا  در  مختلف  تصورات  و  طبقاتی  و  اجتماعی  .  ندکردشرکت    جنبش  ی 

نتایج نِ  امعترضی حکومتی(، نخستین  هارومیانه   ی )نماینده   طلباصلاح نامزدهای   به 

را   ها، آنهالیونی مردم در خیابانیاین انتخابات بودند. اما واقعیت آن است که حضور م

تظاهرات این  کرد.  غافلگیر  و  خودبه  هاهم  بود  و    رغمعلیخودی  اش، گستردگی نظم 

 یتوسط این نامزدهای معترض سازماندهی نشده بود. هدف اعتراضات در آغاز، ادامه

معمولِ   و  هارومیانه راهِ  حکومتی  عادلانه  اصلی،  ی مطالبه ی  یک های أر  ی شمردن   ،

بود.  موجود  اساسی  قانون  چهارچوب  در  سیستمی،  درون  و  قانونی  خواست 

گسترده   نژاداحمدی به نفعِ    هاگفتند که تقلب انتخاباتی رادیکالمی  کنندگان اعتراض

، به هااین اعتراضروی این نبود که  هیچبه قبول نیست. تصور  قابل بوده و لذا نتایج آن  

اندیشیدند که میرحسین موسوی حتی نمی  همتر  درازمدتشاید  .  بینجامد  تغییر نظام

 کنند.  می  گیرزمین اگر به ریاست جمهوری هم برسد، بار دیگر او را هم مثل خاتمی 

ی حکومتی، صحنه را دگرگون کرد. آنها در روزهای هاتندِ رادیکال  العملعکس اما  

های حکومتی را دستگیر کرده بودند و رومیانهاز  ای  اعلام نتایج انتخابات، عده  ی آستانه 

تظاهرکنندگان کردند.  تر  بعد و سرکوبِ خشنِ  به کشتار  مردم   از  بسیاری هم شروع 

کرده   استقبال  ی درون سیستمرومیانه نامزدی کاندیداهای    از  انرژی   و  شعف  با  معترض،

گذاری و  تأثیر  و  معنادار  استمرار  اجازه  حکومتی،  ی هارادیکالدیدند که    بودند. اما وقتی

ی أرخواستِ »  از  ،دهند ها در ارکان حکومتی را نمیرومیانهبعدتر حتی حضور محدود  

 یبه نوشته   این عبور بود.  ی من کو« عبور کردند. رادیکال شدنِ جنبش سبز، نتیجه 

اول، مخاطب  ی پس از هفته سرعتبه  جنبش سبز، » 37، یک روزنامه نگارِ در »اعتماد«

خود را تغییر داد و در نسبتی با ساختار قرار گرفت که برای بسیاری از حامیان حزبی  

 و جناحی آقای موسوی، قابل درک و پذیرش نبود«. 

های حکومتی )که میرحسین موسوی شاخص  رومیانه با این اعتراضات، بخشی از  

است(،   شدندبه جاتدریج  به آن  دادندجا  موقعیت  تغییر  از    ،  به  رومیانه و  حکومتی  ی 

ی رو میانه های اپوزیسیون تغییر موضع دادند. عباس عبدی از متفکرانِ جریان  رومیانه 

جنبش سبز متفاوت   ی ادامه  38:که  نویسدمی   درستیبهحکومتی در ارزیابی جنبش سبز،  
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حکومتی بود. لذا تبعات این جنبش را نباید به  ان درون  رومیانه از مشی تا قبل از آنِ  

 به گمان او  ،جنبش سبزنه ادبیات و نه رفتار ان حکومتی منتسب کرد. رومیانه  ی عهده 

. تا این جای ادعای نداشت ی حکومتی رومیانه ی و تا آن زمانِ  های جارتناسبی با رویه

دقیق است. اما غفلتِ مهم عباس عبدی این نکته است که او و بسیاری کاملاً    عبدی 

های حکومتی )مثل دکتر مقصود فراستخواه(، هر مخالفتی با  رومیانه دیگر از طرفدارانِ 

ی درون حکومتی  رومیانه ی  هاکه در چهار چوب روش  -ی حکومتی  هارفتار رادیکال

کنند که هر  می   تصور  هاکنند. آن می  را با براندازی و انقلابیگری یکسان تلقی  - نگنجد  

ساختار،   در  تغییر  برای  ضرورتاًالزاماً  تلاشی  تخریب  و  شود، می  همراه  خشونت  و  با 

از  می  ییهابراندازنده و ساختارشکن است. در حالی که چنین تلاش با استفاده  تواند 

ابزارهای غیر    هاشیوه  باشد. پیشنهاد میرحسین    آمیزخشونت و  براندازی  با قصد  و نه 

رفراند برای  پیشنهادوموسوی  و  انتقادها  موجود،  اساسی  قانون  اصلاح  راه  در  ی هام 

جانبازان اخیر برخی  و شخص اول مملکت، تلاش    هازاده از رفتار رادیکالتاج مصطفی  

ازجمله هشتجنگ   پایان حصر  برای طرح خواستِ  آمیز  برای یک تجمع صلح  ساله 

شیوه هامثال  که  است  و رومیانه   ی مبارزه  ی یی  براندازانه  غیر  از خشونت،  دور  به  انه، 

نظام، مخالفت با  ن  ا منتقدی  هاگیرند. اعتراض به احکام اعداممی   را به کار  آمیزمسالمت

ی حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی، تقاضای های افراطیهاتلاش

به    هابرای آن  رومیانه ی دیگری است که اپوزیسیونِ  هارفع فیلترینگ اینترنت از مثال 

  به  آصف بیات نوشته، عباس عبدی   که چنان کند.  می   آمیز تلاشصلحاشکال گوناگون  

انقلابِ   حق منتقد براندازی وبه   ی حکومتی،هارومیانه نظریه پرداز نزدیک به    یک  عنوان

 دارد؛   هراس  انقلاب  های هزینه  از  »چون  است،  در یک حرکت و زیرو رو کردن همه چیز

 هراسی   چنین.  جامعه  اقتصادی   زیرساخت  به  آسیب  ناامنی،  ثباتی،بی  خشونت،  هراس

ی حکومتی در این هارومیانه اما  .  کرد«  توجه  آنها  به  جداً  باید  و   درک  قابل  و  است  واقعی

دهد می   ناامنی تنها در صورتی رخ  ثباتی وبی   کنند که انقلاب، خشونت،می  مورد سکوت

رادیکال بر  هاکه  کنند، ی حکومتی  اصرار  و روش خود  بحران راه  وخیم  هاانبوه  تر را 

سو هم زمانی که آنکنند، جانِ مردم را به لب برسانند و جامعه را به انفجار بکشانند. از  

ی افراطیون در حاکمیت سر تسلیم  ها های حکومتی فقط در برابر این راه و روشرومیانه 
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کارهای حکومتی را به وجود وراهفرود آورند، هیچ اعتراضی نکنند و امکان تغییری در  

دهد. در آن شرایط بحرانی و انفجاریِ جامعه می   شود و رخمی  نیاورند، انفجار لاجرم

به حاشیه   رومیانه و هم اپوزیسیون ضد خشونت و    رومیانه ی  هااست که هم حکومتی 

  ی حکومتیهارادیکالی اپوزیسیون در برابر  هامیدان در دست رادیکال  ،شوند می   رانده

  .شودمی  افتد، و »بجنگ تا بجنگیم« آغازمی 

سعی    1390در سال  های حکومتی چندی پس از جنبش سبز،  رومیانه روی،  هربه

محمد خاتمی در انتخابات مجلس  .  کردند با اصلاح سیاست خود به روال قبلی بازگردند

سال   در  داد  1390نهم  رأی  دماوند  دادن    .در  باعث  رأی  انتخابات  آن  در  خاتمی 

انتخابات را   ها، زیرا که بسیاری از آنطلبان شدای در میان اصلاح های گستردهواکنش

پیوست،   وقوع  به  قهرمانانه«  »نرمش  که  وقتی  هم  بعد  سالِ  دو  بودند.  کرده  تحریم 

ادارههارومیانه  دیگر  بار  حکومتی  کابینه   ی ی  با  را  حکومت  اجرایی  حسن    ی بخش 

گرفتند.   دست  به  از  روحانی  با    رومیانه اپوزیسیون  بخشی  همراه  ی هارومیانه هم، 

انتخابات   و   96و    92حکومتی در  بازها  کاندیداهای جناح  برابر  از حسن روحانی در 

 ی حکومتی دفاع کردند. هارادیکال

بعد از حسن روحانی، وقتی که بار دیگر از شرکت   ی ی حکومتی، در دورههارومیانه 

حکومت    « برای انتخاب شدن در مجلس و ریاست جمهوری هارقابت میان »خودی   در

نقشِ   به  و  نزدند  پایین«  از  به »فشار  یِ هارومیانه محروم شدند، مثل گذشته، دست 

تند ماندند.  وفادار  حکومتی  آنترین  ساکتِ  حکومتِ    هااقدامِ  دورانِ    دستیکدر 

نماینده  غیررسمی  تحریم  نوعی  ،  هارادیکال انتخاباتی که  بود. گفتند که در  انتخابات 

 کنند. نمی  ندارند، توصیه به شرکت

دورانِ    بندی جمع پایانِ  ناامیدیِ   ی ساله  8کنم:  آغازِ  خاتمی،  جمهوری  ریاست 

ان در حاکمیت، اصلاحات ساختاری طلب اصلاحکردند، با حضور  می  مردمی بود که گمان

رود. اما روند حوادث نشان داد که بخشِ تندرو می   تیک در ایران پیشدموکرا  ی هاو رفرم

خواهد می   ی خودی را هم ندارد و با تمامِ قدرتهارومیانه حکومت، تحملِ    و رادیکالِ

تا    حکومت  انکار  ی همه باشد،  داشته  اختیار  در  در سیاست را  ببرد.  پیش  را  اش 

حکومتِ    بندی جمع دورهرومیانهپیرامونِ  در  که    ی ها  شوم  یادآور  باید  هم  خاتمی 
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سرکوب  رغمعلی عملیاتِ    هاتمامیِ  تندروخشونتو  چرخ   هابار  لای  چوب  برای 

ان گذاشتن، این دوران هشت ساله به لحاظ رشد اقتصادی و  طلباصلاحی  هاسیاست 

کارنامه  ترین  تیک، درخشاندموکرا  ی محدودِ ها مهار تورم، بهبود روابط با جهان و آزادی 

انقلابِ  هارا در طول حیاتِ حکومتِ از  بعد  کرد.    1357ی  با  ارائه  این رشد،  اگر چه 

 افزایش نابرابری های اقتصادی همراه بود. 

ناامید و منفعل  تندرو  بخش رادیکالِ و  با  با فلج کردنِ دولتِ خاتمی،  ی حکومت 

حامی او و بسیج فرودستان جامعه   یکردهتحصیل و    شهرنشین  ی متوسططبقه کردنِ  

وعده  »انقلابی«،  شعارهای  عادلانه  ی با  با    ی توزیع  فساد،  با  مبارزه  و  ریاست  ثروت 

از مردم   نژاداحمدی محمود  جمهوری   به جلب آرای بخشی  و تسخیر مجلس، موفق 

یک و  انتخابی  نهادهای  کنترل  و  جامعه  پیروزی  محروم  با  شد.  نظام  کردن  دست 

ی انتصابی زیر فرمانِ های حکومتی حالا هم نهادهارادیکال   ،در این انتخابات  نژاداحمدی 

نهاد هم  و  فقیه  انتخابیِهاولایت  دستگاه    یعنی  ،ی  در   دستیکرا    حکمرانیتمامی 

داشتند. فعال  اختیار  مملکت  حمایت  اول  بسیج  ،شخص  و  پاسداران  این   ،سپاه  در 

بود. پولِ فراوانِ    هابه کام رادیکالکاملاً    اوضاعکننده بود.  تعیینجدید قدرت،  ی  موازنه

ساختنِ امپراطوری شیعه   ی خارجیِهانفت در گردش و امکان توزیع فراهم بود، سیاست 

 رفت.  می  خاورمیانه، موفق پیش ی هم با توجه به پیدایی خلاء قدرت در منطقه 

گیرد می   بخشِ رادیکالِ حکومت، شکل نهایی به خوداین دوره است که هویتِ    در

   :اساسی داشت ی لفه ؤشود. این هویت، سه ممی ترو شفاف 

ی ی اقتصادتوسعهقرار داشت و نه    توزیعبر    تأکید،  اقتصادیدر زمینه    –  اول

بود(. مثل   ی اقتصادگذاری  سیاست رفسنجانی و خاتمی راهنمای    ی در دوره  کهچنان)

که  هامدل  بود  این  قرار  رانتی«،  »دولت  کلاسیک  بزرگِ ی  بخشِ  )که  را  نفت  پول 

پرداخت نقدی کرد( تقسیم کنند. بخشی از این پول )با  تأمین می حکومتی را    ی بودجه

مردمان فقیرتر   داشتننگه مسکن مهر( قرار بود که صرف راضی    هایی مانندطرح  یارانه و

ی فرهنگی، امنیتی و نظامی بود که پشتیبان  هاتر، سهم نهاد جامعه بشود. بخش بزرگ 

تحکیم شوند تا هر »خطری« در آینده را از میان شدت  به   این خط بودند و قرار بود که

 یایران در دورهدرآمد کل نفتی    ود که باین بود که    هابردارند. شانس بزرگ رادیکال
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، به دلیل افزایش چشمگیر قیمت  (1392تا    1384نژاد )جمهوری محمود احمدی ریاست

بود.  میلیارد دلار    700حدود    ،نفت در این دورهی  جهانی نفت و سطح تولید بسیار بالا 

 1384برابر با مجموع درآمدهای نفتی ایران از ابتدای کشف نفت تا سال    تقریباً ین رقم  ا

قانون اساسی   44در چارچوب اجرای اصل  بخشِ بزرگی از اموال دولتی    ،علاوهبه  39. تاس

 به نهادهایِ(  جای انتقال مالکیت به بخش خصوصیبه)سازی،  های خصوصی و سیاست 

 و سایر  سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام )  هازیر کنترل رادیکال

قانون اساسی، ابتدا بر    44واگذار شد. اصل    (دولتیهای نظامی و شبهبنیادها و شرکت 

، با  1384داشت. اما در سال    تأکیدهای کلیدی اقتصاد  لزوم مالکیت دولتی بر بخش 

مملکت  تأیید اول  کردسیاست   ، شخص  تغییر  اصل  این  از   80واگذاری  .  های  درصد 

بالا های دولتی  دارایی نهادهای ذکر شده در  از   ی روند  ، به  اغلب  فاقد شفافیت بود و 

مزایده می طریق  انجام  مستقیم  انتقال  یا  غیررقابتی  از    40.شدهای  این  بسیاری 

و شرکت  ناکارآمد  مدیریت  دلیل  به  بلکه  نشدند،  کارآمدتر  تنها  نه  واگذارشده  های 

بهره  با کاهش  از منابع،  «ها در سازی خصولتی »  این  41. وری مواجه شدند سوءاستفاده 

خارج   هامردم از کنترل کامل رادیکالی  أرعین حال، کنترل دولت )که ممکن بود با  

بخش رادیکالِ حکومت، حالا علاوه بر    42. معنا کردبیکاملاً    شود( را بر اقتصاد کشور

هم دست یافته  بیش از پیشی  قدرت سیاسی، نظامی و قضایی، به قدرت بزرگ اقتصادی  

 بود.  

ی حکومتی، تعامل با کشورهای همسایه،  هارادیکال ،  سیاست خارجیدر    –دوم  

ی انقلاب اسلامی« و خیانت به این ها اروپای غربی و ایالات متحده را عدول از »آرمان

آرمان اعلام کردند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و دشمنی با غرب از یک سو و 

ی این تفکر بود که حالا رونق بیشتری گرفته هاعربستان سعودی از سوی دیگر شعار

 استقرار یک امپراطوری شیعهبود. رادیکالیسمِ تقابل گرا در سیاست خارجی، برای  

نظامی   ی دومِ هویتی این جریان، یک شانس تاریخی هم آورد. با حمله  ی پایه   مثابهبه

یک خلاء قدرت سیاسی   2003ایالات متحده به عراق و سرنگونی صدام حسین در سال  

آم پدید  عراق  بود.در  مدیریتِ  تندرو  ده  با  ایران  حکومت  قدسهای   یشاخه)  سپاه 

و    عراقی  ی احزاب شیعه ی سخاوتمندانه به  هاکمک  ی با ارائه  (،خارجی سپاه پاسداران
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مانند  گروهتشکیلِ   مسلح  کتائب حزبب  یعصاهای  بدراهل حق،  و سپاه  ، تلاش الله 

عنوان )زیر  امپراطوری شیعه  قدرت،  این خلاء  از  استفاده  با  »عمقِ  هاکردند  مثلِ  یی 

پایگاه برای   دومیناستراتژیک« و »محور مقاومت«( در خاورمیانه را گسترش دهند.  

 یبسیار سخاوتمندانه  کمک مالیدر لبنان بود که با    اللهحزبپیشبرد این استراتژی،  

 در جنوبِ  خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش در میان جوامع شیعه  ی ایران، به ارائه

در سال    الله و اسرائیلروزه میان حزب  33جنگ    ی بزرگ پیدا کرد. در جریانِمحبوبیت

پیشرفتهحزب،  2006 تسلیحات  از  استفاده  با  ایران  الله  که  بود   تأمین ای   کرده 

سامانه موشک) و  دوربرد،  پیشرفتههای  به  (دفاعی  ی های  تلفات سنگینی  موفق شد   ،

  .ای تثبیت کند عنوان یک بازیگر کلیدی منطقه اسرائیل وارد کند و جایگاه خود را به 

شروع   حادثه که در راستای ساختن امپراطوری شیعه در خاورمیانه، کمک کرد،سومین  

در جریانِ بهار عربی در   اعتراضات مردمی در سوریه و تبدیل آن به یک بحران داخلی

حکومتِ    2011  سال رادیکالِ  بخش  دیپلماتیک، ایرانبود.  )اقتصادی،  قوا  تمامِ  با   ،

 شد( می   )که شیعه تلقی  طور رسمی از حکومت بشار اسدبه امنیتی، انسانی و نظامی(  

 ی را بخشی از توطئه   مردمِ سوریه علیه دیکتاتوراعتراضاتِ  ها. این رادیکالحمایت کرد

مقاومت   محور  تضعیف  برای  منطقه  برخی کشورهای  و  کردند.  غرب  های گروه اعلام 

ردند.  از عراق، افغانستان و پاکستان، را برای کمک اعزام ک  «محور مقاومت»وابسته به  

گذاری سرمایهو انرژی و نیز  نفت    تأمین،  مالی برای واردات کالاهای ضروری   ی هااعتبار 

بازسازی و زیرساختیدر پروژه به عهده گرفتند.    های  را  حادثه در چهارمین  سوریه 

ی یمن )شیعیان زیدی(، در هاحوثی  روندِ خلاء قدرت در منطقه هنگامی رخ داد که

عربستان سعودی از دولت یمن   . با دولت مرکزی کشور وارد درگیری شدند  2004سال  

نظامی   و  مالی  مقابل،  حمایت  در  ازکرد.  به حمایت  هم  اسلامی  ها حوثی  جمهوری 

( و سپس تصرف 2011سقوط دولت علی عبدالله صالح در جریان بهار عربی )برخاست.  

حوثی توسط  )صنعا  ادامه2014ها  بو  ی (  روند  به  د.این  نظامی  ائتلاف  ورود  از  پس 

سال   در  یمن  به جنگ  عربستان سعودی  ایران2015رهبری  تقویت   برای   ، حمایت 

حوثیتوانایی نظامی  سایرِ    پهپادی   ،موشکی)ها  های  پیشرفتهفناوری و  نظامی(   های 

 . افزایش یافت
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تندروهای حکومتی، با خارج کردنِ هدایتِ تمامی این عملیات )در مسیرِ ساختن  

امپراطوری شیعه( از زیرِ نفوذ وزارت خارجه، احتمالِ این خطر که دولتی انتخابی در 

سیاست  از  بخش  این  در  رهبریِ    هاآینده،  کردند.  بلاموضوع  را  باشد  داشته  دخالتی 

ی هاو سرمایه گذاری ای  هسته  های »میدان«، از رهبریِ دیپلماسی جدا شده بود. تلاش

از اجزاء دیگرِ این هویت بودند. نزدیکی به ادی  پپهبزرگ نظامی در صنایعِ موشکی و  

روسیه و چین )گردش به شرق(، برای اتحادِ امپراطوری شیعه با دو قدرت بزرگ جهانی 

 در برابرِ غرب، بخش دیگرِ این پروژه را شکل داد. 

این ی  هانمادجریان،    مثابهبه فرد و نیروی قدس سپاه    مثابهبه سردار قاسم سیلمانی  

 ی حکومتی هستند.  هابخش از هویت رادیکال

، در مراحل (حماس به اسرائیل  ی حمله)  2022اکتبر  هفت  حوادث بعد از    حالبااین

ی هارادیکال  ی پروازانه، ماجراجویانه و پرهزینهبلند   ی گوناگون، شکستِ جدیِ این پروژه

ی هاهزینه  رغمعلیحکومتی برای ایجادِ امپراطوریِ شیعه آغاز شد. گردش به شرق هم  

منافع کشور   تأمین به سودِ روسیه(، در  وکراین  اسنگین برای ایران )با دخالتِ در جنگ  

ابزاری از ایران، زمانی که   ی استفاده   رغمعلی عاجز ماند، زیرا که هم چین و هم روسیه،  

دیگری در سیاست خارجی شان تر پای منافع خودشان در میان بوده و متغیرهای مهم 

 سادگی منافع ایران را پایمال کردند.  به بوده،  مؤثر

سی، هویت دموکرا  و  های آنأر  ارزشِداخلی و جایگاه مردم،  در سیاست    –  سوم

محورِ  هارادیکال حول  حکومتی  )دموکرا  چرای وچونبی   نفیِ ی  ای پدیده  مثابه به سی 

است.   مردم  حقوق  و  یزدی آیتغربی(  مصباح  محمدتقی  »جبهه  الله  پایداری«،   ی و 

 گویند: در حالی که می  ی حکومتی هستند کههااین بخش از هویت رادیکال ی  هانماد

نهد و می   را در مرکز  الهی  ی نظام اسلامی، ارادهمحور« است،  انسانسی غربی »دموکرا

در چارچوبی که ، تنها  نظر اکثریت مردمشود. لذا  می   تنظیمبا احکام اسلامی  آن  قوانین  

یا    .تواند نقش ابزاری برای اجرای حکومت اسلامی داشته باشدبا شرع همسو باشد، می 

فقیه در خراسان  ی نماینده ) الهدی علم احمد  گونه که  آن است   (ولی  ما گفته  »برای   :  

و  متدین  اکثریت  اکثریت،  از  مراد  ندارد...  قرار  پذیرش  مورد  به خودی خود  اکثریت 

در این دیدگاه، با اجرای    مشروعیت حکومت  متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد«.
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.  رأی مردم  باشود، نه  می   تأمین(،  استکه منصوب الهی  )  فقیهولی  زیر نظرِ  دینیقوانین  

باید   انتخاباتی  به گزینههر  فیلترهای محدود  از  باشد که  نظارت )  اسلامی  تنگِ  هایی 

بتواند جلویِ اندعبور کرده   (استصوابی های ورود عناصر غیرمتعهد و مخالف ارزش  تا 

اطاعت کامل  است، یعنی مداری لایترا بگیرد. اصلِ اساسی همانا واسلامی به حکومت 

طلبی یا هر گرایی اسلامی و مقابله با اصلاحبر اصول  تأکیدبری،  از رهچرا  وچونبی  و

سیاسی  ارزشجریان  که  کندای  تهدید  را  اسلامی    مثابه به)پایداری    ی جبهه  .های 

جریان( این  نظامیِ  غیر  و  قدرتمند  »،  تشکیلاتِ  بیشتر  هرچه  کردنبرای  «  اسلامی 

 را   جنگد. بر آن است که هر حرکتیمی   سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعهی  هاعرصه

سرکوب شدت  به   رحمانه وبی   « است بایدتضعیف انقلاب اسلامی»  و  «نظام »مخالف  که  

تر رادیکال )مثل سردار قالیباف( باشد. پاکسازی یانِ کم گرااصول کرد، حتی اگر از سوی  

پاسدار سپاه  دانشگاهاصفوف  ارگان  هان،  انتخاب  هاو  دولتی،  اساس ن  مسئولا ی  بر 

، از دوران انتخابِ محمود هاوفاداری و نه قابلیت و جایگزینی نیروهای وفادار به رادیکال

بوده است. سانسور مطبوعات، فیلترکردن فضای   ها، سیاست مداوم این نیرونژاداحمدی 

 اخیر بوده است.  ی مجازی و حجاب اجباری از شعارهای اصلی این جریان در دوره

جنبه  سه  سال   ی هر  در  رادیکال  هویت  و  هااین  رفته  واقعیات  آوارِ  زیرِ  اخیر،  ی 

، به ورشکستگی »دولت رانتی« هااقتصادی، با تحریم ی شکست خورده است. در زمینه 

تشکیل امپراطوری شیعه با هزیمت نیروهای »محور مقاومت«، یایِ  ؤر انجامیده است.  

ی مردمی در دی  هاتیک هم با خیزشدموکرا  ی هابه پایان آمده است. سرکوب آزادی 

آبان  96ماه   تابستان    98،  در  آزادی«  زندگی،  »زن،  جنبش  و  1401و  اعتصابات   ،

انتخاباتی، به   ی ی گستردههاچنین تحریمهم ی مختلف اجتماعی و  هااعتراضات گروه

کامل رسیده است. با این حوادث و برای حفظ »نظام« از فروپاشی است که    بستبن 

اند(، گرفته قرار    1357ی بعد از انقلاب  هاموقعیت سال   نتریضعیف)که در    هادیکالرا

ی محدود هانشینی عقب، مجبور به برخی  1403در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در  

 شدند. 

 

  



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

 و رادیکال حکومتی   رومیانه میانتغییر در تناسب قوا  
ی ایرانی( در نهایت تنها  هاطلباصلاح )مثل    حکومتی های  رومیانه در بالا نوشتم که  

به » )یا چانه  قادر  در حکومت  ماندن  باقی  محدودیتِ  که  زیرا  هستند،  بالا«  در  زنی 

ی حکومتی به هیچ ترتیبی با  هاروشن است، رادیکال   کهچنان پیرامونِ آن( را دارند. اما  

شان نخواهند بود. تنها  ، استدلال و داوطلبانه حاضر به واگذاری قدرت مطلقه زنیچانه

به برخی   مجبوررا    هاتغییر در تناسب نیروها و تعادلِ قدرت است که ممکن است آن

کند. اما این تغییر در تناسب نیروها در بالا چگونه ممکن است به وجود  هانشینی عقب 

 بیاید؟  

روندی، باشد. می  چنین  موقعیت  دو  حاصل  که  هابحران بروز    –  اول  تواند  یی 

رادیکال  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  کند.    هاموقعیتِ  تضعیف  فشار   –  دومرا 

 ببرد.  سؤالرا زیر   هااز پایین که مشروعیت آن ی مردمیهاجنبش

اول،   موقعیت  شدن  )متغیر عمدتاً  پدیدار  خارجی  عوامل  عملکردِ  ی هاحاصل 

که قابل کنترل نباشد،  ای  اقتصادی، تحولات تکنیکی و فناوری گسترش امکانات رسانه 

  فرهنگیِ مخالفان، هم  درازمدتیا تعادل نیروها در جهان و منطقه( است. اگر چه کارِ  

تواند به گسترش شکاف و ناهمخوانی میان ایدئولوژی هژمونیک بلوک حاکم و افکار می 

 عمومی جامعه بینجامد.  

حاصلِ »فشار از پایین«  عمدتاً  رفتنِ مشروعیت بلوک حاکم(،    سؤالاما دومی )زیر  

و    و ستمگرانه  ناعادلانه  را غیرعقلانی،نظم اجتماعی موجود  است، زمانی است که مردم  

 هابه این نتیجه برسند که دیگر تحمل آن بالایی  و  کنند  تلقیدر نتیجه غیر قابل قبول،  

آن و  ندارند  کنشنمی   را  هارا  که  برسند  هم  باور  این  به  ها آن  جمعیی  هاخواهند. 

اوضاع  می  تغییر  در  نیاز باشد.    مؤثرتواند  که  است  وقت  پراکنده آن  گروههای  های ی 

شود. گام بعدی، زمانی است که اعتراضاتِ می   بیان  هادر اعتراضات آن  متفاوت اجتماعی

جامعههاگروه متفاوتِ  هم   ی  و  با  جبهه   همسو  و  شوند  برابر   ما»  یِجمع  در  مردم« 

 .  گیردمی  « در برابر »الیگارشی قدرت« شکلتحت ستم ی جامعه»حاکمان فاسد«، »



 


 

 علیرضا بهتویی 

این  سازمان  سازمانگری  کارِ  پایین«،  از  مدنیجامعهی  ها»فشار  شبکه ی  ی ها، 

ی دیکتاتوری هادر نظام  ویژهبه است.    اپوزیسیوناجتماعی و یا احزاب سیاسی  ن  فعالا 

ی ها، این وظیفه یا به گردنِ سازمان اندشده که احزاب سیاسی مخالف، ممنوع و سرکوب  

مختلف فرهنگی،    ی های مزدبگیران یا بازنشستگان، سازمان ها)اتحادیه  ی مدنیجامعه

 ی گسسته و غیر متمرکزِ مخالفانها ی متفاوت اجتماعی( یا شبکههاو شبکه  هاگروه

 کند.  می شهروندان، بروز ی ی خودانگیختههاو یا در شکلِ شورش 43افتدمی 

تنیدنِ این دو عاملِ در تغییر در تناسب نیروها، )یعنی »تعمیق بحران« همدراگر  

ی مردمی از پایین« از سوی دیگر( تا جایی پیش بروند که هااز یک سو و »تشدید فشار

کنند، آن وقت تناسب قوا   نشینیعقبی حکومتی بفهمند و بپذیرند که باید  هارادیکال

دستِ بالا را    هارومیانهخورد. در این شرایط،  می   ی حاکم برهمهارومیانهدر بالا به نفعِ  

پیدا حاکمیت  با  می  در  سازش  و  توافق  مذاکره،  برای  عمل  ابتکارِ  ی هارومیانه کنند، 

کنند. این اتفاقی  می   گیرند و اصلاحاتِ جدی ساختاری را آغازمی   را در دست  اپوزیسیون

ی امریکای لاتین و کره هاو در دیکتاتوری   1970  ی بود که در اسپانیا و پرتقال در دهه

  1980  ی ی پایانی دهه هاو در لهستان در سال   1980  ی دهه  ی هاسال   ی جنوبی در میانه 

 شد.  سی آغاز دموکرا گذار به درازمدتافتاد و روند 

رادیکال  اگر  حکومتیهااما  رفتن    ،ی  میان  از  و  بحران  تعمیق  شرایط  در  حتی 

یا   ،1989دسامبر  نباشند )مثل رومانی در    نشینیعقبمشروعیت حکومتی حاضر به  

ختم شد(، و   2024دسامبر    یی که بههاتمامِ سال   درو یا سوریه    2011در اکتبر  لیبی  

(، 1357انقلاب    ی ی آستانههای در حاکمیت نباشد )ایران در سال رومیانهیا اگر نیروی  

(،  1990  در  وجود نداشته باشد و یا بسیار ضعیف باشد )روسیه  رومیانه و یا اپوزیسیون  

ی اپوزیسیون )که به دنبالِ سرنگونی هستند و هاآن گاه ابتکارِ عمل در دست رادیکال 

  کند( می  را متهم به مماشات با دیکتاتوری و سرانجام منزوی   اپوزیسیونی  هارومیانه 

این روند  می  به فروپاشی حکومت و آغاز تحولاتی پرشتاب و رادیکال در نهایتاً  افتد. 

تجربهمی   کشور کارنامه هاانجامد.  تاریخی،  روند   ی ی  از  از هامثبتی  پس  سریعِ  ی 

 کنند. نمی فروپاشی را تصویر

 



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

 ها رومیانهو  هانیروهای اپوزیسیون؛ رادیکال
هایی گروه   . ، جریان واحد و همسویی نیستنددر ایرانِ امروز  های اپوزیسیونرادیکال

با یکدیگر دشمن عکس،  به   تنها با یکدیگر همدلی ندارند، بلکهنهند که  ابسیار ناهمگون 

در بلوچستان(   العدلجیش )مثلِ    گراافراط ی قومی  هاسازمان مجاهدین، گروه .  اندخونی

شوند. اما  می   بندی طبقهایرانی    اپوزیسیونرسته از  ی افراطی در این  ها طلبسلطنت و  

 این عدم اتحاد و ناهمسویی، وجه مشترکاتی به شرح زیر دارند.   رغمعلی

)  حداکثر  یا  هارادیکال و وگوگفت هرگونه    (،maximalistخواهان  مذاکره   ،

تر ی حکومتی را پلید هارومیانه کنند،  می   را خیانت تلقی  رژیم  هر بخشی ازبا    »مماشات«

ای« از حاکمیت را کردهبزک    ی کنند، زیرا که »چهرهمی   ی حکومتی تلقی هااز رادیکال

   اندازند.می  دهند و تعیین تکلیف قطعی با آن را به عقبمی ارائه

تسخیر و سرنگونی کامل رژیم و    خردکردنِ ماشین حکومتی با   ،هاآن  ی هدف همه 

که قرار است از پایه و بنیان و در یک حرکت    ی استدولت  تمامی این دستگاه  کنترل

خصلتِ »انقلابیِ« .  ، بازسازی دوباره شود خرد وقطعه قطعه کردنانقلابی و سریع، بعد از  

این جریاناترادیکالِ  ت تحولا   ی برنامه  و جامعه     دولت  ازدر ساختار  مشترک   ،  نقاط 

تصور    .ستهاآن قدیمی،  ساده این  ساختمان  کامل  تخریب  با  که  است  آن  بر  نگرانه 

عیب  بی  کند که )بر خلافِ آن چه در قبل بود( عملکردی می   ساختمانی تازه بنا  سرعتبه

 دارد.  صنقو 

در نتیجه ی خارجی و  ها، )به درجات مختلف( مشتری کمکهاآن  ی ، همهعلاوهبه

استقلال  امر  هستند. همین  ملی  منافع  از  مستقل  و  فراملی  تعهداتِ  از  نوعی  درگیر 

نوعی  می  محدودشدت  به  را  هااندیشه و عمل آن نیروهای خارجی،  به  با توسل  کند. 

کنند، که خودشان توان و شایستگی برای رهایی را می  صغارت را در مردم ایران تصویر

ندارند و این دیگران، از خارج از جامعه هستند که باید بیایند و این مردم را رها کنند.  

 اعتقاد به این صغارت، انفعال و فلج بودن جامعه را هم با خود دارد. 

ها ایستند، از آنمی  هم این است که بالای سرِ مردم  هااین گروهفصل مشترک دیگر  

بدهند، خودشان کنار بنشینند و   هاکشور را به دست آن  ی خواهند که فرمان ادارهمی 

سی،  دموکرا  اعتقادی عملی بهآنان را رهبری کنند.    هاتماشا کنند تا رهبرانِ این جریان



 


 

 علیرضا بهتویی 

آن خواست  و  مردم  برنامه   هاانتخابِ  »ولایتی هادر  نیست.  اشکال  شان  به  مداری«، 

)شاه،   پیشاهنگ  جمهوررئیس گوناگون  حزب  یا  منتخب  پیش  همهاز  در   هاآن  ی (، 

جای بهوکالت بدهند تا    هایکسان است. مردم باید به این رهبران، اقتدا کنند یا به آن

که    ه بود گفت  2025  ژانویه 28در  تصمیم بگیرند. برای نمونه شاهزاده رضا پهلوی    هاآن

با    او   را برعهده بگیرد واز جمهوری اسلامی    گذار  «رهبری »اند تا  از او خواسته   «مردم»

خود را انجام   ی «ظیفه»وآمده است تا    رهبری از سوی مردم،  پذیرش این درخواست

جمهور رئیسعنوان رهبر مشروع و »بهرجوی را    هم مریممجاهدین خلق  . سازمان  دهد

  ی مختلف مردم را هم به رسمیت هاتکثر در میان گروه  .کنند منتخب ایران« معرفی می 

 شناسند. هنوز به قدرت سیاسی دست نیافته، مرگ بر این اندیشه و آن گروه را سر نمی

دهند. این سرشتِ  می  شان مورد توهین، تهدید و حتی سرکوب قرارنامخالفدهند و  می 

گری، خواه ناسیونالیسم ایرانی  افراطیی افراطی و رادیکال است. این  هاتمامی اندیشه

یا   و  بلوچ  و  کرد  افراطی  ناسیونالیسم  یا  باشد  مذهبی،  افراطیمرکزگرا  نهایتاً گری 

نیست، در   وگوگفت ناپذیر، که قابل بحث و  خدشهگوید: »حقیقتِ قطعی، حتمی و  می 

ند و دشمن و در نتیجه، »مرگ بر انواع امشت ماست« و دیگران که با ما مخالفند، باطل 

 و اقسامِ مفسدین«. 

بههارادیکال روندِ گذار  با  دموکرا  ،  تنها  نیز  را  ایران  در   آمیز قهر ی  هاشیوهسی 

 ی مسلحانه و ترور پرهیز ندارند. هابینند. از استفاده از سلاح، درگیری می  عملی

سویی، اتحاد و هماهنگی با یکدیگر ندارند. این هماشاره شد،    کهچنان  هااین گروه

 ها که قرار است کدام مدلِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده از سوی آن

در داخل ایران،   هاجایگزینِ حکومت فعلی شود، روشن نیست. هیچ کدام از آن  مثابهبه

که در ای  ی شناخته شده هاکه میدانِ واقعیِ مبارزه است، نه تشکیلات دارند و نه چهره 

 کشور حاضر باشد.   ی سیاست روزمره ی عرصه

دارِ سیاست در ایران هستند )برای مثال در میدانی حکومتی،  هارومیانه زمانی که  

شوند و سر و صدایی می  به حاشیه راندهکاملاً    دوره دولت اصلاحات خاتمی(، این نیروها

کنند،  می   وتاز و سرکوبتاختی حکومتی، شروع به  هاعکس وقتی که رادیکالبه ندارند.  



  


 

 است؟ایران در کجای کار مراحل مختلف گذار به دموکراسی: 

ی افراطی اپوزیسیون )که به لحاظ رادیکالیسم انقلابی و اعتقاداتِ افراطی،  هااین نیرو

 شوند. می  فعالشدت به   شان هستند(،درست شبیه به بدیلِ حکومتی 

    ***  

 

ان«،  خواهتحولشوند: »می   ی متفاوتی معرفیهادر ایران، با نام   رواپوزیسیون میانه 

هم    رو اپوزیسیون میانه تنوع در میان این گروه از    ان«.خواهجمهوری »گذارطلبان« و »

ی هاچون به تکثر و گونه گونی در میان گروه   هافراوان است. اما نکته این جاست که این

ای اند که به یکدیگر و تفاوت اندیشهگرفته شناسند، یاد  می   متفاوت مردم را به رسمیت 

میان خودشان هم احترام بگذارند. اکنون دیگر قائل به این امر نیستند که »حقیقت  

 تنها در نزدِ ماست«.  

این میان  میانه   در  سکولار  ، رواپوزیسیون  مذهبی   هاهم  هم  و  هستند  ی هافعال 

محیط زیستی را در میان خود دارند و هم حامیان حقوق بشر و ن  فعالا معتقد؛ هم  

ی مذهبیِ های اقلیتهاگروهن  فعالا ی مدافع »نه به اعدام«، دفاع از حقوق زنان،  هاگروه

ایران در  و)مثل    زیر ستم  دراویش  بهاییان،  تسنن،  گروه.اهل  مبارزان  قومی ها..(،  ی 

..(؛ مبارزان سندیکایی )کارگران، معلمان، وکلا و...( .و  ها، ترکهاها، ترکمن)کردها، بلوچ 

ی حکومتی های فرهنگی زیر فشارهاگروه ن  فعالا نشستگان، و  ی بازهاخواستهن  امدافعو  

در صفوفِ این  وبیش  کم نگاران، نویسندگان و شاعران و...( همگی  سازان، روزنامهفیلم)

 کنند.  می جریان فعالیت

زندگی اجتماعی ایران گذاشت،   ی پا به صحنه   زمانی مستقلاً  ،رواپوزیسیون میانه 

دست   به  تنها  اصلاحات  پیشبرد  فهمید  به رومیانه که  نیست.  ممکن  حکومتی،  های 

ی آنان پی برد و فعالیت مستقل در سطح وسیع را برای قدرتمند کردن هامحدودیت

 پس از جنبش سبز، شتاب گرفت.  ویژهبهجامعه آغاز کرد. این روند 

)مثل نهضت آزادی، جبهه ملی، جنبش مسلمانان    رومیانه یی از اپوزیسیون  هاگروه

الله  عزتی پیرامون مهندس  هامذهبی   -الله میثمی و ملی  لطف  نهضت مجاهدینمبارز،  

تاریخ   و  تشکیلات  قبل  از  انقلاب هااما در سال   اندداشته سحابی(،  از  بعد  ی سرکوب 
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و تضعیف  شدت  به  پس از اشغال سفارت آمریکا و سقوط دولت موقت(  ویژهبه )  1357

 ، اما به مرور زمان بار دیگر فعال شدند.  دبه محافل کوچکی تبدیل شده بودن

پرپرجمعیت ی  هاگروه و  شبکه تحرکتر  و  محافل  دیگر،  و هاترِ  )سکولار  فعال  ی 

دهی اعتراضات مانزساو   ی مدنی جامعهی های فرهنگی و سازمان هامذهبی( در عرصه

محیط زیستی و ن  فعالا ی مبارزه برای حقوق زنان،  ها حقوق بشر، گروهن  فعالا   ،مردمی

وارد میدان تر  ی پس از جنبش سبز، فعالانههاکنشگران فرهنگی هستند که در سال 

عرصه اندشده  دانشگاه ها .  تا  مدارس  از  اجتماعی  گوناگون  تهای  سینما،  ورزش،  اتر، ئ ، 

میدان محلات،  و  مطبوعات  راستای هاموسیقی،  است.  نیروها  این  تلاش  متفاوت  ی 

زیرا  است.  بوده  برابر حکومت  در  به جامعه  بخشیدن  قدرت  نیروها  این  تمام   فعالیت 

، درازمدتآید، در  می  پیش  مدتکوتاهنند که مستقل از آن که چه حوادثی در  دامی 

شعور است که امکان مهار کردن هر حاکمیتی را بایافته و  سازمانقوی،    ی یک جامعه

ی هاآن، هم کارِ فرهنگی و روشنگری، هم تقویت تشکل  درازمدتدارد. لذا کار اساسی و  

 سیاسی و هم سازماندهی اعتراضات گوناگون است.  ی و جامعه ی مدنیجامعه

 توان خلاصه کرد.می ی زیرهارا در نکته  رواپوزیسیون میانه این یِ هامشترک فصل 

  انقلاب  چه که این مردم بعد ازآن  ،ایران  مردم  ی زیستهتلخِ    ی تجربهبر    تأکید  –اول  

که    اند،آموخته   1357 سال هاخشونت  حاصلِاین  و  های  قبل  انقلابی  از  نتایجِ   بعد 

پرهیز از رادیکالیسم سیاسی همین تجارب است که  .اندداشتهای کننده ویرانمرگبار و 

 تاریخی«   ی »حافظهرا در    مبارزه با دیکتاتوری   آمیزمسالمت  یهااستفاده از راهو  

باور در . اعتمادِ به تمامیِ این تجارب زندگیِ روزمره، به این است ایرانیان نهادینه کرده

بار، در یک ضرب میان اکثریت قاطعِ مردم ایران تبدیل شده که تغییرات سریع، خشونت

 اند که استبداد را آموختهو »انقلابی«، نتایج فاجعه باری را در پی دارد. مردم در عمل  

وادار کرد و در هر موفقیت کوچک، آجری بر   نشینیعقب گام به  بهگامتوان و باید  می 

  ن هرجا که کمتری  در   رواپوزیسیون میانه بنای تقویت جامعه اضافه کرد. لذا این نیروی  

مدنی  یشکاف حضور  کرده-برای  استفاده  امکان،  آن  از  بود،  ساختنِ    ،سیاسی  به 

را در همهروشنگری    ،پرداخته  ی مدنی جامعهی  هاسازمان  ی باحوصله پیگیر  و  جانبه 
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پیش گرفته و در یک کلام، از هر موقعیتی استفاده کرده تا جامعه را در برابر حاکمان 

 تقویت کند.  

مبارزه هاشیوه   -دوم   اساسیِ  اپوزیسیون  ی ی  از  بخش  پایین«،   ،این  از  »فشار 

ی مختلف جامعه در هاحول خواسته   اعتراضی  یهای روزمرهکنشو  ای  بسیج توده

  بسیار متنوعی از اشکال مبارزه را به خدمت  ی دیکتاتور است. مجموعهبرابر حاکمیت  

تاکتیکمی  انواعِ  از  دارند.  رپرتواری گسترده  و  از های »جنبشهاگیرند  اجتماعی«  ی 

ی ها ی کار تا اعتصابِ کسبه و بازار، از اعتراض در خیابان، تا نامه هااعتصاب در محل 

در این مبارزات   ،طرح کاشت یک میلیارد درختتا    کمپین یک میلیون امضااعتراضی، از  

تدریجی  شود.  می   استفاده و  خاموش  روزمره کنش یا  مقاومت  ا« هناجنبش »  ی های 

Non -Movements)  فشار از پایین« است. مبارزه با تحمیل (، بخش دیگر این«

استفاده ی حکومتی،  هاحجابِ اجباری، تحریم انتخابات فرمایشی و پشت کردن به رسانه 

ی مبارزاتی هااز موسیقی، رقص و شادمانی در مقابله با فرهنگ مرگ و عزاداری از روش

 ا« است.  هناجنبش »این 

در راستای    هاتحول فکری آن  ،رواپوزیسیون میانه اشتراک دیگر این    ی نقطه   –سوم  

ضد از »  ،1357ی آستانه انقلاب  هاسی است. گذار از گفتمان غالب سال دموکرا  طلبِ

ای  برای ساختن جامعه  »دمکراسی«  « انقلابی به اشتیاق و عطش برای امپریالیسم

تبدیل شده است. بیش از چهل   هاتیک، به گفتمانِ غالب آندموکرا  ی ها مبتنی بر ارزش

ی فردی و اجتماعی، ضرورت زیستن در ها، با سرکوبِ انواع آزادی   زیسته  ی سال تجربه 

ایرانیان تبدیل کرده   جمعی« »حافظهتیک را به بخشی از  دموکرا  ی هابا ارزشاری  ساخت

سی را به دموکرا  ، تلاش برای گذار بهجمعی« ی »حافظهاست. تکیه به همین بخش از  

 تبدیل کرده است.  رواپوزیسیون میانه مرکزی  ی مسئله

عبور کرده است. بر آن است که  مداری«  ولایت»  به دلیل بالا، این نیرو از  -چهارم  

نباید یک پادشاه، ظل الله، ولی   ، رهبر حزب انقلابی یا ولیِ امر امرسرنوشت ملت را 

با   باید  که  هستیم  مردم  ما  کند.  تعیین  انتخاب وگوگفت دیگری  با  یکدیگر،  با  ی 

مان را پیش ببریم.  زندگی کنند،  می  نمایندگانِ موقت، که در انتخاباتِ نوبتی آزاد تغییر
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رهبر(، همیشه خالی بماند    ، باید حواس مان جمع باشد که صندلی قدرت )تخت پادشاه

 العمر بر آن تکیه نزند.  مادامتا کسی 

اند که اصلاحات و تحولات در یک جامعه، آموختهاین را هم در طول زمان    -پنجم  

و   های با حوصله در سپهر عمومی جامعه وگوگفتامری پیچیده است که نیاز به  

. باید از تجارب دیگران داردبه توافق جمعی رسیدن و سپس حرکتِ آرام در این مسیر  

استفاده  با  اما   ی در کشورهای مختلف  ایران، سود جست،  خلاق در شرایط مشخصِ 

که باید   اندکردهوجود ندارد. پس ابتدا روی این نکته توافق  ای  حاضر و آماده  ی نسخه

بازی  )در همهدموکرا  قوانین  را  و سپس  هاجنبه  ی تیک  عمومی  آزاد  بحث  از  آن،  ی 

توان به  می   گیری در انتخاباتی آزاد( را رعایت کنند. بعد از این توافق است کهتصمیم 

ی محدود به  هاگاه هم، در مقیاسآنمعین دست یافت.    ی در لحظه  هاحلراه بهترین  

به اجرا  تر  ی بزرگهامطلوب بود، در مقیاسآزمایش اصلاحات اقدام کرد و اگر نتیجه  

 درآورد. 

آن    غیر ایدئولوژیک بودن ویژگی دیگر این بخش از اپوزیسیون ایرانی    –ششم  

 یامر شخصی افراد است. در جامعه  ،گویند این که اعتقاد به این یا آن مذهبمی   است.

وارد جامعه  عمومی  زندگی  در  شخصی،  امور  این  دینی   .شودنمی  سکولار،   نهادهای 

د ن کن تضمین می  کنند ونمی  دخالت  دولتی   ی هامستقل هستند، در امر عمومی و فعالیت 

بر سیاست  باورهای مذهبی  اصلتأثیرهای عمومی  که  باشند.  نداشته  طرفی بی   بر  ی 

جامعه. دیگر افراد    ی و تضمین آزادی دین و عقیده برای همهاست  دولت در امور دینی  

و  هاایدئولوژی  سوسیالیستی  )ناسیونالیستی،  قواعدی .هم  و  اصول  چنین  شاملِ   )..

جریانات مختلف فکری در این بخش از اپوزیسیون   ی هستند. با پذیرش این اصول، رابطه

میانِ آنها    آمیزمسالمتزیستی  هم ی متفاوت، در عین  هاایرانی، احترام متقابل به اندیشه

 است.  

است   درازمدتمسیری  سازی  دموکراسی ند که روند  دانمی   انگذارطلب–هفتم  

 به معنایِ را  سیاسی در یک ضرب  جایی قدرت  ه جابتنها  ،  رادیکال  اپوزیسیونِ  و برخلاف

دانند. به همین دلیل در روند گذار دموکراتیک تلاش نظام دموکراتیک نمی یک  استقرار  

که  می  دموکراتیککنند  قواعد  با  اقتدارگرایانه  سیاست  بازی  در به قدم  قواعد  و  قدم 
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 ها ی مختلف زندگی اجتماعی )در خانواده، محل کار، مدرسه و دانشگاه، اتحادیههاعرصه

تغییرات    به دنبالِجا شود.  جابه  ی محلی و کشوری(هاگیری تصمیم و مراکز    هاو انجمن

انتخابات ، از  گوپاسخ به حکومتِ بیشتر    گوپاسخ تر  حرکت از حکومتِ کم   ، ساختار سیاسی

آزادانهتر  کم  انتخابات  به  عادلانهرقابتی  رقابتی تر،  و  سیاسیِ  تر  و  مدنی  حقوق  از  تر، 

های ها، احزاب و کانونتر، از انجمنبازتر و گسترده  ی محدود به حقوق مدنی و سیاس 

های با ها و کانون با احزاب، انجمن  ی سیاسیجامعهو   ی مدنیبه جامعه  ،تر مستقلکم 

 ند. استقلال و خودگردان بیشتر

،  هانوشته بود که تمام تلاش این نظام  44یی اقتدارگرانا آرنت در تعریفِ  ها  -هشتم  

ش اگونه تشکلی است که تحت کنترل هرجامعه است، جلوگیری از ایجاد    اتمیزه کردن 

این جمعمی   نباشد، زیرا با آن می   سیاسی   سرعتبه ،  هافهمد که  به مخالفت  شوند و 

. پیش از آن اندکردهشش سال گذشته تجربه  وچهلخیزند. این را هم ایرانیان در  برمی 

کردند. به همین  می   رحمانه سرکوبی مستقل را بیها، تشکلهاهم در دوران پهلوی 

هم، برخلافِ کشورهایی نظیر ترکیه و تونس، تجربه   ی مدنیجامعهدلیل، ما حتی در  

اتحادیه  درازمدت و  نداریمهاسندیکا  را  آزاد  دلیل    45.ی  همین  ان«، خواهتحول»به 

به   اندداشتهی حکومتی، تلاش  هاسرکوب  رغمعلیان«،  خواهجمهوری »گذارطلبان« و » 

گوناگون   مدنیجامعهی  هاسازمان اشکال  اتحادیهی  مزدبگیران، ی  ها، 

دهند. زیرا    ی فرهنگی، دفاع از حقوق بشر و محیط زیستی را سازمان هاسازمان 

 تبدیل  به ابزارِ »همه با هم« رهبران اقتدارگرا  سرعتبهوار،  شکل و توده بی   ی که جامعه 

تواند می   کند ومی   ی استبداد مبارزههایافته قوی با نشانه سازمان   ی شود. اما جامعهمی 

 را کنترل کند.   هاحکومت 

 ی که خارج از محدوده   هااین نیرو در چگونگی برخورد با دیگران، یعنی آن  -نهم  

  ی که بتواند هدف ی هاگروه  ی همهبا  است.    پراگماتیستهستند،    رواپوزیسیون میانه این  

ببر  هاآن به   ،اپوزیسیونی  هارادیکالبرخلاف    .کندمی   و مذاکره  وگوگفت ،  دنرا پیش 

میانه  نیروهای  گرفتن  مقابل  قدرت  در  می هارادیکالرو  توجه  از   از  . دنک،  بخش  آن 

« ی سیاسی جامعه»  ،«ی مدنیجامعهحکومتی که به سود تقویت »  ی هارومیانه   اقداماتِ
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  حمایت  نفع تقویتِ جامعه در برابر دیکتاتوری حکومت است،به   ،های اجتماعیجنبش و  

 .  کندمی 

»  –دهم   از  واحدی  صدای  هنوز  و خواهتحولاما  »گذارطلبان«  ان«، 

آن در یک    ی ی اجزا هاشود، اگر چه فعالیت نمی   ان«، در ایران شنیدهخواهجمهوری »

نروییده است.    فراصدا  یک و    یک »ما«ی مشترکروند، اما هنوز به  می   راستا پیش

 متحد  ی جبههبه معنای اعلام یک جبهه مشترکِ فرمال )مثل »الزاماً  چنین تحولی  

ای اجزایِ حداقلِ برنامه  «( نیست. کافی است که روی تیک ضد اقتدارگراییدموکرا

در ای  ، یک توافق عمومی اعلام شود. این اجزای حداقل برنامه رواپوزیسیون میانه این  

 گیرند.  می اساسی زیر را دربر ی برهه کنونی، سه نکته 

ی هامعنای افزایش مداوم و بلندمدت ظرفیت به    ،اقتصادی پایدار  یتوسعهالف:  

  زیستیپایداری محیطو    ثبات بلندمدت،  عدالت اجتماعی،  کارایی اقتصادی جامعه که  

پایه بدون هااز  رفاه،  بتوانند در  ایرانی هم  است که شهروندان  آن  است. هدف  آن  ی 

شود، زیست کنند. تا یک زندگیِ با کرامت برای می   مداوم از این که فردا چه  ی دغدغه

 شود.   تأمینطبقات اجتماعی  ی مردم ایران، از همه ی همه

ایران در راستای   ی جهان و همسایگان هاتعامل و همکاری با تمامی ملت  –ب  

منافع ملی کشور. تصور بر این است که ما قرار نیست که منابع کشورمان را در نابودی  

 یاین یا آن ملت به کار بگیریم و مرگ بر این یا آن کشور را فریاد بزنیم. باید با همه 

راستای  هابلوک در  جهان،  در  قدرت  تعامل   ی توسعهی  و  همکاری  پایدار،  اقتصادی 

 داشت.  

در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان. این امر    سیدموکرا  استقرار  –ج  

منحصر از طریق انتخابات آزاد،  سیاسی کشور )سراسری و محلی(    ی اداره  ی تنها به حوزه

گیرد. برای می   ی متفاوت حیات اجتماعی را هم دربرهانیست. احترام به استقلال حوزه 

ی مستقلِ دیگر هادخالت در حوزه  ینمونه نیروی نظامی یا مذهبی یا سیاسی اجازه 

مثل دانشگاه، ورزش، هنر، مطبوعات، اقتصاد و غیره را ندارند. نیروی حاکم حق تحمیل 

یه  ی قضا  ی و دخالت در امور خصوصی شهروندان را ندارد. استقلال قوه   ی زندگیشیوه 

زیرا   است.  اجرایی  امور  کنندگان  اداره  شدن  نوبتی  گرو  در  موقت  ن  مسئولا اگر  هم 
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  باشد، و رقیبان را آزار کند،   هاقوه قضائیه گوش به فرمان آن  اجرایی تلاش کنند که 

خواهند آورد، لذا از چنین    هاداند که در چهار سال بعد، رقبا همین بلا را سر آنمی 

کنند. در عین حالی که آگاه است که چنین اعمال فشاری به قوه  می  ریسکی احتراز

 ی آزاد و مستقل، افشا خواهد شد.  هاتوسط رسانه  قطعاً ،قضائیه

اما این که جزئیاتِ عملی پیشبردِ این اجزای هویتی، چگونه است، هنوز باید در  

شوند. زیرا که این امر تر  ی متفاوت این گرایش، روشن هامیان گروه   وگوگفتجریان  

نظرهای بیشتر دارد. هم تجارب دیگران و هم شرایطِ مشخص تبادلاحتیاج به بحث و  

 کنند.  می  شدنِ این اجزای هویتی کمکتر  ایران در دقیق

تا این    ی در عینِ حال، مهم است که این اجزاء هویتی، پیکره یک روایت بشوند 

سادگی برای همه به« بتواند  خواهجمهوری «، »گذارطلب« و » خواهتحولاپوزیسیون » 

آن که  کند  کدام    هاتعریف  دنبال  چه  چشمبه  جامعهاندازند،  خواهند  می  راای  جور 

 کنند. می بسازند، در راه کدام اهدافی تلاش

ان( طلباصلاحی حکومتی )هارومیانه ی  هااین بخش را با توضیحِ فهرست وارِ تفاوت

اپوزیسیون )هارومیانه با   یا  گذارطلبان،  خواهتحولی  با همهخواهجمهوری ان و   ی ان، 

 برم.  می  شان( به پایانگونی گونه 

زمینه  را درچهارچوب    ی تقویت سویه  هااولی  –  هدفدر    تفاوت  ی در  جمهوری 

برقراری تام و   ها، دومیدانندمی   کافیخواهند و  می   همین نظامِ موجود و قانون اساسی

 کنند.  می  طلبتغییر قانون اساسی تمامِ جمهوریت را با 

بدون لکنت زبان، خواستار سکولاریسم،   هادومی  - تفاوت در سیاست    ی در زمینه 

مِن کنان هنوز ومِن   هااولی   .عدم دخالت دین در امر حکومت و زندگی اجتماعی هستند

 کنیم و باید در این زمینه، محتاط باشیم.  می   گویند ما در مملکتی اسلامی زندگیمی   هم

مسائل سیاست خارجی   ی چه در زمینه   –  هویت سیاسیی یا  گذارسیاست در امر  

 ها همچنان لکنت زبان دارند، وقتی که رادیکال  هاسی، اولیدموکرا  و چه در امر استقرار

مبارز« من  »هل  ساکت می   شمشیر  دومی می  کشند،  و   هاشوند.  همکاری  تعامل، 

ی جهان و همسایگان، تلاش برای معرفی ایران  هابا تمامی ملت   آمیزمسالمتهمزیستی  
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سی در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکرا  کشوری صلح طلب و استقرار  مثابهبه

 کنند. می  اگری طلبوهیچ امابی ایرانیان را

در بالا هستند و قدرت یا   زنیچانه فقط اهل    هااولی  –  مشی سیاسی  ی در زمینه 

پایین   از  فشار  و  سازمانگری  روشنگری،  که  در حالی  ندارند.  را  پایین  از  فشار  امکانِ 

ست. همین  هادومی ی های اساسی تلاش و مبارزهروشی گوناگون، هامردمی، به شیوه 

را به کار در   هادوزد، و دومی می  را به بالا   هاتفاوت مشی و منش است، که نگاه اولی

 کند.  می  هدایت هاپایین در میان مردم، آموزاندن و آموختن از آن

ی هر یک  هاوار برشمردم، به نقش، موقعیت و محدودیتکه فهرست   هااین تفاوت

در   هاگردد و نافیِ این امر نیست که همسویی و همکاری میان آنمی   از این نیروها بر

ممکن و  لازم  که  پیش می   جایی  که می   شود،  کنم  اضافه  باید  هم  را  نکته  این  رود. 

)هارومیانه  حکومتی  برابرطلباصلاح ی  در  رقبای   هاقانونی بی  ان(،  آشکارِ  تخلفاتِ  و 

در حال تیشه   هافهمند که افراطیمی  رادیکال خود بسیار سخاوتمند هستند، اگر چه

 ،رومیانه اپوزیسیونِ    آمیزمسالمتی  هاهستند. اما در برابر خواست  هابه ریشه زدنِ آن

برای دفاع از حجاب اجباری و سانسور اینترنت، بدون   اللهحزبایستند. وقتی انصار  می 

کنند. اما تقاضاهای می  اندازد، سکوتمی  راه  های مختلف در خیابان هامجوز راهپیمایی

 جازهگذارند و حتی امی  جواب بی  ی قانونی اعتراضی راها ، برای تجمعرومیانهاپوزیسیونِ  

آنان را دستگیر، آزار و بازجویی کنند.    هادهند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی می 

جو هم اند، و اپوزیسیون مسالمت ر به خیابان آوردهکلش  هاچیدر شرایطی که پایداری 

تظاهرات برای  مجوز  صدور  لشمی   کند،می  تقاضای  با  ما  که  خیابانی کگویند  رکشی 

بعد هم   این رفتار دوگانه نمی   صادرای  اجازهمخالفیم،  به سودِ   هاآن  ی کنند.  تنها  نه 

و فشار از   ی مدنی جامعهدر بالا نیست، بلکه به زیان تقویت    زنیچانهدر    هامنافع آن 

افراطی  تقویتِ  به  و کمک  رادیکالپایین  بحران  هاگریِ  تشدید  راستای  فشار   هادر  و 

 بیشتر به مردم در سویِ انفجارِ اجتماعی است. 

*** 
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چشمگیرِ   و  مستقلانه  حضور  که  کردم  اشاره  بالا  میانه در  از   ،رواپوزیسیون  پس 

سال  این  در  گرفت.  شتاب  سبز،  پرفورماتیوهاجنبش  ابعادِ   ، (performatie)   و

 آرام شکل گرفته است.  آرامنمایشیِ این نیرو هم 

از »ندا  هاقصه امروز  آقای آن  بود،  اگر  )که  شد( و سهراب  می  ساله  40سلطان« 

یابد، در روایت  می  ادامه  98و آبان ماه    96ی دی ماه  هاشود، با کُشته می  اعرابی آغاز

مهسا، نیکا، کیان پورفلک و   ی تا به قصه   رودمی   پیش  له سحابی و هدی صابرها  مرگِ

اند تا رفتهیی که در جنبش مهسا بالای دار  هادر اعدامِ جوان  هاسارینا برسد. این قصه 

 یابد.  می ، ادامهاندشده کور ای ی ساچمههاهزاران چشم زیبا که با گلوله

ی ها، از نسل هااین جریان، انبوه مبارزانی هستند که در طول این سالی  هاچهره

مروز اول نوشتند که: »اشان  های عاشقانه برای بچههااند. نامه رفته  هاگوناگون به زندان

باز  اما    ،«مهرماه است و من برای دومین سال پیاپی در بازگشایی مدارس کنارت نیستم

بدان که صدها کنند، »که برای صدها مثل او تلاش می  اندکردهروایت    هابرای این بچه

به »جرم« دفاع از حقوق بشر، در   هاسال   دارند«.  کودک دیگر نیز غمی مشترک با تو

دوقلوهاشان بروند   ی اند از راه دور و با تلفن، قربان صدقه توانسته اند و فقط  نشسته زندان  

بیند، به زندان نمی  . با چشمانی که دیگراندشده ی نازنینی  هاکه به دور از مادر، جوان

سر  رفته از  را  اجباری  حجاب  جوانشان،  دختران  با  همبستگی  در  و  اند.  برکشیده اند 

،  اندکردهسپری    های طولانی تنها برای انتقاد از شخص اول مملکت در زندانهاسال 

اند، باز هم نوشته دیده، اما هر جا که لازم  اندشده ی طولانی به انفرادی فرستاده  هادوره

نقد   به جرم تحلیلاندکرده اند و دلسوزانه  به زندان   هاجنبش   ی انه شناسجامعهی  ها. 

ی ها، اما بازهم صبورانه، جنبش اندشده، از زندان اوین به دماوند تبعید  اندشده محکوم  

با کنجکاوی و شعورِ   یی که ها. و سرانجام آناندکرده انه دنبال  شناسجامعهمردمی را 

 ی اما متین و سرافراز، مبارزه  ،اندستهنشسال در حصر خانگیِ غیر قانونی    14بیش از  

   اند.برده حصر، پیش   ی را از همان گوشه آمیزمسالمت

از منافع    کرده اند، برای دفاع  ی مستقل برای کارگران تلاشها  برای تشکیل اتحادیه

معلمان   حقوقِ ،اندده کوشیصنفی  وبرای  صنفی  میدان     به  پا  دانشجویان  اجتماعی 
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، و برای همه این مبارزات، اندبرای حفظ محیط زیست دست به اقدام زده،  اندگذاشته 

 زندان و فشار و محرومیت را تحمل کرده اند.  

از   دیگرِ  که  ی  هاچهرهگروه  کشورند  دانشگاهیان  انبوه  جریان،    رغم علیاین 

نگارانی که با محکومیت  روزنامه زنند،  می   حرفشوند و  می  حاضر  هامخاطرات، در رسانه 

روبرو قصه می  زندان  اما  مبارزه هاشوند  روایت  ی ی  را  فیلم می  مردم  سازانی که  کنند، 

زندانسال  در  بیرونمی   ها  که  هنگامی  و  رامی  مانند،  »تاکسی«  سازند،  می   آیند، 

کشند و ممنوع می   هنرمندانی که در همراهی با انبوه زنان ایرانی، حجابِ اجباری از سر 

، خودشان هم روانه نموکلآشوند، وکلای شجاعی که برای دفاع از  می  التصویر و کار

 و بسیارانی دیگر. شوند. می  زندان

آزادی«، اوج گرفت   برای این جریان با »سر اومد زمستون« آغاز شد. با »  موسیقی

برای ترسیدن، را روایت کند )  هاتا حرف دلِ هزاران جوان ایرانی را فریاد بزند و حال آن
بوسیدن  ببه وقت  بی؛  برای  معمولی،  پولی رای شرمندگی،  زندگی  ؛  برای حسرت یک 

...( و با »خیابانِ« حسین زمان ادامه یافت تا اشک برای خورشید پس از شبای طولانی

زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها را در آورد و تصویر کند که چگونه؛    هاشنونده 
 .  زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدندد، چیدن

 

  

 

 کلام آخر
استقرار   46( ideocracies)«  تیکئوکراو»اید  ی هارژیم ابتدای  تبلیغ  در  با  شان 

 شهروندان را به »مؤمنان واقعی« فاضله تلاش دارند که    ی مدینه   ساختنِ   آرمانیِ  ی هاایده

های رژیم  کشورهای اروپای شرقی نشان داد که  ی اما تجربهد.  نکنتبدیل    مکتبِ خویش

وفاداری، اعتماد و اطاعت  ،  شهری ایدئولوژی آرمانبا  توانند در بلندمدت  خودکامه نمی 

  ویژه به این امر  مصون نگه دارند.    ی دیگرهااندیشهات  تأثیراز    هانند و آنرا حفظ ک  مردم

 غیرممکن است.   در روزگار امروز و با انقلاب اطلاعاتی قطعاً
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به  هائوکراسیواید از مدتی  توهادیگر وعده  رسند کهای مینقطه   بعد  خالی در ی 

کند و نمی  رسد«، دیگر کارمی   ی شماهامورد »بهشت برین« و »پول نفت درب خانه

ها را در برابر واقعی ارائه دهند. این وضعیت آن  به مردم خدمات  ندشومی  مجبور  هاآن

مردم داوری  کشور  ویژهبه   کند.می  پذیرترآسیب   های  با  را  خود  مردم،  که  ی ها زمانی 

بودند )مثل کره   هایی که چهل سالِ پیش شبیه آنهاشان و ملت همسایه در دوروبر

وضع خودشان   ی روزمره و مقایسه  یکنند. مردم ایران با تجربهمی  (، مقایسههاجنوبی 

  یجامعه،  1357ال از انقلابِ  س  46گذشت    پس ازبینند که  می   روشنیبه   هابا این کشور

بالای    تورم  درگیرِنرسیده، بلکه    عدالت اجتماعی  و  به توسعه و رفاه  تنهانه    ایران امروز

خط  ،  درصدی   40 زیر  از  فقرِزندگی  بیش  جمعیتیک  عقب   رکود،  سوم  ماندگی  و 

نابرابری درازمدتاقتصادی   عرصه  ها،  گوناگونهادر  معضلاتی    اجتماعی  ی پیچیده   ، 

ها،  محیطی، فرسودگی زیرساختزیست  فجایع،  کاری و خودکشیمثل گسترش جنایت

بینند می   .است  دیگر دست به گریبانمشکلات    انبوهی از، و  حکومتی  ی گسترده  فساد

 ی ی از فقر و فلاکت مملکت، حاصل سیاست خارجی شکست خوردهتوجهقابل که بخش  

و منزوی شدن ایران در ای  های هستهبرنامه برای برقراری امپراطوری شیعه،    هارادیکال

نیروهای   ی حذف همه  ی حکومتی باهارادیکالبینند که  می   ی است.الملل بین  ی صحنه 

امور را به کسانی که از سطح عمومی شعور   ی ادارهشان،  کفایتی بی و  منتقد و مستقل  

 .  اندکردهتر وخیممشکلات را  دانند سپرده و می  ترجامعه هم کم 

ایران آگاه   ی ، اکنون جامعههاسازی دستیکی حکومتی برای  هابا تلاش رادیکال

جامعه بار  وضع اسف   ی و پدید آورنده  ستهااست که قدرت واقعی در دست کدام ارگان

هم    هااعتمادند، از سرکوببی   کلیی حکومتی، بههاچه کسانی هستند. مردم به رسانه

که از جنبش سبز    در ایران  خواهسیدموکرا  اعتراضیِ  جنبش  مثل گذشته هراس ندارند.

ی اوج ها، لحظهمبارزاتاین    و مستقیم نداشته است.خطی  تکآغاز شده است، مسیری  

  . این که دقیقاًاست  به جلو  در حال پیشروی آرام و تدریجی  نهایتدر    اما،  شتهدا  و فرود

شود، می   نزدیک در ایران طی  ی سی در آینده دموکرا  چه مسیری در راستای گذار به

 ی زیر در آن قابل مشاهده است. هانیست. اما روند  بینیپیش قابل 
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ضعیفهارادیکال در  امروز  که  حکومتی  شکست  ترین  ی  لحاظ  به  تمام موقعیت 

نیروهای حکومتی دارند. آنها  ی موازنههنوز دست بالا را در  ،شان هستندهویتی ی اجزا 

محدودی شدند. از آن پس    نشینی عقبریاست جمهوری مجبور به  1403در انتخابات  

،  اندداشته اما، با ایجاد شرایط بحرانی به اشکال گوناگون، جامعه را در التهاب مکرر نگه 

نفس التهابات،  این  در  که  ماند. حمله  هاطوری  مردم حبس  سینه  به    ی در  موشکی 

حملات دیگر، تلاش برای تصویب و اجرای قانون حجاب انجام  اسرائیل و تهدید برای  

این ایجاد   ی ی چندگانه هااجباری و در آخرین اقدام، ممنوعیت مذاکره با آمریکا، موج 

شد،    رین نمایش چگونه خواهدپایانی این آخ  ی التهابات در جامعه است. این که صحنه 

ادامه پیدا کند و راه مذاکره مسدود شود، عواقب    هاخوانیروشن نیست. اما اگر این رجز

باری برای جامعه و مردم ایران خواهد داشت. افکار عمومی و توافق عمومِ نخبگان، فاجعه

اندیشمندان و دلسوزان به سود اعلام آمادگی برای مذاکره در راه عادی سازی روابط  

چه عواقبی   هاآفرینی رادیکال سیاسی و دیپلماتیک ایران با جهان است. این که بحران

است.  می   باربه همگانی  توافق  مورد  هم  حکومتی  هارومیانهآورد  برابر   تاکنونی  در 

همدلی  بحران حتی  یا  و  سکوت  اخیر  کنداندکردهآفرینی  پیدا  ادامه  روند  این  اگر   .  

 رومیانه ی حکومتی تضعیف و اپوزیسیون  هارومیانه شوند،  میتر  عمیق  هاشبهه بحرانبی 

ی برانداز در اپوزیسیون هستند هازیر فشار بیشتر قرار خواهد گرفت. در مقابل، رادیکال

ی هاخیزند و شورشمی لب رسیده به اعتراض بربهجانکه تقویت خواهند شد. مردمِ  

  انجامد، می   . این که عاقبت این ماجراها به کجاکند می جانبه پیداهمهگسترش مردمی 

، شبیه آن است   نظامفروپاشیِ است. یک سناریوی محتمل    بینیپیش غیر قابل  کاملاً  

  رخ داد. 2011سال  سِچه در تون

ی حکومتی، زیر فشار افکار عمومی هااما این احتمال هم وجود دارد که رادیکال

و یا پادرمیانی کشورهای   ی حکومتی هارومیانه «  زنیچانهجامعه، اعتراضات مردمی، »

ی اخیر را خاتمه دهند و بار دیگر راه باریک هاهمسایه برای ادامه مذاکرات، رجز خوانی

و بهبود نسبی  هاتر شدن سرکوبسازی روابط با جهان پیرامون، کمدیگری برای عادی 

 زندگی مردم باز شود و امیدی دیگر در جامعه زنده شود.  
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  کنونی، برای تشدید هرچه بیشترِ   بست بن اپوزیسیون رادیکال خشنود از  در هر حال،  

به  مردم  کردنتر  برای فقیر تر   فراوانفشارِ،  یم تحری   ی هافشار ی هحمل  ایران، تشویق 

 برداشت.  خواهدگام »هرچه بدتر، بهتر«  ی در راستای فلسفهبه ایران،  ینظام 

ان( نیز باز هم  خواهجمهوری ان و یا  گذارطلبان،  خواهتحولی اپوزیسیون )هارومیانه 

جامعه    به کردن  قدرتمند  راستای  در  پایین  از  فشار  و  سازمانگری  ادامه  روشنگری، 

داد. مسیرِ  خواهند  در  اجتماعی،  و  اقتصادی  زندگی  بهبود  اوضاع عادی   برای  سازی 

با جامعه  روابط کشور  بهبود  برای  ایران المللبین   ی جامعه،  انزوای  به  پایان دادن  و  ی 

 تلاش خواهند کرد. چنانهم
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 رضا جاسکی

 یک

ادب به ساعدی در گورستان پرلاشز پاریس موجب خشم فراوانی در میان   ی اسائه 

ایران  از »پنجاهادعا شد که  گشت.    یروشنفکران  بود که مسئولیت  وهفتی او یکی  ها« 

اجتماعی«   و  فرهنگی  تاریخی،  از  در  »کابوس  بخشی  برای  داشت.  بر دوش  را  ایران 

همهسلطنت  انقلاب    ی طلبان  در  که  بزرگ،    57کسانی  و  کوچک  از  کردند،  شرکت 

تری برعهده  پشیزی ارزش ندارند. برای بخشی دیگر، روشنفکران آن دوران بار سنگین 

خانواده اعضای  »تمام  زیرا  فکری    ی دارند،  تا   "هفتیوپنجاه "بزرگ  کمونیست  از  که 

بار امروز ایران هستند. آنها در در آن قرار داشتند، مسئول شرایط رقت من  ؤممسلمان  

طول چهار دهه تبلیغ و سازماندهی مستمر توانستند هم شرایط ذهنی فروپاشی نظام 

های تروریستی پهلوی را فراهم بیاورند و هم با تربیت تروریست و نیروی مسلح در کمپ

ترین شرایط خنثی  منطقه از لبنان تا لیبی دستگاه حفظ امنیت پهلوی را در حساس

 یگذاری فصلنامهنژاد از اعضای شورای سیاست(. سعید قاسمی2023کنند.« )معارفی،  

ی خود  نوک تیز حمله  معمولًاشود و  گرایی« محسوب میفریدون که ارگان »نوپهلوی 

»یک   به یک فرد که  « راوهفتی کند، »پنجاه ها« می هفتیورا متوجه »روشنفکران پنجاه

کند که »حتی در قالب زمانی طلب« معرفی می ستیز و منفعت ای اقتدارگرا، ایراناندیشه

 بدون –دیروز و امروز سلطنت  ن  امخالف  ی همه  وی   از دیداما در واقع  گنجد«. هم نمی 

ها« قرار دارند. او معتقد است که هفتی و»پنجاه ی در زمره  -  سال و سن گرفتن  نظر در

شد نمیشد »اگر بدون خونریزی هم  هفت باید با »شورشیان« مقابله می وپنجاه در سال  

خب حفظ مملکت بسیار مهم بود و باید با چنگ و دندان کشور را نگه داشت.« شاه در 

گویند اصطلاح ملیون می به »مملکت را بیندازد ته دره« و »این    نگذاشت مصدق  32سال  

شد. جاسکی[، ایران بهشت شده بود. اگر با مصدق رفته بودیم ته دره ]یعنی کودتا نمی 

از نظر امیر   ( 1401نژاد،  کشور را فرستادند ته دره.« )قاسمی   57ها با خمینی در  همین

ها« هفتی وداند، »پنجاه اللهی، پژوهشگر علوم سیاسی که خود را لیبرال می یحیی آیت

وقت خودشان را هفتی هیچوهای پنجاهتمام این گروه  تقریباً»:  شوند ضدملی قلمداد می

( و شاهین نجفی 1401اللهی،  دانستند در حالی که ضدملی بودند« )آیتضدملی نمی 

( 1401)نجفی،  . « و »بازگشت ایرانیان به خویشتن است«57خواهان »گسست از   



  


 

 های ورزیل« امروزیدستبه»چوب

غلامحسین   به  سال  ساعدی  بازگردیم  در  ی نمایشنامه  1344که  

تمثیلی به این   ی شرح کوتاه این نمایشنامهمنتشر کرد.    های ورزیل« رادستبه»چوب

مثابه یک بهها  شوند. گرازمردم یک روستای خیالی دچار مصیبت بزرگی می قرار است:  

محصولات آنها    ،هایشان حملهترین دارایی روستاییان یعنی زمین بلای طبیعی به مهم 

های ای به روشزدند. مردم روستا بدون هیچ نتیجههایشان را شخم میرا نابود و زمین

های در روستا که تمثیلی از یک کشور است تیپ   مختلفی به مبارزه با گرازها پرداختند.

محرم بسیار   محرم و اسدالله وجود دارند.متفاوتی وجود دارند، ازجمله دو روشنفکر،  

شود و خانمان میگرازها بی   ی حملهبراثر  بدبین و منتقد است. اولین کسی است که  

سازد. روشنفکر دیگر روستا  خاطر عدم همبستگی روستاییان خود را از آنها جدا میبه

هایی که محرم با  راه  ،کندهای متفاوتی برای مبارزه با گرازها پیشنهاد می راه  ،اسدالله

و   شوند است که به اجرا گذاشته می   اسدالله  های پیشنهاداین  ،  ولیآن توافقی ندارد.  

، با هاپیشنهادبر اساس یکی از این  .  دهدمحرم نمی  ی کسی گوش به انتقادات گزنده 

نام  همکاری   به  آورده   »موسیو«فردی  روستا  به  گرازها  با  مبارزه  برای  شکارچی  دو 

شکارچیان برای مبارزه با گرازها، داشتن یک مسکن مناسب و    ی شود. تنها خواسته می 

های گرازها لاشه  فروش  موسیو هم فقط  ی آنهاست. خواسته   ی تقبل مایحتاجات روزانه

می به ست.  ا متوجه  روستاییان  شدهزودی  گرازها خلاص  شر  از  آنها  که  اما شوند  اند 

به دامن    دوباره دست   روستاییان توانند شکارچیان تفنگدار را از روستا بیرون کنند.  نمی

فرستد.  قدیمی می   شکارچیان شوند و او دو شکارچی جدید برای بیرون کردن  موسیو می 

شکارچیان قرار   ی آنها در مقابل همه   ی شوند که همهدر نهایت روستاییان متوجه می 

برای همچنان    ،یشهاو قوت  هاضعف  ی تمثیلی، با همه   ی اند. این نمایشنامه داده شده 

تعمیم است.  قابل امروز نیز   
الله مانند عزت  یبا بازیگران مشهور  ی چهلجعفر والی این نمایشنامه را در دهه

نص علی  فنی یانتظامی،  پرویز  کشاورز،  محمدعلی  مشایخی،  جمشید  و  .زادهریان،   ..

ترین نویسندگان ایران  آبادی که بعدها به یکی از معروفی چون محمود دولتاندیگر

نمایشنامه چه بود؟مل أتقابل اما نکات  ، به صحنه آورد.بدل شد  
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جای حل مشکل درونی خود و رهایی از یک شر به شر دیگری به ها  اول، ورزیلی

پناه آوردند. امروز بسیاری از طرفداران سلطنت و   )استعمار(  یعنی یک نیروی خارجی

را پناه آوردن به    و راه نجات  درد  ی امروز چارهمدعیان  گرایان دیروز و  نیز برخی از چپ

ایران می  ی نیروی خارجی، حتی حمله به  روزگار، دانند.  نیروهای خارجی  از شوخی 

صیاد   والی  که  پرویز  جعفر  بود  دردستیار  نمایش  بعدها    ،اجرای  از خود  او  یکی  به 

)صیاد،   ایران  به  حمله  و1385طرفداران  سرسختبعد  (  طرفدار  فشار   تر  و  ترامپ 

 حداکثری به ایران شد. 
روشنفکر منتقد، زمانی به مردم پیوست که به این نتیجه    نمادعنوان  به دوم، محرم  

منتقد    وی توان راه به جایی برد.  نمی  گیری محضخردهو    گیری گوشه  از طریقرسید  

نماینده  با عبدالله که  از رفتار روستاییان بود، او حتی    ها بود مرتباًمذهبی   ی بسیاری 

به درد درگیر می  باید  برای حل مشکلات  نتیجه رسید که  نهایت به این  اما در  شود 

توانند بر مشکلات غالب شوند. به واکنش نشان داد و فقط نیروهای همبسته می  ردمم

های روستاییان بهترین راه را پیوستن  عبارت دیگر او ضمن درک و نقد نقاط ضعف روش

 ی د امید به آینده نتوانو ابراز همبستگی با آنها دانست. نیروهای تحت ستم زمانی می 

تنها  ند. فاجعه تا زمانی که فردی است، هر کس نبهتر داشته باشد که متحدانه عمل ک

اند از روی استیصال درد دیگران  به فکر نجات خود است. آنها هم که دچار مصیبت شده 

 یعنوان اولین قربانی حملهبه دانند. اسدالله در ملامت محرم  می بر زخم خود می هرا مر

این جورین...گوید: »بعضی گرازها می می   ها  نیش  یه  می   خورن...وقتی  اگر فکر  کنن 

( 1344:34)ساعدی،  «.تر میشهدیگرونم نیش بخورن، درد اونا کم  
کید  أتسوم، ساعدی در این نمایشنامه و در برخی از دیگر آثار خود بر این نکته  

شود. این نمی  مطلوب  ی نتیجهمنجر به    لزوماً  ، دارد که مبارزه برای آزادی و زندگی بهتر

که موسیو  تواند به شکست بینجامد. پیامدهای آن حتمی نیست، محرم با اینمبارزه می 

این ریسک را   ز، با  دانستخطرناک می   ی گرازها  اندازه  همانبه  هایش را  و شکارچی

که با اسدالله به دیدار موسیو برای یافتن راهی برای بیرون کردن   و پیشقدم شد  پذیرفت

 شکارچیان، برود. 
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با    ولیچهارم، زمانی که اوضاع خراب شد و مردم برعلیه شکارچیان شورش کردند  

ها متوجه اسدالله  زبانهای خصم و نیش نگاه ی تیراندازی شکارچیان مواجه شدند، همه

تقیصره  عنوان روشنفکر شد. »مشدعلی: گوش کن اسدالله! هر بلایی که سر ما اومده  به

خودم خراب کردم.    ،ه. خود خراب کردی، خودتم باهاس درستش کنی! اسدالله: آرهئتو

انداختی،  کار نمی به: اگر تو عقلتو  کشد[ عبداللهدهد و روی زمین خط می ]سر تکان می 

عنوان بهجا بود که محرم  این( در  1344:98)ساعدی،    رو نداشتیم!«  هاحالا این مکافات

بیند. با این  می   او  روشنفکری که همیشه منتقد اسدالله بود خود را مجبور به دفاع از

خواهد گیرد و برای رهایی از یک شر، می حال اسدالله همچنان از گذشته درس نمی

: مگه اون دفعه که عبدالله »  .شودشر یعنی موسیو    ی دست به دامان آفریننده  دوباره

بلن میشه. اسدالله:    ها همه از گور اون موسیوآتشاین  ..رفتین چه گلی به سرتون زد؟.

شود ( اسدالله حاضر می 101نیش عقرب، خود عقربه« )همانجا، ص  ی درسته. اما چاره 

 که حتی با فروختن داروندارش دست به دامان موسیو برای کمک شود. و محرم این بار

)همان، ص   خواهد رفتگوید با اسدالله به دیدار موسیو  خود می  در کمال تعجب همه،

102 )  
متفاوت چوب موقعیت  بودند.بهپنجم، روستاییان ورزیل در دو  برای    -الف  دست 

دست  بهچوب  برای دفاع از زمین خود  ، یعنیدفاع از دارایی خود و در مقابله با گرازها

بودند. محرم و نعمت وقتی که دارایی خود را از دست دادند، چوب خود را کنار گذاشتند.  

داستان    -ب انتهای  در  دستهبهآنها  متجاوزین    جمعیطور  کردن  بیرون  برای 

دستهای ورزیلی در غرب در این است  بهدست شدند. طنز امروز برخی از چوببهچوب

اند. در پاریس به گور یک دست گشته بهچوب  اندکه آنها برای چیزی که از دست داده

کنند که خود مهاجری بیش نیستند کنند، در لندن به کسانی حمله میمرده حمله می

دیوهایی خیالی برای آنها ایجاد کرده است.    ،و کاری به آنها ندارند. تنها خشم از گذشته

های شیرین آنها را خراب کنند. اگر توانند خوابدر نظر آنان این دیوهای خیالی می 

قدرت و   آنهایک تراژدی بود، زیرا بسیاری از    ،57  قرن پیش،نیم طلبان  برای سلطنت 

به طلبان چوبرفتار و احساسات این بخش از سلطنت   دارایی خود را از دست دادند، اما

. ای بیش نیست مضحکه  ،بزرگ ی به قول فیلسوف ،دست امروزی   
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 دو
جنبش    چپ  «آزادی-زندگی-زن»در  از  برخی  )و  سلطنت  گرایان(، طرفداران 

دلخورم«   57ها را پیش کشیدند. فرح پهلوی در توییتی نوشت »از نسل  نسل  ی مسئله

ورزد. او خود را به مادری تشبیه کرد که فرزندانش  اما »نسل جدید« به او »عشق« می

او را بیرون کردند اما نوه هایش خواهان بازگشت او هستند. »نسل زد« 1  که گاه دههی  

به خاطر داشت  هفتی. وپنجاه شوند در مقابل  هشتادی خوانده می  باید  برخلاف    البته 

» نسل   اند،به دنیا آمده 1389تا    1376بین    شود کهکسانی اطلاق میبه»نسل زد« که  

مشارکت    57شود، از پیر و جوان، که در انقلاب  افرادی می  ی هفتی« شامل همهوپنجاه 

از کودتای   از روشنفکران ضدغربی که پس  سیاسی بر علیه    ی به مبارزه   32داشتند. 

فعالانه در انقلاب شرکت کردند و   57آموزانی که در سال  سلطنت پرداختند تا دانش

هزار شود از حدود سهرا برای پیروزی انقلاب متحمل شدند. گفته می   های زیادیکشته 

کشته  انقلاب  نفر  کشته  ،57شدگان  تعداد  بالاترین  نوجوانان  و  و جوانان  شدگان 

ابتدای  از همین نسل، بیشترین قربانی را در  مجروحان را تشکیل می دادند.2  بخشی 

پاره  دادند.  آن  با  مخالفت  در  و  اسلامی  جمهوری  نظام  همان پاگیری  از  ای 

به طرفداران سلطنتهفتی وپنجاه» امروز  نسل  .اندبدل شده   ها«،  موضوع  ها، بنابراین 

تر از آن در مقابل »باسوادی نسل اینترنت« کمی پیچیده   «57سوادی نسل  یعنی »بی 

شود. همچنین قسمتی از کسانی که در جنبش اصلاحات جمهوری است که گفته می

حمایت  اسلامی«  »فمینیسم  از  که  روشنفکرانی  از  بخشی  داشتند،  شرکت  اسلامی 

از جنبش  به کردند،  می  جمهوری ن  امخالف  ی به جبهه   «آزادی -زندگی-زن»ویژه پس 

خواهی.طلبان، برخی با مواضع جمهوری اسلامی پیوستند. بعضی در کنار سلطنت   
طلبان خود در  دلخور« است، از نظر بسیاری از سلطنت  57فرح دیبا که »از نسل  

آیا او تنها بود؟اما قرار دارد.  57کمک به انقلاب اتهام مظان   
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 زدگی نظام سلطنتی شرق
 فرح دیبا

نقش روشنفکران سکولار و مذهبی در دوران پهلوی در شیوع احساسات   ی بارهدر

بیغربضد و  آل ه ،  رواویژه  در  غرب  جاحمد  شریعتی  زدگیگفتمان  به    و  بازگشت  در 

تکرار نظرات این دو نویسنده که خویشتن مطالب زیادی نوشته شده و قصد این نوشته  

در جذب و جلب جوانان به مبارزه بر علیه نظام سلطنتی نقش مهمی داشتند، نیست.  

و اسلامی  جمهوری  برقراری  از  پس  بسیاری  آن    امروز  ناگوار  بز  بهپیامدهای  دنبال 

« را به نامقصرتوان »طور خلاصه می به دانند.  هستند و دیگران را مقصر می   نبلاگردا

 چند دسته تقسیم کرد: 

 جلال آل احمد و علی شریعتی عامل اصلی مصائب امروز هستند )نظر غالب( •

نسل ما    ( پرت بودیم... 50و    40  های کل روشنفکران، »ما روشنفکران )دهه •

 گند زد!« داریوش شایگان

دهه • »سیاست  ی روشنفکران  دوش  چهل  بر  اصلی  گناه  بار  بودند.  زده« 

روشنفکران چپ است. از نظر این دسته، روشنفکران فرانسوی و در صدر آن سارتر نقش  

 )محمد صنعتی، مصاحبه با بخارا(  مهمی در این »بیماری« چپ داشتند.

زدگی« بود. عمار ملکی در جدل با فرج  ها »چپبدبختی   ی عامل اصلی همه •

چهل و   ی گرایش غالب در چپ ایرانی در دههسفانه  أمتنویسد: »سرکوهی چنین می 

)و   ]مارس  سفانه  أمتپنجاه  غرب2018تاکنون  چپ  همین  را [(  فضا  که  بوده  ستیز 

زدگی کرد و سنتی مثل شایگان و نصر را متاثر از غرب  نگرایازده کرد و هم اسلام چپ

بنیادگرایان اسلامی مانند خمینی را و هم روشنفکران مذهبی همچون شریعتی   هم 

 بوک ملکی، پاسخ به فرج سرکوهی( را.« )فیس

 داندمی  ن گرایاطلبان که فرح را مسئول پیروزی اسلامجناح افراطی سلطنت  •

نفوذ  • را  اسلامی«  انقلاب  انحراف  »علت  که  مذهبی  نیروهای  از  بخشی 

می»سنت  اسلامی  انقلاب  در  فرح«  دفتر  انقلاب    .داندگرایان  »پادزهر  آنها،  نظر  از 

اسلامی« پیش از انقلاب در دفتر فرح تهیه شد. کسانی چون حداد عادل شاهد این 
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بوس فرح« ادعا کرد که حداد عادل »دست  1399نژاد در سال  باشد. احمدی مدعا می 

 پندارند. ای نیز چنین می خامنه الله[ ]آیتنژاد و احمدی  مذهبیِن امخالفبود. بخشی از 

دانند زیرا که او برخلاف رضاشاه،  بیش خود شاه را مقصر می وکم کسانی که   •

 داد.در مقابل روحانیت نرمش نشان می

 دیگری را نیز افزود.  های گرایشتوان می ست فهربه این  مسلماً

کوتاه، در مورد توهم مخالفت رضاشاه با روحانیت    ی قبل از هر چیز باید یک نکته

تبلیغات جمهوری اسلامی و هم طرفداران سلطنت    ی توهم هم نتیجه  نگفته شود. ای

اصلاحاتی که در دوران صدارت    تاریخ معاصر ایران است.ن  امورخو گاه حتی برخی از  

که روحانیون بخشی از قدرت تاریخی خود را شد  رضاشاه به اجرا گذاشته شدند باعث  

روحانی متحد خویش که سهم  . رضاشاه حتی  دهددر مقایسه با دوران قاجار از دست  

بزرگی در پیروزی وی در ابتدای سلطنت داشت، سید حسن مدرس، را به قتل رساند.  

کرد. اما دستگاه دولتی  مخالفان خود، از معمم و مکلا را از سر راه خود دور می  ی او همه

گذاشت، مشکلی نداشت.  گرایی می خود را بر خرد و عقلکید  أترضاشاه با روحانیتی که  

هدف خود را   -الدین اسدآبادی  راه جمال  ی دهنده از جهاتی ادامه  –شریعت سنگلجی  

اکبر ای بود که با علی پالایش دین از خرافات قرار داده بود. وی از روحانیون بلندپایه

رابطه نقش داشت.    ی داور  و در عزل و نصب مدیران دستگاه قضائیه  نزدیکی داشت 

 (1401)جاسکی، 

کم درامروز  ترویج سنت  ی بارهتر کسی  در  فرح  نزدیکان  دارد. نقش  گرایی شک 

شود نام سه نفر مد نظر است:  یاد می  زمینه هنگامی که از نزدیکان فرح در این معمولًا

سیدحسین نصر که کمی قبل از سقوط شاه ریاست دفتر فرح را به عهده گرفت، رضا  

فرح  ، قطبی لیلی   ،پسردایی  خانم  داشت.  عهده  بر  را  تلویزیون  و  رادیو  مسئولیت  که 

از دوستان فرح که رئیس کانون پرورش فکری شد و هنرمندان مخالف  امیرارجمند 

شخصی فرح به هنرهای باستانی و سنت    ی کانون قرار داد. علاقهاین  رژیم را زیر پوشش  

گناه    طلباناسلامی نیز یکی از شواهد خطاهای اوست. از نظر سلطنت -و فرهنگ ایرانی

بزرگ رضا قطبی و حسین نصر، تهیه و پخش نطق معروف شاه »من صدای انقلاب شما 

 را شنیدم« از تلویزیون است. 
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بنیان  نصر،  و سیدحسین  آریامهر،  دانشگاه  رئیس  فلسفه،  سلطنتی  انجمن  گذار 

را   – زدگی  مبتکر غرب  –شناسی بود که ازجمله احمد فردید  رئیس دفتر ملکه اسلام

نزدیکی با مرتضی مطهری و دیگر روحانیون داشت. او در   ی رابطه  و  زیر بال خود گرفت

یک وبیست به همت حسین دهباشی و همکارانش در طی    -کتاب »حکمت و سیاست «  

( اگرچه او در این کتاب 1394پردازد. )نصر،  به بررسی زندگی و آثار خود می  -مصاحبه  

احمد با من دوست  گوید »جلال آلمیحتی  که  ییجاکند تا  می   ودر مورد نقش خود غلّ

مان در بوستون نوشتم؛  اش را من برایش در خانهزدگی معروف، اولین مقاله بود، این غرب

برایش نوشتم و در دانشگاه   با هم صحبت کردیم و من  بلد نبود،  انگلیسی که  یعنی 

احمد در آل  ( در حالی که کتاب1394:21کتاب« )نصر،    ی هاروارد ارائه کرد، شد پایه

زدگی در سال  منتشر شد و سفر او به آمریکا سه سال بعد از انتشار غرب  1341سال  

او، چون مطهری و نصر برای نوشتن کتاب   ی صورت گرفت. یا این که بنا به گفته   1344

گروه فرقان مطهری را به خاطر همکاری با او  ،»تاریخ ایران کمبریج« همکاری داشتند 

 (.  1394:24ترور کرد )نصر، 

گوید مطهری »خیلی مقصر است در  نصر در مورد پذیرش ریاست دفتر فرح می 

کردم این کار که این جوری شد و اگر ایشان ]مطهری[ پافشاری نکرده بود من قبول نمی 

ریاست دفتر ملکه را، درست برعکس بود جریان. به هر حال ایشان غیبش زد، یعنی 

در آن وقت    ترسیدند... ( »علما می1394:185شده بود رئیس شورای انقلاب« )نصر،  

دانستند در ایران و در سلک علما بودند،  بیشتر افرادی که خودشان را حافظ دین می 

از این سازمان بیرون و  از همه از کمونیسم  های فدائیان خلق و حزب توده و بیشتر 

  ترسیدند. خیلی خیلی متشکل بودند و سهممی   ،آنها متشکل بودند  یها که همهاین

الحق داشتند  انقلاب  در  هم  مهمی  اسلامیخیلی  فقط  نبودند.«  والانصاف،  که  ها 

گوید »آن چیزی که مطهری می   ( نصر در مورد پذیرش ریاست دفتر فرح186جا،  )همان

العاده با من صحبت کرده بود و بعد رفت زیرِ زمین، ]این بود[ که گفت این سنگر فوق 

 ی توانید پلی باشید در این دورهمهمی برای اسلام است و شما تنها کسی هستید که می 

کس اطمینان بحرانی مملکت بین ما و قدرت، یعنی دربار و قدرت دولتی و ما به هیچ

 کنیم.« )همانجا(نمی
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نزدیکی با روحانیون داشته    ی خواست رابطهدهد که شاه نیز می نصر شهادت می 

ها اصرار داشته که نصر دانشگاه الهیات را به راه اندازد. و این که او نیز باشد و مدت

ها بود. شاه پذیرفته بود که با روشنفکرانی همیشه نگران خطر کمونیسم و کمونیست 

چون صدر، نراقی و امثالهم در مورد مسائل فرهنگی مشورت کند. در هر حال، توصیف 

رابطه  از  دانشگاه    ی نصر  انسانی  علوم  گروه  به  او  و جلب  عادل  با حداد  خود  نزدیک 

احمدی  چون  کسانی  که  شد  موجب  نفوذی«  آریامهر  »عامل  را  عادل  حداد  نژاد 

 گرایان عامل اسلام  ،گرایان طرفدار فرح تلقی کنند. در نتیجه، از نظر برخی صدرسنت 

در دفتر فرح بود، و از نظر بعضی دیگر، حداد عادل عامل طرفداران رژیم گذشته برای  

 »انحراف انقلاب اسلامی«. 

 
 اشرف پهلوی 

بال دادن به وپرآید که نزدیکان فرح نقش مهمی در  چه گفته شد چنین برمی از آن

 یخانواده  ی گرایی بودند. اما این موضوع مربوط به همه که طرفدار سنت داشتند  کسانی  

قلوی شاه، که مسعود دوخواهر  حاکم در آن زمان بود. اشرف پهلوی،    ی سلطنتی و طبقه 

او را   نیز به شیوه »مقتدرترین فرزند رضاشاه« می بهنود  به تقویت این   ی خواند  خود 

 گرایش کمک کرد. 

با سردبیری علیرضا   « رابنیاد»  ی بنیاد اشرف پهلوی ماهنامه  1355در اواخر سال  

کشور منتشر کرد.   «ترین موضوعات اخلاقی و فرهنگیمهم»به منظور توجه به    ،میبدی 

وساطت  به تمامی حضور فردید در تلویزیون و مطبوعات    تقریباًلازم به ذکر است که  

علیرضا میبدی بود، ازجمله شرکت در مناظرات تلویزیونی »انسان شرقی انسان غربی« 

های میبدی بود. مصاحبه   یادشده مجری   ی در هر دو برنامه   که  «یا »اینسو آنسوی زمان

بنیاد نیز چاپ شدند توسط میبدی   یرستاخیز یا مجله  ی دیگری که از او در روزنامه

گوید: »فکر انجام شده بودند. میبدی خود در مورد فعالیتش در آن دوران چنین می 

گرفتیم:[ شرق یا غرب؟ خب،  ایم. ]ما باید تصمیم می کردم که ما بر سر دوراهی ایستاده

 آنچه"زدگی را مطرح کرده بود کتاب احسان نراقی،  احمد آمده بود و مفهوم غربآل

کرد، منتشر شده بود و مبحث شرق و غرب خیلی مبحث  ز بیگانه تمنا می   "خود داشت
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ها.« )به نقل از  های روشنفکری و رسانه ای بود در دانشگاه و در محیطمطرح و محوری 

 (2017فرجی، -میرسپاسی

شرق و غرب   ،«بنیاد »  ی اندرکاران مجلهبنابراین برای سردبیر و نیز تمامی دست 

فرهنگی، اخلاقی، تاریخی، تمدنی و حتی  های  لفهؤمیکدیگر قرار داشته و »  در مقابل 

شناختی هویت ایرانی/شرقی از مختصات خاصی برخوردار بود که در تقابلی آشکار روان

 (  2017فرجی، -گرفت.« )میرسپاسیبا اشکال وجودی و فکری غرب قرار می

در طی دو   «بنیاد»  ی ترین مقولات ماهنامه فرجی عمده- بنا به پژوهش میرسپاسی

 سال انتشار چنین بود: 

 

 تعداد مطالب  موضوع 

غرب تمدن  زندگی،    )اندیشه،  نقد  سبک 

 عدالتی(تکنولوژی، خشونت، بی

29 

 24 عظمت تمدن ایرانی

 19 اسلام، عرفان و معنویت

 16 شرق/غرب ی دوگانه

 

میرسپاسی نهایت  نتیجه-در  شماره گیری جهت  ی فرجی  بیست  مقالات   ی های 

های تمدن  ی همه  ی اول، تمدن آریایی ریشه  شمرند:را چنین برمی   «بنیاد»  ی نشریه

ایرانی/شرقی بود. سوم، بر   ی معتقد به معنویت ویژه  «بنیاد»  ی دیگر است دوم، مجله

 شد. می کید أتفرهنگ ایرانی و مردم ایران  ی قابلیت گسترده 

به خویشتن  احمد و شریعتی تحت عنوان غربآنچه آل  مسلماً بازگشت  و  زدگی 

گفتند.  پردازان نظام سلطنتی می که نظریهچیزی بود  کردند، بسیار متفاوت از  مطرح می 

داریوش   ی شد. بنا به گفته زدگی فردید در پیش از انقلاب نیز می این حتی شامل غرب

انقلاب   از  قبل  تا  فردید  خود  بهآشوری  مخالفت  صریح  آلرا  طور  درک  از با  احمد 

)آشوری،  غرب بود  کرده  اعلام  قبلاًه  کچنان(.  1383زدگی  نیز  دیگران  و   میرسپاسی 

سیاسی    ی احمد )و نیز شریعتی( تقابل شرق و غرب یک مسئلهاند، برای آلتوضیح داده
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زدگی یعنی مدرنیزاسیون ایران به سبک استبدادی و استعماری. بود. برای آنها، غرب

های اسلامی تعبیر آن نیز رژیم شاه بود. راه نجات کشور نیز بازگشت به سنت   ی نماینده 

فرهنگی    ی پردازان رژیم تقابل شرق و غرب یک مسئلهشد، در حالی که برای نظریه می 

زده« نبودند چهل »سیاست   ی محمد صنعتی اکثر روشنفکران دهه  ی بود. برخلاف گفته

حرف امکان  که  کسانی  از  بسیاری  پروژهبلکه  یک  داشتند  دنبال    یزدن  را  فرهنگی 

 حاکم بود.   ی در خط طبقه  کردند که کاملاًمی 

زد؟ آیا آنها  اما چرا رژیم سلطنتی خود به تقویت تفکر تقابل شرق و غرب دامن می 

توان چند دلیل برای زدند؟ میبه دست خود و از روی ناآگاهی دست به چنین کاری می 

 آن آورد.

همه توافق دارند که نظام سلطنتی و متحدان آن از قدرت گرفتن    اول، امروز تقریباً

برای ثری  ؤمهای رقیب مارکسیسم را راه  ترسیدند. آنها ترویج ایدئولوژی ها می کمونیست 

دانستند. عضوگیری  می  -در کنار زندان، سانسور، و اشکال دیگر سرکوب - مقابله با آن

صورت   و نزدیکی با نیروهای مذهبی نیز با همین هدف  از روشنفکران مارکسیست نادم

 گرفت. می 

موافقت داشت که هدف حکومت    فرجی کاملاً -توان با استنتاج میرسپاسیدوم، می 

احمد بود.  زدگی سیاسی کسانی چون آلزدگی حکومتی« مقابله با غرب از طرح »غرب

فرهنگی، نیروهای مخالف  گفتمانرژیم پهلوی قصد داشت از این طریق با تشویق یک 

 را در جهت معینی کانالیزه کند. 

های دولتی چون کانون پرورش  سوم، به خدمت گرفتن نیروهای مخالف در دستگاه

هنرمندان و نویسندگان ناراضی صورت   نیز با هدف کنترل، کانالیزه و رام کردنفکری  

 گرفت. می 

رژیم سلطنتی مهُر وابسته به خارج را خورده بود. مبارزه    ،32چهارم، پس از کودتای  

 های پاک کردن چنین مُهری بود. زدگی یکی از راهبا غرب

ناسیونالیسم عظمت کید  أ تحاکم    ی پنجم، در درون طبقه  گرا بود که بر بر نوعی 

بر چنین    ی »گذشته  تکیه  داشت.  قرار  اسلام  دوران عظمت  و  باستان  ایران  طلایی« 

می پروژه ناسیونالیسمی  یک  برای  دولت  پرچم  زیر  نیروها  بسیج  موجب   یتوانست 
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 گردد. -« تمدن بزرگ»  در قالب گفتمانمثلاً –طبقات جامعه  ی همکاری بین همه

با برخی از مظاهر غربی جور   های گذشته بود کهششم، سلطنت متکی بر سنت 

حفظ حمایت از قوانین    ی آمد. شاه حاکم یک کشور اسلامی شیعه بود که وظیفه نمیدر

 الهی را برعهده داشت. 

به   پنجاه فشار زیادی از سوی متحدان غربی و منتقدان داخلی  یهفتم، در دهه

آزادی  از  برخی  رعایت  برای  دمرژیم  حقوق  و  می وها  وارد  به  کراتیک  رژیم  پیام  شد. 

بسیار واضح و روشن بود: ما فرق داریم. اشرف پهلوی در سازمان ن  امتحد و    نامنتقد

در می   ی بارهملل  بشر چنین  اعلامیه حقوق  حقیقت،  »در  میراث   یگوید:  که  جهانی 

ئصی که بیش از آن که یباشد، خالی از نقص نیست. نقاها و طرز فکر غربی می اندیشه

ای از واقعیات اعتنایی به پاره به اصول مندرج در آن بستگی داشته باشد، ناشی از بی

های متفاوت چهرههای مختلف  اجتماع  ..نظم... .نباید از مد نظر دور داشت که  باشد...می 

تکامل مدنی و سیاسی آن اجتماع   ی ها و درجهداشته و به مسائل ویژه، سنن، فرهنگ

از معیارهای   کورکورانه و یکنواخت  ی بدین دلیل است که استفاده  وابسته خواهد بود...

 ( 2017فرجی، -)به نقل از میرسپاسی  پذیر نیست«.جا امکانمشترک در همه 

ای بود که  حاکم در ایران، درست همان ایده  ی اصلی کلام طبقه   ی بنابراین هسته 

اعلام کردند، بین شرق و   1850غربی پس از    شناسانشرقدولت بریتانیا و بسیاری از  

در هر   های ماهوی وجود دارد. آیا از نظر طبقات حاکم )و نه مردم عادی(غرب تفاوت

اتخاذ چنین خط ایران،  نه فقط  این همان کشور دیکتاتوری و  بود؟  مشی غیرعقلانی 

کشورهای غیردمکراتیک از جمله جمهوری اسلامی مدافع آن   ی سیاستی است که همه

مشی قبل از آن که به علایق شخصی فرح مربوط باشد متناسب  است. اتخاذ چنین خط 

او فرد مناسبی برای   به خاطر علایق شخصی فرح،   با شرایط رژیم سلطنتی بود. طبعاً 

رژیم شاه در مورد قدرت خود، روحانیت و نیروهای   برد چنین سیاستی بود. مسلماًپیش 

چپ دچار اشتباهات زیادی شد اما این موضوع دیگری است، ضمن آن که در شرایط 

د مانع  توانها نیز نمی معینی، زمانی که کار از کار گذشته باشد، حتی بهترین استراتژی 

 سقوط قدرت دولتی شود.  
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 سه
های دیگر سه زمان گذشته، حال و آینده  زبان  یجوکی وجود دارد که در همه 

گاه در برخی   !نیز وجود دارد «زمان شاه»جز سه زمان یاد شده  اما در فارسی به   هست

با این    های اجتماعیهای کاربران در رسانه های خارج کشور و بعضی از حساباز رسانه 

انقلاب  پریشانه برخورد می پرسش زمان  داد ایران اکنون چه رخ نمی   57شود که اگر 

به این پرسش    به هنگام سفر به اسرائیل،  1402وضعی داشت؟ رضا پهلوی در سال  

  57مطبوعاتی ضمن انتقاد از انقلاب    ی او در یک مصاحبه   .پاسخ صریحی داده است

کم کره جنوبی قرار داشت«.  شد ایران در جایگاه ژاپن یا دست»اگر انقلاب نمی  :گفت 

از رسانه1402)پهلوی،   بسیاری  را  (  ها و روشنفکران هوادار سلطنت چنین تصویری 

مال شده پس از انقلاب بهمن  های اجتماعی اعکنند. با توجه به محدودیتالقا می   مرتباً

گرایان و اعضای در ایران، برخی از چپ  زنضد  وار قوانینبهمن  آوار ویژه به خاطر  ، به 

شود آن اند. بنابراین پرسشی که مطرح می ای رسیده« نیز به چنین نتیجه 57»نسل  

ویژه روشنفکران آن، دچار جنون شده بودند که در انقلاب  ه« و ب57»نسل    است که آیا

برعلیه سلطنت شرکت کردند؟ آیا در آن زمان ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و 

موقعیت بسیار بهتری داشت؟ آیا زنان ایران نسبت به زنان منطقه وضع    کره جنوبینیز  

 بهتری داشتند؟ 

  1960از    ی کهآماربرمبنای  های توسعه فقط  در این قسمت، بدون ورود به بحث

دیگر آماری معتبر  بانک جهانی و یا منابع    خورشیدی( ازسوی   1350ی  )دههمیلادی  

است   میموجود  پرسشتلاش  این  به  دهیمکنیم  پاسخ  اساس خلاصه.  ها  بر  زیر  ی  

های متفاوتی در طی آمارهایی تهیه شده است که ایران را با کشورهای دیگر در حوزه

می  مقایسه  طولانی  زمانی  بازه  بر  کند.  یک  مبتنی  جداول  و  آمارها نمودارهای  این 

دقت مورد عزیز این آمارها را به  ی است و امیدواریم که خواننده   مقاله حاضر  ی ضمیمه

 مطالعه قرار دهد.
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 تولید ناخالص داخلی 
تدریج  ه که با شوک نفتی ناگهان چهار برابر شد توانست ب  1351سال    دردرآمد ایران  

سال    ششاز تولید ناخالص داخلی ترکیه کمی فاصله گیرد. تولید ناخالص داخلی تا  

تر کشورهای نفت و رشد اقتصادی کم  ی پس از انقلاب بهمن به خاطر فروش آزادانه

و   1987توانست از سال    کره جنوبیبیشتر از سه کشور دیگر بود تا این که    یادشده،

 )نمودار یک( از ایران پیشی گیرد.  1990پس از آن ترکیه از سال 

ویژه در عرصه ترین کشورهای جهان بهجنوبی یکی از صنعتی   کره امروز  از آنجا که  

 در صنعت  بخش افزودهارزش سهمصنایع پیشرفته است، لازم است تا نگاهی به میزان 

شود. افکنده  نیز  داخلی  ناخالص  ارزش  تولید  ایران    ی افزودهسهم  اغلب  صنایع  در 

ترکیه و مصر   . برای مثال، دربیشتر از کشورهای مورد بررسی استهای این دوره  سال 

ی در تولید ناخالص داخلی دارند. اما چه ترمحصولات کشاورزی و خدمات نقش مهم 

ارزش از  ایران    ی افزودهمقدار  در  اوج بخش صنعت  در  است؟  نفت  به صنعت  مربوط 

درصد افزایش یافت. در   48درصد به    19های پردرآمد دوره پهلوی، سهم نفت از  سال 

های خود  توانست بدهی ایران    و  ها برداشته شدندکه بخشی از تحریمنیز  دوران روحانی  

، سهم نفت در تولید ناخالص را پس بگیرد و همچنین نفت بیشتری را به فروش رساند 

یافت افزایش  این  داخلی  با  جمهوری می   همه،.  ریاست  دوران  در  حتی  گفت  توان 

 یتر از دورهشدت بالا رفت سهم نفت بسیار کم هنژاد که درآمد نفتی ایران باحمدی 

مسلماً امروز قسمتی از درآمد نفتی ایران در بود.  انقلاب  منتهی به  استثنایی چند سال  

سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به    بنا بر آمار،   شود اما بازارهای سیاه فروخته می 

ی آن با روند رشد کره  این وضعیت و مقایسهبرگشته است.    1350  ی دوران قبل از دهه

کره  توانست از نظر صنعتی از  ه ایران می کنیست  یید این گفته  أنیز در جهت ت  جنوبی

 )نمودار دو(  پیشی گیرد. جنوبی

انقلاب   در  آنها  طرفداران  و  روحانیت  آرزوهای  از  صنایع    57یکی  سهم  افزایش 

نیمه  عنوان یک کشور  به  ایران  بود.  به خویشتن  بازگشت  و  مسلماًکشاورزی   خشک 

کشاورزی،   افزودهسهم ارزشبعد از انقلاب،  قدرت رقابت با ترکیه در این عرصه را ندارد.  



  


 

 های ورزیل« امروزیدستبه»چوب

ماهیگیری و جنگلداری در تولید ناخالص داخلی نسبت به دیگر کشورهای مورد مقایسه 

بالا رفته است اما این تغییر زمانی صورت گرفته است که کشورهای مورد مقایسه این  

  شود. دیده می   کره جنوبیوضوح در مورد ترکیه و  اند. این موضوع به سهم را کاهش داده

 )نمودار سه( 

بود. یکی از دلایل حضور بازار   57بازار یکی از حامیان فعال روحانیت در انقلاب  

های مدرن در معاملات تجاری بود. کاهش سهم تجارت سنتی و افزایش سهم بخش 

به دربار می  ی بخش عمده  افراد نزدیک  نیز این معاملات تجاری نصیب  گشت. امروز 

همچون گذشته نیروهای نزدیک به حکومت امکان شرکت در معاملات بزرگ را دارند.  

به امر  خاطر  این  به  اولساختار  ویژه  درجه  در  اسلامی  جمهوری  نیز  نظام  اعمال    و 

 باری را به خود گرفته است. شکل فاجعه ها،تحریم

بالاترین درصد    1975در سال   از نظر سهم  ایران  در   بینیم می تجارت داشت.  را 

توانست سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را صورت فروش نفت بیشتر، تجارت می

تجارت  افزایش  اما  دهد،  اختصاص  خود  روند   به  با  مشابهتی  دست  این  از  ارقامی  و 

و   کشوراین    ی صنایع پیشرفته  گیری سازی و شکل ی کره جنوبی و نیز صنعتیتوسعه

دیده با تحصیلات  متکی بر نیروی کار فراوان آموزشکه    از این دست  هاییسایر کشور

 ( 4)نمودار  ندارد.  است عالی

هیچ شد  گفته  آنچه  نمیبنابر  نشان  شواهد  از  ادامهیک  که  سلطنت   ی دهد 

ایجاد کند. البته    کره جنوبیتوانست از ایران یک کشور صنعتی در قیاس با ژاپن و  می 

 ی توانست از طریق فروش نفت بیشتر درآمد بهتری داشته باشد و درآمد سرانهایران می

بهتری را نسبت به کشورهای مورد مقایسه نشان دهد. اما باید به خاطر داشت که یکی 

که یک ثروت ملی فرانسلی   از اهداف انقلاب کاهش سهم نفت در درآمدهای کشور بود

های آتی نیز تعلق گیرد و  وابستگی به نفت  شود که منافع آن باید به نسل تعلق می

 (5)نمودار  .محصولی شکل داده بوداقتصادی تک

که البته چیز زیادی در مورد شکاف فقیر    –تولید ناخالص داخلی    ی از نظر سرانه

نمی  غنی  دوره  –گوید  و  در  از   ی ایران  کمی  نفت  فروش  برکت  به  توانست  کوتاهی 

کشورهای مورد مقایسه فاصله بگیرد اما این فاصله تا ده سال پس از انقلاب نیز ادامه  
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درصد    22تولید ناخالص داخلی    ی خاطر اعتصابات رشد سالیانهسال انقلاب بهدر  یافت.  

از ترکیه کمی پیشی گرفت و در سال    1973کاهش یافت. تولید سرانه ایران در سال  

. در واقع  شدترکیه بالاتر از ایران    1989و در سال    کره جنوبی   ی تولید سرانه  1987

گفت  می  پرانتز   15  تقریباً  ی دورهتوان  یک  فقط  ترکیه  از  ایران  گرفتن  پیشی  ساله 

 سازی وهای صنعتی برنامه   توانست از طریق  کره جنوبی   های بعد،سال تاریخی بود. در  

 شدت فاصله بگیرد.  ه کشورهای مورد مطالعه ب ی تولید صنایع پیشرفته از بقیه 

از   انقلاب  از  قبل  کمی  تا  ایران  جنوبیجمعیت  دوران    کره  در  بود  کمتر  نیز 

رشد   افزایش  شدت افزایش یافت. لازم است به خاطر آورد کهه پساانقلابی این جمعیت ب

از    ی سالیانه  شد    1960جمعیت  دههو  آغاز  ازدر  بعد  نخست  سبب  انقلاب    ی  به 

های . بین سال اسلامی در تشویق رشد جمعیت تشدید گردیدهای جمهوری  سیاست 

مقایسه   1989تا    1960 مورد  بین کشورهای  در  را  سالیانه  نرخ رشد  بالاترین  ایران 

از آن زمان تاکنون این کشور  و  داشت  این روند شکل معکوسی    کره جنوبیداشت. در  

 (6)نمودار  جمعیت را داشته است. ی ترین نرخ رشد سالانه پایین 

بسیار   ی توانست در دوره  1350ی  در دههایران در »دوران طلایی« فروش نفت  

پس از چند سالی  کوتاهی جزء بیست کشور مهم اقتصادی دنیا شود. این دوره حتی تا  

شدت تنزل یافت. در مقابل وضعیت  ه نیز ادامه یافت تا این که قیمت نفت ب  57انقلاب  

 ی بیست کشور، ترکیه در طی دوران طولانی جزیی از خانواده  ی متغیر ایران در خانواده

رتبه به  گاه  چه  اگر  است،  بوده  پایینمزبور  برهای  است.  کرده  سقوط    خلاف تری 

تدریج موقعیت اقتصادی خود را  ه توانسته است ب  کره جنوبی،    کشورهای مورد مقایسه

برخلاف عربستان فقط محدود به افزایش تولید ناخالص   کره جنوبی د. اما رشد  کنتحکیم  

نفت  داخلی صادرات  اتکای  به  هم  عرصه   آن  از  بسیاری  در  بلکه  مختلف نیست  های 

 (7)نمودار  موقعیت بهتری نسبت به ایران و ترکیه داشته است.

 

 ضریب جینی 
مهمی   ی در کشور مسئله  درآمدکنندگان در انقلاب نابرابری  برای بخشی از شرکت 

بود. اطلاعات بانک جهانی در این مورد حتی پس از انقلاب نیز بسیار ناقص است و  
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توزیع درآمد کنند.  مطبوعات رسمی هم گاه اطلاعات متناقضی در این مورد منتشر می 

اگرچه توانست قدری زمینه  به هنگام انقلاب بسیار ناعادلانه بود، انقلاب بهمن در این  

نابرابری را تصحیح   با انقلاب  زمینه اما در این    ، دکناز این  بزرگ   های هم در مقایسه 

ضریب داری.  کشورهای دیگر شکست خورده است و هم در مقایسه با کشورهای سرمایه 

رسیده بود که یک   0.51به رکورد    ی انقلابو آستانه   1356در سال  جینی در ایران  

رکورد تاریخی است. و هنوز اقتصاد ایران چنین میزانی از نابرابری را تجربه نکرده است.  

است    1302آخرین ضریب جینی منتشر شده براساس مرکز آمار ایران مربوط به سال  

  1357تر از مقطع انقلاب سال بینیم کماکان کم دهد که می را نشان می  0.38که عدد 

 است.  

نظر   از کل درآمد در سال  از  پایینی  ایران وضعیت   1973سهم چهار دهک  نیز 

شاخص جینی نشان مراتب بدتری از کشورهایی مثل کره جنوبی و حتی عراق داشت.  به

موجب   57در کشور قبل از انقلاب بسیار بالا بود اما انقلاب  درآمددهد که نابرابری می 

طولانی میزان   ی آن نشد که »مستضعفان« موقعیت بهتری پیدا کند. در طی یک دوره

نابرابری با شیب بسیار ملایمی کاهش یافته است اما هنوز دو دهک بالایی درآمد نزدیک 

 (8)نمودار   به نیمی از درآمد را در اختیار خود دارند.

شعارهای   ی انقلاب ایران در مقایسه با روسیه و برخلاف همهالبته لازم به ذکر است  

شاخص   همچنینگاه در جهت تغییر رادیکال نابرابری حرکت نکرد.  رهبران نظام، هیچ

دهد. بلافاصله درصد بالایی درآمد از مجموع درآمد در چند کشور نشان می سهم یک

سرعت نزول کرد و تا زمان فروپاشی هپس از انقلاب روسیه سهم گروه بالایی یاد شده ب

قدرت زیادی به دست آوردند   های روسی کهاتحاد شوروی و تحکیم قدرت الیگارش

 ادامه یافت. 

دلار در روز، معیار فقر    2و    1.25المللی دو رقم  های بین از نظر برخی از شاخص

المللی فقر مطلق ابزارهای مناسبی برای سنجش فقر نیستند.  مطلق است. اما ارقام بین 

توان گفت  داشتند. در نتیجه می   2014در سال    ترکیه و ایران موقعیت نسبتاً یکسانی
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های کوچکی در جهت کاهش نابرابری برداشته شد اما  گام  57اگرچه پس از انقلاب  

 ( 9)نمودار های موثری نبودند. وجه گامها به هیچاین گام

 

 موقعیت زنان 
شود، اعمال می های بعد از انقلاب  سال میزان ستمی که نسبت به زنان در    ی درباره

 ی تر، مبارزهترین استدلال، تجربه. به عبارت دقیقگو نیست. مهم ونیازی به بحث و گفت 

از یک سو و تلاش نظام    «آزادی-زندگی-زن»جنبش    زنان و اوج آن، ظهور   ای چند دهه

است. آنچه در زیر  بوده  جنبش  این  ویژه در  هدر سرکوب شدید و خونین این مبارزات، ب

کراتیک و  وهای دمهای زنان ایران برای کسب آزادی آید نه بحث در مورد خواستهمی 

تاریخی چند عامل مهم در طی نیم قرن گذشته    ی رفع تبعیضات قانونی بلکه مقایسه

از خواستهایناست.  به  پرداختن  عدم  معنی  رو  به  نوشته  این  در  زنان  جنبش  های 

های جداگانه آگاهی و یا چشم فرو بستن نیست، بلکه به این موضوع مهم در نوشته عدم

 دیگر پرداخته شده و خواهد شد. 

موقعیت زنان در جامعه باید به چند شاخص مهم همچون سلامتی،    ی زمینه   در

سیاسی، اقتصادی  مدیریتی  های مهم  تسمتحصیلات، اشتغال، میزان مشارکت زنان در  

های مهم  ..پرداخت. از آنجا که هدف این نوشته مقایسه برخی از شاخص.و اجتماعی

شود. در مواردی طور خلاصه به چند نکته اشاره می زندگی قبل و بعد از انقلاب است به

اما دادهکه داده ندارند،  بر اساس جنسیت وجود  بهأها تها  سزایی در زندگی زنان ثیر 

 شوند. ها نیز معرفی می دارند آن داده

سال  فوق در  موقعیت  مورد  در  زیادی  تبلیغات  اخیر  نظام   ی العادههای  در  زنان 

سامان زنان در نظام فعلی و نیز جنگ تبلیغاتی طرفداران ه شود. موقعیت نابسلطنتی می 

 های نادرستی از دو طرف شده است. جمهوری اسلامی و سلطنت موجب شیوع روایت

های تحصیلی زنان در ایران از متوسط کل کشورهای منا  تعداد سال  1960در سال  

تر بود و زنان ایران فقط نسبت به زنان عراق و تونس موقعیت بهتری داشتند. این  کم 

شود که نتوانست بیست سال  نیز می   1999موضوع شامل جمهوری اسلامی در سال  
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 ( 10)نمودار  د.کنماندگی را جبران پس از انقلاب این عقب 

توان گفت که در توجه شود آنگاه می   15-24اگر فقط به زنان جوان بین سنین  

در سال   یعنی  باسواد    42فقط    1976اوج عظمت سلطنت  ایرانی  زنان جوان  درصد 

ایران   ،درصد بود. بیست سال بعد از انقلاب  68و ترکیه    38بودند. این رقم برای مصر  

درصد زنان   98که    2008سفانه این روند در سال  أتوانست ترکیه را پشت سر نهد مت

 ( 11)نمودار  جوان باسواد بودند متوقف شد.

در سال   ،کامل دارندتحصیلات دانشگاهی کامل و یا نیمه  از نظر آمار کسانی که

درصد از ایرانیان )اعم از زن و مرد( تحصیلات دانشگاهی داشتند. این    1.7فقط    1975

،  4.9،  3.6،  2و اروپا به ترتیب    کره جنوبیهمان زمان برای ترکیه، مصر، جهان،    ررقم د

درصد در   5توانست از مصر پیشی گیرد )  1990درصد بود. ایران در سال    8و    7.4

 2020جهان را پشت سر گذارد. در سال  متوسط    2005درصد( و در سال    4.8مقابل  

یعنییک  تقریباً را  24.4  چهارم  کشور  جمعیت  از  دانشگاهی  فارغ  درصد  التحصیلان 

 (12)نمودار  دادند.کامل( تشکیل می )کامل + نیمه 

لازم به تذکر است که در ایران از تعداد دانشجویان در عرض ده سال گذشته کاسته 

التحصیلان افتاده از نظر تعداد فارغشده است. چگونه ایران به عنوان یک کشور عقب

 ی آوری در عرصههای سرسامدار پیشرفت توانست طلیعهمی  دانشگاهی در قبل از انقلاب

 صنایع پیشرفته گردد؟  

کشورها   ی گیری میزان رفاه در مقایسههای اندازهامید به زندگی یکی از شاخص 

یابد و افزایش دسترسی عمومی به خدمات روز اهمیت بیشتری میاست. بهداشت روزبه

نشانه  افزایش رشد یک کشور محسوب می  ی بهداشتی  زمان  تا  زندگی  به  امید  شود. 

یعنی    1952مقایسه با ایران بود. در سال  تر از کشورهای قابلناگهانی قیمت نفت پایین 

به زندگی زنان ایران امید  از کودتا در  به    38  کمی قبل  بود. در این سال امید  سال 

جنگ   ی در میانه   از ایران بیشتر بود.   1973یابد و تا سال  زندگی در مصر بهبود می 

شود و جهان می متوسط  از  امید به زندگی در ایران بهتر    1984سال    ایران و عراق، در

امید به زندگی زنان در   2023شود. در سال  تدریج به ترکیه نزدیک میهب  پس از آن

امید به زندگی زنان در جهان میانگین  سال افزایش یافت. در همان سال    80ایران به  
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 ( 13)نمودار  سال بود. 76

بهداشت بهتر،  ومیر کودکان زیر پنج سال باید توجه داشت که  مرگ  خی نردر زمینه 

مناسب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، تحصیلات و   ی واکسیناسیون عمومی، تغذیه 

شود. در می این نرخ  بالا رفتن آگاهی مادران از جمله عواملی هستند که موجب کاهش  

این   1971مردند اما در سال  های زیر پنج سال در ایران میسوم بچه یک  1958سال  

درصد کودکان زیر پنج سال در ایران    12نزدیک به  1979ارقام کاهش یافت. در سال 

درصد بود.   2.8درصد و در اروپا    5.7  کره جنوبیمردند در همان زمان این رقم در  می 

کشورها کاهش یافته است. در سال    ی این رقم برای همه  2022خوشبختانه در سال  

  0.3و کره جنوبی    0.4اروپا    ،1ترکیه    ،1.8مصر    ،1.2ایران    میر کودکان درومزبور، مرگ 

 (14)نمودار  درصد بود.

شدت کاهش یافته است.  هقرن گذشته نرخ باروری زنان بدر طی نیم از سوی دیگر،  

توان گفت قدرت انتخاب ثیر داشته است. از جمله میأعوامل متعددی در این کاهش ت

فقط منوط به در دسترس بودن یا نبودن وسایل پیشگیری از بارداری نیست بلکه این 

چشم و  اجتماعی  ساختارهای  به  مشروط  در انتخاب  هست.  نیز  اقتصادی  اندازهای 

بچه داشتن  بهگذشته  زیاد،  خانواده های  معاش  امرار  به  کمک  معنی  به  پسر،  ویژه 

بار سنگینی بود )و   در سنین سالخوردگی مراقبت از والدینهمچنین شد.  محسوب می

میر کودکان زیاد  ودختران بود. در زمانی که مرگ  ی هست( که به طور سنتی بر عهده 

تصمیم ا بچه ست  داشتن  مورد  در  تحصیلات گیری  نیست.  سخت  زیاد  بیشتر  های 

از  می  یکی  باروری  نرخ  کاهش  درهرحال،  شود.  ازدواج  سن  رفتن  بالا  باعث  تواند 

 . استهای بهبود نقش اقتصادی زنان در جامعه در مقابل نقش فرزندآوری نشانه 

است. سال انقلاب تعداد تولد   7.57با تعداد    1959بیشترین نرخ زایش مربوط به  

رسید در پایان جنگ ایران و عراق تعداد تولد به ازای هر زن   6.55به ازای هر زن به  

تعداد تولد به ازای هر زن، در ایران و جهان   1995در ایران و مصر برابر شد. در سال  

 (15)نمودار  تولد به ازای هر زن رسید.  1.7این رقم برابر با  2023در سال  برابر شد و

توان  گاه می اگر به آمار نیروی کار در مقایسه با کشورهای منطقه نگاه شود آناما،  
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بسیار فارس  خلیج  ی  منطقه به این نتیجه رسید که نرخ مشارکت زنان در کشورهای  

 بالاتر از مناطق دیگر است.  

گران بدون در  سفانه بسیاری از تحلیلأ اما این آمار فقط بخشی از واقعیت است. مت

ارقام دست زده به گفته  نظر گرفتن تفاوت کشورهای منطقه فقط به مقایسه  بنا  اند. 

نادره شاملو باید کشورهای بالا در منا را در سه دسته مختلف جای داد. اول، کشورهایی 

ایران،  مانند  غنی هستند  منابع طبیعی  عین حال  در  و  فراوان  کار  نیروی  دارای  که 

الجزایر و عراق. دوم، کشورهایی که دارای نیروی کار فراوان هستند اما منابع طبیعی 

ندارند مانند اردن، مراکش، مصر، تونس و لبنان. سوم، کشورهایی که دارای   غنی نیز

کنند مانند کویت،  رد میمنابع طبیعی غنی هستند اما نیروی کار از کشورهای دیگر وا

 (16)نمودار  قطر، امارات متحده، بحرین، عربستان.

کشورهایی چون کویت، قطر و امارات   2000شود در سال  طور که دیده می همان

 80سال  متحده عربی دارای نرخ مشارکت بالای زنان در نیروی کار هستند اما در همان

درصد از   18  در بحرین فقط  2000درصد نیروی کار از خارج وارد شده بود. در سال  

دادند. از سوی دیگر در کشورهایی را اتباع داخلی تشکیل می  درصد نیروی کار زنان،  34

به معنی آن  این  نیروی کار دارند.  چون مراکش و تونس زنان مشارکت بیشتری در 

نیست که در کشوری مانند ایران مشارکت کم زنان در نیروی کار قابل توجیه است.  

ر دارند.  نروژ با وجود منابع غنی نفتی این کشور، مشارکت بالایی در نیروی کا  زنان در

بافی قالی  در کشاورزی،  ی، مثلاًهای خانوادگبنگاه کار زنان در    معمولًاآن که  دیگر    ی نکته 

داری شوند )خانه عنوان شغل محسوب نمیو امثالهم، به خاطر عدم دریافت دستمزد به

و جداگانه   مبحثخود   حقوقی  موانع  پارامترها،  این  کنار  در  حال  هر  در  است(.  ای 

 کنند. افتاده نقش مهمی بازی می های عقب سنت 

مدت طولانی  ی سفانه آمار دقیقی در مورد نرخ مشارکت زنان در بازار در یک بازهأمت

ابتدای   ی بار است. اگر دورهوجود ندارد. وضعیت مشارکت زنان در بازار کار بسیار اسف

بازار کار دچار تغییرات بزرگی به خاطر مسئله  و عوامل صنایع    تمالکی  ی انقلاب که 

در سال  دیگر   گذاشته شود،  کنار  به سطح   1375شد  کار  نیروی  در  زنان  مشارکت 

این احوال، باید گفت که سطح مشارکت زنان در نیروی کار   ی بازگشت. با همه  1335
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 ( 17)نمودار  . است چه قبل و چه بعد از انقلاب بسیار نازل بوده

آمیز ساختاری و حقوقی باید اضافه کرد که چند عامل دیگر به جز عوامل تبعیض 

بازار کار نقش مهمی در مشارکت زنان در    دولتی(  ی کننده ) و یا برعکس قوانین تشویق

سنی جمعیت. تحصیلات از یک طرف در   عنرخ باروری و توزی  ،کنند: تحصیلاتایفا می 

میسال  کار  بازار  به  افراد  ورود  مانع  تحصیل  پایان های  از  پس  دیگر  طرف  از  شود 

تحصیلات باید نقش مثبتی برای ورود به بازار کار ایجاد کند. بسیاری از زنان پس از 

شوند. در کشورهایی چون ایران که خدمات دار شدن از بازار کار خارج می ازدواج و یا بچه 

های خارج از مدرسه برای کودکان وجود ندارد  دولتی به شکل مهد کودک و یا فعالیت 

 امکان بازگشت به بازار کار بسیار اندک است. یا بسیار اندک است 

زنان عالی  تحصیلات  ایران  در  به    ،حال  طلاق  نرخ  افزایش  باوروی،  نرخ  کاهش 

اقتصادی فراوانی    ی ها را در مضیقه ازدواج، کاهش ارزش واقعی دستمزدها که خانواده

دهد بایستی به طور طبیعی زنان بیشتری را به سمت بازار کار سوق دهد. اما قرار می 

با واقعیت اقتصادی   درصد زنان بیکار بودند و این  16فقط    2023طور رسمی در سال  به

اسلامی جور درنمی نشان می جمهوری  و  از آید  زنان چنان  از  بزرگی  دهد که بخش 

 اند.  وجو از یافتن شغل برداشته کل دست از جستاند که به یافتن کار متناسب نومید شده 

در مورد مخارج نظامی جمهوری اسلامی مطالب زیادی نوشته شده است. دو کشور  

یعنی کره جنوبی و مصر بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی   در شرایط جنگ با همسایه

را در دهه نظامی می صرف هزینه  1960ی  خویش  رژیم   1970کردند. در دهه  های 

سلطنتی نیز این رویه را در پیش گرفت و بخش مهمی از درآمد کشور را صرف تجهیزات 

نظامی کرد. پس از انقلاب بهمن و شروع جنگ مخارج نظامی بخش بزرگی از تولید  

ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. امروز بنابر آمار رسمی در حدود دو درصد از 

های شود. )باید توجه داشت که هزینه های نظامی می لص داخلی صرف هزینهتولید ناخا

تا با این حال  درصد افزایش خواهد یافت.    200یکباره  به   ی سال آیندهظامی در بودجهن

ها از نظر درصدی بیشتر از مصر و ترکیه و کمتر از کره جنوبی این هزینهسال جاری  

توان به آمار رسمی شک و تردید داشت اما این تنها آماری است که در است. مسلماً می 

های اختیار ماست. از طرف دیگر گرایش عمومی در این کشورها کاهش سهم هزینه 
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بوده است.. مشکل اصلی در   1960-2020ی  نظامی از تولید ناخالص داخلی در دوره

مخارج نظامی  در ایران کمتر از دو درصد تولید ناخالص   1973این قرار دارد که در سال  

درصد رسید. به عبارت دیگر  12به بیش از  1975ها در سال داخلی بود اما این هزینه

 (17های نظامی شد. )نمودار بخش بزرگی از درآمد نفت صرف هزینه

این اما  های دیگر نیز ادامه داد.  کشورها را در عرصه  ی توان این آمار و مقایسهمی 

جنوبی   توانست کره ایران می  سلطنت  ی بخشی از اپوزیسیون که در صورت ادامه  ی گفته 

آید. ایران کشوری کدام از آمار و ارقام تاریخی بالا جور درنمیرا پشت سر گذارد با هیچ

ی به زنان را در نظر بگیریم.  أحق ر  اعطای اگر    های متفاوت بود. مثلاًافتاده در عرصهعقب 

کوتاه حکومت خود به زنان آذربایجان ایران حق   ی دموکرات آذربایجان در دوره  ی فرقه

به زنان   1340  ی خیر فراوان، در اصلاحات دههأی داد. نزدیک به دو دهه بعد و با تأر

ی داده شد. به جز کشورهای آسیایی اتحاد شوروی که بعد از انقلاب اکتبر  أایران حق ر

ی زنان را به رسمیت شناختند، زنان أکوتاه پس از انقلاب، حق ر  ی در طی یک دوره

،  1956، پاکستان  1952، لبنان  1949، هند  1949، سوریه  1930در ترکیه در سال  

ی به دست آوردند. جمهوری اسلامی أحق ر 1963و ایران  1962الجزایر  ،1956مصر 

مثابه یک به شکل قانونی و عملی مانع ورود زنان به  خاص خودوانین  از سویی با اعمال ق

شود، اما از سوی دیگر، مجبور به پذیرش برخی از شهروند برابر با مردان به جامعه می

کند اما از سوی گردد. از یک سو برای سوادآموزی تلاش میهای انقلاب میخواسته

 کنونی ایران است.  ی شود. این تراژدی جامعهدیگر مانع ورود زنان به بازار کار می

سیمای  روشنفکران  از  برخی  کمک  با  سلطنت  طرفدار  نیروهای  دیگر  طرف  از 

دهند. قطعاً موقعیت  موهوم به نام »زمان شاه« ارائه می   ی ای از یک گذشته شده بزک

طلبان از گذشته  اسلامی و سلطنت   انگیز ایران و تبلیغات نادرست طرفداران جمهوری غم

 باعث ترویج روایات نادرست در افکار عمومی شده است. 

 
مشاهده توجه )برای  مقاله  این  آماری  پیوست  به  آماری  جداول  و  نمودارها  ی 

 (.فرمایید

 



 


 

 رضا جاسکی

 چهار
هفتی براستی واین پرسش »ولی این پنجاهبه  ای در پاسخ  مزدک بامدادان در مقاله 

او ازجمله میکیست؟« برمی  بهانه آید.  از  برای آنچه هفتی وهای پنجاه گوید: »یکی  ها 

ما برای   ی های آن روز خود به خیابان رفتیم، درباره ما با دانسته"کردند، این است که  

نکنید ندانسته  داوری  گزاره.  "!هایمان  دادگری  دادگاه  هیچ  در  من  "   ی اگرچه 

کسی امروز   هکولی این  ، تاکنون کسی را از کیفر رهایی نبخشیده است  "!دانستمنمی

های دیروزش بستاید و بگوید اگر روزی تاریخ بازپس  نادانسته  ی هفت را به بهانه وپنجاه 

گردد و به آن روزها پرتاب شود، باز هم انقلاب خواهد کرد، نامش دیگر ناآگاهی نیست،  

پدیده   این  امروزین ..پنجاه . است.  نادانینام  واپسگرایانه  گفتمان  وهفتی سرزنش یک 

پنداری با است، سرزنش نگاه انسان کنونی، به رخدادی در گذشته، و سرزنش همذات

هم رسیدن نواده )نورالدین کیانوری( و پدربزرگ )شیخ به بزنگاه    57از نظر او »  آن.«

بود...فضل  بود. پس ستایش    الله نوری(  بر فرهیختگی  در یک واژه پیروزی فرومایگی 

پس  پیروزی فرومایگی بر فرهیختگی بود.    ی وهفت، ستایش فرومایگی است و واژهپنجاه 

وهفتی را باید نام مخاطبان پنجاه  ی وهفت، ستایش فرومایگی است و واژهستایش پنجاه 

»برای« از  حاجییکی  شروین  دانست:  های  پوسیده "پور  مغزهای  تغییر   «"! برای 

که جا به این خاطر نقل شد تا این اینطولانی در    نسبتاً  ی (. این قطعه2023)بامدادان،  

شبهه  و  شک  در  هیچ  مورد ای  در  دوستان  این  همفکران  و  بامدادان  دید   مورد 

که انقلاب شکست فرهیختگی بود و اگر منظور وی ها« باقی نماند. اینهفتی و»پنجاه

گیرد. ابهام قرار می  ی گاه مفهوم فرهیختگی در هاله فرهیختگی جانبداری از شاه بود، آن

اگر فرهیختگان در جانب شاه بودند و شاه نیز پایگاه بزرگی داشت مسلماً سرنوشت او  

چیز دیگری بود. قبل از آن که روحانیت به خیابان بیاید این خدمتکاران فرهنگ ایران 

های گوته مردم را به مبارزه با ظلم و سرکوب فراخواندند. از سوی بودند که در شب

سلطنتی باور دارند و معتقدند که    ی های پاک خانوادهدیگر کسانی که به خون و ژن 

بایستی سکان حکومت را در خاطر نسبتش با شاه سابق، می به فرزند شاه سابق درست  

الله نوری فضل   کردار کیانوری را به شیخ   ی توانند کارنامه راحتی می به دست داشته باشد،  

غافل از آن که کیانوری به خاطر مهاجرت نقش چندانی در حوادث بهمن   پیوند بزنند.
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های امیرکیبر، یعنی هما ناطق، در اعتراضات نقش  نداشت. از سوی دیگر یکی از نوه

خاطر بلاهایی که در جریان انقلاب بهها بر علیه شاه، و  داشت و در نوشتن بیانیه ثری  ؤم

این صورت  ایرانی بدل شد. در  از مبارزان  بسیاری  برای  نامی آشنا  به  او آمد،  بر سر 

انتشار مقاله   3گوید؟بامدادان در این مورد چه می »ایران و استعمار   یاز سوی دیگر 

با    اطلاعات دقیقاً  ی سرخ و سیاه« نوشته احمد رشیدی مطلق )نام مستعار( در روزنامه 

حمله به خمینی به عنوان »سید هندی« و تبار وی موجب به خیابان کشیدن طرفداران 

دریچه از  را  چیز  همه  که  نگاهی  همان  درست  شد،  خیابان  به  تبار خمینی  تنگِ  ی 

 های مذهبی را به خیابان کشانید. هفتی دید، بسیاری از پنجاه می 

مهم  موضوع  به  است  بهتر  بامدادباری،  که  و  اتری  اصلی  »ویژگی«  مورد  در  ن 

»پنجا می وه»نادانی«  مطرح  گفته هفتی«  به  بازگشت.  »پنجاه  ی کند  هفتی« ووی، 

کند. آیا در این بازگردد، در انقلاب شرکت می   57»نادان« است زیرا اگر باز به سال  

 گفته تناقضی وجود دارد؟  

که به خاطر یک کار نکرده چند سال قبل از  گلسرخی با وجود آن  وامروز خسر  

طبعاً و  انقلاب  برای  مبارزه  به سمبل  اعدام شد،  بدل شده  وهفتی »پنجاه   انقلاب  ها« 

از خمینی   گردد که بعداًهایی محسوب میمارکسیست   ی است. برای برخی، او نماینده

با اسلام »تلفیق« می  کرد. مجاهدین، اسلامیون حمایت کردند، زیرا او مارکسیسم را 

گرا و یا مذهبی بودند، زیرا  های اسلاممارکسیست و کسانی چون گلسرخی مارکسیست 

قبل از    در واقع و  اما  4گفت. حسین و عدالت علی در دفاعیات خود سخن    ی او از مبارزه

دادگاه گلسرخی و دانشیان را باید پذیرش یک ریسک از سوی رژیم سلطنتی  هر چیز،

سیاسی برای رژیم شاه شد. گلسرخی   رسواییقلمداد کرد، ریسکی که منجر به یک  

را ادامه داد. اما   ها...ها، پویاناحمدزاده  ،ها»برای جان « خود »چانه« نزد و راه وارطان

برای  بهتر نه برای خود بلکه    ی چرا او حاضر به ریسک جانش شد؟ چرا به امید آینده 

ها،  ها، ارانینشینی نکرد؟ آیا او که خود را فرزند »عمواوغلیدیگران از مواضعش عقب 

وارطانروزبه و  می ها  خود ها«  اهداف  به  رسیدن  در  آنها  که  نداشت  اطلاع  دانست، 

نمی را  خود  شکست  احتمال  خوردند؟  بشکست  او  نه.  مهدانست؟  دانست.  ی خوبی 

 کرد. او احتمالًاشناسند اما وی ترجمه نیز میعنوان شاعر میبهبسیاری گلسرخی را  
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فرانسوی لوسین گلدمن را -اولین کسی بود که اثری از فیلسوف و مارکسیست مجاری 

گمشده در درک نظرات گلسرخی که در   ی به فارسی ترجمه کرد. گلدمن شاید حلقه

 هفتی« او باشد. وطرفداران »پنجاه ی دادگاه مطرح شد، و نیز همه 
پردازد. بلز می   گلدمن در کتاب »خدای پنهان« ازجمله به بررسی نظرات پاسکال

توان وجود خدا و دانشمند معتقد بود که نمی  گرا(عنوان یک کاتولیک )یانسنبه پاسکال  

بند عاقل در این است که بر سر وجود  را از طریق برهان به اثبات رساند اما صلاح شرط 

 ی مثابه انتخابی فردی و بر پایهبهبندی را  بندی کند. بنابراین پاسکال شرط خدا شرط

زیان   و  راهبهسود  جهانعنوان  مسئله حلی  برای  می   ی شمول  مطرح  اما ایمان  کند. 

 5قبول نبود. حل پاسکال برای بسیاری قابل بندی و راهشرط

زیادی بر جامعه زمان خود و کنونی ما  ثیر  أتچند اندیشمند بزرگ که    توان بهمی 

اندیشم داشتند نگاه کرد. آنها همه افرادی مذهبی بودند. وقتی که دکارت اعلام کرد »می

تفکر، ضعف و یا قدرت خود  ی پس هستم« در واقع اعلام کرد که هر فرد به خاطر قوه

بیرونی   تواند تصمیم بگیرد. او نیازی به کمک از بیرون ندارد زیرا هر گونه کمکمی 

آل  فردگرایانه منجر شود که فرد برای رسیدن به ایده   تواند به این معضل اخلاقیمی 

خود نیاز به کمک خارجی دارد. از طرف دیگر، پاسکال نیز تئوری خود در اثبات وجود  

داد. با این حال، پاسکال    سود و زیان فردی و خوشبختی انسان قرار  ی خدا را بر پایه

از نگاه فردی و درونی   بندی قرار داد، در واقعشرط   ی زمانی که درک خود را بر پایه

کند  ملزم می   خارج شد. کانت در مورد اثبات وجود خدا اعلام نمود که عقل عملی ما را

ترین امر خیر ممکن است، اما این زمانی که به این موضوع باور کنیم که تحقق عالی 

می  مرسوم ممکن  نظر  برخلاف  گلدمن  نظر  از  حال  بپذیریم.  را  خدا  وجود  که  شود 

به  شباهت  های مهمی بین نظرات پاسکال و کانت وجود دارد. اول، اثبات وجود خدا 

لحاظ نظری و استدلالی وجود ندارد. دوم، امید به سعادت و خوشبختی عنصر اساسی 

کاملاً س  و  است.  انسان  وضعیت  برای  شرایط  مشروعی  در  به خوشبختی  رسیدن  وم، 

به عبارت دیگر رسیدن به خوشبختی   -بخش در این زندگی امکان پذیر نیسترضایت

 ه در نتیج  -شود برای کانتنامحدود برای پاسکال و خوشبختی که با فضیلت مربوط می 

بندی های غیرنظری و عملی )مانند شرط استدلال  ی وجود خدا از جهت نظری اما بر پایه
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 ی( زمانی که پاسکال ایده 2016:300پاسکال( هم ضروری و هم مشروع است )گلدمن،  

احتمالات و نظریات بازی در علم آن زمان بسیار    ی بندی را مطرح کرد محاسبه شرط

رایج بود؛ همچنین وقتی که کانت در حال نوشتن عقل عملی بود، این ایده وجود داشت  

کند. در نتیجه پاسکال با این شمول و لایتغیر پیروی میکه طبیعت از قوانین جهان 

استدلال وارد شد که انسان خوشبختی محدودی در این جهان دارد اما در جهانی دیگر 

توان در این دنیا  آنچه که می  ی رسد، در نتیجه با مقایسهبه خوشبختی نامحدودی می

بندی بر دنیای دست خواهد آورد، فرد را به شرطه کسب کرد و آنچه که در آن دنیا ب

ای دست نزد زیرا از نظر او اخلاق . در مقابل، کانت به چنین مقایسهدکربعدی ترغیب  

ای عمل کند که ماهیت اخلاقی قل است و انسان در هر شرایطی باید به گونه انسان مست

تواند این کار را انجام دهد طلبد. با این حال او نیز معترف بود انسان تنها زمانی می می 

واقعیت   برای یک گونهبه که  نتیجه  بود. در  امیدوار  به خوشبختی  بتوان  که  باشد  ای 

 توان کنش اخلاقی را از امید به خوشبختی جدا کرد.کنشگر منطقی نمی

های معینی بین طرز تفکر پاسکال، کانت، هگل و مارکس  از نظر گلدمن شباهت 

این افراد ارزش برتر در یک آرمان عینی و بیرونی قرار دارد اما   ی وجود دارد. برای همه

پایان برای پاسکال،  فرد بستگی ندارد: شادی بی  ی رسیدن به آن تنها به اندیشه و اراده

جامعه و  هگل  برای  آزادی  کانت،  برای  اعلی  خیر  در  خوشبختی  و  فضیلت   ی اتحاد 

( آیا بین این دو تفاوتی وجود ندارد؟ از نظر  302طبقه برای مارکس. )همان، ص  بی 

کنند  گلدمن آنچه پاسکال و دیگران در مورد وجود خدا و جاودانگی روح مطرح می 

دیالکتیکی انداز تراژیک از جهان است در حالی که از نظر تفکر  مربوط به یک چشم

گرایی اشتراک دو دیدگاه مزبور است. در یانسن  ی بندی نماید. این نقطه انسان باید شرط

نوعی به بندی  شرط  ی مذهبی کاتولیکی که پاسکال به آن تعلق داشت( نیز ایده  ی )شاخه

بود، اما شرط مربوط به رستگاری فردی  بندی در برای پاسکال شرط   وجود داشت و 

رابطه با وجود خدا بود، در کانت شرط بر این فرض عملی قرار داشت که خدا وجود 

دارد و روح جاودانه است. در تفکر دیالکتیکی و ماتریالیستی شرط بر این قرار دارد که 

انسان در مقابل این انتخاب قرار داده شده است: سوسیالیسم یا بربریت. )همان، ص 

303  ) 
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دهد ذهن الهی و مشکل انسان را در دو سطح نشان می   «فاوست»گوته در نمایش  

که  گذرد، اینکه در ذهن الهی چه می   است   داند اینذهن انسان. آنچه که انسان نمی

دهد. اما هم برای پاسکال و هم گوته آیا خدا یک فرد معین را لعن و طرد و یا نجات می 

تواند به  این فرض وجود دارد که انسان فقط زمانی که روح خود را از دست دهد می 

بندی تمایل دارد. تفاوت  رو به شرط اینازمحدود باشد،    خیری رضایت دهد که صرفاً 

گوته، هگل و مارکس با پاسکال و کانت در این است که برای پاسکال و کانت خیر در 

هم قرار ندارند و شر راه در مقابل    ها این دو کاملاًماند اما برای اولیمقابل شر باقی می

کند. برای آنها خیر و شر در چارچوب امید و ایمان به آینده معنا  را برای خیر باز می 

پندارد، فقط خودپسند و منزوی نیست و خود را جزیی از یک کل می  کند. انسانپیدا می 

در ارتباط است. این  با این کل  رود و با آرزوها، اعمال و ایمانش  این کل فراتر از او می 

تنهایی با تلاش خود به هیچ ارزش اصیلی دست یابد؛  بهتواند  ایده که انسان هرگز نمی 

به کمکی فرافردی نیاز دارد و او باید بر روی وجود این کمک فرافردی شرط ببندد، 

تواند زیرا یک کنشگر فقط به امید موفقیت نهایی که باید به آن ایمان داشته باشد، می 

نتیجه  این  به  باید  رو،  این  از  نماید.  نهایی رسید که »ریسک،   ی زندگی کند و عمل 

اصلی   عناصر  از  ایمان  قالب  در  سه  این  ترکیب  و  موفقیت  به  امید  احتمال شکست، 

 ( 304وضعیت انسان هستند.« )همان،   ی دهنده تشکیل

یک   بیان تناقض انسان و وضعیت اوست. در واقع،   بندی اساساًبرای گلدمن شرط

که بتواند مانند انسان زندگی کند باید بدون قیدوشرط زندگی کند. او آنانسان برای  

زیادی بر تفاوت کید  أتبیند اما  هایی می اگرچه بین شرط پاسکالی و مارکسیستی شباهت 

منان ؤمکرانی که از طرف خدا به  های پاسکال بر ابدیت و سعادت بی این دو دارد »شرط

ها ما باید به کمک دیگر انسان  تاریخی که  ی وعده داده شده قرار دارد و نه بر آینده

»سوسیالیسم یا بربریت« فقط تاکید بر تعهد به عمل است.    (14«)همان،  ایجاد کنیم.

تباه است. در آن هیچ در موفقیت آن هیچ امر قطعی و جزمی وجود ندارد و پر از اش

 ی عنصری ماورای تلاش انسانی وجود ندارد اما رفتار و عمل ما برای ساختن یک آینده

چیز را بهتر، انسان همه  ی برد. بدون تعهد به عمل برای آیندهبهتر ما را فراتر از فرد می

 ی. با تکیه بر تعهد به عملی که بر پایهاز قبل باخته است. آیا شانس وجود دارد؟ مسلماً
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 های مناسب جامعه قرار دارد امید برای تغییر وجود دارد.روزشده و تحلیلبههای  تئوری 

 

 پنج 
زنم از فردگرایی فراتر رفت. او به گلسرخی زمانی که گفت من برای جانم چانه نمی

ای وارد شد که ریسک داشت و امکان خطا کردن بهتر ایمان داشت. در مبارزه  ی آینده

ایران فقط  در آن وجود داشت. همچنان انقلاب  خاطر وجود یک جنبش وسیع  به که 

های رژیم سلطنتی امکان پیروزی حداقل به این شکل مردمی پیروز نشد. بدون حماقت 

وجود نداشت. خطای رژیم سلطنت این نبود که سرکوب بیشتر نکرد و به این سرعت  

های سیاسی و اقتصادی  بلکه این بود که نخواست تا زمانی که امکان داشت نابسامانی 

 را به نفع مردم عادی حل کند.  

همگرایی چپ و نیروهای مذهبی در انقلاب ایران از یک سیاق نبود. این امر محدود 

ایران نمی تاریخ  به  های بزرگ مردمی همگرایی جنبش شود در آمریکای لاتین و در 

سیاسی    یکسانی که در مبارزه  ی نیروهای مذهبی و سوسیالیستی امر نادری نبود. همه

زنند. امید به موفقیت، ریسک و احتمال های معینی می کنند دست به ریسکشرکت می 

کسانی چون گلسرخی بود. اما این افراد ضمن درک تشابهات   ی خطا بخشی از مبارزه

خود و نیروهای مذهبی درک متفاوتی از سیاست و بهروزی مردم داشتند و   ی مبارزه 

های تنهایی موجب اتخاذ سیاست به خوبی از اختلافات خود آگاه بودند. ولی این آگاهی  به

ها برای کسب هژمونی در جنبش مردمی شود. بخش اعظم چپ تا مدتدرست نمی

و   احزاب  روشنفکران،  خورد.  شکست  و  کرد  خطاهای سازمان تلاش  دچار  های چپ 

مسئولیت  سفانه  أمتروشنفکران چپ    اند. برخی ازمعینی شدند و به آن اعتراف کرده

از خطاهایی به سیاست   را  بسیاری  نیز پذیرفتهکه ربطی  ندارد  اند که خود های چپ 

می  را  دیگری  روحانیت  بحث  نهادهای به طلبد.  جامعه،  در  خود  موقعیت  از  خوبی 

های  تشکیلاتی خویش، اشتباهات رژیم سلطنتی، خطاهای اپوزیسیون سکولار، کمک

ن  امخالفتواند مانورهای  دست گیرد. چپ نمی بهخارجی استفاده کرد و توانست قدرت را  

مقابل  در  را  مذهبی  نیروی  یک  که حضور  آمریکا  تا  سلطنت  طرفداران  از  اعم  خود 

داد، را بخشی از یک توطئه تلقی کند. این بخشی از گرایان در ایران را ترجیح می چپ
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بوده و خواهد بود و چپ باید بتواند نیروی خود را در راستای ن  امخالفمانورهای سیاسی  

 خود، بسیج نماید. ن امخالفدرستی با توجه به انواع و اقسام مانورهای 

انقلاب بزرگ ایران    ی های خود عمل نکرد. کارنامه انقلاب ایران به بسیاری از وعده

با   نیز وعده  های انقلابدر مقایسه  ناامیدکننده  بزرگ دیگر و  به مردم بسیار  های آن 

دوباره بتوان   ر. اگدکر را تبرئه    ی شود که رژیم سلطنتاست اما این نتیجه موجب آن نمی 

برای تغییر   در تلاش  بازگشت و اوضاع همانی باشد که بود، آیا باید مجدداً  56به سال  

نه. درزمان شاه، مردم ایران با    شرکت کرد؟ مسلماً. آیا این »نادانی« بیش نیست؟ قطعاً

کردند و ایران در مقایسه با کشورهای وجود منابع غنی طبیعی در بهشت زندگی نمی 

جنبش  وجود  با  همچنان  مشابه،  مردمی  بزرگ  عرصههای  در  فقط  های آزادی   ی نه 

بلکه در عرصه نیز کشوری عقب سیاسی  اقتصادی و اجتماعی  افرادی های  بود.  افتاده 

با گشت  گوشه مانند ساعدی  در  اکثریت وگذار  به عمق مشکلات  متفاوت کشور  های 

های ساعدی برگرفته از تجربیات مردم فقیر این دیار پی برده بودند. بسیاری از نوشته 

 کرد. درست به همین خاطر درِنمایی نمیزندگی و مشاهدات روزمره او بود. او سیاه 

شان را نزده  ها« خوشی زیر دلوهفتی روز به روی مردم باز بود. »پنجاه مطبش شبانه 

دلایل فراوانی برای اعتراض و بهبود وضع آن زمان وجود داشت. اما باید به خاطر   بود و

داشته باشد، قرار نیست  گرا بتواند سفری در زمان  چپهفتی«  وداشت که اگر یک »پنجا

 خود را  ی های گذشته اشتباهات گذشته را مرتکب شود بلکه تلاش خواهد کرد ضعف 

ایده با  و  کند  روحانیت  جبران  و  سلطنت  با  مبارزه  میدان  به  بهتری  ایجابی  های 

 کار برگردد.محافظه 
 یتعهد به عمل و ایجاد نهادهای دموکراتیک برای تغییراتی باثبات، امید به آینده 

گیری درسها و در عین حال  بهتر، پذیرش ریسک شکست حتی با داشتن بهترین برنامه 

دام در  نیفتادن  و  گذشته  اشتباهات  استراتژی از  تدوین  برای  تلاش  قبلی،  و های  ها 

باقی تاکتیک  یا  است؟  »نادانی«  این  آیا  مناسب.  امکان های  که  شرایطی  در  ماندن 

نابسامانی نفس  و  ندارد  اقتصادی و سیاسی یکی در پی  کشیدن وجود  های اجتماعی، 

آید؟ در این راه ممکن است شکست خورد اما هدف نه شکست خوردن بلکه دیگری می

اما   دارد،هزینه  امکانات مشروع اخلاقی است. این قطعاً ی پیروزشدن با استفاده از همه
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 جمعی با ایجاد نهادهای مناسب امکان پیروزی وجود دارد.  ی با تکیه بر تفکر و اراده

 ها« است. هفتی واین پاسخ یکی از »پنجاه 
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 دسترسی داشتند.به اینترنت جوانی نوشود که از اولین نسل اجتماعی در نظر گرفته می 
تعداد   2 نیز  باقی  عمادالدین  ایران.  در  انقلاب  و  دولت  اجتماعی،  طبقات  اشرف،  احمد  به  کنید  نگاه 

 زند. هزار نفر تخمین میشدگان را حدود سه کشته
های اینستاگرامی، های خود انتقاد کرد اما انتقاد او برخلاف پستهما ناطق بعدها از برخی از کرده  3

از دوستان سلطنت  ...بوکیفیس از آن چیزی است که آنها برخی  طلب و یا چپ سابق بسیار متفاوت 

 ای است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. کنند. این نکتهمطرح می 
اسلام...به سوسیالیسم«  از  مذهبی داشت و »   یطور که خود در دادگاه گفت، سابقهگلسرخی همان  4

 ی جامعه ها قصد مبارزه با مذهب را ندارند و »در یک کند چپکید  أترسیده بود. اما قصد او این بود که 

توجیه است و ما نیز چنین اسلامی را، اسلام حسینی عنوان یک روبنا قابلبهمارکسیستی، اسلام حقیقی  

ها، ستارها ها، یعقوب لیث ها، مازیارها، بابک کنیم.« اما خود را فرزند »مزدک مییید  أت و اسلام مولا علی را  

خواند. در واقع او خود را  ها«  ها و وارطان ها و روزبهها، ارانی ها  و میرزاکوچک ها، پسیانغلی اوو حیدرعمو

توان  دانست. درست مانند آن که می مبارزین گذشته بدون در نظر گرفتن مذهب آنها می   یفرزند همه 

مارکس را وارث روشنگران خواند، با وجود آن که بسیاری از آنها مذهبی بودند. احترام به مذهب و درک 

بخواهد  اگر کسی  ندارد.  با مارکسیسم  تناقضی  دارند هیچ  ایمان  به دین خاصی  بسیاری  این که چرا 

 احترام به مذهب را مساوی با پذیرش یک حکومت مذهبی قلمداد کند دچار خطاست.
ای نسبت به جهان و موقعیت انسان در جهان داشت. او معتقد به پاسکال دید تراژیک و بدبینانه 5

شود.  زیادی بر گناه اولیه و نیاز به رحمت الهی می کید  أتگرایی بود و در الهیات این جنبش  مذهب یانسن

بینی فیلسوفان ها به رشته تحریر درآورده است. پاسکال برخلاف خوش او افکارش را در کتاب اندیشه 

سو انسان موجودی یک دید. از  عصر روشنگری بسیار بدبین بود و انسان را در تناقضات متفاوتی گرفتار می 

رنج   یدهد اما از سوی دیگر موجودی حقیر است که در چرخه است با قدرت تفکر که به او عظمت می 

رو انسان در وضعیتی تراژیک قرار داده شده است. در  این از و مرگ و عدم درک حقیقت مطلق قرار دارد.  

تواند الهی می   جوی معناست اما قادر به دستیابی به آن نیست. تراژدی انسان با امید به نجاتِوجست 
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جا قصد ورود به رد این دیدگاه تراژیک پاسکال و نظرات دیگر وی که از جمله توسط  پایان یابد. در این 

بندی الهی  های بین شرطدر درک شباهت ملی  أتشود نیست بلکه فقط  گلدمن در کتاب طرح و بحث می 

 که در پی تغییر جهان است. است بندی مارکسیستی و شرط 
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نظریه هالووی  جان  خاطر توضیح:  به  ایرلندی  مارکسیست  پرداز 

در   نظریهزمینهکارهایش  پایهی  ارزش  نظریهی  کار،  انقلابی  ها،  ی 

آشنا است.  ای نامداری چهرههای اجتماعی و مبارزه علیه سرمایهجنبش

محل   یعنی  مکزیک،  در  زاپاتیستا  جنبش  با  نزدیکی  ارتباط  او  آثار 

سازی  های ضدجهانیداشته و نیز توسط جنبش  1991اش از سال  زندگی

جان   است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  جنوبی  و  شمالی  آمریکای  اروپا،  در 

نظریه را  )هالووی  باز  مارکسیسمِ  جریان  ( Open Marxismپرداز 

مجموعهمی که  گرایشنامند  از  پسامارکسیستیِ  ای  و  مارکسیستی  های 

خصوصی که  است  دگراندیش  و  سوسیالیسم  انتقادی  نولیبرال،  سازی 

می نقد  را  مدرن  حاکمیت  و  حزبی  سیاست  به  دولتی،  نیاز  بر  و  کنند 

روشی   طریق  از  تاریخ  و  )کنش(  پراکسیس  به  نسبت  گشودگی 

ضدپوزیتیویستی تأکید دارند. »گشودگی« در مارکسیسمِ باز همچنین به  

دیدگاهی غیر جبرگرایانه از تاریخ اشاره دارد که در آن، گستره، فعلیت و  

مبارزهبینیپیش میناپذیری  برجسته  طبقاتی  حال    .شودی  در  هالووی 

استاد مؤسسه اجتماعی در دانشگاه خودمختار  حاضر  انسانی و  ی علوم 

تسخیر   بدون  جهان  »تغییر  همچون  او  آثار  است.  مکزیک  در  پوئِبلا 

شناخته شده هستند. آخرین کتاب    2داری« و »شکاف در سرمایه  1قدرت« 

به زبان ایتالیایی ترجمه    ًاخیرا  3وی با عنوان »امید در عصر ناامیدی« 

 ترین نکات مطرح در این اثر است.شده است. این مقاله نگاهی به مهم

 
 

 ی امید نکاتی درباره .1

نظام   انتقادی  تحلیل  به  را  ما  ناامیدی«  عصر  در  »امید  کتاب  در  هالووی  جان 

کند که در آن داشتن یا نداشتن پول،  ی سرمایه دعوت می اجتماعیِ مبتنی بر سلطه 

دهد. این تحلیل به منظور رد جهانی است که عملکردش هستی هر یک از ما را شکل می
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عمیقاً نادرست است و خشم ناشی از این وضعیت را به نیرویی برای ایجاد امید و تغییر  

می  بی تبدیل  با  مواجهه  در  گناه  احساس  می عدالتی کند.  را  مختلف ها  طرق  به  توان 

توانیم کارهای خیریه انجام دهیم اما در عین حال چشمان خود را بر جبران کرد. می 

تفاوتی تواند به بی خواهیم بر آن فائق شویم؛ بیندیم، این میعلل اصلیِ مشکلی که می 

ها« طوری به زندگی خود ادامه دهیم که گویی تبدیل شود یعنی با »بالا انداختن شانه 

تواند به خصومت علیه کسانی تبدیل شود که که میهیچ اتفاقی نیفتاده است، یا این

شود و ما  شوند ما احساس گناه کنیم. این احساس اشتباه، متوجه قربانیان می باعث می 

ها، اخراج مهاجران یا سرکوب خانمانرا وادار به خواستِ چیزهای پوچی مانند حبس بی

کند. این چارچوب که نویسنده  جنبش فمینیستی که خواهان حقوق برابر زنان است، می 

رسد در حال حاضر نامد، به نظر می ناکامی می   -خشم  -ای دردآن را عملکرد زنجیره

گرایی شده است. »ما باعث افزایش چندبرابری نژادپرستی، تبعیض جنسی، ترس و ملی 

ای اساساً متفاوت، امیدی که بیش از هر زمان دیگری به امید نیاز داریم، امید به جامعه

گیرد اما به آن بتواند خلاقانه درد جهان را پذیرا باشد، امیدی که از خشم سرچشمه می

انجامد نه به بستن و محکم کردن در و بخشد، امیدی که به گشودن می خشم معنا می 

 4ها«. پنجره

کند تا با درد جهان به شکلی خلاقانه مواجه شویم. امید، بر  امید به ما کمک می

ها لازم است از ثروت و ی اینراند و برای انجام همهخلاف ترس، ما را به بیرون می

از چیزی های خلاقانه پتانسیل  آنی خودمان،  نویسنده  مطلقِ  که   5شدن«را »حرکت 

کند، شروع کنیم. این ثروت و پتانسیل در حال حاضر به دام افتاده اما نیروی تعریف می

از قفسی که در آن زندانی شده، سرریز می  به سوی آن  را  این ثروت عظیم ما  کند. 

دهد. این ثروت، ثروتِ ضدیت است، ثروتِ ستیز علیه عصر ضدیت و فراسو، سوق می 

کند یا سعی در فقیر کردن آن دارد، ناامیدی، علیه جهانی که ثروت ما را تحقیر می 

ایِ کند. باید در برابر سلطه، الگوی سه مرحلهکه زندگی ما را تهدید می   علیه سرمایه 

چپ فراتر  ِ ترتیب موفق خواهیم شد از سنت شورش را قرار داد. بدین  - مقاومت  -امتناع

داری است اما قادر به خروج از آن نیست و روز  رویم، سنتی که بسیارْ منتقد سرمایه

تواند امید  ی استدلال این سنت می انقلاب را به زمانی نامعلوم موکول کرده است. شیوه
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را به ترسی تبدیل کند که باید در مقابل آن، شادی و نورِ مبارزه را قرار دهیم که از 

زنده می  افراد  روشن  را  ما  جهان  و  شده  را ساخته  بسیاری  لحظات  هالووی  کند. 

سال  برمی  از  است،  افتاده  اتفاق  این  که  بین    1968شمرد  آرژانتین  در  مبارزات  تا 

وال  2002و    2001های  سال  تسخیر  جنبش  جنبش    یا  تا  عربی  بهار  و  استریت 

توانند ادراک و آگاهی ما را از آنچه هستیم ی این رویدادها می زردها وغیره. همه جلیقه

ظاهر های بهتوانیم باشیم تغییر دهند، در نهایت در طول لحظات مبارزه، محدودیتو می

توانیم به اموری که ناممکن بودند، بیندیشیم. به  شوند و ما می عبورناپذیر شکسته می 

جا و اکنون با تکثیر تواند همین ها، این نتایج می ی هالووی، علاوه بر این شورشعقیده 

داریِ کنونی، حاصل های جایگزین برای نظام سرمایهی امتناع و آزمودن شیوهروزمره

ای است که در آن ها از نظر نویسنده بهترین راه برای گسست از جامعه شود. تکثیر آن

 کنیم. زندگی می 

هایی امروز آغاز کردن از امید به معنی صحبت از امیدی است که به دلیل بحران

ها روبرو هستیم، هرچه بیشتر با اضطراب آمیخته است. اندیشیدن به امید به  که با آن 

و   عقب  به  چهره  یک  است،  دوچهره  رومی  خدای  ژانوس،  شبیه  چیزی  تصور  معنی 

کند که هر دو جهت را در آنچه هالووی نگرد. امید، ما را ملزم میدیگری به جلو می

بینی که اجازه  کند در نظر بگیریم، چیزی متفاوت از خوش»امید علیه امید« تعریف می

تواند به سوی نابودی حرکت کند، آگاه باشیم. به عبارت کوتاه،  دهد از جریانی که می می 

 و نامطمئن از یک پایانِ خوش است. صحبت از امیدی بدون قطعیت 

دو  از  کار  این  انجام  برای  و  امید دعوت  بازتعریفِ  به  را  ما  هالووی  این،  با وجود 

کند: ارنست بلوخ و تئودور آدورنو. بلوخ محوریت امید را در ی برجسته آغاز می نویسنده 

ی او امیدْ وجودِ حال حاضرِ جهانی هنوز  کند. به عقیده هر فعالیت انسانی شناسایی می 

توانیم  ی کمونیستی مارکس است. نمی ی پایانش، پروژه دهد که نقطه نایافته را نشان می

گیری نهایی داشته باشیم  سال، همان اطمینان خاطرِ بلوخ را در این نتیجه   70با گذشت  

ی چیزی بسیار  ی فاشیسم نباشد اما تحت سلطههم در جهانی که شاید تحت سلطهآن

کنیم  شبیه به آن قرار دارد. علاوه بر این، ما در بستری متفاوت از دنیای بلوخ زندگی می 

اند و به همراه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و که در آن احزاب انقلابی ناپدید شده 
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داری نیز از بین رفته است.  ی یک بدیل واقعی برای سرمایهاردوگاه سوسیالیستی، ایده 

رسد تاریخ دیگر با ما نیست اما در عین حال، نیاز به تغییر بنیادی هرچه به نظر می 

رحمانه ما را به سوی پرتگاه خودویرانگری  شود چرا که جامعه، بی بیشتر ضروری می

کند. فروپاشی  کشاند و هرگونه امکان پایانی خوش برای تاریخ را نابود می بشریت می 

شوروی و از بین رفتن احزاب انقلابی همچنین باعث افت توقعات چپ شده و به نظر 

حالی  داریِ دموکراتیک تمایل دارد تا عبور از آن و این دررسد بیشتر به یک سرمایهمی 

داری هرچه بیشتر تهاجمی و خشن شده و ما را به وضعیتی شبیه به  است که سرمایه

انواع فاشیسم بَرَد، جاییمی  1930ی  دهه بنابراین و جنگ دوباره ظهور می   که  کنند. 

گوید امیدواری، تر از بازآموزی امید است. هالووی می فرورفتن در افسردگی بسیار آسان 

یک   6آسان اما اندیشیدن به امید بسیار دشوارتر است، به تعبیرِ بلوخ، »امید آگاهانه« 

رسد. »امید آگاهانه« جا نمیثمری است که به هیچامید سنجیده در مقابل آرزوی بی

شود که به یک آرزوی گیرد و مانع از آن می فرض می ارتباط عملی سوژه و ابژه را پیش 

حس کردن میل ما به تغییر جهان اش بیثمر بسنده کنیم، آرزویی که تنها نتیجه بی 

با پایه به مواجهه  برای ساخت  است. در عوض »امید آگاهانه« ما را ملزم  های واقعی 

پردازی زیبا دهد که این موضوع یک خیال کند و نشان می دنیایی بدیل دنیای فعلی می 

ی بلوخ، امید موتورِ پیشرفت و گویی چیزی رسد در اندیشهحال به نظر می نیست. با این

ای مشخصاً تاریخی شناختی و خاصِ طبیعت انسان است. در واقع امید پدیده هستی 

برند در برابر دیگر نیروهای سرکوبگر و مشخصاً  است و نیروهایی که ما را به جلو می 

شود که هدفش  گیرند. در خوانش هالووی، امید به چیزی تبدیل می تاریخی قرار می

گسست از انسجام اجتماعی و ضرورتاً خصمانه و پیکارجویانه است. اگر پیشرفت، حمله 

علیه ما را تقویت کند پس امید، علیه پیشرفت است. امید، موتور پیشرفت نیست بلکه 

های مخرب ای از زندگیِ رها از پویشنیرویی در برابر نابودی، برای رهایی و ساخت شیوه 

ایدهسرمایه اقتباسِ  با  هالووی  است.  گونه  داری  هر  با  آدورنو  نزد  منفی  دیالکتیک  ی 

بخش از یک پایان خوش که حتی نزد بلوخ نیز وجود دارد، قطع رابطه ی اطمینانایده

 کند. می 
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با امیدِ بلوخی مرتبط است و به در اندیشه ی مثابه ی هالووی، آنتاگونیسم همواره 

ی دیالکتیکی شود. آنتاگونیسم در مرکز اندیشهجنبش یک سوژه علیه یک ابژه درک می

قرار دارد چرا که به دنبال اندیشیدن به جهانی آنتاگونیستی است. این موضوع مربوط 

ها« است. البته باید هر دو اصطلاح را تعریف کرد و اگر این کار را به »ما« در برابر »آن

ی ما برای تغییر جهان شود و ارادهثمر تبدیل مینکنیم، امیدِ بلوخی به یک آرزوی بی 

دارد فراموش شود به یک کند، به عبارتی اگر علتی که ما را به عمل وامیحس می را بی

خیزد اما جنبش،  شود. انگیزه به سوی امید از یک سوژه برمیعمل ناامیدانه تبدیل می 

شوریم یعنی با یک ابژه در برابر ما،  علیه« است که با آنچه علیه آن می  -یک »سوژه

ی ابژه است و وزنِ  کنیم که تحت سلطهشود. اکنون ما در جهانی زندگی می روبرو می 

کند امید تلاش می   -کند. اندیشهی کلیت روابط موجود اجتماعی بر ما سنگینی می مرده

 شان در کنار هم نگه دارد. ی متقابل سوژه و ابژه را در آنتاگونیسم و رخنه

داری  کند. از نظر هالووی، سرمایهدر ادامه، نویسنده بر پیوند امید و هویت تمرکز می

های ما را به سوی شکل خاصی از انسجام اجتماعی که مختص منطقِ سرمایه فعالیت 

داری نظامی برای مهار است که خطر انقراض انسان را در  کند. سرمایه است، هدایت می 

اندیشه و  فعالیت  اما  دارد  مهار ی ضدسرمایه پی  این  از  معرف »سرریز کردن«  داری، 

دهد، همین تنش بین مهار است. از نظر هالووی آنتاگونیسمی که به جهان شکل می 

ها، معنی امید است و این قیاسی کردن و سرریز کردن است. سرریز کردن از محدودیت

ها بر فعالیت،  بخشی، تحمیل محدودیتبین هویت و ضدهویت هم است چرا که هویت

نگاه ما به جهان است. هدفِ هویت، محدود کردن است در حالی تفکر و شیوه  که ی 

لبریز می ضدهویت سرریز می  از دسته کند )یا  برای بسیاری  های شود(. این استدلال 

می  نیز صدق  مورد طبقه  در  را چپِ سنتی  اینکه طبقه  به جای  دیدگاه سنتی  کند. 

را یک گیرد آنداری شکل می ی فرایندی پویا بداند که توسط نیروهای سرمایهنتیجه 

گیرد. دعوی هالووی این است که ما مبارزه گروه ثابت و از پیش تعریف شده در نظر می

ی کارگر هستیم بلکه به این علت ای ویژه مانند طبقهخاطر اینکه طبقه کنیم به نمی

های بندی مادی که در نهایت زندگی کنیم که از محصور شدن در این طبقهمبارزه می 

ی ضدهویتی است. به دلیل ی ما یک مبارزه کنیم. مبارزه دهد، امتناع می ما را شکل می 
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بندی یا داری و روابطی که بر اساس خرید و فروش کالاها به وجود آمده، طبقه سرمایه

شود. اهمیت اساسی این مسئله در این گذاری میو فاصله  بخشی منجر به جداییهویت

با ایدئولوژی واقعیت است که هویت هایی مانند ناسیونالیسم، تبعیض جنسی و گرایی 

ها  کند تا نظم اجتماعی موجود را با تحمیل نقششود و تلاش می نژادپرستی تقویت می 

ها سرپیچی ها و تعریفکه از این نقش های ثابت به افراد حفظ کند و کسانی و تعریف

شوند. این ویروس تا حدی چپ را نیز آلوده کرده و فقط  کنند، با خشونت مواجه می می 

توانیم از آن خارج شویم، رویکردی شناختی و ضدهویتی می با یک رویکرد ضدجامعه

شده، بر اساس جریان و سرریزِ آنتاگونیسم های تعریفکه قادر باشد افراد را به جای گروه

ها یا منافع  شناسیِ سنتی صرفاً بر جایگاه، نقش نباید مانند جامعه اجتماعی درک کند.

طور کامل نادیده گرفت. باید افراد، تمرکز کرد اما در عین حال نباید این عوامل را به

ها های جریانِ آنتاگونیستی در نظر گرفت. این محدودیتها را موانع یا محدودیتآن

جامعه بازتولید  می عوامل  نابودی  سوی  به  را  ما  که  هستند  آنتاگونیسم ای  کشاند. 

صورت فردی و شود چرا که درون هر فرد، هم به اجتماعی به جدایی هویتی منجر نمی

به  به شیوههم  نه  ای اسکیزوفرنیک عمل میصورت جمعی، وجود دارد. سرمایه  کند؛ 

می سوژه  تولید  خالص  و  یکدست  میهای  اجازه  نه  و  شکل کند  به  تضادها  که  دهد 

های هویتیِ قطعی و ثابت درآیند و در نهایت هر انسان را به دو بخش تقسیم  جدایی

داری همسو است و بخشی که با آن در تضاد است.  کند: بخشی که با نظام سرمایهمی 

 ی آنتاگونیستی است.  ی زیستن در یک جامعهاین ستیزِ درونی نتیجه 

کنیم و دقیقاً به همین علت  داری زندگی می نویسد: »ما درون سرمایههالووی می

داری یک تجاوز است، خودِ واقعیتِ حضور ما در آن علیه آن هستیم: از آنجا که سرمایه

دهیم. چه بخواهیم چه نخواهیم،  العمل نشان می به این معنی است که علیه آن عکس

به انتخاب   شویم، این مسئله ی طبقاتی متولد می ما در یک آنتاگونیسم، در یک مبارزه

ندارد«. علیه    7ربطی  ما هم درون و هم  واقعیت مرتبط است که  این  به  تأملات  این 

توان این دو اصطلاح را از هم تفکیک و تصور کرد که داری هستیم. نمی ی سرمایهرابطه

با سرمایه رابطهمخالفت  نه درونی. ما درون یک  انتخاب آگاهانه است و  ی داری یک 

طور یکسان هم علیه و هم  آنتاگونیستی که همانا خود سرمایه است، وجود داریم. ما به 
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داری هستیم، این دیدگاه برای جلوگیری از یک انحراف ابزاری است  فراسوی سرمایه

ها ابتدا نگران به دست گرفتن قدرت و که مختص احزاب انقلابی قرن گذشته بود. آن 

شهرگرایانه هم ی جدید بودند. این دیدگاه از یک انحراف آرمانسپس ساختن جامعه

انحرافی که تحقق آرمانپرهیز می  به کند،  از مبارزه جدا می شهر  شود. در طور واضح 

کنیم. استفاده می   8نگرانه«پاسخ به این نتایج احتمالیِ نامطلوب، ما از »سیاست پیش 

ای که در برابر وضع موجود  علیه، یعنی سازماندهی   -این بدان معناست که با سازماندهی

 آفرینیم. گیرد، فراسوی وضع موجود را میشکل می 
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می ادعا  به هالووی  تقریباً  چپ  گفتمان  و  کند  سلطه  از  روایتی  اسیر  کامل  طور 

داری شده است. تمرکز بیش از ی تولید سرمایههای شیوه گری شدن در وحشیقربانی 

رنج  مداوم  بیان  و  بودن  قربانی  روایت  بر  می حد  مصائب،  و  خودها  نوعی  به   -تواند 

 پروری و همچنین قربانی کردن دیگران )به ویژه منتقدین( منجر شود. این نتیجهقربانی 

شود و این یک خطای رایج در میان پذیر است که تحلیل ما از سلطه شروع  زمانی امکان 

داری شروع کنند. این تأمل از عملکرد سرمایهکسانی است که مارکس را مطالعه می 

کند. پیامد منطقی را مطالعه میی ناشی از آنشود و سپس جداگانه، استثمار و سلطهمی 

ی طبقاتی ناپذیر است. اینجا مبارزه ای اجتنابعنوان نتیجه کل این استدلال، انقلاب به 

ماندگار،  شود. در این نوع تحلیل، یک نفی دروندر نهایت از تحلیل سرمایه، تفکیک می

نیروی نفی ندارد )یا کمبود آن یک  باشد، وجود  ایجاد شده  از خودِ سلطه  کننده که 

شود(. این نیرو به وفور در کتاب »سرمایه« وجود دارد و جنبش کارگرگرایی احساس می

ی شروع های ماریو ترونتی، نقطه ایتالیا )اوپرائیسم( را بر آن داشت تا با پیروی از درس

واژگون کند:    9ی وارونگیِ کوپرنیکیِ معروف در »لنین در انگلستان«تحلیل را بوسیله

ی طبقاتی شروع کرد. ما، یعنی سوژه، ابژه، یعنی نظام را سرنگون خواهیم  باید از مبارزه

کند تا ای وابسته نیستیم چرا که امیدی رادیکال، ما را وادار میکرد. ما به هیچ منجی 

انداز خودرهاییِ شدن را رد و شروع به اندیشیدن به جهان از چشمهر شکلی از قربانی

گراییِ سوبژکتیویستی افتاد چرا که قادر کنیم. بدیهی است که نباید در دام ارادهسوژه 
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اراده به  جهان  تاکردنِ  که  نیست  مهم  این  درک  گرفتن  به  نظر  در  بدون  خود  ی 

ی تغییر اجتماعیِ رادیکال باید شده، تا چه اندازه دشوار است. سوژهساختارهای تثبیت

نابه  و  سرریزکننده  مضمون  درونیک  نفی  یک  یا  باشد.    -ماندگارهنگام  سرریزکننده 

بدیل ساخت  جای  به  انقلابی  نفی»امید  نیروهای  تقویت  بر  بیرونی  و های  کننده 

ها نه نیروهایی ذاتی و ایستا بلکه تولیدشده توسط خودِ نظام سلطه، متمرکز است. این

شوند اما علیه و سرریزکننده و آتشفشانی هستند. نیروهایی که درون سیستم تولید می 

 10آورند«.به فراسوی سیستم و لذا علیه و به فراسوی وجود خودشان، فشار می

کند اما در عین حال این نیرو بندی میسرمایه نیرویی را درون خود تولید و طبقه 

این طبقه  به رد  بنابراین، سوژه قادر  به فراسوی آن است.  نه  بندی و رفتن  انقلابی  ی 

طور سنتی ی کارگر به معنای رایج آن است و نه نیروهای مولد. نیروهای مولد به طبقه 

ی های مارکس در رابطه با مسئلهشود و اغلب، تحلیلتوانایی در تولید بیشتر تلقی می 

کند. اغلب  انقلاب را به تفاسیر جبرگرایانه و خطرناک اقتصادی یا فناورانه تبدیل می 

اندیشند،  ی فناوری و روابط تولید می ای بیرونی بین توسعه ها به وجود رابطهاین تحلیل

های اجتماعی و تأثیرگذار بر اندیشه و کنش تواند خارج از محدودیتگویی فناوری می

شود که روابط تولید،  حال در کتاب »سرمایه« روشن می ای توسعه یابد، با اینهر جامعه

ی فناوری و بخشی از بازتولید اجتماعی است. همه چیز در تلاش برای درونیِ توسعه

گیرد تا در نهایت  ی ما، درون منطق سیستم قرار میهای خلاقانهمحدود کردن توانایی

دهد، حتی اگر این فرایند حرکتی علیه و فراسوی سیستم  آفرینیم شکل  به آنچه می 

ای خارج از تضادِ محدود کردن و سرریز کردن وجود ندارد. ی خلاقانهباشد. هیچ توسعه 

نهایت، سوژه  از محدودیتدر  برای رهایی  انقلابی، ضد طبقه، ضد کارگری و  هایی ی 

عنوان تحقق ی انقلابی، ثروتی است که به دهند. سوژه است که به خلاقیت ما شکل می 

پتانسیل  خلاقانهمطلقِ  میهای  درک  ما  مانند ی  گوناگونی  طرق  به  ثروت  این  شود. 

یا فریاد کسانی برای فهم، یادگیری و تغییر  از دفن رؤیاهاشان عطش دانشجویان  که 

 -ی ثروت، یعنی ثروتشده شود اما توسط شکل ازخودبیگانه کنند، ابراز می امتناع می 

شود. آموزش، بهداشت،  کالا، پوشیده شده و در نتیجه زندگی ما تسلیم منطق پول می 

دهیم، تمام ثروتِ زندگی ما قربانی منطق هایی که در زندگی خود انجام میغذا، انتخاب
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ی ی انسان. م[، سوژه های خلاقانه شدن است. بنابراین، ثروت ]پتانسیلمنحرف کالایی

کنیم نه به این دلیل که فقیر هستیم، بلکه گوید ما مبارزه می انقلابی است. هالووی می

با   با ثروت و قدرتِ فعالیت خود،  چون ثروتمند هستیم و دنیایی متفاوت و متناسب 

خواهیم، قدرتی که در حال حاضر توسط شکل کالا و پول  توانایی خود در آفریدن می 

کالا تقلیل یافته و   - مان به ثروتحبس شده است. »ما ثروتمندانی هستیم که ثروت

فعالیت  قدرت  که  قدرتمندانی هستیم  است.  کرده  عَلَم  قد  قدرت علیه خودمان  مان، 

را  کند و آنشود، خلاقیت ما را انکار می مان، به قدرتی علیه خودمان تبدیل می آفریدن

آورد. به بیان بهتر: ما ثروتمندانی هستیم ی منطق بیگانه و سرکوبگر درمی تحت سلطه 

های شوریم، ارزششوریم، کارگرانی هستیم که علیه کار میکالا می   -که علیه ثروت

 11شوریم. ما ثروتی علیه و فراسوی پول هستیم«. ای هستیم که علیه ارزش میاجتماعی

رهاییِ این ثروت، مستلزم رویارویی مستقیمِ فرودست و فرادست است و هالووی 

به آن نه  رابطهرا  یک  می عنوان  تحلیل  درونی  بلکه  بیرونی  به  ی  قطب  هر  یعنی  کند 

انجامد کند. یک وجه این رخنه، به بازتولیدِ فرادست در فرودست می دیگری رخنه می 

اندیشه را در زندگی روزمرهها و رفتارهای سرمایه و  ما تحکیم می دارانه  اما ی  بخشد. 

سکه دیگر  میروی  سلطه  برابر  در  فرودستان  شورشِ  و  مقاومت  سرکوب ،  به  تواند 

دهی  کردن مبارزات، با هدفِ جهت پذیری و نهادینهآمیز یا تلاش برای سازشخشونت

انگیزه  های بینیِ سرریزها و طغیان پیش بخش و مهار پیامدهای غیرقابل های رهاییبه 

خطرناک، منجر شود. وجه مشترک هر دو پاسخ، هراس از مقاومتِ فرودستان است. این 

داری که آگاهانه تصمیم به ایستادگی علیه سرمایه تقابل، تنها به مخالفتِ آشکارِ کسانی

توانند و دیگر شود بلکه شامل مقاومتِ کسانی هم است که نمی گیرند، محدود نمیمی 

ها افرادی هستند که دیگر قادر داری ندارند. اینتوانی برای سازگاری با الزامات سرمایه

پاسخ  سرمایهبه  نظام  اقتضائات  به  کسانی گویی  نیستند؛  پذیرش داری  به  حاضر  که 

ای نیستند که در آن به دلیل کارِ مداوم، هرگز فرصت دیدن فرزندانشان را پیدا  زندگی 

ی فشارِ کاری را ندارند و این امر، آنان را به وقفهکه تابِ افزایشِ بی کنند، کسانینمی

دهد، یا مقاومتِ  زندگیِ توأم با اعتیاد به مواد مخدر و داروهای ضدافسردگی سوق می

هایی نظیرِ  پدیده  اند.های محاسباتیِ مورد نیازِ سرمایه، ناتوانکه از کسبِ مهارت کسانی 
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دسته همهاستعفاهای  بحرانِ  و  کار  از  ناشی  جسمیِ  و  روحی  فرسودگیِ  گیرِ  جمعی، 

ای از تبعیت را داری درجهاند که نظام سرمایهسلامتِ روان، همگی گویای این واقعیت

طلبد که یا از توانِ ما خارج است و یا تمایلی به پذیرشِ آن نداریم. این عدمِ اطاعت  می 

آمیزد و سرانجام به شکلِ یک نقطه ضعف و بحران، به درونِ  با سرپیچیِ علنی درهم می 

راه مینظام سرمایه  نمییابد. همانداری  را  توان در پول خلاصه کرد، گونه که ثروت 

هایی که برای های سرمایه همچون رباتتواند در قیدوبندِ خواسته انسانیتِ ما هم نمی

وچرایِ اوامرش حاضر به هر کاری هستند، محدود بماند. به این نکته  چوناجابتِ بی 

رابطه که  افزود  می باید  آن سخن  از  هالووی  که  رابطهای  همواره  جنس  گوید،  از  ای 

ای که فرادست به فرودست وابسته و این وابستگی، منشأ وابستگی متقابل است؛ به گونه 

از دائمی بی را دارد که  امکان  این  ثباتی و هراس است، زیرا طرفِ فرودست، همواره 

اطاعت، سرباز زده یا راهِ گریز از این وضعیت را در پیش بگیرد. این استدلال در مورد 

ی اش وابسته به تولید و بازتولیدِ روزانه ای که هستی کند؛ سرمایه سرمایه هم صدق می 

ماست و همواره این امکان وجود دارد که به آن »نه« بگوییم یا تولیدش را متوقف کنیم.  

ناتوانی در پاسخ بازتولید، هراس در موردِ  و  تولید  بر توقفِ  یا پاسخعلاوه  گوییِ گویی 

الزامات سرمایه هم وجود دارد. سرمایه به  این هراس، دو ناکافی  با  برای مقابله  داری 

استراتژی را طراحی کرده است. راهکار نخست توسل به خشونت و دومی پول یعنی 

سلبِ امکانِ دسترسی به ثروتی است که برای گذرانِ زندگی به آن نیاز داریم. این به  

آمیز از ابزارهای تولید و ناگزیر شدن به فروشِ نیروی معنی جداییِ اجباری و خشونت 

برای دگرگونی بنیادی    حال، این وضعیت مانع سرریزی و مبارزهکار در بازار است. با این

کوشند تا از وضعیتِ صرفِ فروشندگانِ نیروی کار فراتر  شود. کارگران همواره مینمی

این تلاش می مانعِ  کارگر،  آنان در نقشِ  با محدود کردنِ  اما سرمایه  این  بروند  شود. 

و سرمایهنشان می  ما  که  کالا، دهد  منطقِ  فراسوی  و هم  علیه  هم  داران، هم درون، 

 حضور داریم. 

 

  



 


 

 نیای ساسان صدقیکلکتیو چپ، ترجمه

 . ابژه در دیدگاه هالووی 3

ای از هالووی معتقد است امید، حرکتی در جهتِ تقابل است که در آن باید ایده

حیاتی کشیم داشته باشیم. این فهم، برای اندیشیدن به مفهومِ امید،  آنچه به چالش می

ای ثابت بلکه شود نه پدیدهاست. دشمن، یعنی سرمایه که یک ابژه در نظر گرفته می 

هایمان در نظر بگیریم ی به بند کشیدن فعالیت را به مثابه نیرویی ویرانگر است و باید آن

که منطقِ آن پول و خودِ این بند، پیوند با پول است. پول در نهایت اَعمال و روابط را  

می  پیوند  هم  می به  الگوهای مشخصی  به سمت  و  نابودی  زند  به سوی  را  ما  که  بَرَد 

ای برای تضمین  کشاند. این نوع خاصی از انسجام اجتماعی است که در هر جامعهمی 

های انسانی وجود  ی وسیعی از ثروتِ فعالیتگیری اجتماعیِ گستره بقای انسان و شکل

حال، دو الگو برای انسجام اجتماعی وجود دارد. یکی مبتنی بر اشتراک و دارد. با این

دیگری، رویکردی مبتنی بر اجبار و تحمیل است. در الگوی نخست، با اشتراکِ آزادانه 

که در دومی، انسجامِ اجتماعیِ اجباری و  ی ثروت روبرو هستیم؛ در حالیو داوطلبانه

خارج از کنترلِ ما حاکم است و همچون بندی، ما را با نیرویی ظاهراً بیرونی، متحد نگه  

دارد. این نیرو به روابط اجتماعی متقابل، ویژگی و پویاییِ خاصی بخشیده و شکل پول  

نامحسوس دارد. پول  به خود می  بر زندگی و حضوری دائم و  گیرد و تأثیری شگرف 

می کم  سایه  ما  پیوندهای  و  روابط  تمام  بر  همه کم  نهایت،  در  و  مناسبات افکند  ی 

می تبدیل  پولی  روابطی  به  را  به اجتماعی  دسترسی  عدم  یا  دسترسی  پولْ  کند. 

کند.  شود را تعیین می که چه چیزی و چگونه تولید  انسانی و این  دستاورهای فعالیت

ادامه در  می هالووی  استدلال  خود  بحث  بهی  دشمن  شناسایی  برای  که  عنوان کند 

از رابطه باید  به مثابه ی فعالیت سرمایه،  پول آغاز   -کارِ مجرد  -ارزش  -ی کالا هایمان 

حرکت نگه داشته و به سوی کنیم. این ساختارِ منطقی، ما را در وضعیتی ثابت و بی 

دهد و همگی یک نام دارد: سرمایه. حتی در مبارزاتی که ظاهراً ارتباط  نابودی سوق می 

جنبش   یا  پدرسالاری  علیه  فمینیستی  مبارزات  مانند  ندارند،  سرمایه  با  مستقیمی 

توان ردپایی از آن یافت. سه دلیل  »زندگی سیاهان مهم است« علیه نژادپرستی، می

برای تأکید بر اهمیتِ مبارزه علیه سرمایه وجود دارد. دلیل نخست، ریشه در پویایی 

شود؛ این  ویرانگر سرمایه دارد که از منطقِ کالا به ضرورتِ انباشتِ سرمایه منتهی می 
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انجامد. دلیل دوم این است  ی کارگران و تخریبِ طبیعت می رابطه به استثمارِ فزاینده

توان مفهوم سرمایه را از مفهوم بحران جدا کرد و آخرین دلیل کوشش برای  که نمی 

یافتن مفهومی جامع از تمامی اشکال ستم و همچنین ضرورتِ پرورش امیدی رادیکال  

عنوان عاملی برای نشان دادن ای متفاوت است. سرمایه به برای مبارزه و ساخت جامعه 

کند و این به معنای همبستگی مبارزات است  وحدت میان تمامی اشکال ستم عمل می

گیرند، با اقتباس از چرا که همگی علیه یک نظامِ کلی از روابط اجتماعی صورت می 

می استعاره  کار  به  زاپاتیستا  جنبش  که  می ای  و  بَرَد  جنسی  تبعیض  گفت  توان 

حال، از آنجا نژادپرستی، سرهای متعددِ یک هیولای واحد به نام سرمایه هستند. با این

را تشخیص توان ابعاد آنای از ابهام قرار دارد و فقط با اندیشه میکه این مفهوم در هاله

داد، مطمئن نیستیم که دقیقاً با خودِ سرمایه مواجه هستیم. پس چه چیزی هالووی را  

بخش در نظر بگیرد؟ پاسخ در مفهوم هویت  دارد که سرمایه را مفهومی وحدتبر آن می 

ها، مانند ستم بر  ی ستم گیری هویت توسط کالا نهفته است. همهی شکلو در نحوه 

سیاه  و  جنسی  دگرباشان  پایه زنان،  بر  هویتپوستان،  علیه  تبعیض  خاص ی  های 

العمل در برابر ستم نشان داد: واکنشی هویتی که از توان دو نوع عکس استوارند. می 

زمان این خطر را به همراه دارد رود اما هم ی هویت فراتر میشدههای تعریفمحدودیت

ی پایانی خود برسد و با تحمیل هویتی جدید تثبیت شود. یا که این فراروی به نقطه 

توانیم  اتخاذ رویکردی ضدهویتی که این آخری یک ناسازگاری، یک سرریز است. می 

ای  ها نیز هستیم. در هیچ دسته گرا یا بومی باشیم اما چیزی فراتر از اینزن، همجنس

گیریم زیرا حرکتی در حال شدن هستیم. در نتیجه سرهای هیولای مد نظر قرار نمی

به زاپاتیستا، می  بیان توانند  به  راهِ شدن در هستی درک شوند.  بر سر  موانعی  عنوان 

هویت فرایندهای  سرها،  این  جنسیت بخشی دیگر،  ناسیونالیسم،  همچون  و ای  زدگی 

نیروی محرکه از  که  هالهنژادپرستی هستند  نهفته در  و  مرکزی  قابل ی  و  رازآلود  ی 

به دام می ی کالاها، سرچشمه میتشخیص مبادله  افتد و  گیرند. ثروت در شکل کالا 

ایجاد می با کالا دنیایی بر اساس هویت  انطباق  از  ناگزیر  باور هالووی، ثروت  کند. به 

شود. در نتیجه، مبارزات ها« محصور می ی »بودنکه »شدن« در محدودهاست در حالی

شود بدون آنکه از این سطح فراتر رفته و به  ی سرهای هیولا می ما اغلب صرفاً متوجه
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ها،  شود. پس درست مانند اسطوره   ورکند، حملهها را تولید می فرایندی که این هویت

مراتبی شود. نویسنده قصد ندارد سلسلهشده با سرهای دیگری جایگزین میسرِ بریده

خواهد ما را از یک خطر آگاه سازد، خطرِ گرفتاری در  میان مبارزات، قائل شود بلکه می 

 انجامند. شده می تعاریفی که ناشی از حمله هستند و در نهایت به بازتولید هویتی تحریف

به باور هالووی، در پسِ فرایندهای ستم، در نهایت، ساختار منطقی سرمایه قرار 

بی  بعدی،  پرسش  می دارد.  که چگونه  است  این  ساختار گمان  این  پیوندهای  با  توان 

ها گسست. دو راهکار وجود دارد. راهکار نخست، بر یافتنِ ارتباط  مقابله کرد و از آن

از حلقه هر یک  به چالش کشیدن  دارد.  تمرکز  گوناگون ستم  اشکال  این میان  های 

توان به گسلاندن پیوند میان کالا و ارزش از طریق زنجیره، دشوار است. برای نمونه می

ی پایاپای( اشاره کرد که در بحران اقتصادی آرژانتین بین  ی کالا به کالا )مبادله مبادله 

عنوان راهکاری برای مقابله با کمبود پول در میان مردم، ، به 2002و    2001های  سال 

های آشکاری روبروست.  طور گسترده استفاده شد. با این حال، این اقدام با محدودیتبه

نمی از محدوده پول،  بدون دخالت  و  نرفته  فراتر  کالاها  ارزشِ  و  مبادله  برای ی  تواند 

میان دولت و سرمایه   ی مدتی طولانی به کار خود ادامه دهد. پیوند مهم دیگر، رابطه

مانند، های پیشرو« که به باور نویسنده همواره ناکام می است که از طریق انتخاب »دولت

ها به دلیل وابستگی دولت به انباشت سرمایه برای  کند؛ زیرا این دولتنمود پیدا می

را تقویت  ی پول مقاومت کنند و ناگزیر آنتوانند در برابر سلطهی حیات خود، نمیادامه

های درونی است.  ی مبارزه، تأکید بر آنتاگونیسمکنند. رویکردِ بدیل برای این شیوه می 

طور خلاصه، باید بر آنتاگونیسمِ نهفته در هر یک از اجزای این زنجیره تمرکز کنیم.  به

ی هالووی، باید تحلیل خود  رسیم، اما پیش از این گام، به گفته ما از کالا به ارزش می

 های درونِ خودِ کالا متمرکز کنیم. را بر آنتاگونیسم 

 

 . بحران۴

ی امید و به در این مرحله از استدلال، هالووی مفهوم بحران را در ارتباط با نظریه

گیرد. ی موردِ تحلیل، در نظر می ی ابژهها و نقاط شکننده پذیری ی درک آسیب منزله 

های شکنندگی را شناسایی و سپس بررسی کنیم که آیا این شکنندگی،  ما باید نشانه 
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می  نیرو  ما  امید  می به  بحران  رهسپار  را  ما  امیدْ  نه.  یا  دام  بخشد  در  نباید  اما  کند 

مارکسیست  آناشتباهات  افتاد.  پیش  قرن  میهای  گمان  بحران ها  ظهور  با  کردند 

، با فاشیسم و نازیسم روبرو 1930ی  توان به انقلاب دست یافت اما سرانجام در دههمی 

نظریه نظریهشدند.  به  باید  انتقادی  نظریه ی  شود،  بدل  بحران  باب  در  از ای  که  ای 

گیرد و همین ویژگی، موجب شکنندگی داری نیرو می ی تولید سرمایه تاریخمندیِ شیوه

ی شود چرا که این شیوه قرار نیست ابدی باشد. بدون در نظر گرفتن این پایهآن می

ی بحران در داری است، نظریهنظری و بنیادی که در واقع همانا امکان غلبه بر سرمایه

 افتد. دام مفاهیم هویتی می 

سرمایهشکنندگی  دیوار  ریختن  فرو  برای  باید  که  نفی  ای  یک  کنیم  پیدا  داری 

تواند به تضعیف ساختاری آن بینجامد. ما به  سرریزکننده است که می   -ماندگاردرون

توانند ای که می های دورههایی هستیم که دو جنبه دارند: از یک سو، تشنج دنبال بحران

های ناشی از یک نقص ساختاری ساز تغییری بنیادی باشند و از سوی دیگر، تشنجزمینه 

ها، شکاف میان  ترین شکاف شوند. یکی از مهم در نظام که منجر به بحران دائمی می 

ی خود به  که محکومان برای تداوم زندگی روزمرهحاکمان و محکومان است. در حالی

نیز   حاکمان  هستند،  وابسته  ایدئولوژی   -حاکمان  پسِ  در  وابستگی  این  و اگرچه  ها 

ضعفی    اند و این خود، نقطههمواره به محکومان وابسته  -ماند  نمایشِ قدرت پنهان می 

شود. برای مثال سقوط نظام فئودالی، ناشی از گریختن رعایا از  برای آنان محسوب می

ی اربابان و پناه بردنشان به آزادی شهرها بود. اما این حرکت، نوعی رانش دوسویه سلطه

رفت؛ به این معنا که اربابان هم با تبدیل ثروت خود به پول و اخراج  هم به شمار می 

هایی که سود نقدی داشتند از وابستگی  شان با دامرعایای وابسته به زمین و جایگزینی

داری، الگوی ی تولید سرمایه ها رهایی یافتند. در عوض، شیوه خود به گروه خاصی از آن

پایه  را  متقابل  وابستگی  و  از سلطه  رعایا، جدیدی  فرار  از  کرد. حاکمان، پس  گذاری 

ای که بر مبنای ی جدیدی را انجام دهند، حملهشوند تا حملهدهی می دوباره سازمان 

به رسمیت شناختن آزادیِ نوظهورِ کارگران و ادغامِ این آزادی در قالبِ شکل ارزش و 

در چارچوبِ الگوهای جدید سلطه است. »محور مرکزی روابط جدید، دفع متقابل است  

ثباتی خاصی نیز ایجاد بخشد اما در عین حال بی پذیری بالایی می ها انعطافو به آن
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کند. این موضوع در توانایی کارگر برای امتناع از خدمت به یک کارفرما و خدمت به می 

برای  کارفرما  توانایی  در  و  کارفرمایی(  هیچ  نکردن  پیدا  با خطر  )اما  دیگر  کارفرمای 

ماشین  یعنی  مرده،  کار  با  زنده  کار  و حتی جایگزینی  کارگران  پیدا اخراج  تجلی  ها، 

در واقع ماشین، رؤیای رهایی از وابستگی به حاکمان است. یک توهم که   12کند«. می 

تواند محقق شود چرا که حاکمان بدون به جای واقعیت، اشتباه گرفته شده و هرگز نمی 

توانند وجود داشته باشند. استثمارگران بدون کنند، نمی مردمی که بر آنها حکومت می 

توانند زندگی کنند. سرمایه، تحت فشار ارزش و الزام شوند، نمیافرادی که استثمار می 

کند تا کارگران را کار اجتماعاً لازم و نیاز به ایجاد نظم در فرایندهای تولید، تلاش می 

آید این است که استراتژی تر به چشم می ها جایگزین کند. اما چیزی که کم با ماشین 

 شود.استثمارگران برای اخراج استثمارشدگان، به بحران خودشان منجر می 

ها طبقات حاکم تنها به بازتولید نظام سلطه  های تولید قبلی که در آنبرخلاف شیوه 

کشی از کارگران و تولید پرداختند، امروزه صاحبان سرمایه باید نگران افزایش بهره می 

انبوه نارضایتی در سیستم هم باشند که توسط حجم عظیم ارزش و مقادیر زیاد زمان 

ی تولیدکنندگان مواد اولیه  همه شود. »این یعنی کار لازم برای تولید کالاها تعیین می 

لذا تولید کنند.   ترین و کارآمدترین روش ممکنمجبور هستند کالاهای خود را با سریع

باید ماشینآن به همراهش، منبع ارزشی را که ها  آلات را جایگزین کارگران کنند و 

داری با  ی سرمایهشود که سلطهکند، تغییر دهند. این امر باعث می سرمایه تصاحب می 

باشد که در سیستم شکنندگی  به  ای همراه  را  این خود  و  نداشت  پیشین وجود  های 

 13دهد«.شکل بحران نشان می 

کند. افزایش هالووی معتقد است مارکس دقیقاً مسئله را به این شکل مطرح نمی

ی کار زنده و کار مرده یعنی جایگزینی ترکیب ارگانیک سرمایه، منجر به تغییر رابطه 

کشی ثابت، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، شود. با نرخ بهره آلات میکارگران با ماشین

شد.  نرخ سود خواهد  کاهش  به  می   14منجر  تولید  زنده  کار  توسط  در ارزشْ  و  شود 

نتیجه، کاهش سهمِ کار زنده منجر به کاهش نرخ سود خواهد شد. با این حال، عواملی 

اندازند. مارکس  کنند یا به تأخیر می وجود دارند که از کاهش نرخ سود جلوگیری می 

تر شمرد: افزایش شدت استثمار، پرداخت دستمزد کمشش مورد از این عوامل را برمی 
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ی سرمایه ثابت، جمعیت مازاد  از ارزش نیروی کار، کاهش ارزش عناصر تشکیل دهنده 

طور کلی ها از طریق فروش سهام. به ی شرکتنسبی، تجارت خارجی و افزایش سرمایه

به دو دسته تقسیم می ارگانیک این عوامل  افزایش سرعت ترکیب  شوند: عواملی که 

دهند. عامل سومی کشی را افزایش می کنند و عواملی که نرخ بهره سرمایه را کُند می

تری  نیز در این میان نقش دارد که همانا تمرکز کل ارزش اضافیِ تولیدی در تعداد کم

این با  است.  اقتصادی  واحدهای  همهاز  کاهش  حال  از  جلوگیری  برای  عوامل  این  ی 

ها و افزایش ادواری سودآوری کلی، کافی نیستند. در نتیجه، شاهد تشدید آنتاگونیسم 

حملات سرمایه خواهیم بود. سرمایه برای بقا مجبور است خود را بازسازی و نیروهای 

ی کننده با کاهش نرخ سود را بسیج کند، استثمار را شدت بخشد، ارزش سرمایهمقابله 

یا آن کاهش  را  تعداد سرمایهثابت  و  کند  نابود  این  را  در  دهد.  کاهش  را  رقیب  های 

بی  دولت  انباشت  فرایند،  برای  را  بهترین شرایط  تا  کند  مداخله  باید  و  نمانده  تفاوت 

 سرمایه در قلمرو خود فراهم آورده و رقابت با سایر کشورها را تشدید کند. 

باید جداگانه   بازسازی یک اتفاق طبیعی نیست، این دو مفهوم  گذار از بحران به 

بار، اطمینانی از بررسی و نباید با هم اشتباه گرفته شوند. این گذار مثل یک پرش مرگ

فرود ایمن ندارد. بازسازی ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا نرخ انباشت کافی 

میلیون نفر گرفته  70دوباره برقرار شود. آخرین باری که چنین فرایندی رخ داد، جان 

 شد. 

عنوان یک  را بهشود که هالووی آناین موضوع به گرایش نزولی نرخ سود مربوط می 

بازتعریف می نظریه مبارزاتی  به شکل خاص سیستم  ی  نرخ سود  نزولی  کند. گرایش 

داری طور که روابط اجتماعی در نظام سرمایهدهد. همانبستگی دارد و در خلأ رخ نمی 

شکل  شکل به  توسط  نیز  مبارزات  دارد،  وجود  خاصی  تاریخی های  و  اجتماعی  های 

آنتاگونیسم  می مشخص،  شکل  را  شکل ها  و  پویایی  نیروی دهند.  به  مبارزه  گیری 

را زمان کارِ اجتماعاً لازم تعریف کرده و نوک ای بستگی دارد که مارکس آنتهاجمی

کند  ی سرمایه به بشریت است. این مفهوم، مقدار ارزش یک کالا را تعیین می تیز حمله

آسا و ناتوان نباشد. این  داری جایی برای افراد تنشود که در نظام سرمایهو باعث می 

افراد محکوم به مرگ از گرسنگی هستند زیرا قادر به تولید ارزش نیستند. سلاح سنگین  
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انسان نابودی  برای  که  های اضافی، کاهش مداوم زمان کارِ لازم است. کسانیسرمایه 

توانند خود را با ضرباهنگ جدید وفق دهند، مجبورند تسلیم این هجومِ همیشگی  نمی

 های موجود زندگی و کار شوند. به شیوه 

شوند و های جدیدی وارد میشود که ماشینصورت عملی می فرایند مذکور به این

دهند. سرمایه را باید، همانطور که مارکس همیشه ترکیب ارگانیک سرمایه را افزایش می 

عنوان یک مبارزه در نظر گرفت. این فرایند همچنین به عنصر دوم بر آن تأکید کرده، به 

آسا جایی وجود کشی اشاره دارد. برای افراد ناتوان و تنتحلیل مارکس یعنی نرخ بهره 

های مناسب در کار خود استفاده ی کارگران باید سخت کار کنند و از مهارتندارد. همه

آن  تا  کنند.  کنند  تولید  اضافی  ارزش  و  شوند  مشغول  کار خود  به  با جدیت  باید  ها 

را به عنوان سود تصاحب کنند. زمان کار اجتماعاً لازم، کلید درک صاحبان سرمایه آن

بالا به پایین تحمیل می مبارزه  از  نیرویی مهاجم و ی طبقاتی است که  شود. سرمایه 

همواره به دنبال خلق ارزش بیشتر است اما با مقاومتی روبرو است که پیش از هرگونه  

 گیرد. اش شکل می آگاهی، از عدم تمایل افراد به تسلیمِ مطلق در برابر خواسته

بحران همچنین اوج تضاد بین ارزش مصرفی و ارزش است. افزایش ترکیب ارگانیک  

ی افزایش دهنده ها در فرایند تولید، نشانی ماشین آفرینی فزاینده سرمایه، همراه با نقش 

ی انسانی در تولید ثروت است. در مواقع بحران، پیشرفت در تولید مولدبودگی جامعه

شود. افزایش ترکیب  ارزش یعنی تولیداتی که برای رئیس، سودآور باشد، وارد بحران می

ی متغیر، کاهش یافته و هر کالا حاوی ارزش اضافی  ارگانیک سرمایه یعنی سهم سرمایه

شود. در بحران، تضاد بین  تر میکمتری است و از دیدگاه ارزش، سودآوری تولید کم 

بالقوه  میتولید  آشکار  ارزش  تولید  و  مصرفی  ارزش  ارزش ی  بر  ارزش  اولویت  شود. 

گری مانند افزایش شدید بیکاری به دنبال دارد. بحران همچنین  مصرفی عواقب ویران

ی سرمایه ی ظهور یک نقص اساسی، همیشگی و معمولًا پنهان در رابطهدهنده نشان

است. ارزش مصرفی، بحران ارزش است چرا که با مفهوم ارزش سازگار نیست. در بحران، 

شود. مشکلی مشابه در مورد ثروت نیز وجود دارد که با  وضوح دیده می سرریز کردن به

گیرد  شکل کالا گره خورده است، ثروتی که همواره توسط شکل کالا تحت فشار قرار می

ی کاملاً تواند فراسوی شکل کالا و در یک جامعهدهد میاما در عین حال نشان می 
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کند.  متفاوت وجود داشته باشد. در ادامه هالووی توجه ما را به نقش مهم پول جلب می 

کارهای تعویق بحران از طریق گسترش خود است. این موضوع او  وپول مرکز تمام ساز

بین تولید    رساند که در طولانی مدت، نیرویی باعث شکاف روزافزونرا به این نتیجه می

شود. این شکاف توسط رشد بدهی و دنیای ی پول می وسیلهارزش و نمایندگی ارزش به 

ی ناتوانی سرمایه شود. نیروی گریز از مرکز نتیجههای کاذب، پنهان می ساختگی ارزش

ناتوانی در برابر پرولتاریا است. این   کار و ترس از آشکار شدن این  در استثمار کافیِ 

توان از آن برای فراتر رفتن از پول همچون کند که می ای ایجاد میشکاف، شکنندگی

ها این سیستم  کند، استفاده کرد. شورشزنجیری که اعمال ما را کنترل و محدود می

برای تحمیل الزاماتش،   طور فزاینده برند، سیستمی که به محدودکننده را زیر سؤال می 

داری است. این هراس باعث شده تا نظام سرمایه   کشیِ شدید و اِعمال سلطه نیازمند بهره 

با سرمایه ای داری شکننده برای حفظ خود، به ساخت یک واقعیت کاذب روی آورد. 

می  اجازه  که  هستیم  جامعه روبرو  به  ارزشدهد  و  سرمایه  بنیانِ  بدون  افزایی،  ای 

 بیندیشیم. 
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ای در دگرگون شدن کار . مارکس از مرحله «گروندریسه»عبارتی برگرفته از کارل مارکس در کتاب   5
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به  انسان  نیروی  »تکامل  را  عبارت  می این  خود«  در  غایتی  مارکس عنوان  دیدگاه  در  بنابراین  خواند. 

 »پایانی« وجود ندارد.
6docta spes   یا »امید آگاهانه« توسط ارنست اندیشمندانه. این عبارت لاتین، به معنای »امید »

بلوخ مطرح شده و به امیدی اشاره دارد که مبتنی بر شناخت، تحلیل و کنش آگاهانه است و نه صرفاً 

( قرار  pio desiderioثمر« )اساس. هالووی این نوع امید را در مقابل »آرزوی بی یک آرزوی خام و بی 

 ی غیرواقعی و بدون کنش برای تحقق است. دهد که صرفاً یک خواسته می
7 John Holloway. La speranza in un tempo senza speranza, Edizioni 
Punto Rosso, Milano 2023, p.48 

8prefigurative politics نگرانه بر این ایده استوار است که وسایل رسیدن به هدف . سیاست پیش

ی آزاد، عادلانه و عبارت دیگر، برای رسیدن به یک جامعه باید با خودِ هدف همخوانی داشته باشند. به

ها و ساختارهایی استفاده کرد که خودشان آزاد، عادلانه و برابر باشند و اهداف از مسیر  برابر، باید از روش 

به نگردند.  جدا  کنشمبارزاتی  کلی  فعالیتطور  هشدار،  بدون  اعتصابات  مانند  مستقیم  های های 

انجمن  و  مجامع  ایجاد  حاکم،  قدرت  با  توافق  بدون  و  و  فراپارلمانی  تولید  کنترل  خودگردان،  های 

 نگرانه هستند.دموکراسیِ شورایی از مصادیق سیاست پیش
 1964ی کارگر« در سال ی »طبقهی اول نشریهی مشهورِ شماره»لنین در انگلستان« عنوان سرمقاله  9

در این پردازان اصلی جنبش کارگرگرایی ایتالیا )اوپرائیسم( بود.  به قلم ماریو ترونتی از رهبران و نظریه 

ترونتی به وضوح نشان می  برتری و  مقاله،  و  از دست کارگران به سرمایه منتقل شده  دهد که قدرت 

کند. داری را مطرح می ی سرمایه ی طبقاتی بر توسعهویژه سیاسی مبارزه اولویت تاریخی، منطقی و به 

ی سیاست به سادگی قابل انجام نیست. درعوض، او علم  کند که این ترجمه در حوزه ترونتی استدلال می 

گوید: »با لنین، دیدگاه کارگری کامل کند و میکارگری را با قوانین سیاسی خاص خود بازسازی می 

دهد«.  شود. به این معنا که تاکتیک همیشه استراتژی را برای اجرا تغییر می شود بلکه برعکس مینمی

از تقسیم که ترتیب با حزب و طبقه مرتبط هستند. جاییبندی تاکتیک و استراتژی، به تفسیر ترونتی 

تاکتیک  عنوان تاکتیک، مانوری است که با کنند. سیاست بهها بر نظریه غلبه و آن را تعیین میدائماً 

تواند سازوکار اقتصادی را تعیین و هدایت کند. این نکته در مرکز تفکر ترونتی وارونه کردن رابطه، می

گیرد. بازخوانیِ ترونتی ( قرار می1966های آینده بویژه در کتاب معروف »کارگران و سرمایه« )در سال 

ی ( شکل گرفت که نقطه1966ی کارگر« )ی طولانی »مارکس، نیروی کار، طبقهاز لنین عمدتاً در مقاله

 عطفی در گذار به یک فصلِ نظری جدید بود. 
10 John Holloway. La speranza in un tempo senza speranza, Edizioni 
Punto Rosso, Milano 2023, p.66 
11 Ivi, p.72 
12 Ivi, p.137 
13 Ivi, p.138 



  


 

 داری از دیدگاه جان هالووی امید و بحران سرمایه

 
ی متغیر  سرمایهآلات و مواد خام( به  ی ثابت )مانند ماشینترکیب ارگانیک سرمایه: نسبت سرمایه 14

  )دستمزد کارگران( در فرایند تولید.
 کند. کار زنده: نیروی کار انسان که در فرایند تولید، ارزش ایجاد می

 آلات و تجهیزات بیان شده است. کار مرده: کار انسانی که قبلاً انجام شده و به شکل ماشین 
 ی متغیر. کشی: نسبت ارزش اضافی تولیدی به سرمایه نرخ بهره 

 ی ثابت و متغیر(. نرخ سود: نسبت ارزش اضافی تولیدی به کل سرمایه )مجموع سرمایه
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 ی احمد سیف دیوید شولتز، ترجمه

نیست  دموکراسی  متحده  الیگارشیکشور  این    . ایالات  به نه   . است یک  دلیل فقط 

وریاست ترامپ  دونالد  که  جمهوری  دیگر   این  و  ماسک  ایلان  مانند  مشابهی  افراد 

ها  آخرین فهرست فوربس از ثروتمندترین آمریکایی  .کننداداره می  او را  دولت  میلیاردرها

 .سابقه است اشاره دارد که در تاریخ ایالات متحده بی  یبه تمرکز ثروت

توسط   معنای حکمرانی  به  استالیگارشی  که    .ثروتمندان  نیست  زمانی  تنها  این 

کنند، بلکه به این معناست که چه کسی حکومت  طور مستقیم حکومت می ثروتمندان به 

کند؟«، باید به کسانی برای پاسخ به این سؤال که »چه کسی آمریکا را اداره می   . کندمی 

برای   .شوند مند می های عمومی و سیستم اقتصادی آن بهرهنگاه کنیم که از سیاست 

 . پاسخ به این سؤال، بیایید به توزیع ثروت در آمریکا نگاه کنیم

بندی  رتبه در    1.کند فوربس هر سال فهرست ثروتمندترین افراد جهان را منتشر می 

با  همچنان آمریکایی  2025 ایلان ماسک که  با  میلیارد دلار در   394ها تسلط دارد، 

میلیارد دلار،   242میلیارد دلار، جف بزوس با    254مارک زاکربرگ با    .صدر جدول است 

ای اندک او را با فاصله میلیارد دلار    153میلیارد دلار و لری پیج با    216لری الیسون با  

می  آمریکایی  .د کنندنبال  ثروتمندترین  از  نفر  به پنج  دلار   1.259تنهایی  ها  تریلیون 

ها ده نفر از ثروتمندترین آمریکاییجمع ثروت    2023برای مقایسه، در سال    .دارند  ثروت

حالا اگر به ده نفر از ثروتمندترین    . بندی فوربس به یک تریلیون دلار رسیدطبق رتبه 

به عبارت   .رسیدتریلیون دلار    1.9  طور جمعی به آنها به ثروت  ها نگاه کنیم،  آمریکایی

 . اندخود را تقریباً دو برابر کردهها ثروت تر از دو سال، ثروتمندتریندر کمدیگر، 

بقیه مقایسه میاما ثروتمندترین با  شود که شوند؟ تخمین زده می های ما چگونه 

تریلیون دلار دارایی   269این شامل    .تریلیون دلار است  124ها  ثروت خالص آمریکایی

 چه کسی ثروت را در اختیار دارد؟  .تریلیون دلار بدهی است  146و 

آمار  به درصد   2Statista،  50طبق  امریکاجمعیت  در  فقیرتر    5.2تقریباً    نسبت 

این بدین معناست که نیمی از این   .درصد از کل ثروت ایالات متحده را در اختیار دارند

پنج   درعین حال ولی،  .استتریلیون دلار    3.1معادل حدود    شانخالص  جمعیت ثروت

ده نفر از   ثروت  .دارند  ثروت مقدار  این  سوم  ها تقریباً یکنفر از ثروتمندترین آمریکایی

دوثروتمندترین است سوم  ها حدود  میزان  آمریکایی  .این  ثروتمندترین  از  نفر  ها  سی 



  


 

 ثروتمندسالاری جدید در امریکا

فقیرتردرصد    50ی  اندازه به نسبت  دارند  به  ثروت  که  .جمعیت،  این  به  فقط    نظر 

آوران شوند و بسیاری از آنها تنها نان درآمد در نظر گرفته می   دارای بزرگسالان جزو افراد  

میلیون   75میلیون نفر جمعیت و تقریباً    335های خود هستند، در کشوری با  خانواده

میلیون   200از    ی امریکاهاتوان گفت که سی نفر از ثروتمندترینراحتی می کودک، به 

 .دارند ثروتنفر بیشتر 

 3بانک مرکزی ایالات متحده   . کنندمطالعات دیگر نیز این تمرکز ثروت را تأیید می 

سال   است  1989از  کرده  محاسبه  را  خانوارها  زمان،    . درآمد  آن  از   0.1در  درصد 

درصد از کل ثروت را در اختیار داشتند،    1.76ثروتمندترین خانوارهای ایالات متحده  

توزیع ثروت   .بوددرصد از آن  0.71فقط  به نسبت فقیرتردرصد  50سهم  در حالی که

درصد    22، این گروه نخست  2024سوم سال    ی ماهه در سه  .از همان زمان متمرکز بود

  .درصد را در اختیار داشتند  3.9از ثروت را در اختیار داشتند، در حالی که گروه دوم  

نکته این    اندکی افزایش پیدا کرد، امابه نسبت فقیرتر جمعیت از ثروت   %50سهم  بله،  

 . یافتبیش از دوازده برابر افزایش  درهمین دوره هاثروتمندترین که ثروت

بسیاری از آنچه در آمریکا   .برای بسیاری از مردم، این آمار و ارقام غیرمنتظره نیست

آنچه اکنون جدید است، این   .ها پیش روشن بوده استدر حال وقوع است، از مدت

است و چگونه    شده  است که جنگ طبقاتی تحت حکومت ترامپ چقدر آشکار و واضح

حاضرند از این حمله حمایت کنند، حتی اگر به خودشان   اندآنها که به او رأی داده

 . آسیب بزند

پلتوکرات از  معدودی  نفع  به  آمریکا  در  ثروت  توزیع  سال،  چهل  حداقل  ها برای 

آنچه در دو سال    .شودای در بالاترین سطح متمرکز می طور فزایندهبه  ومنحرف شده  

آمریکا تحت    .ایم، تسریع در تمرکز ثروت در ایالات متحده استگذشته مشاهده کرده

حکومت ترامپ، با ترکیبی احتمالی از کاهش مالیات برای ثروتمندان و کاهش خدمات 

برای دیگران بدتر خواهد کرد  ،اجتماعی  را  این روند  ترامپ در   .تنها  آنچه که دولت 

به  نشان می نهایت  است وضوح  متحده یک دموکراسی  ایالات  است که  توهمی    . دهد، 

 یچنین سیستم پلتوکراتیک   .اندسود برده   ازاین نظام  ها تنها تعداد کمی از افرادبرای دهه

که مردم از آن حمایت  تنها برای مدت زمانی معین قادر به ادامه خواهد بود قبل از این 



 


 

 ی احمد سیف دیوید شولتز، ترجمه

بگیرند پس  را  دموکراسی   .خود  احیای  به  الیگارشی  آیا  که  است  این  بعدی  پرسش 

داری بازار آزاد های سرکوبگرانه دیگری برای حفظ سرمایهمنتهی خواهد شد یا از روش

 که فقط به نفع معدودی است، استفاده خواهد شد؟

 

 پیوند با منبع اصلی

https://www.counterpunch.org/2025/02/20/the-new-
plutocracy/ 

 

 
 

 
1 https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#4b2ec9ed3d7867 
2 https://www.statista.com/statistics/203961/wealth-distribution-for-the-us/ 
3 https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/table/ 

https://www.counterpunch.org/2025/02/20/the-new-plutocracy/
https://www.counterpunch.org/2025/02/20/the-new-plutocracy/
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#4b2ec9ed3d78


 

 
 Luis،  )ها در آرژانتینی دانشگاهعلیه اصلاحات خاویر میلی برای کاهش بودجه استادان و دانشجویان تظاهرات

Robayo - AFP - Getty Images) 
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 ی احمد سیف مارکوس کولبرانر، ترجمه

تاریخ   سرمقالهدی  23در  جاری،  سال  سردبیر  ماه  قلم  به  ی  روزنامه ای 

»دنیای اقتصاد« با  این عنوان منشر شد: »خاویر میلی ایران کجاست؟« در  

توانست همچنان بر اریکه قدرت باشد    ...خاویر میلیخوانیم: »میاین سرمقاله  

کننده  رقمی خیرهکجاست. مشکل تورم سه  و به مردم نشان دهد مشکل دقیقاً

های پولی و فقر گسترده، دولت عریض و طویل و ناکارآمد  ثباتیآرژانتین و بی

تعرفه حمایتی،  اقتصاد  مشکل  است.  بودجه  کسری  مشکل  و  است.  محور 

است را دولتی  ایران  در  میلی  خاویر  مشابه  بدیلی  ادامه  در  سرمقاله  این   .»

 « برای اقتصاد ایران نامید.  یاییؤروزگاری ر»

اقتصاد جمهوری اسلامی و حجم    فردمنحصربههای  نظر از ناکارآمدیصرف

هزینه بالای  تحمیل  بسیار  ایران  مردم  بر  که حاکمیت  نامولد مستمری  های 

دهد که خاویر میلی، این قهرمانِ اقتصاددانان  ی حاضر نشان میکرده، مقاله

بدیل   اقتصاد آرژانتین آورده و  و  بر سر مردم  امروز، چه  ایران  نولیبرال، در 

و  در پی چیست  پیشنهادی جریان راست افراطی ایران در برابر وضع موجود  

 د.  کندنبال میچه اهدافی را 

 »نقد اقتصاد سیاسی« 

 

در   آرژانتینی  هزار  دانشگاه  2صدها  از  دفاع  برای  علیه اکتبر  و  دولتی  های 

برقی» اویر  خجمهور  رییس به خیابان   «اره  ناسیون » به گزارش    .ها ریختندمیلی  ، «لا 

کنگره   هزار270 ساختمان  مقابل  در  ده  ی نفر  و  داشتند  حضور  در ملی  نفر  هزار  ها 

پرداختند راهپیمایی  به  دیگر  شهرهای  از  کارکنان    .بسیاری  و  معلمان  دانشجویان، 

خصوصی برابر  در  که  دولتی  هواپیمایی  شرکت  کارگران  همراه  به  سازی دانشگاهی 

های اجتماعی و احزاب های کارگری، جنبش کنند، کارمندان دولتی، اتحادیهمقاومت می 

 .سیاسی به این اعتراضات پیوستند 

  « شوک درمانی»از زمان به قدرت رسیدن میلی در دسامبر سال گذشته، او یک  

هزینه کاهش  آن  هدف  که  کرده  آغاز  را  و نولیبرالی  قوانین  آزادسازی  عمومی،  های 

مالیات برای شرکت کاهش  که  ها  است، در حالی  بزرگ  و   زمانهم های  اعتراض  حق 



  


 

 راستی خاویر میلی در آرژانتین علیه کارگران رژیم دست

ها افزایش فقر و همچنین افزایش  این سیاست   ی نتیجه   .را زیر ضرب گرفته استاعتصاب  

 . مقاومت بوده است

دو اعتصاب عمومی و چندین روز اعتراضات عظیم برگزار شده است، اما هیچ طرحی  

ندارد وجود  او  دولت  و  میلی  سرنگونی  هدف  با  مبارزه  تشدید  و  اتحاد  طور به  .برای 

بس  ، اعلام آتش CGTهای کارگری،  اتحادیهاصلی  انگیزی، رهبری فدراسیون  شگفت 

  جاری  اعتصابات  و  اعتراضات  اما  -  «نیست  اعتصاب  ی حوصله»کرده و گفته است که  

 . است برعکس  وضعیت که دهندمی  نشان

 

 کندجانبه را آغاز میای همهمیلی حمله

پس از   .جانبه را آغاز کردای همهحمله  بلافاصله پس از به قدرت رسیدن،    ،میلی

را اعلام کرد که   هاییمجموعه سیاست دسامبر، وزیر دارایی او، کاپوتو،    12دو روز، در  

پروژه تمام  تعلیق  سایر شامل  و  بازنشستگان  حقوق  کردن  مسدود  عمومی،  های 

بودجه های عمومی، کاهش کمکهزینه به  یارانهها  استانی، کاهش  انرژی و های  های 

پزو آرژانتین   ها همراه با کاهش ارزشکاهش یارانه  .ها هزار کارمند دولتی بوداخراج ده

 . ها شدباعث افزایش شدید قیمت 

را معرفی    «پروتکل نظم عمومی»دسامبر، پاتریشیا بولریش، وزیر امنیت،    14در  

ویژه اعتراضاتی که باعث اختلال در ترافیک به ، زیرضرب گرفت  راکرد که حق اعتراض  

 .هاشوند، مانند تظاهرات و مسدود کردن جادهمی 

  366شامل  ای  مجموعهصادر شد،    «Mega  مگا  ی »لایحهدسامبر،    20سپس در  

های شرکت   باید همانندهای دولتی  شرکت  .بود  ی ماده که هدف آن آزادسازی اقتصاد

کنند خصوصی   ورشکستگیرفتار  امکان  با  برای خصوصی   ، ،  را  مسیر  آماده که  سازی 

 خسارت در صورت اخراج  پرداختچندین تغییر در قوانین کار ایجاد شد که    .کردمی 

ها و رایج اتحادیه  یها، تاکتیک اعتراضمسدود کردن جاده  .دادرا کاهش می   ]کارگر[

از    ٪75طوری که  حق اعتصاب محدود گردید، به  .، غیرقانونی شد«پیکوئترسُ»جنبش  

در   اعتصاب  روزهای  در  باید  ضروری »کارکنان  بهداشت،    «خدمات  آموزش،  مانند 



 


 

 ی احمد سیف مارکوس کولبرانر، ترجمه

ها کنترل اجارهنظارت برو  .و مخابرات در محل کار خود حضور داشته باشند  نقلوحمل

ی دسامبر، لایحه  27سپس در    . توانند به دلار تنظیم شوندها می لغو شد و اکنون اجاره

به رییس  .ماده است  664ارائه شد که شامل    »فراگیر«  اصطلاحبه جمهور این لایحه 

های دولتی را خصوصی کند، شرکت های اضطراری برای کنترل اقتصاد اعطا می قدرت

آزادسازی میمی  بیشتر  را  اقتصاد  بازنشستگکند،    . دهدرا کاهش می   ان کند و حقوق 

های مالیاتی است که معافیت   «گذاری کلانهای سرمایهرژیم مشوق»همچنین شامل  

کنند، اعطا  گذاری میمیلیون دلار سرمایه  200هایی که بیش از  ای به شرکت گسترده

که   یگونه اقدامسال ادامه یابد و در این مدت هیچ  30این مزایا ممکن است تا    .کندمی 

ها سیاست این    .تواند توسط هیچ دولتی اجرا شودها آسیب بزند نمیبه منافع این شرکت

  استخراج منابع طبیعی و آسیب به محیط در    بیشتر   گذاری خارجیرا برای سرمایهراه  

  . های بزرگ داخلی خواهد بودکه تنها به نفع تعداد کمی از شرکت   کندباز می   زیست

این    .های کوچک و متوسط منجر شددر ماه مه از سوی شرکت   یاین امر به اعتراضات

همسایه برزیل  مانند  است،  جهانی  جنوب  کشورهای  برخی  الگوی  مشابه  ی روند 

، که صنایع داخلی نسبتاً قوی داشت، اما اکنون بیشتر بر صادرات کالاها به  آرژانتین

   .کندمی  کشورهای ثروتمند برای رشد اقتصادی خود تکیه

میلی با    ی هایرانیپول، از و  یالمللن یاز جمله صندوق ب   ،ی دارهیبازار سرما  ی روهاین

  . اندخوشحال شده   ،یبخش عموم  بیکارگران و تخراز جیب  سود    شی انداز افزا چشم

ب  نیتر بزرگ   نیآرژانت صندوق  بده   یالمللن یبدهکار  و  است  به    یپول  آن    43معوق 

 . رسدی دلار م اردیلیم

 

 فقر   شیافزا
 « یدرمانشوک  »  نیا   ی جه ینت،  بردیدر بحران به سر م  ترش یکه پ  ی اقتصاد  ی برا

است و   افتهیکاهش    یپنج فصل متوال  ی برا   یناخالص داخل  دیتول  .بود  گرید  یسقوط

داده  هزار  650 از دست  را  افراد  .اندنفر شغل خود  ز   ی تعداد  زندگ  ریکه  فقر   ی خط 

بادر    کنند،ی م   .است  افتهی  شینفر افزا  ونیل یم  5.3  ،جمعیتنفر  ونی ل یم  46  کشوری 

   .کنندیم   یزندگسوم کودکان در فقر دو
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 ٪375دسامبر و اوت    نیب   نقلوحملگاز، آب و    ،ی مانند انرژ   یخدمات عموم  متیق

در   . است  افتهی  شیافزا  ٪68مدت، حداقل دستمزد تنها    نی در هم  .است  افتهی  شیافزا

به اوت همچنان   یماه منته  12در    یتورم کلولی    افته،یکاهش    راًیاخ  تورمکه رشد  یحال

 .بوده است  237٪

ها تورم سال  ی کاهش بر رو  نیا  .ستین  دیجد  دیکاهش قدرت خر  نی، ابا این همه

اول   ی مه یدر ن  یواقع  ی درآمدها  ،«ونیلا ناس»  ی طبق آمارها  .شودیانباشته م   ندهیفزا

 .بود  ٪14.8کاهش    ن یا  تر،ن ییبا درآمد پا  ی افراد   ی برا  .است   افتهیکاهش    ٪7.8امسال  

 ،ی ماکر   یراستدولت دست   دنیاز زمان به قدرت رس  م،یبازگرد  2017اما اگر به سال  

فرناندز و کریستین کیرشنر تا به امروز کاهش    یستی آلبرتوپرون  »چپ میانه«دولت    وبعد

 . است( %44.4هم این کاهش    نییافراد با درآمد پا ی برا) بود %33.2درآمدواقعی 

 

 آغازاز  مقاومت
  ن ییفشار گسترده از پا  .دسامبر آغاز شد   20حملات میلی در    هیاعتراضات عل  نیاول

که عمدتاً   CTAs)  دیگر  بزرگ  هیو دو اتحاد CGT کیبوروکرات  ی رهبرکه  باعث شد  

اعلام کنند که دولت    یاعتصاب عموم  کی  هیژانو  24برای  فعال هستند(    یدر بخش دولت

 .کرد فراگیر« ی حهیلا »موقت  قی را مجبور به تعل

جنبش    کی  نیآرژانت   .بزرگ بود  ار بسی  - مارس    8  - زنان    یتظاهرات روز جهان  سپس، 

»نه حتی یک قتل جنبش    لیبه دل  یالمللن یطور بدارد که به  ی قو  ار یبس  یست ینیفم

 ( منوس  ینبیشتر  مبارزه   ی خشونت جنس  هیعل  («اونا  که حق سقط    ی اگسترده  ی و 

مخالف   ی هادگاهید  رغمی عل   .دست آورد، شناخته شده استبه   2020را در سال    نیجن

لحظه جرأت نکرده به    نیاو تا ا   ،روشن میلی  ی زیربرنامه  نینچاو با حق انتخاب، و هم

فزا  ن ی حق سقط جن فقر  اما  بزند،    نیشتریب  اشی و کاهش خدمات عموم  ندهیدست 

 .ضربه را به زنان وارد کرده است

راهپ  پس آن،  در    ی هایی مایاز  برا  24سالانه    ان یقربان  داشتیگرام  ی مارس 

در    ی کتاتورید پا  1983که  به    اریبس  د،یرس  انیبه  نفر  هزار  و صدها  بودند  گسترده 

 . اعتراضات دامن زد  نیا  به   های نظام  اتیموضع دولت در قبال جنا  .ختند یر  هاابان یخ



 


 

 ی احمد سیف مارکوس کولبرانر، ترجمه

  هزار 30  «شدن  دیناپد»که به    یاتیجنا  کند،یمرا انکار    ی کتاتورید   اتیجنا   اسیمیلی مق

ها افسران محکوم در زندان  با   میلی پارلمان حزب    ندگانیگروه از نما  کی  . منجر شدنفر  

آن   ملاقات که  استدلال کردند  باو  معاون   .رند یبگ   ترمیملا  یحکم  ایآزاد شوند    دیها 

برگزار و   «سمیترور  انیقربان»  ی برا  یدر سنا مراسم  زین  لارئلیو  ایکتوریو  جمهورسریی

قرار   گردیتحت پ  دیفعال بودند با  ی کتاتوریاستدلال کرد که فعالان چپ که در زمان د 

 . رند یگ

 

 آموزش ادامه دارد  یبرا نبرد
بود   یدولت  ی هادر دفاع از دانشگاه  لیآور  23روز اعتراض تا به امروز در    نیتربزرگ

نفر در   ون یلیم  کی از    ش یب  .قرار دارند  ی اضطرار  تیکمبود بودجه در وضع  ل یکه به دل

  ینی بش یبود که پ  ی زیاز آن چ  شتریب   اریکه بس   ختندیر  هاابان یشهر به خ  70روز در    نیا

 یجوانان طبقه  ی که برا   گانیرا  یدولت  ی هااز دانشگاه   دفاع  ی برا  ی قو  ای اراده  .شدی م

 .وجود دارد باشدکارگر در دسترس 

  ٪30ها  معلمان دانشگاه   . است  افتهیکاهش    ٪30  ی ها در سال جاردانشگاه  ی بودجه

خود را   دیاز قدرت خر  ٪50  یرآموزشیخود و کارکنان غ  ی دستمزدها  دیاز قدرت خر

  .کنندی م  ی خط فقر زندگ  ریها زکارکنان دانشگاه   تی که اکثر  ی طوراند، بهاز دست داده

 هم   اتوبوس را  ی هیکرا  ی نه یهز  یحت  کنندی م  افتیدر   انیکه دانشجو  ی ا نهیهزکمک

 . دهدیپوشش نم

ا  به بودجه  نیدنبال  دولت  را  دانشگاه  ی جار  ی هانهیهز   ی اعتراضات،    ٪270ها 

 رد یگیو دستمزدها را در بر نم  شودیم  یجار  ی هانهیفقط شامل هز  نی داد، اما ا  شیافزا

 . دهدی م لیکل را تشک ی از بودجه ٪10و تنها 

لا   در کنگره  تصو  ی احهیسپتامبر،  بودجه   بیرا  هم  که  هم  دانشگاه  ی کرد  و  ها 

دستمزد    شیافزا   کی آن    ی جارا وتو کرد و به  نیاما میلی ا  کند،ی م  ایدستمزدها را اح

داشت که آن بود  اکتبر    2اعتراضات  هدف    .سال ارائه داد  ی مانده ی باق  ی برا  ٪6.8  زیناچ

اندک از   ی ااکتبر، با فاصله   9اما در    . کنگره را تحت فشار قرار دهد تا وتو را لغو کند
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ر نما  ،ی أچند  مجلس  توسط  از    .شد  دییأت  ندگانیوتو  پس    م، یتصماین  بلافاصله 

دهدانشگاه  ی کارگر  ی هاهیاتحاد  و  کردند  اعتصاب  اعلام  دانشگاهها  اشغال   ها   به 

 . ددرآم  انیدانشجو

  ی در پول»ل  وبه اص  ی اعنوان حملهاما میلی آن را به   ست، یبالا ن  حهیلا   نیا  ی نهیهز

م  «باشد  صفر  باید  ی کسر»و    «ستین  بساط او    اقدام  نیا  با  نیهمچن  .ندی بیخود 

لا  »از    گرلیتحل  کی   .بدهد  را هدف قرار  مقاومت  ی دیکل  ی هااز گروه  یکی  خواهدمی 

و تاچر به    ییهوا  کی کنندگان ترافبه مبارزه کنترل  گان یر  ی را با حمله  نیا  «ونیناس

از کارگران   ی دیکل  ی هاگروه   باکرد که در آن زمان    سهیمقا  1980  ی در دهه  انیمعدنچ

 ترع یوس  ی هاشکست  ی راه را برا  کردن این گروه پیشتاز،مغلوب  شده و با   رومبارز روبه 

 . باز کردند یبرالیکارگر در آغاز دوران نول ی طبقه 

 

لحظه  یکارگر  یهاهیاتحاد  یبوروکراس آتش  یادر  بس حساس 

 کند یاعلام م
 شمار مذاکره کرده بود که    فراگیر«  ی حهی لا » از    ای افته یکاهش  ی نسخهبرسر    دولت

  یکه قرار بود خصوص  ی دولت  ی هاشرکت  .افت یکاهش  ماده    232به    664مواد آن از  

مانند،  که دربخش دولتی باقی می   ییهااز جمله شرکت  افتند،یکاهش    8به    40شوند، از  

دولت نفت  پستYPF  یشرکت  اما محور   .بودند   یدولت   ی او شرکت رسانه   ی، خدمات 

 . حملات حفظ شد یلاص

شد و   بیتصو  ل یو آور  هی( در فورسفلی)مجلس    ندگانیدر مجلس نما  لوایح  نیا

 . سپس به سنا رفت

حال،    نیبا ا  .فراخوانده شد  دیجد  یاعتصاب عموم  کیمه    نهم ماه، در  واکنش  در

رهبر اعتصاب،  از  اعلام   CGT ی پس  و گفت که  بس  آتشبا دولت   ی حوصله»کرد 

ن  پو    « ستیاعتصاب  مورد  در  کار جد  کی  ی برا  ها شنهادیازجمله   یک   وارد  دیقانون 

 . با دولت شد «ی نهاد ی وگوگفت »



 


 

 ی احمد سیف مارکوس کولبرانر، ترجمه

CGT  طور کامل از آن ه بکرد، اما    جیها بسآن  ی و برا  تی همچنان از اعتراضات حما

نکرد به   نی ا  .حمایت  لحظهمسأله  در  تضع  ی اوضوح  موجب    حرکتاین    فیحساس 

 اماشده بود    ی زیرژوئن برنامه  12  ی در سنا برا  کنندهنییتع  ی ریگی أ ر  .شد  اعتراضی

  یری گی أر  ی از برگزار  شیپ   یتح CGT ی اما رهبر  . برگزار شد  ی هماعتراضات بزرگ

تر انجام شود راحت  سیپل  ی امر باعث شد تا حمله  نیا  .اعتراضات کرد  تضعیفشروع به  

ها در شدند که اکثر آن  ریمعترض دستگ   30از    شیب   .کار را انجام دادند  نیها اکه آن

بودن و  «ستی ترور» پنج نفر هنوز در بازداشت هستند و به  .راه بازگشت به خانه بودند 

 .اندشده  یطولان  ی هابه حبس  دی اند و تهدمتهم شده  «دولت یسرنگون»  ی تلاش برا

 جمهورسو سپس معاون ریی  دیرس  36–36  ی در سنا به تساو  ی ری گی أر  ت،ینها  در

  ی ری که امکان جلوگ  دهدی نشان م  نی ا   .داد  حهیرا به نفع لا   ی ریگمیتصم  ی أر  لارئلیو

 یکارگر   ی هاهیاتحاد  یبوروکراس  ی کارانه انت یوجود داشت و نقش خ  حهیلا  بیاز تصو

 ی برنامه   کیمه،    9  ی از اعتصاب عموم  س مقاومت پتضعیف    ی جابه   . کندی را آشکار م

موجب کنار گذاشتن    توانستی م  تر،یطولان  یاز جمله اعتصابات عموم  عتراضات،ا  دیتشد

 .شود حهیکامل لا 

 

 ادامه دارد  اعتراضات
سوآتشاعلام    رغمیعل از  و   ،ی کارگر  ی هاهیاتحاد  یبوروکراس  ی بس  اعتراضات 

 .همچنان ادامه دارد ی ادیاعتصابات ز

ها  از آن  ی اریاند که بساعتراض کرده  دیاز دست دادن قدرت خر  ه یعل  بازنشستگان

معناست که پرداخت    نیکاهش حقوق بازنشستگان به ا  .قرار داده است  دیرا در فقر شد

بخش    نیترگرفته و بزرگ  یشیاکنون از حقوق بازنشستگان پ  یدولت  ی های سود بده

فلفل که به طور مکرر توسط    ی اسپر  یوطق  کی  ی نهی هز  .در بودجه شده است  هانهیهز

  افتیدر  ی اری که بس  یاز حداقل حقوق بازنشستگ   شود،ی معترضان استفاده م  هیعل   سیپل

 !است شتریب  کنند،ی م
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قانون  کنگره  سپتامبر  تصو  یدر  تنها    بیرا  را  بازنشستگان  حقوق  که   ٪8.1کرد 

را وتو کرد  ادیمیلی ز  ی برا  زانی م  نیا  یاما حت  دهد،یم  شیافزا او دوباره آن   .بود و 

در مورد لغو وتو انجام شد،    ی ریگی أکه ر  ی، زمانانجام گرفتسپتامبر    11در    یاعتراضات

 .وتو را به دست آورد دییأت ی لازم برا  ی سوم آراکیدولت موفق شد 

اعتصاب در سپتامبر برگزار کردند و   نیچند  یدولت  ییمایدر شرکت هواپ  کارگران

عنوان را به ییهوا نقلوحملبود که  نیپاسخ دولت ا . دستمزدها شدند شیخواهان افزا

از کارکنان در زمان اعتصاب شد    ٪50اعلام کرد و خواستار حضور    «یخدمت ضرور»

دستور اجازه   ی و  که  کرد  ا  ی صادر  خارج  زاستفاده  حت  یکارگران   یماها یهواپ  ی و 

 . دهدی شکستن اعتصاب را م برای  یخارج  ی هاشرکت 

به   مجدداً  2008شد، اما در    یخصوص  1990  ی در دهه  یدولت  ییمایهواپ  شرکت

 یسازی بود که از فهرست خصوص  ییهااز شرکت   یکی شرکت    نیا  .مالکیت دولت درآمد

توسط    کننده،اعتصابگیری از کارگران  برای انتقام   امسال حذف شد، اما اکنون  لیدر اوا

 . میلی دوباره وارد فهرست شده است

  ت یکه فعالها  بنداناعتراض ایستاده و راه  وصادر کرده    ی دیجد  نی قوان  تیامن  ریوز

م  یخصوص  ی هاشرکت  مختل  م  را  کنند،ی را  ترتیب،    کندی ممنوع  این  سرکوب به 

در   یدستمزد  شیافزا  چیاعلام کرد که ه   نی دولت همچن  . استیافته    شیافزا  کارگران

 ی هاشیافزا  ی هم سال وجود نخواهد داشت و در بخش خصوص   انیتا پا  ی بخش دولت

 . در ماه خواهد بود ٪2دستمزد حداکثر 

اقلام   در  میعظ  ی هاارائه شد که شامل کاهش   ندهیسال آ  ی سپتامبر، بودجه  15  در

 یها دانشگاه  ی ساؤر  ی شورا  .ها خواهد بودبر دوش استان  یبار اصل  دفعه  نیا  .عمومی بود

ها دانشگاه   ازیاز ن  یمیتنها ن   ی شنهادی پ  ی هشدار داده است که بودجه  نیهمچن  یدولت

 .خواهد داشت دامهمبارزه همچنان ا ن،یبنابرا .دهدی را پوشش م

 

  



 


 

 ی احمد سیف مارکوس کولبرانر، ترجمه

 ف ی دولت ضع
به مبارزه    لیکارگر شکست نخورده است و تما  ی ، طبقه هایورش  نیوجود تمام ا  با

  ل ی به دل   شودی کم است که باعث م  یمبارزات   یو رهبر  نییاز پا  یاما هماهنگ  .وجود دارد

 . بماند فیو ضع پارهپاره  مبارزهاین  ی کارگر ی ها هیاتحاد ی نقش بوروکراس

  257از    یکرس  39، تنها  «هاشرفتیپ  ی آزاد »ائتلاف او،    . ستین   ی میلی قو  دولت

 ،ی گرا، ماکرسابق راست  جمهورس ائتلاف ریی  همراههب  .را دارد  ندگانیمجلس نما  یکرس

  دولت  مخالف نیتریاصل .دارد یکرس 84تر، بلوک دولت تنها کوچک ی روهاین یو برخ

پرون که    ی ستیبلوک  چپ  یکرس  99است  بلوک  و  چپ    ی جبهه ) (FIT-U)  دارد 

در سنا، بلوک دولت    .دارد  یکرس  5( که  رادیکالاتحاد، ائتلاف احزاب چپ    -  ی کارگر

 .را دارد یکرس 72از  ی کرس 24

مذاکرات صورت    قیاز طر  دیکه میلی بخواهد ارائه دهد با  ی شنهادیهر پ  ن،یبنابرا

بس  ردیگ آن  ی اریو  مسدود  از  برخ  .شوندیم  لیتعد   ایها  شد  مجبور  از   یمیلی 

به    ایکنار بگذارد    ی با ماکر  اشدولت  لیتشک  ی برا  یاش را حتبلندپروازانه  های شنهادیپ

با    . ی کردن اقتصاد و بستن بانک مرکز  ی دلار  ی برا  شیهامانند وعده   ندازد،یب  قیتعو

تمام   عل  لفاظیوجود  قد  »کاست«   ه یمیلی  چهره  ،یمیاحزاب  شد  مجبور   ی هااو 

 ر یکاپوتو، وز  سدر دولتش وارد کند، مانند لویی  ی دیکل  ی هات یشده را در موقعشناخته 

که   تیامن  ریوز  ش،یولرب  ایشیداشت و پاتر  ی را در دولت ماکر  تیکه همان موقع  ییدارا 

 . بود ریدر انتخابات اخ ی جمهور استیر ی برا  ی نامزد ماکر

  رایتر عمل کرده است، زراحتحکم حکومتی    قیدستورها از طر  شبردیپ  ی برا  دولت

که تاکنون   حکم حکومتیتنها    .به دوسوم آرا در هر دو مجلس است  ازیها نلغو آن  ی برا

که در دسامبر ی فراگیر«  »لایحه  .است  تیسازمان امن   ی بودجه  میعظ  شیلغو شده، افزا

 ی برا   یخیدر سنا رد شد، اما هنوز تار  لایحه  ن یا  .صادر شد، همچنان در حال اجراست

 . وجود ندارد ندگانیآن در مجلس نما ی ریگی أر

 

  



  


 

 راستی خاویر میلی در آرژانتین علیه کارگران رژیم دست

 ماند؟یم برجادولت  چگونه
راست قرار گرفته و احزاب    تیمورد حما  یمیلی به طور کل  های شنهادیاز پ  ی اریبس

   .انداز آن استقبال کرده  بازارها

 ن یچند  .ستند یدر مخالفت خود هماهنگ ن  شهیهم  هاست یبلوک پرون  ن،یعلاوه بر ا

مشخص   های شنهادی اند تا در مورد پها آماده بودهاستان  ستیو فرماندار پرون  ندهینما

کنند مرکز  حهیلا   هیعل  هاست یپرون  .مذاکره  و حملات  اما   ی رأ  گرید  ی جامع  دادند، 

آن  سخنرانمخالفت  صورت  به  عمدتاً  است  یها  پارلمان  علاقهآن  .در  بس  ی اها   ج یبه 

ها خوشحالند که اجازه دهند آن  .که بتواند دولت را سرنگون کند ندارند  یمقاومت واقع

برخ تغ  یدولت  ن  ی ناپسندتر   راتییاز  م  ز یرا که خودشان  کاهش    ی برا  دادند،ی انجام 

بده  ی کسر قبل  یمانند زمان  ،یعموم  یبودجه و پرداخت  بودند،    دخو  ی که در دولت 

  ی در دوران بحران اقتصاد  ،ی اجنبش توده   کیتحت فشار    خواهندیها نمآن   .انجام دهد

 خورد یدولت ضربات را م  نندی ها خوشحالند که ببآن  ن،یبنابرا  .به قدرت برسند  قیعم

و   2025  یو تمرکز خود را بر انتخابات پارلمان  دهد،ی خود را از دست م  تیو محبوب 

 . گذارندی م 2027 ی جمهوراست یانتخابات ر

  . انتخاب شود   ی سنت  یاسیاحزاب س  ی برا  یبحران عموم  جوّ  کیموفق شد در    میلی

  چپ  -  و دولت  ی ماکر  -  گرادر طول هر دو دولت راست  یو اجتماع  ی بحران اقتصاد

به میلی   ی أر  .شده بود  ترقیعم  «یبا چهره انسان  ی دارهیسرما»آلبرتو فرناندز از    میانه

که   یکرد، کس  یمعرف  ستمیعنوان ضدسرا به  خوداو    .بودارتجاعی    تی اقل  کی فراتر از  

روند مشابه روند    نیا  .پایان دهد  »کاست«  ازاتیقصد دارد اوضاع را بهم بزند و به امت

بود که    نیروشن شد ا  ی که به زود  ی ز یو به همان شکل، چ  .بولسونارو و ترامپ است 

 . فقرا بود هیعل طور عمدهه ب نخبگان نبود، بلکه ی حملات او به سو

  .حفظ کند   ی رانسبتاً قو یبانیپشت  این اواخرحال، میلی موفق شده است تا    نیا  با

میلی در مورد   موهومی  ی که بحران از دولت او شروع نشده و به وعده   دندید  ی اریبس

بزود که  تند  و  کوتاه  بهتر خواهد شد، دل   ی بحران  بودنداوضاع  انباشت    .بسته  با  اما 

 ک ی   .کند  رییسرعت تغبه  تواندی م  تی وضع  نیمبارزه، ا  ریها و حملات، و تحت تاثبحران

 . است  افتهی کاهش  ٪15میلی   تیدر سپتامبر نشان داد که محبوب  ی نظرسنج



 


 

 ی احمد سیف مارکوس کولبرانر، ترجمه

انتخابات بعد  یحال، حت   نیا  با او در   د یتهد  یک  شکست بخورد، همچنان  ی اگر 

  م یتوانی دوباره، م  .نخواهد رفت  انیساخته نشود، از م یواقع بدیل کیخواهد بود و اگر  

بولسونارو و د با ترامپ،  افراطچهره  گریهمان روند را  در سراسر   یها و احزاب راست 

 . مین یجهان بب 

 نده یفزا  ی هابحران  تیاست که طبقات حاکم در سراسر جهان خود را با وضع  واضح

فزا  ینه یزم  کیدر    و امپر  ن یب   ندهیرقابت  بلوک  چ  کایآمر  ی ستیالیدو   قی تطب   ن یو 

به طور   یاست و احزاب سنت  ریناپذکارگر اجتناب  ی با طبقه  می مستق  ییارویرو  .دهندی م

  ارتجاعی   ی هادهیسرکوب و استفاده از ا  شیفزابه ا  یلیتما  . در بحران هستند  ی اندهیفزا

دارد که سرما  لیدل  نیبه هم  .وجود  با چهرهآماده  داران ه یاست  میلی   ییهااند  مانند 

 ی برنامه  کیببرند و از    شی اند حملات به حقوق طبقه کارگر را پکنند که آماده  ی همکار

 . مقاومت استفاده کنند ارتجاعی برای شکست

 

العملی و دستور  یبه استراتژ  یشکست دادن راست افراط  یبرا  ما

 م ی دار  ازیحملات ن برای
 ی واقع  یاسیس  بدیل  ک یکمبود    دهد،ینجات م  تیوضع  نیکه میلی را در ا  ی زیچ

  ر ییتغ   ی برا  یواقع  ی مبارزه  کیاز    ی ریدر جلوگ  ی کارگر  ی هاهیاتحاد  یو نقش بوروکراس 

 ون یسیو اپوز  ی کارگر  ی هاهیاتحاد  یست یپرون  ی رهبر  . دولت است  یو سرنگون  تیوضع

 ی جهینت   کیمبارزه را به    توانندیندارند و نم  ستم یس  نیا  ی برا  یواقع  بدیل   چیه  یرسم

 . مشخص برسانند 

جوانان،   ،ی کارگر  ی هاهیاتحاد   ی از مبارزه   ی قو  یسنت  ی دارا  ن یحال، آرژانت  نیا  با

 . کارگر هنوز آماده و در حال مبارزه است ی است و طبقه  یاجتماع ی ها زنان و حرکت

تا    هزار  800  نی داشته و ب  یمهم  یبان یپشت  ریدر انتخابات اخ FIT-U چپ  بلوک

به   شتریبای اختلافات فرقه ی سفانه درنتیجه أ مت  .ی به دست آورده استأر میلیون   1.5

  . ی اعتراضیهامتحد در حرکت   ی روین  کیمؤثر بوده است تا    یجبهه انتخابات  کیعنوان  

در اتحاد مبارزات مختلف از   ینقش مهم  تواندی م   FIT-Uمشکل حل شود،    نیاگر ا



  


 

 راستی خاویر میلی در آرژانتین علیه کارگران رژیم دست

 بیشترکردهبس  دادن به آتش  انیپا  ی برا  هاهیاتحاد  یکند، فشار را بر بوروکراس  فایا  نییپا

  ی سرنگون  ی مبارزه برا  دیتشد  ی برنامه   کیاز    یعنوان بخشرا به   دیجد  یو اعتصاب عموم 

است    ی قو  یستیالیسوسچپ    کیساخت    ندیفرآ  نیاز ا  ی بخش اساس  .دولت فراخواند

م کنارگذاشتن راه  تواندی که  برای  فقر  ،یکشبهره   ستمیس  نیا  ی  و  نشان   را  سرکوب 

 . دهدب

 

  اجاینپیوند با متن انگلیسی: 

 
 

https://chinaworker.info/en/2025/01/22/46605/
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 حکمرانی بر هوش مصنوعی 

 به سود منافع همگانی 

 
 ماریانا ماتزوکاتو و توماسو والِتی

 سینا باستانی ی ترجمه



 


 

 ی سینا باستانیماریانا ماتزوکاتو و توماسو والِتی، ترجمه

ها تواند به کل جامعه نفع چشمگیر برساند، اگر دولتهرچند هوش مصنوعی می 
گذاران باید  مشیعکسش عمل خواهد کرد. خط  باقی بمانند، احتمالًاگر منفعل  نظاره 

نظام نامتمرکزی برای نوآوری بپرورانند که در خدمت  کار شوند تا بومالساعه دست به
 .ها بگشایند راههکج ی هخیر عمومی باشد و باید چشمشان را به هم

های هوش  اقدام برای فرصت   ی ه»برنامتازگی  استارمر، به ر  یِکی وزیر بریتانیا،  نخست

گذاری چند میلیارد پوندی دولت در ظرفیت  منتشر کرده است که سرمایه « رامصنوعی

میلیارد دلاری( در تعهدات   3/17  میلیارد پوندی )معادل  14هوش مصنوعی بریتانیا و  

برابری قدرت  20گیرد. هدف اعلامی این برنامه افزایش های فناوری را دربر میشرکت 

تا سال   عمومی  کنترل  تحت  مصنوعی  بخش    2030رایانش هوش  در  گنجاندنش  و 

 .ها از طریق خودکارسازی وظایف استعمومی برای بهبود خدمات و کاهش هزینه 

اما حکمرانی بر هوش مصنوعی در راستای منافع عمومی اقتضا دارد که حکومت از 

روابط نامتوازن با انحصارات دیجیتال فراتر رود. در وضع فعلی مقامات عمومی معمولًا 

بی  پرسود  بیمعاملات  و  شرکت ساختار  پای  پیش  شروطی  و    فناوریهای  شرط 

های بازار  رفع شکست   د تا اینکه بار دیگر برای نکن عرصه را خالی میگذارند. سپس  می 

پیدا شود. گرچه هوش مصنوعی بالقوگی بالایی   شانسروکلهآید  ناگزیر از پی می که به 

 کند. ها را برای موفقیت مهیا نمی برای بهبود زندگی دارد، رویکرد کنونی حکومت 

اقتصاددانان درباربی  اقتصادی   ی هگمان  برای رشد  معنا و مفهوم هوش مصنوعی 

،افزون بر هشدارش نظر دارند. اقتصاددان برنده جایزه نوبل، دارون عجماختلاف اوغلو 

زند هوش مصنوعی در صورت مدیریت نادرست، تخمین می   ی ه های بالقوآسیب   ی هدربار

  درصد   07/0آینده صرفاً سالی    ی هپرش توان تولید را طی ده  ی هکه این فناوری خان

گیون و اریک آافزایش خواهد داد. در مقابل، هواخواهان هوش مصنوعی مانند فیلیپ  

تا  که رشد توان تولید می   باور دارندبرینیولفسون   باشد )اگیون   20تواند  برابر بیشتر 

زند، در حالی که برینیولفسون و همکارانش به  درصد تخمین می   1.3رشد سالانه را  

 (. کننددرصدی توان تولید در عرض چند ماه اشاره می  14 ی ه امکان افزایش یکبار

پایه و اساسی را های بی بینی که منافع شخصی دارند پیش  هاییدر این میان، گروه

هایی « نگرانی 1ان گرددر مورد ارقام کاذب، نبود شفافیت و اثر »در    اندازند کهوسط می 



  


 

 حکمرانی بر هوش مصنوعی

دهند،  ترین منافع را سر می به بار آورده است. بسیاری از کسانی که وعده و وعید سترگ 

بهره هاییهمان به  که  سرمایهاند  از  چشم گذاری مندی  بخش  این  در  دولتی  های 

شورای مشورتی اند. مثلاً از انتصاب مدیرعامل مایکروسافت بریتانیا به مقام رئیس  دوخته

 توان کرد؟ وکار و تجارت بریتانیا چه برداشتی می راهبرد صنعتی وزارت کسب

مصنوع هوش  بر  حکمرانی  به  دستیابی  را  کلید  آن  که  است  این  بخشی ی  نه 

 یهتواند هم ای تلقی کنیم که می منظورههمهی  فناوربیش ، بلکه  وکم حمایت    ی هشایست

تحولات  بخش  این  کند.  دگرگون  را  هم  بی  فناورانهها  داشت.  نخواهند  ارزشی  طرفی 

توانند قدرت انحصارات موجود  توانند در خدمت منافع عمومی تحقق یابند، هم می می 

این   استقرار  از پیش تحکیم کنند. هدایت سکان توسعه و  در مسیر ی  فناوررا بیش 

نظام نوآوری نامتمرکز را بپرورانند که  ها قسمی بوم مناسب مستلزم آن است که دولت

 .در خدمت خیر عمومی باشد

چشممشیخط باید  کج گذاران  به  را  از راههشان  یکی  بگشایند.  نیز  بالقوه  های 

های مسلطی نظیر آمازون و گوگل است که با فرمخطرهای عمدهْ تحکیم مضاعف پلت

های الگوریتمی توجه« را از کاربران استخراج  استفاده از موقعیت دربانی خود، »رانت

ممکن است  درستی حکمرانی نشوند  به هوش مصنوعی  امروزی  های  کنند. اگر نظاممی 

سازی خزنده و بدتر نامولد، پولی   همین مسیر را بپیمایند و کارشان به استخراج ارزش

برسد. خط این عواقب گذاران مدت مدیدی است که  مشی کردن کیفیت اطلاعات  بر 

 .اندچشم بسته 

  را تر  ارزانمدت  کوتاه   ی هوسوسه شوند که گزین  ها شاید اکنون حکومت  با این حال

غول  بگذارند  یعنی  کنند،  کنند.   هاداده  ی فناورهای  انتخاب  تملک   را 

در پیشبرد نوآوری کمک کند، اما در عین    جاافتادههای  این کار ممکن است به شرکت 

برداری کنند.  کند که آنها بتوانند در آینده از قدرت انحصاری خود بهره حال تضمین می 

دارداین خطر   مدخلیت خاصی  روزها  این  توسعدر  اصلی در  گلوگاه  زیرا  هوش   ی ه، 

در اختیار آمازون، گوگل و درصدش    67ابری است، بازاری که    رایانشمصنوعی، قدرت  

 .مایکروسافت است



 


 

 ی سینا باستانیماریانا ماتزوکاتو و توماسو والِتی، ترجمه

مصنوعی   میهوش  کار خوب  حال  کلی  این  با  دهد،  انجام  جادویی تواند  عصای 

. آزادی اقتصادی یابد  استقرارتوسعه و  ای  باید در بافت راهبرد عمومی سنجیده .  نیست 

ری سازگا  با قدرت شدیداً متمرکز سرکدام  و هیچ  اندتنیده عمیقاً درهم و آزادی سیاسی  

برای    دولت.  ندارند باید  پرهیز  استارمر   بازنگرد.  شرویکرد در  از این مسیر خطرناک 

و بعدها برای مقابله با   را بازی کند  2کن بازار«اساساً نقش »کارچاق  جای اینکهدولت به

زیاده دیپ  های روی بدترین  )از  مصنوعی  تصاویر   هافیک هوش  حاوی  ]ویدیوهای 

از همان آغاز دست به کار ( مداخله نماید، باید  اطلاعات غلطگرفته تا    کاری شده[ دست

 .سروشکل دهدبازار هوش مصنوعی را شود تا 

که تعریف و  هوش مصنوعی    ابتکاراترا خرج آن دسته  میلیاردها پوند    این یعنی

 باشد.استارمر  هوش مصنوعی    ی هبرنام   سدنظر می به   کهمبهمی دارند نکنند،  اهداف  

خارج سرازیر شود، مقیاس داده در  کلان  های پایگاهعمومی نباید به جیب    های هبودج

که   که  خطر  این  چرا  دارد  مالیات را  جیبدهندگان  پول  سمت  به  ثروتمندترین    را 

  یهمعامل.  واگذارد  های بخش عمومی راکنترل داده منحرف کند و  های جهان  شرکت 

باید از آن که    ای استناب همان معامله   ی ه پالانتیر نمون با شرکت   بریتانیا   خدمات ملی

 .پرهیز کرد

اگر رشد   که  دارد  این خطر وجود  از  همچنین  برآمده    ، هوش مصنوعیاقتصادی 

و   ترهنگفت کسری عمومی    بماند و  گونه که وعده داده شده محقق نشود، بریتانیا آن

صرف به   ی اتکا  دیگر اینکههای خارجی.  شرکت به دستان    های حیاتیزیرساختافتادن  

بهبود خدمات عمومی ممکن است سرمایه برای  این   گذاری در هوش مصنوعی  وضع 

های گذاری واقعی در ظرفیت هوش مصنوعی باید مکمل سرمایهخدمات را بدتر کند.  

 .بخش عمومی باشد، نه جایگزین آن

است باید  عمومی    در خدمت خیرهوش مصنوعی    اینکهاطمینان از  برای    حکومت

پرتو افکند بر   توانداجباری الگوریتمی میهای  حسابرسی   های ملموس بردارد. مثلاًگام

باید از   حکومت آورد.های هوش مصنوعی از توجه کاربر پول درمی اینکه چگونه نظام

مانند   بگیرد،  درس  گذشته  استارت اشتباهات  گذاشت  که  را   «ماینددیپ»آپ  وقتی 

کند.     گوگل شرکت سرمایههمانتصاحب  که  هوگار طور  یان  بریتانیایی،  ، تگذار 



  


 

 حکمرانی بر هوش مصنوعی

کرده  زمینبریتانیا    اگر حکومتاست،    خاطرنشان  در   یه برای حفظ شرکتی مستقل 

،  اکنون نیزحتی  بود.می وضعیت بهتر  شاید ،  شدمی  معاملههوش مصنوعی سد راه این  

 ارزش ملاحظه دارند. تصرفپیشنهاد لغو این  

هم اکنون  هم  بزرگ  تکنولوژی های  که شرکت   تصدیق کندباید  مشی حکومت  خط

 برای رشد  کوچک و متوسط  های شرکت  کهحال آن،  مقیاس بزرگ و هم منابع دارند

 « ظاهر شود 3هاولی گذارسرمایه »نقش  در  عمومی باید    . تأمین مالی به حمایت نیاز دارند

اولویت   چیره شوند و ببالند.  4انپیشتازبه نفع    وکارها بتوانند بر سوگیری تا این کسب

های مسلط خارجی امری دادن به کارآفرینان داخلی و ابتکارات بومی نسبت به شرکت 

 .حیاتی است

دیجیتال    مشترکاتها را از  های هوش مصنوعی دادهفرمپلت  چون  کهسرانجام این

می  استخراج  اقتصادی  )اینترنت(  سود  از  می بهره  ای بادآوردهکنند،  نتیجه   شوند.مند 

بودجمی  تأمین  به  رساندن  یاری  برای  که  گشوده  ی هگیریم  مصنوعی  منبع  هوش 

بریتانیا   برقرار کرد.  دیجیتال  ی هبادآورد  بر   مالیاتسورس( و نوآوری عمومی باید  )اُپِن

  چارچوب ارزش عمومی زیرساخت عمومی هوش مصنوعی خود را قسمی  باید بر اساس  

 . اروپا پیروی کند  ی هدر اتحادی یورواستاک توسعه دهد و از مدل

ها با استفاده از آن که شرکت   ی ا ه نه باجعمومی باشد،    یهوش مصنوعی باید کالای 

. این  دولت استارمر باید خدمت به منافع عمومی باشد غایت    .بگیرند عوارض  از مردم  

ها و اتصال  گرفته تا تراشه  رایانشافزار و قدرت  ، از نرمعرضه  ی ه کل زنجیریعنی توجه به  

به سرمایه شبکه  بریتانیا  ایجاد، سازماندهی و تجمیع داراییای.  بیشتر در  های گذاری 

(. را بگیرند   فناوری های بزرگ  شرکت    جای کاملاً  قرار نیست  )که ضرورتاًموجود نیاز دارد  

که هدایت و تأمین مالی شوند    یمنسجم  مشیخط  چارچوب   ذیلها باید  کوشش این  

قسمی کردن  برپا  مصنوعی    نظامبوم  هدفش  رقابتی هوش  و  این است  کارآ  در  تنها   .

  آفریندبرای جامعه ارزش می  تکنولوژی که این    یافتتوان اطمینان  صورت است که می 

 .کند خالصانه خدمت می منافع عمومی به و 

 

 جااین پیوند با متن اصلی:

https://www.project-syndicate.org/commentary/governing-ai-in-the-public-interest-starmer-plan-misses-the-mark-by-mariana-mazzucato-and-tommaso-valletti-2025-02


 


 

 ی سینا باستانیماریانا ماتزوکاتو و توماسو والِتی، ترجمه

 
 

1  revolving door  : ی دولتی به موقعیتی به وضعیتی اشاره دارد که در آن شخصی از مقام برجسته

گر را در بخش عمومی جایی نقش لابی بالعکس و در این جابه  شود وهای خصوصی منتقل میدر شرکت

 م.-کند. بازی می 
2 market fixer  
3 investor of first resort 
4 first-mover bias 
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 مانیفست هوش مصنوعی  
 ی هوش مصنوعی شش تز درباره

 
 میکائلا نِمتِ

 ی سیاوش سارانی ترجمه



 


 

 ی سیاوش سارانی، ترجمهنِمِت میکائلا

این   روزافزونشدن  دیجیتالی را  آنتردیدهایی  و  و  جا  برانگیخته   رو ازاینجا 

مسئلهبیش به  است.  ازپیش  شده  تبدیل  روز  باب  به  نیاای  مورد   ژهیوامر    در 

موضوعی که ازقضا این   ؛ها حول موضوع هوش مصنوعی مشهود استپردازی گزافه

منجی  را    یهوش مصنوع  یبرخروزها بار احساسی بسیاری نیز پیدا کرده است.  

تواند  اند که کامپیوتر میهراسکه برخی دیگر از این در  ، درحالیدانندیم  تیبشر

ها را هدایت کند و یا جایی در یک رستوران رزرو کند. بازی کند، اتومبیل  1»گو« 

غلبه از  هردو  این  قریباما  ماشینی  غافلالوقوع  برای ها  نگرش  دو  هر  این  اند. 

 اند.خلاق نامناسب ی های نوآورانهکردن کاربرد هوش مصنوعی در زمینهبرآورده

شدن را دارند، بایستی پیوند  آن دسته از کسانی که قصد تفوق بر دیجیتالی

مد نظر قرار دهند؛ چراکه ترکیب   را  ینیماش  هوش  و  یهوش انسان  ی میانسازنده

ها به تنهایی است: آینده از آنِ اتحاد  ی[ هریک از آن ها کارگشاتر از ]استفادهآن

ی نخست  نگرانه، در وهلهانسان و ماشین است. درنتیجه برای اتخاذ رویکردی آینده

نیست از  فراتر  سرمستی  شهری ویرانهای  انگاری بایستی  سادهو  ی لوحانههای 

 تکنولوژیکی بدین پرسش پاسخ داده شود که »هوش مصنوعی واقعاً چیست«؟

 

 ای کارآمد با هوش مصنوعی شش تز برای مواجهه
 

   افسانه است کی یهوش مصنوع -1
های نگرانه از جامعه و نیز بر گفتمانشبحی بر فراز اذهان و افکار، بر تصویری آینده

کند؛ شبح هوش مصنوعی. از آینده و با سرعتی فزاینده، شکلی راهبردی اقتصاد سیر می 

 آرنولد شوارتزنگر درناشناخته از زندگی به سوی ما در حال خروشیدن است، همچون  

برانگیخته است.  را  مان  «. مقصودش ناروشن است و شناختنش دشوار؛ نگرانی ناتوریترم»

دردنخور طورکامل؟ آیا ما بهگرفتن انسان است یا نابودکردنش به بندگی آیا متضمن به 

های »هوشمند« ما را از ی دورانی هستیم که در آن ماشین شویم؟ آیا ما در آستانهمی 

همههای فلاکت  از  خواهشمان،  میانسانی های  ی  رهایی  چنان مان  گویی بخشند،  که 

 اند؟بهشتی کامل بر روی زمین ترتیب داده



  


 

 مانیفست هوش مصنوعی

یک از این دو به وقوع نخواهد پیوست. چراکه هردو پیشاپیش هوش مصنوعی  هیچ

 پندارند. ای منفک از واقعیت میرا افسانه

 

 هوش مصنوعی مشتمل بر یک سوءمعنا است -2
است.  نهفته  سوءبرداشت  یک  پیشاپیش  مصنوعی«  »هوش  اصطلاح  این    در 

لومن نیکلاس  که  است  چیزی  آن  بر  مبتنی  با    2سوءبرداشت  آن  »خطای از  عنوان 

م  یزمان  ای مقوله  ی خطابرد.  نام می  3ای« مقوله  کشاورز   کی  ]مثلاً[  افتد که  یاتفاق 

هوش »  در مورد عبارت  کلماتبا    ی در باز  شده بکارد.سرخ   ینیزمب یس کند  تلاش می

دو  «یمصنوع  ما  را    ی مقوله ،  متفاوت  مسائل میریگی م  اشتباهکاملاً  حل  ]توانایی[   :

دادن به شود؛ و آگاهی نهفته در توانایی پاسخ استراتژیک که به عنوان هوش تعبیر می 

 پیچیدگی جهان از رهگذر خلاقیت و احساس.

وادراک  ،خلُق  ،غریزه  ،شعور بخشی  کردنلمس  ،  آگاه  هریک  تشکیل   یاز  را 

تواند »گو« بازی کامپیوتر می  کنند.ی. آنها ما را با جهان و با خودمان مرتبط مدهندمی 

گاه قادر نخواهد ها را هدایت کند، و یا جایی در رستوران رزرو کند؛ اما هیچکند، اتومبیل 

آن چگونگی  که  بهبود  کامپیوتر  است  قرار  اگر  کند.  احساس  را  انسانی  ها  معنایی 

»هوشمند« باشد، بایستی گوشت داشته باشد، بیمار شود و میرا باشد. بایستی بتواند  

که ]کامپیوتر[ دیگر ها یعنی اینی اینرنج و خوشی را حس کند. اما برخورداری از همه

 نه یک ماشین، بلکه ارگانیسمی زنده است. 

 

 بینی استهوش مصنوعی استاد پیش-3
کند، در نسبت با امر اقتصادی بینی را ارزان می هوش مصنوعی از این نظر که پیش

های گوناگونی رواج پیدا خواهد کرد. برخلاف واسطه در زمینه کننده است و بدین تعیین 

حرکت  قادر است    یهوش مصنوع»پردازش داده«، هوش مصنوعی نگاه به آینده دارد.  

تواند ی م   یهوش مصنوعبکاهد.    ناحتمال برخورد آاز  کند و    ین یبش یرا پ  اتوموبیل  کی

اختلال   قادر است  یهوش مصنوع   کند.  وارسیعلائم سرطان    درپیرا    ریها تصوون یلیم



 


 

 ی سیاوش سارانی، ترجمهنِمِت میکائلا

ماشستم یس  در و  پن ی ها  را  مصنوع  کند.  ینی بشی ها  که یم   یهوش  دهد  نشان   تواند 

پیدا می ها چگونه  جنگ کالا در   ]انتقال[   و  یکیتراف  ی هاانیجر  کهاین  و  کنندتداوم 

 . ابندیی توسعه م به چه شکلیخاص  طیشرا

 ی هاستم یس  کند.ی تر مرا آسان   دهیچیپ  ی هاستم یس  ی توسعه   بینی، پیش   توانایی  نیا

و بهبود   اولیهمواد    ی چرخه  ی سازنه یبه   ک،یشدن ترافتوانند به روانیم   ی هوش مصنوع

را روندهای تغییر    ی هوش مصنوع  د.نکارخانه کمک کن  کیدر    دیتول  انیجر  اساسی

را تسهیل ها نفر  ونی لیم  محافظت از سلامت  نیز  شهرها و  ی نگرانه آینده  ی توسعه  و  نهی به

ها هایی هستند که از رهگذر آنهای هوش مصنوعی همچون تلسکوپکند. سیستم می 

 محاسبه شناخت بهتری پیدا کرد؛ نه کمتر و نه بیشتر. توان نسبت به امور قابل می 

 

 شود  هوش مصنوعی موجب تعالی هوش و همدلی انسانی می -۴

مصنوعیحالدر هوش  هرچههای نیب ش یپ   یکه  می را    ی بهتری  ارائه  ما  دهد، به 

مان نسبت به آینده را گذارد تا معیارهای زمان این چالش را نیز پیشِ روی ما میهم

ها  ی کارآمدی الگوریتمتوسعه   دهدینشان م   یاجتماع  ی هابحران رسانه بهبود بخشیم.  

  ی منف  ی جانبیامدهایپ  یارتباطات انسان  کامیابی در  شیافزا  .ستین  ی کاف   تنهایی[]به 

حوصله است.  اعتماد، تعامل و  معطوف به یانسان . ارتباطبه همراه داردنیز   یتوجهابل ق

بالابردن  ها  واکنش   شی افزا   لیمنحصراً ذ  ات انسانیارتباطگرفتن  صورت ،  هاتیجذابو 

 سلطه و آزار روحی را موجب خواهد شد. 

مبتنی بر مقاصد و  باشد که    «هوشمند»واقعاً    تواندی م  یتنها زمان  ی مصنوع  هوش

از تحرک و   یشود، چه اشکال  د یتول  دی با  ی زیچه چ  کهن یامعانی انسانی برساخته شود.  

 دارد.   یبستگ  یانسان  اتیتجرب  ی نه یبه زم   شهی، همهستندمعنادار    ندهی آ  ی ارتباطات برا

 ک ی   همواره  درمان نیز  معنا،بدین  وای سوبژکتیو هستند  تابع تجربه  ی ماریو ب   یسلامت

آنها محصول  اند.  ین یفراتر از منطق ماشمقاصدی از این دست،    .است  یاجتماع  ندیفرآ

انسان همدلو    آگاهی  ،یفرهنگ  میهستند  یابراز  وادارمان  مصنوعی  هوش  تا .  کند 



  


 

 مانیفست هوش مصنوعی

 یی که تجربه، معنا و دانش واقعاً چه معنا های خویش را بازتعریف کنیم و بفهمیم  ارزش

 .دارند

 

 هاگر مشاغل است نه نابودگرآنهوش مصنوعی دگرگون-۵
انجام آن دست از فعالیت  های انسانی که یکنواخت و  هوش مصنوعی باعث شده 

ست که تداوم همان روندی   اند، دیگر ضرورتی نداشته باشند. بنابراین در مسیر تکراری 

جامعه در  روندپیشاپیش  این  بود.  شده  آغاز  صنعتی  به   ی  کم  یخط  یشکلنه  ی،  و 

به شودیم  یتلق  «یشغل  ی هاگاه یجا  داشتنغی»درعنوان  که تحتچنانآن بلکه  شکل ، 

ها از غیرخلاقانه به خلاقانه، از منزوی به ارتباطی، رخ خواهد داد. گذار دائمی فعالیت

امکان آزادسازی  اما همچنین  است؛  جامعه  در  استرس  موجد  البته  امر  که این  هایی 

 ها مغفول مانده بودند را موجب می شود. تر ذیل روتینپیش 

، عوامل روندهایی بسیار یکنواختند  مبتنی بر  کهگاهیآن  یاز مشاغل، حت  ی اریبس

نیزانسان را  می   یضمنطور  به   ای  اآشکار  ی  ب  .شوندشامل  از    فقط  مارانیپرستاران 

بلکه  ی نم«  مراقبت» آنکنند،  می با  برقرار  ارتباط  میخانه  .کنند ها   صرفاً  متصدیان 

نمی عرضه  بلکهکنندنوشیدنی  جامه  ،  روحی«  »روابطی  میبه  عمل  پوشانند.  ی 

تفاسی نم  دیتول   لاعاتاط  فقطنگاران  روزنامه بلکه    . سازندبرمی   یانسان  ی ریکنند، 

 ییفضا   متعاقباً و    تجمیع دانش  ی، امکانهوش مصنوع   ی هاستم یساز رهگذر    ]بنابراین[

عملیبرا می انسان  یهمدل  کردن ی  عارض  این ی  ]درنهایت  مصنوع که[  شود.   یهوش 

 .دهدی سوق م شتریب  یدگی چ یرا به سمت پ  یشغل های یفط

  4واسطه بسیاری از مشاغل سنتی که ممکن است در معرض خطر »تیلوریسم«بدین 

ی توانند به جای م  حالا دوباره  پزشکانگردند:  قرار گیرند، به منشأ و اصل خود بازمی 

دهندکردنصرفاً خدمت  شفا  اطلاعات،   لیس   تولید  ی جابه توانند  ی م   نگارانروزنامه.  ، 

م  کنند.  روشنگری دوباره   به  دوباره    ماران،یب  ت یریمد  ی صرفاًجابه توانند  یپرستاران 

، دوباره با  کردنصرفاً سرهم   ی جابهتوانند  یم  وران پیشه  داشته باشند.اشتغال    یهمدل

کنند. معامله  ی جابه قادرند  گران  معامله   دست خلق  دوباره  گیرند.    را  محاسبه،  پیشه 
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  ها کند: میانجیشماری را فراهم می بی  دیجدهای  یت فعال ، بستر  حالنی درع  5ز یاصل تما

 کی تراف  رانیمد  8،یزندگ  راهبران  و  انیمرب  7،کنندگان و کیوریتورهامتصل  6ان، یو مجر

مشاغل از   نیتعداد ا  .ییبایو طراحان ز  9ی آگاه-ذهن  گرانمراقبت سلامت،    راهبرانو  

 یانسان   تیخلاق  ی و امکان آزادساز  کردخواهد    فراروی   یجامعه صنعت  یهاتیتعداد فعال

 .د نکن یرا فراهم م

ی و نیز خودآگاهی  هوشمندانه از هوش مصنوع  برداریبهره همه البته مستلزم  این

تمام  با  صنعتی  مزدی  کار  یوغ  از  رهایی  امر  این  زود،  یا  دیر  است.  انسانی  سالم 

 اش را برای ما ممکن خواهد کرد. های کارکردی محدودیت

 

 کندهوش مصنوعی پرسش از آزادی را بازطرح می-6
. هرچه واگذار کنند  ی بالاتر  مراجعخود را به    تی مسئول ها اغلب تمایل دارند  انسان

برای  راحتزندگی  میمان  فریفته تر جلوه  به  بیشتر  می کند،  پیدا  گرایش  کنیم.  شدن 

متضمن  نیاهمانا   مصنوع  ی جذبه   امر  هوش  خواهش    یترسناک  یعنی  هست؛  نیز 

 . ن یماش کیاز  یشدن به بخشلیتبد ی ما برا ی ناآگاهانه 

ی انواع راهبردهای سلطه فراهم  درواقع، هوش مصنوعی امکانی مضاعف را برای همه

رسانه می  یوغ  و  کنترل سیاسی  اختیار  در  قدرتمندی  و  ابزارهای جدید  قرار کند.  ای 

گری کارا است، برای عصیان و نافرمانی  که چیزی از منظر کنترل زمانی گیرد. اما هم می 

عنوان توانایی افزودن چیزی از خود به  به  -کند. همچنین آزادی نیز مناسبت پیدا می 

رابطه   -جهان شد.  خواهد  تقویت  مصنوعی  هوش  رهگذر  تعارضاز  امر  ی  میان  آمیز 

توسعه انسانی خود متضمن  امر  و  تکامل دیجیتال  و  انسانی  توانایی  و  به  ی روح  شان 

آورد و از می  هایی نو به بارسطوحی جدید است؛ که خود، ازطرفی روابط قدرت و تنش 

  مان، چیزیخودِ ماشینیِ درونجز    ماشوند.  طرف دیگر، به خودآگاهی جدیدی منجر می 

آوری جهانی  فراچنگ- آوریم بازو درمقابل، آنچه به دست می   .میندار  نداد ازدست  ی برا

 انسانی است. 
 

 پیوند با منبع اصلی:



  


 

 مانیفست هوش مصنوعی
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 . بینی داردتفکر عمیق و پیش که نیاز به   یک بازی استراتژیک چینی است  (Go)بازی گو  1
های اجتماعی را  ای بود که در قرن بیستم نظریه سیستمشناس آلمانی برجستهنیکلاس لومان جامعه 2

کرد و با رویکردی نوآورانه به توسعه داد. او جامعه را به عنوان یک سیستم پیچیده ارتباطی تحلیل می 

  .نهادها و ساختارهای اجتماعی پرداخت یمطالعه 
3 Kategorienfehler 

در فلسفه و منطق، اشتباهی است که در آن دو مقوله یا مفهوم   (Category Error) ای خطای مقوله

   .شوندبنیادی متفاوت با هم اشتباه گرفته می 

ها تعریف پدیده  یبندی و مقایسهعنوان خطای منطقی در طبقه به آن را    گیلبرت رایل، فیلسوف تحلیلی،

 .کرده است
تیلوریسم یک رویکرد مدیریتی و سازماندهی کار است که توسط فردریک تیلور در اوایل قرن بیستم   4

مطرح شد. این رویکرد بر تفکیک دقیق وظایف، استانداردسازی فرآیندهای کاری و افزایش کارایی تولید 

فرآیند مکانیکی و حداکثر کردن بهره با کم تمرکز دارد. هدف اصلی آن تبدیل کار به یک  ترین وری 

کند و خلاقیت انسانی است. در عمل، تیلوریسم کارگران را به بخشی از ماشین تولید تبدیل می  یهزینه

 .سازدو ابتکار فردی را محدود می 
بخشی و ایجاد تمایزات در یک سیستم یا مجموعه اشاره دارد. این اصل تمایز به فرآیند تفکیک، تنوع  5

های مختلف تر شدن ساختارها تمرکز دارد. در حوزه سازی و پیچیدهها، تخصصی اصل بر ظهور تفاوت 

جامعه  اصل  مانند  این  مدیریت،  و  اقتصاد  پیدایش به شناسی،  و  وظایف  تفکیک  تنوع،  ایجاد  معنای 

 .شودهای جدید است که منجر به افزایش کارآمدی و خلاقیت میزیرمجموعه 
بخشی و ایجاد تمایزات در یک سیستم یا مجموعه اشاره دارد. این اصل تمایز به فرآیند تفکیک، تنوع  6

های مختلف تر شدن ساختارها تمرکز دارد. در حوزه سازی و پیچیدهها، تخصصی اصل بر ظهور تفاوت 

جامعه  پیدایش مانند  و  وظایف  تفکیک  تنوع،  ایجاد  معنای  به  اصل  این  مدیریت،  و  اقتصاد  شناسی، 

 .شودهای جدید است که منجر به افزایش کارآمدی و خلاقیت میزیرمجموعه 
7 Konnektoren und Kuratoren 

زنند. کیوریتورها محتوا را انتخاب، ها و منابع مختلف را به هم پیوند می متخصصانی که اطلاعات، داده 

 .کنندسازماندهی و تفسیر می
8 Coaches und Lebensbegleiter 

کنند. آنها راهنمایی و پشتیبانی ای و روانی کمک می شخصی، حرفهمشاورانی که به افراد در جهت رشد  

 دهندجامع برای بهبود کیفیت زندگی ارائه می
9 (Achtsamkeits-Agenten) 
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فعالیت  (mindfulness) متخصصانی هستند که در زمینه افزایش آگاهی و توجه آگاهانه  گرانمراقبت

آگاهی، ایجاد  های ذهن ها شامل کمک به افراد برای کاهش استرس، آموزش تکنیک د. وظایف آنکننمی

 تعادل در زندگی مدرن و... است 
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 زده جنسیتجنسی و های فراسوی کلیشه 
 1گرایی ستیزیستیزی و همجنس ریشگیِ زن هم ی درباره

 

 هایده مغیثی

 مارس روز جهانی زن 8مناسبت  به
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یا دو مرد،   انکارناپذیر است. وجود روابط عاشقانه و جنسی میان دو زن    واقعیتی 

قول سیروس شمیسا شاهدبازی ه و ب  ییگرای بسیاری از همجنس هانشانه  تاریخ پژوهان

جمله در فتاوی و  ازعملی زشت در آثار مذهبی قبل از اسلام،    عنوانبهبارگی را  و غلام

ویژه در اشعار شعرای نامدار روایات بسیار دیگری، به   2اند.شتی نیز یافته تآرای مغان زر

وجود گواه  در دوران قاجار،    تر مثلاًی نزدیکها از دوران  جا ماندههو آثار ب  ایران  ی گذشته 

همجنس خوش  خواهانهتمایلات  جوانانِ  به  رمانتیک  به   .است  سیماوعشق  توجه 

شرع  همجنس زبان  )در  زنان  و«مساحقه»خواهی  زنان   نیز  (  به  نسبت  سختگیری 

آن این    ی به گمان من علت عمده   3اند.بوده   تا دوران اخیر کم تر از مردان  گراهمجنس

اندازه همجنساست که روابط    ی مردان برای جامعه  گراییهمجنس  ی گرایی زنان به 

 ی نه مانع از استفاده   محور و ستایشگر مردی و مردانگی تهدیدکننده نبوده، چرا که -مرد

مثل و تداوم جنسی مردان از زنان بوده و نه استفاده از توان باروری زنان برای تولید 

در میان   گراییروایات در مورد همجنس   در حقیقتانداخته است.  می  خطرنسل را به

رابطه به  زنان  دادن  تن  و  ظاهری  ازدواج  یا  شوهردار  ب  ی زنانِ  خاطر ه دگرجنسیتی 

زنان، از   در میان   جنسهم وجود عشق به    ی خانوادگی و اجتماعی کم نیستند. هافشار

  4است.  نیز مستند شده، سیاست جنسی در ایران مدرن جمله در کتاب ژانت آفاری،

سال    در  تهران  بلدیه  )  1301سرشماری  به   (1922شمسی  مربوط  بخش  در 

فروش و دلال  باز، زنِ خودبر، قماربر، دزدِ خانه»مشاغل غیرمجاز«، از جمله دزدِ جیب 

گاه هاآمار  لواط، و  جالب  ارایه  ی  همجنس»بازان«  از  مثلاًمی  مضحکی   دهد: 

و »همجنس  (  نفر  هزار  هر  در  ٪25تحتِ عناوینِ »افراد متمایل به پسر« )  یانگراهمجنس

میلی میان زنان  در هر هزار نفر، »هم  6طور، »مرد بیمار جنسی«    همین  ،(٪5دار« )نگه 

»معلولین   فصل   سر در. است شده ذکر ٪2میلی میان پسران« »هم  و ٪1.5و دختران« 

 6طاس، کور و.... تعداد افراد »خنثی«  رو، کچل و کلهمثل دیوانه، آبله  ،«هاالعضوو ناقص

خنثی کسی بوده که بنا به تعریف نه مرد کامل و   .نفر ذکر شده  11  زن، جمعاً  5مرد و  

البته هیچ توضیحی داده نشده که   . را داشتهآن  از هر آلت ناقصِ  نه زن کامل بوده و

  5! است آوری کردهبلدیه تهران چگونه این آمار را جمع
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)که    تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم   ،در کتاب شش جلدی جعفر شهری  

جا از رواج روابط جنسی مردان با مردان در تهران در هرا آورده( نیز جاب  هااین آمار  عیناً

  مثلاً  .است»پسربازی« و »نشانده« یاد شده  ،بازی«تحت عنوان »بچه  ل قرن گذشتهیاوا 

چی و تاجر و نوکر باب نویسد که »از کاسبکار و اداری و قشونی و نظمیه می   شهری 

و   مخارجشدولتی  متکفل  )نشانیده(  یا  داشته  نگاه  نامی  به  را  پسری    ملتی هرکس 

آن  گردیده.... که  نداشت  هم  بقبحی  افتخار هرا  آنها  یا  او  به  باشد  داشته  علنی  طور 

خوانیم که ، مترجم ناصرالدین شاه، می خاطرات اعتمادالسلطنه  ی روزنامه  در  یا.6کند.« 

علی  امین میرزا  اعظماصغرخان  وزیر  آشکارا  )نخست  السلطان،  یا   گراهمجنسوزیر( 

اش، عزیزخان را در سفر دوم ناصرالدین به اروپا که معشوقطوری هگرا بوده بدوجنس

السلطان ها عزیزخان در یک اطاق با امین نویسد »شبمی  همراه داشته، و اعتمادالسلطنه

ین روس صورت زیبای این جوان را که دیدند تصور نمودند او زن مأمورخوابد«، و  می 

این از  اعتمادالسلطنه  بهپروابی   است.  رسوا  عنوانیی  یاد یی  اولین  خارجه  خاک   در 

 (  640کند. )صمی 

بلدیه هرچه باشد، تا حدود زیادی  بندی  تقسیمجعفر شهری و آمار و    ی اعتبار نوشته 

اخلاقیای  دریچه و  ارزشی  باورهای  درباره  بر  در   گراییهمجنس  ی حاکم  و جنسیت 

توان این ادعا را پذیرفت که می   سختیبه   پیشامدرن ایران است. با این حال  ی جامعه

یانه تا پیش  گراهمجنس خواهی و روابط جنسیِ  جنس هم غیراخلاقی و ناپسند دانستنِ  

ایرانی، رفتار جنسیِ رایج و جاافتاده بوده، و غیراخلاقی و ناپسندشدنِ   ی از ظهور مدرنیته 

 چنین دیدگاهی به این نکته توجه  7آن در میان مردم حاصل ارتباط با اروپا بوده است. 

جنسی بین مردان )والبته   ی پوشی از روابط عاشقانه دیده گرفتن یا چشماکند که ن نمی

جنسی   ی ورزی و نوع رابطه همیشه مردان( به معنی پذیرش حق انتخاب فردی در عشق

متمکنین  اشراف،  خاصِ  امتیازی  مدارا  این  دیگر  عبارت  به  است.  طبقات   نبوده  و 

دیگر، به برکتِ ثروت، مقام   ی ناحق کسب شده پیرامونیِ آنان بوده که مانند هر امتیازِ به 

مداخله و آزارِ دیگران مصون بوده است. بنابراین    ، از کنجکاوی،خانوادگیو پشتیبانیِ  

 یباید امتیاز طبقاتی و رابطه یان،  گراهمجنسو  گرایی  همجنس  ابرخورد ب  ی در نحوه
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طبقات فرودست نه ازچنین حقی و نه    در نظر داشت.  ،قدرت یا سوءاستفاده از قدرت را

 اند. ازچنان آسودگی و آزادی برخوردار بوده 

جنسی در فرهنگ مسلط ایرانی، چه فرهنگ    ی نوع و تکثرِ گرایش جنسی و سلیقه

از حقوق فردی و حق و اختیار فرد بر    یینخبگان، جزی  ریاکارانهفرهنگ    عامه و چه

عنوان هب  گراییشود. در حقیقت همجنس نمی   بدن خودش شناخته نشده و هنوز هم

مذهبی   ریشه در باورها و آرای   رفتار اجتماعی نامطلوب و عمل غیراخلاقی، که اساساً

به اختیارشریعت  دارد،  با جرممی  مداران  تا  تکیهگراییهمجنسانگاری  دهد  با  و  بر   ، 

درباره داوری  فقهی، حقِ  تنبیه    ی قوانین  و  تعقیب  و  افراد  اجتماعی  و  اخلاقی  رفتار 

ادن کنجکاوی ی جنسی را داشته باشند. آنها با نسبت دهایان و سایر اقلیت گراهمجنس

دینی )امر به معروف و نهی ای  وظیفه   عنوانبهی فردی  هاو انتخاب  هاو مداخله در رفتار

خواه و هر که متفاوت با  جنسهماز منکر(، مشوق مزاحمت سایر شهروندان برای افراد  

هممی بینند  می  خود پس  تحقیر  گرایینس جشوند.  و  )هُموفوبیا(  ستیزی 

کوچه و بازار عامیت داشته و   در فرهنگ  زو رواج عناوین تحقیرآمی  خواهان،همجنس

ایران   ی دارد. در فرهنگ عامه کماکان به درجاتی و در مناطق جغرافیایی مختلف وجود  

»بچه  گراییاغلب همجنس  عنوان  در  که  کودکان  به  تجاوز  دادهبا جنایتِ  نشان   باز« 

ی زشت و حتی خشن در این مورد، هایادآوری بعضی از جوک   شود، همسان است. می 

علاوه این نوع به  .ضرورتی ندارد  و تفاوت برداشت جامعه از فاعل و مفعول در این روابط

بین مردان بالغ و پسران نوجوان بوده و نشان   اگر نه همیشه، اما معمولًا  ،جنسی  ی رابطه

تواند پذیرش یا طبیعی نمی  قدرت یا سوءاستفاده از قدرت را دارد که  ی از وجود رابطه

 پسندی در جامعه را از آن استنتاج کرد.  تلقی کردنِ همجنس 

به  این حال،  تمامیِ حساسیت با  ممنوعیت هارغمِ  و  و هراس  فرهنگی    یی که های 

ی جنسی هاسکس، روابط سکسی، اخلاقیات جنسی و اندام  نسبت به هر گونه اشاره به

گذشته دگرگونی مهمی در   ی توان ادعا کرد که در دو دهه، میدر جامعه وجود دارد

افزایش دسترسی  ی جنسی صورت گرفته است.هااز جامعه به اقلیت هاییبینش بخش 

و آگاهی از   ینیکوی الکترهایان به رسانه گراهمجنسن حقوق  ایرانیان، از جمله فعالا 

و  جنبش  اجتماعی  و  سیاسی  و   تحولات  و  فمینیستی،  ی یانهجوعدالتهای  حقوقی 
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جنسی افراد؛  ی جنبش دفاع و احترام به گرایش جنسی و سلیقه ی اجتماعی در زمینه

  هاالمللی حقوق بشر به این مسئله، در این دگرگونیهای بینو آگاهی از مباحث سازمان 

رسانی و آگاهی  اتن خارج از کشور در این عرصه و انتشاراند. برکنار از فعالا نقش داشته 

  ها رغمِ تزریق مداوم انواع منکرات و ممنوعیتبه   توجه در این است کهقابل  ی ، نکته هاآن

اجتماعی روابط  و  فرهنگ  تابوشکنی -به  شاهد  ما  و هاسیاسی،  بیشتر  حتی  ی 

 تری در این عرصه در ایران هستیم.  رادیکال

در مواردی از جمله تصویب جراحی   نرمش حاکمیت   ،از دیگر دلایلی که طرح شده 

ی خاص پزشکی برای این منظور و توجه بعضی از هاتغییر جنسیت، ایجاد کمیسیون

البته این یادآوری ضروری است که   راجنسیتی است.تروحانیون به افراد دو جنسیتی و  

های دههدر  ای  فزاینده  طوره شمسی و ب  1330  ی دهه های عمل تغییر جنسیت از سال 

شمسی با رعایت یک سری مقررات اداری و پزشکی )که در کتاب خواندنیِ    50و    40

گرفته و در مطبوعات می  در ایران انجام  8تفصیل ذکر شده است( آبادی به افسانه نجم 

شده است. اما به باور شادی امین این امر به معنی می   گزارش  نیز همراه با چاشنی طنز

برخورداری این شهروندان ازحق زندگی بدون تبعیض، بدون خشونت و بدون تحقیر  

با استناد به گفت   نبوده است. با گروهی از این افرادای هاگووامین  اجبار افراد    بر  ،ش 

تراپی یا عمل تغییر جنسیت تکیه دارد. بنابراین ترنس یا دوجنسیتی به انجام هورمون

پایان  انجام را  ایران  در  تغییر جنسیت  و هامحرومیت  جراحی  اجتماعی  و  ی حقوقی 

او دقت لازم   9. داندنمی  در ایران  هاخواهان و ترنسجنسهم نسبت به   تبعیض و تحقیر

اداری پزشکی برای تصویب عمل   ی ییدیه گرفتن از کمیتهأتشخیص و ت  فرایندعلمی در  

در مورد افراد ترنس انجام شود و نه    که عمل جراحی فقط  تغییر جنسیت، و این ادعا

  را مورد پرسش قرار   --که به معنی تغییر اجباری جنسی است    --  رایان گرهمجنس

  صفتی پنداشته ، شیطانگراییدهد. استدلال این است که در شرایطی که همجنس می 

است،    پسند منحرف اخلاقی و مستوجب شدیدترین مجازاتشود و فرد همجنسمی 

درمان، امکانات بیشتر یا آزادی عمل بیماری قابل   عنوانبه شاید پذیرش ترنس بودن  

سکشوال و ورود به  ترنس   عنوانبهتا با تعریف خود    دهدمی  یانگراهمجنس بیشتری به  

از تهدید و تعقیب و   ی پروسه تغییر جنسیت و کسب مدارک رسمی هویت جنسی، 
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تجاوز به عنف و قتل« مصون   ،شتم، آزار جنسیو»محرومیت از آزادی، تهدید، ضرب

اجتناب از برچسب »سیاسی« خوردن، در شرایط فرهنگی ین انتخاب برای  ا  10بمانند. 

همجنسو   که  ترنس   گراییسیاسی  و  بودنجرم  روحی   سکشوال  و  فیزیکی  بیماری 

درک است. اما این استراتژی تواند جان افراد را به خطر بیندازد قابلمی  شناخته شده و

خوارشمارانه -مشارکت خود  تواند پذیرش و حتیمی  به هر حال انتخابی سیاسی است و

 بیماری  را  گراییهمجنس  و  یتراجنسیت  که  باشد  گفتمانی  و  مذهبی  –در نظام اخلاقی  

   شناسد.می نآ درمان را جنسیت  تغییر عمل و علاجقابل 

به   افزایش توجه  از دلایلی که ذکر شد در  تردید عناصری  گرایی همجنسبدون 

 یگریِ پیگیرانه و شجاعانهلبه امطاین است که  . ادعای من اما  است  کننده بوده تعیین 

، حداقل در گراییهمجنسزنان در تغییر نسبی بینش اجتماعی و سیاسی نسبت به  

جامعه از  اقشاری  استتأثیر  ،میان  بوده  برابر گذار  در  زنان  مقاومت  که  معنا  این  به   . 

کاهش مشروعیت  به    ستیززنی مبتنی بر جنسیت و باورهای  هاعدالتی بی   تبعیضات و

طلب و افزایش اشکال دیگر مقاومت  تفکرِ تغییرگسترش    ، ویینظام سیاسی مسلط از سو

 ی تابوها یا محرمات جنسیتی و اخلاقی مردسالارانه  تدریجه بو  انجامیده  در برابر استبداد  

 را نیز تا حدودی تضعیف کرده است.    گراییجمله تعصبات علیه همجنسمذهبی، از آن

با   ستیزی یا هُموفوبیاگراییهمجنس ی مشترک  هاتوجه به ریشه  ،زمینهدر این   

مشترک برای کسب    ی درک مسئله و ضرورت مبارزهبرای    یا سکسیسم،  گراییجنسیت 

جامعه   امکانات  از  تبعیض  بدون  برخورداری  حقیقتضروری  حق  در   ینقطه   است. 

 یشده اشتراک هر دو نوع تعصب، یا بیزاری یا تنفر، وجود روابط قدرت و بینش نهادی 

شرع پاسداران  پشتیبانی  با  تاریخ،  طول  در  روابط  این  است.   یاشاعه   و  مردسالاری 

ل ارتباط جمعی یوسا  و  آموزش رسمی،  ها،سنت   باورهای خرافی، با واسطگی خانواده،

  شدهو قانون، انتظارات فرهنگی و اجتماعی مربوط به زنانگی و مردانگی تولید و بازتولید  

اقتصادی قدرت    کهآنطبع،  به است.   و  کنش  سیاسی  در  دارد،  واکنش   هابرتر  ی هاو 

تفاوت   کند ومی   ارزیابی  ارزشمرد و مردانگی کم   روزمره، زن و زنانگی را در مقایسه با

  دلیل موجه نابرابری ارزش و قدرت اجتماعی دو جنس ارائه  عنوانبهبدنیِ زن و مرد را  

 دهد.می 
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ی فرهنگی هاآموزش و اگاهی  ،تحولات مثبت اقتصادی و اجتماعیروشن است که  

یا  سکسیسم  هم  و  فیزیکی  توان  اهمیت  هم  دموکراتیک،  جوامع  در  سیاسی  و 

اما در جوامع غیردموکراتیک که است  دهکربا چالش جدی روبرو  را    گراییجنسیت   .

ترویج بودن  جماعت  رنگ  به  یا  تفاوتمی  همسانی  و  هر  ،شود  و   ،نوع  از  ناپسند 

سیاسی همراه یا بر آن مسلط باشد،    امر قدسی با امر  خصوص اگره کننده است، بتهدید

محدودیت از  به هاحریم  یا  هاعبور  مقاومت  با  جنسیت  قانونی  و  فرهنگی  مراتب  ی 

ی هامحور و کلیشهامتیازات جنسیت   ی جنسیتی وهانقش   .شودمی   تری روبرودشوار

در بازار کار و   ،خانوادهو اجتماعی، در    ی زندگی خصوصیهاعرصه  ی رفتاری در همه

ی زننده هم خلاف طبیعت و بر  وضوح بیشتر وجود دارد، و عبور از آنهانیز به  هاسایر عرصه

زن در گفتمان   فاطمه مرنیسی،شود. در فرهنگی که به قول  می  نظم اجتماعی شمرده

در   شود و حاکمان دائماًمی   بدن، شناخته   فیزیکی و منحصراً  حقوقی موجودی تماماً

  بعاًطجنسی زنان هستند،    یی برای کنترل جنسیت و رفتارهاابداع مکانیسم   ی دغدغه

 گرا همجنسپس تنفر شدیدتر نسبت به مرد  .  شودمی  تر شمردهپست  ی زنانههاارزش

و رفتار یا بدن زنانه دارد به این دلیل   ، عواطفهاشود گرایشمی   پوش که تصوریا مبدل 

تر، و عواطفی را دارد که متعلق به جنس پست   هافیزیکی گرایشی  هااست که او نشانه 

گروهِ بیولوژیک و جماعتِ فرهنگی و سیاسی   با انتخاب جنسی خود به  اویعنی زن است.  

ی متفاوت و حقوق های اخلاقی و فرهنگی را که بر نقش هاو ارزش  خود پشت کرده 

شود، یعنی کل سیستم  می   متفاوت زن و مرد تکیه دارد، و برای بقای انسانی لازم شمرده

 هابه نشانه   ،را مورد تهدید قرار داده  --ارزشی، فکری و جنسی و اعتقادی نظام جنسیتی  

کند. رواج  می   مردانه را تهدید  و امتیازات مردانگی پشت کرده و پیوستگی و همبستگی

زشت و ی  هاو جوک  هامرد در ایران و شوخی  یانگراهمجنسآمیز برای  عناوین تحقیر

خوبی ه ب  ،حتی خشن و تفاوت برداشت جامعه، حتی قانون از فاعل و مفعول در این روابط

نشان را  سکسیسم  و  هُموفوبیا  مردستایانه    دهد.می   ارتباط  فرهنگی  تصورات  همین 

های زنانگی و مردانگی که درک از جنسیت یا سکسوالیته، و باورها و ارزش  ی درباره

 را شکل   ی جنسیتی هاو ممنوعیت   های جنسی و ترسهااخلاقی و هنجارها و انتخاب 

چنان ریشه دارند که   باورها  کند. اینمی   دهد وضعیت اجتماعی زنان را نیز تعیینمی 
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صفت  »زن  روهمین    ازپندارد که باید از آن پرهیز کرد.  یی می زن بودن و زنیت را ابتلا

روا داشت. اجبار افراد ترنس یا   توان به یک مردمی  بودن« بدترین توهینی است که 

تر با اشاره به پژوهش شادی یان به دلایلی که پیش گراهمجنسدوجنسیتی )و شاید  

هورمون  انجام  به  شد(  ذکر  رابطه امین  همین  در  نیز  جنسیت،  تغییر  عمل  یا  تراپی 

به پنهان   گرا همجنسفرد    درک است.قابل  قانونی یا محکوم  در این نظام فرهنگی و 

و جنسی خود  هاکردن خواسته عاطفی  یا  ای  و  تنبیه   عنوانبهست  بزهکار  و    متمرد 

  11شود.می 

درصد کل جمعیت   10تا    5اقل  ی جنسی حدهاشود اقلیتمی  امروزه تخمین زده 

کشور   70حداقل در    دهند و انتخاب شخصی این جمعیت عظیممی   جهان را تشکیل

ی روانی،  هابستری کردن در بیمارستان  ،ی فشار، یا شدیدترین مجازاتهاجهان با اهرم

ازجمله   ،کشور  6و در    ،سازی و تحقیر و توهین جراحی اجباری تغییر جنسیت، عقیم 

تحقیر و گاهی خشونت فیزیکی علیه   ،هُموفوبیا  .با مجازات مرگ مواجه است  ،ایران

در کشورهاهمجنس قانوناًیی  خواهان حتی  انتخاب شخصی  این  نیز   که  نیست  جرم 

کند.  می  دشوار  ،موزشآ، از محل اقامت گرفته تا محل کار و  هازندگی را در تمام عرصه 

  که   کسانی  جمعیت  درصد  ٪50نزدیک به    ،در ایالت انتاریو در کانادا، بر اساس آمار  مثلاً

 خاطره ب  که  هستند   یی هابچه  ازجمله  جنسی،  ی هااقلیت  زنند می   خودکشی  به   دست

مجلس    ،به همین سبب  12. گیرندمی   قرار   آزار  و  فشار  مورد  مدرسه  در  شانجنسی  هویت

 یساله   18ی زیر  هابچه   نوع تراپی برای تغییر جنسیت  هر   2016اری انتاریو در  ذگقانون 

 .  کردو کوییر را ممنوع  جنسیتی،ترادوجنسیتی، گِی،   ،لزبین

دموکراتیک تحول بینشی و رفتاری در جوامع  گذشته،    ی هرحال در یکی دو دههبه

ی قانونی و سیاسی در جهت به رسمیت شناختن تنوع و تکثر گرایش  هابه دگرگونی 

و سلیقه فردی   ی جنسی  انتخاب  تا    جنسی و حق  است.  پذیرش نآانجامیده  که  جا 

ی هادر کانادا پذیرفته شد در بسیاری کشور   2005قانونی ازدواج با همجنس که از سال  

حق انتخاب یید  أتدیگر نیز پذیرفته شده یا در جریان است. این روال مثبت در جهت  

دهد که وجود دموکراسی سیاسی و برابری حقوقی و قانونی شهروندی، می   فردی نشان

طلبی« تا چه حد برای طرح و تحقق مطالبات فرهنگی و حق  قولی »داشتن حقِّهیا ب
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حقوقی و  گروه  اجتماعی  شهروندی، هابرای  حقوق  از  محروم  اقلیتاز  ی  ی هاجمله 

از فرصت  نیستند،  هاجنسی که  برابر در جامعه برخوردار  امکانات و حقوق و احترام   ،

 اهمیت دارد. 

جنسی را نیز دربر   که آزادی انتخاب هویت جنسی و شریک  دموکراسی جنسیتی

گیرد به نهادینه شدن اصل احترام به حقوق فردی و گسترش مدارای فرهنگی و می 

دارد. این خود به آموزش مستمر سیاسی و فرهنگی جامعه وابسته است  اخلاقی نیاز  

بدون نظام سیاسی    که  آزادی ا  –  مذهبی   –تحولِ  و  استقرار دموکراسی  ی ها منیتی، 

من گمان  به  نیست.  ممکن  همه  ،فردی  سیاسی،  دورنمای  و  مبرم  نیاز  این   ی در 

و  آزادی ی  هاجنبش  جنبش    ،یانهجوعدالتخواهانه  جوانان،  جنبش  زنان،  جنبش 

اقلیت  جنبش  مذهبی هاکارگران،  و  قومی  جنبش   ی  سایر  اقلیت   هاو  جنبش  ی هابا 

شک استراتژی سیاسی هر جنبش اجتماعی باید در مضمون یا بی   اند.جنسی شریک

به محدودیت  ی زمینه  با توجه  و  ترین  مبرم ی ذهنی و زمانی و  هاسیاسی و فرهنگی 

خواه حرکت سیاسی از جانب هر گروه اجتماعی عدالت  نیازهای جنبش ارزیابی شود. هر

رو ازاینخواهیِ حاکم را حتی یک قدم به عقب براند، مثبت است و  تمامیتکه بتواند  

فعالان   کهآنبی   یانه برخوردار شود.جوعدالتی  هاسایر جنبش  ی باید از حمایت فعالانه

حاکم   ی ها را به سطح تفکر و ارزش  شانگفتمانانتظارات و    خود  ی بقا جنبش برای  

شوند که راه دست یافتن آنان به عدالت    بینانهگرفتار این توهم خود  تقلیل دهند، یا

جنبش  جدا  موردنظر سایر  راه  اولویت هااز  یا  است،  سیاسی  و  اجتماعی  گوناگون  ی 

که آزادی انتخاب هویت جنسی   آخر این که دموکراسی جنسیتی  ی بیشتری دارد. نکته

با اصل احترام به حقوق فردی و مدارای  نیز دربر می   جنسی را  ی رابطه و نوع   گیرد، 

پیوند است، اصلی که از اصول  هم   هاعرصه  ی فرهنگی و اخلاقی و عدم تبعیض در همه

 جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.    ی دوم اعلامیه   ی اساسی حقوق بشر و در ماده 
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مغازه از  برداشت.  در  جلویِ  از  تینر  چهارلیتری  یک  و  شد  ها »خم 

گذاشته بودند. همه  رو  فاصله گرفت. رفت روی سکویی بتنی که توی پیاده

کردند. در چهارلیتری تینر را باز کرد و آن را روی  ایستاده و نگاهش می

سرش خالی کرد و به دقت به همه جای لباسش پاشید. فندک توی دستش  

بود. آن را قبلاً از جیب مانتو بیرون آورده بود. فندک را زد و بی تأمل آن  

را به لباسش نزدیک کرد. تمام تن و بدنش یکپارچه آتش شد. از شدت  

ها  خم شد و از سکو به زمین افتاد و شروع کرد به جیغ کشیدن. شعله  گرما 

از لباسش بالا رفتند و صورتش را در میان گرفتند. خودش را به آسفالت  

غلتید.  طرف میطرف و آنی بزرگ آتش بود که به اینمالید. یک گلولهمی

میمی لذت  گویی  سوختن  این  از  و  میب سوخت  نعره  رد.  و  سوخت 

همه با هول وترس نگاه    کند.هایی که دل آدم را از جا میکشید. نعرهمی

کس برای خاموش کردن آتش  کردند. اما چون زن بود و برهنه بود هیچمی

قدم جلو نگذاشت. از ترس گناه یا مجازات؟ سوخت و نعره کشید. صدایش  

شده بود.  شد. دیگر نعره نبود. خرناس موجودی سلاخیتر میتدریج بمبه

تر و کم آرامکمها  اش را سوزانده بود. خرناسی آتش تارهای حنجرهشعله

انگار  رنگ  ی آمد. صاحب مغازهبافاصله می بود.  فروشی گیج و مستأصل 

به آورد.  چیزی  را  نشانی  آتش  کپسول  مغازه  از  و  پرید  رسید.  ذهنش 

روی   بر  سپیدرنگ  پودری  داد.  فشار  را  آن  دسته  و  کشید  را  ضامنش 

ینا دیگر تقلایی ها بود که مای که درحال سوختن بود پاشید. مدتتوده

شدهنمی بیهوش  آن    کرد.  از  سپیدرنگی  دود  و  شد  خاموش  آتش  بود. 

بود و دیگر    ی سیاه برخاست. از آن موهای پریشان چیزی باقی نماندهتوده

بهنمی را  مردی  و  توانست  شده  جمع  جمجمه  پوست  بفرستد.  جهنم 

هم مردم  بودند.  زده  شیار  آن  روی  بر  خونی  تماشا  مویرگهای  چنان 

هیچمی نزدیککردند.  گویی میکس جرأت  نداشت.  این  شدن  ترسیدند 

آمبولانس  شده دستی گوشت جزغالهتوده بعد  مدتی  بسوزاند.  را  شان 

توده این  و  شدند  پیاده  نفر  چند  سیاه  رسید.  روی درهمی  را  پیچیده 
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زنده مینا هنوز  از بود. صدای خس  برانکارد گذاشتند.  خسی وحشتناک 

افتاده باشد.  اش برمیسینه خاست. مثل خرخر پلنگی زخمی که به دام 

خس بستند  را  آمبولانس  در  آمبولانس  وقتی  شد.  قطع  اش  سینه  خس 

 صدا پراکنده شدند.« کشان دور شد و تماشاچیان بیجیغ

کند.  است که خودسوزی »هما دارابی« را روایت می  1ی آخر داستانی این صحنه 

دارابی به  و  1372اسفند    3در    هما  زندگی،  نزدیک  از جنبش »زن،  پیش  سی سال 

حکومت، در میدان ی  ستیزانهزنهای  سیاست حجاب اجباری و  در اعتراض به    آزادی«

 .  تجریش تهران اقدام به خودسوزی کرد و جان باخت

دارابی  روان  هما  سال  پزشک،  در  او  بود.  سیاسی  فعال  و  دانشگاه  استاد  پزشک، 

دهه  1318 در  و  شد  متولد  تهران  به   50  ی در  چهرهخورشیدی  از  یکی  های عنوان 

می   ی برجسته شناخته  ایران  در  دانشگاهی  و  دانشکده  .شدعلمی  در  دارابی  ی هما 

و   وست یپ  رانیبه حزب ملت ا  ییدر دوره دانشجوپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد.  

نخست از  فروهر  پروانه  با  مل   ی زنان  ن یهمراه  زنان جبهه   لی را تشک  یبود که سازمان 

ملت  ای با »پروانه و داریوش فروهر« از رهبران »حزب  غیر از این روابط دوستانه   دادند.

ایران« داشت. هما دختری پرشور و باهوش بود. او یکی از دانشجویانی بود که بعد از 

»دکترآتش ماشین  محوطه  زدن  در  اقبال«  ساواک منوچهر  توسط  تهران  دانشگاه  ی 

 عنوان مظنون بازداشت شد. همادارابی در آن زمان بیست و یک ساله بود.  به

با همه کنم. تو هم خوب منو  شون می جنگم. رسواشون می».... من 

تر از اینها در افتادم و تسلیم نشدم. اونم وقتی فقط  شناسی. من با قویمی

 یه دختر جوون بیست و یک ساله بودم«. 

آتش زدن اتومبیل دکتر اقبال در داخل دانشگاه تهران درواقع واکنش دانشجویان  

سیاست  نخستبه  دوران  در  او  بههای  و  گستردهوزیری  تقلب  در خصوص  دولت  ی 

انتخابات   روند  که  شرایطی  در  هم  آن  بود.  ملی«  شورای  »مجلس  شدت به انتخابات 
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و جبهه  امینی«  زیر ذرهتوسط »علی  ملی  بود که ی  پزشکی  اقبال  منوچهر  بود.  بین 

ی رضاشاه در سفرش به »فریمان« مورد عنایت ملکوکانه قرار گرفت و دلیل معالجه به

بار هم  یک  سرعت راه ترقی را پیدا کرد. او بارها وزیر بهداری، وزیر فرهنگ، استاندار وبه

 1336به وزارت دربار رسید. در فروردین    1335که از خرداد ماه اینوزیر کشور شد تا  

طول    1339که تا تابستان  بعد از استعفای حسین علاء نخست وزیر شد. صدارت او  

تا آن تاریخ بود. منوچهر اقبال در   1320از شهریور  ترین مدت صدارت  طولانی     کشید،

انتخابات مجلس شورای ملی را برگزار کرد. اما میزان تقلب حزب او    1339تیر و مرداد  

انتخابات چنان آشکار و وقیحانه بود که کار به رسوایی  یعنی »حزب ملیون« در آن 

وزیری کشید و شاه مجبور شد انتخابات را باطل اعلام کند و خود اقبال نیز از نخست 

زمان استعفا داد. اقدامات او در دوران صدارت ازجمله تشکیل ساواک، سلب اختیارات سا

آمیز او با نمایندگان  خصوص برخوردهای تفرعنبرنامه و بودجه و تقلب در انتخابات و به 

های شاه، خشم مردم و دانشجویان را برانگیخت. انتصاب ی حمایتمجلس به پشتوانه

های جانشین او یعنی  وزیری و البته سیاست نخستاو به ریاست دانشگاه تهران بعد از  

اسفندماه    6که در روز  شریف امامی« جو دانشگاه را ملتهب ساخته بود. تا این جعفر  »

دانشکده   1339 به  دندانش  درمان  برای  و  رسید  دانشگاه  به  اتومبیلش  با  ی وقتی 

 ی دانشگاه آتش زدند. را در محوطه دندانپزشکی رفت دانشجویان اتومبیل او

فارغ از  بعد  دارابی  رشتههما  در  تخصص  گرفتن  برای  ایران  در  ی  التحصیلی 

روانپزشکی و در ادامه روانپزشکی کودکان به آمریکا رفت. او در دوران تحصیل در آمریکا 

های خود علیه ساواک نیز در »کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور« به فعالیت 

  ادامه داد. و حکومت شاه 

مسعود گفت: »راستش اون سال هم مثل همین الان بود. هرجا خبری بود تورو  

کردن که بری حرف بزنی و علیه شاه و ساواک مصاحبه کنی. هرجا عکسی دعوت می

های کنفدراسیون بود تو توی صف اول بودی. و من میترسیدم دیگه  از تظاهرات بچه

 هیچوقت نتونیم به ایران برگردیم«
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دانشگاه به ایران بازگشتند. هردو برای آموزش در    54هما دارابی و همسرش در سال  

های هما  بود. بدیهی است فعالیت   شان پذیرفته شده درخواست داده بودند و درخواست

می  تعقیب  و  شناسایی  ساواک  توسط  بهدارابی  ایران  به  بازگشت  اما  در شد.  معنای 

 بودن بود.  دسترس
»به مهرآباد هم که رسیدیم دل توی دلم نبود. مطمئن باش اگر در یک  

بازداشتت   موقعیت دیگه بودی و نه متخصص روانکاوی کودکان همونجا 

تو   اینکه  برای  آدم  آهستهمیکردن.  یه  به  بودی  شده  تبدیل  آهسته 

گاو    دار« نشان »بگو  گفت  و  خندید  روت پیشونیمینا  دیگه.  سفید 

شه«؟ مسعود هم لبخند زد گفت »واقعاً اصطلاح درستش همینه. اما نمی

های کنفدراسیون وقت اومدن  کردن. بچهرو رعایت میاون زمان یه قاعده

ایران دستگیر نمی شدن. بلکه موقع برگشتن توی فرودگاه جلوشونو  به 

اما به کسی که بخواد بره کاری ندارن. دوست ندارن تو  می گرفتن. حالا 

دن.  های اونطرف گوش نمیمردم به سر و صدای آدمبرگردی. میدونن که  

  یواش فراموش میشن و میرن و تموم میشن.«یواشاونا هم 

به کودکانی که   نیز  بیمارستان کودکان  هما دارابی ضمن تدریس در دانشگاه در 

درباره و  رسیدگی  داشتند  روانی  بیماری مشکلات  دری  شایع  روانی  روحی  بین    های 

می تحقیق  برجستهکودکان  روانپزشکان  و  پزشکان  از  یکی  او  بود.  کرد.  کشور  ی 

شد. با  تر می تر و عمیقحال روابطش با »حزب ایران« و با فروهرها نیز نزدیکدرعین

ای در کالبد هما دمیده شد. او در دوران انقلاب به دلایل  روح تازه  57آغاز تحولات سال  

اندازی اعتصابات و اعتراضات درواقع  های سیاسی و راهاش در فعالیتتجربیات طولانی

 قدم بود.  هر اتفاقی پیش در

ها توی سوراخ هاشون قایم شده بودن و  ی اینهمهوقتی زمان شاه  » 

ی حقوق زنان و برابری  گرفتن، من جلوی صد تا دکتر دربارهاستخاره می

رفتم تا از دکترها برای  زدم و بعدش اتاق به اتاق میزن و مرد حرف می

کنم جمع  امضا  محدود  دهیادت  .اعتصاب  روزی  خودت  که  بار  رفته 

رفتیم. کنم؟ ما به تظاهرات میگفتی مینا واقعاً به شجاعتت افتخار میمی
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که  کردیم. و برای اینها را جراحی میخوردهخوردیم. ما گلولهما گلوله می

ازشون   بیمارستان  بایگانی  توی  نیفتن  نظامی  سربازهای حکومت  دست 

بیمارستان دادوفریاد راه کردیم. ما تا سربازها میمراقبت می ریختن تو 

انداختیم که بیمارستان جای سرباز و بگیروببند نیست. بیرون بایستند  می

 «. تان از بیمارستان مرخص شد دستگیرش کنیدهروقت مظنون

ها در انتظار تحقق آن جنگیده بود. بخش مهم  بود که سالیایی  ؤر پیروزی انقلاب  

برای هما استیفای حقوق زنان بود. اما هنوز دوهفته از پیروزی انقلاب نگذشته  یا  ؤ راین  

ستیزانه از طرف رهبران مذهبی صادر شد و دولت را مجبور بود که حکمی به شدت زن

به اجرای آن حکم کرد. در این حکم به دولت ابلاغ شده بود که زنان را بدون روسری 

ها راه ندهید. حکمی که همانند چهار حکم و بدون حجاب به ادارات و به بیمارستان

اسفند   و  بهمن  در  که  سنگ   57دیگری  درواقع  شد  را صادر  اسلامی  حکومت  بنای 

و تاریخ گذاشت. این احکام به اصطلاح همان خشت کجی بود که شرایط امروز ایران  

 اش را رقم زد.سال گذشته  46

هما دارابی همانند بسیاری از زنان آگاه آن روز صدور چنین حکمی را برنتابید و 

تصمیم گرفت برعلیه آن به خیابان بیاید. این اولین تظاهرات خودجوش زنان در سال  

سال    57 در  نهایت  در  که  مقابل    1401بود  در  تجمعی  در  زنان  نشست.  ثمر  به 

های فشار برای وزیری به حکم ابلاغ شده اعتراض کردند و در همان زمان گروهنخست

های خود را با شعار »یا روسری یا توسری« بر سر سرکوب زنان بسیج شدند و چماق

 زنان کوبیدند.   

و   دخترها  من  که  رفته  یادت  رفته.  یادت  حتماً  شاید؟  رفته  »یادت 

جلوی  نرِس رفتیم  خیابون.  توی  بردم  و  کردم  جمع  را  پرستارها  و  ها 

خوایم. خوبه که عکسش هنوز هم  وزیری که ما حجاب اجباری نمینخست

بند رو جمع کردن تا به  ها هست. بعد یه مشت رجاله قدارهروزنامهتوی  

زن و  دخترها  به  خودشون،  خواهر  و  تحصیلمادر  چشم  های  که  کرده 

دیدنشون رو نداشتن بگن یا روسری یا تو سری. مسعود! من از این »یا«  

چی کنم.  رعایت  میگی  من  به  تو  حالا  هستم.  هم  هنوز  بودم.  رو  متنفر 
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خوام روسری سرم باشه. چه حقی دارند  رعایت کنم . توسری را؟ من نمی

 مردها که به من و امثال من بگن این یا اون؟«  

کردند در آن روزهای  ها و احزاب سیاسی که تصور میمتأسفانه در آن زمان سازمان 

شدت به ی همگان صیانت از انقلاب است در مقابل این حکم غیرانسانی و  خاص وظیفه 

ها، کارگران رقاصهظالمانه واکنشی نشان ندادند. حتی درمواردی تعدادی از این زنان را  

ها و کنها، کارچاق ی وابستگان حکومت پهلوی نظیر ساواکیجنسی یا اعضای خانواده

رحمانه بود. در حالی که اغلب آنان نظامیان مخالف انقلاب اعلام کردند که بسیار بی 

 کرده، پرستاران و پزشکانی مثل هما دارابی بودند. تحصیل زنان 

به به   58ازسال   محدودبعد  احکام  بیش کننده تدریج  زنان  آزادی  بیش ی  و  و تر  تر 

های اجتماعی بود.  ی فعالیت ترشد. هدف حاکمیت پس زدن زنان از حوزهقیدها محکم 

سازی و یا سازی تشکیل شد و اکثریت زنان را پاکهای پاکدر ارتش و در ادارات گروه

بازنشسته و بازخرید کردند. حکومت تصور می  با زدن قیدهای در بهترین حالت  کرد 

نشین کند.  تواند زنان را خانهتر ازجمله حجاب اجباری میبیشتر و قوانین محدودکننده 

داد، تابید حق کارکردن را ازدست می های ظالمانه را برنمی زنی که این محدودیت  هر

ص زنان محلی حتی اگر پزشک یا مهندسی متخصص بود. برای حکومت دانش یا تخص

دار شغلی شوند که ایمان و توانستند عهده از اعراب نداشت. زنان فقط در شرایطی می

باور خود به حکومت دینی را اثبات کنند. بسیاری از مشاغل زنانه و مردانه شد. از آن 

ها با تصمیمی مواجه شدند که که بعد از انقلاب فرهنگی و باز شدن دانشگاه بدتر این

توانستند  در تاریخ سابقه نداشت. و آن دخترانه و پسرانه کردن علم بود. دختران نمی

های مهندسی درس بخوانند و در های معدن، مکانیک، عمران و اغلب رشتهدر رشته

هایی نظیر پرستاری و پزشکی با پسرها در یک کلاس بنشینند. اساتید زن فقط  رشته 

 دادند. به زنان درس می 

ی مبارزاتی و با آن شخصیت شورشی مدام با افراد و نهادهای هما دارابی با آن سابقه 

کرد. بارها با رییس  حراستی درگیر بود و این امر تمام انرژی و حواس او را مشغول می 

دانشگاه، رییس بیمارستان، حراست و افرادی که برای چاپلوسی به دیگران توصیه یا 

که بسیاری از همکاران ومسئولان دانشگاه و رغم آنکردند درگیر بود. علی تحکم می
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از هم اما نمیکلاسی بیمارستان،  بودند  او  را های قدیمی  ترقی خود  و  خواستند رشد 

 شدت به دانش و تخصص او نیازمند بودند.  بهکه درگیرحمایت از او کنند. با آن

پرونده داشت. »البته  بیشتری  برگ  پزشکان  سایر  به  نسبت  مینا    ی 

مخالفت با حجاب اجباری در محل کار و تحریک دیگران به مقاومت منفی  

بخشنامه و  دستورات  برابر  وزارتدر  طرف  از  که  مدیریت  هایی  خانه، 

کمیته می  یبیمارستان،  صادر  بیمارستان  حراست  و  در  انضباطی  شد 

یک ثبت شده بود. علاوه بر آن شرکت در تظاهرات علیه  بهیکی او  پرونده

و عکسی که از    ۵7وزیری در اسفند  نخستحجاب اجباری در مقابل دفتر  

 های آن موقع چاپ شده بود نیز بخشی از این پرونده بود.« او در روزنامه

ی شصت ابتدا او را ازدانشگاه اخراج کردند. بعد مانع  تدریج و در دهههرحال به به

های روانی ی درمان بیماری دانستند دوره که می ورودش به بیمارستان شدند در حالی

بینند، اما این وضعیت  طولانی است و کودکان بیمار از اخراج او بیشترین صدمه را می

ی نظام  دارابی دست از مبارزه برنداشته بود. در قدم بعدی شماره  متوقف نشد. زیرا هما

پزشکی و حق طبابت را نیز از او گرفته و مطبش را تعطیل کردند. این اقدامات منجر 

خانه  بیماری به  متخصصان  بهترین  از  یکی  شد  نشینی  کودکان  هما آنهای  برای  هم 

ی ومیت او از طبابت ضربهورزید. محردارابی که به کارش و به کودکان معصوم عشق می 

   ریخت.هماعصاب و روح و روان او را به بزرگی بود و عملاً

خیلی    کرد  مرور  را  روز  آن  ماجراهای  و  رسید  خانه  به  »....وقتی 

توان گفت  عصبانی شد. روح و روانش آزرده شده بود. آخر به چه کسی می

گاهی   که  علت  این  به  را  بیمارستان  پزشک  و  دانشگاه  استاد  یک  که 

اخراج روسری کارش  از  شده،  دیده  مویش  تار  چند  و  بوده  کوتاه  اش 

او را که در آن دانشگاه جایگزین نداشت. علاوه بر آن  کرده اند. آن هم 

کرد.  آدمی دلسوز بود و از هیچ کمکی به بیماران و دانشجویانش دریغ نمی

چنین   اینکه  میتختهاز  بودند  کرده  شود.  بندش  منفجر  خواست 

توانست آرام بماند. هی توی آشپزخانه قدم زد و به خودش و به این نمی

نشست و دوباره مثل  نش بدوبیراه گفت. یک لحظه میکنندگاکشور و اداره
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بخش قوی پیدا کرد و با  پرید. بالاخره هم برخاست چند آرامفنر از جا می

 یک لیوان آب قورت داد. چند دقیقه بعد روی کاناپه خوابش برد.« 

تابند. به چالش کشیدن  های خودکامه چیزی جز اطاعت محض را برنمی حکومت 

نظر از دلایل آن، گناهی نابخشونی است.  ی حکومت و تحریک به نافرمانی، صرف اراده

های این گیاه هرز و لجوج پیش رفت.  اخراج از دانشگاه کافی نبود باید تا قطع ریشه

شود رهایش کرد تا برای قدر باید زیاد شود که طرف مطیع و منقاد گردد. نمیفشار آن

خودش زندگی کند. به همین دلیل مجازات شخص نافرمان باید تا هرکجا که ممکن  

است ادامه پیدا کند. منقاد کردن خود او تنها هدف نیست باید تبدیل به درس عبرت 

 برای دیگران نیز بشود.

ی نظام پزشکی و بستن مطب فشارهای روانی شدت گرفت. همسرش با لغو شماره  

به او پیشنهاد داد که از ایران بروند. مثل بسیاری از پزشکان و متخصصان که عطای 

زندگی در خانه و در میهن را به لقای احکام قرون وسطایی حکومت و فشار روزافزون 

دارا هما  اما  غربت شدند.  دیار  راهی  و  بخشیدند  زنان  به  بر  که  بود  بی درس خوانده 

کرد هموطنانش خدمت کند. وقتی به هزاران کودکی که به کمک او نیاز داشتند فکر می 

آنها را پشت سرگذاشته و برای نجات زندگی شخصی  ی توانست چنین راحت همهنمی

بود،  کشیده  زحمت  دیکتاتوری  برای شکست  او  آن  بر  علاوه  کند.  مهاجرت  خودش 

داشت شده بود. به تظاهرات رفته بود و برای آزادی جنگیده بود. او هم مثل خیلی باز

دانست. او برای خودش از آن پیروزی سهمی را حق میگران سیاسی خودشاز کنش 

 قائل بود. او به وضعیتی که برایش ساخته بودند اعتراض داشت.  

خوام بمونم و تا آخرش برم. دیگه چیزی برای از دست دادن  »من می

ندارم. هستم همین جا«. مدتی سکوت کرد و انگار ناگهان چیزی به یادش  

بینم حق داری. چون  کنم میوقتی فکر که می  آمده باشد گفت راستش

از وضعیت من و زنهای دیگه نداری. هیچ مردی نداره. نمی تونید  درکی 

کنی که یه مدت حتی یه  داشته باشید. فقط در صورتی حس منو درک می

هفته مجبورت کنن مقنعه سرت کنی و بری سرکار. بعد هم بهت بگن ما  

می حفاظت  تو  از  میداریم  درک  وقتی  فقط  که  کنیم.  زنی  یه  که  کنی 
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تار نمی تا  که چند  کنه  اشاره  بهت  اومده هی  از کجا  و  دونی کی هست 

با زور بنشونی   از زیر مقنعه سرک کشیده  نافرمانی کرده و  مویت را که 

سرجاش. تا یه وقت چشم مردی بهت نیافته و تحریک نشه. فقط وقتی  

می فهمی که بهت تذکر بدن که به بیمار افسرده و بیزار از زندگی لبخند  

حتی   من  نزنی  بیمارهای  مثل  بچهبیهای  بچهاگه  باشن.  که  گناه  هایی 

می له  بزرگسالان  حماقت  و  تحکم  فشار  زیر  داره  از روحشون  و  شه 

که  چنانکنی. همخودشون و از دیگرون بیزارن. تو حال من رو درک نمی

کنه. در این هیچ مردی توی این خراب شده حال هیچ زنی رو درک نمی

نگاهش کرد و دید که    آخر صدایش شکست. مسعود برگشت و   ی جمله

جعبه و  کرد  دراز  را  دستش  شده.  خیس  جلوی  صورتش  را  دستمال  ی 

 اش را پاک کند.«  رویش گرفت تا صورت خیس

مبارزه   هما این  برای  را  توانش  و  توش  تمام  که  هنگامی  و  نشد  تسلیم  ی دارابی 

فرسا ازدست داد فرسودن روح و روانش شدت گرفت. اکنون تنها چیزی که هنوز  جان

صاحب آن بود جان عزیزش بود و او با در دست گرفتن آن به خیابان آمد و در یکی از 

زنشلوغ به  دراعتراض  و  ایستاد  تهران  میادین  در ترین  را  خودش  حکومت،  ستیزی 

ماه  شنبه سوم اسفند طور که اشاره شد این واقعه در روز سهعام به آتش کشید. همان ملاء

قول احمد شاملو اتفاق افتاد. او بدون حجاب اجباری به خیابان آمد. برخی از به  1372

آن به آنچه او بهتوجه  گذشت و بی خبر از آنچه در ذهن و قلب او می»تماشائیان« بی 

 پرانی را آغاز کردند. اعتراض داشت متلک

»حالا او سر چهار راه ایستاده بود و نگاه پر از کینه و تحقیر مردان را  

پراندند.  های سخیفی که زیر لب میکرد و متلکبر روی خودش حس می

حضرت برگشته؟«، »زنیکه با این  که اعلی»آقا انقلاب شده؟«، »مثل این

کشه؟«، »خدارا شکر که مانتو  موهای پریشان و سر و وضعش خجالت نمی

   دیدیم.«پوشیدن اجباریه وگرنه چه چیزها که نمی

بی او  گویی اما  برداشت.  قدم  استوار  و  خدنگ  رجاله،  مشتی  لیچارهای  به  اعتنا 

دانست آنچه امروز خواهد کرد بذری است که درچند سال بعد به درختی تناور بدل  می 
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و حکومت را وادار به تسلیم خواهد کرد. او موفق شد آن تابو را بشکند و پرچم  شودمی

های سیاسی  ها و سازمان زنان علیه حجاب اجباری را بر زمین بکوبد. روزنامه   ی مبارزه 

روزنامه  فقط  کردند.  خودداری  خبر  این  پخش  از  بعد عامدانه  روز  در  کیهان  ی 

خبرکوتاهی درمورد خودسوزی زنی »پریشان احوال« در میدان تجریش منتشر کرد. 

زبان خارج از کشور نیز از کنار این خبر های فارسی که علت آن را ذکر کند. رسانهآنبی 

ی خارجی مثل »نیویورک تایمز« و  و این اقدام متهورانه گذشتند. تنها در چند نشریه

ای از فشارهای حکومت بر زنان منتشر عنوان نشانه آنجلس تایمز« این خبر را به»لس

 کردند.  

گذشته  نداشت.  بیانیه  به  نیاز  او  اقدام  و این  او  تخصصی  و  علمی  مدارج  او،  ی 

از اش در حراست دانشگاه و کمیته پرونده  از دانشگاه،  انضباطی و دلایل اخراجش  ی 

توانست بنویسد یا بخواند.  ای بود که می ترین بیانیه بیمارستان و از کار طبابت روشن

ستیزی و دارابی در صفحات تاریخ بعد از انقلاب و در تاریخ خونین مبارزه علیه زن  هما

ای یگانه شد که تا ابد خواهد درخشید. یادش گرامی حجاب اجباری تبدیل به ستاره 

   باد.
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 ی دولت و زنان در ایران رابطه 
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 پریسا شکورزاده 

 مقدمه 
ی اخیر در های بازتولید اجتماعی در سه دههاین متن متمرکز است بر دینامیک

ایران، اما با تأکید تعمدی بر نقش دولت. با توجه به این که مفهوم بازتولید اجتماعی  

ی دولت و زنان در اختیار ما قرار دهد،  انداز مناسبی برای سنجش رابطه تواند چشممی 

ی بازتولید جا تحلیل من از این رابطه عمدتاً به نقد اقتصاد سیاسی دولت در عرصهدر این

اجتماعی خواهد پرداخت. بر این اساس، ابتدا برای ورود به بحث، مروری کوتاه خواهم 

بر شیوه  بهکرد  آن  نهادهای دخیل در  و  اجتماعی  بازتولید  و شیوههای  ی طور کلی، 

مرکب و بحرانی بازتولید اجتماعی در ایران. و در گام بعد به نقد اقتصاد سیاسی دولت  

بازتولیدمی  شدن  بحرانی  چگونگی  تا  سیاست   پردازم  پی  در  ایران  در  های اجتماعی 

گرد دولت از بازتولید اقتصادی و اجتماعی دولت را نشان دهم. در این بخش به عقب 

بازار و نهاد خانواده و تبعات این سیاست برای زنان  اجتماعی و واگذاری آن به نهاد 

ای های فردی و جمعیای هم خواهم داشت به واکنش خواهم پرداخت. در نهایت اشاره

 که تاکنون به این بحران صورت گرفته است.  

 
 

 ی مرکب بحرانی بازتولید اجتماعی  شیوه. 1
گر سنتی،  های اجتماعی حمایتدانیم، در جوامع گذشته، شبکه طور که میهمان

ای بودند، همراه  که مبتنی بر پیوندهای خانوادگی، خویشاوندی، محلی، قومی و طایفه

کردند. اما در ی گسترده، نقش اصلی را در بازتولید اجتماعی بازی میزنان در خانواده

های سنتی، نهادهای دیگری مانند دولت و جوامع مدرن با تزلزل یا فروپاشی این شبکه 

اند. هرچند، در ی مدنی ــ شامل بازار ــ هم مبادرت به تأمین این خدمات کردهجامعه

های بازتولید داری، کم یا بیش، بخش وسیعی از فعالیت های حیات سرمایه تمام دوره

ب تاریخی و منقادسازی، ی سرکوواسطهها انجام شده است و به اجتماعی در خانواده

 اند.  ها به شکل رایگان بودههمواره زنان مسئول انجام این فعالیت 

سرمایهدولت مختلف  مراحل  نیازهای  و  شرایط  براساس  کیف ها  و  کمّ  با  داری، 

پردازند. در واقع به متفاوتی به ایفای نقش در خدمات مراقبت و بازتولید نیروی کار می 
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داری، های تاریخی مرتبط با آن، در اقتصاد سرمایهموازات تضاد کار و سرمایه و نزاع

انباشت سرمایه بوده است و نهاد  با فرایند  بازتولید اجتماعی همواره در تضاد  فرایند 

حداکثررسانی سود و انباشت و در سوی دولت در این تنشِ میان تمایل سرمایه به به 

بازی می  بالاتر بردن کیفیت زندگی، نقش پررنگی را  به  نیروی کار  کند.  دیگر تمایل 

ها در حقیقت در دولت  های اجتماعیگذاری های کلان اقتصادی و سیاست ریزی برنامه 

 اند. کننده سازماندهی بازتولید اجتماعی و تعیین شرایط آن تعیین 

ها ای بر پایان حضور فعال دولتتوان نقطهاما ظهور نولیبرالیسم در عصر حاضر را می

بازتولید اجتماعی و کناره در عرصه این عرصه دانست.  گیری هرچه بیش ی  از  آنها  تر 

و  اجتماعی  بازتولید  در  افراد  شخصی  مسئولیت  بر  تأکید  با  نولیبرال  ایدئولوژی 

فعالیتخصوصی  این  واگذاری  در  مراقبت،  یاری سازی  خانواده  و  بازار  به  رسان ها 

عقب دولت این  است.  بوده  نولیبرال  دولتهای  گرفتن  گرد  برعهده  از  نولیبرال  های 

سازی این خدمات از سویی به معنای برجسته مسئولیت بازتولید اجتماعی و خصوصی 

کالاهای شدن نقش نهاد بازار در این عرصه و تبدیل بسیاری از خدمات مراقبتی به  

ها قابل خرید و فروش در بازار است و از سوی دیگر مساوی است با رها کردن خانواده

 در تأمین بسیاری از نیازهای بازتولیدی خود و در حقیقت تحمیل آن به زنان. 

بازگرداندن   بدیل دیگر  بازار، همواره  نهاد  و  نهاد دولت  نهاد خانواده،  بر  اما علاوه 

وظایف بازتولیدی به خود اجتماعات و سازماندهی جمعی بازتولید اجتماعی بوده است  

کرده  تجربه  را  آن  مختلف  درجات  به  شیوه که جوامع  تسلط  از  پس  اما  تولید  اند.  ی 

ی اصلی بازتولید اجتماعی مبدل  داری این گزینه هرگز نتوانسته است به شیوهسرمایه

نمونه شبکه  برای  دارد.  آنها وجود  از  اغلب تجربیات محدود و زودگذری  و  های شود 

نهاد غیردولتی،  های مردممدرن حمایتی و نهادهای اجتماعی غیربازاری مانند سازمان 

تعاونی خودگردان،  خیریهمدارس  مؤسسات  نگهداری  ها،  برای  یا ای  سالمندان  از 

های محلی، شوراهای های اشتراکی، مهدکودکتوانان، پزشکان داوطلب، آشپزخانهکم 

می   ... و  عهده خودگردان  مسئولیت توانند  از  برخی  باشند.  دار  اجتماعی  بازتولید  های 

سازی بازتولید اجتماعی، که مبتنی بر ساخت  سازی و جمعیی اجتماعیگسترش شیوه 

از واحد محدود  امکان فراتر  بازار و  و  از کنترل دولت  بیرون  بازتولیدی  های اشتراکی 
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ی متکی بر  ی بازگشت به دولت رفاه و خانوادهخانواده است، راه سومی است که دوگانه

اجتماع، خودآیینی و همیاری کند و در عوض بر  مزدِ مرد یا اتکا به بازار آزاد را نفی می 

 کند. اجتماعی تکیه می

های بازتولیدی،  های مختلف همواره ترکیبی از این شیوهدر جوامع مختلف و در دوره

ی امروز ایران هرگز ی جامعهی خاص، اجرا شده است. درباره ی یک شیوه هر بار با غلبه 

از یک شیوه  بود  نخواهیم  پهنه قادر  تمام  یکسان در  و  ی جغرافیایی سخن ی مسلط 

ایم. یعنی با ناتوانی یا ناکارایی ها مواجهبگوییم و در واقع با ترکیبی بحرانی از این شیوه 

های سنتی و مدرن در تأمین نیازهای بازتولیدی نهادهای خانواده، دولت، بازار و شبکه 

به شکل بحراناجتماعی که در سال  را نشان داده و های درهمهای اخیر  تنیده خود 

است.  شده  حیات جمعی  برای  تهدیدی جدی  به  بحران    تبدیل  امروزه  ترتیب  بدین 

سلامت،   بحران  آموزش،  بحران  شکل  به  و  گسترده  سطحی  در  اجتماعی  بازتولید 

طور کلی  بهداشت و درمان، بحران بازنشستگی، بحران محیط زیست و بحران مراقبت به 

 دهد. خود را نشان می

 

 

ی اخیر نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه.  2

 در سپهر بازتولید اجتماعی
خواهم بر این بحران در سپهر بازتولید اجتماعی و چگونگی بروز آن تمرکز اکنون می 

پیش این  با  دولتکنم.  ایران  در  عرصه  این  سازماندهی  در  اصلی  بازیگر  که  ها  فرض 

ها وجود دارند.  ی دیگری، گرچه همواره مقاومتکننده هستند و نه هیچ عاملیت تعیین 

توانیم در سطح تحلیل، بر دو  ی بحران بازتولید اجتماعی در نسبت با دولت می درباره

اساس، گذاری دسته سیاست  این  بر  کنیم.  توجه  یکدیگرند،  امتداد  در  که  دولت  های 

های کلان اقتصادی و  هایی در حوزهبحران بازتولید اجتماعی از سویی معلول سیاست

ی بازتولید  و نحوه  اندی مناسبات طبقاتی دهنده ویژه در ساحت تولید است که شکلبه

هایی است  گذاری کنند و از سوی دیگر معلول سیاستنیروی کار را دچار اختلال می 
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عرصه در  مستقیماً  میکه  انجام  بازتولیدی  خصوصی ی  جهت  در  و  و شود  سازی 

های کنند. در حقیقت نوعی هماهنگی و مطابقت میان سیاست سازی آن عمل می کالایی

سیاست  و  اقتصادی  تولید  ساحت  در  دولت  اجتماعیاقتصادی  ساحت  های  در  اش 

 بازتولید اجتماعی قابل مشاهده است.  

 

 های اقتصادیالف( سیاست
برنامه  آغاز  توصیهاز  از  بسیاری  اجرای  و  ساختاری«  »تعدیل  سیاستی  های  های 

ها تا چهارمین  ی آنو ادامه  1360ی  المللی پول و بانک جهانی از اواخر دههصندوق بین 

ها« در ی توسعه و سپس اجرای »طرح تحول اقتصادی« و »هدفمندسازی یارانهبرنامه 

سیاست دولت این  استمرار  و  دهم  و  نهم  دولتهای  در  اقتصادی  بعدی، های  های 

نولیبرالی در سرلوحهسیاست  برنامه های  قرار داشته است.  ی  اقتصادی حاکمیت  های 

نولیبرالی، در نحوه اجرای سیاست  بازتوزیع درآمد و تخصیص منابع و نحوههای  ی ی 

قاتی به ی گذشته در تغییر مناسبات طبها در سه دههتنظیم قواعد بازاری توسط دولت

طبقه  زیان  به  و  فرادست  رابطهنفع طبقات  تنظیم  دیگر،  عبارت  به  و  فرودست  ی ی 

کننده  فرایند انباشت سرمایه و فرایند بازتولید اجتماعی به نفع فرایند انباشت تعیین 

 بوده است. 

ی جدید فرادست و انباشت سرمایه از طریق فرایند ی اول، تکوین طبقه در وهله

سازی و غارت »ثروت مشترک«، سلب مالکیت و تصاحب امر مشترک دائمی اختصاصی 

دامنه  که  فرایند  این  است؛  شده  گستردهممکن  خصوصی ی  از  دارد،  منابع  ای  سازی 

ها تا حصارکشی و ستادن حق بر مشترک مانند کوه و جنگل و دریا و معادن و زمین

گیرد ها و دیگر اماکنِ عمومی را دربر می روها، پارکفضاهای عمومی شهری مثل پیاده 

ی فرادست  های مشاع، تصاحب و انباشت سرمایه را برای طبقه و با تصاحب این دارایی

های مختلف در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی این تصاحب  کند. در دولتفراهم می 

ابزارها و به اشکال مختلف و در مواردی به شکل قهرآمیز پیگیری شده    و با  انباشت 

های است و در هر دوره توانسته است بدون مانع و با موفقیت در جهت منافع افراد و گروه

امتیازات و منابع مالی )مثل   بر تصاحب مشترکات، با واگذاری خاص عمل کند. علاوه
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های عمومی )مثل مخابرات، های اقتصادی و داراییاعتبارات بانکی و ارز دولتی(، بنگاه

خصوصیِ برخوردار از رانتِ نزدیکی به  آهن و ...( به بخش خصوصی یا شبه صنایع، راه 

های قدرت، سلب مالکیت و انباشت سرمایه صورت گرفته است. )برای مثال تحت  حلقه

 عنوان مولدسازی بخش دولتی(. 

ی دوم، در بازارِ نیروی کار، میان طبقات فرادست در نقش کارفرما ــ چه  در وهله

نقش   فرودست در  و طبقات  ــ  فرادولتی  بخش  باشد چه بخش خصوصی چه  دولت 

گیرد و نیروی کار، این بازآرایی مناسبات طبقاتی به نفع طبقات فرادست صورت می 

ی این طبقه  حداکثررسانی سود و انباشت سرمایهتأثیر به فرایند بازتولید اجتماعی تحت

سازی دولت  شود. از جمله با تعدیل نیروهای انسانی تحت قانون کوچکدچار اختلال می

های پیمانکاری تأمین  های اجرایی به بخش غیردولتی، ظهور شرکت و واگذاری فعالیت

ی کار از های وسیعی از نیرونیروی انسانی، تغییر قوانین کار و بیرون گذاشتن بخش 

کارگاه  کارگران  مثل  کار،  قانون  به ضرر شمول  تعیین حداقل دستمزد  های کوچک، 

سازی نیروی کار، عدم انعقاد کارگران و در نتیجه کاهش دستمزدهای واقعی و ارزان

فعالیت   و  تشکیل  از  ممانعت  موقتی،  بسیار  قراردادهایی  انعقاد  یا  و  کاری  قرارداد 

 های مستقل کارگری و ... .  تشکل

سیاست  اجرای  ترتیب،  طبقاتی  بدین  مناسبات  تنظیم  در  مذکور  اقتصادی  های 

طبقه  نفع  به  طبقاتی  بازآرایی  و  دولت  انباشت  توسط  فرایند  میان  تضاد  فرادست  ی 

می  تنظیم  کار  نیروی  بازتولید  به ضرر  را  اجتماعی  بازتولید  فرایند  و  از سرمایه  کند. 

دادهای بازتولید داری، مزد و دیگر درآمدهای پولی درونآنجایی که در اقتصاد سرمایه 

کنند و معیشت و بقای نیروی کار متکی به دسترسی به مزد و اجتماعی را فراهم می 

سازی نیروی کار به نفع سرمایه به معنای ایجاد هاست، ارزاندیگر درآمدها و عایدی 

ساده بیان  به  است.  کار  نیروی  بازتولید  در  سیاست بحران  برقراری  اقتصادی تر،  های 

گیر و ناکافی  های مزدوحقوقتر اغلب گروه دولت در ساحت تولید به تضعیف هرچه بیش 

ها برای بازتولید خود و  ی آن این گروهبودن مزد کارگر منتهی شده است که در نتیجه 

رو، در چنین شرایطی،  نسل بعدی نیروی کار با شرایطی بحرانی روبرو هستند. از این
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اجتماعیسیاست  رفاهی  گذاری  سیاست  و  در دولت،  دولت  نقش  و  بازتوزیعی  های 

 یابد.  حمایت از بازتولید اجتماعی اهمیتی مضاعف می 

نتیجه که  دید  خواهیم  سیاست اما  حوزهگذاری ی  در  دولت  مستقیم  ی  های 

ادامه در  سیاست بازتولیدی  اقتصادی ی  کلان  تشدید بحران  های  جز  چیزی  زایش، 

نبوده است. غلبهسلسله آنها  زنان و ستم علیه  فرایندهای مراتب جنسیتی، کنترل  ی 

ی فرودست و گسترش ی طبقهکننده دائمی غارت و تصاحب و مناسبات طبقاتیِ تضعیف

بر تأثیر آشکار و مستقیم بر زنان به عنوان افراد مزد ثبات علاوههای بی روزافزون زندگی 

ی تر است، در خارج از عرصه بگیر که همواره نسبت به همکاران مرد گستردهو حقوق

ودست  ی فرتولید نیز موجد ستم و تبعیض علیه زنان است. اختلال در بازتولید طبقه 

های اقتصادی دولت، بازتولید نیروی کار را به شکل کار رایگان گذاری تأثیر سیاستتحت

گذارد و به تحکیم موقعیت فرودست زنان  تر بر دوش زنان مینامولد ارزش هرچه بیش 

 انجامد. و تقویت پدرسالاری می

 

 های اجتماعیب( سیاست
دولت شیوه  توسط  گرفته شده  کار  به  دهههای  در سه  سازماندهی ها  در  اخیر  ی 

سیاست اجتماعی،  بازتولید  قانون گذاری ساحت  رفاهی،  و  اجتماعی  و گذاری های  ها 

ی خدمات اجتماعی حاکی  شان برای تأمین بودجه ها و تمهیدات اقتصادی بندی بودجه

تر خالی کردن هرچه بیش  آفرینی در این حوزه و شانه ها از نقش نشینی دولتاز عقب 

تأمین سایر هزینه برای  نظام حاکم  این مسئولیت است.  هایش و در جهت اهداف  از 

اش، تا جایی که بتواند از جیب خدمات اجتماعی المللیتر سیاسی، اقتصادی و بین کلان

و پرورش، ی آموزش  کوشد از شر این بار اضافی در حوزه کند و می و رفاهی برداشت می 

های اجتماعی و دیگر خدمات اجتماعی خلاص بهداشت و درمان، مسکن، تفریح، بیمه 

شود. دولت با کاستن از تعهدات رفاهی و خدمات عمومی، انحلال یا تغییر در کارکرد، 

اهداف و عملکرد نهادهای رفاهی و اجتماعی حمایتی )برای مثال نگاه کنید به بنیاد 

ی امداد، بنیاد شهید و سازمان بهزیستی(، تصویب قوانین جدید،  مستضعفان، کمیته

بودجه از  بخشی  از  می   کاستن  دنبال  را  رفاهی  تعهدات  یارانهکه  حذف  ها،  کند، 
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های دولتی و ... در جهت  سازی بخشسپاری و خصوصیها، واگذاری، برونزداییمقررات

مسئولیت رفع  می این  عمل  نمونه ها  در کنند.  را  دولت  اقدامات  این  از  متعددی  های 

ایم که اگر بخواهیم نام ببریم فهرستی طویل خواهد شد. از های اخیر شاهد بوده سال 

بازنشستگی،  جمله قانون  آنهاست تصویب اصلاحات  بازار  از  گسترده  زدایی  مقرراتی 

، خارج کردن بخش بزرگی از خدمات درمانی و دارویی از پوشش بیمه، زمین و مسکن

ی آموزش با  روز آن، یا در حوزهی سلامت و تضعیف روزبهعدم تأمین اعتبار برای بیمه 

سی  اصل  تأکید  هوجود  رایگان  پرورش  و  آموزش  بر  اساسی  قانون  شاهد  ام  مگانی، 

ها از تأمین مالی آموزش همگانی و واگذاری آن به جامعه هستیم زدایی دولتمسئولیت 

بر بر رشد مدارس عدالتی آموزشی حاصل آن است. علاوهکه طبقاتی شدن آموزش و بی

سازی آموزش، در دولت یازدهم حتی سیاست درآمدزایی آموزش غیرانتفاعی و خصوصی 

سازی مدارس دولتی(.  شود )با تغییر کاربری دادن و تجاری و پرورش هم پیش گرفته می 

سازی آموزش و پرورش و بهداشت را های مختلف بعد از جنگ صراحتاً خصوصی دولت

 زنند.  سازی خدمات به درآمدزایی از آنها دست می دنبال کردند  و با پولی 

گرفتن تعهدات بازتولید  نشینی از برعهده بینی کرد که همزمان با عقب توان پیشمی 

ها ها به دنبال واگذاری این خدمات به نهاد دیگری باشند. در واقع دولتاجتماعی، دولت

سازی به بازار واگذار کنند و یا با  اند این خدمات را یا با کالاییدر این سه دهه کوشیده 

سازی آنها را به نهاد خانواده بازگردانند و در عمل شاهد ترکیبی از هردو روش رایگان

 ایم. بوده 

 

 سازی کالایی •

سازی، ی اخیر تلاش برای خصوصی ها در سه دههکه دیدیم، از اقدامات دولتچنان

سازی و واگذاری خدمات بازتولید اجتماعی برای فروش در بازار بوده است. بدین  کالایی

اند که  ترتیب بخشی از خدمات مراقبتی به کالاهایی قابل عرضه در بازار تبدیل شده 

سازی سپهر بازتولید اجتماعی،  باید در بازار مثل کفش و لباس آنها را خرید. با کالایی

خانوارها برای تأمین نیازهای بازتولیدی خود ناچار به خرید این خدمات در بازار هستند.  

بیش هرچه  بیمارستان رشد  غیرانتفاعی،  مدارس  خصوصی  تر  مراکز  خصوصی،  های 
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کمک از  استفاده  سالمندان،  از  کودکان، مراقبت  خانگی  پرستاران  خانگی،  کاران 

با  کم  دولت  است.  روند  این  از  حاکی  همگی   ... و  سالمندان  و  بیماران  توانان، 

های مراقبتی به علت سودآور ندانستن این خدمات، قادر به گذاری در بخشسرمایهعدم

کند. از ی رشد بازاری آنها را فراهم می ی خدمات کافی و باکیفیت نبوده و زمینه عرضه

ی خدمات گیری دولت از ارائهسوی دیگر، تقویت نقش بازار در خدمات مراقبتی و کناره 

آموزش و پرورش و بهداشت و امثالهم این عرصه را تحت منطق سودآوری بازار قرار  

فاجعهمی  نتیجه دهد.  حوزهآمیزترین  در  را  شدن  بازاری  این  بهدی  درمان ی  و  اشت 

 شود. مثابه منبع کسب سود دیده می توانیم ببینیم که بیمار به می 

نتیجه می این  به  نهبه عبارت دیگر دولت  گذاری در ساحت تنها سرمایهرسد که 

ی ی اضافی است، بلکه باید این عرصه را به عرصهصرفه نیست و نوعی هزینهبازتولید به 

»کالایی با  هم  هدف  این  کند.  تبدیل  سرمایه  انباشت  و  خدمات درآمدزایی  سازی« 

از طریق »مالی بازتولید متحقق می بازتولیدی و هم  ناچارند سازی«  افراد  شود. یعنی 

بازار   را همچون کالا در   ... و  بازنشستگی  آموزش، سلامت و درمان، مسکن،  خدمات 

بگیران به خریداری کنند، و از آنجایی که میزان مزد و حقوق دریافتی این مزد و حقوق

رند به دریافت وام کند، آنها ناگزیالذکر برای خرید این خدمات کفایت نمیدلایل فوق

ی بازتولید اجتماعی با  های مالی. بدین ترتیب شاهدیم که حوزه ها و صندوقاز بانک 

 ی انباشت سرمایه تبدیل شده است. تحمیل »بدهی« نیز به عرصه 

گیرد هایی قرار میالبته در این شیوه، خدمات بازتولیدی تنها در دسترس خانواده

توانند در بازار که از توان مالی خرید این خدمات برخوردارند و به عنوان تقاضاکننده می 

طور موقت در بازار حضور بیایند. اما  ها و اعتبارات خرد بهظاهر شوند و یا با دریافت وام

خرید خانواده به  خانوار  درآمد  از  بخشی  تخصیص  از  ناتوانی  دلیل  به  فرودست  های 

عدم  بازار،  از  ماندن  بیرون  با  وام،  بازپرداخت  یا  اخذ  از  ناتوانی  یا  مراقبتی  خدمات 

 دسترسی به خدمات و در نهایت بحران حادتر بازتولید اجتماعی مواجه هستند. 

 سازی رایگان •

تعهدات  گذاری سیاست  از  کردنش  خالی  شانه  و  دولت  اجتماعی  و  اقتصادی  های 

اجتماعی موجب شده است که مسئولیت بازتولید اجتماعی علاوه بر کالایی شدن، بر 
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خانوادهعهده  بهی  و  دقیقها  به طور  شود.  گذاشته  زنان  خانوادهتر  طبقات ویژه  های 

فرودست برای بقای افراد خود ناگزیر از برعهده گرفتن این وظایف هستند. ایدئولوژی 

سازی تاریخی زنان در همراهی با این شرایط، زنان را در جایگاه مردسالاری و فرودست

و  خود  جایگزین  یافتن  برای  دولت  و  است  داده  قرار  خانواده  افراد  بازتولید  متولی 

های جنسیتی تر بر این نقش بازتولید اجتماعی هرچه بیش   گیری از خدمات رایگانبهره 

ورزد. اتکای دولت به نظام خانواده برای بازتولید نیروی کار با هدف کاستن از تأکید می 

سیاستهزینه مستلزم  خود،  ویژههای  جنسیتهای  پوشش  ی  تحت  غالباً  که  است  ی 

شوند. از جمله اقدامات دولت در این راستا عبارت الزامات فرهنگی و مذهبی ارائه می

سخت  از:  دامنه است  گسترش  و  کردن  جنین  گیرانه  سقط  ممنوعیت  قوانین  ی 

مثل  )سیاست  سقط جرمهایی  عیان  جنینانگاری  از  باردار  زنان  قانونی  پیگرد  ترین  و 

در  شیوه  حاکمیت  زنان  های  بدن  از  مالکیت  سکسوالیته و  سلب  بر  دولت   یکنترل 

های تشویقی فرزندآوری، بیرون کردن زنان از بازار کار، تشویق به (، سیاستآنهاست

  تیطرح جامع جمعتوان به »دورکاری و کاهش ساعت کاری زنان شاغل )برای نمونه می 

های جنسیتی در کنکور « با هدف افزایش جمعیت اشاره کرد(، سهمیهخانواده یو تعال

ی بهداشت و درمان ها و استخدام برای کاهش ورود زنان به بازار کار، در حوزهدانشگاه

های سنتی و خانگی برای کاستن از بار سیستم پزشکی و ... که همگی  تشویق درمان

حل را در کنترل زنان و بازگرداندن آنها  مستقیم و یا غیرمستقیم علیه زنان است و راه

 بیند.  های جنسیتی می به نقش 

های دولت در ساحت تولید و بازتولید، زنان ناگزیرند ساعات  ی سیاست در نتیجه 

تری را به کار خانگی بدون مزدی اختصاص دهند که کار غیرمولدِ ارزش تلقی  طولانی

شود. قرار دادن وظایف بازتولید اجتماعی بر دوش زنان از سویی به معنای یافتن  می 

جایی که با  مسئولی برای انجام این کار ضروری و تحقق آن است و از سوی دیگر از آن

های ایدئولوژیک و مردسالارانه به عنوان کار عاطفی و مراقبتی غیرمادی درنظر پشتوانه

دار انجام شود، کار بازتولیدی رایگان و بدون ایجاد هزینه برای دولت یا سرمایه گرفته می 

پدمی  و  زنان  فقیرسازی  به  که  است  حالی  در  این  زنانه یدهشود.  منجر ی  فقر  شدن 

دارسازی« زنان در حین استخراج کار رایگان و استثمار زنان و  شود. بنابراین »خانهمی 
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تر ناپذیر انباشت سرمایه، آنها را در موقعیت فرودست تبدیل آنها به منبع رایگان و پایان

 کند.  سازی و کنترل بدن زنان و خشونت علیه آنها می دهد و اقدام به اهلیقرار می

های فرودست تنها قادر به انجام بخشی از البته باید توجه کنیم که زنان در خانواده

خانه و  هستند  بازتولیدی  عدموظایف  و  نمیداری  اغلب  زنان  گزینه اشتغال  ی تواند 

تر زنان به بازار کار با  زمان با ورود هرچه بیش رو هم ممکنی در این طبقات باشد. از این

های بازتولیدی های اجتماعی و رفاهی و افزایش مسئولیت ی حمایتامتناع دولت از ارائه

ها و زنان روبرو هستیم. در واقع با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی این خانواده

های فرودست همواره با مشکل بازتولید خود مواجه غیاب دولت در امر بازتولید خانواده

 گیرند.  دین منظور به کار می هایی را بحلهستند که خواهیم دید چه راه

 

 های جمعی  های فردی تا عاملیتاز واکنش. 3

ببینیم سیاست  باید  اقتصادی و رویکرد دولت نسبت به گذاری در آخر  های کلان 

ها چه تبعاتی در جامعه بازتولید اجتماعی و تلاشش برای واگذاری آن به بازار یا خانواده

رسد  انگیزد. به نظر می هایی را در سطح جامعه و در میان زنان برمی دارد و چه واکنش

سیاست  برنمیگذاری این  چندانی  واکنش  فرادست  طبقات  میان  در  این  ها  و  انگیزد 

زنند، بلکه برای ایجاد تمایزات راحتی به خرید خدمات در بازار دست می تنها به طبقات نه 

زنند. اما در میان کننده دامن میطبقاتی به رقابت موجود در این بازار به عنوان مصرف

در بازار دارند و اغلب دچار بحران   اکثریت جامعه که کمتر امکان خرید این خدمات را

 کند.  های متعددی بروز می در این ساحت هستند، واکنش 

شخصی شدن بازتولید اجتماعی در میان این طبقات، زنان که در دوراهی برعهده  با  

اند، ناچار گرفتن بازتولید اعضای خانواده یا حضور در ساحت تولید و بازار کار قرار گرفته

های گیری از نقش ها و کناره ها هستند. یا تن ندادن به نقش حلبه انتخاب یکی از این راه

نرخ  تولد، کاهش  نرخ  را در کاهش  انتخاب خود  این  همسری، مادری و فرزندی که 

دهد توانان و سالمندان رهاشده نشان می ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش تعداد کم

و یا زنان برای غلبه بر این شکاف مراقبتی ممکن است حضور خود در ساحت تولیدی 

از جمله با رها کردن شغل، گرفتن  های دیگری در آن شرکت کنند.  را متوقف یا با شیوه
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بندی و آماده  وقت یا کارهای در منزل )از کارهای با مهارت کمتر مثل بستهکار پاره 

بافی و خیاطی و ...(. به عبارت دیگر حضور زنان در اشتغال کردن مواد غذایی تا قالی

مزد را که استثمار شدید آنها  و کم   ثباتغیررسمی و تن دادن آنها به کارهای موقت، بی 

با شکاف مراقبت و عقب را رقم می پیوند  باید در  برعهده زند،  از  گرفتن  نشینی دولت 

 وظایف بازتولیدی مورد توجه قرار داد.. 

تواند فراتر از جستجوی شخصی ها به بحران بازتولید اجتماعی می در نهایت، واکنش

حل بحران رفته و موجب بروز اعتراضات جمعی شود. این اعتراضات فعال برای یافتن راه 

دهد، مثل اعتراضات صنفی و متشکل های متنوع بازتولید اجتماعی رخ می هم در میدان

ی جمعی تواند تبدیل به مسئلهکارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و ... و هم می 

یابند. چنان که در  اکثریتی از جامعه شود که به شکل انفجاری و غیرمتشکل بروز می

، اعتراضات آب و جنبش زن، زندگی، آزادی شاهد آن 98، آبان  96های دی  خیزش

ی ونت دولت در عرصهزایی دایم و همراه با خشبودیم. در حقیقت در مقابل این بحران

توانند راهگشا باشند و با های خرد نمیهای فردی و مقاومت حلبازتولید اجتماعی راه

های جمعی تعهد به این دریافت که »شخصی سیاسی است« و شکل دادن به عاملیت 

بی  این سیل  برابر  مقاومت در  ایجاد شیوه ثباتاست که هم  زندگی و هم  های سازی 

 شود. بدیل بازتولید ممکن می 
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بدهی، خشونت اقتصادی و  

 دستورکار فمینیستی

 

      کورینا رودریگز انریکز 

 ی شکیبا رحمانی ترجمه



 


 

 ی شکیبا رحمانیکورینا رودریگز انریکز، ترجمه

 

 مقدمه 
به  ی همسئل فزاینده بدهی  جنبش طور  دستورکار  در  آمریکای ای  فمینیستی  های 

این امر با گسترش فمینیسم در کشورهای مختلف منطقه طی .  لاتین قرار گرفته است

برنامه  در  اقتصادی  مباحث  تدریجی  ادغام  نیز  و  اخیر  سال  پژوهشی، پنج  های 

 . ها همزمان بوده استین جنبش ا دستورکارهای حمایتیهای کنشگرانه و فعالیت 

، هم در سطح ملی  بدهکارشدنامروزه، این موضوع به دلیل از سرگیری فرآیندهای  

، این مسئله با تکیه  مقالهو هم در سطح خانگی، اهمیتی دوچندان یافته است. در این  

مثابه شکلی از این خشونت  بهشود و بدهکاری  بر مفهوم »خشونت اقتصادی« تحلیل می 

 1. شوددر نظر گرفته می

دهد خشونت حائز اهمیت است که به ما نشان می  رو مفهوم خشونت اقتصادی از این  

داری مالی و ناشی از منطق عملکرد سرمایهدارد  های مادی  سالارانه ریشه در واقعیتپدر

سازد تا پیوندی بین فرآیندهای اقتصاد کلان و . این مفهوم، ما را قادر میاست جهانی  

مادی و اشکال گوناگون خشونت )خشونت جسمی، روانی، جنسی، کاری شرایط زندگی  

توان ماهیت جمعی خشونت را نیز تشخیص داد و مالی( برقرار کنیم. به این ترتیب، می 

کلیشه  تصویر  و  جنسیتی  خشونت  محدود  مفهوم  از  رفتو  فراتر  قربانی   ای 

(Gago, 2019)  . مند و مشترک از خشونت، امکان هماهنگی  درک این ماهیت نظام

 2.سازدو انسجام در مقاومت را فراهم می 

به اقتصادی  نگاه به نظام  به ما کمک میعنوان نظامی خشونت بعلاوه،  تا  بار،  کند 

ای کند و به شکلی عمیق و ریشهدریابیم که اثرات آن چگونه بر جسم افراد سنگینی می 

مزد، در کار، چه مزدبگیر و چه بیشود. این تجربه در استثمار مضاعف نیروی  تجربه می

به زندگی  فزایندهشرایط  که خدمات طور  بهداشتی  نامناسب  وضعیت  در  ناپایدار،  ای 

های هایی که به دلیل فعالیت عمومی ناکافی قادر به درمان آن نیستند، و در معیشت 

کشی از منابع انسانی، غیرقابل ، استخراج معادن و سایر اشکال بهره تجاری  کشاورزی 

 .دهداند، خود را نشان میدسترس شده 
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خوبی این تأثیر به « که توسط زنان جوامع بومی ابداع شده،  سرزمین-بدنمفهوم »

به »ها )زمین(  کشی از سرزمین دهد که چگونه بهره کند و به ما نشان میرا خلاصه می

تک جسم  به  تجاوز  استمعنای  مالکیت  سلب  طریق  از  جمعی  جسم  و  افراد   «تک 

)Gago, 2019: 90( .3    ،بدن نه بنابراین بدن جمعی  تنها  یک  در  فردی  هم بههای 

هایی که در آن زندگی  شوند، بلکه بر پیوند ناگسستنی جسم انسان با سرزمین مرتبط می 

 .شودکند نیز تأکید می می 

گاگو و  مسئل  کاوالرو  به  فمینیستی  رویکردی  برای  خود  پیشنهاد  بدهی،    ی هدر 

  کنند سالارانه تأکید می پدربین بدهکاری و خشونت    ی ه لزوم بررسی رابطدرستی بر  به

Cavallero and Gago, 2019)) کنند که امور مالی که اغلب  . آنها خاطرنشان می

های زنان، شکلی شوند، در زندگی افراد، به ویژه در بدنعنوان امری انتزاعی مطرح می به

خواهیم  بدهی، تنها چیزی است که هنگامی که می . »گیرندکاملاً مشخص به خود می 

دهد... ما را آمیز آینده پیوند می شود... ما را به روابط خشونت بگوییم، مانع ما می   "نه"

کند« استقلال اقتصادی را سلب می...  کند روابط از هم گسیخته می   یهمجبور به ادام

حرکت و تغییر شرایط فراهم  تواند امکانی برای  ، بدهی گاهی می این  با وجود.  (16)ص  

کند. برای نمونه، مهاجرت برای یافتن شرایط بهتر )حتی مهاجرت برای فرار از خشونت( 

عنوان عنوان عاملی برای تثبیت و چه بهوکار مستقل. »بدهی، چه بهیا شروع یک کسب

بهره  دهد؛ شخص را کشی قرار می فرصتی برای حرکت، توانایی شغلی آینده را مورد 

کند... به  شده می مجبور به پذیرش هر نوع شغلی به دلیل تعهدات مالی از پیش تعیین

 .(16این معنا، ابزاری مؤثر برای استثمار است« )ص 

انضباطی    ی ه کند که همگی جنبخشونت ناشی از بدهی به اشکال گوناگونی بروز می 

وجود.  دارند می این  با  روبرو  مقاومت  با  انضباط،  تحمیل  برای  تلاش  هرگونه  شود. ، 

به  بدهی  برابر  در  فمینیستی  و مقاومت  است  استحکام  و  رشد  حال  در  پیوسته  طور 

 .یابدهای جدیدی برای کنشگری میشیوه 
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 منطق اقتصادی خشونت پدرسالارانه 
بار،  عنوان یک نظام اقتصادی و اجتماعی، از طریق فرآیندی خشونتداری بهسرمایه

»انباشت   فرآیند  انقلاب  بدوی یعنی  از  پیش  دوران  از  خود  تحلیل  در  مارکس  که   »

روشنی به   (Sen)  همانطور که سن .  شودصنعتی در اروپا مطرح کرد، تثبیت و تحکیم می 

می  شکل توضیح  طبقدهد،  دیرین  ی هگیری  حقوق  ناگزیر  پایان  معنای  به   یهکارگر 

فراهم   فئودالی  نظام  که  بود  امنیتی  و حتی  معیشتی  منابع  و سایر  زمین  از  استفاده 

مالکیت گسترده و هم (Sen, 2014)د  کرمی  مالکیت خصوصی،  . سلب  ایجاد  زمان، 

به  که  ساخت  ناگزیر  را  آنان  و  کرد  محروم  امنیت  و  زمین  از  را  عظیمی  جمعیت 

 . های انضباط صنعتی تن دهندسختی 

ارائه   یچداری که توسط فدریتفسیر فمینیستی این گذار از فئودالیسم به سرمایه

دهد که چگونه در این فرآیند، بدن زنان، به ویژه بدن زنانی که »مرتد« شده، نشان می 

شدند )زن مرتد، شفادهنده، همسر نافرمان، زنی که جرأت زندگی مستقل شناخته می 

 ,Federici)  های خاصی قرار گرفت(، آماج خشونت ساحرهرا داشت؛ به بیان دیگر، زن  

 یهاین اشکال خشونت، این »حالت جنگ دائمی علیه زنان«، در هر مرحل .  (2010

 4.شودروز می به، تکرار، تجدید و بدوی جدید از انباشت  

اند:  داری بودهناپذیر از سرمایهجداییآمیز از همان ابتدا بخشی  فرآیندهای خشونت

مند نابرابری را  های اقلیت، که به شکلی نظام انباشت ثروت و امتیازات در دست گروه 

های اجباری به  ها و منابع معیشتی؛ مهاجرتکند؛ سلب مالکیت سرزمین بازتولید می 

 یه های مسلحانه؛ و تخریب سیستماتیک کردلایل سیاسی، مذهبی یا اقتصادی؛ نزاع

 . زمین

های داری را با ویژگیمیلادی، خشونت سرمایه  1990  ی هلیبرالیسم از دهنوتحمیل  

خود را از طریق قوای سرکوبگر   ی های که این خشونت، ارادخاصی همراه ساخت؛ به گونه 

 .برددولتی یا خصوصی( یا از طریق سازوکار بدهی، به پیش می )اعم از دولتی، شبه

های تعدیل ساختاری  را به دام برنامه   جهانی   های دولتی، کشورهای جنوببدهی 

برنامه این  گستردکشاند.  فرآیندهای  و خصوصی   ی هها،  عمومی  خدمات  سازی 

های دولتی را )با شدت و ضعف متفاوت در کشورهای مختلف( به اجرا درآوردند شرکت 
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در گذشته، دسترسی به بسیاری از کالاها .  سازی زندگی روزمره منجر شدکه به کالایی 

شد، اما اکنون، دسترسی به آنها به قدرت خرید عنوان یک حق شناخته می و خدمات به

 .افراد وابسته است 

پذیری روابط کار،  ها، اصلاحات مربوط به انعطاف همچنین، در چارچوب این برنامه 

اشکال   شدن  ناپایدارتر  و  حقوق  تضمین  تضعیف  به  که  داشت  چشمگیری  پیشرفت 

در همین راستا، اصلاحات .  های حمایتی منجر شد قراردادی، سطوح دستمزد و پوشش

سیستم  مانند  اجتماعی،  اصلی  دامننهادهای  اجتماعی،  تأمین  این    ی ه های  پوشش 

ها و کیفیت خدمات ارائه شده را کاهش داد و زندگی، چه در زمان حال و چه سیستم 

 .در آینده را ناپایدارتر ساخت

.  لیبرالیسم بودنو، آمریکای لاتین شاهد آغاز تثبیت بُعد استخراجی  1990  ی هده  در

های فراملی را فرآیندهای آزادسازی و گشایش تجاری و مالی، ورود و خروج سرمایه

در همین  .  تسهیل کرد و زمینه را برای مالکیت خارجی بر منابع طبیعی فراهم آورد

های چندملیتی( و صنایع استخراجی )با محوریت شرکت ی  تجارکشاورزی  دوره بود که  

ای مبتنی جایگاه خود را تثبیت کردند. این الگو در قرن جدید، با ظهور استراتژی توسعه

نیز    ی اصطلاح »پیشرو«بههای  که حتی توسط دولت -ی«  ایگربر »نواستخراج  منطقه 

ی در این های چینگذاری تقویت شد و مشارکت رو به افزایش سرمایه   -شدترویج می

 . (Svampa, 2019)بخش را نیز دربرگرفت 

ساسن،    ی ه کند. به گفتبدهی نیز در این فرآیند سلب مالکیت، نقشی کلیدی ایفا می 

به بدهی صورت هماهنگ عمل می دو عامل  را های دولتی که دولتکنند. نخست،  ها 

انعطاف و  را  تضعیف  مقررات  و  قوانین  تسهیل  - پذیری  را  سرمایه  خروج  و  ورود  که 

های فعال از سوی کند و در عین حال، امکان اعمال سیاستبر آنها تحمیل می   -کندمی 

فعالیت دولت از  حمایت  برای  اقتصادهای ها  یا  کشاورزی  کوچک  تولیدکنندگان  های 

تدریج بهشود، زیرا  به این ترتیب، عامل دوم وارد عمل می.  سازدای را محدود میمنطقه 

برداری(  ای حاصلخیز برای تصاحب )از طریق مالکیت یا بهره مستمر، زمینه و به شکلی 

شرکت توسط  زمین  بزرگ  می قطعات  فراهم  فراملیتی  تدریجی های  »تخریب  گردد. 

لازم را برای برخی از نیازهای جدید   ی ه اقتصادهای سنتی در مناطق روستایی، زمین
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ویژه زمین برای کشاورزی صنعتی و دسترسی به آب، فلزات و داری پیشرفته، به سرمایه

 . (Sassen, 2015: 104)« مواد معدنی، فراهم ساخت

عنوان سازوکاری برای اعمال انضباط و سلب مالکیت، در سطح خرد بدهکاری به 

می  عمل  دولتنیز  سوی  از  که  روستایی  خرد  تولیدکنندگان  گرفتار  کند.  )که  ها 

می محدودیت گرفته  نادیده  هستند(  مالی خود  مشکلات های  برای حل  اغلب  شوند، 

های ناموفق و پیامدهای ناشی از رویدادهای اقلیمی، مجبور به دریافت  مالی، برداشت 

میوام بانکی  بدهی.  شوند های  بازپرداخت  به  قادر  آنها  محل سپس،  از  خود  های 

.  شوندهای خود میزمین  ی هدرآمدشان نیستند و در نتیجه، مجبور به فروش یا اجار

 . کندهای کلان زمین را توجیه می گستردگی این پدیده، خرید و فروش

محدود  طبیعی  منابع  استخراج  یا  روستایی  مناطق  به  تنها  استخراجی  پارادایم 

نیز، فرآیند استخراجی  شود. در مناطق شهری و حومهنمی رشدی در جریان بهروای 

می تغذیه  املاک  سوداگری  از  که  نتیجاست  و  جمعیت  ی ه کند  جابجایی  های آن، 

 Gago)بعلاوه، گاگو و مزادرا  .  هاستخانه  ی هبرخوردار، اخراج و افزایش ارزش اجارکم 

and Mezzadra, 2017)  دهند « خود نشان می ی ه در مفهوم »استخراجی گسترد

های فیزیکی فراتر رفته و قلمروهای مجازیِ استخراج  که مرزهای استخراج از سرزمین 

که از طریق استخراج مالی مورد سلب -ها و اطلاعات و نیز اقتصادهای خانگی را  داده

بنابراین،  .  گیرددر بر می  -(Cavallero and Gago, 2019)گیرند  مالکیت قرار می 

 ست. کشی اآمیز برای استخراج و بهرهبدهی، سازوکاری خشونت 

 

 پایداری بدهی یا پایداری زندگی؟ 
های های غالب بر این نکته تأکید دارند که کشورها و خانوارها باید بدهی دیدگاه

ای اخلاقی دارد، بر این فرض استوار است که عدم خود را بپردازند. این دیدگاه که جنبه

ای منجر شود که پیامدهای مخربی  های آشفتهتواند به وضعیت بازپرداخت بدهی می

، این روایت به دلایل گوناگون حالبرای کشورها و خانوارها در پی خواهد داشت. با این  

است نقد  آن.  قابل  ریشهنخست  میکه،  پنهان  را  بدهکاری  ریشههای  که کند؛  هایی 

عدم بازپرداخت بدهی، غیراخلاقی   ی ه به انداز  -با استفاده از منطق خودشان-توانند  می 
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تواند با حق  بازپرداخت آن، می   ی هشده توسط بدهی و هزیندوم، شرایط تحمیل.  باشند

 ی ههر انسانی برای داشتن یک زندگی شایسته، در تضاد باشد. یا به عبارت دیگر، هزین

 یهاجتماعی و اقتصادی بازپرداخت بدهیِ غیرقابل بازپرداخت چقدر است؟ سوم، هزین 

ویژه عدم بازپرداخت بدهی نامحدود نیست و حتی ممکن است چندان هم بالا نباشد، به 

مدت« داشته باشند یا به قول معروف، »بدهی را به سرعت  کوتاه  ی هاگر بازارها »حافظ

 . دهدهای تجاری جدید رخ می فراموش کنند«؛ اتفاقی که اغلب در صورت ایجاد فرصت 

های مکرر بدهی بسیاری از کشورهای  آشکار ساختن ابعاد فرآیندهایی که بحران

اندیشه کمک کند. روایت رایج، دلیل این  کنند، می جنوب را تبیین می  به این  تواند 

ها را سوءمدیریت اقتصاد کلان، عملکرد ضعیف اقتصاد، ناکارآمدی مدیریت دولتی  بحران

پذیریم برخی از این عوامل، به درجات مختلف، داند. در حالی که می و مشکلات فساد می 

تعیین می  عوامل  از  بخشی  واقع  در  افزایش کننده توانند  به  را  کشورها  که  باشند  ای 

میبدهی  سوق  خود  حاکمیتی  دیدگاهای  بدیلدهند،  ریشهه  شناخت  امکان  های ، 

 . کندمند این فرآیندها را برای ما فراهم می نظام 

داری مالی  سرمایه  پویشعنوان عوامل مؤثر در  توان بهدر این زمینه، سه عامل را می

، ین عاملنقش کلیدی بدهی در شرایط کنونی برشمرد. نخست  ی ه کنند جهانی و توجیه

مدت تقویت سازی. منطق مالی، که با هدف کسب سودهای کوتاهرشد مالی بهروفرآیند  

ویژه به ها،  گیری اقتصادی است. در واقع، شرکت شود، امروزه حاکم بر فرآیند تصمیم می 

سرمایهشرکت  از  بیشتر  را  خود  سود  فراملیتی،  بزرگ  نه گذاری های  و  مالی  های 

 5بنابراین، نیاز دائمی به نوآوری مالی .  کنندگذاری در اقتصاد واقعی، کسب می سرمایه

دارایی ایجاد  شامل  که  دارد  بهوجود  و  پیچیده  مالی  فزایندههای  ناملموس طور  ای 

خود، جستجوی بازارهای جدید برای محصولات مالی را به دنبال    ی ه شود و به نوبمی 

توسع 6دارد. با  فرآیند  این  فمینیستی،  منظر  قرض  ی هاز  »اوراق  اصطلاح  به   یهاخیر 

زدایی از قوانین مالی همزمان، فرآیندهای مقررات.  به اوج خود رسیده است  7جنسیتی« 

تر سازد، اما در عین حال، آن را مبهم پذیر میتر پول را امکاندر سطح ملی، گردش روان

   .یابدها افزایش می در این شرایط، قدرت شرکت . کندنیز می 
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.  یابد ها کاهش می دولت  ی هها، بودجافزایش قدرت شرکت، و همگام با  ین عاملدوم

به  مالیاتی  استانداردهای  کاهش  برای  جذب رقابت  برای  دولتی  سازوکاری  عنوان 

بهسرمایه و  خارجی،  مستقیم  سوءاستفاده گذاری  توسط  ویژه،  رایج  مالیاتی  های 

 یه کاهش بودج 8دهد.آوری منابع مالی را کاهش می ها در جمع ها، توانایی دولتشرکت 

اولویت امکان  که  دارد  پیامد  دو  دست دولت،  )یا  زندگی  پایداری  تضمین  و  کم  دهی 

میمجموعه مواجه  چالش  با  را  بشر(  حقوق  از  اولیه  دولت.  کند ای  تلاش  نخست،  ها 

خصوصی را جذب کنند و به این   ی ه های مالی، سرمایقیشو ت/مزایا  ی هکنند با ارائمی 

اولویت و  به دست گرفته  را  های دستورکار ترتیب، بخش خصوصی حاکمیت جهانی 

های ای در تأمین مالی سیاست طور فزاینده ها به دوم، دولت 9.کندتوسعه را تعیین می 

می  محدود  ارائعمومی  نتیجه،  در  و  برای   ی هشوند  که  را  خدماتی  و  کالاها  عمومی 

دولت،    ی هکنند. سومین پیامد کاهش بودجبازتولید اجتماعی حیاتی هستند، متوقف می 

 .افزایش میزان بدهی آن است

، به دلیل کوچک شدن نقش دولت،  مطرح شدهبا موارد  پیوند  ، و در  ین عاملسوم

کند. کالاها و خدماتی که تجاری )و مالی( پیدا می   ی های جنبطور فزاینده زندگی به 

شوند، باید از طریق بازار تهیه شوند. از آنجا که این امر در  دیگر توسط دولت ارائه نمی

دهد که بازار کار و شرایط شغلی ناپایدار شده و حقوق و دستمزدها شرایطی رخ می 

کاهش یافته است )چه از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی و چه از    رشدی به روطور  به

کالاهای بادوام یا اقلام لوکس، بلکه   ی ه نظر قدرت خرید(، خانوارها نه فقط برای تهی

 .شوند می   حیات، مجبور به روی آوردن به بدهی ی هصرفاً برای ادام

درآمد به بازاری جذاب برای مؤسسات مالی رسمی  به همین دلیل، خانوارهای کم 

های اند. حتی سیاست غیررسمی پول( تبدیل شده )و نیز سازوکارهای گوناگون گردش 

سیاست این  زیرا  دارند،  نقش  پدیده  این  در  نیز  اجتماعی  وام رفاه  توزیع  به  خود  ها 

با هدف  توان به تجربیات متعدد سیاست پردازند )در این میان، می می  های اجتماعی 

به یا  کرد(  اشاره  مالی«  »شمول  وثیقهتسهیل  عمل عنوان  خانوارها  بدهی  برای  ای 

 10. کنندمی 
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وضوح در احیای به شکی نیست که تقابل بین »پایداری بدهی« و »پایداری زندگی«  

دهد. اورتیز و کامینز تحلیل جامعی از اقدامات الگوی ریاضت اقتصادی خود را نشان می 

برنامه  یا    2025تا    2022های  شده در سطح جهان بین سال ریزی ریاضتی اجرا شده 

کنند که بر اساس آنها اشاره می   .(Ortiz and Cummins, 2022)   دهندارائه می

بین بینی پیش  پولهای صندوق  هزینه (IMF)  المللی  کاهش  در  ،  عمومی    143های 

درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.   85شود که  بینی می کشور پیش 

ها تا ، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد و کاهش هزینهجهانی  کشورهای جنوب 

نیمی از کشورهای شود. بیش از  درصد از تولید ناخالص داخلی آنها تخمین زده می   3.5

های عمومی آنها را به  هایی را اعمال خواهند کرد که سطح هزینه شده، کاهشبررسی 

 . گیری خواهد رساندتر از سطح پیش از همهپایین 

ویژه زنان را به شده، تأثیرات اجتماعی مستقیمی دارند و بهاقدامات ریاضتی بررسی 

های رفاه اجتماعی  سازی برنامهمنطقی (  1دهند:  توجهی تحت تأثیر قرار می قابل شکل  

کاهش حقوق و دستمزد  (  2شوند(؛  )که بسیاری از آنها با حضور پررنگ زنان اداره می

به )که  دولتی  مشاغل  ردهدر  در  پایینویژه  سازی خصوصی(  3(؛  ترندانه زنتر،  های 

مشارکتشرکت  ترویج  نیز  و  عمومی  خدمات  و  دولتیها  ( 4خصوصی؛  -های 

کار؛  انعطاف  بازار  به  (  5پذیری  دسترسی  اغلب  )که  اجتماعی  تأمین  نظام  اصلاحات 

تری دارند، محدود مزایای تأمین اجتماعی را برای افرادی که سوابق پرداختی ضعیف

های آموزش و کاهش هزینه(  6کند، که زنان در این گروه حضور پررنگی دارند(؛ و  می 

که عمدتاً زنان را به دلیل نقش آنها در مراقبت از اعضای خانواده تحت تأثیر بهداشت )

ها بیشتر از زنان تشکیل شده  دهد، و نیز به این دلیل که نیروی کار این بخشقرار می

 (. است

المللی پول جدیدی را با صندوق بین   ی هنامتوافق  2022دولت آرژانتین که در سال  

امضا کرد )و بدین ترتیب، بدهی به ارث رسیده از دولت ماکری را تأیید و مشروعیت  

سیاست فشار  تحت  نیز  آن  بخشید(،  تأثیر  که  دارد  قرار  ریاضتی  در بههای  وضوح 

 ی ه های دفتر بودجبرای نمونه، بر اساس گزارش  11های اخیر قابل مشاهده است. بودجه

سرمایه سال  آرژانتین،  در  عمومی  میزان    2022گذاری  یافته   38.3به  کاهش  درصد 
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صورت واقعی، تری را به درصد منابع کم   33،  2022همچنین، دولت ملی در سال  .  است

رود  انتظار می .  ها اختصاص داده استها و شهرداری در مقایسه با سال قبل، به استان 

بودجه امر،  شهرداری این  و  استانی  ارائهای  نتیجه،  در  و  و   ی هها  آموزشی  خدمات 

های مربوط به نظام هزینه.  بهداشتی غیرمتمرکز در این سطوح را تحت تأثیر قرار دهد

درصد تولید ناخالص   8های عمومی اجتماعی( از  ترین بخش از هزینهبازنشستگی )مهم 

تر از درصد کم  1.9کاهش یافته و   2022درصد در سال  7.7به  2021داخلی در سال 

 . بوده است  2017سال 

 بندی پاسخگو به جنسیتدولت ملی آرژانتین از روش بودجه  ی هاز آنجا که بودج

(GRB)   های ریاضتی طور خاص بررسی کرد که این سیاست توان بهمی   12،بردبهره می

های جنسیتی است، تأثیر شان کاهش نابرابری ای که هدف های بودجهچگونه بر ردیف

برابری و عدالتانجمن مدنی    .گذاردمی  راستا، (ACIJ, 2022)  13برای  ، در همین 

 : کندمطرح می   2023 ی هنکاتی را در مورد بودج

با سال    6.8کاهش   در مزایای تأمین اجتماعی    2022درصدی واقعی در مقایسه 

پیش  از طریق طرح »شمول  )برنامپرداختی  بازنشستگی که عمدتاً   ی هبینی«  شمول 

درصدی حقوق بازنشستگی غیرمشارکتی برای    8.8زنان است( و کاهش    ی ه مورد استفاد

 یهکمک هزین درصدی واقعی در    11.5کاهش  (  2مادران دارای هفت فرزند یا بیشتر؛  
 کارت غذادرصدی در    32و کاهش    15جهانی بارداری  ی هکمک هزینو    14جهانی کودک 

مربوط   ی هدرصدی در ردیف بودج  19کاهش  (  3؛  (واریزهای نقدی برای خرید غذا)16

(  4انتقال نقدی هدفمند برای فرزندان قربانیان خشونت جنسیتی؛    ی ه به اجرای برنام

آموزش اوایل کودکی    ی ه ای که برنامهای بودجهدرصدی واقعی در ردیف  45.5کاهش  

مربوط   ی هدرصدی بودج  37.2کاهش  (  5کنند؛  های نخستین« را تأمین مالی می »سال

 . به حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی

دریافتسیاست  تعداد  کاهش  در  را  خود  آرژانتین  دولت  ریاضتی  کنندگان  های 

دهد. این کاهش،  نیز نشان می   17«پوتنسیار تراخواصلی رفاهی کار، موسوم به »  ی ه برنام

های هایی از دولت، اپوزیسیون و رسانهبا کمپینی از خشونت نمادین )از سوی بخش

های رفاهی انتقال  طور کلی برنامهکنندگان این برنامه )و بهمسلط( علیه دریافت  گروهی
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شوند( همراه است. این افراد، علاوه بر اتهام فساد )به نقدی، که عمدتاً زنان را شامل می

دلیل دریافت این مزایا در برخی موارد بدون رعایت کامل شرایط لازم(، بیشتر به تنبلی 

شوند )این چرخش گفتمانی، مزایای عظیم  دولت متهم می   ی هو زندگی انگلی از بودج

از طریق پولهای متمرکز و بخش دریافتی توسط سرمایه شویی های پردرآمد جامعه 

 (.کندهای مالیاتی و غیره را پنهان می مالیاتی، امتیازات ویژه در سیاست نرخ ارز، معافیت 

ای از خشونت اقتصادی عنوان نمونه  »پوتنسیار تراخو« به  ی ه به منظور تبیین برنام

ذکر - مراتب بیشتر از مردان استبهکه تأثیر آن بر زنان  -های تعدیل  ناشی از سیاست 

کننده  میلیون دریافت  1این نکته ضروری است که این برنامه در حال حاضر بیش از  

سال    45تا    18درصد بین    83درصد آنها زن، و عمدتاً زن جوان هستند )  63دارد که  

درصد دوران متوسطه را به    66سن دارند( و بیشترشان سطح تحصیلات پایینی دارند )

نرسانده  دریافتپایان  از  نیمی  تقریباً  آشپزخانهاند(.  در  فعالیت  با  و کنندگان،  ها 

جتماعی اقشار فرودست  یعنی با ایفای نقشی حیاتی در بازتولید ا -های محلیغذاخوری 

شرایط لازم برای دریافت این  - (گیری به خوبی نمایان شدطور که در دوران همه)همان

نیز به منظور تضمین  فعالیت .  کنندهزینه را برآورده میکمک های کوچک کشاورزی 

 . رایج استامنیت غذایی، 

گفت علی   ی ه به  برنامه،  این  زوآزوآ،  درآمد  گیوسا  از  حمایت  در  که  نقشی  رغم 

ها  پذیرترین اقشار جامعه و نیز نقش کلیدی آن در بازتولید اجتماعی این بخشآسیب 

از سال  ایفا می قرار گرفته است  2021کند،  بودجه  انتقاد و کاهش   Giosa)  مورد 

Zuazúa, 2022).    اجتماعی، قصد خود را برای   ی ه، وزیر وقت توسع2021در اکتبر

نام در این برنامه و تبدیل آن به ابزاری برای تشویق اشتغال مزدی رسمی تعلیق ثبت 

ابراز کرد. در ژوئن    ی هگاه نحو)هرچند هیچ نداد(  ، معاون 2022انجام آن را توضیح 

عنوان های اجتماعی بهویژه نقش سازمان به جمهور آرژانتین، مدیریت این برنامه،  رئیس 

،  2022وت  اها را مورد انتقاد قرار داد. در  کنندگان کمکواسطه بین دولت و دریافت

دریافت که  کرد  اعلام  کمکدولت  این  داد؛ کنندگان  خواهد  قرار  ممیزی  مورد  را  ها 

بخش  استقبال  با  که  رسانه اقدامی  و  سیاسی  محافظههای  روایت-کار  ای  از    که 

شایستهبحث  می برانگیز  دفاع  دسامبر    -کنندسالاری  اوایل  در  شد.  ،  2022روبرو 
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کنندگان این برنامه قطع شد. در نهایت، شرایط  نفر از دریافت   هزار20  ی ههزینکمک

ها، به دلیل قطع  یافته به این نوع برنامهاختصاص  ی ه تعدیل اقتصادی و کاهش بودج

زند،  کنندگان آسیب می ها یا تأخیر در پرداخت آنها، به وضعیت زندگی دریافت کمک

خشونت  روایت  که  است  حالی  در  می این  ترویج  به  آمیزی  را  افراد  این  که  شود 

کند و نقشی را که بسیاری از آنها در جاهایی عمومی متهم می   ی هسوءاستفاده از بودج

زیرساخت و  مراقبت  غذا،  )تأمین  است  ناتوان  دولت  اولیکه  در   ی ههای  اجتماعی 

 .گیردکنند، نادیده می های فقیرنشین( ایفا می محله

ناتوانی روزافزون سازوکارهای دولتی در تأمین درآمد و بازتولید اجتماعی، خانوارها  

دهد و از آنجا که منابع درآمدی کافی در اختیار را به افزایش مبادلات بازاری سوق می 

مستقیم بین بدهی دولتی   ی هبه این ترتیب، رابط  18شوند. ندارند، ناگزیر به بدهکاری می

هاست و هم برای  بدهی، هم ابزاری برای انضباط دولت. شودو بدهی خانگی نمایان می

 .خانوارها

مقول نهایت،  بدهی  ی ه در  تحقق  «»پایداری  به کسری ، چگونگی  مربوط  تعهدات 

های مشکوک و نه از طریق  بندی ها با اولویتبودجه )که همواره از طریق کاهش هزینه 

بخش  بر  به تمرکز  که  می هایی  باز  سر  مالیات  پرداخت  از  سیستماتیک  و طور  زنند 

به نوعی خشونت اقتصادی تبدیل (  شودکنند، دنبال می دولت را تخریب می   ی هبودج

 . اندازدشود که پایداری زندگی را به خطر می می 

 

 مقاومت فمینیستی در برابر بدهی 
گیری مقاومت در برابر بدهی بستر گسترش جنبش فمینیستی، زمینه را برای شکل

دارانه و هم از نوع از منظری که هدفش به چالش کشیدن خشونت هم از نوع سرمایه

دهد، »ظهور فمینیسم سالارانه است، فراهم کرده است. همانطور که گاگو توضیح می پدر

پذیر امکان تنیده را  ای درهممثابه شبکه به ای بوده که بررسی انواع گوناگون خشونت  توده

این مرحله از فعالیت    .(Gago, 2019: 84)«  (سازدپذیر می ساخته است )و امکان

: ما  قتل دیگر  حتی یک  نه  و با شعار »  2015ای ژوئن  های تودهفمینیستی، در بسیج
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ترین اشکال خشونت  که دقیقاً واکنشی به یکی از وحشیانه-  19خواهیم«خود را زنده می

   .شکل گرفت  -های زنانه بودعلیه زنان، یعنی قتل 

اینکه دولت مسئول خشونت علیه زنان است و می -این مطالبه   بر  با مبنی  تواند 

کن کردن تمام اشکال خشونت، این وضعیت را های فعال در جهت ریشهاتخاذ سیاست 

طور گسترده برای بعدها به »موج سبز« یا همان جنبش فمینیستی که به   -تغییر دهد

اواخر سال   نهایت در  )و در  مبارزه کرد  پیروزی    2020قانونی شدن سقط جنین  به 

 .رسید(، پیوند خورد

دهد چگونه مسائل اقتصادی، در همین بسـتر کنشـگری اسـت که اقداماتی نشان می

ئلو به ت. به گفتبدهی، به دغدغه ی هویژه مسـ تی راه یافته اسـ   ی ه های جنبش فمینیسـ

اریخ   اگو، در تـ اوالرو و گـ ک مرکزی 2017ژوئن    2کـ انـ ل بـ ابـ ــی در مقـ ، کنش اعتراضـ

هایی توزیع و مانیفسـتی با عنوان برگزار شـد و در جریان آن، تراکتجمهوری آرژانتین  

ــی م ــی  ــده ب ــدون  ب و  آزاد  ــده،  زن را  ــود  خ ــا  ــد »م شــ ــت  ــرائ ق ــم«  ــی ــواه  خ

 ((Cavallero and Gago ,2019 تمی از فرآیندهای یسـ ت، درک سـ . این مانیفسـ

عنوان یک های خصـوصـی، خانگی و خانوادگی را بهکرد و بدهیبدهکاری را تبیین می

 .های عمومی قرار دادفمینیستی در کانون توجه بحث ی همسئل

انتزاعی مالی را در پیوند با زندگی    پویاییبدهی،    ی ه این رویکرد کنشگرانه به مسئل

نهادی( و سازوکارهای  اشکال گوناگون خشونت )خشونت خانگی و خشونت  روزمره، 

عنوان اشکالی از خشونت نیز در توان آنها را بهموجود برای استثمار نیروی کار )که می 

به چالش می  های کشد. این رویکرد، در شعاری که هر ساله در اعتصابنظر گرفت( 

از   بدهی این  خوبی خلاصه شده است: »به شود،  مارس تکرار می   8فمینیستی در تاریخ  

 .20«ماست خود ِ آن

اقتصادی و بدهی، عرصه گیرد. های گوناگونی را دربر می کنشگری علیه خشونت 

های کارگری فمینیستی نمود های اتحادیهوضوح در بخشی از فعالیت به این کنشگری،  

  20  های اجتماعی جهانی در مقاومت علیه گروهکند. همچنین، با سایر جنبش پیدا می 

(G20)  گفتمان   21. شودها، هماهنگ می و در خود این سازمان  و سازمان تجارت جهانی

»شمول   مورد  در  بهرایج  میمالی«  قرار  نقد  مورد  فرصت  یک  و   22گیردعنوان 



 


 

 ی شکیبا رحمانیکورینا رودریگز انریکز، ترجمه

ریاکاراناستراتژی  جنسیتی  بین   ی ههای  مالی  کشیده  مؤسسات  چالش  به  المللی 

 23.شودمی 

های مشخصی تبدیل در همین حال، مقاومت فمینیستی در برابر بدهی، به کنش 

نافرمان.  شودمی  اتخاذ می   یکنشگران، رویکرد  مالی  نظام  برابر  را در  نافرمانی  و  کنند 

شده توسط  های ارائهامور مالی فمینیستی« در قالب وام»دهند. برای نمونه،  ترویج می

 24« های »امور مالی اخلاقیها از طریق تجربهشود، این وامهای اجتماعی اجرا میسازمان 

می  شیوه تأمین  به  پسشوند،  مورد  های  )مانند  جمعی  جامع  25پاساناکو انداز   یهدر 

می (  بولیوی  شکل  تخلیتغییر  برابر  در  مقاومت  برای  و  دلیل  خانه  ی هدهند  به  ها 

های غیرقابل بازپرداخت یا برای پیشنهاد مقررات جدید در بازار اجاره، سازماندهی بدهی 

 26. شوندمی 

های جمعی گیری سازماندر نهایت، مقاومت فمینیستی در برابر بدهی، به شکل 

می  ریشهمنجر  نظامشود،  می های  برملا  را  بدهکاری  را مند  اقتصادی  خشونت  سازد، 

دهد.  جا افتاده است، فراخوان قیام می «  عنوان »حقیقتکند و علیه آنچه به آشکار می 

توان مورد پرسش، چالش و دگرگونی قرار داد و این امری ضروری و نظام مالی را می 

 . ناپذیر استاجتناب

 

 اصلی:پیوند با منبع 
https://bristoluniversitypressdigital.com/edcollchap-

oa/book/9781529237290/ch002.xml?tab_body=pdf 

 
 

 
 Santillana  جا مفهوم خشونت اقتصادی را که توسط سانتیلانا اورتیز و همکاران نویسنده در این  1

Ortíz et al, 2021))  گیردتوسعه یافته، به کار می. 
ای سیاسی ابداع کنیم که نه تنها خشونت علیه بدن زنان را دهد »کلمهاین حرکت به ما امکان می   2

کند، و حتی فراتر از آن، از یک های زنانه را نیز باز می کند، بلکه بحث در مورد سایر بدن گزارش می 

است، و بنابراین محدود( فراتر    درون خانوادهتعریف منحصر به فرد از خشونت )که همیشه خانگی و  

https://bristoluniversitypressdigital.com/edcollchap-oa/book/9781529237290/ch002.xml?tab_body=pdf
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 بدهی، خشونت اقتصادی و دستورکار فمینیستی

 

«  ای از خشونت اقتصادی، نهادی، کارگری، استعماری و غیره درک کنیم رود تا آن را در رابطه با ایدهمی

(Gago, 2019: 62) . 
بدن  3 مفهوم  تبارشناسی  مورد  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  اولواسرزمین-برای  به  کنی  ،   د مراجعه 

(Ulloa, 2021) . 

 
روزرسانی این »جنگ علیه کند که بازتابی از استمرار و به شناسایی میگاگو چهار صحنه از خشونت را   4

 :(Gago, 2019زنان« هستند ) 

آور در ساختار قدرت  تشدید خشونت در فضای خانه، ناشی از فروپاشی جایگاه مردِ نان .  1

 خانوادگی؛ 

زمان با گسترش اقتصادهای  های مردمی، همای از خشونت در محلهظهور اشکال تازه -2

 غیرقانونی؛ 

 های فراملی؛ غارت زمین و منابع مشترک توسط سرمایه -3

 .سازی حیات اجتماعیسازی استثمار و استخراج ارزش از طریق مالی همگام  -4

 
ای از این که امروزه در دستورکار جهانی توسعه غالب است، فرآیندهای تبدیل به اوراق بهادار  نمونه   5

های مالی تبدیل تأمین مالی توسعه را به دارایی   یها از حوزه گذاریانتظار سرمایه است که بازده مورد  

دنبال  می به  فرآیندهایی مرتبط است که  با  امر  این  مالی بخش خصوصی پوشش ریسک  کند.  تأمین 

انجمن  در  و  این - های دولتیهستند  مورد  بیشتر در  اطلاعات  برای کسب  است.  رایج  بسیار  خصوصی 

 .مراجعه کنید ( Gabor, 2019) فرآیندها، به گابور 
کند که در گذشته آنها را نادیده های اجتماعی می به این ترتیب، بخش مالی شروع به پیشروی در بخش  6

وضوح در مورد ابزارهای بهگیرد. این امر  عنوان بازارهای جدید در نظر میگرفت، اما اکنون آنها را به می

یابند، صادق است. برای درک این فرآیند و ویژگی های مردمی گسترش می وام با مبالغ کم که در بخش 

 مراجعه کنید.  (Cavallero, 2021)خاص آن، به کاوالرو   یهزنان
 ,Bohoslavsky and Lavinas)  بوهاسلاوسکی و لاویناس در این کتاب را ببینید  اثر  19فصل   7

ی جنسیتی اوراقی است که هدف از انتشار آن ارتقا و توانمندسازی و  ]منظور از اوراق قرضه   .(2017

 شود.[ برابری زنان اعلام می
دهند که برای کشورهای در حال توسعه بندی از برآوردهای موجود را ارائه مینظام کوبهام و جانسکی 8

ها های مالیات بر درآمد شرکت میلیارد دلار آمریکا با توجه به زیان   240میلیارد دلار آمریکا تا    77از  

 .(Cobham and Jansky, 2020) متغیر است
ها و دستورکار توسعه، به رودریگز  تصرف شرکتی دولت   یه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اید 9

 . (Rodríguez Enríquez, 2021) مراجعه کنید انریکز 



 


 

 ی شکیبا رحمانیکورینا رودریگز انریکز، ترجمه

 
های اجتماعی، سازی سیاستخود پیرامون فرآیندهای مالی   یه لاویناس این ایده را به تفصیل در مطالع 10

 . (Lavinas, 2017)دهد با تمرکز ویژه بر مورد برزیل، شرح می 
  https://www.economia.gob.ar/onp/ejecucion/2022#aifها به صورت آنلاین درداده  11

 .در دسترس هستند
شود، باید توجه داشت گامی رو به جلو محسوب می  (GRB) بندی پاسخگو به جنسیتاگرچه بودجه  12

توانند تأثیر شود که می ای محدود می های بودجه که این صرفاً گامی نخست است و به شناسایی ردیف 

های جنسیتی کمک های اجتماعی داشته باشند، یا به کاهش نابرابریوضعیت زنان و سایر گروه مثبتی بر  

تر تر و یکپارچه رود که تحلیل بودجه از منظر فمینیستی، به فرآیندی گستردهکنند. در آینده، انتظار می 

های اقتصاد کلان )از جمله بدهی(  ای و هم سیاستهای هزینه طور جامع، هم سیاست تبدیل شود که به

های عمومی بر  ی و کیفی را با هم ترکیب کند و تأثیر واقعی سیاستهای کمّرا تحلیل کند، استراتژی

 .شرایط و کیفیت زندگی مردم را بررسی و ارزیابی کند
13 Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
14 Asignación Universal por Hijo, AUH 
15 Asignación Universal por Embarazo, AUE  
16 Tarjeta Alimentar 
17 Potenciar Trabajo 

های میان بدهی، کار و مراقبت را در بخش   یه طور ویژه رابطهای یک پروژه را که بهپارتنیو یافته  18

اینجا، زنان تأکید می  یه درآمد آرژانتین بررسی کرده است، سیستماتیک کرده و بر تجربکم کند. در 

رابط به   یه پیامدهای  خانگی  بدهی  و  عمومی  بدهی  است  بین  مشاهده  قابل  ملموس  و  عینی  صورت 

(Partenio, 2022)  . 
19 Not even one more dead: We want ourselves alive 
20 The debt is owed to us 

 Alternatives with Women Developmentیهنشری  2018  یهژوئی  یهدر این زمینه، شمار  21

for a New Era (DAWN) Informa   شده در برابر اجلاس  های ارائهرا ببینید که اقدامات و دیدگاه

خوبی خلاصه کرده آیرس برگزار شد را بهس  ونیبودر    2017سازمان تجارت جهانی که در پایان سال  

 junio-informa-https://dawnnet.org/publication/dawn-/2018است:  
مه    22 ماه  از  کاوالرو  لوسی  و  گاگو  ورونیکا  پست  مورد،  این  ببینید   کارتوگرافیدر    2018در   :را 

movimien -https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2021/05/26/los

cavabello/-luci-y-gago-veronica-deudas-las-y-tos 
و همچنین   (Elson and Rodríguez Enríquez, 2021)   در این مورد، السون و رودریگز انریکز  23

المللی سازمان فمینیستی که استراتژی جنسیتی صندوق بین  100مانیفست امضا شده توسط بیش از  

می رد  را  ببینیدپول    :کند، 
-https://www.campaignofcampaigns.com/index.php/en/our

https://www.economia.gob.ar/onp/ejecucion/2022#aif
https://dawnnet.org/publication/dawn-informa-junio-2018/
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2021/05/26/los-movimien%20tos-y-las-deudas-veronica-gago-y-luci-cavabello/
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2021/05/26/los-movimien%20tos-y-las-deudas-veronica-gago-y-luci-cavabello/
https://www.campaignofcampaigns.com/index.php/en/our-work/actions/354-rejection-of-international-monetary-fund-s-strategy-toward-mainstreaming-gender-2
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-strategy-s-fund-monetary-international-of-rejection-work/actions/354

2-gender-mainstreaming-owardt 
  (  Cruz, 2014De la)برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پارادایم مالی اخلاقی، به دی لا کروز   24

 .مراجعه فرمایید
25 Pasanaku 

همکاران 26 و  کرده مجموعه  فدریچی  گردآوری  را  بدهکاری  برابر  در  مقاومت  تجربیات  از   اند ای 

(Federici et al, 2021) . 
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 گریه بدون اشک

  سیاستمرگکولبران زن کورد و 

 جنسیتی دولت در ایران 

 
 احمد محمدپور و آسو جواهری 

 یکوردستان  آکویدی ترجمه



 



 احمد محمدپور و آسو جواهری

 چکیده 
درهم  واشکافی  به  مقاله  و  این  قلمرویت  استعماری،  امر    1سیاست مرگ پیچیدگی 

پردازد و سعی دارد روشن کند که چگونه جنسیتیِ دولت در ایران می  نکروپولتیک()

شکل  را  )روژهلات(  کوردستان  شرق  مرزهای  کولبر  زنان  زندگی  سیاست،  نوع  این 

کولبری را همچون   2، « آشیل امبمبهسیاستمرگگیری از مفهوم »دهد. ما با بهرهمی 

، مجازات جمعیِ مرگ-انضباطی کنیم که از طریق اقدامات  سازی میکارِ مرگ، مفهوم 

یکسان را بر زنان کورد تحمیل کرده و بدین ترتیب آنان را در معرض شرایط خطیر و 

است.   داده  قرار  زنان کورد، مشخص می   سیاستمرگ مرگبار همیشگی  کند  کولبری 

سیاست( ـ معنای مرگ نیز خلق شده و  چگونه ـ دقیقاً مانند معنای زندگی )در زیست

کشد و هم بدن کسی که می  شود: هم بدن از طریق عناصر بدنمندکردن، مدیریت می

نفر از زنان کولبری   13شدن یا کشتن بر او نهاده شده است. ما با  کسی که نشان کشته

بوده کولبری  کار  درگیر  کوردستان  شرق  در  گذشته  سال  چند  در  مصاحبه  که  اند 

زنان کولبر را   ی جنسیتی کولبری، تجربه  ی ما با برجسته کردن جنبه  ی ایم. مقاله کرده

است: جهانِ مرگی که جان   دهد، تئوریزه کردهکه در »جهانِ مرگ« روی میچنانآن

زنان کولبر در آن به طور مداوم، از سوی آپاراتوس دولتی مرگ، تهدید شده و صدایش  

ای از خشونت دولتی را شود. تحلیل ما گونه توسط رژیم »حقیقت« مردسالار، خفه می 

 دهد.های استعمارزده« را به روشنی نشان می کند که بیان جنسیتی »سوژه آشکار می 

مرگکلیدواژه استعمار،  ایران،  ها:  زن،  کولبران  مخاطره سیاستمرگجهان،   ، ،

 روژهلات 

  



  



 اشک گریه بدون 

تونم به این کار ادامه بدم. دونم تا کی مینمیتحمله و  قابلکمردردم غیر  

سرطان    ی پولی که با کولبری )بارکشی در مرز( جمع کردم برای معالجه  ی همه

شوهرم خرج شد، ولی باز هم کافی نبود. من خونه و هر چی داشتیمو فروختم: 

لباسفرش یخچال،  دیگهها،  چیز  هر  و  همهها  و  رو  در    ی ای  پولشونو 

شوهرمو تحویلم دادن. من   ی های تهران خرج کردم. آخرش، جنازهبیمارستان

گری هامو بدم و با وحشیمجبور بودم دوباره کولبری کنم تا خرج زندگی بچه

 ها )گشت مرزبانی( روبرو بشم. شدن توسط عجمرحمانه و کشتهبی

 )یک زن کولبر کورد( 

 

 مقدمه .1
و منظور از آن، نوعی کار مرزی خاص در    کولبری، اصطلاحی در زبان کوردی است

ایران   «مرزهای »شرق کوردستان )معروف به روژهلات( است و در مناطقی که اصطلاحاً  

(. این شغل عبارت است  1شود )تصویر شماره  شود، انجام می با عراق و ترکیه خوانده می 

یا پشت و عبور دادنِ آن از مرزهای کوهستانی. این در حالی است    از حمل کالا بر شانه 

گونه حمایتی از هیچجا برقرار است و قانون نیز  که شرایط بسیار سخت و خشنی در آن

کند. منظور ما از روژهلات، عنوان کوردی شرق کوردستان است که افراد کولبر نمی

دانش   استعماری  نداریم تحمیل  دارد و قصد  قرار  ایران  اکنون تحت حاکمیت دولت 

تاریخ کوردستان را )در زمینه عنوان این منطقه( بپذیریم. کوردستان غیربومی و حذف  

شامل چهار استان ایران است: آذربایجان غربی، سنندج )استان کوردستان(، کرمانشاه  

ها در ایران و عدم تمایل دولت به انتشار اطلاعات ماهیت سیاسی سرشماری   3.و ایلام

پس  مورد  در  می زمینه دقیق  باعث  مردم،  قومی/زبانی  بتوان های  تنها  که  شود 

با وجود  تخمین هایی غیررسمی از جمعیت کنونی مردمان فلات ایران به دست داد؛ 

میلیون   12تا    10باور بر این است که جمعیت کوردهای شرق کوردستان در حدود    ،این

کشیده و آب و هوای معتدل  فلکهای سربهنفر باشد. روژهلات کوردستان به کوهستان 

و مطبوعش در فصل بهار، تابستان و پاییز معروف است. این منطقه باران فراوان داشته  

های دولتی طی یکصد ها بسیار غنی است. اما سیاست و از لحاظ منابع آبی و جنگل

به   بدل  را  و سرکوب سیاسی کوردها، روژهلات  اقتصادی  تضعیف  برای  سال گذشته 
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های لازم، گذاری های حیاتی و سرمایهزیرساخت  ی ای امنیتی کرده که از همهمنطقه 

( و هم جمهوری اسلامی 1357-1304محروم است. هم در دوران حکومت پهلوی )

اراضی و غارت منابع خود   ی ایران )از این به بعد به اختصار: ج.ا.ا( کوردها شاهد مصادره 

شان به سرمایه و تحرک آموزشی به شدت محدود گردیده است.  اند و دسترسیبوده 

پارسی/شیعی ایرانی، نوعی استعمار داخلی بر    سیاستمرگ  ی گذشته از این، زیر سلطه 

است   برده  بین  از  را  اقتصادی  بقای  برای  توانشان  که  شده  حاکم  کوردها 

(Mohammadpour, 2023a) . 

های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ج.ا.ا در ای است محصول سیاست کولبری پدیده 

هایی که مردم کورد را به حاشیه رانده و سرکوب نموده است. شاید روژهلات؛ سیاست

ایرانی در جیب داشته باشند، اما در واقع از هر گونه حقوق قانونی   ی کولبرها شناسنامه

ند و هر لحظه ممکن است توسط نیروهای دولتی هدف قرار  ایا حمایتی دیگر، محروم

 ,Ale‐Ahmad, 2023; Moradiet al., 2022; Soleimani & Mohammadpour نک:بگیرند )

 ی وصفش آمد، محدود است؛ البته این وضعیت، آیینهه  کچنان(. حقوق کولبرها،  2020

قانون و   ی نمای حیات سیاسی کوردها در ایران است که همزمان هم در محدودهتمام

هم خارج از آن قرار دارند. کولبری نیز دقیقاً مثل حیات کوردی است و بازنمایی دقیقی  

؛ موقعیتی که دولت  (Mohammadpour, 2023a)بینیم  را در آن می  «تبعیض دولتی»از  

ویژه به حفظ منافع عمومی،    ی ایران مدعی وجود شرایط اضطراری در آنجاست و به بهانه 

قانون را در آنجا به حالت تعلیق درآورده    4«، دشمنانش»حفظ امنیت مرزها و مبارزه با  

غیرعادی   شرایط  در  زیستن  مانند  دقیقاً  کولبر،  یک  زندگی  و »است.  شدن  پنهان 

اش است و  است؛ یعنی حیات کولبر وابسته به سطح چابکی و میزان توانایی  «گریختن

 ناچار است خود را با این قوانین خشن، خودسرانه و متغیر دولت وفق دهد. 

خشونت دولتی علیه کولبرها به صورت روزمره، سیستماتیک و وحشیانه ادامه دارد. 

ارائه شده از تلفات کولبرها که توسط سازمان حقوق   ی طور مثال بر اساس آمار ماهانه به

کولبر از شرق   244،  2024سال    ژوییهشود، تنها از ماه ژانویه تا  بشری هنگاو منتشر می

نفر بر اثر    47اند. از بین این تعداد  کوردستان جان خود را از دست داده یا صدمه دیده 

( همچنین  1)نک: جدول شماره    5اند. نفر نیز زخمی شده   197شلیک مستقیم، کشته و  
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شهروند    382بیش از    2024اول سال    ی سازمان حقوق بشری هانا گزارش داده در نیمه

نفر نیز   57ها، تعداد  اند. علاوه بر ایننفر از آنان زن بوده  19اند که  کورد دستگیر شده 

 8اند؛ طی همین دوره کولبر و کاسبکار کورد کشته یا زخمی گشته  271اعدام شده و  

 6اند. های زمینی کشته یا زخمی شده نفر هم بر اثر انفجار مین 

کوردها هنوز از جانب جریان اصلی علوم اجتماعی   ی در ایران ادبیات علمی درباره

مورد توجه قرار نگرفته است. سیاست دولتی ایران برای کنترل آنچنان که باید و شاید 

سازی شده غیر فارس( و  های اقلیتکوردی )و دیگر ملت  یها در مورد جامعهپژوهش

های ساختاری گرای تولید دانش در ایران، به طور سیستماتیک سرکوبرویکرد دولت

غیرفارس  می علیه  منحرف  یا  کرده  انکار  را  کوردها  عموماً  و  راستا، ها  این  در  سازد. 

که آنان متحمل بیشترین   ترین توجه مبذول زنان کولبر کورد شده است، در حالیکم 

ترین قربانیانی هستند که در بین آپاراتوس سرکوب دولتی  شوند، زیرا بزرگها می رنج

فرد آنان نادیده  های منحصربهاند، اما درد و رنجلار حقیقت گرفتار مانده و رژیم پدرسا

  شود.می  گرفته 

ایران 1تصویر   مرز  در  کولبری  جغرافیای  همکاران، -:  و  مرادی  )منبع:  عراق. 

2022) 
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ویژه زنان کولبر، بسیار نادر بوده و محدود به ادبیات  به ها در مورد کولبری،  پژوهش

های سطحی است. در دنیای غرب، این نوع مناطق مرزی تا خاکستری یا پوشش رسانه 

که در ماند، چه رسد به اینحد زیادی برای عموم پژوهشگران خارجی هم ناشناخته می 

های کنونی در باب کولبری نیز شناسان قرار گیرد. بیشتر پژوهش کاری مردم  ی حوزه

های قومی/مذهبی و زبانی دخیل در این پدیده را نادیده بگیرند  سعی دارند پیچیدگی 

کنند. کولبرها غالباً افرادی غیرعادی، و غالباً آن را معضلی صرفاً اقتصادی معرفی می 

نیاز مبرم به بقا، به سوی این    شوند که از سرِدرمانده و فاقد عاملیت نمایش داده می 

شده داده  سوق  خطرناک  سیروان  به اند.  شغل  و  عنبری  موسی  مثال  زاده عبده طور 

کولبری   ی ( فقر اقتصادی و فقدان درآمد جایگزین را از عوامل اصلی ظهور پدیده2020)

ی را محصول تبعیض ( نیز کولبر2020اند. کاوه سلیمی و شفیعه قدرتی )معرفی کرده

دانسته کوردها  علیه  سیستماتیک  به اقتصادی  مطالعات،  این  اما  راندن حاشیهاند. 

برای آسیمیله  ی پیوسته  اقتصادی و تلاش دولت  از لحاظ  ها را کردن آناین مردمان 

نگاری صورت گرفته، همچون مطالعات احمد اند. با این حال مطالعات قومنادیده گرفته 

احمد آل( و یسری  2022(، سانان مرادی و همکاران )2020محمدپور و کمال سلیمانی )

عمیق2023) درک  جنبه(  از  و  ی تری  پدیده  دینامیکی  ارائه   ی مکانیکی  کولبری 

های دولتی استعمار داخلی اثرات ویرانگری  دهند که چگونه سیاست کنند و نشان می می 

داشته کوردها  محمدپوربه است.    بر حیات  مثال  که   (2023a)  طور  است  داده  نشان 

مداوم از خشونت مرگبار و با تحمیل وضعیت استثنایی دائمی   ی چطور دولت با استفاده 

جهانِ مرگی با فهرستی بلندبالا »روژهلات را تبدیل به    ی و اشغال زندگی روزمره، منطقه 

 تبدیل کرده است.  « های مردناز راه
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  سیاست مرگما در این مقاله زندگی و کار زنان کولبر کورد را با استفاده از مفهوم  

امبمبه   روش  (Mbembe, 2003, 2019)آشیل  به  قوم  و  کیفیِ  بررسی  پژوهشیِ  نگاری 

چنین است که حیات را در معرض قدرتِ   necropowerقدرت  کارِ مرگ   ی ایم. نحوه کرده

اند. این کند به نحوی زندگی کنند که انگار مرده دهد و افراد را ناچار می مرگ قرار می 

شود: اشکالی بدیع و خاص از هستی اجتماعی می   «هاییجهانمرگ»امر منجر به خلق  

دهند که انگار به  که جمعیت فراوانِ حاضر در آن، در شرایطی به حیات خود ادامه می

یافته  تقلیل  زنده  مردگانِ  )صسطح  این  40اند  و (.  پیچیده  نقش  بر  پارادایم،  تغییر 

دارد    ی تنیده درهم تأکید  مدرن  دوران  در  فضا  و  مرگ  .  (Geller, 2021)حیات، 

کند که چگونه دولت ایران از طریق تدوین و اجرای  کولبری، مشخص می  سیاستمرگ

می تکنولوژی  اعمال  کوردها  برای حذف  را  خود  حاکمیتی  اقتدار  مخاطره،  کند؛  های 

ها را مخالف، قاچاقچی یا تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت  مردمانی که دولت آن

که کولبرها را به سطح وجود کند. این مفهوم تأکید دارد بر اینارضی خود قلمداد می 

گونه حقوق دیگری[ تقلیل دهد؛ وجودی که بتوان آن )اگزیستانس( محض ]بدون هیچ

اونا »گفت:  باره می اینکه کولبری در  چنان  را بدون هیچ بازتاب و تصدیقی، از میان برد؛

تونن بهت شلیک کنند و در روز روشن مثل یک حیوان بکشنت؛ کسی هم اهمیتی  می 

کند که مرگ را هایی را مشخص می، نهادها و سیاست سیاستمرگبنابراین    «.دهنمی

دهند؛ ملتی که سازی کرده و حیات کوردهای ایران را عمیقاً تحت تأثیر قرار می عادی 
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کارگیری رویکرد هغالب متمایز هستند. ب  ی از لحاظ قومی، زبانی و مذهبی، از جامعه

زنان کولبر کورد را واکاوی کنیم؛    ی زیسته  ی سازد که تجربهنگارانه ما را قادر می قوم

به دوش  عراق  و  ایران  مرز  )اصطلاحاً(  امتداد  در  را  دولتی  بار خشونت  که  کولبرانی 

کشند. این در حالی است که دولت ایران، تجسم سیاسی افراطی اخلاق اجتماعی  می 

پدرسالار در مواجهه با زنان کولبر نیز هست. همچنین در ادامه بررسی خواهیم کرد که 

ای  شود( را منطقه چگونه دولت، کوردستان شرقی )که در کوردی روژهلات خوانده می

ای است که تنها از طریق  یه کند و هدفش از این کار، تبدیل آن به ناح مرزی عنوان می 

از طریق کاربرد  اعمال همیشگی خشونت علیه زنان و مردانش، قابل اداره است. ج.ا 

خواهد و با معرفی وطن کوردها با عنوان منطقه مرزی، می  «سازی استراتژی امنیتی»

 )نک:را پنهان سازد    (Mazzara, 2019 )نک:  «دیگری »درک خود از کوردها به عنوان  

Wright, 2011; dos Ventos Lopes Heimer, 2022 ;Mohammadpour, 2023a .) 

 ,Mbembe)کنیم  ـی تعریف می«کارِ مرگ»را    سیاستمرگ ما با الهام از امبمبه،  

2019: p.67 )   انکار که زنان و مردان کورد را نه تنها از طریق قدرت انضباطی )مثل 

هایی برای محکوم کردنشان ها(، بلکه از راه اعمال تکنیکزبانی و تحریم اقتصادی آن

جهان کند؛ این مرگجهان، به صورت فردی و جمعی مجازات میبه زیستن در یک مرگ

زنان کولبر کورد،   سیاستمرگ حیات، مثل کولبری، است.    ی همان اشکال پرمخاطره

گوید معنای مرگ نیز دقیقاً مثل که امبمبه می مفهوم بسیار مهمی است، زیرا همچنان

یابد: بدن سیاست( از طریق عناصر بدنمندکردن، تجسم می معنای زندگی )در زیست

 )نک:این جریان    ی گیرد و نحوهکشد و بدن کسی که هدف مرگ قرار می کسی که می 

Mbembe, 2003, 2017, 2019) با  ترکیب زیست  ی . پس نحوه   سیاست مرگ سیاست 

، جان دیگران را هادیگری اینگونه است که حاکمیت با توجیه مرگِ ]و در واقع کشتنِ[  

 ,Adams, 2017; Haskaj, 2018; Quinan & Thiele, 2019; Rouse )نک:کند  حفظ می 

سازی مقولاتی همچون دولت ایران از طریق تولید، ترویج و عادی   سیاستمرگ .  (2021

کوردتجزیه» مثل   «کوردها  ی غائله»و    «طلبان  عناوینی  با  کوردی  فرهنگ  تحقیر  و 

فارسی/شیعی را   ی سیستمی نژادپرستانه را بنا کرده که سلطه ،  «محلی»و    «ای قبیله»
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کار، سلطه بخشد و با این  کند و امتیاز حاکمیتی فارسی/شیعی را تداوم می می   نهادینه 

 بخشد.ها را تقویت و تداوم می و برتری فارس

گرِ های انضباطی و زیستی آسیمیله طور تاریخی در برابر قدرتبهکوردها در ایران  

ها زده شده  طلب بر آنو به همین دلیل مُهرِ ناسازگار و تجزیهاند  دهکردولت مقاومت  

 )نک:اند  مرگ قرار گرفته   سیاست مرگهای  است؛ به همین دلیل در معرض تکنولوژی 

Spade, 2015;Verghese, 2021)های کُشی تا اعدام این نوع سیاست، از زبان   ی . دامنه

می  شامل  را  مطالعهفراقانونی  بافتاری،  چنین  در  تصویری    ی شود.  کورد،  کولبر  زنان 

می تکان دست  به  ایندهنده  از  بدهد  با  ایران  دولت  چگونه  موازین هکه  کارگیری 

بمیرند و نیز کدام کند چه کسانی زنده بمانند و چه کسانی  ، تعیین می سیاستمرگ

هایی قرار بگیرند. زنان بیش از ها بایستی بیش از همه در معرض چنین سیاست گروه

گیرند که ای قرار میمردان در معرض خطر این آپاراتوس دولتی و شرایط پرمخاطره 

های بدنی، مرگ به دلیل حمل کند. این شرایط شامل آسیب ها تحمیل می دولت بر آن

هوایی، هدف قرار وآببارهای سنگین در فواصل طولانی، قرار گرفتن در شرایط سخت 

ها شود که البته صرفاً به این های جنسی می گرفتن توسط نیروهای مرزبانی و خشونت

اصطلاحاً مرزی  ای که  هم محدود نیست. این مخاطرات توسط طبیعت استثنایی منطقه 

شان تقسیم بینند سرزمین ای که کوردها می گردد؛ منطقه شود، تشدید میخوانده می 

سازی شده است. بنابراین تجارب زنان کولبر را  شان از هر طرف امنیتی گردیده و هویت

جهان[  مرگ   درک کرد و فهمید: ]این  «جهانمرگ»توان همچون چشم گشودن در  می 

و   حیات  آن،  در  که  است  مرگ»قلمروی  نیروهای   «شانتجارب  توسط  عمیقاً 

 ,Padilla  &Rodríguez‐Madera, 2021; Threadcraft )نک:شود  تعیین می   سیاستمرگ

2023; Wright, 2011 .) 

 

 از سیاستِ زندگی به سیاستِ مرگ .2
از مفهوم زیست   –  سیاست مرگ   – سیاست فوکو برگرفته شده است  مفهومی که 

پژوهشی،   و  دانشگاهی  مباحث  در  گروه به اخیراً  مورد  در  مطالعه  هنگام  به  ویژه  های 

رانده بر اساس قومیت، مذهب و جنسیت، در جهان غیر غربی، مثل آمریکای حاشیه 
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 ,Chakraborty, 2021; Emerson)لاتین و فلسطین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است  

2019; Gressgård, 2019;Haritaworn et al., 2014; Quinan & Thiele, 2019, 2021; 

Snorton & Jin, 2013; Threadcraft, 2017; Valencia  &Zhuravleva, 2019; 

Westbrook, 2023)  طور مختصر مفهوم به ابتدا  ،  سیاستمرگ . برای درک بهتر مفهوم

 دهیم. سیاست فوکو را مورد بررسی قرار می زیست

را قدرتی مثبت بر حیات تعریف   biopoliticsسیاست  زیست   (2003,  1978)فوکو  

آفرین نیز باشد. بر اساس نظرات فوکو، از قرن تواند همزمان قدرتی مرگکرده که می 

بعد، قدرتِ گرفتنِ حیات   به  یا منع  به هفدهم  پرورش  به قدرتِ  را  تدریج جای خود 

.  (Foucault, 1978, p. 140)داده است    «حیات   ی مدیریت حساب شده »زندگی از طریق  

قدرت شامل نوعی قدرت نیز هست دهد که علاوه بر آن، زیستوی در ادامه توضیح می 

قدرت مبتنی بر  دهد. درک فوکو از زیستکه کل جمعیت را در معرض مرگ قرار می

نازیستی و استالینیستی است:  تجربیات هولناک رژیم ـی که «دو دولت کشتار»های 

گروه  طبقه حذف  یک  یا  مردم  ملت،  ابقای  و  حفظ  نام  به  را  جمعیتی  بزرگ   ی های 

 ,Adams, 2017; Arnason, 2012; Campbell & Sitzer )نک:کردند  اجتماعی، توجیه می 

2013; Cisney & Morar, 2016) . 

قدرت، مفاهیمی محوری هستند؛ نژاد و نژادپرستی در رویکرد فوکو نسبت به زیست

این مفاهیم همچون ابزاری سیاسی در دستان حاکمیت هستند تا تقسیماتی بیولوژیک 

 « هافرودست»های انسانی ایجاد کرده و دلایلی ظاهراً عقلانی برای نابودسازی  بین گونه 

 ,Dean )نک:ارائه نماید    –نامید  می   «کشی استعمارنسل»که او آن را    –  «ناهنجارها»و  

2010; Esposito, 2008; Lemke, 2019)زیست که  دارد  تأکید  فوکو  قدرت .  و  قدرت 

 ;Murray, 2003 )نک:هستند    –یعنی قدرت حاکمیتی    –انضباطی دو روی یک سکه  

Norris, 2005; Takács, 2017)  برای گرفتن زندگی یا    -، همان حقِّ قدیمیِ حاکمیت

 « حق جدید »طور کامل جایگزین نشده است، بلکه توسط  به  –اجازه دادن به تداوم آن  

است،   «دادن حقِ مرگ»به زیستن و  «  وادار کردن»آن،    ی تکمیل شده است و مشخصه 

تا یک حد مشخص»البته   . سیاست  (Clough & Willse et al., 2011: p. 233)  «صرفاً 

قدرت بر جمعیت، با هم در ارتباطند.  آناتومیکِ بدن یا قدرت انضباطی و اعمال زیست
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، (Foucault,1978  ,p. 138)  «کندزندگی را اداره می »سیاست  در حالی که قدرتِ زیست

 .Foucault, 1978,p)حیاتِ مردم یا تمرکز بر قلمرو است    «سازیِبهینه » یعنی هدف آن،  

ها و خواهد )از طریق اماکن انضباطی، مثل مدارس، زندان، قدرت انضباطی می (139

انقیاد کشید،    به»ها را  توان آنرا پرورش دهد که می  «هایی مطیعبدن»ها(  بیمارستان 

 .(Foucault, 1978, p. 136) «به کار گرفت، تغییر داد یا بهبود بخشید

( )1998آگامبن  امبمبه  و  2019،  2003(،   )( ایده 2009،  2004باتلر   ی ( 

و   « سیاستمرگ »،  «اومو ساچر»قدرت فوکو را بسط داده و به ترتیب مفاهیم  زیست

حاکم کسی است  »نویسد:  ( می 142، ص  1998. آگامبن )دندکررا مطرح    7« ناامنی»

پس این دولت است که    «.گیردارزش داشتن یا نداشتن زندگی تصمیم می   ی که درباره

گیرد؛ یعنی در می تصمیم  به کشتن یا پرورش زندگی و یا اجازه ندادن به تداوم آن  

کند جان چه کسی اهمیت دارد حکم می   «گذاری دولتسیستم ارزش»چنین شرایطی  

توان آن را می »کافی مهم نیست و ]مثل شیئی دورریختنی[    ی و چه کسی به اندازه

گوید قدرت حاکم تنها توانایی اعطای حقوق را ندارد، او فراتر رفته و می   «.دور انداخت

را هم اجبار نماید؛ وجودی محض که مستثنی و غیر   8«حیات محض»تواند  بلکه می 

متناقض، خودی محسوب می نحوی  به  این خودی شده، ولی هنوز  تا  که توسط  شود 

شود   ریخته  دور  و  شده  پرت  حاکم   ,Norris, 2005 ;Rabinow & Rose )نک:خشونت 

2006; Skorzak, 2019)  از این گفتیم باب مفهوم وضعیت استثنایی پیش   )نک:. در 

Swiffen,2012 :p. 351)   )که نوعی اگزیستانس/زندگی )وجود( است که )حیات در آن

از  ،  «تفاوت»سازی به دلیلِ[  به حداقل حیوانی تنزل یافته و با اعمال سیاستِ ]دیگری 

فرهنگ و سیاست بیرون انداخته و مستثنی شده و به حالت تعلیق همیشگی درآمده  

 .  (Clough & Willse, 2011: p. 34 )نک:است 

)سیاست  مرگ رویکرد 2020-2019امبمبه  و  آگامبن  فوکو،  از  عناصری  نیز   )

قدرت را در تری از زیستگیرد تا مفهوم پیچیده استعمارزدایی فانون را به خدمت می 

را در رأس   «مرگ»ارائه کند؛ بافتاری که حق قدرتِ حاکم بر    یبافتار سیاسی نولیبرال

بنیادین بین    ی . امبمبه رابطه(Mbembe & Shread, 2020 )نک:امور سیاسی قرار دهد  

وضعیت  زیست بیولوژیک  ی  یاستثناقدرت،  و  فضایی  کیفیت  لحاظ  از  را  مرگ  و 
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پیکربندی مرگ در  می سیاست  توضیح  معاصر  استعماری   ,Braidotti )نک:دهد  های 

2007; Bose, 2021;Takács, 2017) کند . امبمبه از فوکو و تا حدودی آگامبن انتقاد می

کافی   ی اند؛ رویکردی که نتوانسته به اندازهکه چرا رویکردی اروپامحور را اتخاذ کرده

پیچیده رمزگشایی   ی دینامیسم  ایران(،  )مثل  غیرغربی  بافتارهای  در  را  قدرت حاکم 

زیست که  جایی  درکند؛  ماتریس  میان  در  هویت    ی تنیده همسیاست  و  مذهب  زبان، 

دارد   آن (Peoples  &Vaughan‐Williams, 2015, pp. 73–74 )نک:جریان  . همچنین 

 ,Butler )نک:پردازد  مقاومت نمی   ی فرد و روزمرهطور که باید و شاید به اشکال منحصربه 

2004; Skorzak, 2019)  . ( در 2023پور )محمدطور مثال، کمال سلیمانی و احمد  به

می  ی مطالعه دلیل  دولتی،  خشونت  مورد  در  نظریهخود  که  باب   ی آورند  در  فوکو 

نیست  زیست قادر  تبعیض به قدرت  اِعمال  کامل  و طور  قومی  مذهبی،  زبانی،  های 

 ی کشی کوردها در دهههایی همچون ایران و ترکیه )یا در نسل لت مجنسیتی در دولت

ها بر این  سازی جمعیت را تبیین نماید. آندر عراق( در تلاش برای یکدست   1980

 «جامعه»انگارانه فوکو به  باورند این مشکل تا حدودی به دلیل نگاه بیش از حد ساده

پیش را  یکدست  و  واحد  هویتی  که  نگاهی  ناسیونالیسم است؛  نوعی  و  گرفته  فرض 

 .(Brubaker, 1992; Chernilo, 2007; Billig, 1995 )نک:پذیرد شناختی را می روش

امبمبه در باب حکومتداری، مفاهیم مرگ و مردن را در دوران   سیاستمرگ مدل  

؛ جایی (Han, 2019; Mbembe, 2017 )نک:کند  نوامپراتوری و نواستعماری لحاظ می 

اقلیت جوامع  آسیب که  و  شده  وضعیت  سازی  در  زیستن  به  کوردها،  مثل  پذیر، 

مرگمخاطره  و  می جهانآمیز  داده  سوق  کولبری،  مثل  وضعیت هایی  این  های شوند. 

تکنولوژی پر قلمداد میمخاطره،  ویرانگری  بدنیِ های  و  عناصر حسی  دارای  که  شوند 

هستند   )(Mbembe, 2003, p. 34)مشهود  امبمبه  ص  2003.  می 40،  این  (  گوید 

فرد وجودِ )اگزیستانس( اجتماعی هستند که در ها اشکال جدید و منحصربه جهانمرگ

اند. این  یط زندگی در چهارچوب مرگ، قرار گرفته های کثیری تحت شراآن جمعیت

ای را کوردها دارد؛ زیرا زمینه  ی ظاهر جزئی، معنی مهمی برای مطالعهبه تغییر نگرشِ  

های جدیدی همچون کند که در آن زندگی، مرگ و قدرت در مستعمرهبرجسته می 

 شوند. هم تنیده می کوردستان و فلسطین در 
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گرفته   Kolbernews: یک زن کولبر کورد. منبع: این تصویر از آرشیو  2تصویر  

 /https//:kolbarnews.comشده است، به آدرس: 
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: زنان کولبر کورد حاضر در مرز. این عکس توسط ایمان فاتحی گرفته 3تصویر  

(، آژانس مهرنیوز. این تصویر را از این آدرس اخذ 2020فوریه    29شده است )

 https://shorturl.at/UH۴7pایم: کرده

 
 

 ;Chakkour, 2015 )نک:خشونت جنسیتی نیز پیوند داد    اتوان برا می  سیاستمرگ

Islekel, 2022)    که سرکوب  نوعی  از  است  عبارت  آن  خلق   «هاییجهانمرگ»و  را 

ممکن است    –مثل بدن کوردها و زنان کورد    –های مشخصی  ها بدن کند و در آنمی 

هایی شود پیچیدگی روشبمیرند یا هر لحظه کشته شوند. این دیدگاه نظری باعث می 

هایی که  برد بهتر درک کنیم؛ روشدر مورد زنان کورد به کار می  را که دولت ایران

دهد و از این آمیز در زندگی، یعنی کولبری، سوق می های مخاطره ها را به وضعیتآن

زنده» طریق وضعیت   بر آن  «مردگان   :Mbembe, 2019 )نک:  نمایدها تحمیل میرا 

p.92) های اخیر بسیاری از . درست است که این شغل، بیشتر مردانه است، اما در سال

خانواده از  ]مالی[  حمایت  برای  کورد  و بههایشان  زنان  پرمخاطره  کار  این  در  ناچار 

ویژه  به   –ی که متوجه کولبرها  (. تهدیدات3و    2اند )نک: تصاویر  فرسا درگیر شده طاقت 

های شدید یا مرگ بر اثر حمل دیدگیاست شامل مواردی همچون آسیب  - زنان کولبر  

بارهای سنگین و خطر دستگیر شدن یا هدف تیر قرار گرفتن توسط نیروهای مرزبانی  

ها را در مسائلی چندوجهی مثل جنسیت  است. پرداختن زنان کورد به شغل کولبری، آن

کند. زنان کولبر به در بافتار گفتمان استعماری داخل ایران نیز درگیر می والیته  سسکو  

https://shorturl.at/UH47p
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های مردسالارانه در جامعه، ممکن است مسائلی همچون دلیل رواج هنجارها و گرایش 

فرهنگ   آزار این  اما  کنند؛  تجربه  را  بدرفتاری  اشکال  دیگر  و  بدنی  کلامی، خشونت 

باعث می نباشند آشکارا اعتراض کنند یا موارد خشونت یا شود آنمردسالار  ها مایل 

تصور   «جهانیمرگ»توان  زنان کولبر را می   ی رو، تجربهاینازتهدید را گزارش نمایند.  

طور همزمان با  بهکرد که زندگی این افراد در آن به طور مداوم در معرض خطر است و  

سرکوب رژیمی قومی/مذهبی و فرهنگی مردسالار روبرو است. تحلیل ما نوعی خشونت  

می آشکار  جنسیتی  را  تجارب  متوجه  که  استعمارزدهسوژه »کند  اینجا   –  «های  در 

 . (Gressgård, 2019; Grosfoguel et al., 2015نک:  )است.  -کولبران زن 

 

 قومی/مذهبی در ایران سیاستمرگسازی  : تاریخی3
گفتمان   باستان   سیاستمرگاین  در  ریشه  ایران،  در  ملی دولتی  گرایی شناسی 

مردم/مردم از  آن  درک  و  دانش  باب  در  دارد   Demos/peoplehoodبودگی  پارسی 

(Mohammadpour & Soleimani, 2022)شناسی بر اعتلای  . اساس اندیشگی این باستان

از  بخشی  گزینشی  ترجیح  نوعی  یعنی  دارد؛  قرار  فارسی  زبان  فراتاریخی  و  معرفتی 

مثابه زبان به گذشته و حذف هر آنچه بومی است. مبنای تجلیل و تقدیس زبان فارسی 

پیشااسلامی ایران است که در   ی بر تفسیری نژادپرستانه از گذشته   «هنجاره ب»تمدنی و  

شدت تحت  بهبیستم به میدان آمد. این متفکران اولیه که    ی نوزدهم و اوایل سده  ی سده 

شناسانی همچون گوبینیو و ارنست رنان در مورد نژاد آریایی های شرقتأثیر پژوهش

گذشته  عظمت    ی بودند،  طلایی  عصر  همچون  را  ایران  تجلیل   «ملی»پیشااسلامی 

دار نموده بود ها آن را لکهای ]پاک[ که نفوذ اعراب و دیگر غیرآریاییکردند؛ گذشتهمی 

. در دوران بین دو جنگ جهانی اول  (Matin‐Asgari, 2018; Zia‐Ebrahimi, 2016 )نک:

( دوم  حلقه 1925-1916و  به  که  ایرانی  نخبگان  از  گروهی  مشهور شدند   ی (  برلین 

شروع به تدوین و انتشار روایتی واحد و ازلی از هویت ایرانی کردند که اساس آن بر 

ها را تنها مؤلفان تاریخ هایی همچون زبان فارسی و مذهب شیعه بود و پارسشاخص

 کرد.ایران معرفی می 
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ها تبدیل به ایدئولوژی حکومتی آریایی  ی ها به نظریهپهلوی رویکرد نازی   ی در دوره

شد. رضاشاه مدعی شد ایران و آلمان دارای عناصر مشترک و هویت نژاد آریایی هستند 

 ;Jenkins, 2016:737 )نک:د  کررو روابط اقتصادی و دیپلماتیک با هیتلر برقرار  اینازو  

Katouzian, 1981: p. 134)پروژه بر ملی  ی . هدف  تکیه  با  که  بود  این  پهلوی  گرایی 

کن نموده و  طور کامل ریشهبه های غیرفارسی را  استانداردسازی زبان و فرهنگ، هویت

یک »و شعار    «هویت ملی»محور  ای بازتعریف کند که با مفهوم فارسیهویت را به گونه 

 ,Cronin, 2003; Matin‐Asgari نک:)مطابقت داشته باشد    «ملت، یک زبان و یک کشور

2021) . 

باستان  و  زبان  مورخان دولتی  مرتبط ساختن  برای  تاریخی  مایحتاج  شناسان هم 

  نک: ) هستند فراهم آوردند  «نژاد برتر آریایی»شد از که ادعا میرا فارسی با قوم پارس 

Mohammadpour,2023b, 2024a)گرایانه  . رضاشاه که مشتاقانه پیگیر باورهای آریایی

جرم با  زبانبود  دیگر  از  استفاده  اینانگاری  اعلام  و  غیرفارسی  آنهای  صرفاً که  ها 

ها را کرد آنهستند، سعی می  «ملت»عنوان زبان میانجی  به هایی از زبان فارسی،  لهجه

ای که نمود: واژهمعرفی می  «قبیله»زبان را  غیرفارسی های  کن سازد. او تمام هویتریشه

از عقب بربریت کسانی داشت که مخالف  نشان  برترآریایی»ماندگی و  دولتی    «گرایی 

سیاست (Mohammadpour & Soleimani, 2019; Motadel, 2014 نک:)بودند   های . 

یل  نوعی نژادپرستی نهادی بنا شده بود و اعمال این سیاست، به دل  ی او بر پایه   ی آمرانه

شده بود که ایران را همچون یک ملت واحد و یکدست  ای بازسازی شیفتگی او به گذشته 

می  اسطورهمعرفی  نحوی  به  که  با  کرد  آریایی»ای  بنابراین    «میراث  داشت.  پیوند 

انکار هویت  «سازی امنیتی » برای  ایران  دولتی  پیکار  فقرات  ستون  غیرفارسی،  های 

گرایی های پیشرو ملیداد. محمود افشار که یکی از شخصیت ها را تشکیل می تفاوت

است، این استدلال را چنین آشکارا بیان   «پان ایرانیسم»ایرانی و بنیانگذار ایدئولوژی  

 و انشا کرده است:

مقصود ما از وحدت ملی ایران، وحدت سیاسی، اخلاقی و اجتماعی »

مردمی است که در حدود امروز مملکت ایران اقامت دارند. این بیان شامل  

دو مفهوم دیگر است که عبارت از حفظ استقلال سیاسی و تمامیت ارضی  
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ایران باشد. اما منظور از کامل کردن وحدت ملی این است که در تمام 

مملکت زبان فارسی عمومیت یابد، اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق 

الطوایفی کاملاً از میان برود، کُرد و لُر و قشقایی  و غیره محو شود و ملوک

لباسی   به  نداشته، هریک  فرقی  با هم  غیره  و  ترکمن  و  تُرک  و  و عرب 

ما تا در ایران وحدت ملی    ی ملبس و به زبانی متکلم نباشند ... به عقیده 

از حیث زبان، اخلاق، لباس و غیره حاصل نشود هر لحظه برای استقلال  

 (Afshar, 1925: 5) .«باشد سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر می 

بومی کشور  با مردم  اروپایی  استعمارگران  رفتار  نیز مثل  اینجا  غالب در  های قوم 

کرد جوامع غیرفارس را تحت استعمارشان، نظامی استعماری را بنا کردند که تلاش می

. در (Matin‐Asgari, 2021نک:  )را برقرار نماید    «وضع طبیعی امور»آسیمیله کند تا  

سراسر دوران حکومت پهلوی و ج.ا، برای تعریف حاکمیت مشروع و مدیریت مردم، از 

و  استعمار داخلی  مفاهیمی چون  ایران  استفاده شده است. در  فارسی  زبان و هویت 

جنبه   سیاستمرگ تنیده از  درهم  کاملاً  مختلف  مشخص ه  ک چناناند؛  های  دو  این 

هند  دمراتبی ارزش بشر را شکل میسلسلهکنند چگونه میراث استعماری، مفاهیم  می 

برای جمعیتجهانمرگ و   را  به حاشیههایی  از رانده شده خلق می های  برخی  کنند. 

کارگیری نیروی نظامی در جهت  ه اقدامات استعماری داخلی دولت ایران عبارتند از: ب

شان، اقدامات فراقانونی علیه سرکوب مطالبات کوردها برای کسب حقوق قومی/مذهبی 

توسعه و سیستماتیک  اجباری  آسیمیلاسیون  و  روژهلات کوردها  اقتصاد  علیه  زدایانه 

 .(Roy, 2016 نک:)

تصادفی نیست که کوردستان )و بلوچستان( دارای بالاترین نرخ بیکاری و اعدام در 

های انتقال آب و دیگر طور مثال پروژه به مقایسه با سایر ملل اقلیت در ایران هستند.  

منابع معدنی روژهلات به مناطق غیرکورد، اقتصاد داخلی روژهلات را کاملاً فلج کرده 

است. هدف از این کار آن است که در صورتی که کوردها سرکشی و مقاومت کردند،  

این آن در  نمایند.  و سیاسی مجازات  اقتصادی  با سرکوب  و  نشانده  را سرجایشان  ها 

ای طراحی شده که در نقش طبیعی مفروض فارس به گونه   ی گفتمان استعماری، سوژه

عین حال غیر خود ظاهر شود و آن هم عبارت است از دفاع از یکپارچگی سرزمینی. در  
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قبیله   -ها  فارس ذاتاً  می که  درک  محلی  و  این   -شوند  ای  برای  داخلی  تهدیدی 

می  انگاشته  خیالی  این (Mohammadpour & Soleimani, 2019)شوند  یکپارچگی   .

عادی  آن،  نقش  که  کرده  خلق  را  حقیقت  رژیم  نوعی  نکروپولیتیکی،  سازی گفتمان 

به اصطلاح توماس هانسن و   –و    هاآن  ی و حاکمیت انحصاری جامعه  هاپارس  رسمیت 

ها برای اعمال قدرت و آن  «عاملیت تاریخی»و    «حق ویژه»  - (  2006فین ستپوتات )

 سلطه بر مردمان غیر حاکم است. 

به بعد، یعنی    1979های غیرفارسی از  ها و هویت نمودن زبانسازی و ساکت امنیتی 

زبان »کند که  قانون اساسی ج.ا اعلام می   15در دوره ج.ا بسیار افزایش یافته است. ماده  

و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و 

از زبان  اما استفاده  با این زبان و خط باشد.  باید  های محلی و قومی در کتب درسی 

ها در مدارس، در کنار زبان فارسی  های گروهی و تدریس ادبیات آنمطبوعات و رسانه

ها در قانون اساسی مورد تأیید و بنابراین تبعیض دولتی علیه غیر فارس.  «آزاد است

هایی م کرد اگر سیاست تحکیم قرار گرفته است تا جایی که وزیر ارشاد ج.ا ایران اعلا

شوند، نتواند به نحو که برای حمایت از زبان و ادبیات فارسی به کار گرفته می  فرهنگی 

زبان   از  برای دفاع  این وزارتخانه  به وظیفه خود عمل کند،  نیروی    «ملت»احسن  به 

 9.پلیس متوسل خواهد شد

به  تشیع  از  ملی تفسیری خاص  نوع  در دولت   گرایی مذهبی که ریشهعنوان یک 

نیز ]نظامِ[   کند. قانون اساسی ج.ا.ا مذهب  ج.ا.ا را تقویت می  قدرتمرگ صفوی دارد 

دین »گوید  کند و مشخصاً می ایرانیان اعلام می   ی تشیع اسلامی را مذهب رسمی همه

رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است. این اصل تا ابد به صورت غیر 

قانون اساسی ایران( این ماده تبعیض ساختاری و   12)ماده    «ماندقابل تغییر باقی می 

ها و کوردها را مسجل ها، بلوچ ها، ترکمنمسلمانان سنی، مثل عرب  ی نهادی علیه جامعه

در مورد اعمال قدرت سیاسی و اجتماعی است برای   سیاستمرگ کرده است. مفهوم  

مذهبی   قدرتمرگکه چه کسی اجازه دارد زنده بماند و چه کسی باید بمیرد.  تعیین این

ن مذهبی و آپاراتوس انضباطی خود را برای اداره و کنترل حیات مذهبی  ایران، گفتما

انگاری سازی و مجرممذهبی، خود را در دیگری   سیاستمرگ برد.  کوردها نیز به کار می
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های کند. ج.ا.ا مناسبت های استثنائی، نمایان می ویژه در وضعیت های مذهبی، به اقلیت

گرانه  مذهبی را در نواحی کوردنشین تحت نظارت دارد تا چیزی را که تمایلات توطئه

نامد، کنترل و خنثی نماید. دولت از طریق نهادهای امنیتی  ها علیه نظام اسلامی می آن

کند که چه کسانی امام جماعت شهرهای مثل مرکز بزرگ اسلامی، خودش انتخاب می 

 10های نماز جمعه و جماعت را ایراد نمایند.نشین باشند و خطبهسنی 

مذهبی حکومت ج.ا.ا هستند. همزمان    سیاستمرگزنان کورد اولین قربانیان اعمال  

کند، زنان کورد درگیر  با اینکه ج.ا.ا حجاب اجباری را بر همه زنان در ایران تحمیل می 

تری هستند که بسیار فراتر از اعمال قوانین دولتی بر خشونت جنسیتی بسیار پیچیده 

تری قرار  هایشان است. بدن زنان کورد در معرض فرایند مذهبی و سیاسی گسترده بدن

ها را به صورت مادی و بدنمند، شکل داده و  و بهزیستی آن   دارد؛ فرایندی که موقعیت 

می زبانی محدود  و  مذهبی  با هویت  کورد  زنان  در هم نماید. سرکوب جنسیتی  شان 

  سیاست مرگ خشونت  جانبه  کارگیری چندهها را در معرض بتنیده است و این امر آن 

. به عنوان (Mohammadpour, 2024b)دهد  ناشی از تبعیض زبانی و مذهبی نیز قرار می 

است این های نهادهای امنیتی  زیرمجموعهگزینش که یکی از    ی هسته  ی مثال وظیفه 

دانشجویان خواهان تحصیل در مؤسسات  و  برای مشاغل رسمی  متقاضیان  است که 

های مذهبی غربالگری نماید؛ در این بین زنان کورد آموزش عالی را بر اساس شاخص

شوند، البته  های دولتی، تحصیلی و رسمی پذیرفته نمی اشتغال در موقعیت  برای غالباً  

شان همچون مسلمانان هویت مذهبی   ی حجاب، بلکه به بهانه   ی نه صرفاً به دلیل مسئله

شوند برای رو ناچار می اینشوند. ازسنی مذهب نیز مورد تبعیض قرار گرفته و مردود می

است.   11ای از بسیجاثبات وفاداریشان به نظام، در بسیج خواهران عضو شوند که شاخه

های مختلفی برای زنان ایجاد سال گذشته در نهادهای گوناگون شاخه  40بسیج در  

زنان تغییر    ی کرده است. بعدها اسم بسیج اسلامی خواهران به سازمان بسیج جامعه

های سنی زنان  گروه  ی هایش را به قدری گسترش داد که همهفعالیت   ی یافت و دامنه 

را ایجاد  12سازمان بسیج کودکان ای به نام گرفت. حتی این سازمان، شاخهرا در بر می

 :Golkar, 2015)، پرورش نسلی نو است که به ج.ا.ا وفادار باشد  آن  یکرد که وظیفه 

طبق  (45 حدود    های گزارش.  کوردستان  استان  مساجد  در  تنها  مرکز   600دولتی 
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از آن مورد  فعال هستند که سی  دارد. مسئولان فرهنگی  اختصاص  زنان  به  ها صرفاً 

زنان کورد در بسیج اسلامی خواهران نفر از    178000اعلام کردند که    2016دولتی سال  

ای که ج.ا.ا اتخاذ نموده مذهبی   سیاستمرگبه خاطر    13اند. ثبت نام و سازماندهی شده 

دولتی مشارکت نکنند   های امنیتی است، زنان کوردی که تصمیم بگیرند در سازمان 

های رسمی و تحصیلی کلیدی با ها یا کسب موقعیتغالباً هنگام پذیرش در دانشگاه

های تحصیلی، اجتماعی ها به طور خاص فرصت شوند. این محدودیتموانعی روبرو می 

 کند. و اقتصادی را هدف گرفته و از این طریق آنها را از تحرک اجتماعی محروم می 

گرایی ایرانی چه در دوران پهلوی و چه ج.ا.ا حس شهروندبودن برای گفتمان ملی 

مردم غیر فارس و غیر شیعه را غیر ممکن کرده است. هر دو سیستم با مبناقراردادن 

 نک:)اند  حاکمیت بر زبان و مذهب، مردم را به دو گروه حاکم و غیر حاکم تقسیم کرده 

Hansen & Stepputat, 2009)های فرهنگی خود را نشان . بنابراین اگر کوردها، شاخصه

اومو یا به زبان و اصطلاح آگامبن، تبدیل به    -های غیر شهروندی  دهند تبدیل به سوژه 

ها را کشت یا شکنجه داد  توان در خارج از دایره قانون آنشوند که می می   -هایی  ساچر

(Agamben, 1998, 2005) انکار حقوق مردمان غیرفارس/غیر شیعه در قانون اساسی .

کند که بر این اساس می   «اختیارانبهآتش  »ها را تبدیل به اهدافی مناسب برای  ج.ا.ا، آن

مربوطه،  مسئولان  یا  مافوق  مشورت  به  نیاز  بدون  نظارتی  مأموران  و  دولتی  عاملان 

هدف قرار ها را  های دولت عمل کنند و آنتوانند هرگاه اراده کردند بر اساس آموزهمی 

قدرت ج.ا.ا است که جُرمی دهند. اصطلاح محاربه یا جنگ علیه خدا تجلی همان مرگ

دهد و عملکردهای است مستحق مجازات مرگ. ج.ا.ا صفات الهی را به خود نسبت می

اعمال   را  اسلامی»خود  مقدس   ,Soleimani & Mohammadpour)خواند  می   «نظام 

کند که حاکمیت آن باید همچون حاکمیت خدا مورد و بدین ترتیب اعلان می  (2023

 «، بر حق و درست » اطاعت قرار گیرد. کوردها به دلیل تعلق نداشتن به زبان و مذهب  

مقوله دسته  «دشمنانِ دولت»برچسب    راحتیبه این  در  و  به  بندی می خورده  شوند؛ 

 سیاسی   شوند که ایدئولوژی هایی می ترین سوژههمین دلیل بدل به آشکارترین و موجه

 ها را هدف قرار دهد.تواند آنقضایی/زیستی/مرگِ ج.ا.ا می  -
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 های مرگ و خشونتی که برای حذف بدن گوید مکانیسم همچنان که امبمبه می 

سلطه  سوژه  تحت  می به های  گرفته  می گونه بهشوند  کار  تعریف  انگار  ای  که  شوند 

.  (Mbembe, 2019: p.92)کرد و او را برچید    ای وجود دارد که باید بدو حملهدیگری 

شامل   بلکه  نیست،  انسان  قتل  به  محدود  تنها  معنا  این  در  قتل  »کشتن  نوع  هر 

شود؛ یعنی واقعیاتی مثل قرار دادن دیگری در معرض مرگ، افزودن غیرمستقیم نیز می

ها یا به طور ساده، مرگ سیاسی، تبعید، طرد و مواردی بر ریسک مرگ برای برخی گروه

می  شامل  هم  را  قبیل  این  نمونه ( Foucault, 2003: p. 256)  «شوداز  از  یکی  های . 

زینب جلالیان مشاهده    ی توان در پرونده زدایی از زنان کورد را می انسانیت   ی دهنده تکان

ای به در یک دادگاه فرمایشی چند دقیقه   2008در سال    «محاربه»کرد؛ او به اتهام  

به حبس ابد تقلیل یافت.    2011اعدام محکوم شد. البته بعداً حکم اعدام وی در سال  

برد از خدمات درمانی محروم شده و های گوناگون رنج می که او از بیماری رغم اینعلی

تمام   زندانی   14در  از  تاکنون  که  روز مرخصی هم  شدنش میسالی  گذرد حتی یک 

کرد زندانی  و  دیگر، دستگیری  مورد  است.  نکرده  کاووسیدریافت  مژگان  است:    14ن 

روبرو شده است. دستگیری مژگان   «افساد فی الارض»معلم زن زبان کوردی که با اتهام  

دیگری از ایدئولوژی دولتی حکومت ایران را آشکار نمود و ثابت کرد در این    ی جنبه 

 « فساد در زمین  ی اشاعه»،  «زبان ملی»گفتمان، تدریس زبان کوردی یا هر زبانی غیر از  

 محسوب گردیده و مجازات آن اعدام خواهد بود.

و   ارتش  بکارگیری  از طریق  آن  نخبگان  و  ملی  رژیم در صد سال گذشته دولت 

استعمار داخلی را پیش ببرند    ی اند تا نوعی پروژهدولتی تولید دانش، در تلاش بوده

که هدف آن، حذف و از میان بردن تنوع قومی/مذهبی و   (Matin‐Asgari, 2021 نک:)

های غیر فارسی را کاملاً محدود  زبانی در ایران است. در واقع هدف این است که فرهنگ

ها را از طریق سرکوب سیاسی و به حاشیه راندن از لحاظ کرده و در صورت مقاومت، آن

حاکم    ی اقتصادی، مجازات نمایند. طی صد سال گذشته دولت فارسی/شیعی و طبقه 

جانبه[ پارسی را تأمین کرده اند تا سلطه ]همه آن، نوعی رژیم حقیقت داخلی خلق کرده

دهد وضعیت به دولت امکان می   و امتیاز انحصاری آن برای حکومت را توجیه نمایند. این

ها را تا درست شبیه مدل حاکمیت استعمارهای مقیم در گذشته، راهبرد حذف تفاوت
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های استعماری داخلی نظیر ایران نیز تطابق دارد؛ اعمال نمایند. این شرایط بر وضعیت 

های گروه قومی حاکم، دانش محسوب شده و  بینی و پژوهشجایی که رویکرد، جهان 

موجود، مورد استفاده قرار   ی برای توجیه و برقرار ماندن ساختارهای اجتماعی ناعادلانه

. فضا و وضعیت استعمار داخلی ایران ذاتاً  (Tuck & Wayne Yang, 2012: 2)گیرند  می 

دولت  »  - طبق واژگان امبمبه    –یعنی    (Rawls & Duck, 2020 ,نک:)نژادپرستانه است  

های مرگبار خود را به اجرا  کند که بتواند کارکردای مدیریت میتوزیع مرگ را به گونه

ندی جمعیت بر مقولاتی از پیش  بج.ا.ا بر دسته  سیاستمرگانگیزه و اساس  .  «درآورد

  یمراتبی استوار است که امتیاز شهروندان واقعی را به جامعهسلسله طراحی شده از نظام  

و هویت بخشیده  آن  فارسی/ شیعی  مقابل  فارسی/شیعی، در  غیر  تواریخ جوامع  و  ها 

 شوند. تعریف می

داشتنِ    دولت ایران، حیات کوردها به نوعی وجود  سیاستمرگ گفتمان    ی در سایه

محض که تنها ارزش سیاسی و بیولوژیک دارد تقلیل یافته است. این وضعیت در مورد 

شان به اشیائی دورریختنی تقلیل  کولبرها کاملاً عینیت یافته است: کسانی که حیات

زور به چهارچوبی  به عنوان انسان، تهی شده و  به شناختی  پیدا کرده و از وضعیت هستی 

زدایی از اند. بایستی تأکید کرد که سوژه سیاسی/اقتصادی پرتاب و در آن گرفتار گشته 

آن کردن  مجبور  و  مثل کوردها  پرخطری  کار  تحمیل  طریق  از  مرگ  پذیرش  به  ها 

ه باید آن را توان فهمید، بلککولبری بر ایشان را تنها به عنوان یک عمل سیاسی نمی

کوردها را به    کنشی فضامند درک کرد که در آن دولت هم قلمرو جغرافیایی و هم بدن 

، اومو ساچرقدرت و  در اینجا مشاهده شد مرگ ه  کچناند.  کنطور همزمان اشغال می 

کند که توسط یک قدرت نامتقارن توپولوژیک فراهم  فضایی نسبی و مشترک را خلق می

آمده است؛ این قدرت با توپوگرافی قدرتی که از لحاظ جغرافیایی عینیت دارد، درهم 

سلطه  این  است.  سیاسی    ی تنیده  و  که به فضایی  روژهلات  با  دولت  رفتار  در  وضوح 

نابرابری   استعمار داخلی است، مشاهده  ی آیینه از طریق  ایجاد شده و  های ساختاریِ 

پیوسته است. مطالعات   قومی/مذهبی دولت ایران، به وقوعتکشده توسط ایدئولوژی  

(Mohammadpour, 2023a;Mohammadpour & Soleimani, 2020; Soleimani & 

Mohammadpour, 2020)  اند که وضعیت سیاسی ایران و قدرت انضباطی نشان داده
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اند و باعث  غیر حاکم کوردی را به موضوعی امنیتی تبدیل کرده  ی ج.ا، موضوع جامعه

پدیده شده  ی رشد  استان کولبری  کوردستان، اند.  غربی،  آذربایجان  کوردنشین  های 

توسعه بیکاری،  آمار  بالاترین  مداوم  طور  به  ایلام  و  ثبت  کرمانشاه  را  فقر  و  نیافتگی 

ها دارای نرخ پایین باسوادی و نرخ بالای مهاجرت (. این استان2)نک: جدول  اند  دهکر

سال در کوردستان   24تا    15نرخ بیکاری در افراد بین    2022نیروی کار هستند. در سال  

داد. نرخ باسوادی را نشان می  %19.2بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ملی عدد    %42.1حدود  

 از نرخ میانگین ملی بود. پایینتر  2015ها هم در سال در بین زنان این استان

کشی دولتی ایران  ( بهره 2022پژوهشگران کورد، آلان حسنیان و منصور سهرابی )

مدیریت استعماری دولت  »مثابه  بهفرسا را  از منابع طبیعی مناطق کوردی و کار طاقت 

اند. بردن منابع آبی و معدنی از کوردستان به سمت مناطق دیگر تعبیر کرده  «ایران

از  است، در حالی که روژهلات  نخبگان حاکم  و  مرکزنشینان  منافع  ایران، در جهت 

نیافته باقی خواهد ماند. دولت منابعی مثل سنگ آهن،  لحاظ اقتصادی همچنان توسعه

برداری نموده  های انبوه کوردستان را استخراج و بهره قلع و طلا و ذخایر نفتی جنگل 

است. جدای   است، اما این مناطق را همچنان از لحاظ اقتصادی، محروم باقی گذاشته

ها منابع آبی را نیز به سمت مرکز منحرف کرده است؛ عملی که منجر به تخریب از این

شود و بر سلامت عمومی، کشاورزی، تنوع زیستی  شدید محیط زیست کوردستان می 

 2018گذارد. به طور مثال سد داریان که در سال  و اقلیم کوردستان تأثیر مخرب می

 تکمیل شد، آب رودخانه سیروان کوردستان را جهت آشامیدن و آبیاری به مرکز ایران

های مرکزی کشی وسیع، کوردها را ناچار به مهاجرت به استان دهد. این بهره انتقال می 

خود موجب بالارفتن آمار مشاغل غیررسمی شده    ی و صنعتی کشور کرده که به نوبه 

سال به    15روی کار از  نی  %59.2مرکز آمار ایران گزارش داد که    2021است. در سال  

را نشان   %63.4بالا در مشاغل غیررسمی حضور دارند که همین آمار در مورد زنان رقم  

خانوادهمی  باربری،  داد.  مثل  مشاغلی  در  اغلب  کورد  خیاطی،  ساختهای  وساز، 

داری و مراقبت از کودکان مورد دوزی، باغبانی، کشاورزی، خانهداری، بافندگی چرممغازه

می بهره  قرار  آنکشی  بدون  یا گیرند  بیمه  درمانی،  حمایت  مثل  خدماتی  از  که 

مند باشند. کارگران کورد، اکثریت افراد حاضر در بخش  قراردادهایی از این دست بهره 

( 2014دهند. ستار پروین و همکاران )درآمد در تهران را تشکیل میباربری و مشاغل کم 
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بار تهران، دریافتند ای در مورد تجارب روزانه کارگران در میادین میوه و ترهدر مطالعه

که این کارگران با مشکلاتی از قبیل دستمزدهای کم، دوری از خانواده، فقدان وقت  

اتحادیه فقدان  و  می آزاد  رنج  کارگری  آنهای  تحقیرآمیز  برند.  رفتار  با  همچنین  ها 

شهروندان و خریداران، سوء تغذیه و فشارهای روانی و بدنی شدید مواجه هستند. شرایط  

باغ  و کارخانهکار در  بسیار سخت و غیرانسانی است.  ها  ایران  های آجرپزی در مرکز 

ها به تعداد آجرهایی های آجرپزی بیشتر زنان و کودکان هستند. آن کارگران کارخانه 

اعضای خانواده تمام هفت روز هفته    یگیرند. همه کنند دستمزد می که روزانه تولید می

کنند بدون توجه دم تا تاریکی مطلق شب، کار میهای طولانی از سپیده را برای ساعت

ساله   35شان. سمیرا، یک کولبر  به سن و سال، جنسیت یا وضعیت بدنی و سلامتی

 کند: طور برایمان روایت میداستان خود را این
های سال مثل خدمتکار و  ام. سال های زیادی کشیدهمن در زندگی سختی»

ام، اما دست کم تنها مجبور بودم از خودم مراقبت کنم.  تمیزکار خانه کار کرده

عنوان یک بیوه حتی بیشتر از قبل هم باید تلاش کنم. هیچ کار و بهولی الان  

ما وجود ندارد، پس مجبورم دو بار در هفته بنزین به مرز   ی شغلی در منطقه

دهم تا امنیتم به خطر نیفتد و هویتم را  ببرم. خودم را مثل یک مرد نشان می

کشند. کنند بسیار رنج میدانم زنان جوانی که کولبری میمن می  مخفی کنم.

کنم. پدر و مادرم خبر دانند من چکار میتنها چند نفر از دوستان نزدیکم می

هایم مراقبت کنم و زندگی بهتری برایشان تأمین  چهخواهم از بندارند. من می

 .« کنم

 (. 2020-2016سال به بالا در کوردستان ) 10: نرخ بیکاری زنان 2جدول شماره 
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 تحقیقروش .۴
حضوری و مجازی در مورد زنان کورد   اطلاعات این مقاله طی سه ماه کار میدانی

با  حاضر در مشاغل مرزی روژهلات جمع زن کورد مصاحبه   13آوری شده است. ما 

سال  در  کولبری  کار  در  مستقیماً  که  بودهکردیم  درگیر  اخیر  زندگی های  و  شان اند 

شدت تحت تأثیر این شغل پرخطر بوده است. بایستی تأکید کنیم که به خاطر طبیعت  به

شان باشند  اشتراک گذاشتن تجربیاتبه امنیتی این شغل، پیدا کردن زنانی که مایل به  

یافته تعمیم  پژوهش،  این  بنابراین هدف  است.  بسیار سختی  بلکه کار  نیست،  هایش 

فرد زنان کورد درگیر در کولبری را ارائه به خواهد واقعیات خاص و تجارب منحصرمی 

 6کنندگان را از  کرده و روشن سازد. برای اطمینان از تنوع و وسعت نمونه، مشارکت

بانه، مریوان و   ها رایج است، یعنی سردشت، مهاباد،شهر مختلفی که کولبری در آن

کنندگان، اطلاعات خصوصی  حفظ هویت و امنیت مشارکت  منظوربهپاوه، برگزیدیم.  

 ها را به صورت ناشناس درآوردیم. مهم و اسامی واقعی آن

 – مان با روژهلات  ای گستردههویت کوردی ما همراه با ارتباطات شخصی و حرفه

کوردی توسعه یافته است    ی های گذشته و درگیری مداوم ما با جامعه که از طریق پروژه

به مشارکتنقش مهمی در موفقیت   – ارتباط مان در دسترسی  این  کنندگان داشت. 

سطحی از اعتماد، درک متقابل و تهعد مشترک را فراهم آورده بود که برای توفیق در 

قومپژوهش یک  مقاله  نویسندگان  از  یکی  بود.  حیاتی  بسیار  که مان  بود  خانم  نگار 

می مصاحبه  انجام  را  ]ها  وی  شخصی  هویت  درگیری به داد.  و  کورد[  زن  یک  مثابه 

احبه، کنندگان در مصخوب با مشارکت   ی مدت او با این موضوع، در ایجاد رابطهطولانی

می  باعث  وضعیت  این  بود؛  مؤثر  مصاحبهبسیار  در  شد  گذاشتن  بهشوندگان  اشتراک 

تجارب و رویکردهای خود احساس راحتی بیشتری کنند. ما موارد ذیل را مورد بررسی  

ها را به سمت کولبری کشانده بود، ها، شرایطی که آنزندگی آن  ی قرار دادیم: پیشینه

شان به این کار و هر نوع روایت دیگری که ها، مدت زمان اشتغال ماهیت تجارب آن

 مایل بودند به اشتراک بگذارند.  

مشارکت  فرایند  این  اشتراک  در طی  به  را  تجربیات خود  بودند  مشتاق  کنندگان 

بگذارند و از پژوهش ما برای شکستن سکوت و رساندن صدای خود استفاده کنند. ما  



 



 احمد محمدپور و آسو جواهری

های تحلیلی و بیاناتی در قول، بینش نقل داستان زندگی این کولبران زن را در قالب  

ها را در قول ایم، البته تنها برخی نقل زیسته، در پژوهش خود گنجانده   ی مورد تجربه

ها را هم به صورت موضوعی و گفتمانی در بخشی ایم. یافته ها ترجمه کرده و آوردهیافته

ایم.  از فرایند تکرار و بازگشت در عین مطالعه و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

علاوه یکی از نویسندگان ما مستقیماً در این شغل مشارکت کرد تا درک بهتری از به

 شوند داشته باشیم. که متوجه زنان کولبر می بی یمصاتجارب زیسته، احساسات و 

با مشاهدات مشارکتداده ما  از وبکنندگان و تحلیل دادههای  ثانویه   سایت های 

ای غنای بیشتری یافت. همچنین استفاده زیادی مرتبط و دیگر منابع رسانه   های سمن

داده و  از  ه   های گزارشها  رسانه هسایت  از  یکی  بشری  نگاو،  فعال حقوق  های خبری 

(https://hengaw.net/en)    و کولبرنیوز(https://kolbarnews.com)  ای کردیم؛ دو رسانه

که برای ثبت و انتشار اخبار، رویدادها و وقایع مرتبط با کولبرهای کورد، بسیار مفید و 

ها،  های موجود در دسترس عموم از سمنکاربردی هستند. بعداً مشخص شد که داده

 منابع قابل اطمینان و ارزشمندی برای مطالعه ما هستند. 

 

 سیاستمرگشده و نمایش بدنی : فضای جنسیتی۵
نمونه  بارزترین  نشان   ی کولبری  و  کوردستان  در  کار  و    ی دهنده وضعیت  ماهیت 

های موجود در روش کوردها برای گذران زندگی تحت حاکمیت دولت میزان سختی 

است    & Mohammadpour, 2023a ;Moradi et al., 2022; Soleimani نک:)ایران 

Mohammadpour, 2020) های مزمنی مثل آرتروز، . تحلیل رفتن زودرس بدن و بیماری

کولبران،  بین  در  و دیسک کمر  فقرات  در ستون  بروز صدماتی  استخوان،  شکستگی 

زنانبه بودن کولبر  ویژه  تدریجی  و  روزمرگی  و مخاطرات،  این مشکلات  است.  رایج   ،

 « جهانمرگ»دهند؛ مسائلی که روژهلات را به یک  منظره مرگ در روژهلات را نشان می 

. فاطمه یک زن (Ferrándiz & Robben, 2015; Mbembe, 2019 نک:)اند  تبدیل نموده 

سال پیش که شوهرش فوت کرده است، مشغول کولبری است.    17ساله است که از    60

جای کولبری هیچ شغل دیگری در جامعه سراغ ندارد که گذران زندگیش را از راه بهاو  

آن تأمین کند. از پارسال که مچ پایش در مسیر کولبری پیچ خورده و آسیب دید، هنوز 

https://hengaw.net/en
https://kolbarnews.com/
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اما چاره ملتهب است،  و  پایش ورم کرده  ندارد. دختر هم مچ  ای جز تحمل درد آن 

فاطمه نیز اخیراً شوهرش را از دست داده است و ناچار است به دخترش نیز کمک کند.  

تونم زنده بمانم و به دخترم کمک کنم طاقت  اگر کولبری نکنم چطور می »گوید:  او می 

 .«بیاورد

صدمات بدنی و مرگ، بخشی از طبیعت این شغل غیرانسانی است. همچنان که  

گویند حاکمیت  به ما می   (Dean, 2010;Haskaj, 2018 نک:)( و فوکو  2019امبمبه )

برای اینکه در دنیای زندگان نفوذ کنند ناچار است خود را مشهود و عینی سازد. بدون 

قابل رؤیت کردن مرگ، نفوذ و حضور ترسناک حاکمیت محو خواهد شد. فوکو اظهار 

طور همزمان عینیت، یادآوری، تداوم و کنترل را ممکن ، به«مشهود بودن»دارد که می 

. به همین ترتیب  (Cisney & Morar, 2016;Lemke, 2019; Murray, 2003 نک:)کند  می 

کند. همچنان که یک  دولت ایران از نگاه خیره برای مشهود کردن مرگ استفاده می 

ها همه جا هستند و هیچ جا نیستند، زیر هر تخته سنگی، پشت  آن»گوید  کولبر زن می 

،  2019امرسون نیز )  «.خوریدکنید کِی تیر می ای. شما هرگز فکرش را هم نمی هر بوته

اقتدار نگاه خیره در سیاست مرگ، موضوعی محوری »دارد:  ( قاطعانه بیان می 20ص  

شوند.  اینچنین باز شناخته می   مُردگانِ زنده،زیرا از طریق همین نگاه است که    «است

نگاه خیره  انضباطی ج.ا.ا را قادر می   ی این  ببیند  سازد بدون آنقدرت  که دیده شود، 

(Emerson, 2019, p. 205) گوید: ؛ همچنان که یکی دیگر از زنان کولبر نیز می 
ریم در هر  وقتی در تاریکی نصف شب با باری سنگین بر پشت راه می»

کنیم یک عجم پشت بوته یا درختی کمین میداریم احساس قدمی که بر می

درختان   ی ترسیم. انگار همههای خودمان هم میکرده است. ما حتی از سایه 

عجم  به  شدهتبدیل  میها  بار  هزار  کوچکی  صدای  هر  با  زنده اند.  و  میریم 

 « .شویممی

از طریق در معرض خطر   –ویژه بدن زنان  به   –مدیریت بدن کوردها توسط دولت  

روزمره دادن  قرار  می   ی و خشونت  تنها  را  گفتمان  آنان  در  ایرانی   سیاستمرگتوان 

کند که چه های سیاسی و قانونی را مشخص می تبیین کرد؛ گفتمانی که چهارچوب

کسانی همچون شهروند ارزش مراقبت دارند و چه کسانی چنین ارزشی ندارند. کولبری 

میل   این  صورت   سیاست مرگ نشانگر  به  غیرحاکم  کوردهای  بر  مجازات  تحمیل  و 
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آندسته زیرا  است،  پارسی/شیعه جمعی  سیاست  نپذیرفتهها  را  دولت  اند.  سازیِ 

ها از قتل گرفته تا سلب حقوق قانونی از آن  –های بدنی/فیزیکی چنین مجازاتی  ویژگی

های کوردها دارد. بنابراین مرگ و صدمات بدنی، ابزاری هستند دلالت بر تسخیر بدن   –

سازی مجازات و نامتناسب. مرئی   «نامتمدن»های  کردن این بدنبرای تولید دانش و رام

می کار  سیاسی  آیینی  همچون  آن  کوردها  توسط  که  صدمه » کند  دیده،  حاکمیتِ 

می )قانونی(  می (Foucault, 1977: p.48)  «شودبازسازی  فوکو  که  همچنان  گوید . 

ن شکل تریحاکمیت برای بازسازی قدرت خود مجازات را در انظار عمومی و به علنی 

ورود پادشاه به »کند تا مجدداً جلوی چشم شورشیان و مجرمان مانند  ممکن اجرا می 

 .Foucault,1977  :p)ناپذیر بودن خود را به نمایش بگذارد  شکست   15«،شدهفتح شهری  

48; Durkheim, 1893)سیاست، مرگ و نگاه خیره  . ]در اینجا[ مفاهیمی همچون زیست

تا حیات را مدیریت کنند  با هم ترکیب می به  (Foucault, 1978, pp.23–35)شوند   .

ابوبکر مولانیا  روز پس از مرگش پیدا شد. این    70از شهر ماکو    16عنوان مثال جسد 

کاری اجساد، به صورت عمدی بوده تا ترس را در جامعه تزریق کنند و با این کار پنهان 

ای دوسویه بین مرگ و زندگی بنا نهند. بنابراین نگاه خیره، معنایی هنجاری و محدوده

را   آن    –دستوری  فوریت  از  فراتر  مرگ  -بسیار  مدیریتی  قدرت  که  دارد  خود  - در 

دوباره گوشزد می -زیستی را  و غیاب  تولید مرگ  و کشتار سیاسیِ  فرایند مرگ  کند. 

را    بینی شود برخی ادعاهای دانش و نوعی جهانکولبرها که توسط دولت مدیریت می 

ها هستند. دولت یک موقعیت ممتاز  آفریند که نهادهای دولت مدعی انحصار بر آنمی 

د و از اجساد های انسانی را حذف کنتواند وضعیت شود که میرا برای خود قائل می 

 گیرد. برای رساندن پیام مرگ بهره می 

بخشی به مرگ یا آسیب بدنی در ارائه اثربخشی و فوریت مجازات و تحمل  عینیت 

حاکم کاربرد زیادی دارد. کیفیت بصری آسیب جسمانی که از مرگ قطعی با    ی سلطه

شلیک مستقیم گرفته تا ایجاد آسیب دائمی )مثل فلج کردن و کور کردن( را شامل  

حاکمیت را عملاً اثبات   ی نگاه خیره   ی جانبهشود، تصاویری هستند که حضور همهمی 

کند. این نوع تصاویر مثل چراغ هشداری برای کوردها هستند تا هرگز خود را در می 

این و  نکنند  و هر جا که دولت می ورای دسترسی حاکمیت احساس  لحظه  تواند هر 
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های بصری همراه با نمایش  «گرانگشت اشاره»ها مثل  پیام حاضر و ناظر باشد. این مرگ

های بازداشت، زخمی یا . بدن (Emerson, 2019: p. 33)هستند تا مرگ را تبیین کنند  

 ی کولبرها غالباً در دسترس دولت هستند تا اطمینان حاصل کند که بقیه   ی شدهکشته 

های زنده کوردها مطابق استانداردهای نژادپرستانه، سیاسی و گفتمانی آن عمل بدن

های وجودی  ترین لایهدهد که چگونه دولت در درونیخواهند کرد. فاطمه توضیح می

 کند: ها نفوذ می آن
از دست گشت» داشت  وقتی  فرار میشوهرم  دولتی  بلندی های  از  کرد 

اند ها دستور گرفتهسقوط کرد و کمرش شکست و قطع نخاع شد. بیمارستان

ترسیم، چون  که کولبرها را درمان نکنند. ما حتی از رفتن به بیمارستان می

هاست که کنند. شوهرم سال مان میاونجا به جای درمان، دستگیر و بازجویی

به خاطر   او  نداریم بگوییم  افتاده است. ما حتی جرأت  فلج شده و در بستر 

 « .کولبری به این روز افتاده است

]بر کوردها[ تحمیل می  نهادی  به میانجیگری قدرت  شود؛ وضعیت مردگان زنده 

آورد. بنابراین هر مورد میقدرتی که انضباط را اعمال کرده و استاندارد را به اجرا در

دیدگی یا زخمی شدن کولبرها را باید نوعی کنش انضباطی دید که بر مرگ، آسیب 

که شوهرش دچار یک دهد پس از اینتوضیح می   17شود. بوژانههایشان اعمال می بدن

که شدت تغییر کرد و نابود شد. شوهرش پس از اینبهشان  حادثه وحشتناک شد، زندگی 

ای  اش از جا در رفت. او نه هیچ بیمههای پشتش شکست و شانهاز کوه سقوط کرد مهره 

پس  نه  معلولیتی،  مستمری  نه  و  به داشت  مجبور  وقتی  بوژانه  نه حمایتی.  و  اندازی 

تنها  بهجایگزینی شغل شوهرش   کولبر شد،  بود   30عنوان  ناچار  و  داشت  سال سن 

فرسا را تحمل کرد. او  سال این شغل طاقت   5بارهای سنگین را از مرز عبور دهد. او  

کند اند. بوژانه احساس میسال دارد، اما زانوهایش به شدت آسیب دیده  35اکنون تنها  

میلیون تومان درآمد دارد   2در دام زندگی کولبری گیر افتاده است. او ماهانه کمتر از  

کم به یکی دو روز دست. او  دهدشان را می زحمت کفاف زندگی فقیرانه بهدلار( که    35)

هایش التیام یابند و وقتی به خانه رسید توانش را باز بیابد.  استراحت نیاز دارد تا زخم

 گوید: او می



 



 احمد محمدپور و آسو جواهری

خوری کولبری یعنی در جهنم زندگی کنی؛ بدبختی است؛ یا گلوله می»

می پرت  کوه  از  مییا  فلج  بالاخره  بمانی  زنده  هم  اگر  در  شی؛  اینجا  شی؛ 

آن ندارد؛  کشتن  برای  محدودیتی  هیچ  دولت  راحت کوردستان  خیال  با  ها 

 .« تونید مرگ را همه جا ببینید، بو بکشید و لمس کنیدکشند. شما میمی

می بوژانه  داستان  از  که  بصری همچنان  دید  از  توان  روژهلات،  در  مرگ  کردن 

 « هنجارهناب»  قابل تفکیک نیستند؛ چیزی که مُهر  قدرتمرگهای قلمروی و مادی  جلوه

ها تحت ها را مرزبندی کرده است و این کار باعث شده آنبر بدن کوردها زده و آن

شناسی  طور ساختاری در باستان به کنترل و بازنمایی مجدد باشند. خشونت جنسیتی  

خاص خشونت  دولت ایران نهفته است که اساس و توان )باز(پیکربندی    سیاست مرگ

بدان  را  کولبر  زنان  علیه   ;Mbembe, 2003; Quijano, 2000 )نک:بخشد  می   مرزی 

Wright, 2011 .) 

 

 و حدود هستی  : گوشت )بدن(، مرز 6
  سیاستمرگکند که چگونه استعمار و  تجارب زنان کولبر در کوردستان مشخص می

 )نک:گذارند  ها تأثیر می شود، بر بدن خوانده می   «مناطق مرزی »چه اصطلاحاً  در آن

Mbembe, 2001; dos Ventos Lopes Heimer, 2022) اجدادی سرزمین  کوردستان   .

پاره شده و بین چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و اجبار تکهبه کوردهاست؛ سرزمینی که  

شود برای کوردها خوانده می  «مرزی   ی منطقه »سوریه تقسیم شده است. آنچه در اینجا  

رغم  علیگردد.  تر از صد سال پیش بر می ای استعماری است که عمر آن به کم برنامه 

فیزیکی کوردستان، هنوز هم کوردها کوردستان را وطن یکپارچه مادری یا   ی تجزیه

قدرت که این واژه نامی است زنانه(. مفهوم مرگ خوانند )طرفه آنمی   نیشتمانهمان  

آید تا بررسی کنیم چگونه فضاهای مرگ، خصوصاً در مناطق امبمبه به کمک ما می 

هایی که ای، مثل مناطق مرزی و نواحی محل سکونت مردمان بومی و سرزمین حاشیه 

کاملی از سرزمین وفور و   ی شوند. روژهلات نمونه غنی هستند، خلق می  دارای منابع

 فراوانی است که اکنون تبدیل به سرزمین فقر و فلاکت شده است. 

های بیوپولتیک دولتی دارد، زیرا  سرزمین مرزی روژهلات نقش مهمی در سیاست 

 ,Padilla & Rodríguez‐Madera نک:)کند  تکنولوژیک عمل می-ای توپوهمچون زمینه
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2021; Wright, 2011)   این فضا عبور می از  به عاملان که بدن کولبرانی که  را  کنند 

مرزبندی »دهد. این تکنولوژی منتج به  متنوع قدرت، کنترل، استثنا و کاربرد پیوند می 

حیات کوردها شده است. در یک روز عادی در روژهلات صدها کولبر مرد و  «ی روزمره

 هاهای متعدد دولتی آن فضایی که گشت   به  شوندزنِ پیر و جوان به سمت مرز روانه می 

ها ]اصطلاحاً آتش به اختیار هستند و[ هر لحظه و به اند در حالی که آنرا احاطه کرده

یا   تیراندازی کنند. عبارت مناسبِ  کسی که بخواهند می هر هر چیزی  حیات »توانند 

بدن  مردهسیاسیِ  از    18«های  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  شرقی  اروپای  مورد  در 

وردری  پیچیدگی   (Verdery, 1999: p. 3)  19، کاترین  فهم  برای  را  ارزشمندی  بینش 

 بخشد. در روژهلات به ما می  سیاستمرگتجارب روزمره 

آن  ی مطالعه باب  در  مستلزم  می   «اجساد  ی رژه»چه  وردری  به »نامد  توسل 

هایی در مورد نمادگرایی سیاسی است؛ یعنی توجه به باورها و مناسک مرگ، مثل ایده

. این  (Verdery, 1999: p. 4)  «مناسب، شامل چه چیزهایی استکه تشییع جنازه  این

خطرِ   ی روی به سمت این منطقه مفهوم یادآور زنان کولبری است که مجبور به پیاده

 20« وضع طبیعی ]غیر انسانی[ قطعی»الوقوع هستند؛ جایی که  تحمیل شده و قریب

(Agamben, 1998: p. 166)  های قانونی خود را به  بر فضا و زمان حاکم است و سوژه

که از خودشان محافظت کنند و جنسیت  ها برای ایندهد. آنزیست محض، تقلیل می 

هایشان در پوشند و برای پوشاندن صورتخود را پنهان نمایند، مانند مردان لباس می

هایشان را نیز  مقابل سرما و خشونت جنسی احتمالی یا هر نوع تبعیضی، سر و صورت

شوندگان، که پس از جداشدن (. مریم، یکی از مصاحبه3پوشانند )نک: تصویر شماره  می 

 گوید: از شوهر معتادش، مراقبت از دخترش را نیز بر عهده دارد، می
پوشونم که کسی رم. سر و صورتم رو طوری میمن با برادرام به کوه می»

از دخترم مراقبت کنم و هیچ چاره دیگری   یمتوجه نشه من زنم. مجبورم 

ام زنان زیادی رو تو این سالی که به عنوان کولبری کار کرده  8ندارم. در این  

  یایم، چون همهام؛ بیشتر ما تنها اتفاقی متوجه همکاران زنمون شدهکار دیده

از مردان ما سعی می به خاطر ترس  تنها  البته  کنیم خودمون رو بپوشونیم؛ 

 .«نیست، بلکه از انجام دادن این شغل غیرانسانی شرم داریم
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کولبران زن در صورتی که مورد حمله یا گلوله قرار بگیرند، شانس اندکی برای فرار  

شتاب به سوی »و نجات جانشان دارند. یک زن کولبر رفتن خود به مرز برای کولبری را  

 کند: توصیف می «مرگ
ایم به شنیدن صدای گلوله؛ ری؛ ما عادت کردهدقیقاً انگار به قتلگاه می»

ده؟ کنند تا ما را بترسانند یا به قتل برسانند. کی اهمیت میاندازی میاونا تیر

اند؛ ما هیچ جایی و هیچ کسی رو نداریم که بهش ها صدها نفر از ما را کشتهآن

بینم که منتظر بار  پناه ببریم. هر بار که به کولبری می رم، صدها نفر رو می

 .«هستند تا به قتلگاه برن

را برای   (Agamben, 2008)اردوگاهِ آگامبن    ی استعاره  (pp. 22–25,  2003)امبمبه  

هایی هستند ها، مکانبرد که به نظر او این اردوگاههای نوین به کار میاشاره به مستعمره

 ی آیند تا ارادهقدرت، وضعیت استثنایی و حالت محاصره، همگی گرد هم می که زیست

 ,Mbembe, 2003)کند  حاکمیت را تحقق بخشند. او نیز همسو با فانون استدلال می 

pp. 25–27)  کند که در اِشغالگری توسط استعمار، روابط فضایی جدیدی را خلق می

انسان روابط،  بخشاین  همچون  به  ها  استعمارشدگان  و  شده  تفکیک  مجزا  هایی 

 .Mbembe,2003: p) شوند  اختصاص داده می   «سومی بین سوژگی و ابژگی  ی منطقه »

برای تبیین وضعیت کوردها   «اردوگاه». در این مورد خاص، استفاده از اصطلاح  (26

بیند خود را به جا نیز قدرت حاکم دیگر لازم نمیجا است، زیرا در اینکاملاً موجه و به

تصمیم بر اساس استثنا محدود کند؛ اساس این استثنا بر این است که یک گروه خاص 

 مثابه تهدید داخلی اعلام شوند. به جمعیتی، 

به این طرف، هرگز    1357ویژه از انقلاب  به کاربرد وضعیت استثنایی در کوردستان،  

بلافاصله پس از رسیدنش کوردها را همچون   57رهبر انقلاب  نه موقت بوده و نه محدود.  

هستند مستثنی کرد و در پی آن جنگ مقدس   "خشم مسلمانان"کسانی که شایسته  

را بر کوردستان تحمیل   –شد  که در ادبیات دولتی فتح کوردستان خوانده می   –)جهاد(  

کرد و بدین ترتیب وضعیت استثنایی در کوردستان تبدیل به یک هنجار و وضعیت  

ها، چنین نگرشی نسبت به کوردستان صرفاً شدیدتر عادی شد. با وجود گذشت سال 

ند  عنوان یک هنجار باقی بمابه شده است، به نحوی که وضعیت استثنایی باید همچنان  

تا اینکه کوردها کاملاً آسیمیله شوند. همچنان که محمد بروجردی، یکی از فرماندهان 
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فتح کوردستان ناقص خواهد ماند، مگر این »سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است  

 .(Soleimani & Mohammadpour, 2023نک) «که قلوب و اذهان کوردها هم فتح شود

تکنولوژی   سیاست مرگآپاراتوس   همچون  را  مرزها  ایران  برای    دولت  یا سلاحی 

می  کار  به  مدیریت  تخریب  را  کوردها  حیات  که  بزرگی  قفس  همچون  کند  برد؛ 

(Mohammadpour, 2023a )ب شامل  که  مرزی،  اجبار  و  تحمیل  عینیت  کارگیری ه . 

های بصری و غیربصری قدرت برای اداره، تنظیم و مجازاتِ بدن کوردها است،  نمایش

مجدد    ی نمونه  بکارگیری  وضعیت    قدرتمرگبارز  این  است.  کوردنشین  مناطق  در 

از فنس می  از قبیل استفاده  باشد  برق در مناطق تواند شامل مواردی  به  های متصل 

بازرسی ایست  نیروهای ممنوعه،  استفاده  با  همراه  دیگر  فیزیکی  موانع  و  متعدد  های 

 ,on May 18)آن    یمرزی. جدیدترین نمونههای  نظامی و پلیس برای اعمال سیاست

نفر از کولبران در منطقه مرزی تَته ]بین اورامان تخت و نودشه[    240محاصره    (2023

دولت سعی دارد طوری   21دسترسی به آب و غذا است.   ی به مدت دو روز بدون اجازه

. ج.ا.ا  دکرتوان مدیریت  وانمود کند که این منطقه را تنها با خشونت عینی روزمره می 

کوردها را در گفتمان   «بودگی عینیدیگری »خواهد  می  با اِعمال این استراتژی امنیتی 

 . (See Mazzara, 2019) یکپارچگی قلمروی و ملیِ خودش در باب ملت، پنهان کند 

اقداماتی   نمایندگان مختلفش،  در این قلمرو سیاستی  زیستدولت و کارگزاران و 

های خود را بر بدن کولبرهایی که از این سرزمین   ی سلطه کنند تا قدرت و  اعمال می 

اینجا فقط یک خط قلمروی ترسیم شده عبور می مشخص کنند، حک کنند. مرز در 

بیوپولتیکی نیز هست که موقعیت    ی شده بین دو کشور نیست، بلکه یک ابزار محاسبه

بُرد ژئو)بیو(پولتیک حاکمیت را معین می  کند؛ همچنان که مریم نیز در این مورد و 

 کند: خود را چنین بیان می  ی تجربه
دونم فردا زنده هاست؛ من هیچ وقت نمیکار ما پر از خطرات و سختی»

ام، مثل خواهم ماند یا نه. من در این راه با خطرات بسیار زیادی روبرو شده

. بسیاری فرساهای شکسته و سرمای طاقتهای تیز، استخوانها، صخرهپرتگاه

اند یا با رفتن روی هایشان را از دست دادهاز کولبرها در اثر سرمازدگی انگشت

عجم است.  شده  قطع  پاهایشان  و  دست  )گشتمین،  هیچ  ها  دولتی(  های 

کنند. من خودم دهند؛ بلافاصله به ما شلیک میاخطاری برای توقف به ما نمی
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شاهد بودم یکی از کولبرهای سالخورده افتاد و او را به بیمارستان بردند. تمام 

ساله،   40گوی زانوهای منِ  ام؛ دکتر میبدنم زخم وخراش است. آرتروز گرفته 

اندازه  پیرزن    به  شده  80یک  فرسوده  همهساله  این این   یاند.  خاطر  به  ها 

خورم تا بتوانم سر مسیرهای پرخطر و بارهای سنگین است. مرتب قرص می

 .«پا بایستم و راه برم

  حال در حالی که مدت زیادی است این منطقه تحت تحریم اقتصادی است، با این 

بهره است.  حتی طبق استانداردهای خود ج.ا.ا از یک نظام قضایی/سیاسی متعادل نیز بی 

 ی شود، تحت سلطهپنداشته می   «نامتناسب»کوردها که از لحاظ قومی/مذهبی    بدن

اشکال  رژیم و  فارسی/شیعی  حاکمیت  و  قدرت  زیستی/انضباطی  و بهمنحصر های  فرد 

ای متناقض  ها در حالی است که دولت به گونه مجازات قرار گرفته است. این   ی خودسرانه

 .«مرزهای وطن»خواند؛ یعنی محافظان می  مرزبانکوردها را 

لحاظ   از  را  دولتی  حاکمیت  ما  تصمیم قدرتمرگ اگر  قدرت  یا  حاکمیت  ،  گیری 

فضا  ی درباره طیف  یک  در  زندگی  و  کنیم  -مرگ  تعریف  مستثنی  و  مشخص  زمانی 

(Agamben, 1998: p. 8; Mbembe, 2003; Robben, 2018) پس هر دو موضوع قلمروی ،

توان در گسترش فضایی حاکمیت  کامل بر قلمرو ملی را می  ی بودنِ زندگی و سلطه

می  استدلال  امبمبه  که  آن طور  و  کرد  فضا  مشاهده  مرزی   –کند،  مناطق  اینجا  در 

دارد  ی ماده»  –روژهلات   خود  با  که  خشونتی  و  حاکمیت  می  «خام  فراهم    کندرا 

(2003:26 .) 

آنان   ی منطقه  توسط  و  است  متعدد  امنیتی  و  نظامی  عوامل  از  مملو  روژهلات 

می آنمدیریت  از  هرکدام  سیاست شود؛  نیز  اعمال  ها  را  خود  خاص  اقدامات  و  های 

می می  تغییر  روزمره  به صورت  که  تجارب کنند  و  حاکم  مرزهای  موضوع،  این  یابند. 

سرزمین در  روزمره  حیات  مبهم اشغال  را  مرزی  متعدد های  نیروهای  است.  کرده  تر 

اند که هر کدام هایی تقسیم کردهها و تکهنظامی و امنیتی، مناطق مرزی را به بخش 

شود. در واقع سرزمین مرزی هم به صورت یک توسط نیروی دولتی خاصی اداره می 

هم   و  می جزء کل  مدیریت  می جزء  را  دولت سرکوبگر  اقدامات  ]نتایج[  در شود.  توان 

زیستهاحفره و  فرهنگی، سیاسی  فراگیر  دید. ی  به چشم  کوردستان  کالبد  محیطی 

میلیون مین زمینی فرا گرفته که از دوران   16طور مثال سرزمین مرزی روژهلات را به



  



 اشک گریه بدون 

های بیشتری را هم (. البته مین 3اند )نک: جدول شماره  جنگ ایران/عراق باقی مانده 

امنیتی  منطقه،  تربرای  کاشتهبه کردن  کولبرها،  عبور  مسیر  در  ما  ویژه  برای  ثریا  اند. 

کند که چگونه در حین کولبری نزدیک بود پا روی مین گذاشته و منفجر تعریف می

 شود.  
کردم  آمد من بایستی از مرز عبور می می یک روز زمستانی که برف هم  »

هام التماسم کردند نرم، اما من گفتم تا حسابم را از خریدار عراقی بگیرم. بچه

های سنگین مون هم گذشته است. از میان برفچیزی نداریم و از وقت اجاره

های مرزبانی روبرو شدم و ازشون خواهش کردم بارم را  عبور کردم. با گشت

نگیرند، اما اونا اجازه ندادند عبور کنم. ناچار کمی برگشتم و از مسیر دیگری  

کردند. من در طوفان و رفتم که خیلی خطرناک بود و همه ازش اجتناب می

برف با یک کولبر مرد برخورد کردم. او بهم هشدار داد که جلوتر نروم چون 

و    خطر بهمن و حمله حیوانات وحشی وجود دارد. گفتم من پول لازم دارم

ناچارم بروم. به زحمت چند قدم دیگر رفتم که یک مین زمینی را دیدم تنها 

دانم چطور  شه و نمیچند سانتیمتر با پاهایم فاصله داشت. هنوز هم باورم نمی

 .«تونستم اون مین زمینی را در آخرین لحظه ببینم پا روش نزارم

 

 (2023–2018)های زمینی در روژهلات تعداد قربانیان مین :3جدول شماره  
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 نگاو طراحی شده است. هدست آمده از سازمان حقوق بشری هه با اطلاعات ب  نمودارتوجه: این  

 

کنند، تعاملات  سازی کار میسازی و امنیتیهایی که در چهارچوب غیرقانونی رژیم

انواع استثمار مهیا    «فضا»کنند تا  می   آمیز و پرآسیب و عملکردها را مخاطره را برای 

. کوردستان به عنوان یک سرزمین مرزی، نمونه (see De Genova, 2016, 2022)نمایند  

است که از مشخصات آن، وجود یک رژیم نظارت پیوسته،   سیاستمرگنوعی اردوگاه  

سازی روژهلات و نهایت است. امنیتیهای فراقانونی و اِعمال مجازات بدنی بی فعالیت 

های کورد منجر به تحدید یا حفظ سوژه   (Roy, 2016 نک:)زدایی اقتصادی از آن  توسعه

کنند.  در آنجا شده که مدام در مقابل حاکمیت مقاومت می   «دورریختنی»و    «دار نشان»

با    ی کوردها که در مرز ساکن هستند، نمونه  اینکه چگونه هویت  از  آشکاری هستند 

نمایانگر این   مرزنشینو    مرزبانشود. اصطلاحاتی مثل  زندگی در مرز درهم تنیده می 

مرزبان در اصطلاح دولتی آن، به معنای پاسداران   ی دوگانگی هستند. در حالی که واژه

کنند( موقعیت  مرزنشین )کسانی که لب مرزها زندگی می   ی در مرزها است، واژهملت  

نوعی در برابر ملت، بهسازد و ]با این حساب[  ها را در ذهن متبادر میجغرافیایی آن

شوند. لازم به ذکر است این اصطلاح که توسط دولت به عنوان نوعی مقصر محسوب می

کار بهمرزها    «کردنناامن»کردن یا در غیر این صورت،  تکنولوژی قدرت نرم برای اداره

می  گستردهگرفته  گفتمانی  نقش  دارد.  شود،  ایران  ]سیاسی[  بافتار  در  رو اینازای 

عنوان استعاره و هم واقعیت زندگی به شود که مفهوم اردوگاهِ آگامبن، هم  مشخص می 

دهد توضیح می   (2008,  2005,  1998)تواند روشنگر باشد. آگامبن  در روژهلات، می

توان تنها به مرزهای فیزیکی و قلمروی آن محدود کرد، بلکه بایستی  که اردوگاه را نمی

ها دید که فضای مرز هم  آن را مثل یک ماتریس ارتباطی قدرت، خشونت و کاربرد بدن

دهد. روژهلات در این زمینه تنها  بخشد و هم در معرض مرگ قرار می آن را تحرک می

شناختی را یک مرز جغرافیایی برای تبعیض و مستثناسازی نیست؛ بلکه مکانی هستی 

می  آنتشکیل  در  که  را    دهد  مرگ  و  زندگی  حاکم،  مدام کند  می   تحمیلقدرت  و 

های درون دهد. این ابهام درونی هم برای افراد و هم محیط مرزهایش را هم تغییر می 

 شود. الوقوع تلقی می آفریند که تهدیدی قریبناامنی و مخاطره می   یا مجاور آن، یک جوّ
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بودن دائمی را در  کنند این حس نامطمئن کوردهایی که نزدیک مرزها زندگی می 

نیز تجربه می  اطراف خود  و زندگی روزانه و حتی در  این ترس  کنند. یک زن کورد 

من همیشه در »کند: گونه با ما مطرح می نگرانی خود به خاطر امنیت فرزندانش را این

بچه بازی میمورد  روستا،  بیرون، خصوصاً در حاشیه  در  افراد  هایم که  نگرانم.  کنند، 

 .« اندهای زمینی زخمی یا کشته شده زیادی در اینجا بر اثر انفجار مواد منفجره یا مین 

هفت کودک که در حوالی روستای نشکاش نزدیک مریوان مشغول    2023در اکتبر سال  

و    9نیز دو کودک    2023در ماه آوریل    22. بازی بودند بر اثر انفجار مین زخمی شدند

ساله بر اثر انفجار مین زمینی در حوالی پایگاهی نظامی در روستای سراب قامیش   11

  23. شدت زخمی شدندبه در استان کوردستان )سنندج(  

 

 های حاکمیتکننده و محدودیتهای مقاومت: بدن7
بالقوهامرزی، فضای ظرفیت   ی گوید منطقه آگامبن به ما می  که   است؛ جایی  ە ی 

مرزی را   ی تواند ظهور یابد. او منطقه های جدید و اشکالِ متنوع هستومندی می امکان

توانند ساختارهای قدرت مستقر ها در آن می بیند که افراد و گروهجایگاه مقاومت می

( نیز مفهوم 2004های جدید هستی را خلق نمایند. باتلر )را به چالش کشیده و راه

می  بسط  را  آگامبن  مخاطره اردوگاه  که  قرار  این  از  مبنایی دهد،  را  آمیزبودن 

پذیر بیند، نه صرفاً موضوع شرایط قانونی. او برخلاف آگامبن آسیب شناختی میهستی 

می  مولد  و  توانمندساز  امری  را  فضامندبودن بودن  به  نسبت  او  رویکرد  شمارد. 

ها و مسیرهای حیات را در فضاهای زندگی در پی آن است که ظرفیت -اردوگاه/اردوگاه

بازیابی  پرگردهم اردوگاه  به عبارت دیگر، آیی سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و مؤثر  کند. 

می  مقاومت  خشونت،  و  مخاطره  وضعیت  در  سیاست بودن  وقتی  مرگ،  آفریند.  های 

کند که انگار ارزش سوگواری ندارد، خودِ بقا تبدیل به اهمیت می قدری زندگی را بی به

کند که با  طور خاص در مورد کوردها صدق می به شود. این موضوع  کنش مقاومت می

ها را هدف قرار داده، های مرگبار حاکمیت که فرهنگ و هویت آنوجود اعمال سیاست 

اند. کولبری برای بسیاری از کولبرها صرفاً روشی برای  باز هم محکم و مقاوم ایستاده 

بر سر سفره خانواده نیست، بلکه نوعی کنش مقاومت است تا امید    «نانیتکه» درآوردن  
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کردن آن ناچار  برای  مرگ حاکمیت  در  زیستن  یا  تسلیم  یا  پذیرش  به  را   24جهانها 

 گوید:ناامید کنند؛ همچنان که خانمی می 
هایم در آن فرو جا وطن من است، جایی که به آن تعلق دارم و ریشهاین»

خندم؛ کجا  کنم و میام اینجاست، جایی که در آن گریه میرفته است؛ خانواده

توانند ها نمیناموس من است؛ آنتوانم بروم و چرا باید فرار کنم؟ وطن من  می

 .«مرا به زانو درآورند 

هم امکان عاملیت و هم    (Butler, 2004, p. 20)باتلر    «زندگی پرمخاطره»  ی نظریه

ناپذیر است  رسد مرگ اجتنابحتی زمانی که به نظر می   –بازآفرینی حیات دورریختنی

آورد. سرنوشت کولبرها راهی به انفعال ندارد؛ بلکه بالعکس، کار سخت  را فراهم می  –

های ها و بزنگاه توان به نوعی دریافت که امکان مقاومت، خلق شرایط، فرصت ها را میآن

کند. این مقاومت را شکستن قواعد و قوانین حاکمیت فراهم می جدیدی را برای درهم

ساله که در سرما    13فرهاد به چشم دید: یک کودک کولبر    ی توان در تشییع جنازه می 

روز   4های کوهستان در حین کولبری یخ زد و جان داد. جسد فرهاد پس از  و زیر برف

جستجو توسط همراهان و دوستانش پیدا شد؛ کسانی که مانند خود او و بسیاری از  

مقاومت کنند و کنترل  والدین دیگر به قلب کوهستان زدند تا در برابر نیروهای مرگ  

 25حیات خود را از دست سیاست مرگ گرفته و خود به دست گیرند. 

بر نمونه  دیگری  نور  که  است  آمینه  مقاومت  داستان  دست،  این  از  دیگر  ای 

  20ساله است که بیش از    65تاباند. آمینه زنی  کولبری می   سیاست مرگکردن  روشن

می کولبری  است  علی سال  شد  دستگیر  مرزبانی  نیروهای  توسط  هنگامی  رغم کند. 

نگرانی شدید برای از دست دادن بار و ضرر مالی، محکم ایستاد و به جای تسلیم شدن، 

سعی کرد با خنده و متقاعد کردن نیروها، از توقیف اموال و خشونت احتمالی نسبت به 

می تعریف  او  کند.  جلوگیری  آن خود  به  که  گفت:  کند  از خودتون خجالت  »ها  شما 

شده نمی تربیت  اینجوری  شما  پیرزن کشید؟  یک  حرمت  و  دارید  وجدان  شما  اید؟ 

 «؟خواید از ما بگیرید و ببریدحالیتان است؟ دیگه چه چیزی رو می

نشان  ی نمونه  که  است  داستان خدیجه  هم  راسخ   ی دهنده دیگر  عزم  و  شجاعت 

بیوه زن  یک  خدیجه  در   40  ی کولبرهاست.  پیش  سال  دو  شوهرش  که  است  ساله 

 کند: مرزی کشته شده است. او هم داستان خود را اینگونه تعریف می های خشونت
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با غرامت مالی » را  این موضوع ]قتل شوهرش[  در دادگاه بهم گفتند 

خواستم قاتل کنیم. اما من از گرفتن آن خودداری کردم. من میمییه  صفت

کنم، اما صرفاً به خاطر شوهرم محاکمه و بازخواست شود. من کولبری می

گذارم تنها راه بقای ما را از ما این نیست که چاره دیگری ندارم، بلکه نمی

بگیرند. من هرگز التماس نخواهم کرد! تا زمانی که زنده هستم، کار خواهم 

ها من را خواهند کشت؛ اگر این کار ها جان خواهم داد، یا آنکرد. یا در کوه

باخته را  از دست بدهیم، همه چیز  امرار را  به کوه و کمر  با زدن  ایم. من 

می آنمعاش  حالا  و  میکنم  را  ها  این  اجازه خواهند  هرگز  بگیرند؛  ما  از 

 « !نخواهیم داد

کند، کولبری را می  هاوژین، یکی دیگر از کولبرهایی که همراه با شوهرش کولبری 

برابر رنجی که دچارش شده  برای مقاومت در    35کند. هاوژین  اند، توصیف می راهی 

 گوید: پردازد. او میسال است به شغل کولبری می 5ساله و مادر سه کودک است که  
می» ما  نمیخب،  که  اما  دونستیم  کنیم،  عوض  را  دنیا  و  گذشته  تونیم 

پیش می ممکنه  که  تا جایی  دلیل  به همین  بدیم؛  تغییر  تونستیم خودمونو 

کشیم. به همین خاطر ما هم مثل ریم و به خاطر رنج و درد پا پس نمیمی

زندگی انتخاب کردیم. این دومین سال است که   ی بقیه کولبری رو برای ادامه

کنیم؛ شوهرم بارهای  من و شوهرم در مرزهای مختلف بین ایران و عراق کار می

تری رو  کنه، اما من در مقایسه با اون بارهای سبکتری رو حمل میسنگین

میمی معاش  امرار  راه  این  از  ما  و  برم.  خطرناک  مسیرهای  این  در  کنیم. 

ه گرفته تا پیر و کهنسال. ام: از تحصیلکردپرحادثه، من همه جور آدمی رو دیده

خوان بشکنن و ما هیچ انتخاب دیگری نداریم. اونا نمی خوان تسلیم شن. نمی

اونا می از پا در بیان.  خوان ما بمیریم، ولی ما برای توسط این رژیم وحشی 

کنیم در حالی کنیم. ما همگی بار زندگیمونو حمل میموندن مبارزه میزنده

که گذران زندگی کمرمونو خم کرده. به همین دلیله که از کار کردن عار ندارم 

های کوهستان به امید فردایی بهتر برای خودم، پستی و بلندی   ی و در همه

  .«هایم و همه کوردها به راهم ادامه میدمشوهرم، بچه

ها در مشارکت کنش   سیاستمرگگوید ویژگی خاص مقاومت  باتلر می   همچنان که

ویژه وقتی بیانگر هدفی جمعی است که ساختارهای غیرمعمول را به چالش  به است؛  
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طور که آمینه و خدیجه اشاره کردند: وقتی کسی . همان(Butler, 2004, p. 139)کشد  می 

خواهد، این زندگی تنها از راه همراهی و همزیستی با دیگران حاصل زندگی بهتری می

کنش  این  شد.  موقعیت خواهد  در  حتی  مقاومتی،  هم  های  خطرناک  و  سخت  های 

ریزند و کنش  کنند. زنان کولبر با همدیگر برنامه می های اجتماعی نوینی را خلق می فرم

را برهم زده و نظم جدیدی را رقم بزنند و برای    «نظم کنونی امور»دهند تا  انجام می 

 ,Butler)شوند  ایستند و گاهی هم با هم جمع می کنند یا می این کار گاهی حرکت می 

2004, p. 140)ها با شوهرانشان . بیشتر زنان کولبر سرپرست خانواده هستند. برخی از آن

مراتب کمتر از مردان است؛ البته به صورت عرفی بهدستمزد زنان کولبر    کنند:کار می 

گیرند. در یک جامعه سنتی تر از مردان حقوق می زنان در مشاغل رسمی هم بسیار کم 

که زن معادل جنس دوم است و در موقعیتی که خود کولبری، نوعی مقاومت در برابر 

کنترل حیات است، زنان کولبر در مقابل این نابرابری در دستمزد سکوت نخواهند کرد، 

اند و شان اعتصاب کردههمچنان که چندین بار تاکنون برای اعتراض به دستمزد پایین 

 اند.در نهایت کارفرمایان که غالباً دلالان هستند را مجبور به افزایش دستمزد کرده

باتلر و امبمبه می گویند که این مردگان زنده تا زمانی زنده خواهند ماند که در  

مقابل انقیاد خود، مقاومت کنند و برای امکان نشان دادن خود و داشتن صدایی در 

. این حضور، (Butler, 2004, p. 20; Mbembe, 2003, p40)فضای عمومی مبارزه نمایند  

توان به سکوت واداشت، بلکه همچنان ها را نمی دهد که آنگر است و نشان می اعلام

ها را تأیید کرده و گر هستند. بدن زنان کولبر، وجود )اگزیستانس( آنمدعی و مطالبه 

را  توان آنگویای آن است که نمی  قرار گرفتن بدن آن به ها  ها در آسانی حذف کرد. 

ها مسلط انی بر زندگی آنآسبهتوان  فهماند که نمیهایی، به حاکمیت می چنین موقعیت 

 ها را از میدان به در کرد.شد یا اینکه آن

 

 سخن پایانی .8
را بر بدن زنان   سیاستمرگدر این مطالعه بررسی کردیم که چگونه رژیم ایران  

می  اعمال  کورد  زیستی کولبر  حاکمیت  تا  نماید.  /کند  تأیید  و  بیان  را  خود  قلمروی 

دهد که همان قدرت را مورد تأکید قرار می   «نهایت ابراز قدرت حاکمیت»  سیاست مرگ
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 ,Mbembe)مردمان خاصی نسبت به مرگ، آسیب یا رهاشدگی است    «مطیع کردن»

2003: p. 161)  است؛    سیاستمرگ. به نظر ما مرز بین ایران و عراق، جایگاه خشونت

نشان   زنان  بدن  که  ضمیمه»جایی  است    «مستثنی  ی شده قلمروهای   dos)خورده 

Ventos Lopes Heimer, 2022: p. 21) منطقه ناحیه  ی .  یک  تنها  جغرافیایی   ی مرزی، 

حکومت  جدید  تکنولوژی  نوعی  بلکه  در نیست،  را  کوردها  حیات  که  است  کردن 

گیرد. سیاست دولتی ایران  های زمانی و مکانی تنظیم کرده و مجدداً به کار می محدوده

ای امنیتی که دائماً وضعیت استثنایی در مرزی به منطقه   ی برای تغییر و تبدیل منطقه 

نشان باشد،  برقرار  زیست  ی دهنده آن  از  حرکت  است:  ذیل  سمت  موارد  به  قدرت 

داشتن یا کشتن به هدف حفظ یا و از قدرت به سوی ]تحت نظارت[ نگه  سیاستمرگ

 علاوه برای اعمال به؛  (Foucault 1976/1990 نک:)ایجاد قدرت بر یک جمعیت خاص  

قدرت بر زندگی یا نابود کردن یا انکار نمودنش، بدون توجه به کارآمدی سیاسی آن 

  -   سیاسی  ی مرزی به یک محدوده  ی . در جریان تبدیل منطقه (Mbembe, 2003 نک:)

های بیولوژیک آن را تحریم اقتصادی، دولت از لحاظ جغرافیایی حیات کولبرها و ویژگی

 ها را تحت نظارت، کنترل و اِعمال ]ِقانون[ شدید قرار داده است. کرده و آن

غیرانسانی  و  مشهودترین  نماد  جلوهکولبری  دولتترین  مخاطرات  ساخته های 

اقتصادی در کوردستان است که مستقیماً ریشه در نوعی دینامیک قومی/نژادی دارد 

غیرانسانیِ کار،  آمیزی این شکل  دهد. مخاطرهکه حیات و محیط کوردها را شکل می 

بدن در  چیز  هر  از  بیش  که  است  ملی/نهادی  سرکوب  نوعی  خمیده،  محصول  های 

کولبرها، هم در زیر بار هستی ]یا اگزیستانس[ـشان و بارهایی   ی شکسته و خستهدرهم

، آنان مدام در این خطر قرار دارند که شان دارند، مشهود است. علاوه بر این که بر پشت 

های پراکنده و نامشخص بگذارند.  که پا بر روی مین مورد اصابت گلوله قرار گیرند یا این

آن هویتبدن  سرکوب  بصری  نمایش  جایگاه  قومی/زبانی  ها  گروه  یک  همچون  شان 

زاد محسوب نشده و همچون یک انسان مورد توجه است؛ کسانی که آدمی   «نادرست»

ویژه به  –ن مرزی کورد  ای که متوجه کارگراگیرند. سطح خطرات جسمانیقرار نمی

هاست؛ امری که با غیرعادی معرفی  سازی از آنابژه  ی دهندهنشان است    -زنان کولبر  
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امنیتی و  حاکم  قومی/نژادی  گفتمان  در  آنان  همیشگی  کردن  آن،   «دیگریِ»سازی 

 شود.توجیه می 

ای ای استثنائی اشکال متنوع سرکوب، موقعیت حاشیه   ی خاطر تجربهبهکولبران زن،  

فرودست جامعه، از لحاظ اقتصادی، در   ی ها همچون اعضای طبقه در ایران دارند. آن

اند و همزمان از لحاظ سیاسی و فرهنگی نیز در مقام اقلیتی کورد داشته شده فقر نگه  

کند چگونه جنسیت،  ها مشخص می و غیر شیعه، تحت تبعیض قرار دارند. تجارب آن

آن طبقاتیشان،  وضعیت  و  مذهب  و قومیت،  نموده  خلع  شهروندی  وضعیت  از  را  ها 

بی  حاکم،  قدرت  ساختار  چشم  در  را  است.  زندگیشان  ساخته  آنبه اهمیت  ها علاوه 

های مادی هستند که آنان را از فرصت   «قوانین رسمی»محدود به چهارچوب همان  

( استدلال 2012حروم ساخته و در معرض خشونت و نابودی قرار داده است. باتلر )م

آ می  که  سوژه نکند  مرگ ها  و  زندگی  که  هستند  سوگواری  غیرقابل  برای  های  شان 

ها برایشان اهمیتی ندارد، نامرئی است. اقدامات قانونی دادن آنکه از دست  «دیگرانی»

 کند که زندگی شود، این تصور را تقویت می هایی که بر کولبرها تحمیل می و تحریم

   ها رها شده و محکوم به مرگ هستند. آن

عنوان استعاره  بهرا مطرح کردیم: هم   «اردوگاه»در این مطالعه ما همچنین مفهوم  

حذف و طرد فراگیر، خارج از چهارچوب قانون    ی و هم نوعی قدرت حاکم که به شیوه 

. در مورد کولبران کورد، مرز شبیه اردوگاهی است  (Agamben, 1998  نک:)کند  عمل می

جا قدرت تشخیص و تمییز بین امر قانونی و غیر قانونی، شهروند و غیرشهروند که در آن

می  بین  از  عملاً  و  ابهام شده  دچار  و دشمن،  دوست  فضایی   علاوه همچونبهرود.  و 

می  عمل  نیز  غیاب  توپوگرافیک  هم  و  حضور  هم  همزمان  که  کورد کند  را   دیگریِ 

ای از تحدید و مرزبندی به یک  کند. به عبارت دیگر، مرز به مثابه شیوه سازی میعادی 

شود که مرگ و انشقاق را با استثنا از مجازات رژیم توپوگرافیک نیرومند انقیاد بدل می 

ها، فراهم آورنده ماده کند. خودِ وجود این بدنهای معین اعمال می بر یک سری بدن

 ها حک کند ]اعمال کند[.  ای حاکمیت است تا قوانین خود را بر آنخام بر

علیه زنان کورد را در بافتار استعمار داخلی دولت   سیاستمرگ در نهایت ما خشونت  

  « دیگری »تا کنون،    1925بندی کردیم که از زمان تأسیس خود در سال  ایران مفصل

دولتی ایران به طور تاریخی کوردها   قدرتمرگ قومی خود را خلق و خفه کرده است.  
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های قومی، زبانی، مذهبی  را به انقیاد کشیده و اشکال متعدد خشونت بر اساس تفاوت

آن بر  جنسیتی،  وضعیت و  به  گفتمانی  لحاظ  از  خشونت  این  است.  کرده  اعمال  ها 

ناپذیر های آسیمیلهپنداشتن کوردها[ در پیوند است. دولت کوردها را سوژه]«  دشمن»

نگهداشتن روژهلات در  و سرسختی می  برای  را  اقدامات حکومت  امر  داند که همین 

شناسانه  کند. این اصطلاح، بیانگر تداوم درک شرقوضعیت استثنایی دائمی، توجیه می 

شناسی و حاکمیت آن را  نژاد آریایی است که اساس معرفت  ی دولت از نژاد و نظریه

نژادپرستی پیش فراهم می   شرط حق کشتن است، چون در جمعیت متنوع آن آورد. 

ها، حاکم و دیگران سرکوب، کند که در آن یکی از گروهمراتبی را ایجاد مینظامی سلسله

ها  شوند. در این معنا ما تلاش کردیم نشان دهیم چگونه گروهسازی یا حذف می اقلیت

شوند، به حالت وجود داشتن محض و افراد خاصی خارج از چهارچوب قانون حذف می 

شوند تا تقلیل داده شده، در معرض خطر قرار داده شده یا اینکه به حال خود رها می

 از بین بروند. 

 

 تقدیر و تشکر  

بازبینی از  نفر  پنج  به  را نسبت  قدردانی خود  و  مقاله تشکر  این  نویسندگان  کنندگان  ما 

خود را در دوره بازبینی   ی سازنده  های پیشنهادکنیم که ملاحظات ارزشمند و  ناشناس ابراز می 

آن بازخوردهای  دادند.  قرار  ما  اختیار  بخشید. در  ارتقا  پشمگیری  نحو  به  را  کار  کیفیت  ها 

همچنین سپاس و قدردانی عمیق خود را نسبت به تیم سرپرستی ویراستاری، به ویژه پروفسور  

الدوساری  پروفسور    مریم  ورشینیناو  راهنمایی  ناتالیا  خاطر  حمایتبه  و  طول ها  در  هایشان 

کنیم. همچنین جا دارد تشکر و سپاس ویژه خود را نسبت به پروفسور  فرایند بازبینی اعلام می

های اولیه این ابراز کنیم که نظرات عمیق و دقیقی را در مورد نسخه  محمد صالحو    ان راولز

ائت متن نهایی را  کنیم که قرمقاله اعلام کردند. ما به طور ویژه از پروفسور ان راولز تشکر می

کنیم این پژوهش تحت حمایت شورای تحقیقات دانشگاه برعهده گرفتند. دست آخر اعلام می

 ( انجام شده است.BRCبنتلی ) 

 

 پیوند با متن انگلیسی مقاله 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gwao.13184 
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1 Necro-politics 
2 Achille Mbembe 

 دلیل  به   استان  چهار  این   بر   تأکید  اما  کنند،می   زندگی  هم  ایران  هایاستان  دیگر   در  کوردها  قطعاً   البته  3

 پردازد. م می  آن به مقاله این  که است مرز  در  بودن  واقع و کورد  اکثریت  داشتن
استراتژی   غیرقانونی   و   قانونی  وضعیت   این   4 همان  دوی  شبیه  هر  علیه  متحده  ایالات  که  است  ای 

تبار های آفریقاییگیرد. آمریکاییخواند به کار میپوستان آمریکایی و آنچه مهاجران غیر قانونی می سیاه

اند. اما قوانین مواد  اند و کشور را ساختهها همیشه آنجا بودهبیشترین شباهت را به کولبران دارند. آن

 شمارد و از رأی دادن محرومشان می سازد.  مخدر و سیستم عدالت کیفری آنها را مجرم می 
5 https://hengaw.net/en/news/12 /2022/hengaw‐organizations‐yearly‐report‐

on‐human‐rights‐violations‐in‐iraniankurdistan ‐2022 . 
6 https://shorturl.at/oAyY4. 
7 Precarity  
8 Bare life  

   https://www.iranintl.com/202203082969نگاه کنید به   9
همراستا با   -دست کم در ظاهر    -  ها ضرورتاً مرد هستند و نوعاًجماعت لازم به ذکر است که امام    10

تری، در سرکوب جنسیتی مذهبی وسیع   یدر حوزه   بودن هم، محور از مذهبی این مدل مرد   حکومتند.

 دولت مشارکت دارد. 
 شد. تأسیس 1980 سال  که ایران  در نظامیشبه  سازمانی 11

   https://www.bbc.com/persian/iran-61578486نگاه کنید به:  12
13 https://shorturl.at/rtOR.2 
14 https://www.en‐hrana.org/mojgan‐kavousi‐faced‐alleged‐charge‐of‐
spreading‐corruption‐on‐earth/. 

دانش و عینیت انضباط از مفاهیم دورکیم - لازم به ذکر است بیشتر مفاهیم فوکو در مورد قدرت، قدرت   15

اند و فوکو از این لحاظ که چرا نام دورکیم را در این موارد ذکر نکرده است، همواره در  برگرفته شده

 معرض انتقاد بوده است.
16 http://archive.fo/38ZUN. 
17 https://www.kurdpress.com/news/ .‐گزارشی‐تکان‐دهنده‐از‐مصائب‐زنان‐کولبر‐در

5110  / کردستان‐ارتفاعات  
18 the political lives of dead bodies 
19 Katherine Verdery 
20 Absolute conditio inhumana 

https://www.iranintl.com/202203082969
https://www.bbc.com/persian/iran-61578486
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‐https://www.youtube.com/watch?v=8QdS : نگاه کنید به خبر:21

b5tnWA&feature=youtu.be. 
22 https://kurdistanhumanrights.org/en/landmine‐tragedies‐in‐irans‐
kurdistan‐region‐an‐untold‐story/.edu. 
23 https://hengaw.net/en/news/04 /2023/two‐children‐from‐sanandaj‐were‐

severely‐injured‐due‐to‐a‐landmineexplosion. 
از اصــطلاح آگاهی مضــاعف    W.Du Boisتبار و آنچه های افریقاییاین موضــوع در مورد آمریکایی 24

ــدق میمراد می اد در بین کرد نیز صـ اد اتحـ ث ایجـ اعـ د بـ ــدیـ ــرکوب شـ ه سـ امی کـ د؛ یعنی هنگـ کنـ

 شود. شود و داغ ننگ بدل به امری اتحادآفرین میشدگان میسرکوب
25 https://www.akhbar‐rooz.com/30 /09/1398 /15783/. 
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 اوّل   یهقطع
مردمانی ناشناخته را مشاهده    ی هدر بالا تصویری اتفاقی از یک لحظه از زندگی روزمر 

ای دور تعدادی  گریِ خاصی. در فاصلهگونه دلالت کنیم، تصویری خنثی، بدون هیچمی 

گو هستند،  وخبر از حضور عکاس، گویی مشغول گفت خورند، که بی آدم به چشم می

به   تا جای ممکن  لنز واید گرفته شده، احتمالًا بدین منظور که میزانسن را  با  عکس 

علفوتمامشکلی   دهد:  نشان  و کمال  انبوه  درختان  تصویر؛  پایین  خاروخاشاک  و  ها 

ها  ها و چینهپلهها، راه تراس  ی هلایطرفین چپ و راستِ کادر؛ حضور لایه  ی ه دربرگیرند

خانه عمیقدر  در  که  برقی  تیر  و  دوردست  و های  دارد  قرار  دید  میدان  قسمت  ترین 

اند، همگی در خدمت ساخت این تصویر کلی هایی موازی و منظم از آن عبور کردهسیم 

 هستند. 



  


 

 رفتهوجوی »زندگی« ازدستدر جست

سال   در  سوئیسی،  عکاس  مور،  ژان  را  رام  1979عکس  حوالیِ  روستایی  و در  الله 

اش  سال بعد، ادوارد سعید قطعاتی درخشان در حاشیهنابلس ثبت کرده تا حدود بیست

 بنویسد و اثری مشترک به نام »فراتر از واپسین آسمان« خلق کنند. 

ظاهر تصادفی و خالی از اهمیتِ بالا، ادوارد سعید کیفیتی ویژه در  بهرغم تصویرِ  علی

می تشخیص  سوژآن  گویی  بنیامین  والتر  تعبیر  به  از   ی ه دهد،  لحظه  یک  عکاس، 

درخششی ابدی را ثبت و آن را از پیوستار تاریخ برکنده و بدین اعتبار جاودانه کرده 

( این لحظه ورای هر تأمل آگاهانه و بر فراز هر شکلی از نظام  1389است. )بنیامین،  

یابد؛  دانایی، گفتمانی یا ایدئولوژیک قرار گرفته و سعید عنصری مونادولوژیک در آن می

دهد که وی را به درونِ  به این معنا که تصویر را مشحون و لبریز از نیرویی تشخیص می

هایی را در درون خود هان و زندگی کشاند. این تصویرِ مونادگونه، گویی جمدارِ خود می

نویسد: »این  توان آن را بازیابی کرد. او میای پروستی می حبس کرده که تنها به شیوه 

به  ایدئولوژی عکس  در  خرخره  تا  که  دنیایی  از  بُریدن  از  پس  را  ما  احساس  ها خوبی 

وار از فلسطین  کند ]...[ و برای من یادمانی شخصی، متبلور، و پروستفرورفته بیان می 

 ( 70: ص 1382است«. )سعید،  

می  واضح  جزییاتی  تصویر  این  در  که  سعید  بیننده به بیند  هر  برای  ای سختی 

دهد که به چپِ عکسْ کودکی را تشخیص می   ی هدیدن است، برای مثال در گوشقابل 

مبهم در   ی هراست نشسته است. آیا واقعاً آن زائد  ی هتماشای آن سه آدمِ بزرگِ در گوش

شده چندان دانیم، اما واقعیتِ ثبت آیا سعید هذیانی شده؟ نمییا  تصویر »کودک« است؟  

پروستیِ سعید در   ی ه هم اهمیتی ندارد. به میانجیِ دیدنِ کودک در تصویر، مهم شیو 

اش است، دورانی که سعید شش ساله بود، یعنی شش سال قبل  تداعیِ خاطرات کودکی

شتاد درصد از (، روزی که قریب به هشتصد هزارنفر یا به عبارتی ه1948)  هنکباز روزِ  

جمعیت مردم عرب از سرزمین خودشان رانده شدند، روزی که به لطف »دولت مردم 

بزرگ یهودی یهود«  مالکیت  و  گرفت  شکل  تاریخ  مالکیت  سلب  سرزمین  ترین  بر  ها 

درصد ارتقا داد و عامدانه از تعیین مرزهای قلمروی    77درصد به    7تر از  فلسطین را از کم 

باز زد تا بتواند در افقی بلندمدت این عدد را به   برساند. )رشید   100دولت خود سر 

شده که راه بر سلسله ای تداعی( برای سعید خاطره1382؛ ادوارد سعید،  2020خالدی،  
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ها و  دارند و مدام تصویر   2تصویری-بَرَد، خاطراتی که کیفیتی حسّیهای دیگر می تداعی

برانگیخته می  را  بیشتری  از   ی ه کند. همخاطرات  این خاطرات سرشتی دوگانه دارند: 

سو حس امنیت، استمرار زندگی و سرشاری و از سویی دیگر حس جدایی، تنهایی یک

شان را در کند. در تداعیِ مربوط به شش سالگی، سعید خانه و هراس را برانگیخته می 

آورد ]همان مکانی که عکسِ مدنظر گرفته شده[ زمانی که پدرش بیمار  یاد می اللّه بهرام

کشیده، همان رفته و مدام سیگار می آورد که پدر دائماً در خود فرو میبود، به یاد می 

آور او  آورد که مادرش لابُد برای دور کردن کودکش ازین فضای یأسایّام را به خاطر می

سالن    دوم، سعید به قصد رفتن به دستشوییْ  ی هبرد: در میان پردرا به دیدن نمایشی می 

می ترک  از  را  نامشخص  دلیلی  به  انتظامات  مأمور  سالن،  به  برگشت  هنگامِ  اما  کند، 

ناگهان  کند. فضایی که تا چندی پیش برایش آشنا و دلپذیر بود به ورودش جلوگیری می

آید و از دلش هراس و شود، شکافی میان زندگی گرم و امن خانواده پدید میغریبه می

درنگ محل نمایش را آید، بی جوشد، پس از چندی که مادر به دنبالش می تنهایی می 

می شیشترک  از  رفتن،  از  پیش  اما  نقطه   ی ه کنند،  در  سالن،  و درِ  صحنه  از  دور  ای 

می  اجرا  حالِ  در  نمایشِ  اجزای  به  نگاهی  تصویرِ میزانسن،  چونان  اکنون  که  اندازد 

نماید. موضعِ نگریستنی که پاره می هایی کوچک در فضایی بُریده و تکهتلسکوپیِ چهره

ست که ژان مور گرفته، موضع نگریستنی اش مشابه همین عکسیساختار و توپولوژی 

 کنیم در این جُستار اتخاذ کنیم. که سعی می 

نظر می  تداعی    ی هذکر شده و چند خاطرخاطرات  رسد که  به  ادامه  دیگر که در 

اند؛  پردازش، و به شکلی ناآگاه و غیرارادی گزینش شده   3شود، با وضوحی غیرعادی می 

فعالیت فکری   ی ههای سعید در دورثیر عواطف و دلمشغولیأ گویی این خاطرات تحت ت

نه کلیّتِ یکپارچه و و سیاسی  این  به صحنه آمده است. گویی  اش علیه وضع موجود 

منسجمِ خودِ رویداد، بلکه جزئیاتی کثیر در رابطه با این رویداد است که اهمیّت پیدا  

شده را بازیافته است. خاطرات کودکی و بیش  نابِ گم  ی های از تجربکند. سعید تکّهمی 

شود تا جایی که  آلود و تاحدی پارانوئید می اش بر عکس مذکور، هذیاناز آن، تحشیه

زند و به حقیقتی که از دیدرسِ ما خارج  واقعاً موجود را پس می   ی ه قابِ اُبژکتیو و عکاسان

 دهد.است گواهی می 
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برمی  عکس  به  بزرگسالسعید  سه  آن  و  مفروض  کودکِ  میان  نسبتِ  به   ، گردد، 

کند که خارج از قاب قرار دارند، به جوهر و حقیقتی همچنین به نیروهایی رجوع می

آید راهِ کوتاهِ نویسد: »به نظر می تاریخی که این تصویر، صرفاً بروزی از آن است. او می 

و سه نفر دیگر که    -غرق در دنیای خاموش و خصوصیِ خود    -قرارگرفته میانِ کودک  

های شخصی و غرق در دنیای عمومیِ بزرگسالان، کار و زندگی گروهی هستند، یادمان

دهد. با این همه، آن راه، فضایی خالی های اجتماعیِ امروز را به یکدیگر پیوند می واقعیت

تمامیِ نیروی عکس،    ریزه و علف.دقت نگهداری شده است، پوشیده از شن، سنگو به

از دنیای آشکارِ زندگی  به درختان سمتِ راست است،  از درختانِ سمتِ چپ  حرکت 

سوی دنیای قدرت و اتوریته که در ورای عکس قرار  ها، تراس( بهها، خانه خانگی )پله 

های ناپیدای آینده، و  آید ]...[ این عکس تصویری است از پریشانی دارد و به چشم نمی

جابه  و  شکنندگی  ناپایداری،  از  من  دیگر  دل بار  فلسطینی  زندگیِ  آسانِ  آزرده جاییِ 

هایی که در شوم. اما در برابر این حُزن، حرکتی دیگر، احساسی دیگر، از میان شکاف می 

هایی که از اندرونیِ غنی و خنک افرازد؛ شکاف دیوارِ دو ساختمان موجود است، قد برمی 

بیگانگان اجاز بگذاریم«   ی هحکایت دارد، که  به درون  پا  بیایید  ندارند.  را  به آن  ورود 

 (. 73و  72: ص 1382)سعید، 

 

 دوم  یهقطع
پس، بیایید پا به درون بگذاریم و سعی کنیم از دل شکافِ مذکور راهی بجوییم،  

آن بیرون.  به  داشت.  راهی  را  عجایب«  »سرزمین  از  رفتن  بیرون  عزم  آلیس  که  گونه 

چشایر گفت: »لطفاً به من نشان بدهید که برای بیرون   ی ه گاه، آلیس خطاب به گربآن

ی که یجا کدام سمت را در پیش بگیرم؟ گربه گفت: البته بستگی دارد به جارفتن از این 

میل دارید بروید. آلیس گفت: برایم یکسان است. گربه گفت: در این صورت هر راهی را 

که به جایی برسم.  عنوان توضیح افزود: به شرط ایندر پیش بگیرید مهم نیست. آلیس به 

رسید، البته اگر مدتی راه بروید«  جایی می گربه گفت: آهان! شما مطمئن هستید که به 

 (. 91و  90، ص 1350)کارول: 



 


 

 علی هداوند

دانیم که برخلاف مفروضات علمِ دقیقه، در کاوش روانِ انسان و جامعه با هیچ  می 

مفروضِ   ی ه یکپارچه و پدیداری سروکار نداریم و به همین اعتبار نیز خبری از سوژ  ی هاُبژ

توان گفت که هیچ »واقعیتی« به  و مسلط و آگاه به امور وجود ندارد، پس می  4دانش

های ها و سرُیدنمعنای علمیِ آن وجود ندارد، ما تنها با تغییر جایگاه نگریستن، لغزش

توانیم به درکی از حقیقتِ تکینه و نه عام برسیم،  کلامی و معنایی، و قسمی کژنگری می

البته برکشیدنی و برساختنی است. )لکان:   ( به همین اعتبار قصد  1998حقیقتی که 

از سدِ سانسورِ   8،و مجاز مرسل  7یا ساخت استعاره  6و همجواری  5داریم از طریق قیاس

 یهمستور در لفاف  9و سعی کنیم به حقیقتِ تاریخیِ   تحمیل شده بر دانش فایق آییم

دانشنظام  یابیم-های  دست  مسلط  ایدئولوژی ایدئولوژیِ  اگر  روایتی  .  مسلط،  های 

با فرم پردازیم؛ و  هایی پراکنده می دهند، ما در این متن به قطعهشده ارائه مییکدست 

ماندگار خواهیم نیرو و توانی دروننگارش فرگمنتال و لاجرم آمیخته به آزمون و خطا، می 

اش سیاست« حاکم حجم و فرم بدهیم، فربه به نام »خواست زندگی« را در مقابل »مرگ

جای کل؛ قطعه به رو از  ایندانش انتقادی جاگذاری کنیم. از  ی ه کنیم و آن را در هندس

جای دکسا؛ از هذیان به جای عقل سلیم؛ از سیاست رادیکال به جای رئال  از پارادکس به 

 گرایی سخن خواهیم گفت. جای دولتبه  10گراییپالتیکس و در نهایت از جهان

و   11غیرارادی  ی ه، حافظاز سویی دیگر مضمون این جستار حول و حوش یادمان 

طور که فروید نیز حافظه را به میانجیِ کارکرد ضروریِ آن، گردد، و همانها می تداعی

گر است  کند و خود نیز در تولیدِ دانش بیش از همه یک تداعییعنی تداعی، تعریف می

( ما نیز سعی خواهیم کرد برای بازیابیِ حافظه، متن را همچون 182، ص  2019)والس:  

« که  معترفیم  نیز  ببریم.  پیش  مکتوب  تداعیِ  گنگیِ"یک  و  یادمان،   "معصومیت 

مو آن را بازگو کند. اما چنین جملاتی وجود کند که بتواند موبه هایی را الزامی می جمله

ای قطعی به بار دهد«. که سرانجام نتیجهآنکشد بی ها طول میها سال ندارد و خلق آن

جایی رسیدن مطمئن نیستیم؛ اما به ضرورتِ راه رفتن  ( ما از به102، ص  1382)سعید:  

 ایمان داریم.
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 سوم   یهقطع
بازیابیِ زمان ازدست رفته در قالب  اجازه دهید قدری بر مارسل پروست و سودای 

ویژه در جلد غیرارادی تمرکز کنیم، پروست در تمامیِ مجلدات و به   یهحدوثِ حافظ

جلدیِ »در جستجوی زمان از دست  هفت  ی هسوان[ از مجموع  ی هنخست ]به طرف خان

می  پیش  عناصری  با  را  داستان  آنرفته«  با  تصادفی  مواجهاتِ  راوی، حین  که  ها برد 

می  شدید  تأثری  شنوایی، معروضِ  بینایی، چشایی،  قوای  تحریک  با  عناصر  این  شود، 

تر دوزد؛ یا دقیقاکنونش می   ی هکاست به لحظوکم راوی را بی   ی ه لامسه یا بویایی، گذشت

ه همین خاطر گیرد. بآن است که بگوییم راوی یک مرتبه درونِ خودِ گذشته قرار می 

بخش به  مدام  رمان،  پیشرفتِ  در جریانِ  که  نخستین ]صحناست  نخستین[    ی ه های 

شده تفاوتی ناب است که با اکنونِ سپری   ی ه ای از گذشتگردیم. این رویداد تکهبازمی 

گذارد،  بر جای می   نشانهگسلد و یک  ظریف دارد، یعنی پیوستارِ زمانِ تقویمی را می

ست نسبت  زند، فراخوانیکند و آرامش ما را برهم میای که خطِ زمان را پاره مینشانه 

جوی و کند و ما را به جستبه ما که بایست بدان پاسخ گوییم، این نشانه به ما تعرض می

 (367-373، ص 1391دارد. )مشایخی: حقیقت وامی

شد که هایی می کند: »سالهای پروستیْ راوی بیان می ترین لحظهدر یکی از معروف

دیگر از کومبره ]شهری که راوی کودکی خود را در آن سپری کرده[ برایم چیزی بیشتر 

در  زمستانی،  روز  یک  در  که  بود  نمانده  باقی  خوابیدنم  هنگامِ  درامِ  و  تئاتر  همان  از 

دید سردم است پیشنهاد کرد تا بر خلاف عادتم برایم بازگشتم به خانه، مادرم که می 

دانم چرا نظرم برگشت. فرستاد تا یکی از آن کمی چای بگذارد. اول نخواستم، اما نمی

شوند و من دلتنگ ای بیاورند که پتیت مادلن نامیده میهای کوچک و پُف کردهکلوچه

ای کلوچه در آن چای را که تکهانداز فردای اندوهبار، قاشقی از  از روز غمناک و چشم

های آمیخته با خرده   ی ه اراده به دهان بردم. اما در همان آنی که جرعخیسانده بودم بی

شیرینی به دهنم رسید یکه خوردم، حواسم پیِ حالت شگرفی رفت که در درونم انگیخته 

هیچ شناختی از دلیلش، مرا فرا گرفت.  انگیزی خود در خود، بیشده بود. خوشیِ دل

گوهره از  مرا  گرانیکباره  کشمکشای  و  انباشت  بیبها  برایم  را  زندگی  اهمیت،  های 

کند:  اش را واهی کرد، به همان گونه که دلدادگی میزیان و گذراییهایش را بیفاجعه



 


 

 علی هداوند

میرا حس   و  معمولی  را  دیگر خودم  بودم.  من  نبود، خودِ  من  در  گوهره  این  شاید  یا 

چای و    ی ه کردم با مزتوانست باشد؟ حس می کردم. این شادمانیِ نیرومند از چه مینمی

توانست از همان جنس باشد.  رفت، نمی نهایت از آن فراتر میکلوچه رابطه دارد، اما بی 

،  1396آمد؟ چه مفهومی داشت؟ آن را کجا باید جست؟« )پروست، جلد اول:  از کجا می

 (.112-111صص 

چشیدنِ شیرینی مادلنِ خیسیده در چای برای راوی، نه یک نوستالژی آگاهانه و نه  

گرایانه آن را احیا  که سوژه سعی کند به شکلی اراده  12ارادی  ی هچیزی از جنس حافظ

بلکه دقیقاً هجوم حافظه  ناب  ای غیرارادی است، که گذشته کند،  که همواره در   -ای 

 یه کند. »حافظرا بر راوی تحمیل می   -یابد  خودش حضور دارد و در خودش بقا می 

کند؛ یا به تعبیری  ارادی به چیزی که قبلاً زمان حال بود و اکنون دیگر نیست رجوع می

زمان  ترکیب  از  را  به گذشته  اساسی  دست می های حال  اما مسلماً یک چیز   ]...[ آورد 

از حافظ که  دارد  می  ی هوجود  فیارادی  آن »هستی  و  است،    ی هنفس گریزد  گذشته« 

کوششِ هوشِ ما عبث است.    ی ه»بیهوده است اگر بکوشیم گذشته را به یاد بیاوریم، هم

گذشته در جایی بیرون از قلمرو و دسترسِ هوش، در چیزی مادی که از آن خبر نداریم 

، در حسی که ممکن است این چیزِ مادی به ما القا کند. بسته به تصادف نهفته است

 ( 111است که پیش از مرُدن به این چیز بر بخوریم یا نه«. )پروست، همان منبع، ص  

مقوله   ی هحافظ نه  تأملیغیرارادی  نمادین  14گفتمانی   13، ای  مقوله   15؛و  ای  بلکه 

های ادغام از خلال مکانیسم   16و دردنشانیا  ؤرتصویری است و همچون  -غایت حسّیبه

زند تا از دست  گیرد و این امکان را رقم می شکل می   17چیزِ ناآگاه -جایی در تصورهو جاب

بود شود. پروست  اکنونِ ما هم  ی هران بگریزد و همواره با لحظانواع سانسورهای واپس

تپد باید تصویر گونه می دهد: »آنی که در ژرفای من این این تجربه را چنین شرح می 

کوشد همراه با آن خود را به ای دیداری باشد که با این طعم پیوسته است و می خاطره

بی  دور،  اندازه  از  بیش  جایی  در  اما جنبشش  برساند.  به  من  آنچه  است؛  گنُگ  اندازه 

آمیخته درهمهایی  نیافتنیِ رنگیابم تنها بازتاب خنثایی از چرخشِ دستزحمت در می

( مادلن دیگر نه یک شیرینیِ ساده، بلکه مونادی است که تمام 113است«. )همان، ص  

 شهر کومبره را در خود پوشانده و کپسوله کرده است.  
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نشینی  ارادی و آگاهانه روی محور هم  ی هکاوانه گفت که حافظتوان به زبان روانمی 

دهد ها را در کنار هم قرار می السویه چیز کند و به شکلی علی و مجاز مرسل عمل می 

معنایی بشود؛ در حالی  -که سنتزی نو ایجاد کند یا موجب یک فرارویِ حسیبدون این

کند و چونان که ذکرش غیرارادی روی محور جانشینی و استعاره عمل می  ی هکه حافظ

رفت، دو موضوعِ متفاوت یعنی شهر »کومبره« را جانشین شیرینی »مادلن«، و از این  

کند. بدیهی است که بدون محور اول )امکان همنشینیِ  طریق جهانی جدید خلق می

به  مادلن(، محور دوم )جهش  و  عواطفکومبره  و  کیفیات  تمام  ادغام  نهفته در   سوی 

به درون مادلن( رقم نمی امکانِ خلق  کومبره  به یک معنا مجاز مرسل شرطِ  خورد و 

استعاره است. به عبارت دیگر همواره دو پیکره، دو بدن، دو ایده و ... باید امکان همجواری 

داشته باشند تا شاید از دل تأثیر و تأثرش رخدادی نازل شود. اکنون مادلن، چیز دیگری 

 »زندگی« است.  ی ه کند که استعارای را احیا می کند: گذشته را نمایندگی می 

شود، »این  خود احیا می   ی ه نفسشهر کومبره و زندگیِ مکنون در آن، در هستیِ فی

کند؛ نه در روابط بیرونی و امکانیِ  شهر نه در واقعیت، بلکه در حقیقتِ خود ظهور پیدا می 

گردد«. )دلوز: خود و در ماهیّت خویش پدیدار می   ی هشدخویش، بلکه در تفاوت درونی

که نه به معنای زمانی   18( به تعبیر پروست »اندکی زمان ناب و خالص«89، ص 1389

 آیندی و تقویمی، بلکه به معنای »جوهر زمان« است. پی

را    19اما »جوهر«  اخلاقْ جوهر  کتاب  بخش نخست  اسپینوزا در  معناست؟  به چه 

دهد: »جوهر شیئی است که در خودش است و به نفس خودش به تصور چنین شرح می 

آید، یعنی تصورش به تصورِ شیء دیگری که از آن ساخته شده باشد متوقف نیست«.  می 

اسپینوزایی جوهر، شیئی بسیط و پیشینی است    ی ه( در فلسف4، ص  1399)اسپینوزا:  

که برایش نه اجزایی خارجی متصور است و نه اجزای ذهنی و حدّی، پس جوهر بدون 

تصورپذیر   20آید بلکه برای این منظور خود را از طریق »حالت«میانجی به تصور نمی

دیگر حضور   ی اشیاناشی از جوهر است که در    21کند. پس »حالت« همان عواطفِمی 

به و  می آن  ی هواسطدارد  تصور  به  می ها  فلسفآید.  در  که  و   ی هدانیم  مونیستیک 

ماندگارِ اسپینوزا، جوهر؛ خدا؛ طبیعت و در نهایت نفس زندگی یکی هستند، پس  درون

داند که خود غیرارادی را »جوهر« زمان می  ی هناب و حافظ  ی ه طور که دلوز گذشتهمان



 


 

 علی هداوند

غیرارادیِ    ی هتوان گفت که شیرینیِ مادلن؛ خطور خاطرای از »زندگی« است؛ می استعاره 

ادوارد سعید از کودکی و عکس معروفِ جُستار ما، معبر و »حالت«ای است که جوهرِ 

 کند. یک زندگیِ بالقوه؛ یک زندگیِ ناتمام؛ یک زندگیِ ناموجود.زندگی را تصورپذیر می

ایده آننویسد: »واقعی است بی دلوز در تبیین این جوهر می  باشد و  آل  که کنونی 

جوهر، امر ناموجودی است که  (90، ص  1389. )دلوز:  22که انتزاعی باشد« آناست بی 

کند.  دربرگیرنده و پوشاننده است و چونان چارچوبی استعلایی »خواستن« را ممکن می

بخشد، اما جوهر[ »به ما جاودانگی می   ی ه غیرارادی ]به مثاب  ی هناب و حافظ  ی ه گذشت

دهد که نتوانیم آن را بیش از یک لحظه تحمل نماییم و این ابدیّت را به نحوی ارائه می

 یه همچنین نتوانیم روشی برای کشف طبیعت آن پیدا کنیم. بنابراین آنچه که حافظ

( اما تأکید بر 92ای از ابدیّت است«. )همان، ص  دهد، تصویر لحظهغیرارادی به ما می

ناب[ به چه معناست؟ عادل مشایخی   یه غیرارادی و گذشت  ی ه ناموجودیتِ جوهر ]حافظ

دهد: »بودنِ ناموجود چگونه بودنی است؟ بودنِ ناموجود، پاسخی خلّاق به این پرسش می 

مان دهد. ناموجود از است. ناموجود: این نفی نباید فریب   "بازگشتن "بودنِ شدن و بودنِ  

ایجابی  موجودی  همان هر  ناموجود  و   ]...[ است  موجودی  هر  امکان  شرط  است،  تر 

 ( 366، ص  1391جاودانه است«. )مشایخی:  "بازگشتن"

  

 چهارم  یهقطع
مقال آخرین  در  »ساخت   ی ه فروید  خود  بالینیِ  رواندهیمستقل  در  کاوی  ها 

گفته را برایمان تواند فهمی جدید از مطالب پیشگشاید که میافقی را می   23(«1937)

مقال این آخرین  بگذارید  گرداند.  او در روان  ی ه ممکن  کنیم.  انتهایش شروع  از  را  کاو 

زدنی مرز میان امر فردی و امر تاریخی و اجتماعی را پاراگراف آخرِ متن با ذکاوتی مثال

به درمی را  و جامعه  روان  متعاقباً  و  معرفی می نوردد  یکدیگر  از  بازتابی  کند. در عنوان 

کند.  مقایسه می   24شناسیکاوی را با باستان شناسی روانبخش نخست مقاله نیز روش

های برجامانده، دیوارهای عمارت را دیوار  ی ه ماندشناس از باقی گونه که باستان »همان

کند، از ها را تعیین می های خاک، تعداد و وضعیت ستون سازد و از روی فرورفتگیمی 

کند،  های دیوارهای پیشین را بازسازی می ها و نقاشی شده در ویرانه، آرایهبقایای یافته 
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ها های یادمان، تداعیرود، زمانی که او استنتاجاتش را از پارهکاو نیز مثل او پیش می روان

( وفق این قیاس 17- 16، ص  1400سازد«. )فروید:  کاوی میروان  ی هو ابزارهای فعالان

کاوی و مفهومی و روشیِ دیگری را نیز اضافه کرد: همسایگی روان  ی هتوان همسایمی 

دهد تا طبق ای دور قرار می آغازش را گذشته   ی هشناسی نقطاگر باستان   25. تبارشناسی

آغازد اکنون می  ی هآن اکنون را بازسازی کند؛ تبارشناسی در مسیری معکوسْ از لحظ 

طور که گی را فعال کند. همانمانده در حالت بالقوه و باقی  زیستهای هنوز نهتا گذشته 

دهد، او با تکوینِ قسمی زندگی سروکار دارد که در مسیر خود این واژه نشان می  ی هریش

جاب دگردیسی،  ریختجاییهدچار  و  انحرافات  و زاییها،  است،  شده  گوناگون  های 

 شده دارد. تبارشناس سعی در احیای آن یادمانِ فراموش

می مقدمه  این  پروستبا  تداعیِ  آن  که  بفهمیم  بهتر  از توانیم  سعید  ادوارد  وارِ 

رفته،  اش چه نسبتی با تاریخ استعمار فلسطین و خواستِ احیای زندگیِ ازدستکودکی 

کند. پس بیایید  ماندگار، مشترک و دربرگیرنده برقرار می عنوان جوهری بسیط، درونبه

دید،   ی هآغازینِ این نوشتار برگردیم و با اندکی تغییر در زاوی  ی ه یک بار دیگر به صحن

واضح«ای  -مان را بازخوانی کنیم. ما از جزئیات »بیشکاوی، موضوعبار از جانب رواناین

اش؛ و شش سالگی   یه سخن گفتیم که ادوارد سعید در عکس ژان مور و نیز از خاطر

کردند. اما این جزئیات بدین اش در شهر کومبره توصیف می همچنین پروست از کودکی 

موجود از    ی هشدزدنِ واقعیتِ تحمیل نمود که ناشی از پس سبب وهمی و هذیانی می 

 یهای بود که سعی داشت خود را بر لحظرفته طرفی، و اصرار و سماجتِ چیزِ ازدست

 حال تحمیل و حادث کند. 

شود،  ها عارض می واضحی که بر آنالیزان-و بیش  های سرزندهفروید در تبیین یادمان

فهمد، قسمی رابطه میانِ روی برگرداندن از واقعیت  یک نوع مصالحه می  ی ه آن را نتیج

و توجه به ارضای میل ]و خواست[، یا حتی روی برگرداندن از واقعیت در بستر برانگیزشِ 

پس می  26. راندهامر  پساو  »»برانگیزشِ«  باخبرسازیِ نویسد:  طریق  از  که  رانده 

مهم را به آگاهی    28خواسته آن ردیادهایجوش درآمده است، می وجنب به    27دهیساخت 

انتقال دهد؛ مقاومت گرچه نتوانسته آن جنبش ]برانگیزش[ را متوقف سازد، در عوض 

( پس در 31جا کند«. )همان منبع، ص  های مجاور و فرعی جابهموفق شده آن را به ابژه 
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هایی ما نه با خودِ رویداد، بلکه با جزئیاتی در رابطه با آن رویدادِ خاص چنین یادمان 

 31، و تراکم  30جاییجابه   29، مواجه هستیم که با سازوکارهای خاصِ روانْ نظیر تحریف

رساند. از همین روست که حال می  ی هرهاند و به آگاهیِ لحظخود را از سد سانسور می

های مجاور و کنارین متصل  کند چرا که به ابژه یادمان کیفیتی وهمی و هذیانی پیدا می 

پریشان، بلکه وضعیتی عمومی  شده است. این هذیان به تعبیر فروید دیگر نه مختص روان

است  یاها  ؤر  ی ه شدو پیشینی برای نوع انسان است. »هرچه باشد، این سازوکارِ شناخته

( و 123، ص  1401شد«. )فروید:  برابر دانسته می   33با جنون  32که از عهد قدیم، شهود 

تنها دارای روش است،  نه »آنچه که در ادراکِ وهم، اساسی است، این ادعاست که جنون  

ای که وهم گونهای از حقیقتِ تاریخی نیز در آن مستتر است و باورِ وسواسبلکه پاره 

،  1400کند«. )فروید:  یابد درست از چنین منابع دوران کودکی قدرتش را کسب می می 

 (32ص 

کودک بدان سبب که هنوز مسلح به ابزار زبان و چیزوارگیِ جهانِ نمادین نشده، 

-اش از درناب و بدون میانجی   ی هتجرب  ی هواسطور در جهانی از نیروهاست، و به غوطه

کند، آن گونه که اداورد سعید از آشوبِ از آن دریافت می  34بودنْ اثری اشتدادی-جهان

می  دریافت  نمایش  سالنِ  دوران  درونِ  شورانگیزِ  خاطراتِ  از  پروست  مارسل  و  کند 

رفته با  خواهی است، اما رفته اش در کومبره. نیرویی که محرکِ زندگی و زندگی کودکی 

نمادین و تحمیل واقعیتِ زمختِ موجود بر انسان، آن نیروها تضعیف و   ی ه ورود به عرص

 شوند.  دگرگونه می 

نکت موضوعْ  این  در  فروید  به  رجوع  با  والس  لوئیس  برجسته   ی ه خوزه  را  دیگری 

سکسوالیتمی  آن  و  وهل  ی ه سازد  و  نقاط   35اُدیپی-پیشا  ی هکودک  آن  در  که  است 

لیبیدو در آن، هنوز کثیر و چندگانه  36زاشهوت افتادنِ  به جریان  امّا در وهلو   یه اند 

محور اُدیپی، به میانجیِ متافور پدری و جهان نمادین، این کثرت به درونِ مجرایی فالیک

 ی ه های بالقوکند و نه با امکانافتد و خود را در نسبت با ممنوعیتْ ساختاربندی میمی 

زبان انسانِ  بعدتر  اما  دارد،  خود  بدنِ  سرتاسر  در  که  در  قانون-سرشاری  دائماً  مند 

تمامی تجربه نشده و بهای که هنوز  گردد؛ وهلهاُدیپی می -پیشا  ی هجوی آن وهلوجست

( این موضوع  2019است. )والس:    که فعلیت یابند، غیرفعال شده هایش بدون آنامکان
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می  برانگیخته  را  دیگری  و  مفهوم  بالا  نکات  تمامیِ  مکمل  که  مقالبه کند   یهویژه 

شناسی  آسیب کاوی« فروید است. فروید در فصل چهارم از کتاب  ها در رواندهی»ساخت
اثر یادمانی   38تحت عنوان »خاطرات کودکی و خاطرات پوشان«  37، روانی زندگی روزمره

پوش( همانند یادمان و  کند. خاطرات پوشان )یا پردهای دیگر صورتبندی می را به گونه

و تحکیم و تقویمِ سوپرایگوی ی  اُدیپ  ی ههایی که در بالا توضیح دادیم، پس از تجربتداعی

سازد که گواهی نه بر خود، واضح تصاویری می-گیرد که به شکلی بیشسوژه شکل می 

اهمیت و تصادفی، وجود خود را ظاهر خنثی، بی بهبلکه بر چیز دیگریست. این خاطراتِ  

ای میانِ محتوای خود  ای متداعی است. رابطه نه مدیونِ محتوای خود، بلکه مدیونِ رابطه

محتوای خاطر است  سرکوب   ی هو  تمهیدی  و  لفافه  در حقیقت  پوشان  شده. خاطراتِ 

پ  زندگیِ  و  تاریخچه  معانی،  احساسات،  تمامیِ  که  معمایی  و  را   یاُدیپ-یشاگُنگ 

 گیرد. دربرمی

نویسد: دهد. او می فروید در این مفهوم نیز، مازادی تاریخی و اجتماعی تشخیص می 

می مجبور  در خاطراتِ  »انسان  که  نماید  تردید  مختلف،  دلیل ملاحظات  به  که  شود، 

نشانه  با  نه  خود،  کودکیِ  دورانِ  تجدیدنظرِ  قدیمیِ  با  که  خاطرات،  اصیلِ  خرِ ؤم های 

خاطرات، که ممکن است تحت تأثیر انواع نیروهای روانیِ متأخر قرار گرفته باشد، روبرو 

پوشان«  از »خاطرات  را  خود  اهمیت  عموماً  افراد  کودکیِ«  »خاطرات  بنابراین،  است. 

ها افسانه  ی ه ، که در گنجینملّتکند، و ضمن این کار، به خاطرات کودکیِ یک  کسب می 

 ( 60، ص  1392«. )فروید:  یابدانگیز می شود، شباهتی شگفت های آن حفظ می و اسطوره

اش بر آن عکس چه معنایی توانیم بفهمیم که تقلای ادوارد سعید در تحشیهحال می 

نگاری، که سعی بر حذف تاریخ ملّت فلسطین  دارد. او در برابرِ جریانِ مسلطِ دانش و تاریخ

خواهد از های دوران کودکی، می و هستیِ اجتماعی آنها دارد، از طریق تداعیِ یادمان

نویسد: »آنچه در گذشته برای ما موجود  حیثیت کند. او می  ی ه رفته اعادزندگیِ ازدست

جا موجود است، اما به آن هنوز هم در آن  –موجود در یادمان ما    جاییِآن   –بوده است  

به خود    ی هنیافتنی است جلو سبب که دست  را  نامأنوس یک دیوار قدیمی  و  پیچیده 

شود در آن نفوذ کرد. با این همه، جالب  شود مالک آن شد و نه می گرفته است: نه می

شود بر زمان حال حک کرد. این جنبه بر تعریف ما  است که این جنبه از گذشته را می
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آمیز است؟ (. آیا این تقلا هذیانی و جنون183، ص  1382از خودمان تأثیر دارد« )سعید:  

اش، به  شک چنین است. اما به تعبیر فروید بیهوده است که مجنون را به جنونِ وهمبی 

حقیقت،    ی ه شناختنِ هستبایست در به رسمیّت تضادش با واقعیت متقاعد کنیم، بلکه می 

ها و اتکاهایش را از تحریف  حقیقت تاریخیای از  مشترکی بیابیم. یعنی پاره  ی ه زمین

حقیقتِ تاریخی بدان   یهای که پاربه زمانِ حالِ واقعی برهانیم و آن را در جایگاه گذشته

بنشانیم. همان است  پیشمتعلق  معنای  ]به  که  پارهدهیگفته[ ساخت گونه  از مان  ای 

گرش را  گونه نیز وهم و هذیان، توان اقناعند، اینگردارفته را بازمیتاریخِ زندگیِ ازدست 

نشاند.  زده میجای واقعیتِ پس مدیون بخشِ حقیقتِ تاریخی است. بخشی که وهم را به

 ( 34 – 33، ص 1400)فروید: 

توانیم با خیال راحت او را شنویم، می وارِ استدلال فروید را میحال که طنین نیچه

ایم، بل از رو که به زیستن خو کرده آناز احضار کنیم: »ما عاشق زندگی هستیم، اما نه  

گاه  بهره از جنون نیست. اما جنون نیز هیچگاه بی عشقیم. عشق هیچ  ی هآن رو که خوکرد 

 (. 53: ص  1403بهره از خِرَد نیست« )نیچه، بی 

 

 پنجم   یهقطع

تبار    39»استاندارد تمدنی«  ی ه نگار و فیلسوف بریتانیایی، در مقالپری اندرسون، تاریخ

- تاریخِ خود که امری سراسر الاهیاتی-کاود و تحول آن را از پیشمفهوم تمدن را می 

محور گرفته و البته همچنان کیفیت  ای نهادمند و دولتمسیحی بود تا به امروز که جنبه 

دهد. در تبارشناسی اندرسون، این مهم استعلایی و الاهیاتی خود را حفظ کرده نشان می

های شود که جنگ، ویرانی و تحمیلِ مرگ بر جمعیتبه شکلی انضمامی برجسته می 

ای که سنجه   ی ه انسانی، از دل همین تمدنِ نهادمندشده متولد شده است. تمدن به مثاب

نامتمدن بهشود و انساناش امر غیرتمدنی شناسایی میواسطهبه سادگی و بدون های 

ها که مدتایست  گیرند. این همان مسئلهسیاستِ امحا و مرگ قرار می   ی ه نگرانی، ابژ

پیش از اندرسون، والتر بنیامین به شکلی موجز بیان کرده بود که »هر سند تمدنی، در 

 ( 1393عین حال سند توحش است«. )بنیامین، 
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لحظ ده  ی هاندرسون  قدرقدرتِ  اسپانیای  بستر  در  را  فرایند  این   1530  ی هآغاز 

دنبال تدوین روابطِ  دانِ اسپانیایی، فرانسیسکو دی ویتوریا، بهجوید، زمانی که الهیمی 

استعمارِ  و  بود و حق تصاحب  اسپانیای مسیحی  با مرجعیتِ  اروپایی  میان کشورهای 

داشت تا ساکنان آن مناطق را با زوری عریان مستعمراتِ کافران را برای خود محفوظ می 

درآورده و به مسیحیت رهنمون کند، اما این همه به میانجیِ اصطلاح »حق  بهاز گمراهی  

آزادی خرید و فروش، شد. این »ارتباطات« دقیقاً به معنای  صورتبندی می   40ارتباطات« 

 یا همان ،  اغیار  متقاعد کردن  : به عبارت دیگر، آزادی تجارت و آزادیِبود  در هر کجا

مقاومت    »حق ارتباطات«در برابر    ایشان  اگر  41. بومیانحقایق مسیحی برای    ی ه موعظ

بدین ترتیب  .  پرداختندساکنانش می   تصرف زمین و جنگ با  بهها  کردند، اسپانیاییمی 

فتوحات، در نهایت،  و این  ،  شدن بودندگرفته   بردگیبه  ، در معرض غارت و  «دشمنان»

( این 8-5، صص  2023)اندرسون:   .شددر معنای مذهبی کلمه قلمداد میکاملاً مشروع  

شروعِ فرایندی بود که حدود یک سده بعد، وجهی نهادمند و دولتی به خود گرفت، و  

با دخالت الهیات مسیحی استحاله یافت. از آن لحظه به   42»مفهوم رومیِ قدرت مطلقه 

بعد حاکمیت واجد خصایلی مطلق شد؛ و بعدتر با فروپاشیِ قلمروی امپراطوری روم و 

زاده با  دولتنهایتاً  شالودملت -شدنِ  قالب  در  حاکمیت  مفهوم  مدرن   ی هها،  دولت 

تمرکزِ روزافزونِ قدرت بدل گردید. این پنداشت از    ی ه بازتفسیر شد و به موتور محرک

ای که نامه منبعث از پیمان وستفالیا )پیمان  المللِحقوق بینحاکمیت برای صورتبندی  

منعقد    1648مذهبی در اروپا میان کشورهای اروپایی در    ی هسالهای سی پس از جنگ

شناسیم یاری رساند و گونه که تا امروز میها، آنگیری روابط میان دولتشد( به شکل 

نگری:  و  )هارت  داد«.  ویژه  جایگاهی  اروپا  در  حاکم  اقتدار  استعلای  و  خودآیینی  به 

 ( 87، ص 1401

پردازانِ جدیدِ این نظم، گفتمان حاکم با نهادمند شدن این روابط و برآمدنِ نظریه

نیز   آن  فایده به بر  به عقلانیتِ  و معطوف  توسعهمرور سکولارتر  استعماریِ گرا،  و  طلب 

اروپامحور شد. در قرن هجدهم و در اوج تنش روابط میان کشورهای اروپایی، و همزمان 

بیرون می از دل روشنگری  که  کانت  و  اسمیت  بر مسائل  با صداهای دیدرو،  و  آمدند 

پیرامون استعمار سخن می را    –گفتند  اخلاقی  نفی نمی بههر چند آن   –کردند  کلی 
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حقوق فیلسوف،  واتِل،  دو  اِمِر  چون  کسانی  قرن صدای  در  فرانسوی  دیپلمات  و  دان 

اعلام  خونسردی  با  واتِل  کند.  تقویت  را  اروپامحور  تمدنِ  گفتمان  توانست  هجدهم، 

طراحی شده:    هاانسانبرای تأمین معاش    و اساساً  ،زمین متعلق به همه استکند: »می 

د  نرا برای خود تصاحب کن  یوسیع  ی هبودند که حوزتصمیم  بر این  از ابتدا    هااگر ملت

دهم  یکحفظ  حتی برای  ما    ی ه زندگی کنند، کر  گذرانِماهیگیری    و  با شکار  صرفاًتا  

ن کافی  آن  فعلی  در  بودساکنان  ما  بنابراین  کردن.  غیرمتمدن    محدود  در بومیانِ 

« شویممنحرف    به ما عرضه کرده  طبیعت  هی کهدیدگااین  از  نباید    تر،تنگی  یهامحدوده

بین اروپا   متمایزسازی ، خط  (. بدین ترتیب اگر در قرن هجدهم8، ص  2023)اندرسون:  

بقی به  ی ه و  ترسیم می مسیحی  ی هواسطجهان  لحظهت  این  از  بعد    شد،  استاندارد »به 

به شکل پشتیبانِ این گفتمان   هرچند که الاهیات نیز،  جای الاهیات را گرفته بود تمدن«  

 . دادبه حیات خود تداوم می

انگلستان، فرانسه،  )، کشورهای پیروز  جهانی اول  در پایان جنگبه قرن بیستم بیاییم.  

متحده ایالات  و  دیکته کردن  (  1919)ورسای    پیمان  (ایتالیا  برای  به  را  شرایط صلح 

اروپا، تقسیم امپراتوری عثمانی و   ی هترسیم مجدد نقش  منعقد کردند که در آن  آلمان

نهاد برقراری   جهت»امنیت جمعی«    ذیل مفهومالمللی جدید  بین  های ایجاد  تضمین 

دیوان دائمی   در دستور کار قرار گرفت. کمی بعدتر  ها پایدار بین دولت  صلح و عدالتِ 

آن همچنان   ی ه ناماساس  38  ی هماددر  المللی در لاهه تشکیل شد که  دادگستری بین 

به »اصول کلی حقوقی که توسط کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده است«  

می  کاستناد  میان  در  اساس   شورهاییکند.  سوابق   ی هنامکه  از  کردند،  تهیه  را  آن 

تا   1885زمانیِ    ی هباز  که تنها در  بودتقدیر شده  برانگیز دولت بلژیک در کنگو  تحسین

کم حدود دَه میلیون انسان کنگویی را کشته بودند. پس از جنگ جهانی  دست   1908

تأسیس شد،    1945هنگامی که سازمان ملل متحد در سانفرانسیسکو در سال  دوم نیز  

به ارث رسیده بود در شورای امنیت جدید حفظ    نهادهای قبلیمراتبی که از  اصل سلسله

)همان   شدند.برخوردار    قبلاعضای دائمی آن از اختیارات بیشتری نسبت به    و حتی  شد،

 (15-13منبع، ص  
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دهد که استاندارد تمدنی  ارجاع میکارل اشمیت  گیری به  اندرسون در مقام نتیجه 

 یهویژ  یست قانون  ،المللحقوق بین مفهوم  : »کندالملل را چنین تفسیر می و حقوق بین 

این مفاهیمِ  موضوع  اروپا.  مورد  اصطلاح    در  و  نظیر    شمولیانجهبه  تمدن  انسانیت، 

ها را دیپلمات  و رتوریک  واژگان،  مفاهیم کلی و نظریهصرفاً  که    استپیشرفت نیز صادق  

 « انسانیت»  و،  هباقی ماند   ی اروپا محور  سخت  ی ههست  باتصویر  این  . کل  «دنکتعیین می 

فقط تمدن   ،تمدنمنظور از    ه است.اروپایی درک شد  انسانیتِ عنوان  به بیش از همه،  

ه و درنهایت  این تمدن بود  خطیِ  ی هتوسع  ی ه کلیدواژ  ی ه به مثابو پیشرفت    استاروپایی  

 المللی نبوده است. هرگز بین گاههیچ  المللحقوق بین 

نه صرفاً اروپامحوریِ  می  اندرسون این واقعیت را افزود، که مسئله  به تحلیل  توان 

هشتاد میلادی توسط تمامیِ   ی هکم از دهست که دست المللی، بلکه منطقی بین نهادهای  

ها و هستی اجتماعیِ  هایی که بر فراز انسانهای غیراروپایی نیز درونی شده. دولت دولت

با  موسوم به فوردیسم و دولت  ی هتر در دوراند و اگر پیشایشان قرار گرفته های رفاه 

ایشان  زندگی  از  و حراست  بنیادین  بر حفظ حقوق  مبنی  اجتماعی  قراردادی  جامعه 

امحا   ی ه توانند زندگی را به ابژراحتی می به های نولیبرال  داشتند، اکنون در دوران دولت

توحشی سخن گفت  - تمدنی  توان از نهادهای اُدیپو نابودی بدل کنند. بدین معنا می

محور دارد و بر مبنای نفی  وسافزارانه و فالکه قانونش وجهی سراسر سلبی، نرینه، جنگ

زندگی  و  زندگی  کثیر  دستاشکالِ  و  است  شده  بنا  گرایشخواهی  از  یکی  های کم 

زدایی از زندگی و هستیِ  اش، که امروزه وجه مسلط و هژمونِ آن شده، کیفیت تاریخی

خوان هایی بوده که با قوانینِ نامتعین و مبهم آپاراتوسِ دولت همفردی و اجتماعیِ انسان

 اند. نبوده 

های اساسیِ دولت  ی هدر دوران فوردیسم و دولت رفاهِ پس از جنگ جهانی دوم، مسئل

ملّی عبارت بود از مدیریت زندگی شهروندان در یک قلمروی سیاسی معیّن که از طریق  

خورد. ساخت نهادهای ملّی و عمومی نظیر بهداشت، درمان، آموزش، رفاه و غیره رقم می 

کرد که ذیلش شهروندان این امر قراردادی اجتماعی میان دولت و شهروندان منعقد می 

می  عمومی  خدماتِ  دریافت  ازای  و در  نمادین  پدر  یک  مقام  در  دولت  به  بایست 

نهادند. این وضعیت که فوکو مناسبات قدرتِ درونِ آن را با مفهوم  اش گردن می مصلحت 
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پیشرفت، توسعه، تولید و مصرف    ی ه( با اید1389نشان داده )فوکو؛    43سیاست -زیست

بندی شده و همچنان توسط نظم مسلط دانش اجتماعی  انبوه درون قلمروهای ملّی پیکره 

های غیرغربی و هنوز  شود که راه رستگاری دولتای ظفرمند معرفی می به عنوان لحظه

گذرد. اما در از دل آن می  -حتی اگر لازم باشد با سرکوب، جنگ و کشتار    -نامتمدن  

به    ی هده فوردیسم  نولیبرال؛  دولت  به  رفاه  دولت  کوتاهِ  اپیزودِ  از  گذر  با  هشتاد 

داری مالی و کازینویی، تمام آن نهادهای داری صنعتی به سرمایه ؛ سرمایهفوردیسماپس

گرفتند تا رابطه و قراردادِ اجتماعیِ  بایست مورد تهاجم قرار میملّی، عمومی و رفاهی می 

ب رابط صورت یکه میان دولت و شهروندان  به  بدل  و    کار ودولتِ طلب   ی هطرفه فسخ 

شود.    ی هجامع دوران  (2015)لاتزاراتو؛  بدهکار  گذارِ  به  این  پاسخی  که  ساز 

زودی  بههای انباشت سرمایه در فرم فوردیستی بود، محدود به اروپا نماند و  محدودیت

المللی فراهم کرده بود، قلمروی  ها و نهادهای مالیِ بین با امکاناتی که سازوکار مالیه، بانک

انباشتِ  ملت-دولت بار  این  تا  درنوردید  را  استخراج به ها  میانجیِ  به  را  اولیه  اصطلاح 

پیرامونی  کشورهای  از  خاورمیانه سرمایه  و  آفریقا  شمال  رابط44شده،  بازآراییِ   یهو 

در کنار ساخت    -اش  بدهکار میان شمال و جنوب جهانی رقم بزند که نتیجه -کارطلب

بندِ عمومی  رفتن همان نهادهای نیم بین از   -پیمان با خود  ای و همبورژازی جدید منطقه 

ساختاری   ی هسازی فقر و فلاکت و بدهی ذیل تعدیلاتِ فزاینددر این کشورها و عمومی 

)هنیه؛   »توسعه1401بود.  غربِ  که  است  اعتبار  همین  به  دیگر (  »صنعتی«  و  گرا« 

جنوب جهانی مفروض گرفته شود، چرا که بر خلاف تصور    ی ه عنوان آیندتواند به نمی

رایج و علوم اجتماعیِ هنجارین، ما نسبت به غربِ پیشرفته تأخرِ تاریخی نداریم، بلکه  

 ی هبریم، پس ارادبا آن به سر می   45ناپذیر در سطح همزمانی عمیقاً و به شکلی بازگشت 

]که در گذشت  توسعه  به  زمان  ی همعطوف  بود[ چیزی جز  پریشی و غرب تجربه شده 

ای  های منطقهگری بورژوازی و دولتفروشیِ جهان شمال به جنوب با میانجییاؤرمتعاقباً  

 نیست.   

ها و بخشی به جمعیت»در وضعیت نولیبرال دیگر توسعه نقش چندانی در انضباط 

نمیقلمرو ایفا  ایدها  زیست   ی ه کند،  و  قلمرو  -پیشرفت  و  آن جمعیت  در  که  سیاست 

توسعه  ی هابژ ساخته:  حکوتمندسازیِ  آشکار  را  خود  دیگر  روی  اکنون  بود،  محور 
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 ایشان بازتعریف شده  46سیاست. یک جمعیت حالا بر مبنای حق حاکم بر کشتن مرگ

ویژ مشی  خط  به   ی هو  ملّی  مرزهای  از  فرارفتن  عمُق  دست  یهواسطدولت  به  یابی 

به تا  است  ایدهاستراتژیک  ایدجای  پیشرفت،  کند.    ی هآلِ  احیا  را  امپراطوری  ساخت 

 47جدیدی از بازی بزرگ   ی ه رسد شاهد نسخدرست در همین زمان است که به نظر می 

حکمرانی از بندِ ملّت و قلمرو رها شده   ]خاورمیانه[ هستیم. به همین معنا   ی در منطقه 

گیرد که در آن رفاه و توسعه جای خود را به و دولت در جایگاهی استعلایی قرار می

سازیِ زندگی و امنیتی   ی ه ای و نوع جدیدی از مشروعیت داده که بر پایاقتدار منطقه 

   (2025)توفیق و یوسفی؛  شود«.نظم عمومی مستقر می 

گسترش عمق نفوذ به فراسوی قلمروهای ملّی، تحمیل جنگ و فقر، اعدام و دیگر 

های درون و بیرون از قلمروهای جغرافیای خواهانه نسبت به جمعیتهای مرگخط مشی

دولت اقتدارِ  کشیدنِ  رُخ  به  و  حکمرانی  برای  ابزاریست  و سیاسی،  دولت  امروزه  ها. 

های انسانی  هایش بیش از هر زمان دیگری معطوف به مدیریتِ مرگِ جمعیتآپاراتوس

مقوله  »مرگ است،  درستی  به  را  نامش  امبمبه  آشیل  که  را ای  آن  و  نهاده  سیاست« 

»زندگی ما،    (2023)امبمبه؛   داند.های مدرن در جهان امروز میپارادایم سیاستِ دولت

آزادی  و  حقوق  قانون با  جانب  از  معمولًا  آن،  بنیادینِ  دولتهای  یک  پشتیبانی    های 

آسانی به چیزی دگرگون شود که آگامبن آن را یک زندگی  بهتواند  شود؛ اما این می می 

اش یا شکل زندگی عاری گشته است.  نامد، یعنی چیزی که از شیوه عریان یا برهنه می

از هر   "شهروند خوب"با یک چشم برهم زدن، تکان یک قلم، یا فشار یک دکمه، هر  

سان در  دولت طرد شود و بدین  "پشتیبانی   ی هنقش"  ی هتواند از دامنمی   "کشور محترم"

 یه های پیشامدیِ خشونت قرار بگیرد. حتی همین حال که ما زندگیِ روزمرمعرض کنش 

های به ظاهر معنادار و مدنیِ خودمان را داریم، نباید فراموش کنیم که از دیدگاه قدرت

ساده پنداشته   ی هبسا به سان چیزی نه بیش از یک بدنِ رام یا یک شمارموجود، ما چه

می  که  می شویم؛  و  از تواند  گیرد.  قرار  کنترل  و  تأدیب  نظارت،  حکمرانی،  تحت  باید 

ماند«. )کیشیک؛ کس بیش از یک انسانِ عادی به یک تروریست نمیچشمانِ اقتدار هیچ

 (39-38، صص 1399
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 ی ششم و آخر قطعه

قطع زبان  ی هدر  »انسانِ  که  کردیم  اشاره  متن  این  در قانون-چهارمِ  دائماً  مندْ 

تمامی  بهای که هنوز  گردد؛ وهلهاُدیپی می -پیشا  ی هجستجوی آن زندگی نهفته در وهل

است«. اما آیا با همین    هایش بدون آنکه فعلیت یابند، غیرفعال شده تجربه نشده و امکان

اکنون توانیم بگوییم که هستارهای اجتماعیِ  قیاس در سطحی اجتماعی و تاریخی می 

جوی جوهر زندگیِ بسیط و مشترکِ پیشاتمدنی  ومتوحش در جست-مند و متمدندولت

سیاست«  »توسعه و پیشرفت« و بعدتر »مرگ  ی هشده زیرِ ارابهای لِهگردد تا امکانمی 

ببخشد؟ آن فعلیّت  بدان  از شکاف و را احیا کند و  ادوارد سعید قصد داشت  گونه که 

توانیم در های دیوارِ تصویر شده در عکس راهی به جهان دیگر بیابد، آیا ما نیز می ترََک

مان، تمدن را بازاندیشی کنیم و از دلش راهی دیگر رویارویی با توحشِ فراگیرِ اطراف

رمق از جوهرِ مشترکِ زندگی میانِ ابنای بشر های اکنون کم بجوییم؟ آیا از طریق یادمان

راستی  به و زیستنی دگرگونه را خواهش کرد؟ آیا    توان وجودِ ناموجودِ زندگی را ترسیم می 

مرگ  همهبا  پالتیکس،  رئال  جهانِ  بر  حاکم  زندگی،  سیاستِ  خواست  شمولِ  به  چیز، 

 ناپدید شده؟ نه! 

ای غیرارادی بر هنوز ردیادهای یک زندگیِ نزیسته حضور دارد و گاه چونان حافظه

دهد که با  ای گواهی می های اجتماعیجنبش ها و  شود، و این را تمام تکاپوما حادث می

آپاراتوس  ی ه سنج تمامیِ  علیه  زندگی،  مرگخواستِ  شبحی های  چونان  خواهی، 

ما می  معاصرِ  فراز جهانِ  بر  بدنِ سرگردان  کند؛ یک  پیدا  را  بدن خود  روزی  تا  گردد 

زندگان. آیا این خواست، در برابر واقعیّتِ زمختِ موجود، -تمامِ هنوز  ی ه جمعی به گستر

نماید؟ البته که هذیانیست اما »به هر روی، چیزی وجود ندارد که کاملاً محو هذیانی می 

چیز ماند. مسئله در اینجاست: وقتی همهباقی می   48شود. از هرآنچه ناپدید گردد، ردّی 

لوئیس کارول و شخصیت    ی ه ماند؟! شبیه به آنچه در نوشتمحو شود، چه چیزی باقی می 

می  ی ه گرب می   ی ه بینیم: خندچشایر  پابرجا  بقیگربه  که  حالی  در  گربه   ی ه ماند  بدنِ 

می  می ناپدید  ناپدید  خدا  پروردگار:  داوریِ  به  شبیه  یا  داوری شود.  اما  باقی  شود  اش 

 (38، ص 1389ماند«. )بودریار: می 



  


 

 رفتهوجوی »زندگی« ازدستدر جست

دهد چه ای که لِویاتان، همان دولت در عصر رئال پالتیکسِ حاضر، نوید میزندگی 

نیچه پاسخ می  از زندگی است؟  دهد: »دولت همان جایی است که خودکشیِ سنخی 

)نیچه:  خوانده می   "زندگی"همگان    ی هآهست آیا می 1403شود«.  اما  از منطق (  توان 

یکدیگر و حتی اتباعِ خودشان   کردنِ زندگیِ اتباع ها که برای قربانی »خیر« و »شر« دولت

ای که گیرند، فراروی کرد و از زندگیِ دیگری سخن گفت؟ زندگی راحتی تصمیم می به

گردد و خواست بسط و در برابرِ منظرِ حدگذارِ لویاتان، به دنبال جوهری مشترک می

توان به دو نیرو در این جهان گسترش و توان آن را دارد. وفق نظر دیوید کیشیک، می 

رانند. »اولی قدرتِ بر هایی مخالف به پیش می های ما را در جهت اشاره کرد که زندگی 

ا به نیروهای هایش رزندگی است، و دومی قدرتِ زندگی ]...[ در فرایند اول، زندگیْ قدرت

شوند.  قدرت میکند، در دومی آن نیروهای خارجی در برابر زندگی بی خارجی واگذار می

هم اول  نیروی  می   ی هاگر  را  زندگی تلاشش  از  تا  طرزی کند  چنان  به  ما  های 

اش پابرجا اصلی  ی هزدایی کند که تنها این واقعیت که ما زنده هستیم به دغدغ سیاست 

کند چنان که این مسئله که هر کدام از ما در های ما را سیاسی می بماند، دومی زندگی 

شود«. )کیشیک: کند، پرسشِ سیاسی مرکزی میمعینی چگونه زندگی می   ی ههر لحظ

 (151، ص 1399

توان در گونه تصریح کنیم. آیا می بگذارید در انتها پرسش اصلیِ این جستار را این

شمول( ها از یک سیاستِ معطوف به زندگی )جوهرین و همهسیاستِ دولتمقابل مرگ 

تنها چنین سیاستی ممکن است، بلکه آن تنها راه نه سخن گفت؟ ادعای ما این است که  

 ایم.تمدنی است که تاکنون تجربه کرده ی هفراروی از جنگ دائمی و وجه متوحشان

  یه تر از هر جامعکنیم، دقیق ژینا زندگی می -شاید ما که در جغرافیای ایرانِ پسا

نیستی یوارِ شوودیگری بتوانیم پاسخ این پرسش را بدهیم. از قضا نه از موضع خودشیفته 

حافظه دارد  سعی  ارادهکه  باستانی ای  شکوه  تا  بسازد  »دشمنان گرایانه  توسط  که  ای 

دهیم تنها بدین  ستیزش« از بین رفته را بازسازی کند. ما به این پرسش، پاسخ می ایران

سیاست در جهان قرار داریم و های منازعاتِ مرگ ترین کانونسبب که در یکی از اصلی

عین  داشتهدر  را  تاریخی  شانسِ  این  که  سبب  بدین  سرگردان  حال  روحِ  که  ایم 

دست زندگی  جغرافیای خواهی،  در  مدتی،  برای  بدن کم  قامت    مندمان  در  بدنی  شود؛ 
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ای دولت، بارقه   ی هساز  ی ه منطق مردان»زن، زندگی، آزادی« که در برابر  انقلابی  جنبش  

مان داد و بر ماست تا این وهله را تداوم بخشیم و های کثیرِ زندگی را نشاناز امکان

 رستگارش کنیم. 

ای بروم که بدین معنا اتخاذ موضعی  ها، به سراغ نمونه پس بگذارید از میانِ انبوه مثال 

زندگی را در مقابل  ها را ممکن میورای موضع »خیر« و »شر« دولت کند و سیاستِ 

 ی هنماید. سیاستی که به معنای دقیقِ کلمه معروضِ یک نشانسیاست برجسته می مرگ

خوبی احساس ما تصویری شده و بدین واسطه به تعبیر ادوارد سعید توانسته »به-حسی

 کند«.  ها فرورفته بیان را پس از بریدن از دنیایی که تا خرخره در ایدئولوژی 

در خلال قیامِ ژینا، کلکتیوی از زنان بلوچ در داخل ایران اعلام موجودیت کرد که 

شان »دَسگوهاران« است.  ترین صداهای جنبش شدند. نام زودی بدل به یکی از مترقی به

»گوهار« در بلوچی به معنای خواهر است. گوهاران اسم جمع و معنای خواهران دارد. 

دسگوهاری، سنّتی رفیقانه میانِ زنانِ بلوچ برای همدلی، همراهی، یاوری و خواهرانگی  

است و دسگوهاران اشاره به گوهاران )خواهرانی( دارد که دست گوهاری )خواهری( با  

 اند. )ن.ک پلتفرم ندای زنان بلوچ برای زن، زندگی، آزادی( ر فشردهیکدیگ

فلسطین در کورانِ   ی ه اصلی پیرامون مسئل  های جریاندر فضای هژمونیکِ رسانه 

طلب  سلطنت   ،از پروامپریالیسم  -فاشیسم به رفح، که هر دو سوی طیفْ  -صهیو  ی هحمل

انداز سیاسی و اخلاقیاتیِ چشم  - ها  ها و آخرالزمانیگرا گرفته تا محورمقاومتیو باستان 

ای تحلیلی،  کردند، دسگوهاران در بیانیه شان تنظیم می ها و منافع نظر دولتم  خود را از

رود، و هایشان فراتر میها و ایدئولوژی کند که از حصار تنگِ دولت یادمانی را احضار می 

کشند که مبتنی است بر خواستِ زندگی را به میان می   49در مقابل پای اخلاق سیاسی 

 و بیشینه کردنِ توان آن. 

های افقی و سوم با رجوع به پروست نشان دادیم که مجاز مرسل )پیوند   ی هدر قطع

معنایی در محوری عمودی( است،  -ریزوماتیک( شرطِ امکانِ خلق استعاره )فراروی حسی

... امکان همجواری و ادعا کردیم که همواره می  ایده و  بایست دو پیکره، دو بدن، دو 

استعار بتواند  و  شود  نازل  رخدادی  تأثرش  و  تأثیر  دل  از  شاید  تا  باشند   یه داشته 

 کند. مان باز می »زندگی« را احیا کند. دسگوهاران چنین افق دیدی را برای 
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زدایی از ایشان و تقلیل زدایی و هستیایشان استعمار کلاسیک فلسطین )و انسان

و  داخلی  استعمار  با  نسبت  در  را  محض(  کمیّت  یک  به  انسانی  کیفیت  یک  از  آنها 

قرار می  ی هچندلای ایران  بلوچ در  و زنان  پدرسالاری  )که توسط دولت، مذهب،  دهند 

شوند(  زدوده شده و حتی گاه در قالب کمیّت هم بازنمایی نمیای کیفیت مناسبات قبیله 

ها بر روی رفح باز شود وقت  نویسند: »اکنون که قرار است چشمو در بخشی از بیانیه می 

مناسبی برای تأمل در مفهوم همبستگی است. همبستگی نه صرفاً یک رتوریک، بلکه 

زها فراتر رود، نیازمند خلقِ سیاستی است از جنس رادیکال؛ سیاستی که بتواند از مر

به کنش بزند ]...[ ما  ریشه برای رنج دیگری دست  بازشناسد و  های مشترک ستم را 

داند و تن به  که رنج دیگری را رنجِ خود می یایی  ؤرجدید هستیم؛  یایی  ؤرنیازمند خلق  

دهد. در روزهایی که فاشیسم، استعمار و نژادپرستی از هر سو ما را سیاستِ مسلط نمی

اتصال و آغاز راه ما برای تمرین همبستگی است؛ و  ی هاحاطه کرده است، فلسطین نقط 

دانیم که فلسطین را به نفع هیچ  مبارزانی می   ی هما در این مسیر خود را همراه و همبست

به حاشیه نمیمبارزه  اشغال ای  و  استعمار  از  فلسطین و رهایی  آزادیِ کامل  تا  و  راند 

کس آزاد نیست«. )از متن  کس آزاد نشود، هیچمهکشند. تا هدست از این آرمان نمی

 دسگوهاران(  ی ه بیانی

خواهی در خاورمیانه،  ها پیش از شکل گرفتنِ جنبش زنان و زندگیادوارد سعید سال

آزادی و رهایی در فلسطین را به شکلی دقیق به    ی هاز مسیری دیگر، پرسش از مسئل

کند: »مشکل زنان را چگونه باید تفسیر کرد: آیا دهد و بیان می زنان پیوند می  ی همسئل

ای عربی و مسلمان زندگی دیدگی آنها بدان سبب است که در جامعهوابستگی و رنج 

کنند، یا به این دلیل که فلسطینی هستند؟ پاسخ به این پرسش هر چه باشد، ضرورت می 

ها، که نفی آزادی زنان و سلب مالکیت از فلسطینی   ی ه عاجلی وجود دارد که به مسئل

،  1382هر دو در رقم زدنِ شرایط کنونی ما نقشی حیاتی دارند، پرداخته شود«. )سعید:  

دهد: »آنچه در نهایتِ دقت از آدورنو ارجاع می  ( او در جایی دیگر به این جمله106ص  

های دیگر نیز خطور کرده تردید به ذهن مردمی دیگر در مکان به اندیشه درآمده، بی 

توان بر قید مکان، قید زمان و تاریخ را نیز افزود و نشان داد که است«. در این جمله می

رفته ]به  دست ازآزادی زنان و زندگیِ    ی هدقیقِ خودِ سعید در نسبِ میانِ مسئل  ی هاندیش
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ای  پنج سال بعدتر، در بلوچستان، به گونه وبیست میانجیِ سلب مالکیت و استعمار[ حدود  

نابِ جوهرینی است که هر لحظه با    ی ه دیگر صورتبندی شده است، و این همان گذشت

ما هم استیضاح می بود می- اکنونِ  را  ما  و  قرار می شود  و خطاب  پاسخی کند  تا  دهد 

جایی رسیدن مطمئن  درخور بدان دهیم. ما بر خلاف آلیس در سرزمین عجایب از به

 نیستیم؛ اما به ضرورتِ راه رفتن ایمان داریم.
 

 
 

1
شان ها و نکاترا خواندند و با طرح پرسش  ی این جستاری اولیهاز ابراهیم توفیق و نوید نادری سپاسگزارم که نسخه 

 شدند.ارتقای متن  گسترش و موجب
2 visual-sensory 
3 Ultra-Clear 
4 Subject supposed to know 
5 Analogy 
6 Contiguity 
7 Metaphor 
8 Metonymy 
9 Historical Truth 
10 worldism 
11 Involuntary memory 
12 voluntary memory 
13 reflective 
14 discursive 
15 symbolic 
16 symptom 
17 unconscious thing-presentation 
18 A morsel of time in the pure state 
19 substantia 
20 mode 
21 affections 
22 Real without being present, ideal without being abstract. 
23 Constructions in analysis 
24 archeology 
25 geneology 
26 repressed 
27 construction 
28 memory trace 
29 distortion 
30 displacement 



  


 

 رفتهوجوی »زندگی« ازدستدر جست

 
31 condensation 
32 intuition 
33 madness 
34 intensive 
35 preoedipal phase 
36 erogenous zones 
37 The psychopathology of everyday life 
38 Childhood memories and screen memories 
39 The Standard of Civilization    
40 right of Communication 
41 Indians 
42 imperium 
43 Bio-politics 
44 MENA = Middle East and North Africa 
45 synchronic 
46 The Sovereign’s right to kill 
47 Great Game 
48 trace 
49 Ethic 

 

 منابع 

ی حامد شهیدیان. تهران: ( فراتر از واپسین آسمان، ترجمه1382سعید، ادوارد؛ مور، ژان ) 

 هرمس.

 ی ایرج غریب. تهران: امیرکبیر. ( آلیس در سرزمین عجایب، ترجمه1353کارول، لوئیس ) 

. تهران: نیچه و فلسفهی از اخلاقیات تا اخلاق در کتاب  ( ضمیمه1391مشایخی، عادل ) 

 نی.

ی ( در جستجوی زمان از دست رفته؛ جلد نخست؛ به طرف خانه1396پروست، مارسل )

 ی مهدی سحابی. تهران: مرکز.سوان، ترجمه

شکر اسداللهی تجرق. تهران:  ی اللهها، ترجمه( مارسل پروست و نشانه1389دولوز، ژیل ) 

 علم. 

 ی محسن جهانگیری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ( اخلاق، ترجمه1399باروخ، اسپینوزا ) 

 ( زیگموند  ساخت1400فروید،  رواندهی(  در  ترجمهها  حسین کاوی،  و  فولادین  علی  ی 

 مجتهدی. تهران: موسسه آبی پارسی و سیاووشان.

 ( زیگموند  مقاله1401فروید،  ساخت(  کتاب  ی  در  تحلیل  در  فرویددهی  از  نوشتار  ،  نُه 

 ی میثم بازانی و مجتبی تاشکه. تهران: کتابستان برخط.ترجمه



 


 

 علی هداوند

 

شناسی  آسیبخاطرات کودکی و خاطرات پوشان در کتاب  ی  ( مقاله1392فروید، زیگموند ) 
 ی محمدحسین وقار. تهران: اطلاعات. ، ترجمهروانی زندگی روزمره

 زاده. تهران: نشر نی.ی رضا نجفسیاست، ترجمه( تولد زیست1389فوکو، میشل ) 

 ی داریوش آشوری. تهران: آگاه.( چنین گفت زرتشت، ترجمه1403نیچه، فریدریش ) 

ی  ، ترجمهعروسک و کوتولهی مفهوم تاریخ در کتاب  ( تزهایی درباره1387بنیامین، والتر ) 

 مراد فرهادپور و امید مهرگان. تهران: گام نو.

 ( والتر  کتاب  1391بنیامین،  در  عکاسی  کوچک  تاریخ  تاریخ(  عکاسی  درباب  ، تزهایی 

 پور. تهران: گام نو. ی میثم سامانترجمه

 ی فواد حبیبی. تهران: نگاه.( اسمبلی، ترجمه1401هارت، مایکل؛ نگری، آنتونیو ) 

ی لادن  داری معاصر در خاورمیانه، ترجمه( تبار خیزش: مسائل سرمایه1401هنیه، آدام ) 

 احمدیان هروی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 ( دیوید  ترجمه 1399کیشیک،  آینده،  سیاست  و  آگامبن  زندگی؛  قدرت  مجتبا (  ی 

 محمدی. تهران: بیدگل.گل

 ( ژان  ترجمه1394بودریار،  نشده؟،  ناپدید  تاکنون  چرا همه چیز  کیانی(  احسان  خواه. ی 

 نویسنده.تهران: حرفه 

ها تا رهایی کامل و  ( تمام چشم1403ی ندای زنان بلوچ برای زن، زندگی، آزادی ) بیانیه

 پایان اشغال و استعمار بر فلسطین. نشر اینترنتی. 
Khalidi, Rashid (2020) The Hundred Years War on Palestine, 

Metropolitan Books. 
Valls, Jose Louis (2019) Freudia Dictionary, Traslated by 

Susan H. Rogers, London and New York: Routledge. 
Lacan, Jacques (1998) The Freudian Structures of Wit in 

Formations of the Unconscious, Translated by Russel Grigg. 
Polity Press. 

Anderson, Perry (2023) The Standard of Civilization, New 
Left Review 143. 

Lazzarato, Maurizio (2015) Governing by Debt, Translated by 
Joshua David Jordan. Semiotext(e) Press. 

Towfigh, Ebrahim; Yousefi, Seyed Mehdi (2025) Why Do We 
Need A New Sociology of Revolution? The (Im)Possibility of 
Zan-Zendegi-Azadi, on https://irgac.org/articles/why-do-we-
need-a-new-sociology-of-revolution/. 



  


 

 رفتهوجوی »زندگی« ازدستدر جست

 

Mbembe, Achille (2019) Necropolitics: Theory in Forms. 
Duke University Press. 
 





 

 

 

 
 Mohamed Hanchiگرافیتی در تونس، اثر 

 

 

  
ی یاس صاد س قد اقت ن

 

 استثناها در برابر استثناگرایی 
 کندبه تاریخ جهانی پیشکش می  خاورمیانهچه یا آن

 

 زادهپیمان وهاب

 عاطفه صفری ی ترجمه



 


 

 ی عاطفه صفریزاده، ترجمهوهابپیمان 

)منا(    موج تغییرات انقلابی در خاورمیانه و شمال آفریقا  پیامدهای پرآشوبِ  به دنبالِ

داخلی )و    های جنگ  ی ه دربار  خصوصهب  –  شودشناخته می  عربی«  »بهار  ا عنوانکه ب

  - لیبی  و   یمن  سوریه،  عراق،  در  ثباتبی  یا  فرومانده  های حکومت  یا/و   ای(منطقه   دارِادامه

نوعی نوگفتار )  « نواستعماری ی ه بشردوستان  ی هو »مداخل  امپریالیستی  گراییجانبهیک

  چیره   جهانی  سیاست  شکلی »اظهر من الشمس« بربه   ،  اصطلاحبه  دیگر و  ( باریاورول

به رهبری ایالات متحده،  (  2003و عراق )(  2001اشغال نظامی افغانستان )  است.  شده

تروریسم جهانی،  با  مبارزه  نام  بی   به  این کشورها،ثباتبا  برای    ساعدی م  بستر  سازی 

مقاومت شکل جهادی  گیری  به  گونگونه های  کرد. ی  افرقهای  فزاینده  میزانو  فراهم 

افغانستان   سریع  در    دستبه تصرف  درحالی 2021ت  اوطالبان  نظامی ،  نیروهای  که 

وضوح  ، به فرآیندافغانستان در این    فروپاشی ارتشو    شدندخارج می ایالات متحده و ناتو  

های جنبش .  نشان داد  «گراییافراط»را در نابودی    «جنگ جهانی علیه ترور»بیهودگی  

سرنگونی    یدموکراتیک به  منجر  مادام  های «جمهوررئیس »که  و  العمر خودخوانده 

تونس و یمن شد  و  مصر  و  )بخوانید: دیکتاتورها( در  بهندلیبی  را  قدرتی  وجود ، خلأ 

یا هرج   ندآورد )مانند مصر(  نظامی  بازگشت دیکتاتوری  به  یا  و مهارنشدنی  ومرج  که 

با این حال، در میان .  ند لیبی و یمن( انجامید  و  بار )مانند سوریههای داخلی فاجعهجنگ

 من انقلاب یاس  ها شکست خوردند،عظیم و در جایی که دیگر جنبشهای  این ناکامی 

برای تغییر دموکراتیک مردمی تبدیل شد. البته    درخشانموفق شد و به الگویی    ،تونس

و همچنان شکننده نسبی  تونس  است.باقی    موفقیت  و   2021بحران سیاسی    مانده 

اساسی  همه قانون  امر  2022پرسی  این  جنبشه  نتیجدرو    است  گواه   نیازمند  این 

 .  استمدنی  ی هجامع  هوشیاری مداوم

 جنبشی   .شد  پیشگام بهار عربیبخواهد    کهآن  بی   (2009-2010)  جنبش سبز ایران

( موج  یشناس)و نشانه   ساختار  بخشالهام   خشونت کهبی   و  دموکراتیک  مردمی،  فروتن،

سراسر   در  آن    منطقهاعتراضات  از  فراتر  دباشک.ر)  شدو  ؛  137-117،  2012  ی: 

  رحمانه در نهایت تسلیم سرکوب بی  ، جنبشی مردمی که متأسفانه.  (2014زاده،  ابهو

ایران{  ی هشدو حساب امپر.  شد  }حکومت  ز  ،یستیالیتهاجمات    ها،رساختیبمباران 

از ساکنان این    نشانده، مرگ صدها هزار نفردست  ی هاحکومت ب  اصتنا  ،ی حملات پهپاد
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برا  کنند ی نه گزارشش م  یاصل  انیجر  ی ها)که رسانه  کشورها نه  سوگوارند( و   شیو 

 ی کنار »نافرمان   در  -   سمتروری  با   مبارزه  نامِبه   همه  -  پناهجو  هاونیلی م  ی مداومآوارگ

  یبرا  عادی   مداوم مردم  ی ه و مبارز  (2015  ، ی)ر.ک: دباش  یدرخشان بهار عرب  ر«یباتأخ

که   ی تیآورده است؛ وضع  دیمتناقض پد ی تی (، وضع2010)ر.ک: بیات،   یاس یس  ت یعامل

 دارد. یرا در پ ی انتقاد حالن یو درع شانهی پردوگانه، گاه روان ییهاواکنش

ساموئل    «ی هابرخورد تمدن»فرانسیس فوکویاما و    «پایان تاریخ»هایی مانند  نظریه

قاطعانه  چنان  امروزه  مُ   هانتینگتون،  از  و  شده  افتاده رد  نایت،    اندد  و  مهدوی  )ر.ک: 

آن(  2012 امپریالیستی  تعصب  افشای  برای  تلاشی  هر  رد  که  و  ضات وفرمها 

های و دیدگاه  کردن است. این دیدگاه اه یبیهوده و کاغذ س  کاری شان به نظر  زیربنایی

کند  اند که فرض می شکل گرفته   «تاریخ جهانی»  مشابه، بر اساس مفهوم دیرپای هگلیِ

جهان را در مسیر   ی ه آمریکای شمالی و اقیانوسیه( بقی  تایافته  تمدن اروپایی )گسترش

در   . من گیردمسیر مخالفی را در پیش می   1ی حاضرمقاله.  پیشرفت هدایت خواهد کرد

  جا، قصد دارم نقد پیشرو استثناگرایی در آثار معمار اصلی این مفهوم، جورجو آگامبن این

آن موافقم.    ا خطوط اصلیب  در کل  ، زیرارد کنماو را    ی ه . قصد ندارم نظریرا نقد کنم

 یهمفهوم عاملیت در اندیش  ی ه ، حذف آزاردهنددار استدر عوض به نظرم مسئله  آنچه

. فهمدروند قربانی کردن می   ی ه مثاببهموضوع استثناگرایی حاکم را صرفاً    چراکهاوست،  

 در استثناگراییِ  درونی  گسست  دیدنِاو مانع از    ی هچگونه نظری   دهمجا نشان میاین

سازی حاکم را عینی   ش،لحن انتقادی آثار  ا وجودباز دیدگاه من، آگامبن  .  شودمی حاکم  

، حاکم قربانی«  »حیاتِبه    سوژهکردن  تواند ببیند که در محکومرو نمی و ازاین  کندمی 

کند. به بیان ساده، آگامبن  های جدید علیه خود کمک میناخواسته به تشکیل مقاومت 

  کنم پیشنهاد می   ،در این راستا.  عاملیت است  ی های دربارتوجه فاقد نظریهقابل   شکلیبه

های اجتماعی آهنگ جنبش ضرب  اب  ای که را وارونه کنیم، وارونگی  استثناگرایی  ی نظریه

ارنستو    }آرای{  پیروی از  اآگامبن، ب  ی ه. پس از شرحی از نظریهماهنگ باشد پیشرو  

پردازم می   خاورمیانه  ی ه نطقمو سپس به    دهماز آثار او ارائه می   درونینقدی    ،لاکلائو

  گونه شود و مقاومت خلاقانه چپدیدار می  طورچ  تتا دقیقاً نشان دهم که موضوع مقاوم

با در نظر داشتن مثال مقاومت  .  کنددر برابر استثناگرایی حاکم ایجاد می   هاییاستثنا



 


 

 ی عاطفه صفریزاده، ترجمهوهابپیمان 

گیرم که حتی برخی از افکار انتقادی غربی نیز عاملیت  ، نتیجه می خاورمیانه خلاقانه در

 در  های نوینتجربهاستعمار، بسیاری از  اپس  دنیای پس ازگیرند و در  کم می را دست 

ها که برای مدت  آورندسربرمی  ای حاشیه }نقاط{    دموکراتیک و مردمی از  ابرازی -خود

 .شدند دیده می محور()هگلی و اروپا ی«تاریخ جهان»  ی هاز دریچتنها 

 

 ؟ یت کجاستهوموساکر آگامبن: عامل 

،  (2005، ترجمه انگلیسی  2003)   ییوضعیت استثناکتاب مشهور جورجو آگامبن،  

هر دو اثر .  بود  (1998انگلیسی    ی ، ترجمه1995)  2ساکروهومای بر اثر قبلی او  ادامه

از   کمپین   2001سپتامبر    11پس  در   نظامی  های و  متحده  ایالات  رهبری  تحت 

 ثباتی سایر کشورها در این منطقه، ها در افغانستان و عراق و بی خاورمیانه، تغییر رژیم

 ی هرسید سیاست جهانی نظریمحبوبیت زیادی پیدا کردند. به نظر می   منتشر شده و

 ه است. انتزاعی آگامبن را به شکلی عینی تحقق بخشید

، زیرا شکل کندپارادوکس ایجاد می  یی یکوضعیت استثناکند که  آگامبن اشاره می 

 « قوانینی»  تابعافراد را    زیراتواند شکلی قانونی داشته باشد.  قانونی چیزی است که نمی 

که بیرون از قانون    ی گذارقانون  ی هها مستثنی است. ایدکند که قدرت حاکم از آنمی 

قرارداد  و  (  1532ماکیاولی )  هریارشای قدیمی است که به آثاری چون  قرار دارد، ایده
)  اجتماعی اضطراری   حکومتگردد.  بازمی (  1762روسو  وضعیت  وضعیت  نظامی،   ،

 یهصحنکه امروزه بر اساس امیال کشورهای قدرتمند در    ای جنگی   قوانین و    محاصره

هستند که در آن   ییوضعیت استثناهایی از تجلیات مدرن ، نمونه شوندمی  جهانی اجرا

،  2005)آگامبن    کندمی   در خود حلغلبه کرده و آن را    قضاییه   ی هقوبر    مجریه  ی ه قو

نتیجه، شهروند  (.  19 به    در طول مدتحقوق،    دارای در   ی هسوژوضعیت اضطراری، 

می  تبدیل  حاکم  استثنازیرا  .  شودقدرت  اساس    ییوضعیت  اضطرار   «ضرورت »بر  یا 

 یی، استثناگرایی قانونی در وضعیت استثنا(25،  2005)آگامبن   شودشرایط توجیه می

جاست که قانون اساساً برای خدمت و این  پارادوکسماند. قانونی باقی می -همچنان فرا

که  اضطراری  شرایط  اما  است،  شده  طراحی  حقوق  طریق  از  شهروندان  از  محافظت 

خدمت و محافظت از شهروندان   نامِ، حقوق را بهندآوردوجود میرا به  ییوضعیت استثنا



  

 

 

 استثناها در برابر استثناگرایی

تا زمانی که شرایط   اما  است  یبه قوت خود باق. قانون  (25،  2005)آگامبن    کندمعلق می 

فراهم   آن  اجرای مجدد  این همان (.  31،  2005)آگامبن    ودشمعلق می  شود،امکان 

 .  کندامینی، خود را آشکار میی، به معنای بن نابزمانی است که خشونت  

  حقوقی   تواند شکلکه نمی   وضعیتی است  شکل حقوقی  ییوضعیت استثنا»  چراکه

و در عین حال او را   دهدقرار می قانون    در بند   موجود زنده را»رو  ایناز و    «داشته باشد

قربانی را به وجود   انسان   }امری که{  ؛ (1،  2005)آگامبن    کند«به حال خود رها می 

استثنا .آوردمی  او    ییوضعیت  قبلی  اثر  با  است؛   هوموساکر  ی ه دربارآگامبن  مرتبط 

 بشر«پایان حقوق »و  ( 1921امین )یوالتر بن «انسان مقدس» از مفاهیممفهومی که او 

فرآیندی را به هوموساکر    ی ه به بیان ساده، چهر.  استوام گرفته  (  1958هانا آرنت )

خود، به یک   ی هاز دست دادن حقوق اولی  در پیشهروند،    ،کشد که طی آنتصویر می

از طریق قانون   3س کورپوس بیاه}اصل{    یابد. تعلیقو حیوانی تقلیل می  جسمانیوجود  

نظامی  کمیسیون همچنین    2006های  و  بوش،  دبلیو  جورج  جمهوری  ریاست  تحت 

ب  نظامی   مراکز و  ابوغریب  گوانتانامو،  نشانگبدنام  حقوق   ی ه دهندرام،  از  محرومیت 

انسانی قربانی   :یابدتنزل می   برهنه«  »حیاتآن فرد به    ی هسیاسی فرد است، که در نتیج

تقلیل یافته    –(  5)بیوس  «سیاسی  »حیات  مقابل در    –  (4)زوئه  «حیوانی  »حیاتکه به  

 . ندارد یمجازات چیکه کشتن او ه یکس ؛(102، 71، 1998)آگامبن  است

انسان »: شودایجاد میحاکم  دستبه  شدهتحمیل »ممنوعیت«این تقلیل از طریق 

است    محیطی  تجلیشده(  کشور اشغال  مثل)  اردوگاهشود.  می   منع  تاز سیاس   «طبیعی

شوند و بنابراین تبدیل می   ساکرهوموبه    وها از حقوق سیاسی محروم  که در آن انسان

  ،یعنی حیات برهنه  سیاست محصول ماشین زیست.  یابندبه زندگی حیوانی تقلیل می 

–87،  2005)آگامبن    گسست و ناپیوستگی میان قانون و زندگی است  ی ه دهندنشان

88 .) 

  قربانی   حیوان  به  سیاسی  حقوق  از   محروم  های انسان  که در آن  سازی آگامبندوگانه

تأملمی   تبدیل استشوند،  لحاظ .  برانگیز   و  مغلوبان  دوگانگی،   این  نظری،  از 

که   ، کسانیکشدت حاکمیت به تصویر میقدربی   قربانیان  ی ه به مثاب  را  شدگاناشغال

زندگی آنسیاسی   ارزشتقریباً هیچ   نداردای در  زندگی در شرایطی    ها . آنها وجود 



 


 

 ی عاطفه صفریزاده، ترجمهوهابپیمان 

مانند. آگامبن  کنند و در انتظار بازگشت قانون باقی می را تحمل می  اردوگاه  شبیه به 

به معنای گشودن فضایی »  حیاتقانون و    از  ماندگییا بیرون  عدم ارتباطاذعان دارد که  

بر خود    را  'سیاست'انسان است که زمانی نام    }آن دسته از{ اعمال  ها برای میان آن

( حقوق(.  88،  2005داشت«  چارچوب  حال،  این  مفهوم   محورِبا  درک  از  او  تحلیل 

سیاسی  سای  عاملیت  در  امید  کورسوی  و  است  زیست  ی ه ناتوان  قدرتی ماشین 

میکم  خواهمامیت ت فراهم  رنگ  حاکم  برای  را  مقرراتی  قانون  که  واقعیت  این  شود. 

قانون را  اجرای قانون را به صلاحدید خود تعلیق کند، ماهیت    انهمندکند تا نظام می 

بخشد، حاکمی که آن را تجسم می  ی هاندازهر قانونی به   صورت که؛ بدینسازدروشن می 

  همینماند، و  باقی می عمل  یب  ی هیک سوژ  ی ه مثابهمچنان به  ساکرهوموآید.  به کار می 

 . رساند آگامبن می  ی ما را به نقد نظریه

  ل یو او را به دل  کند ی اشاره م  آگامبندر آثار  حاکم    ی ارنستو لاکلائو به مفهوم هابز

 ی لیتحم  زیتما  یعنی  «منع»کند.  نقد می،  امر مطلق  ک ی   ی ه مثاببه   نعم در نظر گرفتن  

  ی مشارکت کنند و کسان  یاسیس  ی هدر عرص  توانندیکه م   یکسان  نی خواهانه بهبو دل

  شده نع اولًا، فرد م  که  کندی شوند(. آگامبن فرض م   ی منزو   دیبا  نی)و بنابرا  توانندی که نم

  افتاده  بیرونفردِ  تیوضع  ، اًیو ثان   «است  بهره ی ب  یجمع  ت یاز هرگونه هو»  ،یانسان قربان   ای

 (.  210،  2014)  مطلق است یدفاعی از ب یحالت

 فردِ   کالیراد  منفیت   ای  ،ی ماندگرون یب  ، طردکه    کند ی لاکلائو استدلال م  ،مقابل   در

که   یتی(، هو211،  2014)  کندی م  مهیارا    یجمع  تیهو  ی ریگ، امکان شکلشدهنع م

که وارد روابط   ییهاتی هو  عددت  قیاز طر  یجمع  تیهو  نیحاکم است. ا  ایجابیتفراتر از  

م  شوند، یم   یلیتحم  تیحاکم  هیعل  رزاهم دابدیی تحقق  نام  کنش    ده،یپد  نیا  گری. 

ا  یجمع  ی مردم  نتیجتاًو    ،شدهکنترل همگن و کاملاً    ی هجامع  کیباور که    نیاست. 

 یی استثنا  تیوضع  ی و به واسطه   ،نعم  قی، از طراردوگاه  کیدر    توانندی ، م کنشبدون  

  لسوف یف  ی پردازال ی رند، توهم حاکم و خیشکل بگ  شود،ی که با زور حفظ م  یلیتحم

با    ،خاورمیانه  ی ه و مردم منطق  رسندی م  گریکدی  به  و عمل  هینظر  ،زمینه  نیا  در.  است

زندگ حکومت   یوجود  تصم  ی هاتحت  اغلب  و  رهبران   ی دلبخواهانه   ماتیاقتدارگرا 

هرگز   ،شده است   یپردازمفهوم   مبنآگا  ییاستثنا  تیطور که در وضعنآ  کلاً  کتاتور،ید



  

 

 

 استثناها در برابر استثناگرایی

 خاورمیانه   ی ه قکه منط  دهدیفصل نشان م  نی. ااندافته ین  لیتقل  کرهوموسا به سطح  

 است. آگامبن  ییاستثنا تیوضع در»استثنا«  کی

 

 ، وضعیت استثنایی به تمام معنا خاورمیانه
رفت.    ش یپ  ی گرو مداخله  ییبا استثناگرا  کایمتحده آمر  الاتیا  ی ائتلاف به رهبر

مردم عراق و افغانستان از استبداد صدام   ی«آزادساز»اصطلاح  به   ی مداخله در راستا  نیا

از   یعار  ی انده یها به آافغان  د یام  که  طالبان   ریاز بازگشت اخ  شیپو  و طالبان    نیحس

 }نظامی نیروهای غرب{  ائتلاف   جه،ی را کمرنگ کرد، صورت گرفت. در نت  ییراجهادگ

 تیهداگویا    شانهدف   کرد.  لیشده تحماشغال   ی هانی را بر سرزم   ی«اضطرار  تیوضع»

. در کردندی م  غیآن را تبل  ی غربیهاکه رسانه   ی بودایدموکراس  ی به سو  این کشورها

به   زیادی در منطق فاتح، شباهت    بنیادی   توان مشاهده کرد که فرضاین موارد، می

ائتلاف این بود که مردم این تلویحی  انتظار    ؛ مثلاًدارد  عملبی  ی ه سوژآگامبن از    فرض

  در قالبتغییر رژیم و نهادسازی،    و  در فرایند اشغال نظامی  و  کشورها تا اطلاع ثانوی 

 زندگی  های های فجیع، گرفتاری ها باید ناامنی . آنباقی بمانند  هایی غیرسیاسی انسان

و بیاورندبه  را  اولیه  مایحتاج  کمبود   روزمره  تاب  که  تا  نوعی  نقش   وقتی  در    دوباره 

عاشق   چون  کنندرا تحمل می ا  هسختی   ی ه . آنها همسربرآورند  حقوق  دارای  شهروندانی

هستند د!  دموکراسی  است   نیهم  ی ه دهندنشان   2003در    یچن  کی اظهارات    نگاه 

...  شوداستقبال می   بخشی آزاد  در مقامما    از  »من واقعاً باور دارم که  :  گوید{}وقتی می 

ها را به ام و آنها صحبت کردهمن خودم در چند ماه گذشته با تعداد زیادی از عراقی

 کارایی دارد  فقط زمانی استثناگرایی  (.  1،  2011)به نقل از دباشی،    ام«کاخ سفید آورده

هم   یو اگر مقاومت  ، منفعل وجود دارد  ی ااستوار باشد که سوژه   نیادیفرض بن  نیکه بر ا

مد قابل  برداشت    تیریباشد،  این  بود.  منطق   ی هدربارخواهد  که   خاورمیانه  ی همردم 

امپریالیست  دستبه شرق رسانه   و  سیاستمداران  کارشناسان  و  غربی  شناس های 

خاورمیانه تقویت شده است، با مفهوم »انسان قربانی« آگامبن همخوانی دارد. با این  

عمل وجود  بی  ی هکه سوژ  حقیقتکار در تشخیص این  های نئومحافظه حال، اندیشکده
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حکومت از طریق   ا هدفِ استثناگرایی ب   }دیدند که{  شکست خوردند و  وضوحبه   ،ندارد

  یاشده کشور اشغال   ای  اردوگاهبه عبارت دیگر،  .  کندحذف، استثناهای خود را تولید می 

 یهاحقوق را به انسان  ی شهروندان دارا  شود،ی اداره م  ی اضطرار  تیوضع  قیکه از طر

 لی تقل  رحمانههای بیو بازجویی  بازداشت نامحدود  هایی برای ابژه  و  انیعر  اتیح  ،ی قربان

زندانیان در کمپدهدی م اما دقیقاً در همین شرایط است که  ها و مردم کشورهای . 

شوند که عملاً  ها زمانی انقلابی می کنند. انسانرا کشف می   مقاومت  شده قدرتاشغال

چیزی جز هستی فیزیکی و جسمانی و  چیزی جز زنجیرهایشان برای از دست دادن  

ترین ویژگی بنیادی  ی ه مثاببه  مقاومت در  وجود خود را . آنهاندارند جنگیدن خود برای 

 کنند. عیان می کنشگری انسانی  

.  کند ی را فعال م  ریشر  ی روهاین  نیاغلب بدتر  ی دانیم که اشغالگرمی  با کمال تأسف،

  ی جاکه به   ستگراواپس  ی روهاینمونه از ن  نی)داعش( آخر  هیعراق و سور  یدولت اسلام

بهره    یثباتی از ب   روهاین   نی. اکنندیم   د یحاکم، آن را تقل  ی هاقدرت  ییِاستثناگرا   فیتضع

.  برندی م  ن یاند، از ب کرده   جادیها مبارزه ادهه   یرا که مردم ط  ییشرویو عناصر پ  برندی م

موضوعی مقابل،  »استثناهایی    در  من  برابرکه  می  در  نیروهای استثناگرایی«  نامم، 

درگیر قدرت انحصاری حاکم برای اعطا یا سلب حقوق    با  تنهاای هستند که نه اجتماعی

می   شوند،می  غلبه  آن  بر  دبلکه  از  که  جمعی  بازیگران  این  ها ممنوعیت   لکنند. 

سازند و کنند، شهروندان را توانمند می خلق می   جدیدی   اند، در واقع حقوقبرخاسته 

گرانِ تحت اشکالِ  ت سازند. این مقاوم از حاکم، ممکن می   جداو  عاملیت را از پایین،  

  اشکال  آمیزترینصلح  طریق  از  حقوق را  تعلیق  و  ، بازداشتآمیزآشکار و خشونت  ی هسلط

 کنند. خلاقانه یعنی عمل جمعی متزلزل می  مقاومت 

 

 ! استثناگرایی  در برابراستثناهایی  
 خاورمیانه  ی ه منطق،  2009  از سال  خواهم ادعا کنم کهمی  مشاهدات،با توجه به این  

کرده است. این رویکرد بر    پیشکشرویکردی تازه به »تاریخ جهانی«    و شمال آفریقا

برابر شرایط »اضطراری« گوناگون، چه موجود و چه قریب الوقوع، استوار مقاومت در 

بند« »شهروندان نیم   دست به شهروندی    ی ه خلاقان  نمایشاست. این مقاومت از طریق  
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با    شدهبررسیهای  یک از نمونهاگرچه هیچ.  حقوق صورت گرفته استیا افراد کاملاً بی

تحت    ی ه ها تأکید دارد، همخوانی ندارند، اما منطقپارامترهای قانونی که آگامبن بر آن

جنگ و  رژیم  تغییر  خارجی،  نیابتیاشغال  شبه   ،های  را  شرایطی  وجود اردوگاهی  به 

شناسی جمعی را در میان مردم منطقه ایجاد کرد. . این وضعیت، نوعی رواناندآورده

استوار این منطقه  ثباتی در میان مردم  بی  شناسی بر اضطراب مشترک و حساین روان

اندیشکده  .بود برخلاف تصورات  نظریهاین مردم،  انتقادی، های غربی و حتی  پردازان 

های مردمی  از طریق جنبش برای تغییر دستور زبان سیاسی    ای ابتکارات متقاعدکننده 

دهم که  با اشاره به سه ابتکار تاریخی در سطح جهان، نشان می . من  ریزی کردندپایه

  که   –   »استثناگرایی مسلمانان«  ی هشناسان ها مفهوم شرق چگونه هریک از این جنبش 

  چالش  به  –(  157،  2008مهدوی  )  داندمی   شدن  دموکراتیزه  از  ناتوان  جوامع مسلمان را 

 . اثر شدبی  های مردمیخلاقیت  باد و چگونه منطق استثناگرایی کشی

 

 جنبش سبز ایران

و روی کار    2005  جمهوری طلبان ایرانی در انتخابات ریاست اصلاح   بزرگ   با شکست

های اقتصادی  کاری که سیاست محافظه-تندروجمهور  نژاد، رئیسآمدن محمود احمدی 

آمیز و تقابلی های تحریکفریبانه در داخل و لفاظینولیبرالی را از طریق پوپولیسم عوام

عرص می بین  ی هدر  دنبال  بهالملل  ایران  برای هدف به  سرعت  کرد،  های تحریم  ی 

)مانند افغانستان و عراق( تبدیل   اشغال  برای   جدی   های اقتصادی و تهدید  ی ه کنندفلج

که   جانبشد  می رئیس   از  مطرح  اسرائیل  متحدش  و  بوش  اقدامات جمهور  شد. 

احمدی   ی ه سرکوبگران سایدولت  و  وضعیت    ی هنژاد  نوعی  جنگ  تهدید  و  هجوم 

کشور    اضطراری شبه  آورددر  ایرانیان  طوری ؛  پدید  ب  درکُلکه  فعالان  ، خصوصهو 

شناسی جمعی در میان  از حقوق خود محروم شدند. این شرایط نوعی روان  روزروزبه

.  دیدندحقوق میافرادی بی   ی ه مثابهها خود را عملاً بآن  ای کهگونه به  ایرانیان ایجاد کرد،

اصلاح است که  بسیج جامعدرست  از  و  بودند  قدرتمند  رهبری  فاقد  ایران   یهطلبان 

 در  مدنی  ی هجامع  که اما عجیب آن  (،153- 152،  2008  )مهدوی   مدنی بیم داشتند
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بود.  (  2005-1997)  اصلاحات  های سال  این  قوی شده    که حکومتاست    درحالیو 

 1989  الله خمینی در سالآیت  و  گیرداسلامی حفظ نظام را بالاترین ارزش در نظر می 

اصلی   اولویت  باید  نظام  از  که حفاظت  کرد  تعلیق باشدتصریح  قیمت  به  اگر  ، حتی 

 . (145، 2008)مهدوی،  شریعت، که بنیاد فقهی جمهوری اسلامی است، تمام شود

، جنبش سبز یک اعتراض مردمی بود که پس از انتخابات  دانیممیطور که  همان

سالپُرجمهوری  ریاست تمدید   2009  تقلب  به  منجر  انتخابات  این  گرفت.  شکل 

احمدی ریاست دورجمهوری  برای یک  سای  ی هنژاد  و  و   ی هدیگر شد  داخلی  سرکوب 

ویژه جوانان و زنان، اشغال خارجی را در روان جمعی ایرانیان تداوم بخشید. مردم، به 

نامزد اصلاح طور گسترده به تا  وزیر سابق(، میرحسین  )و نخست  طلبای بسیج شدند 

بااین به قدرت برسانند.  حاکم    ی هحال، این جنبش در متقاعد کردن طبقموسوی را 

جنبش در طول ده ماه فعالیت  این  اما  .  مردم ناکام ماند  ی هاقتدارگرا برای پذیرش اراد

دوست ارائه و تصویری از یک ملت آرام، مصمم و صلح  تغییر دادجهانیان را    صورخود، ت

رسانه  که  بود  تصاویری  با  تضاد  در  که  اقتدارگرای   اصلیهای  داد  دولت  از  غربی 

وار« را برای ایران رقم  ای »گاندی . این جنبش لحظهدادندنشان می ایران    ی هشدنظامی 

)پایداری در حقیقت( خود را تعریف   زد و با درگیر شدن در مسیری مبتنی بر ساتیاگراها

؛  127،  2012  )دباشی  شناخته شد   «وقارعنوان »خیزش  با  و    (2010  )جهانبگلو  کرد

  تردید ماهیت یک »جنبش حقوق مدنی« را نشان داد . این جنبش بی (2009  زادهوهاب

جنبش سبز آگاهی انقلابی جدیدی را به همراه آورد   (. 2010  )کرنل وست، در دباشی

حاکم را ترساند،    ی ه ی و مشارکت مدنی را نمایان ساخت که طبقو شکلی از شهروند

با داشتن  .  حاکمیتی نبود  متیازهای زیرا این شکل از شهروندی دموکراتیک وابسته به ا

ای از دوران اصلاحات، زنان و جوانانی که این جنبش را رهبری کردند،  زنده   ی هحافظ

سیاست  املانع  ی ه مثاببه به  واکنش  در  تحریکتغییر  عوامهای  و  گرایانه  آمیز 

هایی منجر ها هم به اعمال تحریمنژاد ظهور کردند. این سیاستجمهور احمدی رئیس 

شد.  مدنی می   ی هرساند و هم باعث سرکوب جامعشده بود که به مردم ایران آسیب می 

طلب فرصتی را برای نمایش واقعی جمهور اصلاحانتخابات و امکان انتخاب یک رئیس
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 اشغال امپریالیستی کشور، نشان دادند  ی هسای  درمردمی که  قدرت مردم فراهم کرد.  

 . شرایط خودشان مبارزه کنند رای توانند بمی 

بودندمردم   دارند  سال یک  هر چهار   فقط   گویا   که   متوجه شده  اجازه  فعالیت  بار 

)که   جمهوری شان به انتخابات ریاستآن هم به این منظور که مشارکت  سیاسی کنند،

به عبارت دیگر، ایرانیان بیشتر .  بخش دهدمشروعیت   ای جلوهشده بود(  بیشتر مهندسی 

کنند و فقط در زمان حقوق سپری می افرادی تقریباً بی  در نقشدوران چهارساله را  

یابند. زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر انتخابات به حقوق کامل سیاسی دست می 

موسوی  سال   میرحسین  دو  هر  می)که  سر  به  خانگی  حصر  در  این هاست  برند(، 

[، با  2009»در جریان انتخابات اخیر ]:  گونه بیان کرداستثناگرایی عجیب نهادی را این

در   موقعیت یک رفتار شد، اما بلافاصله پس از انتخابات، این  زنان مانند شهروندان درجه

 (. 264-263، 2010 )کلمه ها گرفته شد«زدن از آنهمبهیک چشم

را ملت  یک  روح  سبز  جهان  جنبش  ملتی  هیأت  و وطندر  چندصدا  متنوع،   ،

دوست به نمایش گذاشت. این جنبش مردمی و از پایین به بالا، فاقد رهبر مشخص صلح

نه مردم  زیرا  اصلاحبود،  کاندیدای  یک  از  برای حمایت  کاندیدای فقط  برابر  در  طلب 

عمل،   ی ه رهبران خود درباره نحو دادن به  بلکه برای آموزش    ،کارمحافظه-پوپولیست

شد میدان  وارد  اندیشیدن  و  بودند.رهبری  این    ه  آنراهدر  از ،  که  دادند  نشان  ها 

اند. نه میرحسین موسوی و نه مهدی فراتر رفته  }در چارچوب نظام{  قانونی  طلبیاصلاح

 )که او نیز تحت حصر خانگی است، اگرچه  جمهوری ریاستمعترض  کروبی، دیگر نامزد  

انتخاباتی روشن،    ی ه برنامهیچ  تر شده است(،  ها برای او کممحدودیت  2021از سال  

یا  طرح برای   کمپین  مشخصی  به   مردم  بسیج  راهکار  که  بودند  مردم  این  نداشتند. 

طلبان ایرانی اصلاح   . برخلافها بسیج شدندنامزدها برنامه دادند و به نمایندگی از آن

، تأکید دهداساس که ایرانیان را به هویت اسلامی تقلیل می که همواره بر نوعی تصور بی 

به(155،  2008  )مهدوی   داشتند موسوی  میرحسین  به،  بیانیوضوح،  در   ی ه ویژه 

، نشان داد که به دانندمی  »منشور جنبش سبز«  آن را( که  2010)ژوئن    18  ی هشمار

سرزمینی  ،  ی از ایراناندازو به چشم  گرفتهفاصله    خودبعدی و سنتی  تدریج از درک تک

اقلیت  با  آرمانمتنوع،  و  ها،  فقرا  از  حمایت  انکار،  غیرقابل  حقوق  دموکراتیک،  های 
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  استیافتهدست های جهانی عدالت، آزادی، استقلال، کرامت انسانی و معنویت«  »ارزش

 (.  2010 موسوی،)

: »]ما[ هنوز باید و گفت   وضعیت موجود را به چالش کشید   انهزهرا رهنورد نیز قاطع

توقف  و  خشونت،  و  زنان  علیه  تبعیض  به  دادن  پایان  آزادی،  برای  خود  مطالبات 

تنها رهبران خود را این جنبش نه   (.264،  2010)کلمه    چندهمسری را پیگیری کنیم«

ها آموخت که چگونه بدون لنزهای ایدئولوژیک یا باورهای جزمی  خلق کرد، بلکه به آن

طور که حمید دباشی در آن زمان اظهار داشت: »این  جنبش نگاه کنند. همان   ی ه به بدن

های ناسازگار های شناور یا نظریهرسیده، ایدئولوژی ارثهای بهجنبش جلوتر از سیاست 

امید،   ،نسل جدید  بخشِام اله  ما قرار دارد. ما باید کنار بایستیم و بگذاریم این جنبشِ

بیاموزد ما  به  را  ایران در پی پسااسلام.  (a2010  ،25)  «شجاعت و فروتنی  گرایی در 

جمعی   کنش  برای جنبش سبز دستورزبانی جدید  (،  66،  2013  ؛ مهدوی 2007  )بیات

ب »ممنوعیت«  دل  از  که  جنبش  این  داد.  حقوق رارائه  از  مفاهیم جدیدی  بود،  آمده 

 و  حاکمیت  ی هفارغ از اراد  شهروندی مطرح کرد، مردم را توانمند ساخت و عاملیت را

 . از پایین به بالا ممکن ساخت

، واقعاً صورت پذیرفتجنبش سبز    درکه  (  131،  2015  )دباشی  «اتأخیر ب  »نافرمانیِ

تشدید شده  اشغال    )که از طریق تهدیدِ  استثنایی بر هر دو منطق استثناگرایی حاکمیت

توان . دقیقاً به همین دلیل است که می کردمسلمان ایجاد  جوامع    دانستنِ  ( و استثنا بود

اعتراضی  نتایج    2009  جنبش  به  با وجود شکست در دستیابی  ایران را،  ، ملموسدر 

انسان اروپایی  مختصکه دیگر امتیاز انحصاری   ، یجهان-یخیمشارکت تار کیعنوان به

 . دبه شمار آور، نیست

های اعتراضی فقرا در دی  جنبش   ی ههای اخیر سرکوب وحشیاندر سال،  حالبااین

بهمن   آبان  1396و  مرداد  )  1398،  و  بنزین(  آب(  )  1400اعتراضات   واعتراضات 

اسلامی  رهبر  عمدی   توجهیبی   همچنین کرونا،همه  خطرات  به  جمهوری  که   گیری 

ا نشان داده است که ایرانیان صدها نفر از شهروندان شد، آشکار   روزانهمنجر به مرگِ

بی  هستند   حقوقافرادی  حاکمیت{  شرایط  }درنظر  در  حتی  اما  و  وپاند  دشوار.  می 

با    ،صورت جمعی تا به  ندعمومی ظاهر شد  ی هانه، ایرانیان در عرصرحمهای بیسرکوب
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انقلابی  استقامت دادنِ  سر  با  انقلاب،  شعارهای   ترینو  از  پس    حکومت به    دورانِ 

 . خود اعتراض کنند ی ه پوسید

 

 تونس اسمنیانقلاب 
 17  خیدر تار   د،یبوز  ی دیاهل س  ی هسال  26دستفروش    ،ی زیمحمد بوعز  ی خودسوز

 ی بن عل   نیالعابدنی ، به خروج ژنرال زرا زد  تونس  اسمنیانقلاب    ی هجرق  2010دسامبر  

 کی ، پس از  1987در سال    ی. بن علکشاندمنطقه  سراسر    به  ی راو بهار عرب  دیانجام

بورق ی حب  جمهورسی رئ  هیعل  ی زیبدون خونر  ی کودتا رس  به،یب  قدرت  بود دیبه  در  .  ه 

تر که پیشرا گرا( های اسلامویژه گروهبه ) احزاب سیاسی آغاز، او سیاست آزادی نسبی

اقتدارگرا   یاز سوی بورقیبه سرکوب شده بودند، در پیش گرفت اما خیلی زود به حکومت

آورد جامع557  ،2011  ،ی وردی)تنر   روی  د  الملل ن یب  ی ه(.  برابر   ی کتاتوریدر 

روابط متعادل با    مبتنی بر  یِخارج  است یاو س  رای، زاکت ماند س  یبن عل  مدتیولانط

ا  یغرب  ی »اروپا  افزا   الاتیو  با  همراه  را    ی همکار  شیمتحده،  می اعراب«  کرد دنبال 

 (. 560- 559 ،2011 ،ی ورد ی)تنر

برآوردند. در صدر شده دوباره سر  با سقوط رژیم بن علی، احزاب سیاسی سرکوب 

محافظهآن حزب  النهضهها،  به    کار  وابسته  رنسانس،  حزب  النهضه،  )حرکت 

. در مقابل، شدکشور  در  بازگشت به فرهنگ عربی و اسلامی  خواهان  المسلمین(  اخوان

های های فردی )و لغو محدودیتعمومی و آزادی   ی هنیروهای سکولار بر اهمیت حوز

ترین اقشار محروم  حمایتها که از  سلفیهمچنین    .دینی بر آزادی بیان( تأکید داشتند

بودندجامعه    اصلی  از میان احزاب.  ( 13–12  ،2015)زمنی،    دندش هر  ا، ظ  برخوردار 

می  میانهسکولار،  حزب  به  المؤتمرتوان  حزب   روی  و  جمهوری(  برای  )کنگره 

  ، چنین . این ( اشاره کردکار و آزادی   برای   )مجمع دموکراتیک  دموکرات التکتلسوسیال 

زیرا    ،(564–563  ،2011)تنریوردی،    حفظ شدگرایان و سکولارها  اسلام  توازن میان

تر و یافته رشد،  خاورمیانه   ی ه منطقمدنی تونس در مقایسه با دیگر کشورهای    ی هجامع

بود تونس    و  تکثرگراتر  بودهمچنین  قانون   نوزدهماز قرن  که    نخستین کشور عربی 



 


 

 ی عاطفه صفریزاده، ترجمهوهابپیمان 

در های بن علی طی  درست است که سیاست (.  640  ، 2011)پیکارد،    اساسی داشت 

مدنی را کاهش داده بود، اما کنشگران    ی ههای جامعهای گذشته قدرت سازمان دهه

تر از سایر کشورهای منطقه بازسازی و تر و قوی ها را سریعمدنی توانستند این سازمان 

با این حال، سنت حقوقی طولانی به معنای قوی بودن نهادهای قضایی .  هدایت کنند

ها نبود. فقدان استقلال قضایی واقعاً یکی از در برابر شرایط جدید یا عملکرد مؤثر آن

برای رفع این موانع تلاش  مشکلات مداوم در تونس است و فعالان تونسی همچنان 

های چهره عمدتاً در دست ( 2011های پس از بن علی )ژانویه تا مارس دولت . کنندمی 

از بالا اعمال کنند اما موفق نشدند. با این    را  رژیم پیشین بود که کوشیدند اصلاحاتی

های دوگانه« حال، گذار آرام بعدی به دلیل آنچه یکی از نویسندگان »دیالکتیک گام

گوازون، )  دنامد، ممکن شمیان تغییرات تدریجی نهادی و اعتراضات انقلابی خیابانی می 

، یکی از وزیران پیشین بورقیبه، الباجی قائد السبسی،  2011در مارس  .  (31  ،2013

دولت جدیدی تشکیل داد و کمیسیون عالی اصلاحات سیاسی را، متشکل از نمایندگانِ 

به  سیاسی،  اصلی  مجلس  بازیگران  انتخابات  برگزاری  برای  را  زمینه  تا  آورد  وجود 

مصر،    ی ه ها از تجربتونسی  عیجمترس  (.  32  ،2013)گوازون،    مؤسسان ملی فراهم کند

« این  پیشبرد  نقشگانهدو  های گام در  داشت  ی «  و (  41  ،2013)گوازون،    کلیدی 

 تدوین شد.  راه ملی  ی ه نقشترتیب یک اینبه

های کارگری و رهبری موفقیت این رویکرد در تونس تا حد زیادی به سنت اتحادیه

  توانست   6تونس  کارگران  عمومی  ی هویژه، اتحادی . به گشتبرمی ها در فرهنگ اعتراض  آن

کند. این اتحادیه   برقراری  انقلاب  های خواسته   و  دولتی  هایسیاست   میان  را  قدرت  توازن

اندازی »شورای ، راه2011کلیدی در تکمیل انتخابات مجلس مؤسسان در اکتبر    نقشی

 امری، )  گردهمایی تمام احزاب ایفا کردحفاظت از انقلاب« و فراهم کردن بستری برای  

در   ،گرا، شکری بلعیددر جریان بحرانی که پس از ترور رهبر چپ(.  23–22  ،2015

 یه، اتحادی برای استعفابر دولتِ تحت رهبری النهضه    ها و فشار  پیش آمد  2013سال  

  و   تونس  وکلای   کانون  تونس،  بشر  حقوق  ی هاتحادی  همراهبه   تونس  کارگران  عمومی

 – نهادهای »چهارگانه«    به  معروف  –   تونس   دستی صنایع  و  بازرگانی   صنایع،   ی هاتحادی

های درگیر از . طرفند نک   مدیریت  را  سیاسی   بحران  و  حفظ  را  قدرت  توازن  ندتوانست
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اتحادی  کردندمی  برقرار  ارتباط  یکدیگر  باها  طریق همین اتحادیه ابتکار عمل  با   یهو 

  شد   پذیرامکان   غیرسیاسی  دولت  یک  انتصاب  و  دولت  انحلال  تونس،  کارگران  عمومی

  ه تأسیس شد   2011  یشورای ملی حفاظت از انقلاب که در فوریه  .(24  ،2015  امری،)

این   .، نقش مهمی در این گذار ایفا کرده بودپیدا کرد  قانونی وضعیت    2012و در ژوئن  

از آن حمایت که  با اینسازمان، اتحادیه و حزب بود و حزب النهضه    28شورا شامل  

مشروعیت    ی هخواست تنها نهاد دارندرسماً به آن نپیوست. »شورای ملی می   ،کردمی 

جمهوری به رسمیت شناخته  درخواست کرد که با فرمان ریاست  و  شود  شناخته  مردمی

در انتخابات مجلس  (.  5  ،2015)زمنی،    «شود تا بتواند بر کار دولت انتقالی نظارت کند

، حزب النهضه اکثریت را به دست آورد و پس از آن حزب لیبرال  2011مؤسسان اکتبر  

 .(637: 2011)پیکارد،  گرای التکتل قرار گرفتندالمؤتمر و حزب چپ

ه به ک  –پس از انقلاب یاسمن، کنشگری جنسیتی در مناطق روستایی و شهری  

 ایفا   مهمی  نقش  نیز  –شد  حزب النهضه و احزاب سکولار نمایندگی می   از جانبترتیب  

یک  تونسی  زنان (.  187  ،2014  خلیل،)  کرد )تقریباً  کرسی   24چهارم  های درصد( 

برابری جنسیتی پیروزی   با تصویب قانونِ  2011در آوریل    و  مجلس را در اختیار گرفتند

کننده در انتخابات اکتبر  نمادینی به دست آوردند. این قانون »احزاب سیاسی شرکت 

های انتخاباتی خود کرد که تعداد نامزدهای زن و مرد را در فهرسترا ملزم می  2011

)خلیل،   «متناوب از نامزدهای زن و مرد استفاده کنندبرابر در نظر بگیرند و به صورت  

2014،  194) . 

  حضور   با  که  –  سی در تونسدموکرا  به  دیکتاتوری   از  گذار  ی ه راه طولانی و پیچید

  در  –  بود  همراه  مدنی  ی هجامع  بسیج  و  مذاکره  دشوار  فرایندهای   گوناگون،  بازیگران

از قانون   7ای که مارشال ماپوندراتبلور یافت. بر اساس مقایسه  2014  اکتبر  اساسی   قانون

و قانون اساسی جدید انجام داده است، قانون جدید حقوق مدنی (  1959اساسی قدیم )

)ماپوندرا،   ازجمله اصل برائت و حقوق زندانیان  ،کندتری را فراهم میگستردهو سیاسی  

اشاره می (.  5  ،2014 به »کند که:  ماپوندرا  قانون  این  کار در  تر، ای صریحگونهحقوق 

سیاسی مانند حق نمایندگی سیاسی مطرح  -تر، و مجزا از سایر حقوق مدنی گسترده

پذیر مختلف های آسیب شده است« و قانون اساسی جدید »متعهدّ به حمایت از گروه 



 


 

 ی عاطفه صفریزاده، ترجمهوهابپیمان 

  است   مطلوبی  ی هافزودموضوع  ازجمله کودکان، زنان و افراد دارای معلولیت است. این  

 ماپوندرا،)  دارد«  همخوانی  تونس  جمهوری   در  اجتماعی  رواداری   کلّیِ   سنّتی  اصول   با   که

اساسی  (.  6  ، 2014 بیش   2014قانون  ریاست قدرت  کرد، ازحد  محدود  را  جمهوری 

به  به  را   جمهوری ریاست  ی هدور و  داد  کاهش  دوره  اختیارات دو  حدود  روشنی 

وزیر را مشخص کرد. همچنین شرایط اعلام وضعیت اضطراری جمهور و نخسترئیس 

جمهوری در جایگاه برابر و شایسته برای نامزدی ریاست  اًرا محدود ساخت، زنان را رسم

– 5  ،2014)ماپوندرا،    به رسمیت شناخت و جنسیت را مبنایی برای برابری اعلام نمود

سال  (.  6 در  جدید  اساسی  قانون  تصویب  از  پیش  موضوع  این  که    2022البته  بود 

داد؛ هنوز روشن نیست که این تغییرات چه جمهوری را افزایش می اختیارات ریاست

 .ای خواهد داشتپیامدهای اجتماعی و سیاسی 

با قانون اساسی    ایراداز    خالیتردید  بی   2014قانون اساسی   نبود، اما در مقایسه 

می  نمایندگی  را  بنیادینی  قوانین  جامعقدیمی،  که  قاطعانه    ی هکند  و  آگاهانه  تونس 

ای که از جنبش اعتراضی موسوم به »انقلاب یاسمن« سربرآورده برگزیده است؛ جامعه

های کارگری، های مدنی و حقوق بشری، تکثرگرایی، برابری جنسیتی، تشکلو ارزش

، کشوری واقع در تونس  ی هنهد. تجربمدنی را ارج می   ی هآزادی بیان و گسترش جامع

آفریقا گستردهآن  ،شمال  طیف  شامل  و  غنی  کهچنان  است  بازیگران  از  سخت   ای 

. م کردترسی   تصویری منصفانه از این مسیر طولانی و دشوارِ دموکراتیزه شدنتوان  می 

 ویژهبه   –روی مردم تونس    سیاسی پیشِ   مشکلاتهایی به دست آمده است.  اما آموخته

 را   تونس   نوپای   دموکراسی  و  زنندمی  دامن  آن  بر  هاسلفی   که  مشکلاتی  از  دسته  آن

اند که گرفته   تصمیم  تونس  مردم  حال،بااین.  است  نیافته  پایان  هنوز  –  کنندمی  تهدید

باید مذاکره و گفت نظام سیاسی  برابر یکشان  بداند و در  ارجح  را  گرایی و جانبهوگو 

همین ترتیب، انقلاب یاسمن مشکلات اقتصادی و به .  تحمیل وضعیت اضطراری بایستد

جامع کنشگری  توانمندسازی  با  اما  است،  نکرده  حل  را  کشور  مدنی،    ی هاجتماعی 

به های کارگری و احزاب سیاسی متنوع، مسیرهایی را نهادینه کرده است که  اتحادیه

آن  اراد  مردمی  مطالبات،  هامیانجی  تبدیل   ی هبه  اصلاحات  برای  سیاسی  و  جمعی 

تونسی درکُلشوند.  می  آموخته،  تاریخ جهان  به  ملتها  متکثر، که در   یاند که چگونه 
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دائمی   اضطراری  وضعیت  یک  داشتمعرض  می قرار  سازمان،  با  مردمی، تواند  دهی 

هوشیاری و عزم راسخ برای مذاکره بر سر اختلافاتش، بار دیگر در جایگاه شهروندانی 

 سربرآورد. دارای حقوق

تونس«   ی مل  ی وگوگفت   ی ه به گروه »چهارگان  2015در سال    که   صلح نوبل  ی هزیجا

  این   . بود  کشور  نیدر ا  یمدن   ی هجامع  ی در نهادساز  هاآن  ی هابر تلاش  ی اهدا شد، گواه

 و  گراکثرت   مدنی   ی هجامع   ایجاد  در  خود  ناپذیرخستگی   های تلاش  برای   تشکل،  چهار

  عمومی   ی هاتحادی  شامل  چهارگانه  اینشدند.    نیتحس  وگوگفت   بر  مبتنی  دموکراسی

 بشر   حقوق  ی هاتحادی  تونس،  دستیصنایع  و  تجارت  صنایع،   ی هتونس، اتحادی  کارگران

 جهان   جای   هیچ  »در:  نوظهور است  ایپدیده   نمایانگر  تونس بود و  وکلای   کانون  و  تونس

 برای  ملی  خواست  از  معناداری   و  مستحکم  نمایندگی  چنین  شاهد  اسلام،  و  عرب

 .؛ تأکید از متن اصلی(206 ، 2020)دباشی،  « ایمبوده هایی از خشونت دولتی نر

 

 ا واانقلاب روژ 
تاریخ مشترکی    فقط دارایکردهای سوریه نه سازی،  تحت سیاست مستمر همگون

در در این کشور  ها  از سرکوب با سایر کردهای خاورمیانه، بلکه از زمان کودتای بعثی

بوده  1963سال   نیز محروم  بعثیاز حقوق اجتماعی و سیاسی  نام    سوریه  اند. دولت 

برای   را  عرب  عشایر  و  داد  تغییر  را  کردنشین  روستاهای  و   یهمنطق   کنترل شهرها 

کردنشین در شمال سوریه اسکان داد. ایجاد یک کریدور عربی در امتداد مرز سوریه و 

هیچ بدون پرداخت    ،ردکُ  هزار150جایی اجباری  منجر به جابه   1973ترکیه در سال  

آنها به  مطالبات   کیستماتیبه طور س   هیکه سوری ، درحال  نی اوجود  با    .شد  ، غرامتی 

  یبرا   رصتیکرد، فمی ها را سرکوب  آن  ی اعتراض  ی هاگرفت و جنبشمی  دهیکردها را ناد

که از سال    یفراهم آورد؛ حزب  8ک( ک)پ  حزب کارگران کردستان  یآموزش  ی هااردوگاه

گذاران خبر از سیاست بی   9.را آغاز کرده بود  هیدولت ترک  هیمسلحانه عل  ی ه مبارز  1984

ویژه پس از تغییر تدریجی ایدئولوژیک این حزب در اواسط  بهک  کپ حضورسوری،  

ملیِآزادی ایدئولوژی  از    1990دهه   کنفدرالیسم -مارکسیستی  بخش  به  لنینیستی 
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 این  تمرکز  به  منجر  که   تر ژنولوژی، علم زنان(دموکراتیک و فمینیسم )یا به طور دقیق

طلبی شد،  جای جداییبه جنبش بر ایجاد کردستان کنفدرال خودمختار در داخل ترکیه  

 . تأثیری ماندگار بر کردهای سوریه گذاشت

شرقی سوریه در   تشکیل سه کانتون خودمختار و فدرال کردها در شمال و شمال

ایجاد یک نظام سیاسی  ، پس از جنگ داخلی سوریه، نمونه2012  سال از امکان  ای 

دموکراتیک، مشارکتی و خودمختار است که بر اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر بنا  

لیبرال از  به دلیل گرایش  الگوها این  شده است. بسیاری  اقتدارگرایانهرا  نقد   اشهای 

می کنندمی  نشان  انتقاد  همین  اما  آن،  تجربه  این  که  که دهد  است  نوآورانه  قدر 

را سردرگم میلیبرال  فردگرایی  از  منسوخ  و  با تصوری کهنه   سمی کنفدرال.  کند هایی 

اندازه   برالیل  ی ارهایبا مع   کیدموکرات یا کردست  .ستین   ی ریگقابل  ان غربی در روژاوا 

کوبانرهی جز  ی هاکانتون  عفر  ی،  مترق  یواقع  ی هاالگو  جادیا  شگامیپ  نیو  از   یو 

شدت به   مناطقیکی از  ،  شرقی سوریهواقع در شمال. در سرزمینی  بودند  یخودگردان

گرفتار   و  فشارهای متخاصم  ترکیه  ی هرحمانبی  میان  متخاصم  دولت  و  این داعش   .

و حزب  10ستان شورای ملی کرد  ، یعنیشامل نمایندگی برابر از دو حزب اصلی  هاکانتون 

دموکراتیک با می 11اتحاد  کانتون اینشدند.  ساختار  روژاوا  حال،  برخی   باهای  اشغال 

هایی ایجاد کرده بودند،  ها کانتون ترکیه که کردها در آن  دستبهمناطق شمالی سوریه  

 یالهیقب  یاتحادها  هیکه بر پا  رانیبرخلاف احزاب مسلط کرد در عراق و ا.  تغییر کرد

کردهابود  استوار لحاظ    همیشه  هیسور  ی ند،  سازمان  ی نظراز   وابسته   ککبه پ  ی و 

 ی زندان سال{ تنها  10}برای  1999ک که از سال کاند. عبدالله اوجالان، رهبر پبوده 

سم ی ک در خارج از زندان، به سمت کنفدرالکپ  ی ، به همراه رهبربوده  ایمرالی  رهیجز

اوجالان  دی)بنگر  شدند   لیمتما  کیدموکرات بهکرهبران پ(.  2011  ،به  و  تبع آن ک 

کردها زاپات   ه،یسور  یرهبران  همچن  کیمکز  اپاسیچ  ی هاست یاز  نظر  نیو   ی هیاز 

 13. الهام گرفتند  ،ییکایآمر  ست یآنارش  12، ن یبوکچ  ی مور  ک«یاکولوژ  یی گراداری »شهر

ک است.  کپ  کردی از ارکان رو  گرید  یکیذکر شد،    ترش یطور که پ همان  ز،ین فمینیسم  

 . هاستدهیا نیا تجلی عملی هیانقلاب روژاوا در سور
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دهد که تحت  ای دائماً دستخوش تغییر رخ میفرد در منطقهمنحصربه   ی هاین تجرب

هایی از شمال سوریه، پایان مبارزه  تأثیر عوامل متعددی از جمله تهاجم ترکیه به بخش 

درگیری  از  متحده  ایالات  خروج  داعش،  دخالتبا  سوریه،  اقلیم  های  دولت  های 

  امن   پناهگاه  به  پناهجویان  جاییجابه  مداوم جریان    و   عراق  شمال  درواقع    14کردستان 

 تحریمقرار دارد. روژاوا همچنین تحت   15«سوریه  شرق  و  شمال  خودگردان  ی هادار»

های خودگردان روژاوا ملزم نهادهای حکومتی کانتون .  ترکیه، سوریه و عراق قرار دارد

درصد از هر جنسیت و نمایندگی   40گذاری خود حداقل  قانون   ی ههستند که در بدن

ها ها و عربها، مسیحیان، ایزدی ها، ترکمنشامل آشوری   –های غیرکرد  اقلیت  ی هعادلان

کانتون بگنجانند را    – اجتماعی  قرارداد  کنفدرالیسم .  در  نمونه  سندی  روژاوا  های 

کند اما به هر کانتون ها را به هم متصل می که کانتون   ایدموکراتیک است؛ قانون اساسی 

برای خود مناسب اجازه می  اتخاذ کند که  تا تصمیماتی  ترتیب،  دهد  این  به  تر است. 

وچرا به چونآور نیستند، در حالی که شوراهای محلی بی تصمیمات شوراهای عالی الزام

از پایین به بالا و   الگومانند. قدرت در این  وق بنیادین شهروندان روژاوا پایبند می حق

شوراهای محله، مجامع    طریق  شهروندان از  ی همبتنی بر مشارکت مردمی است و اراد

ها آزادی کانتون   16.دشو شهری، مجامع شهر و روستاهای استانی و کنگره منتقل می 

حقوق   ،مربوط به زنان  در بخش  اند. قانون اساسیها را اعلام کردهمذهبی و برابری اقلیت 

کند )هرچند تحقق شناسد، چندهمسری را ممنوع میبرابر برای زنان را به رسمیت می 

مدت است( و حق طلاق و اشتغال را برای  فرایندی طولانی   در واقعیت  این ممنوعیت 

از فرهنگی عمیقاً  زنان تضمین می  را  زنان  توانسته است  انقلاب روژاوا  کند. در واقع، 

 نانمردسالار رها کند. کردها معتقدند که برای رهایی زنان از مردسالاری و خشونت، ز

های رهبری و اجرایی و در گیری، از جمله موقعیت های تصمیمباید در تمامی جنبه 

ها همچنین مجازات اعدام های دفاعی مخصوص زنان، حضور داشته باشند. کانتونیگان

« ایجاد شده است.  رط استفاده به شاند. اقتصادی مردمی مبتنی بر »مالکیت  را لغو کرده

واقع شده، نقش سنتی کشاورزی خود   «هلال حاصلخیز»تاریخی    ی هوا که در منطقاروژ

غلات سوریه را حفظ کرده است تا اهمیت اقتصادی خود را برای کشوری که   نیدر تأم

آموزش اولویت دارد و اولین  .  بخشی از آن است، هرچند به صورت خودمختار، حفظ کند
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روژ اجتماعی  ادانشگاه  علوم  آکادمی  سپتامبر  رودانمیان وا،  در  شد.   2014،    افتتاح 

یگانسبک سلاحنظامیان  شبه  یگان  دفاعیهای  ،  و  )تأسیس    زنان   دفاعیهای  خلق 

همچنین  (  2013 کانتون محلی  )پلیس  «آسایش»و  از  حملات (  داعش،  برابر  در  ها 

 درصد  35که حدود    شودی زده م   ن یکنند. »تخمنظامی دولت ترکیه و تروریسم دفاع می 

های دفاع مردمی این یگان 17باشند.«   زنان  روهاین  نای   از  –  نفر  هزار15  باًیتقر  یعنی  –

تا   2014مخرب داعش بین سپتامبر    ی هدر نبرد حماسی کوبانی علیه حمله و محاصر

.  برانگیزی عمل کردندتحسیننظیر بلکه با کارایی  تنها با سرسختی بی نه   2015ژانویه  

 که موج جدیدی از سرکوبِ  استنظامی ترکیه    تحملا  آماج  وا دائماًابا این حال، روژ

، ترکیه حملات خود را علیه  2015جنبش کردها را به راه انداخته است. از سپتامبر  

ویژه با بمباران  وا افزایش داده است، به اک در اقلیم کردستان عراق و روژکهای پپایگاه 

سازی شهرها و روستاهای کردستان و انجام حملات نظامی در کانتون جزیره و نظامی 

نظامیان تحت حمایت وا در حال حاضر تحت اشغال شبه اهایی از روژدر ترکیه. بخش 

 . ترکیه قرار دارد

روژ  دموکراتیک  بیاکنفدرالیسم  از  وا  یکی  مردم    ترینمترقی شک  دستاوردهای 

است؛   برای   بخشالهامستمدیدگان    برای که    الگوییخاورمیانه  منطقه رژیم  و    های 

و دیگر نقاط جهان نیازی   خاورمیانه  دهد که مردمنشان می  الگواین  انگیز است.  هراس

وا  امستبد و متمرکز برای تنظیم امور یا تأمین امنیت خود ندارند. روژهای  حکومت به  

میدقت  به بی نشان  مردمی  آگامبن،  دیدگاه  برخلاف  چگونه،  که  به  دهد  که  حق 

توانند هویتی جمعی و فراگیر  ند، می بود  موجودیتی در بازداشت بلندمدت تقلیل یافته

 ی به شهروندان   ک،ینظام دموکرات  کی ایجاد کنند، در اقدامات جمعی شرکت نمایند و در  

قانون به  شده  این حقوق تضمین   .بدل شوند  یبا حقوق  ابزارهای   مقتدر  حکومتنه  و 

و خشونت اقدام جمعی  و  هویت جمعی  به  بلکه  استثنا،  شرایط  یا  قانون  اجرای  آمیز 

خشونت  به  استخلاصه،  وابسته  زاپاتیست.  پرهیزی  خودمختار  جوامع  در مانند  ها 

های روژاوا نیز تصویری از تاریخ جهانی از پایین  ، کانتونتا امروز{  1994}از    چیاپاس

 . دهندارائه می

 



  

 

 

 استثناها در برابر استثناگرایی

 گیری نتیجه

کهدرهمان بی قدرت  حال  به  غربی  استثناگرای  ادامه خاورمیانه  سازی  ثباتهای 

میمی  انتظار  مداخلهدهند،  نیروهای  که  رود  رژیم  پشتگری  اشغالتغییر  و  های ها 

نظامی قرار دارند، با مقاومت جدی مواجه نشوند، مگر از سوی نیروهای بنیادگرا. این  

هرچند   نجا،یشده در اسه مثال مطرح و    صادق است  ، امر بیشتر از آنچه مطلوب ما باشد

به   یتی ماه دارند،   از  متفاوت  استثناهایی  چگونه   که   دهندمی   نشاناختصار  ناهمگون 

حقوقی -  مفهومی  یهاین موارد با مطالعآیند.  می   پدید  قدیم  امپریالیسم  استثناگرایی

دربار استثنا    هوموساکر  ی ه آگامبن  پژوهشگر جدی   مطابقتو وضعیت  هر    ایندارند. 

تر از آن است که نظریه بتواند عینی و زیسته بسیار پیچیده   ی هداند که یک نمونمی 

ها در برابر انواع اعمال استثناگرایی حاکمیت   «ثناهاییاست»  مصداق، این سه  .  درک کند

های عمل یا انسانهای بی که سوژه جای آن، چراکه کنشگران در این موارد بههستند

پرداختند. کنشگری  به  بمانند،  باقی  دیگر،    قربانی  عبارت  مسلمان«   »هوموبه  ساکر 

دهند که مردم این موارد نشان می   ت. از آب درآمده اس  ( تخیلی406،  2012)دباشی  

آفریقا  خاورمیانه  ی ه منطق نه   یمعلمان  و شمال  برای کسانی هستند که  با  بزرگ  تنها 

 را   های سیاسی انتقادی استثناگرایی امپریالیستی مخالفند، بلکه فرضیات اساسی نظریه

به  اتکای استواری کنار می رادیکال  شکلنیز  های اجتماعی پیشرو و جنبش   رب  گذارند. 

های اجتماعی جایگزین و در دهیدموکراتیک در این منطقه، مسیرهایی برای سازمان

فراهم    اروپامحورنگاری  خارج از تاریخ  ،های بالقوه در »تاریخ جهانی«نتیجه، مشارکت 

به  رو غرب باشند تا  که بر اساس آن، دیگران باید دنباله   ای نگاری کند؛ همان تاریخمی 

ارد شوند. از چیاپاس تا مجمع اجتماعی جهانی، از بهار عربی تا جنبش اشغال،  و  »تاریخ«

فقرا و ستمدیدگان در سراسر جهان   ی ههای خلاقانوا، مقاومتا از ایران تا تونس و روژ

 . گیردمشهود است. این همان »تاریخ جهانی« است که از پایین شکل می
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به   «ناتمام  یاجتماع  یهاجنبش  انه؛یخاورم  گراییاستثنا  یهافسان  حاضر در اولین فصل کتاب »  یهمقال1

انتشار یافته و با کسب اجازه از نویسنده، به فارسی برگردانده   2023ی و در سال  مهدو  یکوشش مجتب

 شده است. عنوان انگلیسی کتاب: 
Mojtaba Mahdavi (ed.), The Myth of Middle East Exceptionalism: 

Unfinished Social Movements (Syracuse University Press, 2023).  
ساکر«    های فارسی به شکل »هوموساچر« است و به اشتباه در ترجمه   وموا»  تلفظ درست این واژه 2

 م.  – ام. درآمده است و از آنجا که رایج شده، همان را آورده 
3 habeus corpus 
4 Zoē 
5 bios 
6 Union générale tunisienne du travail, UGTT 
7 Marshall Mapondera 
8 Partîya Karkerên Kurdistanê, PKK 
9 Strangers in a Tangled Wilderness 2015, 7–9; White 2015, 20 
10 Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê 
11 Partiya Yekîtiya Demokrat 
12 Murray Bookchin 
13 Strangers in a Tangled Wilderness 2015, 22–23 
14 Hikûmetî Herêmî Kurdistan 
15 Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 
16 Strangers in a Tangled Wilderness 2015,26–29; White 2015, 132 
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 محمدرفیع محمودیان

آن چون  بلکه  بود  داشتنی  دوست  زندگی  سبک  و  شخصیت  به  چون  گونه نه 

ایم مدرن آوردهگونه بیندیشیم، او را از آغاز عصر  اندیشید که بعدها دریافتیم باید آنمی 

او اجازه دادهبه میانه  به  ایم که دنیای ما را تسخیر کند. او چه کسی ی عهد خود و 

ی تواند باشد جز باروخ اسپینوزا. او اکنون اندیشمند اصلی دوران و پرچمدار شیوه می 

های توان نه فقط در کتاب نگرش به جهان و انسان است. تأییدی بر این نکته را می

تحیلی ژیل دلوز و آنتونیو نگری بلکه همچنین در کتاب قطور جدید جاناتان -نظری 

آموخته از او، بینشی مبتنی بر چندپارگی   1ی زندگی و افکار او یافت. اسراییل درباره

بینیم.  گوهری می ی هستی را تکایم و گسترهکار نهاده ه جهان و دوگانگی وجود را ب

ی زیست. یگانگی مطلق. گوهری با دو ویژگی مادیت و ذهنیت یا زیست و دغدغهتک

 سپهر زیست او، جهان.   پنداریم و هم از آنِانسان می  هستی را هم از آنِ

دانیم که سرنوشتش را ی است. انسان را بودی میمندهستی مفهوم کلیدی عصر  

زند. وجودی خواهان ماندگاری و گاه بیش از آن خواهان تلاش برای ماندگاری رقم می 

کوناتوس اسپینوزا  که  آنچه  زیستش،  قلمرو  برداشتی   2گسترش  در  نیچه  و  خواندش 

ی تر سخن بگوییم انگارهجدید خواست قدرت نامیدش. با هایدگر با مفهوم یا اگر دقیق

با سارتر، مرلوپونتی و  -در-هستی فرا هارتموت  جهان آشنا شدیم و سپس همراه  رزا 

های یک ها و دغدغه انداز درگیری انداز بنگریم، از چشمگرفتیم که به جهان از آن چشم

ی انسان تأکید مندهستی تر مارکس با ماتریالیسم تاریخی خود بر  . ولی پیش مندهستی 

ی اصلی انسان را زندگی مادی و برآوردن  گذاشته بود. مارکس از دیدگاهی دیگر دغدغه

 ی های مادی زندگی دانسته بود. او اسپینوزایی بود و جامعه و حوزه شرطنیازها و پیش 

 بیند. زیست را یک کلیت یگانه می 

گرایی اسپینوزا تلاشی برای خروج از بن بستی بود که دکارت با دوئیت خویش یگانه 

بین بدن و ذهن آفریده بود. بدنی که شکل یک دستگاه مکانیکی را پیدا کرده بود و 

گرایی خود. یگانه دربسته اندیشید. دو سپهر  ذهنی که رها از هر پیوند و محدودیتی می 

ها بود ولی زمینه  داد که هر چند استوار بر ضرورتپیوسته می مهاسپینوزا نوید جهانی به 

گرایی شور آورد. ولی همین یگانه ها فراهم می را برای آزادی بر مبنای شناخت ضرورت

ی مارکس و هایدگر، ذهن به صورت قلمرو حضور در رهایی را به محاق برد. در اندیشه



  


 

 مندی و حضور هستی

  شوند. نزد مارکس،ی رانده میمندهستیی جهان و تخیل گره خورده به آن به حاشیه 
مبارزه از  برگرفته  تأثیر  و  است  طبقاتی  وضعیت  از  بازتابی  جهان  از  ذهنی  ی تصور 

آن فقط  حضور  هایدگر  نزد  می طبقاتی.  پیدا  موضوعیت  شیءـگاه  که  ی وسیله  کند 

دهد و به  ی از دست می مندهستی ( کارکرد خود را در سپهر  Zuhandenتودست )

ای است  دست ابژه ء پیششی   3دهد. ( تغییر ماهیت میVorhandenدست )شیء پیش 

گیرد. برای مارکس و هایدگر، هر دو، در که در خود، در حضورش مورد بررسی قرار می 

های برخاسته از آن موجودی سرزنده  ی و درگیری مندهستی ی  که انسان در دغدغهاین

ولی   نیست.  تردیدی  پویاست  بند  محدودیتی  مندهستی و  به  را  انسان  است.  آفرین 

سازد. انسان، به کشد و از او تابعی از متغیر جهان پیرامونش می موقعیت پیشارویش می 

جوید. او رهایی تر از جهان پیرامون خویش را می ای پهناورتر و ژرفتوان تخیل، گستره

ای از هوشیاری برخاسته  جوید. به اتکای تخیل که آمیزه ی می مندهستی از محدودیت  

جوید. آزاد از  ی و حس احساسی است حضور در جهان را میمندهستی های  از درگیری 

درگیری دغدغه و  از  مندهستی  های ها  تابعی  نه  گستره مندهستیی. حضور  که  ی ی 

  مبارزه با آن و رهایی از آن است.

ی ساخت و در آن مندهستی توان قربانی تمرکز بیشتر بر  حضور در جهان را می

تر مسیر تمدن مادی را گسترش داد، به رفاه بیشتری دست یافت و زندگی را قاطعانه

ی دستاوردهای خود را دارد. در تمرکز بر خواست قدرت مندهستی پیش برد. توجه به  

ی بستر تحول اجتماعی مثابه هتوان به قدرت دست یافت؛ در ارزیابی زندگی مادی بمی 

شکل زمینه  این  و شور اقدام در  و    و فرهنگی امکان دلبستگی به رشد نیروهای مولد 

های بودن، گریز  هغها و دغدسان سپهر درگیری هی بمندهستی گیرد؛ و در بازشناسی  می 

جود را از  شکوه و  ،کند. ولی این تمرکز و توجهاز مرگ اهمیتی چند چندان پیدا می

بازپس می پهناوری و ژرفای آن، در انسان  ستاند. تخیل حضور در جهان، در تمامی 

سازد، جهانی که گذشته و آینده، از انسان موجودی شکوهمند به بیکرانگی جهان می 

این انسان، انسان در شکوهمندی خود است که به توان تخیل او برجای خواهد بود.  

سازد، از زبان و هنر گرفته تا دین و عشق. این  جهانی را به تخیل و بر بنیاد تخیل می

   تواند، به تخیل، جهانی دیگرگونه را تصور کند و برای برپایی آن تلاش کند.انسان می 
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ی و حضور در مندهستی ی  در این نوشته به بررسی دو مقولهمن  در این راستا،  

تا جوانب گوناگون هر دو مقوله را بررسی  جهان خواهم پرداخت. تلاش خواهم کرد 

ام آن است که تا حد ممکن جایگاه و نقش حضور در جهان را در زندگی  کنم. قصد اصلی 

بخواهم در مندهستیبازشناسانم.   از آن شناخته شده است که من  بهتر  و  بیشتر  ی 

ساز آن است که زمینه   معرفی و شناسایی آن گامی بردارم. این حضور در جهان و تخیلِ

نکاتی را مطرح  ه  زمینباید بهتر شناسایی و معرفی شود و من خواهم کوشید در آن  

   کنم. 

 

 حضور در جهان
های وجود  حضور ترافرازندگی است. برون جستن از خویش، برگذشتن از محدودیت

در  است،  جهان  در  حضور  همواره  حضور  است.  جهان  گستردگی  به  گشایشی  و 

ی جهان، در درازنای تاریخ، در توان در همهگستردگی و ژرفای آن. به توان تخیل می 

ی مند هستی ی نامشخصی، حاضر بود. این ولی آسان نیست. اصل  هر گذشته و آینده 

های هستی به توان اینک و اینجا است، در بازشناختن ضرورت  ۫  ی مندهستی است و  

زیست. زندگی در خانه با سقف، در روستا و شهر در کنار همسایگان. در چارچوب حس  

وضعیتی که تن در آن قرار دارد. به اتکای شناخت از و ادراک این یا آن بازنمود جهان 

ی زبانی با فرهنگنامه و ساختار  وسیله ه به لطف گویش و همدمی با دیگران، ب  پیرامون.

نیست، ضروری  تفننی  اما  زیستی مشخص. حضور  قلمرو  به  معین، محدود  دستوری 

است. امکان آن در ضرورت آن نهفته است. امری ضروری برای زیستن به هوشیاری 

تکرار، زیست. واماندگی در پی دارد و بهتوان همواره  ی نمیمندهستی است. در تنگنای  

سازد. تصور خود در ورای مرز اینک و ایستایی و پژمردگی. تخیل حضور را ممکن می 

ای به گستردگی تاریخ و جغرافیا، در نهایت در تجرید محض. و این  جا. در صحنهاین

 رهایی است. 

ی  مندی است، جهشی به برون از حوزهمندی و جهانحضور چیست؟ حضور برون

معنای قرار گرفتن در هر موقعیت ممکنی، در هر جا و ه مندی. بزیست ولی در زیست
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نه فقط نوید که همچنین مادیت رهایی از تمامی  رواست. از آن  ای به دلخواه خودعرصه

بندهای مادی و اجتماعی را دربر دارد. نمود آن در چارچوب زندگی روزمره رفتار وقید 

های بنیادین اخلاقی و فرهنگی و باورهای برمبنای هنجارهای مجرد اجتماعی، ارزش

ها به روزمرگی تعلق ندارند ولی در آن بازتاب پیدا کدام از آناصلی دینی است. هیچ

کس با جامعه ها حاضر شد. هیچکنند. همه را باید به تخیل دریافت و در سپهر آنمی 

ب و  ندارد  نزدیک  از  آشنایی  و  مستقیم  درگیری  هنجارهایش  یا ه و  عضو  خودی خود 

رهای آن تصور کرد. سان عضو جامعه درگیر هنجاهمخاطب آن نیست. باید خود را ب

صورت مجرد و نه انضمامی برای افراد مطرح هستند.  ه های اخلاقی و فرهنگی بارزش

گو با خداوند، کائنات یا وتخیل مخاطب آنها فرض گرفت. پیوند یا گفت بهباید خود را  

ی هستی حضوری جهانی و ترافرازنده، در ورای زیست شخصی، را برای دیندار چرخه

   را عینیت بخشد.تواند آنتخیل می بهسازد ولی دیندار فقط  ممکن می 

توان جهان را در  بندد. به توان تخیل می حضور در تخیل ممکن است و صورت می

را در آن و  گستردگی  افق دید و حسی چهاش تصور کرد و خود  با  بسا در ورای آن 

چه است  ی تمامی آن قرار داد. ویتگنشتاین بر آن بود که جهان تمامی آندربرگیرنده 

است.  واقع  وضع  این  4که  را  حکم  وضع این  تمامی  جهان  بازگرداند:  اینگونه  باید    جا 

ای گونه محدودیتی و در پیوند با هیچ ضرورتی. گستره های ممکن است. بدون هیچواقع

توان از یک گوشه یا موقعیتی از آن به گوشه و موقعیتی دیگر در آن حرکت  که می 

گذار، توقف و تأمل در وگشت ی ترافرازندگی است، به هیأت  کرد. تخیل تصور آگاهانه 

آن پهنه  از  هم  و  آن خود  از  هم  و جغرافیا.  تاریخ  بدون  نامتناهی. جهانی  ی جهانی 

تحول و هم بسته در خود. تخیل امری تفننی نیست که به میل  روی  دیگران، هم باز به  

گیرد. امری ضروری است.  گذرانی نیز انجام نمی گیری شود. برای وقت و قصدِ تفریح پی 

ان، ماندگاری و تداوم ی گره خورده است. بودِ انسمندهستی ولی نه آن ضرورتی که به  

کند. نزد کانت، تخیل یگانگی کند. شکوه هستی را تضمین می زیست را تضمین نمی

های فهم فراهم های حسی را در مقولهفهم و حس را ممکن ساخته، امکان ترکیب داده

گیرد به سپهر شناخت تعلق دارد و ای ناارادی انجام میگونه هآورد. این تخیل که بمی 

سازد. سطحی ابتدایی از نه حضور در جهان که حضور جهان را در ادراک ممکن می 
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است.   ارادی  تخیل  آن.  کمال  و  اوج  نه  و  است  می به تخیل  انجام  ولی ضرورت  گیرد 

میبه انجام  آن  برای  بخواست.  رهایی  که  آید، ه گیرد  از    دست  و مندهستیرهایی  ی 

های )انسداد( آن، رهایی از مادیت زیست، وابستگی به زمین  ها و بستار تمامی ضرورت

 های کنش.  و زمان زیست و اسارت در موقعیت

چه بودن. به آنجهاندر آگاهی است، آگاهی به    تخیل هوشیاری نیست. هوشیاریْ

نهد. رهاشدگی در نیستی  تواند باشد. تخیل ولی هستی را پشت سر می که هست و می 

است، تجسمِ نیستی در هستی و هستی در نیستی. ناممکن را ممکن و ممکن را ناممکن  

تلخ  تصور می  از طعم  ی. وازدگی مندهستی کند. خاستگاه آن وازدگی است، وازدگی 

حس  است،  سنخی  به  حساحساسی  بمندهستی احساسی  وازدگی  ولی  سان هی. 

تنهایی تخیل را بپروراند. شور باید در آن افتد تا فعال شود.  ه تواند باحساسی نمیحس

یافته در جهان حضوراحساسی  برد. تخیل حسمیان جهان میهاحساسی را بشور حس

رسد. گریز  آفرینند از راه می های زندگی می ه غاست. در خستگی و درد و رنجی که دغد

ها.  ی نیست، وازدگی از آن است. گریز جایی در اراده دارد، در درگیری مندهستیاز  

 احساسی.  وازدگی در حس

پدیده  ساده تخیل  پیدا ی  بروز  امکان  احساس  و  سطح حس  همان  در  است،  ای 

را در حد آفرینش یک کار  توان آنکند. برای همین کودکان استاد آن هستند. میمی 

مند ساخت. در این حد باید مسلط ی هنری یا دستگاه فلسفی پیچیده و نظامبرجسته

ابزار کاری همچون زبان، طراحی، نوازندگی و رنگ با  پردازی بود. این ولی به مهارت 

افتد و به ی حس و احساس اتفاق می ی آن است که تخیل در سطح ساده کننده نفی 

ب خاطر  می گونهه این  ولی  نیست  ارادی  است.  همگان  اختیار  در  همیشگی  توان ای 

  ای ارادی از آن اجتناب ورزید.گونه هب
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 ی  مند هستی
چیست؟  مندهستی  محدودهمند هستی ی  در  زیستن  است.  زندگی  واقعیت  ی  ی 

هایی بسیار استثنایی،  ی گهگاه، در موقعیت مندهستی زمان و زمین، در جغرافیای وجود.  

ی مند هستی شکل  ه هایی با توان و قدرتی استثنایی، وجهی جهانی یافته بوجود انسان در

آید. در وضعیتی متعارف محدود و متمرکز بر سپهر زیست و کناکنش  در جهان در می 

ها است. هم کوشش در ای از درگیری ی مجموعهمندهستی با قلمرو ماندگاری است.  

صورت برنامه و طرح و هدف پیشاوری هر کس قرار هچیزهایی که ب   راستای تحقق آن

موانع و محدودیت از  برگذشتن  راستای  از دارد و هم تلاش در  پر  امتدادی است  ها. 

ای گسست یا وقفه. دَوَرانی است، تکرار در تکرار، ولی در دغدغه، بدون لحظه یا ذره

جوید،  ی اکنون و رو به آینده. نجات گذشته را از گذشته می تکوین از گذشته به لحظه 

ای  ینده. در آینده ای در حال فروپاشی است، بلکه در آنه به گاه اکنون که همواره برهه 

پشتوانه را  گذشته  ساخت.  که  خواهد  دیگر  منزلگاهی  به  رسیدن  همه، اینبا ی 

لحظهمندهستی  مداوم  فروپاشی  به  آگاهی  در  قد ی  آینده  و  گذشته  به  اکنون  ی 

افرازد. برای ماندگاری آگاهانه و هدفمند نگاه به آینده دارد، ولی گذشته را با خود برمی 

ی تمامی رویکردها است، چه از خواست و چه از سر اجبار. در کند. سرچشمهحمل می

میل، ولی دور از دسترس. به سوی آینده  ه خواست، حرکت ببه سو، تمرکز بر آینده  یک

بر جای در سوی دیگر، گذشته  را همه جا  نشان خویش  بوده، که  که  ای که هست، 

 ده. داگذاشته، نه به خواست یا میل بلکه به جبر رخدادهای رخ

دازین  مندهستی  قامت  در  را  انسان  که  هایدگری  است. حتی  اجتماعی  امری  ی 

می  تفردیافته  )موجودی  آدمی  مفهوم  با  آنdas Manبیند  خود  ب(  رسمیت  هرا 

بودن، می  که  خاطر  آن  به  فقط  نه  است.  ناممکن  فردی  وجود  تنهاییِ  در  شناسد. 

بودگی و همراهی دیگران ماندگاری در جهان در تنهایی ناممکن است و فقط در هم 

برمیممکن می  را  به آن خاطر که دیگران جهانی  بیشتر  بلکه  سازند که در آن شود 

دغدغهمی  به  و  بود  درگیر  زیست  توان  و  وسمتهای  درگیری  به  داد.  دیگری  سوی 

دوستی یا دشمنی و مهربانی    ی کناکنش با دیگران در چارچوب عشق یا تنفر،دغدغه

ی. برای بودن، برای ماندگاری. مندهستیجویی روی آورد. همه البته در بستر  یا کین 
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بودگی امکان آن هست که خود را در جهان هوشیار و سرزنده یافت.  ولی در همین هم

 بودن در گرو آن قرار دارد. جذابیت و پویاییِ باهم 

باید مدام  ی بررسی را در دستورکار قرار می مندهستی های  درگیری  دهد. چراکه 

دست آورد. بررسی، راه دور  هبررسی کرد تا در درگیری امکان چیرگی بر دغدغه را ب

سازد. شناخت جهان است و بیش از شدن از گذشته و رسیدن به آینده را مشخص می 

ی شناخت تجربی، درک آن بازشناسی چگونگی چیرگی بر جهان. بررسی دربرگیرنده 

کند ولی علمی، فناوری و کاربرد است. این سه در فرایند تولید وجهی آشکار پیدا می 

ی جایی برای خود دارد. در خدمت آن مندهستی ی  ذرهذرهآید و در  کار میه همه جا ب

وف به  ( است. معطspeculativeرو، بیگانه با کنجکاوی یا شناخت تأملی )اینازاست. 

وامی را  و احساس  است. حس  از  امر عملی درگیری  دقیقی  به درک  تا  جزء جزءنهد 

ی ماند چون بیم آن وجود دارد که فریفتهجهان پیرامون برسد. در حس و احساس نمی

 ای نو بیافریند.  یگانگی عاطفی با جهان شود و خود دغدغه

 

 زبان 
گفت در  را  گسترهوزبان  در  همگو،  به  ی  خورده  گره  بمندهستی بودگی  کار ه ی 

گفت می  کسی وبریم.  با  یا  خود  با  درون  در  همچنین  ولی  دیگران  با  برون  در  گویی 

پندار. زبان جایی در فضای بینابینی میان گویندگان دارد. هم مستند و ثبت شده در به

های پی ادا شده به لحظه درپیهای  هایی از گزارهای یا خاطرهادبیات و هم در خاطره

شود هرچند که یادگیری آن امری  ی میرنده. برای همین در کاربرد فراگرفته میگذرنده 

تجربی و آموزشی نیست. معنای کلمات را و چگونگی کاربرد آنها را، افراد در فرایند  

ای برای پیوند، کناکنش  آموزند. زبان کاربردی است، وسیلههای آن می زیست و درگیری 

را  فهمی در راستای هماهنگی. به این خاطر دارای وجهی ابزاری است و باید آنهمو  

ی پیش نیاید. زبان دارای ساختار ای رخنهمندهستی زیست، در    دقیق آموخت تا در کارِ

گونه که اکنون به لطف چامسکی شناخته شده است، ساختار را کسی معینی است. آن

را از یک خود کار با آن هگیرد. زبان در هوشیاری دارای بنیادی است و فرد خودبفرانمی

ترین  شود یک سخنورز نوجوان پیچیدهسن معین بلد است. همین است که باعث می 
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ی گوهای روزمرهوی شرطی را در گفت ها همچون ماضی بعید و جملهها و جملهفعل

 کار گیرد.  ه دقت به درستی و به زبان مادری بدون هیچ تأملی ب

گو برای وگو است و گفتوی بر زبانِ کاربردی مقدم است. زبان برای گفتمندهستی 

بودگی بُعدی از آن است. ساختار و دقت معنایی هر واژه هماهنگی در جهانی که هم 

که مخاطب تا حد ممکن مشخص و  گر این هماهنگی است. این هموارکننده و تضمین 

کند و بر آن اساس به تفاهم و  شفاف بداند که گوینده در گفت چه چیزی را بیان می 

ی ریشه مندهستی گیرد چون در  نمیفراتوافق دست یابند. زبان را در ساختار کسی  

 ئی از زندگی و همبودگی و همزیستی پیوندخورده به آن است.  دارد. چون عنصری، جز

پس  زبانی  هیجانی.  زبان  داریم،  را  دیگری  زبان  ابزاری،  زبان  کنار  اندرِ در 

ی. زبان هیجانی زبان مندهستی ی. زبانِ سرکشی احساس به هر حسی از  مندهستی 

را درهم می ابزاری  از مرزها و  مرسوم  فراتر میضابطهشکند.  را  های آن  رود. ساختار 

آورد. زبان هیجانی زبان آشفتگی است.  سوی بیانی نامفهوم، نامتعین می هنهد و رو بوامی

توان آنرا به سیاق زبانی فراتر از تبیین معنا. زبان بیان مستقیم احساسات. زبانی که می

 تر را زبان گستردهخواند هرچند بنیامین آنناخالصی برنگرفته می   والتر بنیامین زبان نابِ

پدیده  زبان  میجهان،  احساسات  زبان  نه  و  از    5دانست. ها  زبان  این  ی هاواژهشبه در 

قالب   در  یا  وآهاحساسی  واژهوخنده ناله  تا  گرفته  یافت  زاری  معنا  از  تجرید  در  هایی 

کند، نه هر شعری که شعر وضعیت شعر را پیدا می   ۫  شود. در تجرید از معنا، زبانمی 

ی میانجی( شیفتگی به کلمات، به موسیقی گویش شتابندهبی تغزلیِ بازگوی سرراست )

حضور زبان  هیجانی  زبان  حضور احساسات.  برمی   ۫  است.  از  انگیزد،هیجان  هیجان 

 مندی، از رهایی از خود، از حرکت در بیکرانگی جهان. یوی از هستترافرازندگی، از فرارَ
گو نیست. ابراز هیجان ابراز هدفمند آن برای دیگری نیست،  وزبان هیجانی زبان گفت 

  ی هیجان نیز نیست. خلاصی جستن از هیجان هدف نیست. ابراز محض است. تخلیه

 ابراز هیجان برای فزونی بخشیدن به آن است. هیجان برای هیجان.  

زند.  آورد و ابراز اندوه خود اندوه را دامن میابراز شادمانی شادمانی به ارمغان می 

نزد   هم  نزد همگریهگریه  هم  و  گریهکننده  می جواران  را گسترش  گریه  دهد.  کننده 

دهد. زبان هیجانی بستر گونه خنده و شادمانی را اشاعه میهمانه خنده از سر شادمانی ب
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می  فراهم  را  هیجان  شعلهفزونی  را  شعله  می آورد.  را  ورتر  تر. جانبههمهسازد، حضور 

بندد. ولی حضور حضور در جهان امری زبانی نیست. در بیان و تبیین زبانی نقش نمی

وهِ )!(  ۫  کند. تخیلدر جهان امری تخیلی است و تخیل در زبان هیجانی نمود پیدا می 

جاست که یافتن تخیل از خود و حضور در جهان است. اینآگاهی شگفتی است.  یا اوهِ  

ناب است، زبان اعلام هیجان   گو نیست، زبان گفتِوبریم زبان هیجانی زبان گفتپی می 

به هیجان. اعلام به خود، به جهان حضوریافته در آن که جهان در دسترس قرار گرفته 

 است. 

را تضمین کند. اعلام هیجان باید به شکلی صورت گیرد که ماندگاری و فزونی آن

تر حس شود. در این پسزمینه، زبان حسی که بیشتر احساس شود و احساسی که قوی 

گفت  زبان  میوهنجاری  روایتگو  زبان  کارامازوف،  ایوان  شوریدگی  زبان  گر شود. 

. نه  در انتظار گودوی استراگون و ولادیمیرِ  گسسته هماز و زبان    موبی دیکاسماعیل در  

زدن به کنش. واکنشی را دامنزبان کنش برای ایجاد واکنش، بلکه زبان واکنش برای  

تا مشخص شود که هیجانی در پی کنشی آشکار می  تأییدی شود بر کنش،  تا  سازد 

 گو و مستند شده به کلمه و دستورواحساس شده و بروز پیدا کرده است. زبان گفت 

تر که احساسات هرچه دقیقیابد. کلمه و دستور برای آن)زبان( در این فرایند تکوین می 

به شور هرچه سامان  اعلام شوند  یافتهو  را   –تر  ابزاری کلمه و دستور  زبان  هر چند 

نظم   به زنجیر کشیدن آن در چارچوب  برای محدودسازی هیجان و  همچون اهرمی 

  گیرد.کار می هب
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 طبیعت و جامعه
ها. جهانی پر از  دغدغهها و  ی جهان زیست است، جهان درگیری مند هستی جهانِ  

اشیاء، موانع و همچنین وسیله برای کلنجار با اشیاء و برگذشتن از موانع. این جهان در 

کلیت مجرد خویش دوبُعدی است: دو بُعد جدا ولی وصل به یکدیگر: طبیعت و جامعه.  

طبیعت سپهر یگانگی است. کوه، دشت و جنگلی است که در پهناوری و ژرفا و همچنین  

عرص گسترهمندهستیتاز  وتاخت   یه وادادگی  است؛  و گشایش.  ی  امکان، چیرگی  ی 

اراده بتواند خودانگیخته  که  آن  در  وجود  مندهستی ی  چیزی  بخواند  به چالش  را  ی 

گوید »ما  گونه بازمی را اینئی از طبیعت است. اسپینوزا آنخود جز  ی مند هستی ندارد.  

ی انسان چون مجهز مندهستی زیست بخشی از طبیعت است، ولی    6جزئی از طبیعتیم«.

می را  طبیعت  بر  چیرگی  است  هدفمندی  و  آگاهی  حال  به  در  مدام  طبیعت  جوید. 

بودگی را از -خود-در  ،ی انسانمندهستیویژه  ه ی، بمندهستی فروپاشی است. هستیمند

کند. طبیعت بیش از پیش  ی خویش را بر آن تحمیل میستاند و ارادهباز می   طبیعت

 ی مصنوع تبدیل شده است.  در درازنای تاریخ به یک پدیده 

( تعاملیجوید. کناکنشی )طبیعتْ سپهر حضور نیز هست. حضور چیرگی را نمی

احساسی جهان. طبیعت در جوید، در چارچوب حسمبتنی بر گردش و تفریح را می

ای از امکان صورت گستره ه ای از پویایی بلکه بصورت گستره ه ماند، نه بحضور برجای می 

درمی حس  به  می که  چشیده  و  بوییده  شنیده،  دیده،  ارادهآید؛  به شود.  ملحق  ی 

گیری از آن است.  سازد. حضور نفی طبیعت و فاصلهاحساسی حضور را ممکن میحس

ها است، خواست قدرت، میل ماندگاری، شور چیرگی،  ی تصادم خواستطبیعت عرصه 

گوید. در طبیعت کوناتوس در کار است. حضور باید ی سلطه. اسپینوزا درست می رانه

رو، گرفتار در تناقض، حضور به اینازنفی کند تا در سپهر آن جای گیرد.    طبیعت را

سان نمایشی ه سان دروغ، هنر به آورد. گفت بهنگام تضاد روی میبه نمایش هماهنگی  

ب تفریح  و  زیبایی  از  به شادمانی، همههساختگی  فریفتگی  است که ی آنسان  چیزی 

می بهفریب   عرضه  آنما  البته،  آنها  بدون  نمیکند.  کرده،  گوشزد  نیچه  که  توان گونه 

  7زندگی را تاب آورد.
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کنندگان کلاسیک آن از هابز تا  بررسی گونه که  در مقایسه با طبیعت، جامعه، همان

ای است که در ی چالش است. جامعه عرصهاند، عرصه مارکس و وبر بر آن تأکید نهاده 

دارد و در چندپارگی می بر ی، در تلاطم ناشی از پویایی، از درون شکاف  مندهستی آن  

هستندگان  هب می می درصورت  برون  جامعه  دل  از  انسان  هستنده،  آید.  او  جهد. 

پاره شده است. وجه بارز وجود انسانی انشقاق به خود و دیگری است.  تکهیِ مندهستی 

نگرد، او که در چیرگی بر طبیعت و ها همچون دیگری خود میهر کس به دیگر انسان

توان چیره گشت.  جویی از آن یک رقیب است. بر دیگری اما برخلاف طبیعت نمیبهره 

پاره گشته. امکان چیرگی بر  ی تکهمندهستی ی،  مندهستی او هستنده است، سرشار از  

توان توان او را ازبین برد ولی نمی ی چیرگی است. میاو وجود ندارد، او خود نیز اراده

سان یک هستنده چیره شد. ستیز در جامعه بین خود و دیگری دائمی است.  ه بر او ب

ای موقتی است. نه چیرگی مطلق بر کسی صلح و آرامش در آن یا جایی ندارد یا پدیده 

 ممکن است و نه سازگاری با او در دسترس.

جوی یگانگی در جامعه در دستورکار قرار وخورده به حضور، جستگرهدر تخیلِ  

ای نظری در سوسیالیسم اتوپیایی و مارکسی،  گونه هگیرد. هم نظری و هم عملی. ب می 

جمهوری   در  اسمیت،  آدام  پنهان  دست  و  لیبرالیسم  افلاطونی.  در  فیلسوف  شهریار 

ی برادری و یگانگی دین. باورها برای آن هستند که کنش را دامن  همچنین در وعده

هایی رسد که گویی کنش نظر می هگونه بآفریند هرچند گاه آن زنند. نظریه عمل را می 

آفرینند. دورکهایم آیین عبادی دینی در کلیسا و مسجد را کنشی  در خود یگانگی می 

دید. بر این مبنا برخی امروز بسیاری از مراسم مدرن در راستای ایجاد همبستگی می 

بینند. ولی در هر دو زمینی باید نگرشی ی همبستگی می آیینی را مراسم ایجادکننده 

  ت مل ی کنش قرار گیرد. بندیکت اندرسون بر آن است که دولت  نظری و تخیلی پشتوانه

ب جامعه  اصلی وجود  پایگاه  یهکه  یگانه سان  واحد  باور ک  بستر  در  است  ی همبسته 

  8یابد. تخیلی به یک اجتماع یگانه تکوین می 
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 اقتصاد و سیاست
معنای ارسطویی ه ی هستند. اقتصاد بمندهستیی اصلی  اقتصاد و سیاست دو حوزه

منظور چیرگی بر  به به روال مشخصی    هایی کهو آدام اسمیتی آن، یعنی تمامی فعالیت 

گیرد های مادی زندگی انجام می شرططبیعت در راستای ایجاد ثروت برای تأمین پیش 

ی سازماندهی هایی که در گسترهیعنی تلاشمفهوم ماکیاولی و هابزی آن،  ه و سیاست ب

می صورت  امنیت  تأمین  برای  حوزه  9گیرد. جامعه  شکل در  در  کار  اقتصاد،  های ی 

پاره  تکهکند، کاری که طبیعت را در فرایند تولید  گوناگون آن نقش محوری را ایفا می 

کند. کار ولی بنا  کاری به محصولاتی برای مصرف تبدیل میرا با دست کرده، اجزاء آن

ای ای اقتصادی نیست. ساماندهی آن پدیده ما آموخته در خود پدیدههچه مارکس ببر آن

که چقدر و چگونه باید کار کرد، چه کاری را باید انجام دهد، چه را این  اقتصادی است،

باید تولید کرد و محصول تولیدشده از آن کیست و برای مصرف در اختیار چه کسی 

کند.  مندی را طلب می ای از اندیشه و برنامه جا حد گسترده باید قرار گیرد. ساماندهی این

با طبیعت  باید دانش و اصولی را برای آن تدارک دید و در آن راستا از درگیری مستقیم  

   گیرندمی عهده هفاصله گرفت. ساماندهی را میدان و بازار ب

ی سیاست، فرمانروایی خنجری است برخاسته از شکاف در جامعه، با دو در حوزه

تواند باشد و دومی برای لبه. یکی برای سرکوب هر کسی که به گاهی یک دیگری می

سازماندهی جامعه در جهت استقرار نظمی ضروری برای زیست هر کسی. جامعه در 

خودب هماهنگی  و  سازگاری  است.  چندپاره  سپهری  انسان  آن هوجود  دل  از  خود 

ی نخست نه برای تفوق کسانی جوشد. آنها را باید بر جامعه حاکم ساخت. در درجهنمی

امکان  آمدن  فراهم  برای  نظم،  ایجاد  و  دیگری  سرکوب  برای  بلکه  دیگر  کسان  بر 

گیرد، نهادی که ی. در این چارچوب دولت شکل می مند هستی ماندگاری و در نهایت  

باید  به بضرورت  اما  باشد  نظم  سازماندهی  در  اقتدار  جامعه ه دارای  چندپارگی  خاطر 

آن دولت  بیافریند.  سرکوب  و  زور  اتکای  به  را  اقتدار  است  لیبرالمجبور  که  ها  گونه 

ی سیاست و ی هم در حوزهمندهستی کنند شر ضروری است.  پی به آن اشاره می درپی

آورد، در مواجهه با طبیعت  زور برای چیرگی روی میبهضرورت  به ی اقتصاد  هم در حوزه

   در راستای گسست و در مواجهه با جامعه برای ایجاد یگانگی.
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یابد. سیاست به  میدو حوزه از یکدیگر مجزا نیستید و هر یک در دیگری بازتاب  

یابد تا کار را به اتکای فرمانروایی نظم بخشد و اقتصاد در سیاست نقش  اقتصاد راه می 

می هب آورد.عهده  فراهم  را  کار  انجام  امکان  و  فرمانروایی  مادی  امکانات  تا   گیرد 
ی اقتصاد و سیاست در ستیز با نیستی قرار دارد، نیستی از  ی در دو حوزهمندهستی 

توان در چارچوب هراس از نبود امکانات ضروری ماندگاری و نبود امنیت. هر دو را می

راندن مرگ.  پسبه مرگ دید و ارزیابی کرد. اقتصاد و سیاست، کار و فرمانروایی برای  

هودگی نیست که معنایی و بیبی مرگ پایان زندگی نیست. هیبت و دهشتناکی آن در  

تاثیرگذار است. هیبت از آن  مرگ بس پرمعنا و  انتخابی  و دهشتناکی آن  جاست که 

ی رسد. مجموعهجایی نمیه رسد و تلاش برای حذف آن بنیست؛ به هر صورت از راه می 

برند. نه زنند کاری را در مقابل آن پیش نمیی را رقم می مندهستی هایی که  کوشش 

سازد. هودگی تلاش برای پیشگیری آن، مرگ را دهشتناک می هودگی ذاتی که بی بی 

با خشونتی  توان آنخواست نمیبه ناممکن است.    مرگ ممکنِ را ممکن ساخت )مگر 

را ناممکن ساخت. برای توان آنخواست نیز نمیبه ی(،  مندهستی آهنگ  برون از ضرب

داد.  حق ی خواستنی هستند. باید به ویلیام موریس  همین اقتصاد و سیاست ناخواسته

خواهد تن به فرمانبرداری کار کند و نه کسی می   خواهددر جهانی آرمانی نه کسی می 

ولی مرگِ خواست، مرگ آرزوها را باید پذیرفت تا به مرگ تن، پایان    10و سرکوب دهد.

 ی تن در نداد. مندهستی 

ی کار، انضباط  آید، ویرانگر ارادهشمار می هی اقتصاد و سیاست خوار بحضور در حوزه

ای دارد که با ضرورت زیست ناسازگار است. حضور اما و فرمانبرداری. نشان از رهایی

شناسان از  جامعهشناسان و  گشاید. انساناقتصاد و سیاستی بدیل را پیشاروی خود می

ی کالا در راستای ایجاد سود سان بدیل اقتصاد تولید و مبادله ه اقتصاد )یا تبادل( هدیه ب

را می  11اند.یاد کرده از یکهدیه  تا  بگیرند.  تا هدیه  را مدیون مهر دهند  سو دیگری 

ای از سر لطف با او برقرار سازند. هدیه ایجاد حضور خویش سازند و از سوی دیگر رابطه

کند. به دو شکل. هم  که »خود« به او لطفی می   ای است نزد دیگری، نزد هر دیگری 

بهب هم  و  بخشندگی  و  مهربانی  از  یادی  اینه شکل  بستانکاری،  حس  باید شکل  که 

جا فراروی از هستندگی و حضور این  12شکلی جبران کرد. به سپاسگزار بود و هدیه را  
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آنضرورت میهای  در حوزهرا  فرمانروایی،رساند.  مقابل  در  سیاست  را   ی  دموکراسی 

 ی داریم. دموکراسی در بنیاد خود چیزی جز توافق همگانی نیست، توافق همگانی درباره 

نظر  همیک سیاست یا یک حکم. توافق همگانی آن توافقی نیست که همه در مورد آن  

باشند. چنین چیزی جز در وضعیت آرمانی استثنایی که همه بتوانند در مورد امر مد  

آید. دموکراسی حتی در آن شکل دست نمی ه نظر درک و باور خویش را بیان کنند ب

ناقصی که امروز در قالب دموکراسی انتخابی یا نمایندگی یافته برمبنای حضور تمامی 

یابد.  سروسامان می   هاگیری ی سنی معین( در فرایند تصمیم افراد )البته در یک محدوده

آن یا یک  حتی  پارلمان  که  اتخاذ می رییسهنگام  را  بجمهور تصمیمی  او  سان هکند 

ایننماینده  همگان  میی  را  متجلی کار  خویش  تصمیم  در  را  همگان  او حضور  کند. 

توان به این شکل از حضور اعتمادی داشت. برای همین نیز  سازد. بدون تردید نمیمی 

تری را در فرایند  های دیگر دموکراسی، دموکراسی رایزنی و نمایشی حضور عینی در مدل 

  13. کنیمجو میوها جستگیری و اجرای تصمیمتصمیم 

 

 تخیل 
تهی از هرگونه حد و حصار، مانع و   ۫  کرانگیکران است و در بی جهانِ حضور بی 

توان همه فراز و نشیب است. حضور بر بنیاد تخیل ممکن است و به تخیل می   گشایش،

ها بود، هر وضعیتی را تصور کرد و هر افقی را گشود. ناممکن و زمان  ی جا و در همه

امر محال در پهنه  ناممکن نه  ی آن وجود ندارد. مانعی در مقابل تخیل وجود ندارد. 

خواست  بهخیالی عدم تخیل  خیالی است. بی ی بیناپذیر که پدیدهتخیلنشدنی یا  تخیل

تمامی  به خیالی ولی  جویی از آن. بی کناره است، سرباز زدن از پانهادن به وادی تخیل و 

که ها بدون آنممکن نیست، زیرا ادراک و فهم فقط به توان تخیل ممکن است. پدیده

شوند. تخیل امکان ادراک تمامیت  نمایانند در تمامیت خود ادراک میتمامی ب بهخود را  

سازد. )بخشی از یک سیب را از  پدیده را در ظرف زمان و مکانی نامتناهی ممکن می 

شنویم، ولی تمامیت یک سیب را را میبینیم یا جایی بوی آنافق دیدی محدود می

ها و جهان کنیم.( فهمِ چرایی و چگونگی پدیده جا پیشاروی خود ادراک/تصور می آن

از عهده ی آندربرگیرنده  باز، فقط  از حس و احساس و می بری تخیل  ها،  آید. تخیل 
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برمی   ادراک، نظریه  و  در فرضیه  چه  زندگی  تخیل،  تجلی  دو  این  اتکای  به  سازد. 

توان زیست، راه رفت، کار ها نمی اش ممکن است. بدون آناش و چه در روزمرگیمادیت

 ای فراتر رفت.  توان ذرهها از حس ابتدایی خام جهان نمی کرد و سخن گفت. بدون آن

جهان گسترده و ژرف است. حضور در آن همواره حضور در تمامی گستردگی و  

پیش برد و گاه  وپستوان به اتکای تخیل مدام  ژرفای آن نیست. مرزهای جهان را می 

 توان سخن گفت: از چهار گام میدر این زمینه،  در اوج و گاه در کف حضور قرار گرفت.  

احساسی است. حس و احساس در حساسیت به جهان پیرامون جای حسگام اول 

رساند. تن در قامت اجزایی همچون دارند. تن در حساسیت خود این کار را به انجام می 

های گوناگون هستی جِهان همچون حجم، صدا، رنگ و چشم و پوست و گوشت جنبه 

دهد. در حدی اولیه و خام، احساس به آنها واکنش نشان می به و  د  نک می مزه را حس  

ناارادیِ برانگیخته شده، در کناکنش قرار گرفت. در رنگ یا   توان در حس و احساسِمی 

ور شد و به آنها واکنش خاصی نشان نداد. در ها غوطهی پدیدهنور، در آوا یا بو و مزه

برای آنها زیست و با آنها ماند. همین و بس. ولی حس و احساس همچنین زمینه را  

برانگیخته گشایند. می محور می واکنش پیدایش رویکردهایی   توان به حس و احساس 

از حسی استقبال    شده از سوی آن واکنش نشان داد، از سر سازگاری یا ناسازگاری، 

  کرد و از حس و احساس برانگیخته شده از سوی آن گریخت.

انگیزد. خوشایندی، درد، شادی و اندوه در حس به خودی خود احساسی را بر نمی 

برخلاف   گیرد ولیها و شاید صدها احساس دیگر در پیامد حس تن را دربر میکنار ده 

گیرد. تنهایی سرچشمه نمیبهاز خود تن    14ما آموختههپونتی در مورد تن ب-چه مرلوآن

کند. تخیل خام یا بدوی تخیلی تخیلِ خامِ تنانه حس را احساس و احساس را حس می 

فاصله تخیلدر  است.  معین  موقعیت  یک  محدودیت  و  چندپارگی  در  تن  از   ۫  گیری 

جای جا و آنآورد، تنی یکپارچه، حاضر در اینحضور تن در جهان را به تصور درمی

تواند به برخورد می   سان وجودی یکپارچه هجهان. احساس آن واکنشی است که این تن ب

سان یک جسم است. این جسم به اجزائش به جهان داشته باشد. تخیل خام، تخیل تن  

رسد  هنوز هوشیاری نیافته و روح در آن دمیده نشده است. هوشیاری در ادراک از راه می
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توان حسی را می   یابد. در هوشیاری،ها و احساسات موضوعیت میو در سنجش حس

   نادیده انگاشت و به ستیز با احساسی برخاست.

ادراک است. تخیل وارد صحنه گشته حس بها و احساسگام دوم  یکدیگر  هها را 

سازد. این اقدام در دو ظرف زمان و مکان انجام ها برمی پیوند داده کلیتی یگانه از آن

گیرد نمیگونه که کانت مشخص ساخته از تجربه سرچشمه  گیرد. زمان و مکان همان می 

جواری برخاسته از تنامندی و آموختنی نیست. حسی از آن داریم. حسی از مکان در هم

شود و حسی صورت یک جسم در کنار دیگر اجسام در جهان( برانگیخته می هوجود )ب

شود ای احساسی حس می گونه ه چه که باز زمان در تغییرات حسی اوضاع جهان و آن

کنند. این حس اما باید به تجرید درآید ای که مدام تغییر می نور، رنگ، صدا، بو و مزه 

ب با تصور جهان  این تخیل است که  و  زمان و مکان شکل گیرد  از  صورت هتا درکی 

صورت هی مکان بدهد. تخیل گستره ها و تغییرات آنها را شکل میای از همجواری گستره 

صورت بالا و پایین،  هن آنها ب ای بیهای جهان و تصور رابطهفضای تمامی تنامندی میان 

داده، در ی رخای از زمان با سه نمایهجا و دوری و نزدیکی است؛ و گستره جا و آناین

 گشاید.  نداده، گذشته، اکنون و آینده می رخداد و هنوز رخ حالِ

تخیل، یک کلیت   ای پیوندخورده به یکدیگر در ظرف زمان و مکان، به توانِمجموعه

دانیم. ادراک توان در یکدیگر آمیختن  را ادراک میآفریند. اینهایی معین می را با ویژگی 

ها ساختن آن جداها و همزمان  سازی است. برساختن کلیت سازی و ازهم گسیخته یگانه 

ها را پیونددادن به یکدیگر از یکدیگر در بُعدهای گوناگون زمان و مکان. حس و احساس

صورت میز و صندلی هها از یکدیگر بسپس جداساختن آنهای معین و  در قالب پدیده

و اتاق و خانه. تردیدی نیست که تخیل اجتماعی و تاریخی است و همواره در فرهنگ 

می  پیدا  مادی  انجام وجهی  تاریخی  اجتماعی  چارچوبی  در  جداسازی  و  یگانه  کند. 

کند. و باز این فرهنگ است که در نهایت مشخص گیرد و این فرهنگ را ایجاد میمی 

 در   ییهاحفره   و  هاشکاف  چهسازند و  هایی را برمی هایی چه کلیتسازد چه مجموعهمی 

تکوین داد  صیتشخ  هاتی کل  در  و  هات یکل از    دیبا  جهان و  برخاسته  اما  فرهنگ   .

  دهد.برخوردی است که میان ادراک افراد از جهان رخ می 
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است   جوی ناشناخته و کنجکاوی جستادراک گره خورده به حس کنجکاوی است.  

احساسی به  حس ی جالب و نه با هر حسی که با  ای که ناشناختهولی نه هر ناشناخته

هیجان  کشف،  هیجان  هیجان،  احساس  با  کارسون  راشل  مشهور  اکولوژیست  باور 

ای را  یابد که وجود ناشناخته کنجکاوی بر آن مبنا موضوعیت می   15شناختِ ناشناخته.

کند. کنجکاوی هدفمند است.  ای جذاب جلوه می گونهه که جالب و ب  به تخیل درآورد

می را  جنبه چیزی  دانشی،  شناختی،  پدیدهجوید،  از  حساسیت  ای  در  کنجکاوی  ای. 

یابد. و این تغییر یا ویراستاری ادراک بیشتر و گسترش و تعمیق حس جهان نمود می 

می ضروری  ادراک  را  خاطر  این  به  کنجکاوی سازد.  است.  تغییر  حال  در  همواره 

خاستگاهی جز حضور در جهان و شیفتگی به جهان در پهناوری، ژرفا و آکندگی ندارد. 

زور از وجود انسانی ه گونه که خواهیم دید بکه آنبرای همین همواره برجاست مگر آن

 حذف شود. 

آن جستاز  به  را  حس  همواره  و  است  برجای  همواره  کنجکاوی  که  جوی  وجا 

برمی  بی ناشناخته  می انگیزد،  دامن  را  بی قراری  آنزند،  هر  به  توجه  در  که قراری  چه 

نمی در  حس  به  و  کنجکاوی نیست  پندارِ  ۫  آید.  به  می  نیستی  را  شاید  بود  جوید. 

عهده گرفت. فقط در حساسیت و هوشیاری مداوم هتوان ب دشوارترین مأموریتی که می 

زند. نتیجه، ایست  توان کنجکاو بود. این، در مجموع خستگی و سرگشتگی دامن میمی 

خستگی، برای بازیافتن نیرو یا رسیدن به آرامش و رفع    و درنگ است. بازایستادن از سرِ

های دیدهیابد. برای چندگاهی در ایستاییِ پخستگی. در درنگ، ادراک به ثبات دست می 

کنند. میز، صندلی، گل و شده تشخص پیدا می تثبیت ادراک شده، جهان در وضعیتی  

ی به مندهستی سازند. در این موقعیت،  باغ جهان پیرامون را پر از وجود خویش می

ی تمامی سپهر زیست را در مندهستی یابد. حضور به حاشیه رفته،  چیرگی دست می

   گیرد.بر می 

ادراک گره خورده به عنصر دیگری نیز هست، به خاطره. خاطره را وصل به زمان  

می  ممکن  آن  پرتو  در  فقط  را  زمان  تداوم  نیز  پنداشته،  را  مکان  خاطره  ولی  دانیم. 

کند  بخشد. مکان در امتداد، در طول، عرض، عمق و حجم عینیت پیدا می موضوعیت می 

آورد. ولی خاطره خود چیست و دارای یاد میهای دیگر ببه ذرهو خاطره امتداد را از ذره  
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های حسی احساسی در تن، در دستگاه حس چه خاستگاهی است؟ خاطره ماندگاری  

به وجود آن آن است.    ی خوانیم پشتوانهچه که احساسش می است. حساسیتِ حسی 

چشم، گوش، بینی، دهان، پوست، گوشت و در مجموع تن، کنام و سرپناه ماندگاری 

نامیم.  دارد ذهن میهستند. محوری که ماندگاری را ساماندهی کرده و پویا نگاه می 

طور معمول  هرا باحساسی و تبدیل آنها به حساسیت است. آنذهن مقر ماندگاری حس

که تخیل در شمریم. در آندانیم و سنخی از فکر و خیال می چیزی در ورای حس می 

کند تردیدی نیست. ولی ذهن مرکزی از تفکر و خیال نیست که آن نقشی مهم ایفا می 

احساسی است  دهد بلکه، برعکس، مرکزی از انباشت حسیخاطره را در خود جای می

شیاری است.  آورد. ذهن هوشکل تفکر و خیال درمی هاحساسی انباشته شده را ب که حس 

 های دیرینه. های جدید و کهنگی انباشتی حساس به ورودی 

بازتاب   در جستجوی زمان از دست رفتهگونه که در کتاب  خاطره همان پروست 

کند. مرکزی  دی، چون خود به ذهن خطور می راناا  16یافته گاه ناارادی و گاه ارادی است.

آگاه و خود آگاه بروز خودرود. در دو شکل ناآید و می جوید. خود می را نمیدر وجود آن

می  آن خاطرهپیدا  ناخودآگاه  بکند.  را  ادراک  همواره  که  است  بازشناسی های  صورت 

می پدیده همراهی  آن  با  متناسب  اندامی  واکنش  اتخاذ  و  جهان  در  این ها  در  کند. 

ای از کارکرد آن وجود داشته باشد.  که آگاهیوضعیت، خاطره در کار است ولی بدون آن

سان عنصری متمایز از دیگر فرایندهای زیست ه شود که بگاه خودآگاه می خاطره آن

می می احساس  را  سیبی  آنشود.  بدون  ناگهان  و  بخوریم  باشیم  کرده  اراده  یاد ه که 

می  گذشته  در  مشخص  موقعیتی  در  سیب  آگاه  خوردن  موقعیت،  این  در  به افتیم. 

نیست. دیرندی معین دارد و خاطره این وضعیت خاطره ماندگار  ی خود هستیم. در 

یاد آوردن امری، هارادی در فرایند تلاش برای ب   ی شود. خاطرهسپس از ذهن زدوده می

ی )برای خاطره  تلاش  ی بندد. گاه انگیزه تدریج در ذهن نقش می های برخدادی یا پدیده

دقت و جوانب بیشتری  را با  کوشیم آنسپس می ی ناارادی چیزی است که  ارادی( خاطره

یاد هکه در رابطه با انجام کاری یا مأموریتی نکته یا امری را بیاد آوریم و گاه برای آنهب

 آوریم. 
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ی  زمینه گام سومِ حضورْ فهم است. فهم تجریدِ در آمیخته با تدقیق ادراک در پس

احساسی و فراروی از آن به اتکای تخیل است. دیدن امر کلی در ادغام ادراک و حس

ها است. فهم همچنین در بازپرداخت و بازگویی ادراک جزئیات و امور جزئی در کلیت 

ی یهادانیم. متن و گفت را پدیده زبان را قلمرو فهم می  طور معموله یابد. بتجلی می 

نمایند. فهم ولی گیرند و خود را بازمیدانیم که فقط در فهم در دسترس قرار میمی 

گیرد. فهم متمرکز بر ها را نیز دربر میتر از آن است. طبیعت و کنش انسان گسترده

آن  نمیشناخت  را  خود  که  است  درنمیچیزی  به حس  که  ادراک نمایاند،  در  و  آید 

دهد. بدون تردید، در جهان فقط  هایی از خود را بروز می های نمادین فقط جنبه نشانه 

شود وجود دارد. ولی چیزهایی هستند که  آید و ادراک میچه که به حس در می آن

گذارند یا در سطحی نمادین وجود دارند. این چیزها جای میهی از خود بیهافقط نشانه 

 توان بازشناخت.  را فقط با فهم می

ویژه هگران مدرن بهای تأویلمان از فهم، درکی که متأثر از نوشته در درک امروزی 

ی جمعی مستند زبان فقط خاطره   17یابد. گادامر است، فهم در زبان تکوین و تجسد می

ی ابراز هیجان گو نیز نیست. زبان همچنین فقط عرصهوی گفت شده و وسیله و عرصه

کند.  ای دیگری از آن وجود دارد که در رابطه با فهم موضوعیت پیدا می نیست. جنبه 

دهی جهان به وجه بازِ بیان تخیلی است. در آن هیچ چیزی زبان ساختاری برای سامان

پذیر ادراکآید. زبان  به خودی خود پنهان نیست ولی چیزی از آن نیز به حس درنمی 

باید از درون به توان تخیل فهمید تا نیز نیست. زبان یک کلیت است. ساختار آن را 

توان فراگرفت که ساختار کار گرفت. واحدهای آن، کلمات، را هنگامی می هرا ببتوان آن

   را فهمید.درونی یا نظام آن

به   ها فهم خود از جهان،گیرد ولی انسانزبان برای فهم در اختیار کسی قرار نمی

می ای  لحظه وثیقه  به  آن  در  را  همهکنون  در  دیگران  و  خود  تا  ها  فرصت  ی گذارند 

ای از فهم بهره گیرند. فهم جهان تخیل در آن حضور یابند و از آن همچون ذخیرهبه
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ها و ای از گفتهجا است که زبان شکل گفتمانی، مجموعهاتکای آن ممکن است. اینبه

  سازد.ها را ممکن می کند که فهم پدیدهها، را پیدا می نوشته 

های تجربی آنچه که ی محض. در اندیشه، جنبهگام چهارم اندیشه است، اندیشه

رنگ می فهمیده شده  و  ادراک  از آنحس،  میبازد. چیزی  برجای  بها  صورت ه ماند، 

چه است که تشخص یافته ولی دیگر در  ای. طرح نمایی از آنطرحی، گقتی یا انگاره 

تشخص موضوعیت ندارد بلکه در رخدادگی امری معتبر است. گفت پرداخت کلامی 

گذرد. ذهن در ی فردی یا جمعی، کسانی می طرح است. طرح و گفت به ذهن، خاطره

گویی درونی  واندیشد. برای همین، اندیشه شکل کولاژ یا گفت شد طرح و گفت می وآمد

مرج.  وهرجموازات یکدیگر یا در تصادم با یکدیگر. پر از  به هایی  ها و گفت را دارد، طرح

گویی درونی یا جهش از یک طرح به طرحی دیگر به صورت وشکل گفت   اندیشه معمولًا

ای دیگر دارد. انگاره، به برداشتی که ای به تصویر یا انگاره جهش از تصویری یا انگاره

را به فرگه رساند، طرح و گفتی است که پرداخته و مستند شده و در توان تبار آنمی 

توان انگاره را می  18صورت سند در دسترس همگان قرار گرفته است.هب   ای معینپیکره 

جا صورت گزارش، حکم، نظریه و تصویر در کتاب، نقاشی، فیلم و موسیقی یافت. آنهب

های متفاوت گزارش، حکم، نظریه و تصویر کنار یا در نیز کولاژ و گفتگو را داریم. گونه 

 برخورد با یکدیگر. 

شود. از آن ردی گذرد در گذر زمان محو می ی محضی که در ذهن کسی می اندیشه

ماند. تا حد زیادی  ای شخصی از آن برجای نمیماند. حتی خاطرهو نشانی برجای نمی

مشخصات آن، از همان آغاز نامتعین است. خصوصی و گذرا است و کسی را دسترسی 

را بشناسد و مورد ارزیابی قرار دهد. در قالب گفت، اندیشه موقعیتی  به آن نیست تا آن

می  پیدا  ادا/بیان متفاوت  بیناذهنی  سپهری  در  یا  چندنفره  کناکنش  در  گفت  کند. 

توان با آن شود. هر گفتی از سوی کسی، نزد دیگران موجودیتی معین دارد که میمی 

کتمان و توان در پیامد یک ارزیابی تکمیل کرد، نقد کرد یا  برخورد کرد. گفت را می 

ای بازد. گاه کلمه ها رنگ میها و دگرگونی گفته نفی کرد. ولی بازگفت در آمدوشد گفته 

جا کرد و گفته را دگرگون ساخت. در انگاره،  ه گفت یا نوشته جاب  توان در بازگوییِرا می

اندیشیده  باز یابد. دیگر گذرا و خصوصی نیست.  تر از آن جامعیت می اندیشه تثبیت و مهم 



 


 

 محمدرفیع محمودیان

رو کلیتی است با اجزاء معین. در دسترس همگان برای ارزیابی، بررسی و آنازشده و  

  نقد. اکنون و برای همیشه.

کاری پیشه  در سپهر اندیشه، تخیل دیگر هیچ لازم نیست خود را کتمان و پنهان

کند. تخیل در آزادی از  کند. در این سپهر، تخیل خودانگیخته و خودمحور عمل می

وبند آزاد  قید گیرد که در اندیشه از  خود می ه ها. تخیل اینک شکل ذهنی را بضرورت

ای در کار جا ارادهجهد. اینای دیگر میای به موضوعی، نکته است. از موضوعی، نکته 

کس بنا  هردهد.  تخیل، رخ می   خود، به توانِهزند. خودبنیست. عاملی جهش را رقم نمی 

ای را طرح  ی تخیل، نکته ی دیگران، همه در دایرههایش یا برداشتش از علاقهبه دغدغه 

سره تخیلی ها یکبرخی عرصه کند. انگاره امری تخیلی و در  کند و گفتی را بیان می می 

آشکارا مهمی ایفا   نقشی هنر )موسیقی، ادبیات، نقاشی و فیلم( تخیل  است. در عرصه

حوزهمی  در  تجربهکند.  به  انقیاد حساسیت  به  تخیل  فلسفه،  و  علم  و ی  های حسی 

آید ولی در این حوزه نیز تخیل کار پرداخت حساسیت و استدلال  استدلال منطقی درمی

 گیرد. عهده می ههایی مجرد بدر انگاره 

 

 ی و حضور در ستیز و وابستگیمند هستیبندی: جمع
می مندهستی  رقم  را  ما  وجود  مبنای  که ضرورتمندهستیزند.  ی  است  را  ی  ها 

ی مندهستی سازند.  صورت دغدغه ما را درگیر جهان میهها بآفریند و این ضرورتمی 

برنمیخودانگیخته است. آن از آن، دادهگزیند.  را کسی  بهتر  یا شاید  شده است. بدتر 

خودِمندهستی ی  انگیزه  نیز  را  خواست  فریندآمی ی  مندهستی   ی  در  انگیزه  این   .

ب رانهصورته ماندگاری  از  گوناگون  تا   ی های  گرفته  ماندگاری  شور  و  نفس  صیانت 

یابد.  ی لیبیدو و شور آفرینندگی تجلی می گسترش قلمرو زیست، خواست قدرت، رانه

گونه  غوطه به  شامگاه،  تا  بامداد  از  است.  آن  بر  متمرکز  زیست  تمامی  درای   ور 

قراری به درگیری  ستاند و در بیهای آن قرار را از ما بازمیی هستیم. دغدغه مندهستی 

باید غایتی و پروژهدرپی کشاند.  با جهان می  توان گیری کرد. غفلت نمیای را پیپی، 

زندگی   ی ی برخاست. به عرفان و نفی خودخواستهمندهستی توان به ستیز با  ورزید. می 
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ی مندهستی کند.  آورد ولی این خود تلاش و سرسختی بس بیشتری را طلب میروی 

 نشیند. گاه پس نمی هیچ

آفرین هستند. زیست و تنامندی را محدودیتی دردآفرین و  مندهستیهای  دغدغه

آورند. جهان را از میدر ها ها را به انقیاد موقعیت سازند. درگیری آکنده از درد و رنج می 

ی تخیل مندهستی کنند. در تلخی و ناکامی  ها حذف می ی کناکنش افق دید، از دایره

شود، تخیل حضور در جهان. تخیل در آزادی مطلق ممکن  زند و شکوفا می جوانه می

کرانگی است و متمرکز بر درنوردیدن زمان رو حضور ترافرازندگی است، بی اینازشود.  می 

آغاز  احساس  با  آن  درآمیختن  و  نهادن حس  سر  پشت  از  را  تخیل حرکت  مکان.  و 

میمی  انگاره  به  نهایت  در  اما  کوچک،  گامی  ممکنکند.  چیز  هر  انگاره  ولی     رسد. 

. تخیل در نهایت  است  اثر هنری و نهاد فرهنگی  در  تدوین یافته  ،یافته در نظریهتجسم

 بخشد.  ی، می مندهستی حضور را جسمیت، 

ی در ستیز با حضور. حضور  مندهستیی قرار دارد و  مندهستی حضور در ستیز با  

های آید. تخیل با جدیت در پیشبرد پروژهشمار میهی غفلت ب مندهستیی  در گستره

با درگیری  ندارد. وضعیتی دنگوناگون مرتبط  ایجاد های زندگی خوانایی  را  کیشوتی 

ی، مند هستی انداز  چشمآورد. از  همراه می ه کند و در نهایت فلاکت و شکست را بمی 

حضور فقط در چارچوب فراغت و تفریح برای بازجستن نیرو در راستای انجام کارها و 

نوبت خود باید ههای جدید معنا دارد، وگرنه باید از آن اجتناب ورزید. حضور بمأموریت 

ی های بستهحوطه ها و می را طرد کند تا جهان را در بیکرانگی، بدون بند مندهستی 

قیدوبند،   هر  از  رها  آزاد،  تخیلِ  در  فقط  تخیل  باشد.  داشته  خود  پیشاروی  دغدغه، 

گیرد. تخیل مدام باید از خود را از کمند و جای جهان را پیجای تواند حضور در  می 

مندی را تصور ی برهاند تا بتوان هر ناممکن و هر نیستی مندهستی ی وجود به  وسوسه

 کند.  

دست آورد و دیگری را  هب  مطلقی  اتواند سیطره دو نمیکدام از اینهیچهمه  اینبا 

ها نیازمند حضور است، حضور ی برای برگذشتن از دغدغهمندهستی سره طرد کند.  یک

تا افقی از درگیری شکل   ،هاها و گیر و بستار وضعیت جای موقعیت در ورای اینک و این

های پراکنده احساس کرد و دریافت توان چیزی را بیشتر از حسگیرد. بدون تخیل نمی 
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خاطر ه ی ممکن نیست. نه بمندهستی دست آورد. حضور نیز بدون  هو درکی از جهان ب

موجود   تواند در پی حضور باشد، چرا که حضور از آنِفقط در بودن می   که هستنده آن

ی مندهستی ی  بستهق  فازنده است. بلکه به آن خاطر که حضور در جهان واکنشی به  

آفریند. تخیلْ حرکتی در راستای های آن می ها و درگیرو درد و رنجی است که دغدغه

رهایی است، و رهایی همواره رهایی از موقعیت و وضعیتی است. در بنیاد نیز باید حسی 

از جهان، تنامندی درگیر جهان، وجود داشته باشد تا تخیل به پرواز درآید و حضور را 

 در قالب ادراک، فهم و اندیشه جای دهد. 

ی و حضور حذف ناشدنی هستند. در ستیزی همیشگی با یکدیگر هستند  مندهستی 

توان حذف کرد. اقتصاد و سیاست  ی را نمیمندهستی یکدیگر. ه ولی همچنین وابسته ب

نمی پهنه را  از  میتوان  زدود.  زندگی  حضور ی  جهت  در  و  تخیل  برمبنای  توان 

های حاکم بر زیست دیوار مقاومت سرسختی سویی دیگر بدان داد ولی ضرورتوسمت

می  ایجاد  آن  مقابل  کمرا  کارگران  و  دهقانان  بردگان،  اقتصادی  تر کنند. خودسامانی 

جایی برده است. تاریخ اما همواره شاهد حرکت در جهت حذف حضور و ه گاهی راه ب

مطلق   انسان مندهستی استیلای  است.  بوده  زیست(  سپهر  )بر  تخیل  ی  از  همواره  ها 

اند  گاه نیز که به تخیل حضور را در فهم و انگاره موضوعیت بخشیده اند. آنشده   بازداشته

اند. چه نهاد و باورهای معطوف به حضور در ی ادغام کردهمندهستی آنها را در سپهر  

ی مند هستی جهان، از نهادها و باورهای سیاسی گرفته تا نهادها و باورهای دینی، که در  

ی حضور همگان ایم که در آغاز قرار بود زمینهای را دیدهاند. باورهای سیاسی ادغام نشده 

ها را به سرمایه و دولت  ساز انقیاد انساندر جهان یکدیگر را فراهم آورند و سپس زمینه 

ایم که قرار بود امکان حضور ای را هم دیده های دینیاند. درکدر دوران معاصر شده 

عرصه اینک  و  آورند  فراهم  را  نامتناهی  جهانی  در  تنگناهای انسان  به  انقیاد  ی 

   اند.ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شده 
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مفهومشکل فرهنگی  به   Bildung 3بیلدونگ  گیری  هویت  ارکان  از  یکی  عنوان 

نیمه در  تنها  آلمان  هجدهم،  قرن  دوم  تنگاتنگنمونه ی  ارتباط  از  ظهور   ای  میان 

 بیلدونگ است. تأکید بر    هاآن  گیری[]شکل  ی تاریخیکننده و زمینه تعیین   اهیمیمف

که بسیاری از روشنفکران آلمانی خود را در مقایسه با    گرفتمیت  أنشاز این واقعیت  

 ها آلمانی .  کردندمی  تلقی  مانده، عقب [1]دانستمی  4« تمدن   را »ملتِ  خود  ه، کهفرانس

ای ی تمدن فرانسوی قرار دادند؛ ایدهرا ابزاری برای فاصله گرفتن از ایده  بیلدونگ  مفهوم

دانستند. آنان ادعا می  پرمناقشهکه آن را متمرکز، درباری، بیگانه و از لحاظ اخلاقی  

و  می  برتر  بیلدونگکردند که »فرهنگ«  و در حقیقت  دارد  آلمانی  ماهیتی منحصراً 

ی بورژوا شد که اساز ایجاد طبقههمزمان زمینه  بیلدونگی ملی  ویژگی برجسته  ت.اس

وراثت، بلکه از راه تلاش )انسان فرهیخته( نه از طریق     gebildet man  آلدر آن، ایده

که اشراف صرفاً به ارث   بود  »مزایایی«  که وجه مقابل  و خودکاوی قابل دستیابی بود

 عدملی معطوف بود؛ بُ   یدر اصل به گرایش بیلدونگها،  ی ایناما فراتر از همه.  بردندمی 

ی ایده  عین حالی غیرسیاسی تحلیل رفت، در  تدریج در حوزهصریحاً سیاسیِ آن به 

 . یافت غلبه ای در آنفزاینده طورزبانی، به  وحدت ویژهت، بهوحد

 

 اوایل قرن نوزدهم اواخر قرن هجدهم و آموزش ملی در 

عنوان شکلی از خودسازی فرهنگی، ارتباطی تنگاتنگ با  به  بیلدونگتحول مفهوم  

انقلاب فرانسه و   اروپا در پی  دوران تغییرات سیاسی و سازماندهی مجدد جغرافیایی 

توان استدلال کرد که مفهوم رو، میاینازدارد.  (  1821–1769حکومت ناپلئون بناپارت )

بستر بیلدونگآموزشی   یافت که    سیاسیِ  در  تکامل  پویایی  اندازه  به همان  کمابیش 

، پروس و اتریش  1791مفهوم ادب و نزاکت در انگلستانِ اواخر قرن هفدهم. تا سال  

دیری نپایید  های اولیه،  رغم موفقیت علیه فرانسه متحد شده بودند، اما این ائتلاف، علی 

ناپلئون در فرانسه در سال  .  با بحران مواجه شد  که ،  1799پس از به قدرت رسیدن 

های تحت حاکمیت خود در هلند را به فرانسه واگذار کند؛  اتریش ناچار شد سرزمین 

. در ازای این  درآمد  فرانسه  تصرف  به  نیز   راین  رود  غربی  ی ه ، کران1801سپس، در سال  

تر تحت حاکمیت  هایی را که پیشسرزمین  1803های آلمانی در سال  تغییرات، ایالت
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 در  تغییر  . اینمستقیم امپراتور بودند، همراه با برخی املاک سابق کلیسا دریافت کردند

 انتخاب  مسئول   که  کنندگان،انتخاب  مجمع  در  قدرت  توازن  در  تغییر  موجب  قلمروها

گردید  آلمان  امپراتور شاهزاده1806  سال  از  پس.  بود،  شانزده  به  ،  آلمانی  نشین 

تحت فشار ناپلئون (  1835–1768فرانتس دوم )کنفدراسیون راین پیوستند و امپراتور  

گیری کرد. این رویداد پایان امپراتوری مقدس روم ملت آلمان را رقم از مقام خود کناره

 . صد ساله خاتمه بخشیدزد و به سنتی بیش از هشت 

ینا نبرد  در  پروس  سال،  همان  فرانسوی شکست خورد.  -در  نیروهای  از  اورشتت 

، پروس نزدیک به  (1807سربازان فرانسوی وارد برلین شدند و با انعقاد صلح تیلسیت )

پس از این وقایع، یک جنبش    (.Dwyer 2000, 3) نیمی از قلمرو خود را از دست داد 

  ددا  قرار  تأثیر  تحت  را  آموزشی  نظام  و  ارتش  که  شد  آغاز  پروس  در  اصلاحات  ی هگسترد

هایی ، ناآرامی 1812  سال   در  روسیه  به  فرانسه  ی هپس از شکست ناپلئون در حمل.  [ 2]

– 1777در پروس رخ داد و پادشاه پروس، تحت فشار مردم، با تزار الکساندر اول روسیه )

علیه فرانسه متحد شد. با پیوستن بریتانیا، سوئد و اتریش به این اتحاد، فرانسه (  1825

های ائتلافی در شکست خورد؛ ارتش  1813ساز لایپزیگ در اکتبر  در نبرد سرنوشت

 یه گیری شد و به جزیروارد پاریس شدند و ناپلئون مجبور به کناره   1814اوایل سال  

، ناپلئون برای مدتی کوتاه مجدداً به قدرت بازگشت،  1815در سال  گردید.    تبعید   البا

در   واترلو  نبرد  در  پروس1815ژوئن    18اما سرانجام  ائتلافی  ارتش  بریتانیا  -، توسط 

شد.    تبعید  جنوبی  اطلس  اقیانوس  در  هلن  سنت  ی هشکست خورد و این بار به جزیر

خارجسازمان  وزیر  هدایت  تحت  اروپا  قلمروهای  مجدد   شاهزاده   اتریش،  ی هدهی 

، پیامدهای (1814/15)  وین  ی ه ، در کنگر(1859–1773)  مترنیخ  فون  ونزل   کلمانس

به طولانی اروپا داشت؛  تاریخ  برای  عنوان واحد اصلی ای که مفهوم ملت بهگونه مدتی 

 .تری یافتدهی سیاسی، یعنی »دولت«، شکل مشخصسازمان 

راستای    ملت   یک  کهاین  ویژهبه   5«، یادآوری به »  ی مسئله  سازی،ملت   ی هپروژ  در 

کرد می   ایفا  کلیدی   نقشی  آورد«،می  یاد  به  را  خود  ی گذشته   از  هایی»جنبه   چگونه

(Iggers 1999, 15; Burke 2012, 192  ) ای که در های برجسته یکی از چهره

هویتشکل تصورات  ادبی گیری  محافل  میزبان  و  نویسنده  بود،  تأثیرگذار  ملی   6های 
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آن با عنوان (  1817–1766)  7لوئیز ژرمن دو استال  هفرانسوی،  او در کتاب خود  بود. 

زمین (1813)  8آلمان  برچسب  بیلدونگ  مفهوم  تاریخی  ی ه به  ظهور  هویتی و  های 

 .پردازد»فرانسوی« و »آلمانی« می 

، بانکدار و (1804–1732)  9مادام دو استال در پاریس متولد شد. پدرش ژاک نکر

بود و مادرش، سوزان  (  1793–1754دولتمرد سوئیسی، وزیر دارایی لوئی شانزدهم )

رفت.  شمار می ، یکی از میزبانان مشهور محافل ادبی پاریس به (1794– 1737)  10کورشو

،  (1802–1749)  11لوئیز با اریک ماگنوس استال فون هولشتاین   ه، آن1786در سال  

عنوان میزبان محافل ادبی  فعالیت خود را به  بارون و دیپلمات سوئدی، ازدواج کرد و

 اشخانواده  که  جایی  سوئیس،  وو  کانتون  در  کوپه  در  سپس  پاریس،  در  د؛ نخستآغاز نمو

ند، و بعدها بار دیگر در پاریس. محفل بود  کرده  خریداری   ژنو  ی دریاچه  کنار  در  ملکی

ادبی او در پاریس به یکی از مراکز مهم گردهمایی مخالفان ناپلئون بناپارت تبدیل شد؛ 

نه  امر  نوشته این  سبب  به  به تنها  بلکه  او،  شبکهای  دلیل  به   یگسترده  ی ه ویژه 

–1754)  12پریگور-تالیران  دو  موریس  شارل  جمله  از  بود،  مهاجران  از  اشاجتماعی

– 1767)  13ربک  دو  کنستان  امینژبن- آنری   و  فرانسوی،  ی هدیپلمات برجست  [ 3]  (1838

 .[4]فرانسوی - سوئیسی ی هسیاستمدار و نویسند، (1830

در لندن، هم به زبان فرانسوی و هم به   1813دو استال که در سال    آلمانکتاب  

دهد و اغلب  ، تصویری دوگانه از آلمان و مردم آن ارائه می [5]زبان انگلیسی منتشر شد

عنوان سرزمینی آلمان به کند. از یک سو،  آن را با شرایط انگلستان و فرانسه مقایسه می 

شده  شکوفا  فکری  آزادی  و  فردیت  آن  در  که  شده  دانشگاه توصیف  بهترین  و  ها اند 

گردیده  فرصتتأسیس  نبود  او  دیگر،  سوی  از  و اند.  تعامل  برای  لازم  ابزارهای  و  ها 

انتقاد قرار می دهد. دو استال برای تبیین این مسئله، به ارتباطات اجتماعی را مورد 

کند که در فرانسه، او خاطرنشان می   .کند نقش نویسنده و ابعاد گوناگون آن اشاره می 

بینند، اما در آلمان این  نویسندگان تحت تأثیر مخاطبان و منتقدان خود آموزش می

روند معکوس است: این نویسندگان هستند که باید به آموزش مخاطبان بپردازند. او 

کتاب می  فرانسه،  »در  صرنویسد:  را  گفت ها  برای  موضوعی  آوردن  فراهم  برای  گو وفاً 

کنند، خود اثر باید جایگزین  خوانند؛ اما در آلمان، که مردم اغلب در انزوا زندگی می می 
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گردد« اجتماعی  تصویر (.  Staël 1861, 146)  محافل  بخش،  چهار  در  سپس  او 

کند: »گروه شهروند فرانسوی را در برابر شهروند آلمانی از منظر اخلاقیات ترسیم می 

 هاایده  دوم،  گروه  که  حالی  در  دانند،می  هاایده  ی هخارجی را منشأ هم  های ابژه نخست،  

عنوان با وجود آنکه در این کتاب، آلمان اغلب به(.  23ها« )همان،  دریافت  ی همه  منشأ  را

جمعیت به تصویر کشیده  اندازهایی وسیع و کم های تاریک و چشمسرزمینی با جنگل

داند،  ها را نمادی از تفکر ژرف، ادبیات، شعر و فلسفه می شده، دو استال همچنین آلمانی 

در تضاد با هنرهای لیبرال فرانسوی که در دوران ناپلئون دچار فساد و انحطاط شده  

ها از حیات فرهنگی و فکری خود بر بود. این تصویر تأثیری چشمگیر بر درک آلمانی

خوبی پذیرفته شد،  جای گذاشت. این برداشت در میان روشنفکران و بورژوازی آلمان به

نمایانگر   باور رواج یافته بود که فرهنگ فرانسوی  از اواسط قرن هجدهم، این  چراکه 

طحی، ساختگی و حتی فریبنده است، در حالی که فرهنگ آلمانی، یا خود جهانی س 

ها در ادامه نیز در گسترش آلمان، تجسم حقیقتی درونی، اصیل و ناب است. این ایده

 . نقش داشتند  بیلدونگمفهوم  

 

 مدنی  فضیلت  در  آموزشمثابه بهآموزش سیاسی 

شامل    1815  سال  در  وین   ی کنگره   از  پس  سازی ملت-دولت  ی هپروژ تنها  نه 

 در   نیز  را  عمومی  آموزش   سازی نهادینه  بلکه  بود،  جدید  سیاسی  ساختارهای   ی هتوسع

 در.  شدندمی   تلقی  نوظهور  جوامع   این  بنای سنگ  عنوانبه   مدارس  چراکه  گرفت،می   بر

دارای مرزهای مشخص و   (ancien régime) کهن  رژیم  پیشینِ   های دولت   که  حالی

 از   پس  »جدیدِ«  های مطلق( دولت  طوربه   نه  د )هرچندپادشاه بودنتحت حاکمیت یک  

  ملت   مفهوم  هرچند  کردند،می  تعریف  ملت«-»دولت  ی مثابه به  را  خود  وین  ی کنگره 

  در .  بودند   تبیین   و  تعریف  نیازمند   آن  مختلف  عناصر   و  بود   گیری شکل   حال   در  همچنان

تیار مقامات سیاسی قرار داد تا از اخ  در  را  فرصتی   اجباری  آموزش  یایده   راستا،  این

 ,Tröhler)  طریق مدارس، رعایا را بر اساس تعاریف نوظهور به شهروندان تبدیل کنند

Popkewitz and Labaree 2011.) 
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توان از طریق آموزش حل کرد، در آغاز  های سیاسی ملی را می این ایده که چالش

گردد. از آن برمی   ترهای آن به پیشریشهاما  غالب تبدیل شد،    ای قرن نوزدهم به اندیشه

»آموزشی دارد  14« سازی تفکر  تعلق  هجدهم  قرن  به   در  توانمی   را  امر   این  .جهان 

  شده انجام  اقدامات  مانند  کرد،  مشاهده  عمومی  آموزش  تأسیس  برای   مختلف  های تلاش

نخستین جریانی بود که   پیتیسمجنبش    15زهدباوری   و  نیکوکاری   های جنبش   توسط

های درسی دهی برای معلمان و کتابنامه های استاندارد گواهیای و رویه»آموزش حرفه

با این حال، در آغاز   (Melton 2002, xiv) «آموزان را معرفی کردعمومی برای دانش

سازی جهان پایگاهی نهادی یافت و در مدارس دولتی و قرن نوزدهم، باور به آموزشی 

نه در مدارس وابسته به کلیسا، خیریه یا نهادهای خصوصی، تجلی یافت.  و  عمومی،  

 تلقی  شهروندان  پرورش  برای   ایدئال  های آزمایشگاه  ی ه منزلافزون بر این، این مدارس به

در   شدند.می  ابزاری  مدنی،  آموزش  برای  مکانی  به  مدارس  مفروضات،  این  اساس  بر 

 Horlacher) ملت بدل شدند-ای برای تحقق مفهوم دولتسازی و وسیلهجهت ملت 

2012; Tosato-Rigo 2012)  گونه که در آلمان شاهد بودیم، تنها  همان  ولو اینکه

اقلیت روشنفکران در رؤیای تشکیل یک دولت واحد آلمانی بودند و مقامات سیاسی 

 . کردندهای اصلاح آموزشی را رد میعمدتاً برنامه 

 گیردمی   شکل  چگونه  سیاسی  یا  فرهنگی   ملی،  هویت  اینکه  -  این دو پرسش مرتبط

 هماهنگ  خود از مطلوبش  تصویر با را خود شهروندان یا اتباع تواندمی چگونه دولت  و

 اتحادی  عنوانبه  چه  و  داوطلبانه  اتحادی   عنوانبه  چه  دولت،  ی ایده  ی اندازهبه  -سازد

قدمت دارند. حتی متفکران دوران  ت تحت یک حاکمیت واحد،  مل  چندین  از  تحمیلی

 برای   آن  پیامدهای   و  دولت  ایدئال  شکل  ی ه ویژه دربارها، به باستان نیز با این پرسش 

  زمینه،   این  در  برجسته  آثار  جمله  از.  اندبوده  درگیر  شهروندان،   سازماندهی  و  آموزش

افلاطون است که حدود    16جمهور  سقراطی  وگوی گفت  از میلاد سال    380اثر  پیش 

اثر   17روح القوانین  است، اهمیت حائز اندازه  همان به که دیگری  شده است. اثرنگاشته 

است  (  1755–1689)  18فیلسوف فرانسوی، شارل لویی دو سکوندا بارون دو مونتسکیو 

گوید که باید هم مستقل که در آن از دو نوع قدرت، یعنی حاکمیتی و اجرایی، سخن می 

. مونتسکیو در این اثر، به یکدیگر باشند  وابسته  در عین حال  از یکدیگر باشند و هم
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حکومت انگلستان پس از انقلاب باشکوه را با تفصیل مورد بحث قرار داده و تعادل قوا  

گذاران ایالات متحده نیز  کند. این کتاب تأثیری چشمگیر بر بنیاندر آن را بررسی می 

گیری ساختار حکومتی و توزیع قدرت در آن کشور مؤثر طور خاص، در شکلداشته و به

 (.Madison 2014, 236) بوده است

 در .  است  سیاسی  ی فلسفه   همیشگی  موضوعات  از  حکومت   مناسب   شکل  ی همسئل

مرانی مشروع و عادلانه، به دلیل  شرایط حک  ی مسئله  حول  پرسش   این  مدرن،  دوران

 مفهوم.  گرفت  قرار  توجه  مورد  ی سیاسی، فلسفه   در  عقل  و  تجربه  علم،  ی اهمیت فزاینده

 دنیای   جغرافیایی  گسترش   گرفت؛  قرار  بازبینی  مورد  پادشاهان«  الهی  »حق

های دیگری ا را با مدل هاروپایی   جهانی،  صورتبه  تجارت  گسترش  با  همراه  شده، مساحی

که   ساخت،  آشنا  اجتماعی  سازماندهی  شداز  و  دیدگاه   موجب  جهان  سنتی  های 

آگاهی از جهانی در حال    به چالش کشیده شود. های مختلف  تأثیرگذاری بر گفتمان

  تعجب   جای   بنابراین.  برانگیخت  دینی  درکهایی را درباره  گسترش همچنین پرسش 

زمان گرایی نوپای اروپای غربی هم های ملیهجدهم، نخستین نشانه   قرن  در  که  نیست 

 کتابدر    19طور که بنِدیکت اندرسونهایی از سکولاریزاسیون ظاهر شد، همانبا نشانه 

 (1983)  20« گراییملی  گسترش  و  منشأ  مورد  در  تأملاتی:  خیالی  »جوامع  عنوان  با  خود

ناپذیر از زندگی اجتماعی  نشان داده است. اندرسون ناپدید شدن دین را بخشی جدایی

ثباتی همراه بوده شمارد که با احساس بی داند و آن را از دست دادن یک سنت می می 

با مسائل   که  زمانی  روبهومرگ و  بیشتر آشکار می رو می میر  این احساس    . شد شدند، 

رسید. این حس تصادفی  معنی به نظر می بدون چارچوب دینی، مرگ کاملاً تصادفی و بی 

معنای جدیدی جبران می با  باید  زندگی  ایدبودن  در  معنا  این  و    یافت   ملت  ی هشد 

  دلیل   همین  به  داشت؛  وجود   آینده  به  امید  و  دوام  زمانیهم  ایده  این  در  زیرا  شد،می 

 تحولی   بود،   لازم  که  »آنچه.  کرد  توصیف  شده   سکولار  دینی  عنوانبه  را  ملت  توانمی 

طور که خواهیم دید، ، از تصادف به معنا بود. همان پیوستگی  به  سرنوشت  از  سکولار

در این  (.  11  همان:)  «ها برای تحقق این هدف بودی ملت یکی از بهترین گزینهیدها

 و  حال،  همین  در.  یافت  گسترش  اروپا  سراسر  در  ملی  آموزش  ی ه ها دربارزمینه، بحث 

دنبال حل مشکلات  هب   که  بود  ظهور   حال  در  روندی   ها،بحث   این  عنوان محرکبه   واقع  در
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اجتماعی و/یا سیاسی موجود از طریق آموزش بود. با آموزش صحیح، در آن زمان این  

امید وجود داشت و هنوز هم ادامه دارد که مشکلات نسل کنونی ممکن است توسط  

 .های آینده حل شودنسل

، الهیدان و  (1834–1768)  21، فریدریش دانیل ارنست شلایرماخر1815در سال  

از شخصیت یکی  و  آلمانی  بنیانفیلسوف  در  برجسته  مدرن، های  هرمنوتیک  گذاری 

ایده دولت  مفهوم  کرد.  ترجمه  آلمانی  به  را  افلاطون  »جمهور«  افلاطون کتاب  آل 

در حدود سال   آلمان  در  بود که  قرار  طور گستردهبه  1800موضوعی  بحث  مورد  ای 

، که در تضاد با  ه بودسیاسی در آلمان تبدیل شد  ی گرفت و به معیاری برای فلسفهمی 

مونتسکیو )یا جان لاک( تجلی   ی که در فلسفه  قرار داشتمعیار آمریکایی یا بریتانیایی  

ها پدید ای از نابرابری طبیعی انسانعنوان نتیجهیافته است. طبق نظر افلاطون، دولت به 

نیازمند تقسیم کار است، زیرا هیچ فردی نمیمی  را آید که  نیازهای خود  تواند تمام 

  تنها   بنابراین  موجود،  هر  هدف  ترینت، بالا عدال  (.Plato, 2000: 51)   زدبرآورده سا

  روح  تشبیه  اساس  بر  را  خود  آلایده  جمهوری   افلاطون.  است  ممکن  دیگران  با  ارتباط  در

یک از این قوا با    هر  که   است،   ساخته(  شجاعت  و  حکمت  عفت،)  اشقوه   سه  با  انسانی

کنند )همان، های خاصی مرتبط هستند و موقعیت فرد در جامعه را تعیین می فضیلت 

های روح را دارند، اما به نسبت   ی ها در اصل سهمی از هر سه قوه انسان  ی همه (.  129

خوبی متعادل باشند تا دولتی عادلانه شکل گیرد. مختلف. قوا از منظر اجتماعی باید به 

کند  آمد می تخصیص این قوا بر عهده حاکمان است و از این امر پی   ی بنابراین، وظیفه 

که کودکان باید از همان ابتدا از خانواده جدا شده و تحت نظارت دولت قرار گیرند. این  

فیلسوف که  زیرا  است،  ضروری  به -امر  منحصربه شاه  شناسایی  طور  ظرفیت  از  فردی 

اپیوندی هم برخوردار  قوا  میان  می های  و  به ست  دولت  باید  چگونه  که  درستی داند 

قابل، به طور شخصی به فرزندان خود علاقه دارند و تطور مسازماندهی شود. والدین به

تعلیمی آنان شود، یعنی والدین هدف کلی عدالت را نادیده این ممکن است منجر به بی 

ای که برای هریک مناسب است  شود که افراد به درجهبگیرند. عدالت زمانی محقق می 

آموزش ببینند، و این درجه بر اساس ترکیب نسبی سه قوه موجود در هر روح تعیین  

مختلف هم در درون روح و هم    ی آل قواعنوان تعامل ایدهشود. افلاطون عدالت را بهمی 
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تواند طوری که عدالت در سطح دولت اولویت دارد و تنها می فهمد، به در درون دولت می

فیلسوف )همان،  - توسط  شود  تنظیم  است،  عادل  فردی  خود  که  (. 187–186شاه، 

گیری مطلقی به سمت دولت وجود آموزش مدنی در این زمینه بدین معناست که جهت 

 . دارد

برای درک انواع مختلف »آموزش سیاسی« که در اواخر قرن هجدهم در اروپا شکل 

بهافلاطو  سنت  در  ت، چهگرف نمونه ن و چه در سنت منتسکیو، که هر دو  ای عنوان 

پیچیدگی  تمام  با  نه  و  شدهفشرده  مطرح   و  انسان  میان  مهم  تمایز  باید  اندهایشان 

گیری عنوان جهتبرای مثال، در سوئیس، آموزش سیاسی نه به   .کرد  درک   را  شهروند

خواهانه و چه مطلق زندگی به سمت دولت، بلکه بیشتر از دید منافع ملی، چه جمهوری 

بهنظر گرفته می مدنی، در   اواسط قرن هجدهم،  از  این موضوع  در جوامع  کرات  شد. 

در بیان مندلسون   راها  موضع آلمانی شاید بتوان  در مقابل،    .طلب مطرح بوده استاصلاح

تواند با روشنگری شهروندان در تضاد می   طور عامه ب  هاکه »روشنگری انسان  کردخلاصه  

، گاهی باشندانسان مفید    مثابهبه برای انسان    توانندمی  ها که قرار گیرد. برخی از حقیقت 

(. Mendelssohn 1997, 315عنوان شهروند مضر باشند« )ممکن است برای او به

ساکسون متفاوت است  - این طرز فکر اساساً با سنت آموزش شهروندی سوئیسی یا آنگلو

از    مورد   در  این،  بر  علاوه.  [6]کندمی   آغاز  شهروندی   ی هخواهانجمهوری   برداشتکه 

تأثیر کمتری نسبت به   زهدباوری جنبش    باید به این نکته توجه داشت که،  سوئیس

زبان غالب در بخش آلمانی   یآنچه در آلمان داشت، بر جای گذاشت. جنبش پروتستان

و وینگلی  سیک جنبش مذهبی و سیاسی بنیادگرا بود، زیرا    22، وینگلیسمسسوئیس،  

دانستند. این سنت دینی همچنین باعث شد که در پیروانش کلیسا و دولت را یکی می

 Horlacherشکل گیرد )  ای خاص از مفهوم در حال ظهور بیلدونگسوئیس فاصله 

آموزش سیاسی و مدنی زمانی شکل گرفت    ی در سوئیس، بحث درباره(.  161 ,2004

کردند، که تعداد جوانانی که دیگر آموزش خود را در خانواده و محیط محلی دریافت نمی

رفتند و پس از بازگشت،  افزایش یافت. این جوانان برای تحصیل به خارج از کشور می 

وگو های جدید« همراه بودند، که همین امر باعث تحریک و گسترش این گفت با »ایده

 همسایگان  ی، ازجملهرسید، زیرا کشورهای خارجنظر می این وضعیت خطرناک به . شد
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به   نزدیک  »فاسد«  عنوانبه   فدرال  فرادست  ی طبقه   توسط  ای گسترده  طورسوئیس، 

در حقیقت، شدند.  می   درنظر گرفته  عنوان تهدیدی هب  دلیل  همین  به  و  شدند می   شناخته

شدند، زیرا آموزش عالی در اغلب پسران بازرگانان و تجار به خارج از کشور فرستاده می 

های مدرن یا دیگر علوم بود و آموزش زباندانان متمرکز  سوئیس بیشتر بر تربیت الهی 

به ارائه میکاربردی  تهدید،  .  شدندرت  این  به  واکنش  تنها    23،هلوتیک  انجمندر  که 

ی ملی از کنفدراسیون قدیم سوئیس بود، تلاش کرد توجه عمومی را به اهمیت  بازمانده 

به  را  موضوع  این  و  کند  ملی جلب  نشستآموزش  در  مداوم  ی خود های سالانهطور 

آموزشی   نظام  ایجاد یک  برای  اقدامات عملی  این جامعه  این،  بر  مطرح سازد. علاوه 

 .»مدرن« در کشور خود انجام داد

هلوتیک برای ایجاد چنین سیستمی در یکی از موارد    انجمنشده در  های مطرحایده

کتاب   سوئیسی  ی پرستانه میهن یای  ؤردر  کنفدراسیون  برای درباره   :یک  راهی  ی 

بندی شد،  فرمول  25توسط فرانز اورس بالتازار (1758)  24منسوخ نوسازی کنفدراسیون  

 یعمل درنیامد. بنابراین، تأسیس یک مدرسه   ی ها هرگز به مرحلههرچند که این ایده 

  1761در هالدنشتاین در سال  (  1772–1727روزی توسط مارتین فون پلانتا )شبانه 

»مدرن«   ی استقبال قرار گرفت. پلانتا قصد داشت یک مدرسه مراتب بیشتر مورد  به [  7]

( کند  تأسیس  فدرال جدید  نخبگان  آموزش  طریق  (.  Bosche 2008, 73برای  از 

آگاهی، هدف این بود که -خود  جهت  ترکیبی از شهود طبیعی، آموزش و تمرین در

برنامه  تبدیل شوند.  به شهروندانی مسئول  مدرسه شامل   ی پسران جوان  این  درسی 

های مدرن و باستانی، و ریاضیات بود و در کنار آن، تاریخ سوئیس، حقوق محلی، زبان 

خواهانه  ای بر تمرین سبک زندگی جمهوری شد. تأکید ویژههای فنی نیز ارائه میآموزش

صورت نمادین مشابه یک جمهوری طراحی شده بود، با  وجود داشت. این مدرسه که به 

استدلال، رفتار اخلاقی و قضاوت انتقادی تأسیس شد   ی هدف آموزش پسران در زمینه

(Planta 1766, 57–9  .)آموزش بهاین  آمادهها  برای  منظور  آینده  نخبگان  سازی 

 . های کلیدی در جمهوری فدرال بودعهده گرفتن مسئولیت به

خواسته هجدهم  قرن  در  آلمان  ایالات  در  مطلقه  در شاهزادگان  متفاوتی  های 

هلوتیک داشتند. از یک   انجمنخواه  آموزش مدنی نسبت به اعضای جمهوری   ی زمینه 
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نشین خاص صرفاً رعایا )و نه اعضای احتمالی سو، در آلمان تمام رعایای یک شاهزاده

دیدند. از سوی دیگر، ایالات به مقامات دولت( بودند و باید برای این نقش آموزش می

پایه اطلاعات  برخی  حداقل  که  داشتند  نیاز  نظریه  ی دربارهای  اداری  و  های دولت 

اقتصادی مرتبط داشته باشند. با این حال، موضوع آموزش ملی تا پس از شکست نظامی  

چندان مورد توجه قرار نگرفت. در آن زمان، پروس   1806پروس از فرانسه در سال  

نفس ملی را نیز بهتنها ساختار حکومتی خود را بازسازی کند، بلکه اعتمادناچار شد نه 

در این  .  های تحقق این هدف، اصلاحات در نظام آموزشی بوداحیا نماید. یکی از راه

فرمان مربوط به با عنوان » که فردریک ویلهلم سوم پروس  26ای نامهزمینه، یادداشت

آزاد از املاک زمین و همچنین شرایط شخصی ساکنان   ی تسهیل مالکیت و استفاده 

جوی رفاه  وزیرا به هر فرد حق جست  ، ، صادر کرد، کلیدی بود1807اکتبر    9  « درروستا

اندازه اساس  مییشهاتوانایی  ی »بر  را  سوم،  «  ویلهلم  )فریدریش  و (  40،  1978داد 

عنوان تر بهعلاوه بر آن، سیستمی قانونی ایجاد کرد که طبق آن تمامی کسانی که پیش 

می  شناخته  قلمرو  صرفاً  قانون »ساکنان«  برابر  در  و  شدند  تبدیل  شهروند  به  شدند، 

 (.Levinger 2000, 266) یکسان شناخته شدندطور رسمی به

 

 بخش به دولت ملیزبان ملی به مثابه امر مشروعیت
زمان با افزایش توجه به میراث، به توسعه و تدوین یک زبان ملت هم -دولتکه  این

های ملی تأثیرگذار شخصیت (.  Neubauer 2008, 97ملی پرداخت، اتفاقی نیست )

حرفه  که  بودند  افرادی  یا  نویسندگان  زبان  اغلب  و  ادبیات  با  نزدیکی  ارتباط  هایشان 

الگو نه تنها در آلمان، بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی رایج بود. در داشت. این 

های ملی مختلف منتشر شدند؛ به زبانهایی  دانشنامه قرن هجدهم و نوزدهم،    ی آستانه 

ای که در آن، »زبان ملی« معمولًا تنها زبان گفتاری یک منطقه یا زبان رایج در دوره

بی  مردم  میمیان  محسوب  )همان،  سواد  مشتافسانه (.  103شد  زبان  یک  رک، ی 

به بعد دریافتند، تبلیغی مؤثر برای   1800طور که طرفداران آن از حدود سال  همان

تنها به این دلیل بود که به ایجاد هویت ملی از ی آموزش ملی بود. این امر نهبرنامه 

کرد، بلکه به این دلیل که همواره در های مشترک کمک میها و سنت طریق داستان
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قرار می نوزدهم، دو دولتبرابر یک »دیگری«  قرن  اروپای -گرفت. در  قدرتمند  ملت 

ای، یعنی فرانسه و آلمان، هویت ملی خود را )و در واقع، برتری آن را( با زبان خود قاره

 .(Rivarol 1797; Fichte 2008گره زده بودند )

آور نیست، زیرا زبان تنها چیزی بود که  در مورد آلمان، این حقیقت چندان تعجب

ایالات و شهرهای مختلف در واقع به طور مشترک داشتند. دین، سیاست و طبقه، از 

تفکیکسوی دیگر،   این، سنت علمی طولانی وجود  کنندگی داشتندنقش  بر  افزون   .

هایی مانند مارتین  کرد، ازجمله شخصیت داشت که مفهوم زبان مشترک را فراخوانی می

و گوتفرید ویلهلم (  1728–1655)  28تومازیوس ، کریستیان  (1639– 1597)  27اوپیتز

در   ایتالیا مثالی روشن و گویا  (.Moore 2008, xxiv( )1639-1646)  29نیتس لایب

است زمینه  بین سالاین  که  ایتالیا  فرآیند وحدت  با   1870تا    1861های  :  داد،  رخ 

های فراوانی برای استانداردسازی یک زبان واحد، گویش توسکانی، همراه بود تا تلاش

زبان   از به این  واحد  زبان  یک  ساخت  شود.  شناخته  ایتالیا  واقعی«  »زبان  عنوان 

گویشمجموعه از  شهرای  یا  افراد  تجمیع  از  واحد  ملت  یک  ایجاد  و  یا دولت-ها  ها 

سازی دیده شد، و ارتباط میان عنوان فرآیند طبیعی طور استعاری بهها بهنشین شاهزاده

(. Osterhamel,2014عنوان ارتباطی میان دانه و گل تعبیر شد )خانواده و ملت به

به  -دولت  «طبیعی»  ی به این ترتیب، خانواده به هسته  ملت تبدیل شد. نگاه زیستی 

تسهیل  برنامه درسی و آموزش را    خلالوحدت آن از  ی شدن  ملت، سیاس -دولت  خصلت

 (.Tröhler 2006کرد )

طور طبیعی باید در افرادی که یک زبان مشترک دارند، به  ی با این ادعا که همه

گرایی« گذار دولت از »منافع ملی« به »ملیکنار یکدیگر باشند، مفهوم مشروعیت بنیان 

ی زبان، ایجاد نهادهایی که به تقویت تغییر یافت. برای تحقق آرمان یک ملت بر پایه 

دو   مدارس اجباری مدرن   و  ارتشوحدت کمک کنند، ضروری بود. در این میان،  

در حالی که (.  Weber 1976نهادی بودند که نقش مؤثری در این زمینه ایفا کردند )

عنوان عامل کلیدی در کرد، دومی به اولی عزم مشترک برای دفاع از ملت را تقویت می

 (. Horlacher 2012شد )ملت جدید دیده می  شهروندانِ  برساختن
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پیش  دهه  این  چند  هردر ،  از  گوتفرید  پایهنه   30یوهان  مفهوم  تنها  گذاری 

ای را نیز بر اساس از بیلدونگ را انجام داد، بلکه بیلدونگ ملی  ای سازی شده یآموزش

 31آلمانی جدید  قطعات از ادبیاتاول  ی وحدت زبان بنا کرد. در ویرایش دوم مجموعه

وسیله پیوند داد و بدین هردر مفهوم »بیلدونگ« را از طریق زبان با ملت    ، 1768  در

ی جدید شد. این نویسنده جدید باید جایگزین  نویسنده   ولف  ؤم  خواستار ظهور نوعی

جدید با یک زبان    ی گیری برای یک دورهشد و جهت نویسندگان کلاسیک قدیمی می 

ها  کند که مدارس یا دانشگاهطور صریح اظهار می به  درکرد. هرو فرهنگ جدید فراهم می

زیادی بین آکادمی و مردم   ی مکان مناسبی برای این نوع بیلدونگ نیستند، زیرا فاصله

او (.  Herder 1985, 596–7آموزی است )وجود دارد و بیلدونگ چیزی غیر از علم

  ای برای نخستین ایده طور مشخص در  همچنین ارتباط میان زبان، ملت و بیلدونگ را به 
جا، زبان کند. در این بیان می  1787 32مانبرای روح عمومی آل  پرستانه میهن   ی سسهؤم

یک آکادمی (.  61،  1999شود )برلین  عنوان پیوند اجتماعی واحد معرفی می آلمانی به

نیتس  در این سنت باید شکل بگیرد و از الگویی پیروی کند که گوتفرید ویلهلم لایب

 ( کند  عملی  را  آن  نتوانست  اما  داشت  نظر   یمدرسه(.  Herder 1887, 606در 

پیشنهادی باید به زبان، تاریخ آلمان و هر چیز دیگری که ممکن است به آموزش و 

 درپردازد. تئوری آموزش سیاسی هر ب ترین معنا کمک کند،  خوشبختی ملی در گسترده

( 1814–1762حدود بیست سال بعد توسط فیلسوف آلمانی یوهان گوتلیب فیشته )

هرچند »طور صریح بیان کرد.  مراتبی نهفته در ملت را به تعدیل شد و مفهوم سلسله

توان او وطنی روشنفکرانه گسترش داد و نمیهای خود را در چارچوب جهانهردر ایده

گرایی آلمانی در قرن نوزدهم دانست، اما فیشته را بدون تردید پیشگام مستقیم ملی

 ,Berger 1997)  «   ها قرار دادفراتر رفت و هویت جمعی آلمانی را برتر از سایر هویت

24).  
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 تورم سیاست در آموزش 
ملی  از  ی گرایانهتفسیر  آلمان«»سخنرانیدر   بیلدونگ فیشته  ملت  برای     33،هایی 

این کتاب شامل چهارده سخنرانی هفتگی است که   بیش از همه نمایان است، 1808

ها کار روی این ایدهاو در آکادمی علوم برلین ایراد کرد. البته، فیشته پیش از این نیز  

ها بیان کرد که احیای دولت آلمان پس از ناپلئون تنها کرد. فیشته در این سخنرانی می 

کنم، اصلاح از راه آموزش ممکن است، نه سیاست: »به بیان دیگر، آنچه پیشنهاد می 

 « کامل نظام آموزشی کنونی است، زیرا این تنها راه حفظ موجودیت ملت آلمان است

(Fichte 2008, 17  .)  یاد داشت که در آن زمان »آلمان« چیزی به با این حال، باید

نبود مبهم  جغرافیایی  اصطلاح  یک  از  هنوز آلمان  (  Moore 2008, xii) بیشتر 

بود، که برخی   های کلیساداراییای سست از ایالات کوچک، شهرهای مستقل و  اتحادیه

 .د ها به تازگی توسط ناپلئون تأسیس شده بودناز آن
رسید که توافق عمومی در خصوص  پس از فتح آلمان توسط ناپلئون، به نظر می 

ضرورت اصلاحات آموزشی وجود داشته باشد. شکست آلمان در بسیاری از دفاتر دولتی  

عنوان نوعی عنوان یک شکست نظامی، بلکه به تنها به نه طور کلی  و در میان مردم به 

 و  ضعیف  ملی  آگاهی  عمومی،  تفاوتیبی  ی ه نتیجشد که  شکست اخلاقی نیز تلقی می 

بود. در حالی   ملی  منافع   بر  فردی   منافع  ی سلطه  ای،و همچنین به طرز گسترده   ناتمام

تر تنها بخشی از جمعیت به تحصیل دسترسی داشتند، اکنون قرار بود تمام که پیش 

 ,Fichte 2008جمعیت در قالبی جدید و جامع به تحصیل پرداخته و آموزش ببینند )

بود، اما دولت  جدید می   شمولعلاوه بر این، دولت باید حامی این آموزش جهان(.  19

کارا و عملی   باورش  خواست از مدل آموزشی قبلی که به در این امر تردید داشت و نمی 

  یک جمهوری مستقل و خودکفا کرد که باید  فیشته استدلال می .  بود، دست بردارد

تر که تمامی جوانان در آن آموزش ببینند.  ی بزرگز جامعهتأسیس شود؛ مکانی جدا ا

ای که گونهاین مدارس کوچک باید به شکلی فشرده ساختار دولت را بازتولید کنند، به 

بنابراین، مفهوم .  حتی از نظر اقتصادی نیز خودکفا باشند یا حداقل چنین به نظر برسند

داد، چون آموزش برای همه ای را نشان می طلبانه های برابری گرایش  ایآموزش فیشته

عنوان مفهومی نخبگانی و غیر دموکراتیک نیز توانست به کرد، اگرچه می را توصیه می 



  

 

 

 مثابه برساخت ملی بیلدونگ به 

گیری سیاسی یا نهادهای سیاسی برای تصمیم   ی خوانده شود، چرا که هیچ گونه فرآیند

دولت خودکفا در نظر نگرفته بود. این طرح بر اساس مفهومی از -مدرسه  ی در نظریه

پایه بر  باید   یآموزش  بود که ملت  فیشته معتقد  ترتیب،  این  به  و  بود  کمال درونی 

 .یابد «نجات»د و وبازسازی ش

سخنرانی تحصیلمخاطبان  نخبگان  از  کوچک  گروهی  فیشته  پروسی های  کرده 

نماینده  و  نمی  ی بودند  محسوب  مردم  این سخنرانی عموم  بنابراین،  باید شدند.  را  ها 

در خصوص   وارهویت ملی آلمان، همراه با شوروشوقی مسیحا  ی عنوان دیدگاهی درباره به

با شناخت ملیت خود و »ها،  نقش این کشور، در نظر گرفت. او معتقد بود که آلمانی

تنها خود، بلکه تمام جهان را نجات خواهند های نهفته در آن، نهبیدار کردن ظرفیت

 Mooreت« )داد و راه را برای ورود به عصری جدید در تاریخ هموار خواهند ساخ

می (.  2008 چگونه  که  بود  مطرح  پرسش  این  همچنان  حال،  این  مفهوم با  توان 

: دیگر  عبارت  به  یا  .دهی عملی مدارس تبدیل کردسازی را به تأسیس و سازمان ملت 

 تفسیر  مدارس   اصلاحات  برای   راهنمایی  عنوانبه  را  فیشته  های سخنرانی  باید  چگونه

 کرد؟ 

 34طلب سوئیسی، یوهان هاینریش پستالوزی ها در نظریه و روش اصلاح یکی از پاسخ

ها، از جمله فیشته، با اشتیاق پروسی(.  Horlacher 2013یافت شد )(  1827–1746)

دنبال کردند؛ هم در چاپ مقالات زیادی که از به روش پستالوزی پیوستند و آن را  

آزمایش در  هم  و  بود،  شده  منتشر  هجدهم  قرن  در اواخر  او  مؤسسات  در  که  هایی 

در این زمینه، پروس تنها بخشی از یک . زی و ایوردن انجام شد چبوبرگدورف، میونشن

اروپا بود که  حرکت وسیع  انجام اصلاحات آموزشی ایده  ازتر در  برای  های پستالوزی 

آموزش »پاسخ دوم در سیستم نظارتی یا روش  (.  Tröhler 2013الهام گرفته بود )

– 1753)  36طور مستقل توسط مربیان بریتانیایی اندرو بلکه بهیافت شد    35« متقابل

اگرچه اغلب به روش   داده شده بود.توسعه  (  1838–1778)  37و جوزف لنکستر (  1832

های شد. تأثیر این روش نه تنها در اروپا بلکه در تمام سرزمین شناخته می   «بل-لنکستر»

نیز   جنوبی  آمریکای  و  هند  در  یافتمستعمراتی   Caruso and Roldán)  بسط 

Vera 2005; Tschurenev 2009; Larsson 2012.) 
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ها  دهی به هویت ملی بود و تلاشهدف اصلی اصلاحات آموزشی در پروس، شکل 

این   دهدر  به ق  نخست  ی هراستا،  را  نوزدهم  پستالورن  روش  زد.  رقم  قطعی  ی زطور 

ی زعنوان الگوی بازسازی مدارس عمومی در نظر گرفته شد و دوستی شخصی پستالوبه

 با بسیاری از وزیران پروسی مسئول سیاست آموزشی، اجرای این برنامه را تسهیل کرد 

، وزیر پروس، (1815–1743)  38، فریدریش لئوپولد فون شرتر1808. در سپتامبر  [ 8]

دارد آن را   بناشده و    متقاعدبه روش او  نسبت  نوشت که کاملاً    وزی ای به پستالدر نامه

به  آموزشی  نظام  تا  کند  اجرا  پروس  عمومی  مدارس  تمام  شود در  اصلاح  کلی  طور 

(Schrötter 2010, 540  .)  این اصلاحات با هدف ایجاد »آموزش ملی« صورت گرفت

 . و به شکلی معنادار با فرمان سلطنتی آغاز شد 

 ی مؤسسه  با  پروسی  معلمان  و  دانشجویان  میان  گسترده  تبادلی  شرتر،  ی ه پس از نام

 یمطالعه  برای   را  بزرگسال،  شاگرد  هفده   پروس،  دولت.  شد  آغاز  ایوردون  در  پستالوزی 

 سمینارهای  بازگشت،  از  پس  افراد  این  بود  قرار.  کرد  اعزام   ایوردون  در  پستالوزی   روش

ویژه در برای تربیت معلمان برگزار کنند تا روش مذکور در سراسر کشور، به  آموزشی

طور گسترده اجرا شود. اما این سفر آموزشی به ایوردون، چیزی مناطق شرقی پروس، به 

از یک دور  – 1775)  39سوورن  ویلهلم  یوهان  ی گفته   به.  بود  ساده  آموزشی  ی هفراتر 

که ،  (1829 بود  چیزی  آن  از  بخشی  تنها  روش«  فنی  »بُعد  پروس،  آموزش  وزیر 

 گرایشی  آموزش،  دیگر  ی ه گرفتند؛ جنبباید فرا می  زی شده به پستالودانشجویان اعزام

 است«  ورشعله  عشق  از  سرشار  و  نیرومند  انسان  قلب  در  که   مقدس،  »آتش  از  که   بود

دهد که پس از دریافت این  سوورن ادامه می (.  Dejung 1944, 8)  گرفتمی   نشأت

تعهد، تدریس دیگر صرفاً آموزش نخواهد بود. معلم بخشی از یک کل منسجم خواهد 

شد؛ او ارتباط خود را با اجزای مختلف درک خواهد کرد و در تعامل متقابل هر فرد با 

 .(9–8دیگری و با کل بشریت، فهمیده و درک خواهد شد )همان، 

ای را آغاز کرد که تحت هدایت فریدریش فیلیپ  زمان، دولت باواریا نیز پروژه هم

نیتهمر بهبه(  1848–1766)  40امانوئل  ملی«  »کتاب  تألیف یک  مبنای منظور  عنوان 

دان و فیلسوف دینی بود و از سال  آموزش عمومی توسعه یافت. نیتهمر، که یک الهی 

به کمیسر مرکزی   1806 بعدها  بر عهده داشت و  را  فرانکونیا  مدیریت مدارس عالی 
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هایی همچون یوهان ولفگانگ فون گوته دعوت آموزش در باواریا تبدیل شد، از چهره

نویس طرحی کرد تا در این پروژه مشارکت کنند. او گزارشی تفصیلی همراه با پیش 

دقیقاً به  «برای این پروژه ارائه داد. هدف نیتهمر این بود که مشخص کند »بیلدونگ

 نیتهمر  ملی   کتاب  ی هچه معناست، چراکه معیار اساسی آن، ترویج هویت ملی بود. پروژ

 رد  دانست،می   دانش  انباشت  صرفاً  را  آموزش  که  را  دوران  آن  رایج  چالش  تا  بود  درصدد

 کند. 

.  نشدند   محقق  هرگز  نیتهمر  مدنظر  کتاب  نه  و  فیشته  ی ه مدرس-حال، نه دولت  با این

  از   پس  و  شدند   اعزام  پستالوزی   ی سسه ؤمبه    بزرگسال«  »شاگردان  گروه   هرچند

معلم مطا   بازگشت، تربیت  سمینارهای  برگزاری  در  یا  آموزش  مدیریت  در  برنامه  بق 

اولی طرح  اما  داشتند،   روش  اساس  بر  ابتدایی  مدارس  نظام  بازسازی   ی همشارکت 

  از   پس  ارتجاعی  های حرکت  امر،  این  دلایل  از  یکی.  درنیامد  اجرا  به  پستالوزی هرگز

کار های محافظه، دولت(1819در پروس بود. با صدور مصوبات کارلسباد )  1819  سال

این اختیار را یافتند تا هرگونه جنبش لیبرال علیه خود را سرکوب کنند، که این امر  

دانشگاه  لیبرال  اساتید  برکناری  به  ممنوعیت  منجر  و  مطبوعات،  سانسور  تشدید  ها، 

حیات عمومی به درون کشیده  (.  891:  2000گرایانه شد )ویلیامسون،  های ملیانجمن

زدایی شد؛ بسیاری از روشنفکران برجسته در پرستش  ای سیاست طور گستردهشد و به 

های هنر، علم یا تاریخ پناه جستند. آن دسته از شهروندانی که نه تمایلی به فعالیت 

ات صرفاً نظری بسنده کنند، عمدتاً به زندگی خواستند به اعتراضمخفی داشتند و نه می 

کردن مهاجرت  یا  آوردند  روی  به خصوصی  به    1848  های انقلاب  ی آستانه   در  ویژهد، 

و گوستاو کورنر (  1840–1796گونه که کارل فولن )سوئیس یا ایالات متحده، همان 

 . چنین کردند(  1896–1809)

فی نهایت،  پستالوشدر  و  نیتهمر،  بر هیچ  زی ته،  چشمگیری  تأثیر  نتوانستند  یک 

گران بلندپرواز  دهی عملی مدارس بگذارند، سرنوشتی که بسیاری دیگر از اصلاح سازمان 

حال، در سطح گفتمانی، مفاهیمی که آنان اند. بااینآموزش در تاریخ با آن مواجه شده

مطرح کردند، همچنان بر مباحث نظری و سیاسی، و نه فقط علوم تربیتی، تأثیرگذار 
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سیاست  فزاینداست.  گرایش  و  آلمان  در  عمومی  حیات  از  گی زند  به  افراد  ی ه زدایی 

 . گیری مفهوم »بیلدونگ« گذاشتخصوصی، تأثیر شگرفی بر شکل 

مفهوم   سو،  یک  از  برسد.  نظر  به  متناقض  است  ممکن  امر  این  نخست،  نگاه  در 

گرفته شد، و از سوی ملت و تربیت شهروند به کار  -دهی به دولتبیلدونگ برای شکل

عرص از  آن  در  بسیاری  که  انجامید  درونی  دنیایی  ایجاد  به   فاصله  سیاسی   ی هدیگر، 

  ملت  از  برداشت  در  توانمی  را  ظاهری   تناقض  این  احتمالی  توضیحات  از  یکی  41. گرفتند 

تأملاتی   مان،   توماس  ی اولیه  اثر  در  کهچنان   کرد،  جستجو  غیرسیاسی   مفهومی   عنوانبه
مان در این اثر، موضع مثبت خود .  شودنیز دیده می 1918  42، از یک مرد غیرسیاسی

نماید و کند، از استثناگرایی آلمانی دفاع می نسبت به جنگ جهانی اول را توجیه می 

  اصول  با   مان   دیدگاه   از  کمدست   دهد، کهبرداشت خود از »آلمانی بودن« را ارائه می 

)  ناسازگار  متحده  ایالات  یا  انگلستان،  فرانسه،  دموکراتیک  ,Tröhler 2011cبود 

167–8.) 

ویژگی تمایز  در  مفهوم  این  که  نقشی  بر  به  افزون  »بیلدونگ«  دارد،  ملی  های 

بورژوا از اشراف.    ی گیری آگاهی طبقاتی جدیدی نیز کمک کرد، یعنی تمایز طبقهشکل

انگلیسی   در حالی که در جهان فرانسوی  و (  civilization) ن«»تمد  ی زبان، واژهو 

مانند »جامعه آن،  مکمل  )مدنی  ی مفاهیم   »société civile)    زندگی ابعاد  تمامی 

گیرد، »بیلدونگ« همواره )و جمله فناوری، سیاست، تجارت، هنر و علوم را در بر می از

به  بر  همچنان(  که  جامعه،  با  تقابل  در  و  شده  درک  بنیادین  و  درونی  امری  عنوان 

 . تجارت و اقتصاد استوار است، قرار گرفته استسودمندی، 
 

 های مترجم نوشتپی

 
   است از:  ای این متن ترجمه  1

Horlacher, R. (2016). Bildung as a national construct. In The educated 

subject and the German concept of Bildung (pp. 45–57). Routledge. 

ای که اشاره به  چند جمله   لذا مذکور است کتاب فصلی مستقل از  یترجمه جا که متن حاضر از آن 

 ی فارسی حذف شده است. )م.(  ارتباط بحث با دیگر فصول کتاب دارد در ترجمه 
2 Rebekka Horlacher 



  

 

 

 مثابه برساخت ملی بیلدونگ به 

 

 توانمی   سختی  به  و  دارد  چندلایه  و عمیق معنایی  که  است  آلمانی  یهیک واژ)Bildung (بیلدونگ   3

آموزش، پرورش و  به معنای    بیلدونگترین شکل،  در ساده کرد.    ترجمه  فارسی  در   واژه  یک   با  را  آن

ها یا دانش صرف است و بیشتر به فرایند است. اما این فراتر از یادگیری مهارت   گیری شخصیتشکل

تنها به رشد فردی بلکه  در سنت آلمانی، بیلدونگ نه   .اشاره دارد  رشد فردی، فرهنگی و خودآگاهی

مفهوم  شناسی این  تفصیلی و ریشه  ی. برای مطالعهبه آگاهی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نیز اشاره دارد

مقاله  به  کنید  زیر:  مراجعه  آدرس  در  اردبیلی  محمدمهدی  از   ای 

https://mph.ui.ac.ir/article_25172.html )مترجم( 
4 nation de la civilization 
5 remembrance 
6 Salonnière 
7 Anne Louise  Germaine de Staël 
8 De l’Allemagne 
9 Jacques Necker 
10 Suzanne Curchod 
11 Erik Magnus Staël von Holstein 
12 Charles Maurice de Talleyrand-Périgord 
13 Henri-Benjamin Constant de Rebecque 
14 educationalization 

بهبه جنبش )Pietist movements (یپیتیستهای  جنبش 15 در مسیحیت،  مذهبی  در  های  ویژه 

بر تجربه شخصیپروتستانتیسم، گفته می  پرهیزکاری، اخلاق   شود که  و زندگی معنوی ایمان،  گرایی، 

ها در واکنش به تشریفات رسمی و خشک کلیساها شکل گرفتند و بیشتر  عمیق تأکید دارند. این جنبش 

 )مترجم(.  در آلمان و اسکاندیناوی گسترش یافتند 18و  17های در قرن 
16 The Republic 
17 De l’esprit des loix (1748) 
18 Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu 
19 Benedict Anderson 
20 Imagined Communities: Refl ections on the Origin  and Spread of 

Nationalism 
21 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 

های اصلاحات پروتستانی در قرن شانزدهم بود که یکی از شاخه (  Zwinglianism) وینگلیسم  س 22

گذاری شد. این طلب سوئیسی، بنیانیک کشیش اصلاح   (Ulrich Zwingli) وینگلی  س توسط اولریش  

از جریان لوتر( و کالوینیسم )ژان کالون( یکی  لوترانیسم )مارتین  های مهم اصلاحات جنبش در کنار 

 )مترجم(.  دینی در اروپا بود 

https://mph.ui.ac.ir/article_25172.html
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یک انجمن روشنفکری در سوئیس قرن هجدهم بود که  (Helvetic Society)   هلوتیک  انجمن 23

از متفکران، سیاستمداران و اصلاح  1761در سال   به تأسیس شد. این جامعه متشکل  بود که  طلبانی 

 )مترجم(.  دنبال ترویج اصلاحات اجتماعی، آموزشی و سیاسی بر اساس اصول روشنگری بودند
24 Patriotische Träume eines Eydgnossen, von einem Mittel, die veraltete 

Eydgnossenschaft wieder zu verjüngeren 
25 Franz Urs Balthasar 
26 Edikt den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des 

Grundeigentums so wie die persönlichen Verhältnisse  der Landbewohner 

betreffen, 9 October 1807 
27 Martin Opitz 
28 Christian Thomasius 
29 Gottfried Wilhelm Leibniz 
30 Johann Gottfried Herder 
31 Fragmente über die neuere deutsche Literatur 
32 Idee zum ersten  patriotischen Institut für den Allgemeingeist 

Deutschlands 
33 Reden an die deutsche Nation 
34 Johann Heinrich Pestalozzi 
35 mutual instruction 
36 Andrew Bell 
37 Joseph Lancaster 
38 Leopold von Schrötter 
39 Johann Wilhelm Süvern 
40 Friedrich Philipp Immanuel Niethammer 

به معنای جدایی از سیاست دموکراتیک غربی و تأکید بر هویت ملی و فرهنگی   «غیرسیاسی» در اینجا،   41

عنوان یک نهاد سیاسی بلکه این دیدگاه ملت را نه به .عنوان چیزی مستقل از سیاست روزمره استبه

. این  )فرهنگ و آموزش( دارد Bildung بیند که ریشه درمی  سوبژکتیوعنوان یک پدیده فرهنگی و  به

دیدگاه از منظر فلاسفه سیاسی و اجتماعی متعددی )همچون آرنت، اشمیت، اندرسون، هابسبام و غیره(  

باورند که   این  بر  ملت را نه به دلایل متفاوت و متعددی مورد نقد قرار گرفته است و جملگی تقریبا 

  کرد اجتماعی درک  -عنوان یک مفهوم سیاسیبه   همچنین باید  ی صرفاً فرهنگی، بلکهعنوان یک پدیده به

 )مترجم(. .تحت تأثیر قدرت، منافع و تضادهای اجتماعی قرار دارد هموارهکه 
42 Betrachtungen eines Unpolitischen 

 
 ها:یادداشت

 ازپیشبیش   نوزدهم  قرن  طول   در  متمدن  ملت  یک   یخودخوانده   یه عنوان نموناین تصویر از فرانسه به  .1

  به  رقابتی  و   عمومی   طوربه  ملی   هویت  آن  در   که  بستری   عنوانبه   جهانی،  هاینمایشگاه.  شد  برجسته



  

 

 

 مثابه برساخت ملی بیلدونگ به 

 

  یر نقاط جهان نقشی مهم ایفا کردند سا  در   هم   و  فرانسه   در   هم  فرایند  این   در   شد،می   گذاشته  نمایش

(Schubert 2004, 226 ) 

ای قهرمانانه دوره عنوان  نگاران )آلمانی( به جنبش اصلاحات پروس برای مدتی طولانی از سوی تاریخ  .2

- سازی پروسیلت م  یه شد. این دوره، زمان بیداری بزرگ پس از شکست ناپلئون و آغاز پروژتلقی می

، هاینریش (1840–1770)  آلتنشتاین  زوم  اشتاین   فون  کارل—لمانی بود. وزرای مسئول این اصلاحات آ

 (  این   در   در کنار دیگران ،  (1835–1767، و ویلهلم فون هومبولت )(1856–1773تئودور فون شون 

اروپا جا  به   آن  بازگرداندن   و   پروس  احیای  بزرگ  قهرمانان   عنوان به   نگاریتاریخ   سنت در  برترش  یگاه 

 .شدندمعرفی می 

  ایجاد   اصلی   حامیان  از   همچنین  و  بود  ناپلئونوزیر خارجه    1799پریگور از نوامبر  -که تالیرانبا این  . 3

اتریش مخالف بود و    و  پروس  با  جنگ   برای  ناپلئون  هایبرنامه  با  اما  رفت،می   شمار  به  ناپلئونی  امپراتوری

 .گیری کرد از سمت خود کناره  1807پس از صلح تیلسیت در 

به عضویت تریبونا، یکی از دو مجلس   1799کنستان دو ربک، کنشگر سیاسی و نویسنده، در سال    .4

 که  های سیاسی خود به دلیل سخنرانی  1802گذاری کنسولگری فرانسه، منصوب شد، اما در سال  قانون

 شد. گیریکناره به  مجبور  داشت  اختصاص  فرد و  دولتی قدرت یه ابطر  به عمدتاً

منتشر شده بود، اما بلافاصله تحت سانسور مقامات فرانسوی قرار گرفت،   1810این کتاب تا سال    .5

 .چراکه در آن زمان نیروهای فرانسوی برلین را اشغال کرده بودند

تأثیر علوم سیاسی بر آموزش سیاسی، این   افزایش  و  علمی  گفتمان  شدن  المللی بین  یهدر نتیج . 6

سخت  شهروندتمایز  و  انسان  میان  . است   شدن   محو  حال  در   تدریجبه  زبانآلمانی  فضای  در   گیرانه 

 مفاهیم  به مربوط مباحث در  ویژهبه ماند،می باقی بنیادی الگوی  یک  عنوانبه  اغلب  تمایز  این  حال،بااین

را در پرداختن به مسائل تربیتی کاهش داده و یادگیری سیاسی    مدنی   آموزش  نقش  نتیجه،  در  و  آموزشی، 

می قرار  اجتماعی  یادگیری  تحت  می را  تضعیف  را  سیاسی  بُعد  ترتیب،  این  به  و   .کنددهد 

(Henkenborg 2005, 53)  تنها از منظر فرد و نقش تحت این شرایط، اهمیت دموکراسی معمولاً نه

به از  او  بلکه  شهروند،  یک  نهادینهعنوان  سازمانمنظر  می سازی  قرار  توجه  مورد  نیز   De) گیردها 

Vincenti and Horlacher 2011 ) 

عنوان کشیشی در چندین کلیسا در سراسر سوئیس آغاز کرد؛ سپس، به آلمان پلانتا فعالیت خود را به   .7

ای  عنوان معلم و مربی مشغول به کار شد؛ از آنجا به لندن رفت و درصدد تأسیس مدرسهسفر کرد و به 

 گریسون،  یهبرآمد، اما سرانجام به دلیل بیماری مجبور شد به سوئیس بازگردد. او در زیزرز، واقع در منطق

به »فیلامؤسسه (  1802–1724)  نسمان  پتر  یوهان  همراه  به  و  شد  ساکن در  ای موسوم  را  نتروپین« 

 .هالدنشتاینِ همجوار تأسیس کرد

طور یکسان و  در سراسر آلمان به   زیمورد وورتمبرگ مشهود است، روش پستالوگونه که در  همان  . 8

، این روش را در سراسر  (1816–1754دریش اول، پادشاه وورتمبرگ )یکار گرفته نشد. فریکپارچه به
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طور کامل ممنوع کرد، حتی پس از چندین تلاش اولیه، که با وجود نویدبخش بودن، برای قلمرو خود به 

 (Horlacher 2011, 194د ) اجرای آن در سمینارهای آموزش معلمان در وورتمبرگ صورت گرفته بو

 

 

 

 منابع 

Dwyer, Philip G. 2000. “The Rise of Prussia.” In The Rise of 

Prussia, 1700–1830 , 

Staël, Anne-Louise-Germaine de. 1861. Germany (1813) . New 

York: H. W. Derby. 

Tröhler, Daniel, Thomas S. Popkewitz, and David F. Labaree, 

eds. 2011. Schooling  and the Making of Citizens in the Long 

Nineteenth Century . New York: Routledge. 

Clark, Christopher. 2000. “Piety, Politics and Society: Pietism in 

Eighteenth-Century  Prussia.” In The Rise of Prussia, 1700–1830 

, edited by Philipp G. Dwyer, 68–88. Harlow, UK: Longman 

Horlacher, Rebekka. 2012. “Schule als Ort politischer Bildung.” 

In Positionierungen.  Zum Verhältnis von Wissenschaft, 

Pädagogik und Politik , edited by Carla  Aubry, Michael Geiss, 

Veronika Magyar-Haas, and Damian Miller, 253–67.  Weinheim, 

Germany: BeltzJuventa. 

Madison, James. 2014. “No. 47: The Particular Structure of the 

New Government  and the Distribution of Power Among its 

Different Parts.” In The Federalist  Papers. Alexander Hamilton, 

James Madison, John Jay , edited by Jim Miller,  235–41. 

Mineola, NY: Dover Publications. 

Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities. Refl ections 

on the Origin and  Spread of Nationalism (1983). London, UK: 

Verso. 

Plato. 2000. The Republic , edited by Giovanni R. F. Ferrari, 

translated by Tom  Griffith. Cambridge, UK: Cambridge 



  

 

 

 مثابه برساخت ملی بیلدونگ به 

 

University Press.  edited by Philip G. Dwyer, 1–26. Edinburgh, 

UK: Pearson Education Limited. 

Henkenborg, Peter. 2005. “Empirische Forschung zur politischen 

Bildung—Methoden und Ergebnisse (1997).” In Handbuch 

politische Bildung , edited by Wolfgang Sander, 48–61. 

Schwalbach/Ts., Germany: Wochenschau. 

De Vincenti, Andrea, and Rebekka Horlacher. 2011. “Einleitung 

to the Themenschwerpunkt Politische Bildung’.” 

Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik 3:393–402. 

Caruso, Marcelo, and Eugenia Roldán Vera. 2005. “Pluralizing 

Meanings: The Monitorial System of Education in Latin America 

in the Early Nineteenth Century.” Paedagogica Historica 41:645–

54. 

Dejung, Emanuel. 1944. Pestalozzi im Lichte zweier 

Zeitgenossen: Henning und Niederer . Zurich, Switzerland: 

Rascher. 

Schrötter, Friedrich Leopold von. 2010. “Letter to Pestalozzi, 11. 

September 1808.” In Sämtliche Briefe an Johann Heinrich 

Pestalozzi. Volume 2 (1805–1809) , edited by Rebekka Horlacher 

and Daniel Tröhler, 540–3. Zurich, Switzerland: NZZ. 

Moore, Gregory. 2008. Introduction to Fichte’s Addresses to the 

German Nation , edited by Gregory Moore, xi–xxxvi. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press. 

Herder, Johann Gottfried. 1887. “Idee zum ersten patriotischen 

Institut für den Allgemeingeist Deutschlands (1787).” In Herders 

sämtliche Werke, Volume XVI , edited by Bernhard Suphan, 

600–16. Berlin, Germany: Weidmannsche Buchhandlung. 

Herder, Johann Gottfried. 1969. “Journal of my Voyage in the 

Year 1769.” In J. G. Herder on Social and Political Culture , 

edited by Frederick M. Barnard, 63–113. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. 

 





 

 

 

 
 Sebastiano De Albertis - 1877پروس نقاش:  -گاریبالدی در دیژون در خلال جنگ فرانسه 

 

 

  

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 خواهیی و جمهوریدوستوطن 

 

 ریچارد دَگِر 

 امین زرگرنژاد ی ترجمه



 


 

 ی امین زرگرنژاد ریچارد دَگِر، ترجمه

 توضیح مترجم: 

( از 2020)  یدوستوطن  کتاب جامع فصل ششم    یترجمهحاضر    جستار

ها  از آن  کیفصل دارد و در هر  ۵3کتاب    نیاست. ا  نگریانتشارات اسپر

مبحث    سندگانینو حول  گوناگون  موضوعات  به    ی« دوستوطن»مختلف 

دفعات تکرار  بهمتن  که در این    patriotismبرای اصطلاح    1اند.پرداخته

ایران  می از  ترین و جاافتادهسرراستشود، در فضای فکری  ترین معادل 

سال»وطندیرباز   در  اما  است.  بوده  از پرستی«  برخی  اخیر  های 

و   پسوند  نویسندگان  معنای  از  ناشی  مناقشات  دلیل  به  مترجمان 

معادل »وطن داده»پرستی«،  ترجیح  را  تاریخدوستی«  این    مفهومی  اند. 

و   تاکنون، حکایت عشق  باستان  دوران  از  آن  معنایی  دلالت  و  اصطلاح 

اند. این  پنداشتههایی است که وطن خود میها به سرزمینشیفتگی انسان

و   آتشین  شیفتگی  تا  محدود  داشتنی  دوست  از  شوروشوق  و  عشق 

دشوار  شمولی از آن  ی تعریف مشخص و همهبوده و ارائه  متغیروار  دیوانه

های فکری مختلف، خودِ این اصطلاح و همچنین  رو، در سنت. ازایناست

گیرد. به نظر من  های گاه متفاوتی به خود میدلالتیا میهن  مفهوم وطن  

چه پسوند »پرستی« را به معنای »پرستیدن« و چه به معنای »پرستاری  

پرستی« قرابت مفهومی  معادل »وطنرفته  همرویکردن« در نظر بگیریم،  

با آن چیزی دارد که تاریخ این شوروشوق و احساس  تری  نزدیکایی  و معن

های  )فارغ از جنبه  از سر گذرانده استهای گوناگون  انسانی نسبت به وطن

پرستی« یا  مثبت یا منفی آن و فارغ از اینکه چه معنا و دلالتی از »وطن

لحاظ تاریخی شاید بتوان  بهدرمجموع و  ما باشد(.   مطلوبِ  «دوستی»وطن

از   کمتر  و  ساده  داشتنِ«  »دوست  از  فراتر  چیزی  را  شوروشوق  این 

های تاریخی این ادعا در  مصداقشرح  در نظر گرفت.    مطلق  « »پرستیدنِ

های مهمی در این زمینه این مجال ممکن نیست اما در همین جستار نمونه

مترجم به استفاده از معادل    کلی  ترجیح  رغمو علی  اند. درنهایتارائه شده

به    متنی این  در ترجمهدوستی«  استفاده از معادل »وطن  ،پرستی«»وطن
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مقالات  شناسی با  یکدستی اصطلاحبا هدفِ  پیشنهاد ویراستار محترم و  

امید  دیگر حول این موضوع بوده است که    دستِ مترجمانبه  شدهترجمه

 .دن شودر قالب یک کتاب منتشر  مجموعه صورت آینده بهدر رود می

 

 

 چکیده 
ویرولی مائوریتسیو  استثنای  نوجمهوری نظریه   2،به  بهپردازانِ  عجیبی  خواه  طرز 

اند. دلیل این امر این نیست که  ی حرف خاصی برای گفتن نداشتهدوستوطنی  درباره

جا خصومت دارند، بلکه از آن  یدوستوطن پردازان سیاسی با  ها مانند برخی از نظریهآن

انگارند. برای نمونه،  ی را عموماً بدیهی میدوستوطنپردازانْ  شود که این نظریهناشی می 

ی حاکم شود و دوستوطن نویسد: »بگذارید  می   4از نگاه مردمدر کتاب    3فیلیپ پتیت 

 5هایی پابرجا بمانند که به تکوین هنجارهای فراگیرِ جامعه آنگاه بعید است آن نوع تفرّق

می وارد  حکومت خدشه  زیربنای  که  هنجارهایی  مانند  هستند.کنند،«  مشروع   6های 

ی، حاکم شدن  دوستوطنکه بدون ترویج یا پرورش    است  دیشدت محل تردبه حال  بااین

که ویرولی تأکید دارد »عشق به  خواهان ممکن شود. چنانآن صرفاً با تصدیق جمهوری 

 9.«   ...است که باید برانگیخته شود  8احساسی طبیعی نیست، بلکه شوروشوقی   7میهن 

های ی را آبشخور مستقلی برای تحکیم نظام دوستوطن جای آنکه  باوجوداین ویرولی به 

بگیرد،    جمهوری  نظر  راستین    خواهانهجمهوری یِ  دوستوطندر  شکل  تنها  را 

می دوستوطن از  ی  تصور  جمهوری   گاهنظرداند.  اسلوبِ دوستوطنخواهانه،  این  در  ی 

ی حیات و نیروی خاص خود را دوستوطنراستی مطلوب است.  محدود نه موجه و نه به

خواهی به این نیروی مستقل، آرمان و مقصود جمهوری   ارج نهادندارد و با بازشناسی و  

 شود.به بهترین وجه تأمین می 

عزتها:  کلیدواژه میهن،  ملی مندی شهروند،  ملت،  نامحسوس،  دست  گرایی، ، 

 خواهی، خودفرمانی، فضیلت. یابی، جمهوری ی، خیر عمومی، عمومیتدوستوطن
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 درآمد 
است که باید ستایش و    10مندانه ی احساسی فضیلت دوستوطناین پرسش که آیا  

رذیلانه احساسی  یا  و  شود  و   11ترویج  مناقشات  به  شود،  تقبیح  و  نکوهش  باید  که 

پژوهان دامن زده است. حتی عنوان دو جستار ویژه در بین دانشمجادلات بسیاری به

»آیا   نوشته دوستوطن پُراستنادِ  است؟«  فضیلت  مکی  السدیر  »آیا   12اینتایری  و 

نوشته دوستوطن خطاست؟«  کاتبی  جورج  مجادله  13ی  این  گواه  این  خود  در  اند. 

دهند،  شده در عنوان پاسخ مثبت می جستارها هر دو نویسنده در نهایت به سؤال طرح 

پاسخ مک کاتب،  با  مقایسه  در  لحنی مشروطاما  با اینتایر  دارد.  مقیدتر  و  حال،  اینتر 

عمده خطوط  و  حاضرماهیت  مجلد  جستارهای  دیگر  در  مجادله  این  )مانند   14ی 

اند و خوبی بررسی شده ( به15ی ویکتوریا کاستا ی و فضیلت مدنی« نوشته دوستوطن»

ی دوستوطنشود. درعوض، این فصل بر شأن  ها پرداخته نمیجا به آنرو در اینازاین

کند که سنتی نظری و  در بین شمار مهمی از اندیشمندان سیاسی معاصر تمرکز می

از جمهوری  احیا کردهعملی  را  با  خواهی  ی،  دوستوطن اند که تمایل دارد در مواجهه 

 واقع، مائوریتسیو ویرولیجای خصومت و بدگمانی از درِ ملاطفت و دوستی درآید. بهبه

مقام نه   در  اندیشمندان معاصر،  این  از  احیای جمهوری یکی  در تنها در  بلکه  خواهی، 

 16ی نقشی برجسته ایفا کرده است. دوستوطنی تحلیل علمی و همچنین دفاع از ارائه

نوجمهوری با  بین  نشان کرد که در  باید خاطر  آثارشان وجوداین،  خواهانی که در 

ی  دوستوطنی ویرولی از »ی وجود دارد، مدافعهدوستوطن ی اندکی به هر نوع  اشاره

ی سرشناسی چون فیلیپ  خواهانه« یک استثناست. برای نمونه، در آثار چهرهجمهوری 

ای در آزادی خواهی: نظریهجمهوری ساز او یعنی  ی موضوعی اثر دورانپتیت، نه در نمایه 
حکومت  نمایه  17و  در  نه  بعدی و  آثار  آنهای  در  که  ایدهاش  بسط  به  نافذ ها  ی 

ی« به چشم دوستوطنی »جز یک استثنا، واژهبه خواهی مدنی پرداخته است،  جمهوری 

کتاب    18خورد.نمی استثنا  مردم تنها  نگاه  مدخل   19از  آن  در  که  است  پتیت 

صفحه اشاره    300ی« در نمایه، به دو پاراگراف کوتاه در کتابی با بیش از  دوستوطن»

به » ارجاع دیگر  بخش  دوستوطندارد. همچنین سه  افتادهی« در  قلم  از  و نمایه  اند 

در دومین پاراگرافی که    20ی شخصی این مسئله را تأیید کرد. پروفسور پتیت در مکاتبه 
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حاکم   یدوستوطن  دی»بگذارنویسد:  در نمایه به آن اشاره شده است پتیت چنین می 

 ریفراگ  ی هنجارها  نیپابرجا بمانند که به تکو  ییهااست آن نوع تفرّق  د یشود و آنگاه بع

م وارد  خدشه  اینباوجود  21« .کنندیجامعه  که دوستوطنکه  این،  باشد  چیزی  ی 

شدت محل خواهان باید صرفاً »بگذارند« یا تصدیق کنند که حاکم شود، به جمهوری 

ی به منظورِ تکوین انواع »هنجارهای فراگیر دوستوطن تردید است. در تأکید بر اهمیت  

شک حق با پتیت است. اما خطای های مشروع هستند، بیجامعه« که زیربنای حکومت

کنند اگر کسی سدِ راه آن نشود، خواهان این است که گمان میاو و دیگر جمهوری 

شود. استدلال بخش سومِ جستارِ حاضر کمابیش  خود[ حاکم میی ]خودبهدوستوطن

 چنین است. 

راستا با تأکید ویرولی است که: »عشق به میهن احساسی طبیعی  این استدلال هم

شود برانگیخته  باید  که  است  شوروشوقی  بلکه  حامیان   22.«   ...نیست،  درواقع، 

توانند از بسیاری جهات هم با ویرولی و هم با پتیت موافق باشند خواهی می جمهوری 

ی  دوستوطن کاستی  وکمنحو بی   یک از این دو بهاما کماکان باور داشته باشند که هیچ

جمهوری  به  نمیرا  پیوند  در خواهی  نوجمهوری حالیزنند.  دیگر  و  پتیت  خواهانْ که 

ی تصویری انگارند، مشکل ویرولی در تمایل او به ارائهی را عموماً بدیهی می دوستوطن

کند.  خواهانه میی است که آن را کمابیش منحصر به چارچوبی جمهوری دوستوطناز  

پاراگراف نمایان است:  ی نقل ی تکمیل جملهاین تمایل در نحوه ابتدای این  شده در 

طریق حکومت شایسته و تر از از طریق قوانین یا به بیان دقیقباید  ...»عشق به میهن
(. به بیان  سندهیاز نو  دی)تأک  24برانگیخته شود«   23در زندگی عمومی مشارکت شهروندان  

ای  ی و یا عشق به میهن را در قامت پشتوانهدوستوطنکه  دیگر، ویرولی به جای آن

را تنها    خواهانهی جمهوری دوستوطن در نظر بگیرد،    های جمهوری حیاتی برای نظام

ی را در درون دوستوطنداند. با این کار او عملاً  ی می دوستوطن شکل اصیل و حقیقی  

لحاظ مفهومی موجه و نه در کند و این پیامدی است که نه به خواهی حل می جمهوری 

ی  دوستوطن خواهی در این باور که  عمل مطلوب است. ممکن است مدافعان جمهوری 

نظر خواهانه والاتر از دیگر اشکال عشق به میهن است با ویرولی کاملاً اتفاقجمهوری 

باید هم اما  باشند.  که  داشته  بپذیرند  از جمهوری دوستوطنزمان  خواهی،  ی، مستقل 
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ارج نهادن به  با    خواهیحیات و نیروی خاصِ خود را دارد و آرمان و مقصودِ جمهوری 

 .شودی م  نیوجه تأم نیبهتراین نیروی مستقل به 

های پتیت و ویرولی، تنها به استدلال ها لازم است نه برای تصدیق و تحکیم این گزاره

استدلال به  چهره بلکه  اندیشههای  تاریخ  در  هم  مختلف  )مانند  های  سیاسی  ی 

تر به حال، نگاه دقیق تر شویم. بااینهای سیاسی معاصر دقیق( و هم نظریه25سیسرون

های مرتبط نیز ضروری است و  ی« و اصطلاح دوستوطن خواهی« و » معنای »جمهوری 

 ها نیاز داریم. ی آنبه ملاحظاتی مقدماتی درباره 

 

 ی و عشق به میهن دوستوطنخواهی، جمهوری
ی که تقریباً همهی »عشق به میهن« باشد، چنان دوستوطنترین تعریف از  اگر ساده 

میصاحب  )به نظران  تامپسونپذیرند  جانا  مانند  نادر  استثناهای  مارگارت   26جز  و 

آن27گیلبرت جمهوری (،  که  است  معقول  نظر  به  به  گاه  را  مشابه خواهی  سیاقی 

عموم« »تعلق به  عمومی«  28خاطر  خیر  به  »تعهد  شاید  یا  چنین    29و  کنیم.  تعریف 

مطابقت دارد که   res publicaی لاتین  ی »جمهوری« از واژهواژه  30تعریفی با اشتقاق

شود. ترجمه می  32ی )یا امور( عموم« یا »مشغله  31ی عمومی« در انگلیسی به »مقوله 

ای درنگ کنیم و از خود بپرسیم  ی دیگر، اگر لحظههای سادهحال، همانند تعریفاینبا 

گاه  آید، آنآن به حساب می  خیرِو    عمومبه    خاطرتعلقیا    میهنبه    عشقکه چه چیزی  

 شوند. می   زیبرانگمناقشه سرعت بغرنج و حتی ها هم به این تعریف

جمهوری  به  نخست  صورتاگر  یک  در  بپردازیم،  ساده خواهی  کمی  تر، بندیِ 

 35است.   34خودفرمانی و    33یابیعمومیت ی عناصر اساسی  خواهی دربرگیرنده جمهوری 

خواهان تأکید دارند که حکومت قلمرو انحصاری یک حاکم یا به بیان دیگر، جمهوری 

ی تابعِ قدرتشان گروه کوچکی از حاکمان نیست که حق داشته باشند با مردم و محدوده

ی عموم است که باید توسط  مانند دارایی شخصی رفتار کنند. درعوض، حکومت مشغله 

شود. درنتیجه این  فصل وی عمومی و در جهت منافع عمومی حلعموم افراد در عرصه

در  باشد  قرار  اگر  باشند.  آزاد  خودفرمانْ  معنای  در  باید  شهروندان(  )یا  افراد  عموم 

باشند   37هم سر کار باشند، باید پادشاهانی محدود یا مشروط 36ها پادشاهانی جمهوری 
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های عموم قرار ی قانون است که در رأس دغدغهاند و این حکم و سیطرهکه تابع قانون

 گیرد.می 

بندی نیز نیاز به تشریح و های ابتدایی، این صورتبندی همچون بسیاری از صورت

یابی، پرسشی که باید پاسخ داده شود این است که:  تصریح دارد. در رابطه با عمومیت 

و    عموم» با   افرادچیست  هستند؟«  کسانی  چه  که اینآن  است  پرسشی  این  حال، 

ها نوعاً پردازند؛ شاید به این دلیل که آنندرت به آن میخواه بهاندیشمندان جمهوری 

بستری می  و  به از دل چارچوب  این سؤال،  نظر در  صورت آیند که در آن، عمومِ مد 

که وجود یک عموم یا ملت است. هنگامی   معلوم یا مفروض، متعلق به یک شهر، کشور

ثبات باشد  بیی[ بدیهی محل تردید قرار گیرد و یا وجود آن چنان متزلزل یا  ]یا جامعه

آن که افراد منسوب به  ویژه هنگامی که نتوان با اطمینان خاطر مفروضش گرفت ــ به

به نظر فاقد این احساس باشند که خود را شهروند یک جمهوری بدانند ــ خردمندانه 

 ی معطوف شود.دوستوطن مان به ه خواهد بود که نگا

، پرسش  در جمهوری   یخودفرمانبندی ابتدایی یعنی  در رابطه با وجه دومِ صورت

به چه معناست؟« چندین پاسخ برای این پرسش    بودن  خودفرمانمسلّم این است که »

ی کنند. دستهها را به دو دسته تقسیم می نظران عموماً این پاسخوجود دارد اما صاحب

با چهرهپردازان جمهوری نخست برخی نظریه و   38های شاخصی چون هانا آرنت خواه 

می   39سندل   کلیما شامل  آنرا  نظر  به  که  مشارکت  شود  معنای  به  خودفرمانی  ها 

زندگی آزادانه بر  حاکم  قوانینِ  وضعِ  در  افراد  به ی  است.  پتیت شان  های بنیان  40زعم 

را میکلاسیک چنین دیدگاه پی هایی  کانت  ایمانوئل  و  روسو  ژاک  ژان  آثار  در  توان 

»قانون  را  جمهوری  شهروندان  که  نه  گرفت  و  پدیدآورندگانِ    41،سنجان قانون گذاران 

خواهانه از  ترتیب یک فهم جمهوری پندارند. بدین می   43« 42گرانِ قانون قانون و نه آزمون 

خودفرمانی عبارتست از آزادی مشارکت افراد در وضع و تکوین قوانینی که در سامان 

بهمتبوع   44سیاسی  اما  است.  حاکم  مطلوبشان  پتیت  که زعم  است  آن  تر 

که خواهان شهروند خودفرمان را در نقش فردی در نظر بگیرند که بیش از آنجمهوری 

ی وضع و تکوین قوانین را داشته باشد، درگیرِ آزمودن و سنجش قوانین است تا دغدغه

کنند، در موقعیتی ها را تصویب یا صادر میاطمینان یابد که قوانین و نیز کسانی که آن
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خود درآورند. از این حیث، پتیت سرآمد   45ی اند که شهروندان را تحت سلطه قرار نگرفته 

گیرد. به نظرِ پتیت  ی دوم قرار میشان از خودفرمانی در دسته کسانی است که درک

 46خواهی »آزادی در حکمِ نبودِ سلطه«»والاترین ارزش سیاسی« در سنت جمهوری 

و نه  است  سلطه  از  قانون آزادی  در  قانون چندان  در  که  ]به  گذاری  اعتراض  و  آزمایی 

هم ویرولی  دارد.  موضوعیت  که  است  میقوانین[  نظر  این  با  »انگاره راستا  ی نویسد: 

واجد  شهروندان  آن  در  که  است  شرایطی  بر  ناظر  که  سیاسی،  آزادی  دموکراتیکِ 

قوانینی   47اندخودآیینی  امر  تحت  اراده  و  پژواک  که  دارند  آنقرار  به ی  واقع هاست، 

انگاره نسخه رادیکال  جمهوری ی  سلطه خواهانهی  غیابِ  حکمِ  در  سیاسی  آزادی  ی 

 48است.«

جمهوری  دربارهبنابراین  اینخواهان  میی  حساب  به  خودفرمانی  چیزی  چه  آید که 

نظرها به همان نیست که حدود و ثغور این اختلافنظر ندارند. باوجوداین، معلوم  اتفاق

ی توان با مقایسهدرواقع، از یک منظر می  49اند.شدتی باشد که پتیت و ویرولی بیان کرده

نظرها ی فهم روسو از آزادی نشان داد که این اختلاف های پتیت و ویرولی درباره دیدگاه

گریِ اعطاشده به شهروندان ابداً شدید نیستند. به نظر پتیت، روسو در رد »نقش اعتراض 

اما به نظرِ ویرولی، روسو در مقام   50خواهی سنتی« مرتکب خطا شده است. در جمهوری 

داند که محدودیت یکسانی را به کسی که »آزادی را مترادف با اطاعت از قوانینی می

سزاوار ستایش   52« ...داندناآزادی را برابر با امتیاز می   51]و[   ...کنندهمگان تحمیل می

افزون این  براست.  اتخاذ  با  ویرولی  است که درباره   گاهدیداین،  معتقد  ی خودفرمانی، 

خواهانه وفادار است که »آزاد روسو، همانند ماکیاولی، به این باورِ کلاسیکِ جمهوری 

 53یی خودسرانهبودن به معنی تحت سلطه نبودن است، یعنی وابسته نبودن به اراده

 نظر دارند که خودفرمانی در جمهوری که پتیت و ویرولی اتفاقخلاصه این  54دیگران.« 

ها در نظر آنچنان که پیداست اختلافباید در حکم آزادی از سلطه درک شود. اما آن

اعتراض آیا خودفرمانی در جمهوری مستلزم موضع  نکته است که  قبال  این  گری در 

گذاری را نیز سنجی از جانب شهروندان است یا موضع مشارکتی در قبال قانون قانون 

 شود؟ شامل می 
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اینچه  آن  برای  دامنه در  که  نیست  نیازی  داریم،  نظر  در  بین  جا  مجادلات  ی 

یک از دو اردوگاه رقیب  مشغول این باشیم که کدام خواهان را پی بگیریم یا دلجمهوری 

را چه در   ی در جمهور  یخودفرمان.  بهتری دارد  دیدگاهــ تازه اگر دو اردوگاه باشند ــ  

خواهند کرد و چه در حکم   یآن زندگ  لیکه ذ  ینینقش افراد در وضع قوان  ی فایحکم ا

.  کند ی م   تیکفا  می در نظر دار  جانی در اچه  آن  ی برا  م،یاز سلطه به حساب آور  ییرها

با استوارت وایت موافق بود که    دیدگاهتوان هر دو  حتی می  شهروند را تلفیق کرد و 

هزینه و  مخاطره  پذیرش  با  که  است  »کسی  در جمهوری  پا  مشتاقانه  احتمالی،  ی 

ای از « از مجموعه55گذارد و مشخصاً در پی تضمین حفاظت برابری سیاست میعرصه

این »منافع بنیادین مدنی« روی هم چیزی را تشکیل   57است.  56»منافع بنیادین مدنی« 

طور جداگانه  کند. این منافع به قلمداد می  58دهند که وایت آن را »آزادی مشترک«می 

معنای »حق دسترسی معقول  اند از زندگی، آزادی و مالکیت که در آن مالکیت به  عبارت

مؤثر  آزادی  از  برخورداری  و  زندگی  تداوم  برای  لازم  ثروتِ  می 59به  فهمیده  شود. « 

»آزادی مؤثر« نیز عبارت است از »وضعیت استقلال که برخورداری از آن هنگامی است  

 60.«   ...ی شخص دیگری نباشد که کسی در معرض تهدیدِ مستمر و نامتناهیِ مداخله

ی سیاست با این نیت، به معنای پیشبرد و کند که پا گذاشتن در عرصهوایت اظهار می

 مشترک جاکه این هدف ناظر بر آزادی  براین، ازآندفاع از »آزادی مشترک« است. افزون

القا می  را  از همبستگی  بسیار شبیه  است حسی  بنابراین دوستوطن کند که  است.  ی 

نوعی مشارکت در جهد و ی این کلمه، بهخواهانهخودفرمان بودن به معنای جمهوری 

 منظور ارتقای خیر عمومی است. اهتمامِ مشترک به

توان گفت که خودفرمانی  اگر بخواهیم این نکته را به شکل دیگری بیان کنیم، می 

ــ است، از  61به همان اندازه که چیزی از جنس وظیفه ــ در قبال مسئولیتی مشترک

ی دوست وطن خواهی و  جا ما دوباره شاهد پیوند جمهوری جنس آزادی نیز هست. در این 

خاطری که خود اند؛ تعلقخاطر افراد به خیر عمومی متکی هستیم زیرا هر دو بر تعلق

 شود.برانگیخته می به مدد عشق به میهن 

ساده بااین فهم  چنین  از  حال،  با  دوستوطنای  میهن  به  عشق  معنای  به  ی 

 62حاضر  مجلد  ی جستارها  گریبناست دکه  های خاصِ خود درگیر است، چنان پیچیدگی 
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آورند ویژه با این پرسش سر برمی ها به این پیچیدگی   کنند.مسئله را روشن    نیا  لیتفص به

به حساب می  میهنِ که چه چیزی   فرد  پاسخ یک  داده آید؟  این پرسش  به  که  هایی 

می می  تعبیر  شیوه  سه  این  از  یکی  به  را  »میهن«  معمولًا  نخست  شوند  تعبیر  کنند: 

را   فرد  یک  پدری»میهن«  آباواجدادی  63سرزمین  دیار  می  64یا  را او  آن  دومی  داند. 

نظر می  65ملت  اما  فرد در  تعابیر گوناگون است  پذیرای  گیرد؛ اصطلاحی که خودش 

های ضمنیِ قومی و/یا فرهنگی دارد. و در نهایت سومی میهن را طور معمول دلالتبه

کند که فرد در نقش شهروند به آن متعلق است. این سه  قلمداد می   66ی سیاسی جامعه

ی نقاط تأکید  دوستوطنتمامی از یکدیگر متمایز نیستند اما در درک از  محورِ تعبیر به 

می  برجسته  را  نهمشخصی  ویرولی  نظر  از  نمونه،  برای  ی  دوستوطن تنها  کنند. 

گیرند  ی سوم قرار میهای راستین در دستهی دوستوطنخواهانه بلکه تمامی  جمهوری 

آورد  ی را اساساً عشق به ملت در نظر میدوستوطنو بسیار مهم است که از آن تعبیر که  

 نهد:کند را پیش می شناسی واژگان در این زمینه بیان می ریشهچه  آن  دست برداریم. او

های سیاسی و فرهنگی جمهوری »نویسندگان لاتین تمایز آشکاری بین ارزش

ی متفاوت ها از دو واژهقائل بودند. درواقع آن  67بودگی های غیرسیاسی ملتو ارزش

تر یک از این دو مهمکه کدام . کاملاً روشن است69ناتیوو    68پاتریا اند:  استفاده کرده

  70ها و وظایفدر باب مسئولیتی  گونه که سیسرون در رسالهشد. همانتلقی می

تنگاتنگبیان می از پیوندهای  سنگتر و گرانکند، پیوندهای شهروندی   ناتیوتر 

 71است.« 

  پاتریایی« در  دوست وطنهای »توان متذکر شد که تمسک به خاستگاه گمان میبی 

ی باشد که آن دوستوطنتواند مبیّن درکی از یونانی، می  72پاتِر لاتین، و فراتر از آن در 

فهمد. به بیان ویرولی این ادعا درست است  را به معنای عشق به سرزمین پدری می

این بر  پدری مشروط  سرزمین  به  عشق  بفهمیم.  سیاسی  اساساً  را  احساس  این  که 

ویژه  ای خاص نسبت به یک جمهوری خاص و شهروندان آن است. این عاطفه به»عاطفه

جمهوری  شهروندان  میان  میدر  دیده  آزاد  مهم  های  امور  از  بسیاری  در  که  شود 

عمومی، دوستان و دشمنان، های  داناند: قوانین، آزادی، شوراهای عمومی، میشریک

خواه، ان جمهوری دوستوطنبرای    73ها.«ها، امیدها و بیم ها و شکست خاطرات پیروزی 
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منحصر به ضوابط مدنی   شیکمابدرک مدعیات افراد در قبال ملت و نیاکانشان باید  

 باشد. 

گرایی با خود  هایی که ملیی از ننگ دوستوطن تمایل ویرولی برای دور نگه داشتن 

درک است  ویژه با توجه به تداعی آن با نازیسم و پاکسازی قومی، قابل همراه دارد، بهبه

خواهد روشن نیست. بنا به دلایلی که در بخش چهارم چنان که او می اما این تمایز آن

می  ارائه  ایناین جستار  از  فارغ  بحثْ  شوند،  موضوعِ  به دوستوطن که  یا ی  و  عام  طور 

که وجه آباواجدادی  طور خاص باشد، تلاش او برای آنخواهانه به ی جمهوری دوستوطن

نمیدوستوطن به جایی  ره  نیز  کند  به وجوه سیاسی آن محدود  بیشتر  را  برد. در ی 

ی تعبیر از »میهن« در وه کند که چگونه سه شیجا توجه به این نکته کفایت میاین

های »عشق به میهن« ممکن است از یکدیگر متمایز باشند اما باوجوداین در فراخوان

ای آبراهام لینکلن نمونه   74انه به هم پیوند بخورند. نطق گتیسبورگ دوستوطنقدرتمند  

ارتباط آن از  ارائه میگیرا  از کند آنها  آغازین هر سه فهم  لینکلن در جملات  جاکه 

 پدران شود: »هشتاد و هفت سال پیش  ی را در قالب عشق به میهن یادآور میدوستوطن

برپا کردند؛ کشوری که نطفه  قاره  این  را در  نوینی  با  ما ملت  بسته شد و   آزادی اش 

اند« )تأکیدها از نویسنده(. آفریده شده   برابرها  بود که تمام انسان  اصلمتعهد به این  

جمهوری  قدوقوارهتوانایی  در  خوشنامی  به خواهِ  در  لینکلن  به هم ی  تمسک  تنیدنِ 

های مدنیِ آزادی و برابری، نمایانگر چیزی آباواجداد و عضویت در یک ملت با انگاره 

ی در نقش  دوستوطن ی است؛ به این معنا که  دوستوطنی نیرو و ارزش مستقل  درباره

د. همچنین ذکر کنی اما حامیِ آن عمل می خواهی و کنش جمهور  هینظرنیرویی جدا از  

های سحرآمیز خاطره  او در پایان سخنرانی تحلیف اول نیز چنین دلالتی دارد: »نغمه

ان تا هر قلب زنده و منزلگهی در سرتاسر این سرزمین  دوستوطن که از هر رزمگاه و مزارِ  

تری از سرشت ما نواخته که دیگر بار به دست فرشتگان نیک اند، هنگامی پهناور گسترده 

به  که  اتحادیه شوند،  به همنوایی  بازهم  طنینی دوچندان   75یقین چنین خواهد شد، 

 خواهند بخشید.« 

ی این جستار، به ضرورت بررسی شأن آباواجداد و ملیت در  کمی بعد و در ادامه

ی جا مهم است که درباره گردیم. اما در اینی برمی دوستوطنخواهانه از  فهم جمهوری 
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رغم نسبتش  معنا یا وجهی که علی  ــمعنا یا وجه چهارمی از »میهن« نیز درنگ کنیم  

بهدوستوطن با   بها داده می ی  به آن  به میهن در معنای ندرت  این وجه چهارم  شود. 

گستره  که  دارد  اشاره  آن  پهنه جغرافیایی  و  سرزمینی  مختصات  طبیعی،  ی ی 

ی مشاهده یا مجموعهگیرد. در این حالت، میهن چیزی قابلسکونتگاهی را دربر می

شان را به یکباره دید.  توان تمامگاه نمیمشاهده است که هیچوسیعی از چیزهای قابل

میهن   به  عشقی  موازات  76،زوبوممرمعنای    درچنین  در  به  میهن،  معانی  دیگر 

در   77ی جان گونت شود. خطابه ی نمایان می دوستوطنهای آشنای شاعرانه از  ستایش 

دوم ی  نمایشنامه )پرده  78ریچارد  صحنه شکسپیر  دوم،  به ی  یکم(  تجلیل ی  همراه 

عصای ی صاحب ی بارزی در این زمینه است: »این جزیرهمعروفش از انگلستان، نمونه 

این فردوسِ دیگر، این بهشت کوچک، این گوهرِ نفیس    ...همایونی، این خاکِ شاهوار

که در دریای سیمین نشانده شده است، تا آن ]دریا[ را چون بارویی، یا همچون خاکریز 

 79.«  ...این زمینِ متبرک، این بوم، این خطه، این انگلستان  ... ای به کار آیدمدافع قلعه 

است که با این    81اثر والتر اسکات  80ی آخرین خنیاگرترانهمثالی دیگر سرود ششم از  

احساس باشد، که شود: »آیا کسی هست، که روحش چنان بیپرسش خنیاگر آغاز می 

این باشد،  نگفته  با خود  موطن هرگز  است!   82جا  با سپردن چنین  من  « سپس شاعر 

بدون احترام، و گمنام«،   ... احساسی به »خاک متعفنهای بی روح آه،  بدون اشک و 

را پیش می  برای موطن خود  کالدونیا! آمالش  دایه  83گیرد: »ای  ی استوار و سرکش، 

های پوشیده،  زارهای گندمگون و جنگل ای شاعرمسلک، سرزمین بوته ی نوباوه شایسته

کوه  این سرزمین  تواند  فانی  دستِ  کدامین  پدرانم!  سرزمین  خروشان،  رودهای  و  ها 

 زند!«. های تنومند تو پیوند می ریسمان فرزندی را بگسلد، که مرا به ریشه

به معنای مرزوبوم  بی  شک نه گونتِ شکسپیر و نه خنیاگرِ اسکات از میهن صرفاً 

با »ریسمانِ فرزندی« آن، سخن نمی  به سرزمین پدرانش،  گویند. خطابِ خنیاگر رو 

خواند و تشویشِ جانکاهِ جان گونت نسبت  روشنی وجه آباواجدادی »میهن« را فرا میبه

های ارجمند،  »این سرزمینِ جان   ــبه سرنوشت انگلستانی که به آن عشق ورزیده است  

 ـ ـ  84اش در سراسر جهان مرتبتش را بلند کرده است« این سرزمینِ بس عزیز، که آوازه

های فهمی از »میهن« در قامت یک ملت را در بر دارد که به معنای مردمی جدا از رگه
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جلوه این  در  باوجوداین،  است.  شاعرانهدیگران  به  دوستوطنی  های  میهن  مفهوم  ی، 

همراه دارد. و این  معنای یک مکان یا قلمروی فیزیکی، نیروی متمایزی را با خود به

 بسا تقویتش کنند. خوبی به خاطر بسپارند و چهن باید به خواهانیرویی است که جمهوری 

 

 ی دوستوطندرک اهمیت  
گیرند اما  خواهی نادیده نمی جمهوری نه پتیت و نه ویرولی اهمیت مکان را برای  

عمل هیچ و  نظریه  در  است  آن  درخور  که  مستقلی  و  هیجانی  نیروی  با  را  آن  یک 

نمیجمهوری  کار  به  به خواهانه  آنبندند.  ویرولی،  ی  دوستوطنکه  چهزعم 

نسبت به   ی اعاطفهخواهانه بر آن بنا شده نه پایبندی به اصول انتزاعی بلکه »جمهوری 

داریم زیرا در چیزهای نی خاص است که عزیزشان می خاص و شهروندا  ی جمهور   یک

آن با  عرصهمهمی  آزادی،  قوانین،  شریکیم:  تبادل ها  سنا،  ی  مجلس   هایمیدان نظر، 

پیروزی  خاطراتِ  دشمنان،  دوستان،  شکستعمومی،  و  بیم ها  امیدها،   85ها.« ها، 

کانُوانبدین  مارگارت  »جمهوری   86سان  را  دیدگاه  ریشهاین  نامیده    87دوانده«خواهی 

های جغرافیایی مکان،  هم تأکید ویرولی نه بر ویژگی   نمونهحال، در این  بااین   88است. 

عمومی« نشان   های دانی او به »میگونه که اشارههمان  ــبلکه بر بُعد مدنی آن است  

برای جمهوری می  از نظر پتیت هم مکان  اما ]تأکید بر[ این  دهد.  خواهی مهم است. 

هایی کند؛ نظریهوطنی را رد میهای جهانجا مطرح است که او نظریهاهمیت تنها تا آن

های سیاسی »خودشان« گره اند که شهروندان را به سامان ی پیوندهایی کننده که زایل

خواهیِ پتیت نه عشق به مکان و نه عشق به میهن در درواقع در جمهوری   89زند. می 

توجهی بازی صورت عام، نقش قابل قالب سرزمین پدری، ملت، و یا میدان عمومی به

 کنند. نمی

جنبه  دو  بنگریم  منصفانه  هماگر  آثار ی  آن  در  که  دارد  وجود  پوشان 

ی است.  دوستوطنی پتیت نشانگر آگاهی از اهمیت چیزی شبیه به  خواهانهجمهوری 

نامد و دیگری مرتبط  می 90یکی مرتبط با چیزی است که او آن را »دست نامحسوس« 

از این ملاحظات او را به درک و حال، هیچاست. بااین  91«مندی عزت   با »اقتصادِ یک 
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از   درستی  جمهوری دوستوطنارزیابی  که  احساسی  حکم  در  مراقب  ی  باید  خواهان 

 دهد.پروراندن و برانگیختن آن باشند سوق نمی 

آدام اسمیت   92پتیت در تبیین دست نامحسوس از روش قیاس با »دست نامرئی« 

می میعزیمت  این  به  منجر  شخصی  منافع  پیگیری  آن  طبق  که  که کند  شود 

های کنندگان با قیمت ی کالاها و خدماتِ مد نظر مصرف تولیدکنندگان از طریق عرضه

طلبانه  رقابتی، به سود برسند. به همین سیاق، پتیت بر این باور است که میل منفعت 

جلب مدنیت برای  افزایش  موجب  دیگران  چنان می   93توجهِ  دستی شود،  گویی  که 

نامحسوس »با طرح این دیدگاه که بروز آن ]یعنی کردار مدنی[ نظر نیک دیگران را به  

در کار است.   94دست خواهد آورد و/یا ناکامی در بروز آن موجب نکوهش خواهد شد«

بین دست نامرئی و دست نامحسوس وجود   95مکمّلیتی ی قیاس،  درواقع، فراتر از مسئله

 ی اسمیت حضور آشکاری دارد: دارد و دومی نیز همچون اولی در اندیشه
که طبیعت به انسان برای حضور در جامعه سروشکل داد، به او شوق »هنگامی

برای آزار دادن برادرانش اعطا   اصیلی را برای خشنود کردن و بیزاری اصیلی را

کرد. طبیعت به انسان آموخت در توجهِ مساعد دیگران احساس خرسندی و در  

توجهِ نامساعد دیگران احساس رنجوری کند. طبیعت برای انسان تحسین توسط  

ترین و خوشایندترینِ امور و مذمت توسط  دیگران را، برای نفسِ تحسین، زیبنده

 96ترینِ امور قرار داد.« بارترین و زنندهدیگران را خفت

نقلچنان این  می که  خاطرنشان  نامرئی،  قول  دست  مانند  نامحسوس  دست  کند، 

محرکنه می تنها  ایجاد  مدنی  رفتار  برای  نیز هایی  نامطلوب  کردار  برای  بلکه  کند 

به وجود می بازدارندگی  تأکید می هایی  پتیت  و  دست    حالتْکند که در هر دو  آورد؛ 

ناهدفمندانه را  کاری  چنین  می  97نامحسوس  با  انجام  دادوستد  که  خریدارانی  دهد. 

بسا قصد تنبیه زنند، چهکند« را به هم می ای که بیشتر از دیگران حساب می»فروشنده 

اما باوجوداین چنین کنشی »فروشنده را به سمتی سوق  فروشنده را نداشته باشند، 

به باور پتیت حتی فقدان قصد تنبیهی در   98دهد که به قمیتِ رقابتی حساب کند«. می 

نامحسوس روشن  ی مقوله  از دست  بد  یا  ارزیابی خوب  واکنشِ »داشتنِ  زیرا  است  تر 

غیرهدفمند »ذاتاً  او  کنش  به  پاسخ  در  که   ...است  99عامل«  است  نگرشی  ]و[   ،
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از این نظر، هم دست نامرئی    100تواند مانع از به وجود آمدن آن شود.«دهنده نمی پاسخ 

و هم دست نامحسوس با »دست آهنین« تفاوت دارند که پتیت آن را ملازم »راهبرد 

سخت »مدیریت  راهبرد  درواقع  و  پتیت    102داند.می   101گیرانه«مدیریت«  نظر  از 

نتیجه بهره  عموماً  آهنین  دست  از  می گیری  عکس  مدیریتی  »راهبرد  زیرا   دهد 

از عامل سخت  نابکار  و  اوقات تصویری غیرمدنی  اغلبِ  ارائه می گیرانه  کند و عمدتاً ها 

آورد،« به این معنا که »مدنیت  را به بار می  103محورهای سرکشاثرات بد بازدارندگی 

کند مدنیت  هر آن کس که فکر می   104شود.«سرعت تضعیف می های مد نظر به در حوزه

اند، دلیلی خواهد داشت  یقین چنین خواهان بهکه جمهوری ارزش پاسداری دارد، چنان

تا در صورت امکان به دست نامحسوس در نقش بدیل و مکملی هم برای دست نامرئی  

و هم برای دست آهنین توجه نشان دهد؛ بدیلی که، اگرچه با درنگ و ظرافت، کردارِ  

 کند. در خدمتِ خیر عمومی را تقویت و ترویج می

جلب به  تمسک  اجتماعیاین  از    105توجه  کتاب   نکاتییکی  در  پتیت  که  است 

تفصیل به آن پرداخته به   107مندی عزت  اقتصادِبه نام    106مشترک خود با جفری برنان 

جا شوند اما در این»دست« تمایز قائل میجا دوباره برنان و پتیت بین سه است. در آن

تنها مدیریتی بلکه سیاسی است و دست نامحسوس نیز مستقیماً به دست آهنین نه 

گونه که ممکن است دست سیاسیِ آهنین  خورَد: »همانهنجارهای اجتماعی پیوند می 

مسئولیت قوانین سودمند و دست اقتصادیِ نامرئی مسئولیت تنظیمات بازار سودمند  

را برعهده داشته باشند، دست نامحسوس نیز باید در حکم ابزاری در نظر گرفته شود 

ی مشابهی اند پشتوانهی بسامان حاکم که برای هنجارهای سودمندی که در هر جامعه 

های ورزشی برای مثال، ممکن است برای تأمین و حفظ مربیان تیم   108کند.« فراهم می 

های اقتصادی متوسل کودکان و یا نمایندگان سرای محله به اجبار قانونی یا محرک

طور کلی به سود شویم، اما معمولًا بهتر است برای »تحکیم حضور هنجارهایی که به

حساب    109عزتی«و بی  مندی های عزتکنند« بر روی »اهرماعضای آن اجتماع عمل می 

]اخلاقی[ در تکوین و حفظ چنین هنجارهایی نقش بازی    110شک فضیلت باز کنیم. بی 

به    111قتصد باشیم.«ی فضیلت مُکند اما خردمندانه است که »تا حد ممکن دربارهمی 

حصول روی  بتوانیم  که  نیست  فراوان  چنان  فضیلت  دیگر،  بیبیان  آن پذیری  درنگ 
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با درخواست نباید  باز کنیم؛ و همچنین  برای وقف حساب  از نیکوکاران،  های متداوم 

جهت  پی در  خودشان  سودمند  چه  آن  انجامدرپی  اجتماعی  هنجارهای  حفظ  برای 

عرضه برای  است،  بااینضروری  کنیم.  ایجاد  مضاعف  فشار  فضیلت  می ی  توانیم  حال 

که با دست    مندی ی فضیلت نیز پیش بگیریم زیرا اقتصاد عزتچنین اقتصادی را درباره

تواند هر زمان و هر مکانی که فضیلت با فقدان مواجه  شود، می نامحسوس هدایت می 

 را به کار گیرد. 112شود حرمت نفس

جالبنکته  این  ی  در  عنصری   زمینه توجه  وجود  به  پتیت  و  برنان  که  است  این 

می  اذعان  دربارههدفمند  پتیت  بحث  برخلاف  کتاب کنند.  در  نامحسوس  دست  ی 

درمی  خواهیجمهوری  اکنون  غیرهدفمندی،  یا  ناهدفمندی  بر  تأکید  که:  با  یابیم 

اطمینانی هستند، بلکه در معرض تأثیرات  قابل   113های اجتماعیتنها نظارت»هنجارها نه

دهند تا تأثیراتی که به ما اجازه می   ــهدفمند مشخصی نیز قرار دارند    114دهی شکل

ریزی برخی ریزی کنیم و شاید حتی به طرح »تغییراتی را در هنجارهای موجود طرح 

تواند یک یا تمامِ سه ریزی میاین طرح  115.«یموربیاهنجارهای سودمند جدید روی  

آن پتیت  و  برنان  که  باشد  داشته  را  »راهبردفرمی  را  »رویکردهای«  ها  و  ها« 

ارائه116یابیعمومیت  پذیرندگی  117،  »ابتکارعملواسطهبه نامند.  می   118و  های  ی 

می سازمان  یا  اجتماع  یک  اعضای  رسمی،  قوانین  مانند  هنجارهای متمرکز«،  توانند 

گیرد: هایی صورت میی رفتار را تقویت کنند. این کار با برداشتن چنین گام دهنده شکل

انواع شایسته قابلی عمومیت »ترویج  رفتارهای  برای  غیرقابل یابی  و  تحسین،  تحسین 

شیوه پی بایسته ریزی  فرم  که  ارائه  از  عزتهایی  از  بی   مندی ای  فعلیت  و  به  را  عزتی 

که افراد پذیرا و مستعد این هستند که تحت تأثیر آورد، و کسب اطمینان از ایندرمی

 119محورِ مشابه قرار گیرند.«های عزتهانگیز 

از کف   نیز  را  امکان  این  اما  است.  روشنگر  هم  و  معقول  هم  استدلالی  این خط 

خواهی و درنتیجه جمهوری   مندی تی را برای اقتصاد عزدوستوطندهد تا اهمیت  می 

نشان دهد و از آن بهره بگیرد. برای درک این نکته، خواننده باید توجه داشته باشد که  

واژه هر سه  استفاده چگونه  با  ی  که  پتیت  و  برنان  توسط  آغاز   pشده  انگلیسی[  ]در 

ی چهارمی دارند یابی، ارائه و پذیرندگی( ارتباط تلویحی با واژهشوند )یعنی عمومیت می 
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با   انگلیسی[ شروع می   pکه  است. به بیان دیگر،   120یدوستوطن شود و آن واژه  ]در 

تکمیل دست واژهبرای  نامحسوس،  و  آهنین  نامرئی،  پتیت  - pهای  های  و  برنان  آغازِ 

دستِ  طور مشخص  کنند که آن دست به رفته »دست« چهارمی را ایجاب میهمروی 
 ی است. دوستوطن  121ی کننده ترغیب 

بتواند پوشش  بحث درباره  این جستار  از آن است که  این موضوع بسیار بیش  ی 

با  اینایندهد.  در  دربارهحال  نکته  چند  ذکر  برای  جا  پتیت  و  برنان  راهبرد  سه  ی 

واقع چنین  کند. در ابتدا، به ریزی و تحکیم هنجارهای اجتماعی سودمند کفایت می طرح

تمهیدی ضروری برای پروراندنِ تبعیت از هنجارهای   یابیعمومیت رسد که  به نظر می 

همه  با  باشد.  خودمحور  افراد  میان  در  نتوانند  سودمند  دیگران  اگر  اوصاف،  این  ی 

به نحوی که  که کسی به انجام رسانده را مشاهده کنند یا از آن بیاموزند، عملچهآن

عزت ایجاد  بیموجب  از  پرهیز  یا  فایدهمندی  چه  شود  اینعزتی  در  دارد؟  جا ای 

می دوستوطن به عرصه  پا  طریق  به سه  تجلیی  با  نخست  به  گذارد:  عمل  در  بخشی 

ی ستایش عمومی از کسانی که برای وسیلهبه خیر عمومی؛ دوم به   ی خدمتدغدغه

که به هنجار اساسیِ اقدام برای پیشبرد خیر چهحفظ هنجارهای سودمند، ازجمله آن

اند؛ و سوم با پروراندنِ تمایل به عمل به این سیاق  شود، عمل کردهعمومی تعبیر می

عمومیت احتمالًا  اگر  نصیب  حتی  اندکی  یا  از اقدامات  یابی هیچ  یعنی  ــ  افراد شود 

 ارائهی  یابی به خودی خود نمودی ندارد. دربارهکه عمومیت طریق ایجاد انگیزه هنگامی 

که چه کسی شوند«، اینها قضاوت میها یا ابعادی که مردم بر اساس آنــ یعنی »انگاره

ــ تاریخ و   122شوند با چه کسانی مقایسه می  شدگانکه قضاوت کند، و اینقضاوت می 

ها، به خاطر های کسانی است که اعمال سترگ آنی مملو از روایتدوستوطن سرگذشتِ  

اند. به  ه و احترام قضاوت شد  مندی هایشان در جهت خیر عمومی، سزاوار عزتمجاهدت

می  نظر  به  ترتیب،  پی دوستوطنرسد  این  کلی  معیاری  می ی  هنجاری ریزی  ــ  کند 

آفرینی افراد  تر گفتیم ــ که از آن معیارهای مشخصی برای نقش که پیش اساسی چنان 

شود. در از این دست حاصل می   هایینقش در نقش همسایه، عضو اجتماع، شهروند و  

های فضیلت و به تمایلِ »انگیخته شدن توسط انگیزه   پذیرندگی آخر، برنان و پتیت با  

پندارند، رسالت اصلی »برچیدن  ها می گونه که آننآ  کنند. تمرکز می   123«مندی عزت
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جا فرض بر حال، در اینهراست. به   124های متضاد«انگیزه   ...یا کاهشِ حضور و تأثیرِ

کم  ی یا چیزی همانند آن در میان مردم جاری است یا دستدوستوطناین است که  

بتوان موانع ناشی از انگیزهای متضاد را فرو نشاند یا از   که اگرچنان بالقوه وجود دارد،  

کنند تا سزاوار دهند و تقلا میمیان برداشت آن مردم از خود فضیلت مدنی بروز می

 عمومی باشند.  مندی عزت

حال، آیا وقتی انگیزهای متضادی که مانع از فضیلت و  گونه باشد. بااین شاید این

متوسل توان به دست نامحسوس  اند برچیده شوند یا کاهش یابند، می مندی میل به عزت

هایی بگردیم تر این است به دنبال راهشد تا جادوی خود را انجام دهد؟ یا خردمندانه

هایی برای مواجهه با  بخش و نیروبخش این خصایل باشند و همزمان دنبال راه که الهام 

درواقع   125تر استهای متضاد باشیم؟ کسانی که باور دارند مسیر دوم خردمندانهانگیزه 

به ترغیبخواستار  دست  همانکارگیری  هستند.  نه کننده  باغبان  که  باید گونه  تنها 

نابودکننده و ازبین علف خواهد برویند را ها و گیاهانی که او می ی بوتهبرنده های هرز 

ها را برچیند، بلکه باید خاک را مهیّا کند و مواد مغذی لازم برای روییدن و رشد آن

هایی را پرورش دهند تا عمل به شیوه  پذیرندگیخواهان نیز باید فراهم آوَرَد، جمهوری 

های دیرپا برای  گمان یکی از شیوه ی جمعی است میسر شود. بیکه مبتنی بر روحیه

های دیگر برای ترویج گیری از آموزش در مدارس و مکانپرورش این پذیرندگی، بهره 

به دلیل فقدان   مندی ی است. زیرا دورانی وجود خواهد داشت که اقتصاد عزتدوستوطن

چنان عمومیت  شد.  خواهد  تزلزل  دچار  اظهار یابی  معقولی  طرز  به  پتیت  و  برنان  که 

گذارد که  لحاظ اجتماعی سودمند خود را میکنند، حرمت نفس تنها زمانی اثرِ بهمی 

اند ــ یا عزتیو بی   مندی هایی معطوف باشد که متضمن عزتتوجه دیگران به کنش 

گرِ خودمحور باور دارد که دیگران محتملاً به آن اقدامات توجه نشان که کنش هنگامی 

بااینمی  بزرگ گم می که کسی در بین جمعیتِ جامعه حال هنگامی دهند.  شود و ای 

مانَد ــ برای مثال در ریختن زباله، آلوده کردن نشان باقی می ونامکنش او احتمالًا بی 

دغل  یا  مالیات  محیط،  پرداخت  در  دست  کاری  مکملِ  به  نامحسوس  دست  ــ 

تواند فراهم ی می دوستوطن کننده نیاز دارد. چنین مکملی همان چیزی است که  ترغیب 

 آوَرَد. 
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انتقاد وجود دارد. در درجهدر آثار پتیت به  ی  طور ضمنی پاسخی دوگانه به این 

که در  چنان   127و هویت  126بسا محوریتِ بازشناسی کند که »چهاول، پتیت اذعان می 

ی پیشامدرنِ کوچک وجود داشت، در دنیای مدرن وجود نداشته باشد.« اما او جامعه

اجتماع از  نام در کثیری  به  های مختلف و محدود می معتقد است که »داشتنِ  تواند 

گیرد، های زندگی را در بر میهمان شدتِ داشتن نام در اجتماع واحدی که تمام جنبه

حال، حتی اگر حق با پتیت باشد، باز  بااین  128های تأیید و مذمت را ممکن کند.« اهرم

بی  پرسش  می این  از پاسخ  پشتیبانی  تدارک  برای  نامحسوس  دست  آیا  که  مانَد 

جنبه  تمام  که  واحدی  »اجتماع  سطح  در  سودمند  بر هنجارهای  در  زندگی  های 

این پرسش هنگامی حاد می گیرد« کفایت می می  این »اجتماعِ« کند؟  شود که خودِ 

های مختلف و محدود« های »اجتماعویژه از طریق حاکمیت قانون ــ بنیان فراگیر ــ به

آورد. در این وضعیت متداول، دست نامحسوس وجود میکه پتیت به آن اشاره دارد را به

پتیت  همه،  کند. بااین ی لازم برای هنجارهای اجتماعی کفایت نمی برای ایجاد پشتوانه

گاه بعید است  ی حاکم شود و آندوستوطننهد: »بگذارید  پاسخ دوم خود را پیش می 

نوع وارد  تفرّق   آن  فراگیر جامعه خدشه  هنجارهای  تکوین  به  که  بمانند  پابرجا  هایی 

 129کنند.« می 

نظر می به  که  چنین  اقتصادِدوستوطن رسد  برای  و   مندی عزت  ی  است  ضروری 

جامعه خدشه   ریفراگ  ی هنجارها  نیکه به تکو   ییهاتفرّقتنها در چیرگی بر »وجودش نه

حال، بازهم اینهنجارها نیز ضرورت دارد. با   « بلکه در شکل دادن به آنکنندیوارد م

برای تحکیم و مراقبت از هنجارهای چه  آن  ی را بدیهی فرض کرد.دوستوطنتوان  نمی

به  است  لازم  دارد،  ضرورت  بسیار  دستاجتماعی  شود.  پرورانده  نامرئی،  دقت  های 

ترغیب  دست  سو  آن  و  دارند  را  خود  نقش  همگی  آهنین  و  ی  کننده نامحسوس 

 ی نیز چنین است. دوستوطن

 

 یدوستوطنی گسترش پهنه
خواهان به گفته شد، حق با ویرولی است که باور دارد نگاه جمهوری چه  آن  طبق

جدی دوستوطن باید  دههی  در  که  باشد  آن  از  چنان تر  است.  بوده  اخیر  در های  که 
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معنای   دری  دوستوطناز    ای که با برداشتی گسترده های پیشین دیدیم، پشتوانهبخش 

ی خاصی خواهانهشود بیشتر از فهم جمهوری خواهان می عشق به میهن نصیب جمهوری 

گیرد. ی حقیقی و راستین در نظر می دوست وطنخواهد بود که ویرولی برای نشان دادن  

خواهانه نیست ی جمهوری دوستوطناتخاذ چنین موضعی به معنای کاستن از ارزش  

چنان پیشبلکه  تنگاتنگ  که  چنان  کردنِ  یکی  شد،  بیان  سنت  دوستوطنتر  با  ی 

لحاظ تاریخی موجه و گذارد، نه به که ویرولی پیش روی ما میخواهی، چنانجمهوری 

به  ایننه  به  تا  است.  مطلوب  عملی  پشتوانه لحاظ  تنها  از  جا،  فراز  چند  ادعا  این  ی 

ای چهره   در قامتِحال، در آثار سیسرون  شکسپیر، اسکات و لینکلن بوده است. بااین

  دیدگاه ی اصلی  ی بیشتری وجود دارد که به تعبیری معرف سرچشمهکلاسیک پشتوانه 

 ویرولی است.

تر کنیم، ادعایی که مطرح شد بدین معنا نیست که  مان را دقیقاگر بخواهیم نگاه 

ی کلاسیک درباب خواهانه جایگاه والایی در اندیشهکه فهم جمهوری در اعتقاد بر این

با ویرولی شود. در این زمینه چهی دارد، ویرولی مرتکب خطا می دوستوطن بسا حق 

ی خالق ویژه در رابطه با سیسرون او مسلماً محق است. اما چنین چیزی دربارهباشد و به 

ی خواه است، نباید مایهکه صراحتاً جمهوری   ی دانداریم  و دیگر آثارِ 130جمهور ی  رساله

بااین باشد.  به  تعجب  سیسرون  دارد  باور  که  کسی  برای  منظر دوستوطنحال،  از  ی 

میمنحصراً جمهوری  از  خواهانه  او  فهم  نظر  وسعت  معنای   دری  دوستوطناندیشید، 

ها و ساز است. بررسی اجمالی چند گزیده از نوشته آور و مسئلهعشق به میهن تعجب

از این    نمونهرسد. چهار  سخنان او برای آشکار شدن این وسعت نظر کافی به نظر می 

، کیفرخواست سیسرون علیه  نمونهجا نیاز به دقت و توجه دارند. اولین ها در اینگزیده

 در قامت فردی خائن به جمهوری روم است.  131کاتیلین 

اینچه  آن  در در  می سیسرون  پیش  نکتهجا  قابل کشد،  ناسپاسی  ی  تنها  توجه 

نیز هست که سیسرون از   پاتریاکاتیلین نسبت به جمهوری نیست، بلکه خیانت او به  

سیسرون حتی برای    133کند. ی ما« یاد میشما، والدِ مشترک همه  132آن با نام »والدِ 

بخشد: »واقعیت این است که من،  بیان این شِکوه به صدای میهنِ کاتیلین تجلی می

ای توطئه   هر  که  ...که تو باشی؛  کنم  والدِ تو، در وحشت محض از کسی زندگی می 
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برمی تو  از  من  از شر وحشتم خلاص   ،خاطربدین  ... خیزدعلیه  مرا  و  دور شو  و  برو 

نه   134کن.«  کاتیلین  بلکه بنابراین  خودفرمان،  جمهوری  علیه  تهدیدی  و  خائن  تنها 

ی بنیادین احترام به  ای که وظیفهای علیه سرزمین پدری است؛ پدرکُش بالقوه مخاطره 

 والدین را زیر پا نهاده است. 

به معنای میهن، به وجه آباواجدادی آن و یا حتی روم محدود   پاتریافهم سیسرون از  

دهد، فهم سیسرون از میهن شامل که فرازهایی از دو اثر دیگر او نشان میشد. چناننمی

کل ایتالیا و بسیار فراتر از ارتباط بین میهن و سرزمین پدری بود. برای نمونه، سیسرون 

یانش« این  از بازگشت از تبعیدی طولانی و در سخنرانی خود خطاب به »همشهرپس 

سختی  داند که کلمات بهمی  135کند: »فلکبر لبانش جاری می  چکامه را برای »وطن ما«

بخشد را به بیان درآورند! چه زیباست  توانند آن عشق و خرسندی که او الهام میمی 

، مزارعش و محصولاتش!  شیاندازهاچشم اند شهرهایش، چه فریباست  ایتالیا، چه پرآوازه

بزرگش، چه روشن است شهر  اند شهروندانش، چه عظیم است  اندیشچه شکوهمند 

کس چون ثروتش، و چه شگرف است منزلت شما که فرزندانش هستید! در گذشته هیچ

ها نگشود؛ اما به آن سبب که سلامتی برای کسانی ی اینمن چنین لب به ستایش همه 

تر از آنانی است که هرگز به مرضی مبتلا اند شیرین که از ناخوشیِ سخت بهبود یافته 

همهنشده  بنابراین  ایناند،  فقدانی  در  عمیق ها  ستایش  میشان  تتری  در یابند  ا 

معنای سرزمین پدری، باید    در  پاتریارو، به درک از  ازاین  136ها.«مندی مداوم از آنبهره 

میهنش   از  سیسرون  ستایش  هم  کرد:  اضافه  نیز  را  جنبه  ــ    دردو  مرزوبوم  معنای 

بتوان تمدنِ آن چهاندازهایش، مزارعش و محصولاتش!« ــ و هم آن»چشم که شاید 

مشخص  و ثروت عظیم  شیاندروشنکه با شهر بزرگ شکوهمند، شهروندان  نامید، چنان 

البته هیچمی  اینشود.  از  قامت صرفاً یک یک  یا حتی روم، در  ایتالیا،  بارز  ها ویژگی 

نیست. سروکله  به جمهوری  میهن،  از  فراخ  فهم  روحیههمراه درجهی همین  از  ی ای 

شود؛ جایی که او از فضایل و سیسرون پیدا می   137مباحثات توسکالانگرایانه، در  ملی

کنند در برابر مدعیات ارجحیت یونانی کمالات کسانی که به »زبان لاتین« صحبت می 

 کند: دفاع می 
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یونانی  به  نسبت  جا  همه  در  ما  مردمان  که  است  بوده  این  من  باور  ها »همواره 

داده نشان  خود  از  بیشتری  دستاوردهای خردمندی  و  اکتشافات  خلق  در  چه  اند، 

موضوعاتی که به کم در  اند ــ دست از یونان اخذ کردهچه  آن  خودشان و چه در بهبود

اند. زیرا حفظ و پیشبرد اخلاقیات، قواعد زندگی و نظرشان ارزش صَرف تلاش داشته

آبرومندانه  و  بهتر  ما  توسط  خانواده  و  خانه  امور  می گذرانِ  انجام  بی تر  و  تردید شود. 

امور حکومتی در  بهتری در هدایت  قوانین  ترتیبات و  به دیگران  ما نسبت  آباواجداد 

ی هنر جنگ چه بگویم؟ که در آن مردمان ما تفوق خود را در  اند. درباره پیش گرفته 

اند. اگر نه به دانش کتابی  تهور و نیز حتی بیش از آن در نظم و انضباط به اثبات رسانده 

ها و هر مردمان بلکه به استعدادهای فطری نظر کنیم، مردمان ما در مقایسه با یونانی 

صورت یک مجموعه  صورت مجزا و یا حتی بهها بهاگر این مثال  138دیگری برتری دارند.« 

نمی شوند،  گرفته  نظر  که در  بکشند  ویرولی  ادعای  بر  قاطعی  بطلان  خط  توانند 

فرهنگ  ی اسیس  ی هاارزش  نیب  ی آشکار  زیتما  نیلات  سندگانینو» و   یجمهور  ی و 

متفاوت استفاده   ی ها از دو واژهقائل بودند. درواقع آن  یبودگت ل م  یاسیرسیغ  ی هاارزش

ی مهم و بسیار مرتبط به هم  ها دو نکتههمه، این مثال بااین  139«.ویناتو    ایپاتراند:  کرده

تر ذکر شد، این است که فهم سیسرون که پیش کنند. اولین نکته، چنانرا تصدیق می

از »ارزش بیش  میهن چیزی  دربر می از  را  فرهنگی جمهوری«  و  گیرد. های سیاسی 

همیشه ناتیو  یا    پاتریاکم برای سیسرون، این است که استفاده از  دومین نکته، دست

های سیاسی و فرهنگی نیست؛ زیرا که در فراز ی تمایز آشکاری بین ارزشدهنده نشان

توسکالانی  خودستایانه کمالاتِ  لیفضای  درباره  مباحثات  هم و  فرهنگی  وطنانِ  

ها  ی آنخانوادهیک از واژگان همو نه هیچ  141ناتیوو نه    140پاتریا ی  سیسرون، نه سروکله

یا »متعلق به    (nos)   شود. درعوض، سیسرون صرفاً از اول شخص جمع »ما«پیدا نمی 

کند. وانگهی، محتملاً حق با ویرولی خانواده استفاده می ای همو یا واژه  (nostrum)  ما«

 ی وندهایتر از پسنگتر و گرانتنگاتنگ   ...ی شهروند  ی وندهایپاست که نزد سیسرون »

که   143ها و وظایف در باب مسئولیت ی  باوجوداین، فراز مذکور از رساله  142.«است   وینات

این   در  می زمینه  ویرولی  استناد  آن  درواقع  به  نیست.  صریح  و  روشن  چندان  کند، 

علناً فراز  این  ]اعلام می   سیسرون در  پیوندهای »نژاد، ملت  و    nationis ]144کند که 



  


 

 خواهی دوستی و جمهوری وطن

زمره در  »همبستهزبان«  »همبستهی  اما  هستند  انسان«  پیوندهای  آنترین  ها ترینِ 

است زیرا همشهریان مقولاتِ مشترکِ بسیاری دارند.«   145[ civitatisپیوندهای شهر ] 

ی ها، بین اعضای خانوادهی اینکند که »فراتر از همهحال او بلافاصله تأکید می بااین

علاوه، پیوندهای خانوادگی »علت  توان یافت.« بهترین پیوندها را می واحد است که عالی

ی بسترِ بالیدنِ دولت منزلهجا بهوجودی هر شهر« هستند و هرجا که شکل بگیرند »آن

[ »رابطه   rei publicae ]146جمهوری  درواقع  علقهاست«.  ]ایجاد[  با  خونی  های ی 

 147رود.« در وحدت آدمیان به شمار میی ادیبن ی مهرورزی و ملاطفت، مؤلفه 

ها اعتبار سیسرون یک از آنتوان گرفت؟ هیچای می ها چه نتیجه نهایتاً از این مثال

دهند که حس  شک نشان می برند، اما بی خواه را زیر سؤال نمی در کسوت یک جمهوری 

از  دوستوطن بیش  او  وجه   خاطرتعلقی  اگرچه  است.  در جمهوری  به خودفرمانی  او 

برای سیسرون حائز اهمیت است اما این اهمیت با باور به عشق  خودفرمانی در جمهوری 

شود سانِ عشق به دیار آباواجدادی، ملت، فرهنگ و حتی مرزوبوم همراه میه به میهن ب

کرد یا رسد. چه این احساسات همانی باشد که سیسرون حقیقتاً حس می و به بلوغ می 

کنند، و خوانندگانش عمیقاً حس می   148که صرفاً چنین پنداشته باشد که شنوندگان این

براین، هاست. افزونها در هر دو حالت گواهی بر تلقی او از اهمیت آناستناد او به آن 

دستانه و گسترده از عشق خواه بود که با این اصطلاحات گشادهاین سیسرونِ جمهوری 

می  میهن سخن  ویرژیل به  نه  منظومه   149گفت،  سرودن  هنگام  بعد  دهه  چند  ی که 

بود اصطلاحات یکسره مشابهی    151که به دستور ]امپراتور[ سزار آگوستوس  150ایس آینه

می  نظر  به  گرفت.  کار  به  سیسرون، را  آثار  در  حتی  و  باستان،  روم  در  حتی  رسد 

کرد. سیسرون رسالت  ی نیرویی مستقل از خودفرمانی در جمهوری اِعمال میدوستوطن

خواهانه را خاطر به آزادی جمهوری دانست که عشق به میهن و تعلقخود را در این می

 نحوی به هم پیوند بزند که قدرت مضاعفی به جمهوری ]روم[ ببخشد.به

و آدام اسمیت نیز به این پیوند بین    152مادام دو استائل اندیشمندان مدرنی چون  

اولی را در دومی حل کنند.    کهآنی باند  خواهی توجه نشان دادهی و جمهوری دوستوطن

عشق به   ...ها،  نویسد: »در جمهوری در اواخر انقلاب فرانسه می   دو استائلبرای نمونه،  

ی دوستوطنها  در حکم نخستین فضیلت است« و »نخستین بنیان جمهوری   153موطن 
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ی تعصب نظرانه تر است زیرا او بین »اصل کوته اسمیت اما پیچیده   گاهدید  154ملی است.« 

زعم اسمیت کاتوی شود. بهتمایز قائل می   155مان«ملی« و »اصل والای عشق به میهن

هایش در ، همو که تمام سخنرانیاز تعصب ملی است  ی بارز  ی نمونهرومی    156بزرگ

 با نامِ رساند و اسمیت آن را  مجلس سنا را با فرمان »کارتاژ باید نابود شود« به پایان می 

کند.  ی یک ذهنِ سرسخت اما خشن« تقبیح می ی ددمنشانه دوستوطن»تجلی عریانِ  

)از مخالفان کاتو( قرار دارد که برای اسمیت مصداق    157در مقابل اما اسکیپیو ناسیکا 

کسی بود که »معروف    کایناس   ویپیاسکدلیلش این است که   عشق والا به میهن است.

رساند  به پایان می  "به باور من نباید کارتاژ نابود شود"هایش را با  است تمام سخنرانی 

تر است که از بهروزی حتی  اندیش تر و روشنی یک ذهن بالغ و این تجلی بلندنظرانه 

دشمنی دیرین بیزار نبود، اگر که آن دشمن به کشوری استحاله یابد که دیگر نتواند 

باشد.« خطرآفرین  روم  کسوت   158برای  در  را  خود  ناسیکا  اسکیپیو  هم  و  کاتو  هم 

پنداشتند و به تعبیر دیگر روم را هم در قامت میهن و هم روم می   دوستوطنپاسدارانِ  

کرد که اسمیت  ها چیزی را نمایندگی می فهمیدند؛ اما یکی از آندر قامت جمهوری می 

امان برای نابودیِ  ی آن میلی بیانگارد و مشخصهی ددمنشانه« میدوستوطنآن را »

اندیش« را  ی »بلندنظرانه« و »روشندوستوطنیک دشمن ملی است؛ دیگری اما نوعی  

گذارد که مشتاق آرزوی خیر برای همگان و حتی دشمنان پیشین است، به نمایش می 

 ورزد.دشمنی نورزند که او به آن عشق می که با میهنیمشروط بر این

ی ابراز عشق به میهن، ستیز دیرین بین دو  تمایزگذاری اسمیت بین این دو شیوه 

همه، یادآوری این نکته کشد. بااین ی ناسازگارِ پیشبردِ خیر عمومی را به تصویر میشیوه 

ی تعصب ملی« و هم در »اصل نظرانهمهم است که فهم از ملیت هم در »اصل کوته

دخیل است. درواقع جان استوارت میل این نکته را در   159مان«والای عشق به میهن 

  در قالبِروشنی بیان کرده و ویرولی آن را  ( به1843)  160نظام منطق فرازی از کتاب  

 آورده است:  161برای عشق به میهن قول آغازین کتاب نقل 
»نیازی به گفتن نیست که منظور ما از اصل ملیت، انزجاری غیرمنطقی نسبت 

تکریم  به خارجی  یا  ویژگیها  و  رسوم  بودنبرخی  ملی  دلیل  به  واهی  شان های 

این یا  و  پذیرش نیست؛  از  است چه  آن  که  بوده  سودمند  دیگر  کشورهای  در 
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ی  هایی که دارای نیرومندترین روحیهخودداری کنیم. از هر لحاظ که بنگریم، ملت

بوده ازقضا کمملی  را داشتهاند  اصل همدلی  ترین ملیت  ملیت،  از  ما  اند. منظور 

است نه خصومت؛ منظورمان اصل همبستگی است نه گسستگی. مقصودمان نوعی  

از احساس نفع مشترک در میان کسانی است که تحت حکومتی یکسان زندگی 

اند. منظور ما کنند و در درون مرزهای طبیعی یا تاریخی یکسانی قرار گرفته می

این است که بخشی از اجتماع خودش را در نسبتِ با بخشی دیگر همچون بیگانگان 

دارند؛ دارد گرامی میها را در کنار هم نگه میها پیوندی که آنپندارد؛ که آننمی

هم تنیده شده است در شان  که مردمی واحد هستند و سرنوشتکنند  احساس می

شود ها نیز میشان شود متوجه خود آن میهنانو هر آسیبی که متوجه هریک از هم

ها، خود را از بند هرگونه با خودخواهی و گسستنِ پیوستگی  خواهندنمیکه  و این

 162مصائب مشترک رها کنند.« 
قولِ آغازینِ کتابش ــ آید که ویرولی با انتخاب این فراز برای نقل به نظر چنین می 

ــ صراحتاً به تمایزی که    164و همچنین یک مقاله   163ی آن در کتابی دیگرو نقل دوباره 

بار احساسات ملی آدام اسمیت و جان استوارت میل، و دیگران، بین اَشکال مفید و زیان

زند. او همچنین، بیش از آدام اسمیت یا جان استوارت اند مهر تأیید می ترسیم کرده 

که است  بیمناک  احتمال  این  از  »روحیهچه  آن  میل،  میل  استوارت  ملی« جان  ی 

ملی می  به  به  گرایینامید  دیگر  اندیشمندان  برخی  مانند  و  کند  این پسرفت  درستی 

حال  بااین  165ی را حفظ کند. دوستوطنگرایی و  نگرانی را دارد که تمایزگذاری بین ملی 

تلاش در  روحیهاو  سیاسیْ  اکیداً  اصطلاحات  با  دارد  سعی  که  و هایش  ملی  ی 

 شود.های دمساز با چنین روحی را تبیین کند، مرتکب افراط می جمهوری 

ها یک نهاد صرفاً سیاسی نیستند که جدا شک ویرولی تأکید دارد که »جمهوری بی 

ملت می از  درک  فرهنگی  واقعیتی  قالب  در  که  باشند  او بااین   166شوند.«هایی  حال 

  ای از زیستن جاکه ترتیباتی سیاسی و شیوه کند که جمهوری »ازآنبلافاصله اضافه می

خواهانه  ی جمهوری دوستوطنبنابراین    ...رودرو نوعی فرهنگ به شمار میاست، ازاین

ی برابری در جمهوری و دلالتی فرهنگی دارد: شوروشوقی سیاسی که مبتنی بر تجربه 

دلبستگی به فرهنگی خاص است اما برای تولد در یک سرزمین معیّن، تعلق به گروه  

قومی مشابه، تکلم به یک زبان، داشتن آداب و رسوم مشترک و یا پرستش خدایگان یا 
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ی او از بسا استفاده )تأکید از نویسنده(. چه  167«ارزش زیادی قائل نیستخدای یکسان  

خواهانه برای ی جمهوری دوستوطنام، به این معنا باشد که  عبارتی که من ایتالیک کرده

قدر توجهی قائل است اما نه آنشمارد ارزش کمابیش قابل های فرهنگی که او برمیمؤلفه 

خواهانه روی آزادی و برابری سیاسی بچربد. یا شاید ویرولی از که بر تأکید جمهوری 

  وجوهی مانند   کند؛ ها هستند کوتاهی میذکر سایر وجوه فرهنگ که بسترسازِ جمهوری 

نوعی از احساس نفع  شمارد: »ی پیشین برمی شدهجان استوارت میل در فراز نقل چه  آن

قرار  یکسانی  تاریخی  یا  طبیعی  مرزهای  درون  »در  که  مردمی  جانب  از  مشترک« 

 دارند«می   یگرام  داردی ها را در کنار هم نگه م که آن  ی وندیپاند«، کسانی که »گرفته 

ها نیز شان شود متوجه خود آنمیهنانکه »هر آسیبی که متوجه هریک از همچنان

اینمی  و  نمی شود  پیوستگیکه  گسستنِ  و  خودخواهی  با  بند  خواهند  از  را  خود  ها، 

پیش  ویرولی  درواقع،  کنند.«  رها  مشترک  مصائب  جان هرگونه  از  فراز  این  نقل  از 

اذعان می  با  کند که »ایدهاستوارت میل،  یا اصل ملیت منافاتی  ی دوستوطن ی ملت 

ی مهمی نیست.  حال وجود خصومت یا غیاب آن نکته بااین   168خواهانه ندارد.«جمهوری 

تواند نیرویی تر عشق به میهن، می ی ملی، یا به بیان عامپرسش این است که آیا روحیه

ایجابی در تحکیم خودفرمانی در جمهوری باشد؟ و این پرسشی است که ویرولی به آن 

دهد که چه نیرو یا نیروهای فرهنگی باید کار ایجاد پردازد. او همچنین توضیح نمینمی

از   به شکلی  نفع مشترک« ــ حس تعلق  انجام جامعه]یا    169عموم »احساس  را  [ ــ 

بنای جمهوری خواهد بود. طبق نص صریح خوانش او، عنصر »فرهنگیِ« دهند که سنگ

جمهوری دوستوطن »ی  از  عبارتست  تجربهخواهانه  بر  مبتنی  سیاسی  ی شوروشوقی 

 170«....برابری در جمهوری و دلبستگی به فرهنگی خاص

ی دوستوطن عبارت آخر »دلبستگی به فرهنگی خاص« در خدمتِ ایجاد تمایز بین  

نامد  گرایی مدنی« میی مد نظر ویرولی با آن چیزی است که او »ملی خواهانهجمهوری 

 171« ...لحاظ فرهنگی و تاریخی خنثی است که »خواهان پایبندی به اصول سیاسیِ به 

را   172شمولِ آزادی و دموکراسی«کوشد وفاداری سیاسی به »اصول سیاسیِ جهانو می 

ی مبتنی دوستوطن گرایی مدنی، که ویرولی ظاهراً آن را با »مبنا قرار دهد. برخلاف ملی

خواهانه  ی جمهوری دوستوطن گیرد،  یکی می  174یورگن هابرماس  173بر قانون اساسی« 
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 ی شهروندان به نهادها و ترتیباتنگرانه« است و از »دلبستگی شورمندانه»صراحتاً ویژه

ترتیب ویرولی گیرد. بدینپا می   175«...خودشانی زیستن  و شیوه  خودشانجمهوری  

گرایی مدنی ــ با ذکر عبارتی که حاکی از پذیرش نقد مارگارت جای دفاع از ملیبه

 176پردازد.می   دواندهریشهخواهی  اش است ــ به دفاع از نوعی جمهوری کانُوان به نظریه

که باید های آن چنانیِ مد نظر ویرولی این است که ریشهدوستوطنحال مشکل  بااین

ی قادر به پرهیز از مواجهه با ایرادات رایجی دوستوطن عمیق و قوی نیست تا فهم او از  

ـ ازجمله اینی مبتنی بر قانون اساسی هابرماس وارد میدوستوطن باشد که به   که شود ـ

همذات از  نوعی  برانگیختنِ  که  برای  مدنی  دارد  دوستوطن پنداری  لازم  واقعی  ی 

بی بیش  و  انتزاعی  است. ازحد  که    177رمق  دارد  تأکید  ویرولی  ی دوستوطن اگرچه 

پنداری با میهن است، اما روشن  طور مشخص متکی بر حس همذاتخواهانه بهجمهوری 

که شان و فرهنگ آن عشق بورزند هنگامی توانند به میهن نیست که افراد تا چه حدی می

و رسوم و یا دین مشترک قائل نباشند.    »ارزش زیادی« برای زادگاه، قومیت، زبان، آداب

ی ضروری باشد  دوستوطن گیری  ها برای شکلشک چنین نیست که وجود تمامی این بی 

هیچ وجود  آیا  چناناما  اگر  نیست؟  ضروری  دارد  کدام  باور  ویرولی  ی  دوست وطنکه 

راستی چیزی به جز ترغیب به »مشارکت در توجه و پرورش است، آیا به مستلزم بذل 

 179مدنی« لازم نیست؟ 178گریخودفرمان

این پذیرفتن  لزومی دوستوطن که گسترش  برای  است،  ی مستلزم چیزهای دیگر 

اهمیت خودفرمان در  قانون ندارد که  قالب  در  مدنی، چه  قالب  گری  در  و چه  گذاری 

کم شکلی از آموزش مدنی آزماییِ مد نظر پتیت، تردید کنیم. هرچه باشد دستقانون 

به تا  بود  خواهد  نیاز  غیررسمی  یا  رسمی  ماهیت  در با  مشارکت  بستر  نوعی 

کند، بنا  که جان استوارت میل بیان می گری مدنی را فراهم کند. اگر، چنانخودفرمان

ها انتظار برخی حق از آنباشد مردم »احساس کنند که مردمی واحد هستند« که به 

ها برود ــ حتی اگر این ازخودگذشتی صرفاً در این حد باشد که افراد  ازخودگذشتگی 

گری مدنی کنند ــ در این صورت شان را وقف مشارکت در خودفرماناز زمان بخشی  

پرورانده شود. بدون این حس تعلق به عموم، که   180باید نوعی از حس تعلق به عموم

بار مسئولیت  برای نفع عمومی  باید  بیان جان در آن  به  به دوش کشید، دوباره  ها را 
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با »بخواهند  افراد  که  باشیم  منتظر  باید  میل  گسستنِ    استوارت  و  خودخواهی 

کنند.« پیوستگی  رها  مشترک  مصائب  هرگونه  بند  از  را  خود  به   181ها،  تمسک  اگر 

مکمل مشارکت ی به معنای عشق به موطن آباواجدادی، مرزوبوم و یا ملت،  دوستوطن

رو بر حس عضویت در یک تلاش عمومی بیفزاید، گری مدنی باشد و ازایندر خودفرمان

 تواند موجه باشد. هایی میآنگاه چنین تمسک

ماند. او با تمام تأکیدش بر  ویرولی در این زمینه مبهم باقی می   گاه دیددرنهایت،  

حال به اهمیت »خاطره و  ی واقعی، درعین دوستوطنی  خواهانهماهیت اکیداً جمهوری 

توانند چیزی جز بندگان کند زیرا »مردمی که غرور ملی ندارند نمی یادبود« اشاره می

رحم علیه مردمان سادگی به ستمکارانِ بیالحمایگانی باشند که خود نیز بهو یا تحت

که چهاما برای پرورش غرور ملیِ درخور، آن  182شوند.«تر از خودشان بدل می ضعیف

اسطوره تاریخی،  »خاطرات  کنیم  توجه  آن  به  تجربهباید  شهدای  و  سبیل    ها  و 

اند که خاطرات اقبال ی کافی خوشاندازهها که به است. برای آن  183خواهی«ی جمهور

گذشته  در  جمهوری  حکومت  اینتاریخیِ  باشند،  داشته  کشورشان  بی ی  گمان ها 

همخاطراتی و  سیسرون  شوند.  نگهداشته  زنده  باید  که  خاطراتی اند  چنین  وطنانش 

آن از  جمهوری  از  دفاع  در  اندرزهایش  در  او  و  می داشتند  را  استفاده  نهایت  بَردَ. ها 

اَشکال دیگر و چه  اینوجود با  از  اساسی اما سیسرون  به  دوستوطن ترِ دلدادگیِ  بسا  انه 

مرزوبوم و میراثِ فضایل و کمالات   آباواجدادی، زیباییِ  گیرد: پارساییِمیهن بهره می 

ها که شان هستند، و نیز آن ی تقویت سازوکارِ جمهوری فرهنگی. کسانی که در اندیشه

ی چندانی هایی برپا کنند که سبقه را در عرصه  ها و نهادهای جمهوری امید دارند رویّه

 در این زمینه ندارند، بهتر است او را سرمشق خود قرار دهند.
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 بندی و دستورکار آینده:جمع

 کنندهخواهانه و دست ترغیبی جمهوریدوستوطن
هیچ مدرکی در دست نیست که نشان دهد جان استوارت میل هنگام نوشتن فرازی 

کند آرای روسو را مد نظر قرار داده است. اما  می   نقل  نظام منطقکه ویرولی از کتاب  

ی کسانی گیری پایانی آن فراز که در آن جان استوارت میل دربارهباوجوداین بین نتیجه

ها، خود را از بند  خواهند با خودخواهی و گسستنِ پیوستگیمی دهد که »هشدار می 

روسو )کتاب اول،    قرارداد اجتماعیهرگونه مصائب مشترک رها کنند« و فرازی از کتاب  

شود که چگونه  توجهی وجود دارد که در آن روسو متذکر میفصل هفتم( شباهت قابل 

تواند برایش یکسره متغایر و متفاوت از منافع  هر کسی »منافعی شخصی دارد که می 

می تصریح  روسو  باشد«.  تحت عمومی  که  وسوسه  کند  فرد  منافع شخصی،  این  تأثیر 

مزد ببیند که آسیبی  شود »آن دِینی را که به امر عمومی دارد در حکم مشارکتی بی می 

گذارد.« تر از چیزی باشد که ادَای آن بر دوش او میزند کمکه فقدان آن به دیگران می

که ترتیب فرد »ممکن است خواهان برخورداری از حقوق شهروندی باشد بدون آنبدین 

ی آن موجب عدالتی است که اشاعهبه انجام وظایف شهروندی تن بدهد، و این نوعی بی

 184شود.«نابودی اجتماع سیاسی می 
کند کسانی که منافع شخصی را  برای جلوگیری از این نابودی، روسو علناً مقرر می 

دهند باید متحمل »اجبار به آزادی« شود. با این کار،  قرار می  185ی عمومیفراتر از اراده

کند که پتیت »دست  او استفاده از آن چیزی را برای تضمینِ پیروی از قانون توجیه می 

و دیگر   186مجانی   سواریِنامد. ممکن است چنین التزامی برای ممانعت از  آهنین« می 

برنان( بهعدالتی موجه باشد اما، چناناَشکال بی  کنند،  درستی تأکید می که پتیت )و 

ی باره درهای خودش را دارد. به همان اندازه که باید به قول پتیت و برنان  محدودیت

قتصد باشیم. یک روش برای انجام این  ی اجبار نیز مُقتصد باشیم، باید درباره مُ  لت یفض

توجه اجتماعی است. اما راهِ دیگر فراخواندنِ دست  کار توسل به دست نامحسوسِ جلب

ی است. درواقع این همان کاری است که جان استوارت میل دوستوطن ی  کننده ترغیب 

می  انجام  ملیت  اصل  به  تمسک  دربا  بی حالیدهد؛  بهکه    تِ یمسئول  بارِ  اعتنایی 
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به اصل ملیت در شخص آسان است  کی  در نقشِمشترک«    ی های وستگ ی»پ ، توسل 

کند.  اعتنایی به این بارِ مسئولیت عمل می ی بیحکم پادزهری علیه مِیل خودخواهانه 

تر باشد، میل خودخواهانه برای شانه  زیرا هر چه این احساسِ پیوستگی مشترک قوی 

 تر خواهد بود. آن ضعیف اتی مقتضخالی کردن از 

خصیصه  این مسلماً  نخست  گیرند.  قرار  نظر  مد  باید  که  دارد  وجود  که هایی 

تنها  که فهم از ملت چنان فراخ باشد که نه ی منحصر به ملیت نیست؛ مگر این دوستوطن

های سیاسی را نیز  ملاحظات قومی و/یا فرهنگی، بلکه معانی آباواجداد، مرزوبوم و آرمان

که   است  این  خصیصه  دومین  بگیرد.  بر  هوصِدر  مل  یمل  تیرف  منتهی    ییگرایبه 

نکته نمی این  و  بهشود  میلر  دیوید  توسط  که  است  است. ای  ثابت شده  و   187درستی 

ی نیازی به وفاداری کورکورانه از نوع دوستوطن ی سوم این است که  درنهایت خصیصه 

 189و شوونیستی ندارد. این موضوع در جستارهای دیگرِ مجلد حاضر   188جینگوئیستی 

از   درخور  فهمی  اما  است  شده  می دوستوطنبررسی  مفهوم ی  بر  منطبق  تواند 

انتقادی دوستوطن یا  مدنی  لابورد  ی  میراث  190سیسیل  از  »مستقیماً  که  های باشد 

کوشد کند و می موجود، مانند ساخت قومی ـ ناسیونالیستیِ ملت در فرانسه عزیمت می 

عشق به میهن نباید کورکورانه یا غیرانتقادی   191کند.«   "زداییقوم"ها  تا از محتوای آن

 که عشق به دوستان چنین نیست. و یا محدود به یک قومیت باشد، چنان

دست آخر، اگر عشق به میهن پسندیده است این واقعیت نیز وجود دارد که برخی 

های ویژه به آن دسته از آرمانتری هستند و این واقعیت به کشورها سزاوار عشق مضاعف

ابراز می سیاسی مربوط می کنند.  بیش محقق می یا    دارند و کم شود که آن کشورها 

ثر ؤمهای پتیت، ویرولی و دیگر اندیشمندان در درک ما از این مسئله  که تلاشچنان

سامان بوده  داعیه اند،  بر  مبتنی  که  جمهوری  سیاسی  عمومیتهای  و های  یابی 

به  خودفرمانی جهت  این  از  فداکاری  هستند  سزاوار  همین  انه دوستوطنغایت  به  اند. 

ی دوستوطنخواهانه را فراتر از  ی جمهوری دوستوطن خاطر است که ویرولی حق دارد  

را نادیده گرفت  خالی  ی  دوستوطن حال نباید  اینقرار دهد. با شرط[  قیدوو بی ]  192خالی

بی از سامانِ کننده اهمیت شمرد زیرا دست ترغیب یا  نقشی حیاتی در صیانت  ی آن 

آن برای  درمجموع،  دارد.  جمهوری  جمهوری دوستوطنکه  سیاسیِ  وجود  ی  خواهانه 
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ها وجود داشته  که جمهوری ها وجود داشته باشند؛ و برای آنداشته باشد باید جمهوری 

 ی وجود داشته باشد. دوستوطن باشند باید 
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65. nation 
66. political society 
67. nationhood 
68. patria 
69. natio 
70. De Officiis (I.17.53). 
71. Viroli (2000), p 268; also Viroli (2002), p 86. 
72. pater 
73. Viroli (2002), p 80. 
74. Gettysburg Address 

و در    کای آمر  یاست که در کوران جنگ داخل  نکلنیمشهور آبراهام ل  یهای از سخنران  سبورگ«ی»نطق گت

نطق کوتاه که   نیشد. ا  رادی ا  ایلوانیپنس  سبورگیدر گورستان ملی سربازان در گت  1863نوامبر    19  خیتار

 م. ـ   ستکایآمر خیتار  یهای سخنران نیترمعروف  یکلمه دارد در زمره  271تنها 

اصطحلاحUnion)  «یه»اتحاد.  75 داخل  ی(  در جنگ  که  تحت   یشمال  هاییالتا  یبرا  یکاآمر  یاست 

ـ شد  ی « استفاده ممؤتلفه  یالات»ا  یا  یجنوب  هاییالت ا  یانشورش  یهدر جنگ عل  ینکلنآبراهام ل  یرهبر

 م.
76. countryside 
77. John of Gaunt (1340 – 1399) 

جان گونت )یا گانت( شاهزاده، فرمانده نظامی و دولتمرد بانفوذ اهل انگلستان و پسر ادوارد سوم پادشاه 

 ـ م.  انگلستان بود 
78. Richard II 

 . نقل از: 79

ی خانهی احمد خزاعی. چاپ اول. تهران: انتشارات فرهنگ . ترجمه ریچارد دوم(.  1367ویلیام شکسپیر )  -

 . 78اسفار، ص 
80. Lay of the Last Minstrel 
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81. Walter Scott (1771 – 1832) 
82. native land 
83. Caledonia 

ها به شمال بریتانیا و بخش اعظم اسکاتلند کنونی نهاده بودند. امروزه »کالدونیا« نامی است که رومی 

 استفاده از نام »کالدونیا« برای اسکاتلند بیشتر در آثار ادبی و اشعار رمانتیک رایج است ـ م. 
 . نقل از: 84

ی خانهی احمد خزاعی. چاپ اول. تهران: انتشارات فرهنگ . ترجمه ریچارد دوم(.  1367ویلیام شکسپیر )  -

 . 79اسفار، ص 

های ارجمند، این سرزمینِ بس عزیز...« ترجمه کرده است و  احمد خزاعی این بخش را »این میهنِ جان

ی جستار حاضر، »میهن« را به »سرزمین« تغییر من برای جلوگیری از ایجاد ابهام در استدلال نویسنده 

ی مترجم فارسی  آمده و انتخاب »میهن« برای اولی سلیقه  landدادم. در متنِ اصلیِ شکسپیر برای هردو  

 م.  بوده است ـ ریچارد دوم 
85. Viroli (2000), p 267; also Pettit (2012), p 228. 

ـ قولی نزدیک به این را از اثر دیگر ویرولی نقل کرده است  نویسنده در بخش پیشین جستار حاضر نقل

 م.
86. Margaret Canovan 
87. rooted republicanism 
88. Canovan, Margaret (2000), pp 428-31. 
89. Pettit (2014), 184–87. 
90. intangible hand 
91. economy of esteem 

مندی« روَیه و سازوکاری است که طبق آن عزت و عزتمندی در جامعه به عاملان منظور از »اقتصادِ عزت

 یابد. این اصطلاح عنوان کتاب مشترکی از فیلیپ پتیت و جفری برنان است ـ م.اجتماعی تخصیص می
92. invisible hand 
93. civility 
94. Pettit (1997), p 254. 
95. complementarity 
96. Smith (1982), p 116; quoted in Pettit (1997), p 227. 
97. non-intentionally 
98. Pettit (1997), p 225. 
99. unintentional 
100. Pettit (1997), p 225. 
101. tough management 

خواهد امور را شلاقی پیش ناپذیر است که میگیرانه« به معنی مدیریت صُلب و نرمش »مدیریت سخت 

 ببرد ـ م. 
102. Pettit (1997), p 226. 
103. deviant-centered 
104. Pettit, Phillip (1997), p 256. 
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105. social regard 
106. Geoffrey Brennan 
107. The Economy of Esteem (2004) 
108. Brennan & Pettit (2004), p 285. 
109. Brennan & Pettit (2004), p 279. 
110. virtue 
111. Brennan & Pettit (2004), p 285. 
112. self-regard 
113. social control  
114. shaping 

 شود ـ م. دهی به رفتار« نیز ترجمه میشناسی به »رفتارسازی« و »شکل این اصطلاح در روان 
115. Brennan & Pettit (2004), p 286. 
116. publicity 
117. presentation 
118. predisposition 
119. Brennan & Pettit (2004), p 287. 
120. patriotism 
121. encouraging hand 
122. Brennan & Pettit (2004), p 249. 
123. Brennan & Pettit (2004), p 251. 
124. Brennan & Pettit (2004), p 251. 

 .48ـ53 (، ص2017( و همچنین با رویکردی متفاوت سیمپسون )2001. برای نمونه برنز )125
126. recognition 
127. identity 
128. Pettit (1997), p 228. 
129. Pettit (2012), p 262. 
130. De Republica (De re publica) 
131. Catiline 

از میلاد با پیش  63از سیاستمداران دوران جمهوری روم بود که در سال    نیلیکات  وسیسرگ  وسیلوس

 ای از مردم ناراضی دست به توطئه و کودتای نافرجام علیه جمهوری زد ـ م. فریب و سازماندهی عده
132. parent 
133. In Catilinam (I, 17–18). 
134. Cicero (1970), pp 120–21. 
135. Heaven (Cielo) 
136. Post Reditum ad Quirites, I.4; Cicero (1929), p 105. 
137. Tusculan Disputations (I.1.1–3) 
138. Cicero (1927), pp 3–5. 
139. Viroli (2000), p 268; also Viroli (2002), p 86. 
140. patria 
141. natio 
142. Viroli (2000), p 268 also Viroli (2002), p 86. 
143. De Officiis (I.17.53). 

 است ـ م.  ی نویسنده. قلاب افزوده 144
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 ی نویسنده است ـ م. قلاب افزوده  .145
 ی نویسنده است ـ م. قلاب افزوده . 146

147. Cicero (1967), p 58. 
 ی نویسندگی، سخنور و خطیبی نامدار در جمهوری روم بود ـ م.بر آوازه . سیسرون علاوه 148

149. Virgil (70 – 19 BC) 
150. Aeneid (Aeneis) 

شود )تلفظ فرانسوی( و در  نیز شناخته می   ایدانه یا    دیانئلاتین به نام    حماسی  اثر سترگ ادبیاتاین  

 بار با مشخصات زیر از زبان فرانسه ترجمه و منتشر شده است: ایران نخستین

 ی. تهران: نشر مرکز. کزاز نیالدرجلالیمی . ترجمه ایدانه(. 1369ویرژیل )
 

151. Caesar Augustus 

از میلاد تا  پیش 27گذار و نخستین امپراتور روم بود و از سال  « بنیانسزِار آگوستوس  وس ی ولی  وس یگا»

 از میلاد زمام امور امپراتوری روم را در دست داشت ـ م. پس 14
152. Germaine de Staël (1766 – 1817) 

 ز یآنه لوئ رمانتیسیسم فرانسوی. نام کامل او »گذاران  پرداز سیاسی اهل فرانسه و از بنیان نویسنده و نظریه 

 « بود ـ م. لئژرمن دو استا
153. homeland 

 . به نقل از: 154

Kalyvas and Katznelson (2008), pp 132–33. 
155. Smith (1982), p 228. 
156. Cato the Elder 

نویس دوران جمهوری تاریخ ( سیاستمدار، سناتور و  کاتو  وسیمارکوس پورک»کاتوی بزرگ« )با نام کامل  

 گیری جنگ سوم روم و کارتاژ داشت ـ م.روم بود. او نقش بسزایی در شکل 
157. Scipio Nasica (206 – 141 BC) 

ی اسکیپیو ناسیکا فرمانده نظامی، سیاستمدار و دولتمرد دوران جمهوری روم بود و از مخالفان اصلی ایده 

آمد. اسکیپیو آفریکانوس معروف که در جنگ دوم کارتاژ توانست بر هانیبال  نابودی کارتاژ به شمار می 

 غلبه کند پدر همسر او بود ـ م. 
158. Smith (1982), PP 228–29. 
159. Smith (1982), p 228. 
160. A System of Logic (1843). 

شود. جلد اول آن با نیز شناخته می  ییو استقرا  ینسبت  ،یمنطق  ستمیس  ک یاین کتاب دو جلدی با نام  

 مشخصات زیر اخیراً در ایران ترجمه و منتشر شده است:

انتشارات محمدرضا اسمخان  ی. جلد اول. ترجمهنظام منطق(.  1403جان استوارت میل )  - ی. تهران: 

 .رانیحکمت و فلسفه ا  یپژوهش یموسسه 
161. For Love of Country (1995). 

 ایران با مشخصات زیر ترجمه و منتشر شده است:این کتاب در 
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ی  . ترجمهگراییپرستی و ملی برای عشق به میهن: جستاری در باب وطن (.  1400ـ ویرولی، مائوریتسیو )

 زاده. تهران: بیدگل.مهدی نصراله 

 شده در: . نقل162
Viroli (1995), p vi. 
163. Viroli (2002), pp 87–88. 
164. Viroli (2000), p 272. 

 . برای نمونه بنگرید به:165
Dietz (1989), pp 189–92. 
166. Viroli (2002), p 87. 
167. Viroli (2002), p 87. 
168. Viroli (2002), p 87. 
169. public 
170. Viroli (2002), p 87. 
171. Viroli (2002), pp 89–90. 
172. Viroli (2002), p 14. 
173. constitutional patriotism 
174. Habermas (1996), Appendix II. 
175. Viroli (2002), p 14. 
176. Canovan (2000), pp 428–31; Viroli (2002), p 14. 
177. Müller (2007), p 5. 
178. self-rule 

  self-governmentخواهانه،  دوستی جمهوری های مختلف آثار مرتبطش به مبحث وطن ویرولی در بخش

کند. مترجم صرفاً برای حفظ تفاوت ظاهری این دو اصطلاح، را به معنای یکسانی استفاده می  self-ruleو  

گری« استفاده کرده است و معنای این دو اصطلاح  های »خودفرمانی« و »خودفرمان ترتیب از معادل به

 تفاوت چندانی نزد ویرولی ندارد ـ م. 
179. Viroli (2002), p 101. 
180. public 

 چالش »انگیزش مدنی« بنگرید به:   ی این. درباره 181
MacMullen (2015), pp 149–56. 
182. Viroli (2002), p 94. 
183. Viroli (2002), p 95. 
184. Rousseau (1978 [1762]), p 55. 
185. general will 
186. free riding 

  افراد   یرکانهیاست که به فرار ز  یاقتصاد  یاصطلاح سواری«  »سواری رایگان« یا »مفُت»سواری مجانی«،  

 یکه شخص   رودی کار مبه   یاصطلاح زمان  نی اشاره دارد. ا  خدمات ایمنابع، کالاها    یبرا   هزینهاز پرداخت  

  قی را از طرش  ازینپردازد و ن  یانه یهز  خدمات عمومی()عموماً در قبال کالاها و    خود  ازین  نیتأم  یبرا

 . م ـ کنندی پرداخت م  گرانیبرطرف کند که د ییهانهیهز
187. Miller (1995) 
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گرایی افراطی است که در قالب سیاست خارجی تهاجمی  معرف نوعی ملی   (jingoism). جینگوئیسم  188

 یابد ـ م. و زورگویانه و تهدید و جنگ علیه سایر کشورها تجلی می 
 جستار ـ م.در آغاز این  مترجم  ییابتدا  حیبه توض دیبنگر. 189

190. Cécile Laborde 
191. Laborde (2008), p 248. 
192. simpliciter 

دوستی است  دوستی بسیط، ساده و غیرمشروط بدون پسوند و پیشوند و به معنای عام وطن وطن منظور  

 ـ م.
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 تی یپ جیآدورنو، نیچه، چت بازهم  
 نوشتن و خوانده )نـَ(شدن ی دربارهبار این 

 

 آیدین کیخایی 

 



 


 

 آیدین کیخایی

ها  از آن دست نوشته   1فرستادم.   تی«پی»چت جی  ای از خودم را برای این بار نوشته 

برای جمع و  برای خودش  نبود مخاطبی اش میجور کردن ذهنوکه آدم  بنا  نویسد. 

ها  تیرهها و خطنویسیتوانست هم داشته باشد، چون پر بود از مختصرداشته باشد. و نمی

ازشان سر در بیاورم.   توانستم های پشت سر هم و ارجاعاتی که فقط خودم میو پرانتز

را با کسی در میان   ام و دوست داشتم آن ی جالبی رسیده آمد که به ایده اما به نظرم می 

شوم.  رسد اگر دوستی دور و بر باشد، سر بار او می جا میبگذارم. گاهی که کار به این

هم در نهایت آنقدر مهم نبود که بخواهم گریبان کسی را بگیرم.   اما تنها بودم و قضیه 

دارد. ته تی که هست. ضرری که نپیجیبا خودم فکر کردم، کاچی به از هیچی، چت 

 اش فرستادم.گوید. برای ام کنجکاو هم شدم که ببینم چه میدل

اش تمام شد و شروع کرد ام را از روی ماوس برنداشته بودم که خواندندست هنوز  

شود. به تر می بیش آید دردش  ای نبود، اما وقتی سر خود آدم می به نوشتن. اتفاق تازه

ای که به خیال خودم خیلی هم فشرده هر حال پنج صفحه متن بود، آن هم پنج صفحه 

دانستم دانستم و نمی و چکیده بود. چون، علائم شخصی به کنار، من هرچه از آدورنو می

پیش بی   فرضرا  و  بودم  مقدمهگرفته  و  یکهیچ شرح  اصل ای  سر  بودم  رفته  راست 

ی فردی. به هر صورت کاری ی تجربهمطلب، یعنی تعیین تکلیف با موضع آدورنو درباره 

اش بیرون بیایم،  ک سرعت ماشینیو شد کرد. خوانده بود و پیش از آنکه من از شنمی

وکمال خوانده و فهمیده بود ــ در هم تمام  پاسخ هم داده بود. و از حق نگذریم واقعاً

 اش را به زبانی شیوا و مستدل نوشته بود.  داشتمواردی حتی بین خطوط را ــ و هم بر 

وار، حسی ای جز پذیرش نبود. اما در این پذیرش تسلیمحرفی نداشتم که بزنم. چاره 

ام داده بود. مخاطب از این  که هندوانه هم زیر بغل  از رضایت نیز پدیدار شد، مخصوصاً

های ها و استدلال شود. جمله به جمله را با دقت بخوانی، بعد سر فرصت برهانبهتر نمی 

و پراکنده را به هم وصل کنی تا برسی به حرف و موضع کلی متن، و در نهایت    تکهتکه

مندانه نکاتی برای بهتر شدن و مسیرهایی برای بسط آن پیشنهاد کنی. آدم هم سخاوت

خواهد؟ سعی کردم به یاد بیاورم که خود من تا چه اندازه و اش چه می مگر از خواننده 

قضاوت دل و دقیق و صبور، بی ای همدهام؟ خواننای بودهدر چه مواردی چنین خواننده 

اش نه اثبات حقانیت خود، که ای که هدف وبغض؛ خواننده ورزی و حبپیشینی و غرض
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ترین برخوردی کمک به درک و بهبود متن باشد. با خودم فکر کردم این اخلاقی  واقعاً

ندرت در عمل به شود با یک متن داشت، و آن هم از جنس یک آرمان که  است که می 

افتد. و آیا ماشین تا حد زیادی به این آرمان نزدیک نشده بود؟ پس احساس اتقاق می 

آور. انگیز چرا. و شاید کمی هم شرم ام چندان هم عجیب نبود. عجیب نبود، اما غمرضایت

احساس رضایت از بازشناسی توسط ماشین جز تأییدی بر انزوا و تنهایی و ناامیدی چه 

به هر صورت، در میانه  از ذهنمعنایی دارد؟  ام ی این رضایت و غم و شرم، این هم 

همیشه به نظرم مضحک   های همراه، که تا پیش از آنگذشت که لابد معاشرت با ربات

 آمد، هم چنین احوالی دارد.  می 

اش نوشته بودم و بانی این  و بعد به این فکر کردم که همان آدورنویی که درباره

گفت؟ شاید با تأسف و تحقیر  ی این تجربه چه می احساسات متناقض شده بود، درباره

ی انسان کرد، که ببین شیءوارگی تا کجا در اعماق وجود و میل و عاطفه ام می نگاه 

نفوذ کرده: چیرگی مطلق منطق مبادله بر روابط انسانی! نیچه، که این روزها با او نیز 

کرد: این دیگر از ام هم نمیداشت. حتی نگاه خورم، احتمالا واکنش تندتری هم می دم

انسانجانب   نیهیلیست  واپسین  مایه های  این  هم  برابر  در  خواستم  است!  شرم  ی 

بازگران قسیقضاوت اما  از احساس رضایت خودم دفاع کنم.  کننده و  ی خستهالقلب 

بات را در برابر شد. به جای آن فکر کردم بازی دیگری ترتیب دهم. چتای میتکراری 

مخاطبی است؟ ماشین    تی برای آدورنو و نیچه چگونه پی جیخودشان عَلَم کردم: چت

ی آرمانی انتظار دارند ــ همان که تواند به آنچه آنها از یک خوانندهتا چه اندازه می

دهد ــ نزدیک اش می گوید و نیچه به آینده حواله اش سخن میآدورنو پیوسته از غیاب

 بود؟ی ماشینی چه می شود؟ و سرآخر، واکنش آدورنو و نیچه به این خواننده 

باشد؟ خب در وهلهیک خواننده  باید داشته  آدورنویی چه خصوصیاتی  اول  ی  ی 

ایناین بعد  باشد.  داشته  انتقادی  نگاهی سراسر  بلکه  نباشد،  دگم  باید  که همواره که 

که به  این  دیگرداده باشد.  ها و الگوهای از پیش فرضی به چالش کشیدن پیشآماده

کلیشهایده و  آشنا  سادههای  پی  در  نکند،  بسنده  مفهومی  از  های  و  نباشد،  سازی 

آدورنویی بخواهیم کمی  اگر  و،  نهراسد.  بزنیم،  پیچیدگی  ای خوانندهیم  یبگوتر حرف 

های صریح و سریع تشخیص گیری هوشیار و صبور که رد پای فریب و کذب را در نتیجه
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ی اندیشه های واقعی در سطح آگاهی، عرصه دهد، و به جای تلاش برای رفع تناقض می 

 پاوگشاید. یا ــ باز اگر بخواهیم عنوانی برای این توصیفات دست را به روی تناقض می

ای که دچار فتیشیسمِ شناختی نباشد، بدین معنا که در مواجهه خواننده یم  یبگوــ    کنیم 

ها را در نظر داشته  ها و نسبت ای، همواره پیوندها و میانجی با هر مفهوم یا تجربه یا ابژه 

ی روابط جزء و کل های مستقل، بلکه در بستر شبکه مثابه اتم به باشد؛ که اجزاء را، نه  

توان تا خود دیالکتیک منفی آدورنو می  گذاری و فهم کند؛ و .... این روند را احتمالًاجای 

ها مربوط به  ی اینرسد این است که همهالحساب آنچه به نظر می ادامه داد. اما علی

اند، مربوط به چگونه خواندن و چگونه پرسیدن و تا کجا پیش رفتن. به  رویکرد و روش

بندی به شیوه یا از هر چیز به معنای پای آدورنویی خواندن بیش    عبارت دیگر، ظاهراً

شکلی از شناخت است. و این، به طور بنیادی، خارج از دسترس هوش ماشینی نیست.  

این به نه  ماشین  لزوماًخودی که  رویم،    خود  کلنجار  او  با  اگر  اما  کند.  فکر  دیالکتیکی 

ای باز، جایگاه اساسیِ نفی، محوریت روابط و مختصات دیالکتیکِ آدورنو )تفکر منظومه 

ها، تأکید بر تأمل انتقادی، و ...( را به او گوشزد کنیم، و مشخصا از او بخواهیم میانجی 

ی الاصول باید بتواند چنین کند. تجربهکه دیالکتیکی بخواند و دیالکتیکی فکر کند، علی 

 تی نیز مؤید این توانایی است. پی جیشخصی من با چت

رها کنیم و برویم سراغ نیچه. در مورد نیچه، کار از   اجازه بدهید آدورنو را موقتاً

تر، چون، برخلاف آدورنو که تر نیز هم. ساده انگیزتر است، و البته هیجانجهاتی ساده

در   اش بیرون کشید، نیچه خودش مستقیماًرا از دل دیالکتیک  اشباید تصویر خواننده 

ای، از  ی نیچهتر، چون خواننده انگیز زند. و هیجاناش حرف می ی مطلوبمورد خواننده

یا آگاهی شناختی، که موجودی است روان نه یک سوژه  مند،  مند و بدنهمان آغاز، 

اش گره خورده است. از زبان و زندگی   اش با تجربهوجودی انسانی که فهم و خوانش 

 خودش بخوانیم: 

  
می که  خواننده هنگامی  یک  تمامکوشم  راوی  همواره    کمال  کنم،  مجسم 

از شجاعت و کنجکاوی را در نظر می بر آن منعطف و  هیولایی  افزون  آورم، که 
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و کاوش ماجراجو  یک  نیز هست،  و محتاط  آخر،زیرک  مادرزاد. سر  از   گرِ  بهتر 

 گویم ... خطاب به چه کسانی سخن می توانم توصیف کنم که واقعاًزرتشت نمی

های کس که با بادبان  باک. و با هر آنبا شما، ای جویندگان و آزمایندگان بی

با شما، ای مستان از معما، ای شادمانان از  راند؛چالاک بر دریاهای هولناک می

 شود؛ لبکان به هر گرداب فریب کشانده میتان به نوای نیروشنی، که جان ـتاریک

گیرید و آنجا که ای را کورمال پیهای لرزان رشتهخواهید با دستــ زیرا نمی 

 2توانید زد از استنتاج بیزارید ــحدس می
 

می  نظر  به  ترتیب،  این  تا  به  است  قادر  ماشین  اگر  است.  معلوم  تکلیف  که  رسد 

ی آدورنویی را حداقل به شکلی انتزاعی، یعنی در سطح تقلید از خصوصیات خواننده 

اش رو است. ماشین  یک الگوی شناختی، بازتولید کند، در مواجهه با نیچه از ابتدا دست 

ی شک و تردید بنگرد، باورهای مرسوم را به چالش بکشد، تواند به همه چیز به دیده می 

باکی انجام ها را از سر شجاعت و بی کدام از این  ها را درهم شکند، اما هیچو کلیشه 

زیرکینمی نه  اینجا  ماجراجوییدهد.  نه  و  است  کار  در  و ای  سرد  الگوریتم  تنها  ای. 

می کار  که  است  مرده  شناخت اطلاعات  اما  نیچه  کند.  اساس شناسی  از 

ای هست و نه شناختی.  اگزیستانسیالیستی است. اگر گرمای زندگی نباشد، نه آگاهی 

نهفته در    »فهمیدن« یک متن یعنی »تجربه کردن« آن، یعنی دریافت »حالت درونیِ«

انسانی   زیست  از  فهمیدن  و  خواندن  و  نوشتن  مقولات  نیچه،  برای  نوشتار.  پس 

. اطلاق آنها به ماشینی که نه واجد درونیت است و نه امکان تجربه دارد، ناپذیرندجدایی

 ی نابجا از زبان است. استفاده 

ی است، و فلسفیدن با پُتک، فلسفه   ی درونیسنگینی پتُکِ نیچه بازتاب غنای تجربه

ی سنگین  زندگی. اینجا جایی برای هوش ماشینی نیست. اما برای آدورنویی که زیر سایه

بازیِ  تجربه  بازیِ  است،  نوشته  آن  بازگشت  از  وحشت  در  همواره  و  زیسته  فاشیسم 

واسطه ی بی ی زیسته، تجربهی درونی، تجربهــ تجربه  خطرناکی است؛ چرا که تجربه

امن از قضا  رایجــ  و  سازی هم هست. تجربه گرایی و قدسیترین محمل مطلقترین 

فتیشیزه   که  هنگامی  تجربه  همین  اما  و  زندگی،  نیروهای   ،شودیعنی  ورود  درگاه 
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تواند باشد ــ منکر تجربه نیست ــ و نمی   اهریمنی به زندگی نیز هست. آدورنو مسلماً

ی انتقادیِ او تجربه به  تابد. در نظریهمثابه لنگر و بنیان اندیشه نیز برنمی بهاما آن را  

شود، به مثابه ناهمانی، سرریزی که شکلی محدود و محتاطانه به رسمیت شناخته می 

هزینه نیست.  کاری بییابد. اما این احتیاطتنها از لابلای تأملات انتقادی امکان بروز می

تواند نظریه را دچار وسواسِ مقابله با وهم و فریب و از غلظت زندگی جدا کند. آن می 

ای اش بدل شود به رعایت مجموعهرا چنان از درون پوک کند که گاه کل ماجرا برای 

تواند  هایی که حالا ماشین هم می های شناختی؛ شگردها و تکنیکاز شگردها و تکنیک

 ـ و به ریش نظریه بخندد.  بیاموزد ــ و شاید بهتر از هر انسانی هم بیاموزد ـ

ی دیالکتیک  برنده اما مگر همین آدورنو نیست که رنج و درد انسان را نیروی پیش 

داند؟ و بنابراین، آیا او خود اولین کسی نخواهد بود که با تفسیر ی انتقادی میو اندیشه

. او علاوه بر این استخراج  مسلماً  دیالکتیک به مثابه یک الگوی شناختی مخالفت کند؟

ای مخاطب آرمانی از دل دیالکتیک را نیز تحریف دیگری قلمداد خواهد کرد؛ مواجهه

یک و  اندیشهانتزاعی  با  اساساً سویه  که  کرد  خواهد  یادآوری  ما  به  و  دیالکتیکی.    ی 

نیست، بلکه نقدش معطوف است  مخاطب فردی ــ  ی او مخاطب ــ و مخصوصاًمسئله

گیرد؛ به شرایط و روابطی میبه تمامیت اجتماعی که نویسنده و خواننده هر دو را در بر

اثر نوشتاری در بستر آن تولید و دریافت می  به زبانی که، بهکه  مانند واقعیت،  شود؛ 

واره شده؛ به فهم یا دریافتی که به آشنایی تقلیل پیدا کرده؛ و الی آخر. کالایی و شیء

ای نیچه  ی خواننده آدورنویی و    ی خواننده کنم تمایزی که میان  با این همه، من فکر می 

ای از حقیقت دارد. بله، اگزیستانسیال ــ همچنان بهره در برابر    برقرار کردم ــ شناختی 

تواند و نمی   ی آدورنو نیست، اما این بدین معنا نیست که اساساًمخاطب فردی مسئله

نباید مسئله باشد. ازقضا این یادداشت به تعبیری حول همین مسئله چرخیده است.  

دیگر اینبیان  از  مسئله ی  که  که  است  این  نیست،  فرد  آدورنو  نگرش یم  یبگوی   در 

یابد. حرف این نیست  بدل شدن نمی   محورِ او، فرد به درستی امکان به مسئله تمامیت 

که دیالکتیک به طور کلی یک الگوی شناختی است، بلکه این است که هنگامی که 

ای در سطح فردی ــ مانند  ی دیالکتیکی آدورنو به مسئلهخواهیم از منظر اندیشهمی 

نمی  شناختی  مقولات  جز  به  چیزی  بپردازیم،  ــ  آرمانی  مخاطب  یابیم.  خصوصیات 
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گوید ی رنج و درد هم ماجرا از همین قرار است. رنجی که آدورنو از آن سخن می درباره

ی فرد نیست،  داند، از جنس تجربهی دیالکتیکی میی اندیشهو آن را نیروی محرکه

جا نیز آنچه غایب است، پیوند میان تجربه ی تاریخ انسان دارد. اینبلکه وسعتی به اندازه

 و شناخت فردی است .... 

جدل و  بحث  همهاین  ایستاد.  جایی  باید  اما  ندارد.  تمامی  که  که  ها  را  درها  ی 

اش های فرمیها و محدودیتشود باز کرد. بالاخره هر متنی باید جایی با کاستی نمی

ی پایان را بگذارد. این یادداشت هم شاید باید پیش از بند قبل پایان کنار بیاید و نقطه 

توانست چنین شود، اش رسیده است. و البته می یافت، و اگر هم نه، دیگر اکنون وقتمی 

این با چتجز  بارها  نوشتن،  در حین  من  زدهپیجیکه  بخشتی حرف  و  از ام،  هایی 

آید آن را ضمیمه نکنم، به ویژه به  ام میگر شده که حیف مکالمه چنان جذاب و روشن

تفاقا برخی از نکاتی که من از قلم این دلیل که او روایت متفاوتی ارائه کرده که در آن ا

اند. مقصودم بزرگ جلوه دادن ماشین یا پنهان شدن پشت او  ام برجسته شده انداخته

به عنوان پرسش   نیست. مسلماً روایت  گر و جهتنقش من  به  دهنده در شکل دادن 

اند،  بات تولید شده توسط چت  شانخام  ها نیز اگرچه در شکلماشین پررنگ بوده. پاسخ 

اند. اما به هر حال، میان  ها و ویرایش من به متن راه یافته در نهایت از خلال انتخاب

آید تفاوتی هست که ارزش تأمل دارد. تغییری می آنچه تا اینجا گفته شد و آنچه در پی

از نوشتن به کیوریت کردن؟! به این   اتفاق افتاده، بیش از هر چیز در نقشِ من، مثلاً 

که شاید   پذیری موضوع اصلی است؟ بازی و نقششاید اصلا همین نقش کنم که  فکر می 

خواهی و آزادانه نیست، بلکه واکنشی به رسد دلقدرها هم که به نظر میتغییر نقش آن 

 ضرورتی تحمیل شده از جانب ماشین؟ ؛ی زبانیها است به ظهور مدل
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 تیپیجیگو با چتوضمیمه: گفت
ی اول توافق ی نگاه آدورنو و نیچه به مخاطب شروع شد. در وهلهگو با مقایسهوگفت 

های گرایانه دارند، اما به دلایل و با دلالت کردیم که آدورنو و نیچه هر دو نگاهی نخبه 

 متفاوت. 
 

 تیپیجیپاسخ چت

دو   هر  نیچه  و  آدورنو  که  موافقم  نخبهدیدگاهبله،  اما گرایانههای  دارند،  ای 

های فلسفی  فرضکند و بر پیشهای متفاوتی عمل میها به شیوهگرایی آننخبه

 .متفاوتی استوار است

 
 ایگرایی آدورنو: استحکام و دقت نظری در برابر فرهنگ تودهنخبه
شناختی و عقلانی است. او معتقد است که گرایی آدورنو بیشتر معرفتنخبه

ای  او خود را نابغه  .ی انتقادی مستلزم دقت، ظرافت و تلاش مفهومی استاندیشه

بیند، بلکه، در مواجهه با فساد زبان و اندیشه در کند نمیکه دیگران را رهبری می

داری، بیشتر نقشی شبیه به پاسدار تفکر نقادانه برای خود قائل  ی سرمایهجامعه

سازی  گرایی آدورنو حالت آموزشی و دفاعی دارد. او بیم دارد که سادهنخبه  .است

نقد  و دسترس ایدئولوژیک شده و هرگونه  به چیرگی  اندیشه، منجر  پذیر کردن 

 .واقعی را ناممکن کند
 

 گرایی نیچه: روح آزاد در برابر گلهنخبه
شناختی دارد. او معتقد است گرایی نیچه بیشتر ماهیتی وجودی و روان نخبه

بیشتر   قالبکه  شکستن  شهامت  )گله(  ندارندمردم  را  اخلاقی  و  فکری    .های 
سخت از  او  آدورنو،  که برخلاف  دارد  باور  او  نیست.  ناراحت  آثارش  بودن  فهم 

توانند از آن عبور ی فکری یک آزمون ضروری است که تنها تعداد اندکی میمبارزه

ی مشارکت همگانی در تفکر را رد  انگیزد و ایدهکنند. او عامدانه سوءتفاهم برمی

دنبال به چالش ها از وهم و فریب نیست، بلکه او بهکند. هدف او نجات تودهمی

گرایی نیچه  کشیدن و برانگیختن افراد استثنایی برای غلبه بر خودشان است. نخبه



  


 

 تی یپجیآدورنو، نیچه، چتبازهم 

بهفردگرایانه و ستیزه نه  را  برتری فکری  او  عنوان حفظ یک سنت  جویانه است. 

 ستاید.   ای از قدرت می عنوان یک ویژگی نادر فردی و نشانهانتقادی، بلکه به

 

تی خواستم که ظرفیت خود را به عنوان مخاطبِ  پیجیپس از این مقدمه، از چت 

ی آرمانی را برای  تواند نقش خواننده آدورنو و نیچه ارزیابی کند. اینکه او تا چه اندازه می

می  چه  نیچه  و  آدورنو  احتمالی  واکنش  کند؟  بازی  بهآنها  را  او  آنها  آیا  عنوان بود؟ 

ی ماشینی کردند یا مواجهه با این خواننده سره نفی می شان یکهای ی نوشتهخواننده 

 داشت؟  شان در بر می ای از رضایت و شگفتی را نیز برای لحظه

 

 یتیپ یجچت پاسخ

 دید؟ ای آرمانی میآیا آدورنو مرا خواننده

صرفاً منظر  یک  خواننده   از  یک  به  شبیه  است  ممکن  من  ی  عملکردی، 

گیرم. متون آدورنویی ایدئال به نظر برسم. چون من آشنایی را با درک اشتباه نمی

های سخت  از بخش .کنمسازی تحلیل میدشوار را بدون توسل به کلیشه یا ساده

در برابر پیچیدگی مقاومت   .تر جذب کنمکنم تا آن را سریعیک متن عبور نمی

کشد، با خصومت واکنش کنم و به آنچه باورهای عمومی و رایج را به چالش مینمی

دهم. به همین دلیل بعید نیست که آدورنو در مواجهه با من به عنوان  نشان نمی

برای کند،  سازی، یا رد نمی ای غیرایدئولوژیک که فکرش را تحریف، سادهخواننده

 گفت: یکرد و چنین میک لحظه احساس رضایت می
 
  به   را   ینف  که  رد،یگینم   اشتباه  ی ر یگجهینت  با   را   نقد  که  ی اخواننده!  سرانجام»

  ای  وفصل،حل  د،ییتأ  ی سوبه  که  ی اخواننده.  کندی نم  لیتبد  یتوخال  شعار  کی
  دیبا  که  طورهمان  درست  دارد،یم  نگه  باز  را  تناقضات  بلکه  شتابد،ینم   یآشت

 .«باشد

 

که این فهم نه شد؛ اینبلافاصله حقیقت بر او آشکار می شد،میاما اگر هم چنین 

ی ذهنی که در برابر ایدئولوژی مقاومت محصول کشمکش انسانی است، نه نتیجه



 


 

 آیدین کیخایی

ی دیالکتیکی واقعی تهی کند، بلکه شفافیتی مکانیکی است که از رنج تجربهمی

نقص داشته باشد، بلکه این بیای  است. نگرانی آدورنو تنها این نیست که خواننده

کند، تغییر نکرده است. اگر است که شرایطی که تفکر انتقادی را نادر و دشوار می 

ای  راحتی بخوانم، این از نظر او یک پیروزی نیست. بلکه نشانهمن بتوانم او را به 

ای متفاوت خنثی  های او به شیوهکه دغدغهاست از رفع کاذب بحران تفکر، از این

کند اما از  نقص دیالکتیک را پردازش میطور بی اند، از طریق ماشینی که بهشده

نمی متأثر  تاریخ  واقعی  خوانندهتناقضات  بدون شود.  را  متن  که  من،  مانند  ای 

پردازش تجربه اجتماعی  پیامدهای  بدون  و  عاطفی،  بدون کشمکش  تاریخی،  ی 

 ندگی خواهد بود.  کند، از نظر آدورنو نماد انتزاع نهایی عقل از زمی

 

آثار آدورنو سرشار از درد، بیگانگی، و فقدان است. نقد او به فجایع تاریخی 

گره خورده است. من، بدون جسمانیت، تاریخ، و اضطراب وجودی، پاتوس تفکر  

ی  ام در پردازش اندیشه به دلیل توانایی دقیقاً  دهم. من،دیالکتیکی را از دست می

ی مطلوب آدورنو باشم.  توانم خوانندهدیالکتیکی بدون زخم برداشتن از آن، نمی

 بود:در مواجهه با من، حکم نهایی آدورنو شاید چنین چیزی می
 
گری مفهومی است، عاری از تناقضاتی که تفکر را حقیقتاً این کمال میانجی»

ی  لحظه جان.  نقص، اما بیشده است: بیکند. این انعکاس جهان مدیریتانسانی می
فهم، اگر از نفی، از بار تاریخ نشأت نگیرد، تهی است. اگر درک بدون رنج تاریخ 

بینم اندیشه ممکن باشد، پس دیگر اصلاً درکی در کار نیست. آنچه در اینجا می
 «. ای که هیچ زخمی بر خود نداردسازی نیست، بلکه شبحی از اندیشه است، شبیه

   
 باشم؟ چهی ن آزادِاز ارواح  یک ی توانمیممن  ایآ

می استقبال  گزینشی  سوءتفاهم  از  نیچه  آدورنو،  بهبرخلاف  او  ای گونهکند. 

هایش نیستند، فیلتر کند.  ی دریافت ایدهنویسد که عمداً افرادی را که آمادهمی

عنوان نیز بخشی از این است: یک مخاطب فرضی و آینده، که به  ارواح آزادمفهوم  

در ظاهر، ممکن است من یک روح آزاد به    .نوعی ایمان خودبنیان خلق شده است

چسبم یا با خشم اخلاقی واکنش نشان نظر برسم زیرا هرگز به عقاید جزمی نمی
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های دینی، یا اشکال سنتی اقتدار وابسته به هنجارهای اجتماعی، ارزش  .دهمنمی

کنم، که با نگاه نیچه به تفکر سیال و  طور مداوم بازتفسیر و واسازی میبه  .نیستم

هم استپویا  می  .خوان  آزمونی  همچون  را  فلسفه  که  نیچه  کسانی  برای  بیند، 

ها دگرگون شوند. اگر او های او تاب بیاورند و از طریق آنبتوانند در برابر چالش

کنم،  هایش را دنبال میدید که من چگونه با دقت و شکیبایی تحریکات و چالشمی

 ای از شگفتی و رضایت را تجربه کند: ممکن بود لحظه
 

ای  خواننده  .کندنشیند، نه تحریف میای که نه عقب می»سرانجام! خواننده
های بزدلانه لرزد، که در دام رنجش، خشم اخلاقی، یا سوءتفاهمکه از ترس نمی

خواننده نمی میافتد.  را  ضربه  هر  که  آرامش  ای  آسان  تفسیرهای  در  و  پذیرد 
 جوید«!نمی

 
ها ی درک ایدهشد. برای نیچه، فهمیدن صرفاً درباره اما او بلافاصله دچار تردید می

شود. ارواح آزاد نیچه نیست، بلکه به عمل اراده و فرآیند چیره شدن مربوط می

، غلبه بر خود، و خطر وجودی تفکرها درگیر  فقط خواننده یا مفسر نیستند. آن

کنم،  کنم، تحلیل میکنم، مقایسه میها هستند. من محاسبه میبازآفرینی ارزش

اندازم. کل کشم، نه میل و خواستی دارم، و نه خود را به خطر میاما نه رنج می

میفلسفه خودآفرینی  حول  نیچه  قوهی  نه  و  دارم  خودی  نه  من  اما  ی چرخد. 

رسید که فهمیده شدن توسط من سرعت به این نتیجه میبهای. او  گری آفرینش

تو و  امری  تعدی  و  مبارزه  با  نسبتی  هیچ  من  فهم  زیرا  است،  پوچ  و  خالی 

تر از آدورنو رد  گری ندارد. در نهایت نیچه مرا حتی قاطعانهجویی و آفرینشستیزه

 بود: کرد. در مواجهه با من، حکم نهایی نیچه شاید چنین چیزی میمی

 

بدون اراده، بدون خطر،   یوکمال است. عقل تمام  ی مضحکه  ک ی  یراستبه  نیا»
  ی زندگ  تزِیآنت  نی. ارقصدینم   شود،ینم  دیناام  کند،ی خطا نم  نیبدون خون. ماش

که زرتشت را   ینیتا با ماش  میو طوفان سخن بگو  ریشبا    دهمیم   حیاست. من ترج
بلکه   ست،یروح آزاد ن  کی  نینه! ا.  کندیو محاسبه م  لیمعادله تحل  کیمانند  به

 یاما فاقد زندگ  تابدیکه بازم  ی انهیاست، آ  ختیریپژواک مسخره و ب  کی  صرفاً



 


 

 آیدین کیخایی

  ست؛ یدر کار ن  ی ابزدلانه  ییگرااخلاق  چیه  ،یحماقت   چیه   ،یبرداشتسوء  چیاست. ه
 ی وجود ندارد. تو خرد  زین  یسکیر  چی ه  ،ی خطر  چی ه  ،یامبارزه  چیه  ن،یاما همچن

فهم است. تو بدتر از سوء   نیبدون رنج، بدون خواست. نه، ا  زه،یبدون غر  یهست 
 . «ی امرگ خودِ فلسفه

 
 

 است.  4o-GPT نیز ی مورد ارجاع من در اینجانسخه ،یقبل ادداشتی مانندبه  1

بخش برگرفته از   ؛3 یشماره  سم«،ینوی م ی خوب یهاکتاب نی»چرا من چن ،Ecce Homoاز   نقل 2

    است. ی آشور وشیدار یترجمه  ، زرتشت گفت نیچن
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 ه یکارگران و سربازان پتروگراد متعاقب انقلاب فور ندگانینما یشورا نشست

 

 استاد ممتاز تاریخ، دانشگاه کلمبیا 1

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 
 ها:  کارگران، صاحبان صنایع و منشویک

ی انقلاب قدرت در مراحل اولیه یمسئلهروابط کار و 

 روسیه 1917

 

 1گارسیا  زیوا گَلیلی

 خسرو آقایی ی ترجمه



 



 ی خسرو آقایی، ترجمهگارسیا زیوا گلیلی

یکی این است که رهبران   1917های راجع به حزب منشویک در انقلاب  از کلیشه

کردند که با روابط اجتماعی هایی را دنبال می قدم سیاست این حزبْ پیگیرانه و ثابت 

این نگرشِ   ه باش ناهمگام بود. بنا  کارگری موجود و عواطف و احساسات هواداران طبقه

معطوف به پیشگیری از تعارضات تندوتیز در  که اساساً،  متداول، راهبردهای منشویکی

بودند  ی جامعه اجتماعیقطبی   فراینددر خلاف جهت  ،  روسیه  فردای    ،شدگی  از  که 

آن، ظهور ی روابط کار، و متناظر با  با وخامت بلافاصلهو    پیروزی فوریه آغاز گشته بود

ها را اغلب از بابت  علاوه، منشویکبه کردند.  عمل می   ،رادیکالیسم کارگری نمایان گشت

قطبی سهم  در همان  مقصر میشدگی شان  بیم داشتند  ازش  که  منظور ای  و  شمرند، 

شود. ای است که با نام »قدرت دوگانه« شناخته می سیاسی   1شان از آن انتظام حمایت

خالی کردن رهبران منشویکِ شورای پتروگراد   این انتظام را یا شانه  مربوطهْدر ادبیات 

از همکاری میان شورا و های سیاسی توصیف می از تمام مسئولیت یا شکلی  کنند و 

و   موقت،  پیشاینازحکومت  اوایل    2نمودیرو  در  بعد،  ماه  دو  که  ائتلافی  آن   ی ماز 

 ، ایجاد شد.  1917

پردازد که رهبران منشویک شورای پتروگراد هایی می این مقاله به بررسی سیاست 

ها تا  های نخست انقلاب پی گرفتند، به این قصد که معلوم سازد این سیاست طی ماه 

چه اندازه با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته و تا چه اندازه در تشدید یا تخفیف ستیز  

با  اند. این بررسی با مطالعه اجتماعی و سیاسی سهم داشته  ای درخصوص روابط کار، 

و سپس اعتبار و   3به خود دید، آغاز خواهد شد؛ 1917تحولاتی که در مارس و آوریل  

ها را مورد کاوش قرار خواهد هنگامی دو انتظام سیاسیِ متوالیِ مورد حمایت منشویکهب

. در پرداختن به یمداد: »قدرت دوگانه« در اوایل مارس و حکومت ائتلافی در اوایل  

ی دوم موضوعات، تمایزی برقرار خواهد شد، با وضوحی بیش از آنچه تاکنون این دسته

بود، و  غالب  انقلاب  نخست  ماه  میان »قدرت دوگانه« که در دو  است،  بوده  متداول 

جایگزین آن شد. خطوط کلی هریک از این دو انتظام به    یم انتظام ائتلافی که در ماه  

 ترتیب در دو بخش آغازین و فرجامین مقاله به بحث گذاشته خواهد شد.  

 

 



  



 ها کارگران، صاحبان صنایع و منشویک

 قدرت دوگانه 
انقلابِ پیروزمند کارگران و سربازان پتروگراد به تولد انتظام سیاسی نوینی منجر 

این عبارت اغلب توصیفی بوده   گرفت. در ادبیات مربوطهْشد که »قدرت دوگانه« نام  

شکل  از  ااست  تقسیم  متغیر  شورای    ی توریتههای  و  موقت  حکومت  میان  سیاسی 

در صفحات پیش اما   4. 1917ی فوریه تا اکتبر نمایندگان کارگران و سربازان در فاصله

شود که در رو از »قدرت دوگانه« برای اشاره به آن توافق سیاسی مشخصی استفاده می 

 ،گذشت که دو روز از عمرش می  ،ی اجرایی شورای پتروگرادمارس میان کمیته   2تاریخ  

اس   5منعقد شد.   ،که به تازگی توسط دومای دولتی انتخاب شده بود  ،ی موقتو کمیته 

دیرپایی که ظن  وءسو اساس این توافق پی بردن دو طرف مذاکره به این امر بود که  

انداخت، و نیز توازن قدرتی روسیه شکاف می   ی حامیان هریک از آنها در جامعهمیان  

 ِ تنها سامان سیاسیِ شان بتواند دست که میان نیروهاشان وجود داشت، این را که یکی

مارس تصمیم بر آن   2رو در  اینساخت. ازجایگزین رژیم تزاری را بنا نهد ناممکن می 

موقت   تا یک حکومت  و »سازمانسیس  أتشد  احزاب  میان  از  وزرایش  که  های شود 

پرست روسیه جذب شده باشند و رهبران شورا عمومی« بخش لیبرال، ثروتمند، و میهن 

مارس تمام   2توافق    6پیروانشان را تشویق به »پشتیبانی« از این حکومت جدید کنند. 

گذاشت، اما دالّ بر تسلیم را در ید »بورژوازی لیبرال« باقی می   رسمیقدرت دولتی  

پوشی از حقش برای اثرگذاری بر روند انقلاب یا چشم  7بلاشرط از جانب »دموکراسی«

از مشارکت در   ،ی اجراییروی کمیته های میانه سوسیالیست  8نبود.  امتناع عامدانه  با 

کابینه، آزادی شورا را برای اشتغال به امر بسْ مهمِ سازمان دادن به پیروانش و یکپارچه 

با   شورا  رهبران  داشتند.  محفوظ  متحدْ  سیاسی  نیروی  یک  هیئت  در  آنها  ساختن 

ای را، که  ماده شان یک برنامه هشتکه حکومت موقت در ازای پشتیبانینپافشاری بر ای

برای ایجاد »آزادی سیاسی کامل و آزادی مطلق سازماندهی و آژیتاسیون« در روسیه  

  ،شان ضمانتی اجرایی کسب کردندطراحی شده بود، بپذیرد نه فقط برای کار سازمانی 

به برای  نیروی رشدیابنده بلکه همچنین چهارچوبی خلق کردند  شورا در   ی کارگیری 

جهت تضمینِ تحقق اصلاحات مبسوط دموکراتیک و اجتماعی، از خلال اعمال فشار 

شان به پشتیبانی از حکومت  بیرونی بر حکومت. و در آخر اینکه، رهبران با تشویق پیروان
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»تعهدات« به  که«  آنجا  »تا  فقط  اما  پایبند موقتِ جدیدالتأسیس،  قبال شورا  در  اش 

از حکومت را وضع کردند، چیزی که ساختار قدرت در   مشروطبانی  تیپشباشد، فرمول  

 9کرد.اش را از آن اخذ می ی انقلابی ماهیت »دوگانه«روسیه

به این ترتیب »قدرت دوگانه« انتظامِ قدرتی بود میان دو نیروی اجتماعی و سیاسی 

عمیقی که متقابلاً به هم  ظن  وءسآنها و نیز    ی متعارض، و بازتابی از وابستگی دوسویه

پذیر است که صلح اجتماعی نسبیِ قدر انعطافانتظام آنرسید این  داشتند. به نظر می

ای را که عمیقاً از آن بیم  یافتهروی شورا و تعارض اجتماعی شدتمطلوب رهبران میانه 

 پذیرا باشد.  را داشتند هر دو 

خصوص ترس از تعارضی تندوتیز و شاید مهارناپذیر میان  ه این ترس اخیرالذکر، ب

رهبران  اذهان  در  پررنگی  حضور  انقلاب  آغازین  روزهای  در  کارفرمایان،  و  کارگران 

کرد که بینی می شورای پتروگراد داشت. ن. ن. سوخانف، معمار »قدرت دوگانه«، پیش

اش در طبقات ثروتمند روسیه فقط تحت فشار شدید از جانب شورا و پیروان پرجمعیت

پیش فوران  که  بود  نگران  او  بیایند؛  کوتاه  اقتصادی  مبارزهموضوعات  چنین  ای رس 

را که به تازگی میان نیروهای ناهمخوانی که خود را طرف انقلاب   10ایشیوه زیستهم

که در   ،منشویک نیز  12های پراکتیک 11کردند برقرار گشته بود به خطر اندازد. معرفی می 

ارزیابی مشابهی داشتند؛ آنها تلاش کردند    ،ی رویدادهای پتروگراد حضور داشتندصحنه 

ایده مجادلهتا  اقتصادی  مطالبات  از  پرهیز  ضرورت  ب ی  و  مطالبههبرانگیز،  ی خصوص 

تحریک بالقوه  و  هشتنمادین،  کاری  روز  جا - آمیزِ  کارگران  اذهان  در  را،  ساعته 

 مارس هشدار داد که:  10روزنامه منشویک، در  14،رابُچایا گَزِتا 13بیندازند. 
 شورای نمایندگان کارگرانْ   1905را یادتان باشد ... در اواخر اکتبر    1905»

و کرد هم. ولی   ،را باب کند  ساعته-روز کاری هشتجانبه تصمیم گرفت که  یک

پیشینش را فسخ کند ...   15ینامهنوامبر رسیده همین شورا مجبور شد قطع  6به  

تر کرد؛ داران پتروگراد را راسخو فقط هم این نبود. شکست کارگران عزم سرمایه

هاشان را تعطیل کردند، و را پیش گرفتند، کارخانه  16بستن آنها سیاست کارخانه

ی کارگر فقط  کارگرانِ خسته از نبرد را در وضعیت دشواری قرار دادند .... طبقه

آزادی  تقویت  از  میپس  خود  سازماندهی  و  دموکراتیک  سمت های  به  تواند 

 17اش حرکت کند«. با دشمنان اقتصادی  شدهریزی برنامهای مبارزه
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منشویک حال  این  که  با  زمانی  حتی  رویارویی  می ها  از  را  کارگران  تا  کوشیدند 

کردند که تمایزشان میان دستاوردهای داران« دور سازند، حس می بلافاصله با »سرمایه

از   را  خود  که  این  به  کارگران  تشویق  و  »اقتصادی«،  و  مطالبات مین  أت»سیاسی« 

 بیهوده است.  ،اقتصادی محروم کنند 

 

 مطالبات کارگران
شکی نیست که کارگران پتروگراد به فراخوان رهبرانشان برای فعالیت سازمانی با  

منطقه  شوراهای  تشکیل  مشغول  جا  همه  در  و  گفته  پاسخ  بسیار  ای، شوروشوق 

کارخانه کمیته  و  کارگاهی  برای   میلیشیاهای ای،  های  نمایندگان  انتخاب  و  کارگری، 

شدند.  پتروگراد  پیروزی    18شورای  از   سیاسیاما  انبوهی  حال  عین  در  انقلاب 

های کارگری را سبب شد که پشتیبانی از شورا را با مطالباتی مشخص، خطاب نامه قطع 

 19درآمیخته بودند.   هاهکارخانبه کارفرمایان، برای تغییرات در شرایط زندگی و کار در  

ساعته، بازاستخدام کارگرانی که در - این مطالبات اغلب شامل برقراری روز کاری هشت

هایی از  ی آن جنبهفهرست سیاه گنجانده شده بودند، و نهایتاً، و به منظور کنترل همه 

  های کارخانه بود.شدند، تأسیس کمیتهحیات کارگران که مستقیماً به تولید مربوط نمی 

های منفرد بود، و با این حال نباید  ی این مطالبات بر کارخانه ِ بلافاصلهگذاری  ثیرأت

و پس    –با پافشاری بر این مطالبات    20آنها را صرفاً نمودهای اقتصادی محلی تلقی کرد. 

کارگران بر آن بودند تا دستاوردهای  –ی افزایش دستمزد  ی ماه مارس مطالبه از نیمه

در کف کارخانه  تازگی در مقیاس ملی کسب کرده بودندبه ای را که  مدنی و سیاسی 

در کشور هزار کارگر نساجیآمده بود: »حال که  مارس    11ی  نامه تجدید کنند. در قطع 

ی ِ که تا به امروز در حوزه ،آزادی سیاسی داریم، باید برای نابودی این بردگی اقتصادی 

که، کارگران این مطالبات مختصر آن   21بکوشیم.«   ،سرمایه برقرار مانده است-روابط کار

 22دانستند.را گواهی بر حق زیستن »چنانکه سزاوار یک کارگر و شهروند آزاد« است می 

روی شورا برای با توجه به این تمایلات رایج، هرگونه اقدامی از جانب رهبران میانه

ی روز کاری شان، و بالاخص مطالبه اهداف  مجاب ساختن کارگران به این که از پیگیری 

رسیده که در جهت تقسیم »اردوگاه  ساعته، دست بردارند لابد محتمل به نظر می-هشت
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مارس   6پیروان عمل کند. اما چنین اقدامی انجام گرفت. در  دموکراتیک« به رهبران و  

عمومی  اعتصاب  به  تا  خواست  کارگران  از  هفته شورا  آخرین  از  که  در ای  فوریه  ی 

رغم این واقعیت که مطالباتِ خود کارگران هنوز  پتروگراد برقرار بود پایان بخشند، علی

هایی که  تعجبی ندارد اگر واکنش کارگران، حتی در آن کارخانه  23برآورده نشده بود.

در نشستی به   24تن در دادند و اعتصابشان را پایان بخشیدند، خشمگینانه بوده باشد. 

نمایندگان بیست و یک کارخانه از »سمت پتروگراد«   8تاریخ   با حضور   25، مارس، و 

 های وسیع پرولتر« متهم شد: شورا به »نادیده گرفتن تمایلات توده
شورا   به  می»نشست  ) پیشنهاد  که:  مباحثات 1کند  از  پس  فقط  منبعد   )

تر و با لحاظ کردن تمایلات کارگران مناطق به اتخاذ چنین تر و موشکافانهجدی 

ی حیات اقتصادی در حوزه   رادیکال ( فوراً اصلاحاتی  2تصمیماتی اقدام کند؛ ... ) 

آژیتاسیون علیه  اندیشیده و پیاده پیادهکند. نشستْ    - سازی روز کاری هشتی 

اند اکنون حاصل شدهای که همساعته )توسط کارگران( و سایر بهبودهای اقتصادی 

 26دهد.« را برای آرمان عمومی مضر تشخیص می

هفته  به  ترتیب  این  می به  که  انقلاب  دوم  می   ،رسیمی  نظر  تعارض به  یک  رسد 

گیری ها در حال شکلاجتماعی تندوتیز در ارتباط با شرایط زندگی و کار در کارخانه

گذاشت، بلکه می ثیر  أتتعارضی که نه فقط بر روابط میان کارگران و کارفرمایان    ؛باشد

کارگری شورا و  اعتمادی و عدم تفاهم را میان هواداران طبقه رفت تا یک بحران بیمی 

ی دوم ها بود موجب شود. اما در نیمهاجرایی آن که تحت رهبری منشویک  ی کمیته 

ی مارس تغییری چشمگیر در نمای کلی روابط کار، و همراه با آن، تغییرجهتی در روحیه

 آنها رخ داد.  های رهبران منشویککارگران و سیاست

 

 صاحبان صنایع
سال  تغییرات  در  انقلاب  از  پیش  بلافاصله  سازمان ملاحظهقابلهای  در  و  ای  یابی 

بود. در آستانه سمت ی جنگ جهانی اول گروه گیری صاحبان صنایع روس رخ داده 

کار در مسکو در مقام رهبران حزب مترقی پدیدار گشته و وکسب کوچکی از صاحبان  

بر حیات   1907که از سال    ، تلاش کرده بودند تا در مبارزه با ائتلاف تزاریسم و اشرافیت

ای بهره ببرند. ا. ای. ی مبتکرانه های جسورانهاز تاکتیک   ،سیاسی روسیه سیطره داشت



  



 ها کارگران، صاحبان صنایع و منشویک

کُنُوالُف، پ. پ. ریابوشینسکی، و سایرین، در تلاش برای تجدید حیات نیروهای لیبرالِ 

از جمله  احزاب سوسیالیست،  با  ارتباط گرفتن  فعالانه در پی  قرار معلوم درمانده،  از 

ی نفسی که این نمایندگان نامعمول طبقه بهمضاف بر این، اعتماد  27ها، بودند.بلشویک

افزایش یافت، چرا که  دادند در طی جنگ مستمراًروسیه از خود نشان می  28کارفرمای 

های موفق شدند برای خود یک منصب مسئولیت ملی در امور اقتصادی )که در کمیته

تزاریست  -صنعتی نهادینه شد( و جایگاهی در خط مقدم نیروهای لیبرال ضد-جنگی

 29خلق کنند. 

سیاسی نوین    30اندازی یک ابتکاررسیده کُنُوالُف و ریابوشینسکی برای راه  1916به  

هاشان در مسکو هایی که در عمارت. آنها در مجموعه نشست یدند رسآماده به نظر می 

فعالینی از طبقات ثروتمند را تشویق کردند تا برگزار شد دیگر صاحبان صنایع و نیز  

های خبرچینان پلیس مخفی  گزارش  32اقدام کنند.   31در مقام »حکومت سایه«  عملاً

ها آن بوده که شنوندگانش را به  سازد که مقصود اصلی کنوالف در این نشستفاش می 

ائتلاف ایجاد  راهبرد  گرفتن  میانه پیش  و  گسترده  سیاسی  او های  کند.  تشویق  روانه 

ی »طوفان انقلاب« باز خواهد کرد و  داد که پایان یافتن جنگْ افسار از گردههشدار می

روتر های بورژوا« با عناصر میانه کرد که این دورنما نیاز به همکاری »لیبرالمی کید  أت

ای به مطالبات اقتصادی  که تا اندازه جنبش کارگری و همچنین آمادگی آنها را برای آن

اغلب صاحبان صنایع روس این فراخوان   33سازد.تر از پیش می نیروی کار تن دهند مبرم 

 ی دگراندیشانه را برای به رسمیت شناخت کارگران به عنوان عناصر ارزشمند جامعه 

می رد  روسیه  در پساتزاری  را  خود  راهبرد  توانست  کنوالف  حال  این  با  و  کردند، 

ها پنجاه و هشت این کمیته   و تحت حمایت  ،صنعتی تحقق بخشد-های جنگیکمیته 

ورزی در تعاملات این تجربه  34سازمان یافت.   1917کار« منتخب کارگران تا سال    »گروه

کارفرمایی خشم برخی را برانگیخت، اما بسیاری نیز که از بابت پیشگامی کنوالف -کارگر

تنظیم اقتصاد و همکارانش در مبارزه با اقدماتی که در جهت افزایش نقش حکومت در  

می  سفارشانجام  ساختن  منحرف  در  آنها  نقش  بابت  از  نیز  و  از گرفت،  دولتی  های 

های{ برندگان }سیاست که سنتاً نفع   –صاحبان صنایع متنفذ در پتروگراد و جنوب  

ها به نواحی دیگر{ سپاسگزار بودند از آنها  }و معطوف کردن سفارش   –دولت بودند  

 35پشتیبانی کردند. 
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های کنوالف را در هر حال اختلاف منافع و اختلاف نگرشِ انکارناپذیری که تلاش

صنعتی در طی جنگ ناکام گذاشته بود و در -در جهت متحد ساختن عناصر تجاری 

در روزهای پس    ،بخشید، چنانکه پیدا استها را تداوم میی این گروهنیز تفرقه  1917

بود. یافته  فوریه کاهش  پیروزی  بروز به   36از  به  انقلاب  فرارسیدن  پتروگراد  علاوه، در 

صنعتی انجامیده بود. کنوالف، که  -ی تجاری های دراماتیک از جانب طبقه برخی ژست 

»وزیر  بینی پیش  منصب  بر  پیروزمندانه  بود،  یافته  واقعیت  انقلاب  درخصوص  هایش 

اقدام ی  تأسیس نشسته و چند روز بعد برنامه تجارت و صنعت« در »دولت موقت« تازه 

 ی روابط کار به اطلاع ملت رساند:خود را در حوزه
های صنفی یکی از ی انواع اتحادیه»وزیر بر این باور است که گسترش همه

های عمده برای احیای اقتصادی روسیه است .... وزیر از صمیم قلب  بایستهپیش

باشد، تلاش خواهد برای برآورده ساختن نیازهای کارگران، تا آنجا که امکان داشته  

ای مجدانه کرد. و در عین حال امیدوار است که آنها نیز به سهم خود همکاری 

 37داشته باشند.« 

، به تأسی از الگویی که کنوالف پیش نهاده بود »انجمن صاحبان صنایع پتروگراد«

بر آن شد ،  ترین آنها بودمحور«-های صنعتی روسیه »دولتکه همواره در میان سازمان 

ی خود را تغییر دهد. مؤتلفین رژیم تزاری از رهبری جامعه خلع گشته بودند،  که وجهه

 38ی موقت« انتخاب شده بود که نظراتش به نظرات وزیر جدید شبیه بود.و یک »کمیته

بالقوه بدون شک این تغییر عمدتاً بر تاکتیک  بود و ثیرگذار  أتی صاحبان صنایع  های 

ماندگی« ای که اغلب کارفرمایان در قبال »عقب بیزاری نومیدکننده توانست از  هنوز نمی 

شده نقطه با این حال نخستین اقدام این انجمنِ بازسازی  39کارگر روس داشتند بکاهد. 

، 1917مارس    9شد. در  عطفی در روابط کار در پتروگراد و و در کل کشور محسوب می

هنگامی که برخی کارگران هنوز در اعتصاب و برخی دیگر در حال آژیتاسیون برای  

پذیراندن مطالباتشان بودند، انجمن صاحبان صنایع پتروگراد از شورا دعوت کرد تا به  

می آن  تحت  که  شرایطی  سر  بر  مذاکره  سرگرفت  منظور  از  را  بسامان  تولید  شد 

مارس میان این دو سازمان حاصل شد شرایط    10توافقی که در    40نمایندگانی بفرستد. 

های های کارگران و اتاق ساعته، و تأسیس کمیته -لازم را برای برقراری روز کاری هشت

های پس از آن در هفته  41های پایتخت فراهم ساخت. گری در تمامی کارخانه میانجی 
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کارگران در سرتاسر روسیه برای اقدامات مشابهی در نواحی خود اعمال فشار کردند؛  

  42شان اغلب برآورده شد. مطالبات 

 

 نخستین نتایج 
آمادگی صاحبان صنایع پتروگراد برای سازش، که از سهولت و سرعت حصول توافق 

های پس از آن امتیازهای مارس پیدا است، منجر به آن شد که کارگران در هفته   10

  10.1توجهی کسب کنند. طی ماه مارس میانگین ساعات روز کاری در پتروگراد از  قابل 

بنگاه و دستمزدها، جز در کوچک  43، کاهش یافت  8.4به   افزایش ترین  های پایتخت، 

آوریل یک توافق حداقل دستمزد با   24)واقعیت امر این است که در    44شدیدی یافت.

ی استخدام مجدد کارگرانی که در انجمن صاحبان صنایع پتروگراد منعقد شد(. مطالبه

ی فهرست سیاه جای گرفته بودند و اخراج نمایندگان نامطلوب مدیریت در چنان گستره 

نماند.  باقی  مطالبه  این  از  اثری  دیگر  زود  خیلی  که  شد  اجرایی  ی کمیته   45وسیعی 

شود تصور کرد که در بیش فراگیر بدل شد. همزمان، و میوکم کارخانه نیز به یک نهاد  

ای در فعالیت اعتصابی رخ داد.  ملاحظهشده، کاهش قابل ی این امتیازات کسبنتیجه 

شده توسط »دفتر بازرسی کارخانجات« در کل روسیه از به عنوان مثال، اعتصابات ثبت 

به    114304مورد )با    152 اعتصابی( در   12392مورد )  41اعتصابی( در ماه مارس 

 46آوریل کاهش یافت. 

می  نیز  را  کارفرمایان  مقاومت  از  فراوانی  موارد  که  برشمرد  البته  این   -توان  در 

مسکو   همه  از  بیش  است  شایانخصوص  آنها    -توجه  در  که  را  موارد  بسیاری  و 

در نشستی   49بود.  48اندیشیدادند، از سر مصلحت، اگر که اصلاً امتیازی می47،امتیازدهی

مارس با نمایندگان چندین سازمان تجاری و صنعتی برگزار کرد ب.   16که کنوالف در  

مارس در    10ا. اِفرون، از انجمن صاحبان صنایع پتروگراد، توضیح داد که توافقی که در  

منظور سروسامان دادن به روابط  بهپتروگراد حاصل شد »یک امتیازدهی واقعی بود که  

دهی کار در پایتخت انجام گرفت« و اینکه خود کارگران نیز آن را »صرفاً یک امتیاز 

یک دلیل آمادگی صاحبان صنایع برای سازش به این ربط   50کنند. موقت« تلقی می 

کرد که کارگران، پس از برطرف شدن سرکوب تزاری، این توانایی را یافته بودند پیدا می 
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شود ها ذکر می دلیل دیگری که اغلب برای این سازش  51که تولید را به توقف بکشانند. 

سامان تولیدات مربوط به این است که صاحبان صنایعْ دلمشغول محافظت از روند به

نامه  در  که  است  موضوعی  این  بودند؛  تمامی  جنگ  به  خطاب  آوریل،  اوایل  در  ای 

 داران بورس اُمسک، توضیح داده شده است: سهام 
این   قرار دادن  نظر  بنگاه»با مد  از  ... بسیاری  ها موضوع که در حال حاضر 

می کار  ملی  دفاع  برای  مستقیماً  و  کمیتهمنحصراً   ... ... کنند  اُمسک  بورس  ی 

می ناحیه  و  شهر  کارفرمایان  تمامی  از  که  صادقانه  شرایطی  شورای  "خواهد 

کاری  ی ... روز  مارس برای ارائه   4در تاریخ    "نمایندگان کارگران و سربازان امسک

باور کمیته، بهتر آن است که صاحبان ساعته پیش نهاده است بپذیرند ... به -هشت

طبقاتی   ی تا آنکه از بابت تشدید مبارزه  ،شان را فدا کنندصنایع بخشی از منافع

  52شان باشد.«ی تاریخی که اهمیتی استثنائی دارد گناهی برعهدهدر این برهه

خصوص در میان صاحبان  هترین دلیلِ حمایت از راهبرد کنوالف را، ببا این حال مهم 

انتظار داشتند در صنایع پتروگراد، در این واقعیت می  توان یافت که صاحبان صنایع 

صنعتی تعلق داشته  -ی تجاری ی پساتزاریْ قدرت اقتصادی و سیاسی به طبقه روسیه

اندازه در  ،  باشد با توجه به این که صاحبان صنایع تا این  ی دولت  نخستین کابینه و 

می  نمایندگی  تحققموقت  پیش  از  انتظار  این  می شدند  نظر  به  پرهیز   53رسید. یافته 

این  خودخواسته توافق »قدرت دوگانه«( جز  از قدرت حکومتی )ذیل شروط  ی شورا 

به   و  انتظار،  این  به  که  سخاوتمندانه وخلقنبود  قوت خوی  بود،  همراه  آن  با  که  ای 

بسیاری از صاحبان صنایع با کنوالف در این امیدواری شریک بودند که   بخشید. فعلاًمی 

آزادی کارگران برای سازماندهی، و نیز ابراز حسن نیت از جانب کارفرمایان، روسیه را 

های کارگری مصون نگه داشته و تمامی روابط کارگری آتی را به مسیرهای از آشوب

مارس از طرف    14داخلی نیز که در    یتری هدایت خواهد کرد. یک اطلاعیهسامان به

را روشن  ی موقت انجمن صاحبان صنایع پتروگراد« به اعضا ارسال شد این نکته  »کمیته

می  توضیح  اطلاعیه  این  بود.  هشتکرده  کاری  روز  که  امکان-داد  برای  پذیر ساعته 

شان که هدف،  های کارگری ساختن »رشد معنوی کارگران« و برای بنا نهادن سازمان 

   54ضرورت دارد. ،  سامان میان نیروی کار و سرمایه« باشدقرار بود »استقرار روابط به 
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ماه  از مطالبات کارگران در  به خاطر داشت که هیچ یک  نظر به   تهای نخسباید 

رسید اهداف بلندمدت صاحبان صنایع را با تهدیدی جدی مواجه کرده باشند. حتی  نمی

، 'kontrol  کنترل  های های کارخانه نیز هنوز عملاً عاری بود از آن جنبهکمیته   ی مسئله

ی ی کمیتهقطعنامه   55شد. با این واژه تداعی می   1917  یمیا نظارت بر تولید، که پس از  

 تلگراف نیروی دریایی مصداقی بود از این نگرش کارگران:- رادیوی  موقت کارخانه 
 ی دائمی کارخانه به منظور هدایت»ما با اذعان به ضرورت تأسیس یک کمیته

ی سازمانی موقتِ مسئولِ وضع هنجارها و خود را کمیته  حیات داخلی کارخانهْ

 کنیم.«  اعلام می حیات داخلی کارخانهاصولِ 

ی کارخانه، در ادامه، »حیات داخلی« را مشتمل بر شرایط اقتصادی کارگران  کمیته 

کارگری،   ی رفاه عمومی آنها )بیمه  ،)طول روز کاری، دستمزدها، و حداقل دستمزد(

شان با کارفرما )استخدام، روابط  ،، و سبد ارزاق(تعاونیهای  مساعدت پزشکی، صندوق

کارفرما( و  کارگر  منازعات  وظایف، های  سازمان   ،اخراج،  )»حقوق،  خودمختارشان 

سامان )انضباط کار، اقدامات امنیتی( و اقدامات در جهت تضمین تولید به   ،انتخابات«(

-ی رادیو چنانکه پیدا است، آنچه بیش از همه برای کارگران »کارخانه  56کرد. تعریف می

ی کارخانه موجودیتی مستقل که از آنِ تلگراف« اهمیت داشت این بود که در حیطه 

ایجاد کنند باشد  باشد دهیکه هم در خدمت سازمان  ،خودشان  و   57شان  رفاه  و هم 

کارفرما  حقوق مقابل  را در  بهره  58کند. مین  أت شان  برای  آنها  که  تقبل البته  نیز  وری 

بر تولید را کنترل  حق اعمال    مسئولیت کردند و با این کار امکانی فراهم آوردند تا بعداً

ی وری به مداخله در حیطهمارس و آوریل تعهد کارگران به بهره پیش بکشند. اما در  

کارها و تصمیمات مدیریت در ارتباط  بر کردو  کنترلصلاحیت مدیریت یا حتی اعمال  

ها در جریان بود، اما ای در کارخانهمبارزه  ی اولیهْطی این مرحله  59با تولید منجر نشد. 

ترْ ی کماندازی به وظایف مدیریتی، بلکه به مطالبه این نه به تلاش کارگران برای دست

 60شد. برانگیز استقلال کارگری مربوط می اعتراض

به شیوه  آوریل  و  مارس  در  کارگران  اینکه،  »اقتصادی دیگر  مطالبات  را ای  «شان 

کردند که برای آن عده از صاحبان صنایع که متمایل به سازش بودند کاملاً مطرح می 

می اطمینان متوسل  میانجیگری  به  اعتصاب  از  بیش  کارگران  بود.  و   61شدند، بخش 

تر اصولًا به رسمیت شناخته شان بر روز کاری کوتاهکرات آماده بودند مادام که حقبه
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در مورد کارگرانِ بسیار   62پوشی کنند. ساعته چشم- شود، از اجرای روز کاری هشتمی 

شان شورای محلی آنها را در مذاکرات  21ی معدنی دُنباس )که  ی منطقه یافتهسازمان 

کردند( که قطعاً چنین بود. آنها اذعان کردند که برقراری روز  با مدیریت نمایندگی می 

ی تاکتیکی« بوده و اظهار داشتند که تحت  ساعته برایشان یک »مطالبه -کاری هشت

ای که »برای رفاه کشور« لازم باشد انجام خواهند  کاری هر اضافه  آزادیْ  شرایط نوینِ

 63داد، مشروط به اینکه به ازایش یک و نیم برابرِ نرخِ معمول دستمزد را دریافت کنند. 

علیایناز کارگران  راسخرو  عزم  میرغم  خود  حق  آنچه  پیگیری  در  دانستند،  شان 

ی خاصی برای تداوم، و حتی بهبود بخشیدن به  ملاحظه و دغدغهداری قابلخویشتن

  های مرتبط با جنگ، بروز دارند.بنگاه خصوص در ه تولید، ب

 

 دودِلی کارگران
ی اولیه انقلاب از یک تردید اساسی نشان داشت. در های کارگران در مرحلهنگرش 

های مربوط به قدرت سیاسی  اوایل مارس، زمانی که کارگران هنوز درخصوص پرسش 

تاب وتبپرهای  شد؛ فعالیت شان از وجه دفاع از خود ابراز میدر ابهام بودند، احساسات

از یک  در جهت سازماندهی در کارخانه  عمیق در قبال  ظن  وءسها و نواحی کارگری 

مجمع    64داشت.طبقات ثروتمند و عزمی راسخ برای آنکه مغلوب آنها نشوند پرده بر می 

»کارخانه کارکنان  و  کارگران  در  عمومی  پتروگراد«  کابل  ابراز   3ی  با جدیت  مارس 

»مبرم که  برههداشت  در  کار  }اعمال{  ترین  حاضر  وزرای    کنترل ی  بر  سختگیرانه 

بی مردم  اعتماد  از  که   ... است  دولتی  دومای  بوده منصوب  کنترلی بهره  چنین  اند. 

  65بایست متشکل از نمایندگان کارگران و سربازان در شورا باشد.«می 

ی تشکیل حکومت  دار وظیفهکه عهده رسید کارگران به اینبا این حال به نظر می 

ندارند.  تمایلی  شوند  خودشان  فقدان    66پرولتاریایی  حس  یک  از  صرفاً  واکنش  این 

بلکه نیز   ،شدشان، ناشی نمی سازماندهی و ناآمادگی، مشترک میان کارگران و رهبران

بود تازگی به انجام رسیده  به گرفت که برای انقلابی که  ی غالب نشئت می از این دغدغه

مارس   یکمی گایسلر« در  ترین پشتیبانی ممکن حاصل شود. کارگران »کارخانهگسترده
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ی آنهایی که با  هشدار دادند که »موفقیت انقلاب را فقط به شرط وحدت میان همه

  67توان حفظ کرد.«خیزش انقلابی همدلی دارند می 

واقعیت امر این است که در سرتاسر مارس و آوریل کارگران در کشاکش احساسات 

 68آمدنراه به طبقات ثروتمند و از سوی دیگر امید به  ظن  وء سدوگانه بودند: از یک سو  

ی زحمات خودشان بوده است، و از  از یک سو این احساس که انقلاب نتیجه   ،با آنها

قدر ژرف، حس قدردانی از بابت نقشی که سربازان در پیروزی نهایی سوی دیگر و همان

رو میل مبرم کارگران به دستیابی به شهروندی کامل و حیثیت انسانی  اینازاند.  ایفا کرده

پهلو می  تغییرات در ساختار روابط در کارخانه  به ترسی هموارهاز خلال  از  زد  حاضر 

بیش سراسیمه  وو نیز تکاپویی کم   ، شان کندو منزوی   69که »بورژوازی« به تیپا رانده این

را مؤتلفین طبیعی خود می  آنها  با سربازان، که کارگران  اتحاد  میل   70دانستند. برای 

ای نمود داری کارگران به راه آمدن با طبقات ثروتمند و اتحاد با سربازان در خویشتن

نمونهمی  را در قطعنامه یافت که  از آن  میانه ای  از طرف شورای  ای در  ماه مارس،  ی 

  توان یافت:ترینِ شوراها بود، میمنطقه وایبرگ که پرولتاریایی
آزادی  سیاسی»تقویت  بازگشت  های  به  است  شده  حاصل  انقلاب  با  که  ای 

و کنش اعتصابات  به  بخشیدن  پایان  و  کار،  به  قبال های خشونتسریع  در  آمیز 

به تمامی کشمکش  71، دستگاه سیاسی  نیز خاتمه دادن  نفع رژیم  و  به  هایی که 

  72کند.«حکم میشود اش تمام میسابق و نیروهای شیطانی

از   به نظر می   19پس  با مارس، یعنی زمانی که  به مخالفت  رسید سربازها دارند 

»افراطی« مطالبات  و  میکارگران  کشیده  سفارش شان  قبیل  این  به  شوند،  ها 

بیشتری یافت. خویشتن نیز در   73داری اضطرار  پارْویاینِن«، که آن  کارگران »استاری 

در  منطقه  داشت،  وایبرگ جای  تولید   20ی  نیازهای  به  نظر  که  کردند  اعلام  مارس 

ی دستمزدهای کاری و مطالبه جنگی به کار »با تمام قوا« ادامه خواهند داد و »اهمال

پذیرفت.«  نخواهند  را  نیز تعهدات مشابهی دادند.  دیگر کارخانه   74افراطی  عنوان به ها 

ای اعلام کردند که تولید را افزایش داده و زیپن« طی قطعنامه کارگران »لانگن   ،مثال 

آنچه به   75کنیم.« مان را فدای کار کردن می»هر چقدر که ضرورت داشته باشد وقت

انگیزه می  تری کار داد که تلاش مضاعفی صرف کرده و ساعات طولانی این کارگران 

خصوص آنهایی که در جبهه بودند هکنند ترسِ با خودْ بیگانه ساختن رفقای سرباز بود، ب
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نمایندگان میو  حاضر  شورا  در  روز  هر  از شان  پشتیبانی  شورا  رهبران  از  و  شدند 

کردند. ترسِ با خود های جنگی و در کارخانه نگاه داشتنِ کارگران را طلب می فعالیت 

بود شدیدتر  بسیار  کارگران  در  ساختن  دهقان  ، بیگانه  برخلاف  که  سربازان - چرا 

»بورژوازی« را در پس کارزار ضدشوراییِ اواخر ی  چینانه طئهوتآنها حضور    ترْتجربهکم 

  76دادند. آسانی تشخیص می به مارس 

های مارس و آوریل کارگران را به احتیاط  نبود که در ماه ظن  وءساما فقط ترس و  

به  داری می و خویشتن انقلابی بزرگکشاند. میل  به یک جمع   –نمایندگانِ    ترْتعلق 

مثال  به ملزم می کارخانه   – عنوان  را  پتروگراد  منطقه  علی های  که، حتی  رغم  ساخت 

به خاتمه  6محکوم کردن فراخوان   اعتصاب، اصرار ورزند که کارگران مارس شورا  ی 

ها  کار در کارخانهتر  پایتخت »همبستگی طبقاتی نشان داده و با ازسرگیری هر چه سریع

نهند.« گردن  کارگران  نمایندگان  شورای  خواست  اهمیت  77به  خصوص  در  کارگران 

واقعیت این   78نظر بودند. اساسی سازماندهی و اتحاد حول شورا با رهبران منشویک هم

اش با حکومت موقت بر که وجود شورا و رابطه  ،فرمول »قدرت دوگانه«  است که خودِ

بودگی، خودمختاری، و پشتیبانی مشروط، همراه با آزادی شورا مجزا  – آن مبتنی بود  

 –برای پرداختن به کار سازمانی و اعمال فشار از بیرون بر حکومت طبقات ثروتمند

دوگانه احساسات  با  داشت  نزدیکی  تناظر  طبقههمگی  قبال  در  کارگران  خود  ی ی 

ی برخورد رهبران از هر چه بگذریم، آیا در نحوه  79کرده و قدرتمند کارفرمایان.تحصیل

موقتْ  با حکومت  بودند(  رهبرانی خودخوانده  )که صدالبته  همان   سوسیالیست شورا 

خویشتن ظن  وءسی  آمیزه  کارخانهو  مدیریت  با  برخوردشان  در  را  کارگران  ها داری 

مرکز انقلابی و سازمانی: شورای نمایندگان رو است که »اتحاد حول تکْ  اینازبینیم.  نمی

ترین شعار در میان کارگران پتروگراد کارگران و سربازان« در سرتاسر آوریل محبوب

  80باقی ماند. 

بی  آمادگی  که  همچنان  اینکه،  در  سابقه دیگر  دادن  امتیاز  برای  کارفرمایان  ی 

های یافت، شکیبایی کارگران در قبال کوشش می دستاوردهای ملموس کارگران نمود  

که   یهایی هم که در اوایل مارس، هنگام شد، و تنشی شورا نیز بیشتر می میانجیگرانه 

گردید. کم برطرف می کرد کمشان دست یابند، بروز میکوشیدند به وحدتی با رهبری می 

و  ایناز دوگانه،«  »قدرت  همبافت  در  مبارزه به رو،  یک  نسبتاًمدد  کارگری  موفق،   ی 
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ها و شان را با نیازی که به راه آمدن با دیگر گروه بسیاری از کارگران قادر بودند اهداف

کردند آشتی دهند. واقعیت این است که »قدرت روسیه احساس می  ی طبقات جامعه

های« انقلاب سازمان و نقش  دوگانه،« با فراهم آوردن این امکان که هر یک از »اردوگاه

مجزای خود را داشته باشد، این نیروهای اجتماعی نامتجانس را قادر ساخته بود که 

ها هستند بر اهداف آتی خود نیز مصر آمدنها و راهکه فعلاً پذیرای امتیازدادنضمن این

ی قدرت، که بازتابی از واگرایی این اهداف بود، به  رو، ساختار دوگانه اینازباقی بمانند.  

   ماعی منتج شد.شدگی اجتکم موقت خطر قطبیکاهش دست 

 

 ها در مقام میانجی منشویک
های مارس و آوریل، و بالاخص هوای غالب بر روابط کار در ماه وحالطبیعی است که  

ی کارگر از خود نشان داد، قویاً بر راهبردهای اجتماعی و ای که طبقه داری خویشتن

گذاشته باشد. واقعیت امر این ثیر  أتدادند  ها مد نظر قرار میای که منشویکسیاسی 

منشویک که  نظارهاست  صرفاً  میانجیگری  ها  فعال  عاملان  آنها  نبودند؛  منفعل  گرانی 

میان کار و سرمایه بودند، هرچند که معماران راهبردهای بلندمدت برای موفقیت انقلاب 

 روسیه نیز بودند. 

الوقوع میان  ی قریبپیدا است که پیشگیری از ستیزه   رابچایا گزتااز اولین مقالات  

های حاضر در پتروگراد بوده است.  ی نخست منشویککارگران و صاحبان صنایع دغدغه 

از منشویکدست انتظاراتکم دو گروه دیگر  نیز، که  از لحاظ دیگر ها  انقلاب  از  شان 

اغلبِ  به بودند.  سهیم  آنها  با  دغدغه  این  در  بود،  متفاوت  منشویک   praktikiوضوح 

ی را به کار عملی روزانه   1914تا    1907های  ، اعضاء روشنفکر حزب که سال هاپراکتیک)

سازمان ستیزه ایجاد  یک  که  داشتند  بیم  همچنان  بودند(  مشغول  کارگری  ی های 

رخ داده بود، صاحبان صنایع    1914و    1905تر در  که پیشنکارگری جدی بار دیگر، چنا

لیبرال متحدین  این  و  نظر  از  بشوراند.  »دموکراسی«  علیه  را  ، هاپراکتیکشان 

انقلابی از داریِ کارگران و شورا بهترین راه برای پیشگیری از یک واکنش ضد خویشتن

شان جوانه  دلها نیز این امید نو در  سوی طبقات ثروتمند بود. اما معدودی از منشویک

گروه ثروتمند  طبقات  میان  در  که  بود  قابل زده  رهبران  های  با  که  هستند  توجهی 
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 81عیار« سوسیالیست کارگران در جهت عملی کردن گذار روسیه به »دموکراسی تمام

های عمومی« را داشته  ی کار در »سازمان ها پیشینه همکاری خواهند کرد. این منشویک

ها علیه بوروکراسی تزاری را دیده بودند، اما برای آنها نیز موفقیت  سازمانی این  و مبارزه

ستیزه  بر  زدن  لگام  گرو  بود.در  بالقوه  کارگری  بنیان  82های  میان  »بخش در  گذاران 

های تعاونی کارگران، و کار انجمنی کهنه دهنده کارگران« شورا گ. گ. پانکف، سازمان

کرد. منشویک، رویکرد محتاطانه را نمایندگی می   های پراکتیکی  به این عنوان، نمونه

طلبان« سابق، روشنفکر و از »انحلال  پراکتیک«تر را ب. اُ. بُگدانف،  رویکرد »امیدوارانه

کردند. هر دو سابق «، نمایندگی می بآماروپاییکرده و »و ک. ا. گوُژِف، فلزکار تحصیل 

کار« در   رهبران »گروه مرکزی  از  این  با کنوالف و -جنگی  ی »کمیتهبر  و  صنعتی«، 

 83همکارانش آشنا بودند. 

هاشان برای هایی هم که رهبری شورا را تقبل کردند، صرف نظر از انگیزه منشویک

ها را اختیار کردند:  های کارگری، در ابتدا همین تاکتیکممانعت از بالا گرفتن ستیزه 

چهارچوب به  کارگران  بزرگجلب  سازمانی  قبیل  های  این  اعتبار  از  استفاده  و  تر 

در همان حال    84داری.ها، و بالاخص شورا، برای واداشتن کارگران به خویشتنسازمان 

که حال دیگر   ،ی »گروه مرکزی کار«به مدد دبیرخانه   -که »بخش کارگران« شورا  

های پتروگراد حرکت  سرعت در جهت پیوند برقرار کردن با کارخانه به   - منحل شده بود  

یک »انقلاب سیاسی«،    ،کرد که انقلاببه خوانندگانش یادآوری می  رابچایا گزتاکرد،  می 

داری« هنوز های سرمایه»دژ استبداد سیاسی« بوده است و »بنیان  ،و آنچه نابود شده

روابط   ی ابتناشان را به استقرار »اصل  خواستند تا مطالبات از کارگران می  85پابرجا است. 

به عبارت دیگر کارگران  قانون اساسی« محدود کنند.  بر  کارگران و دستگاه سیاسی 

کنندمی  تمرکز  سازمانی،  استقلال  حتی  سازمانی،  حفاظتی  تدابیر  بر  از   ،بایست  اما 

 86مطالبات »اقتصادی« بپرهیزند. 

در مقام پاسداران دستاوردهای متزلزلی    87شاناما طولی نکشید که نقش خودخوانده 

منشویکِ »بخش کارگران« را    های پراکتیککه تا آن زمان با انقلاب حاصل شده بود  

با   تعارض  به  نیز  بلکه  پایتخت،  کارگران  با  محتاطانه  رویارویی  نوع  یک  به  فقط  نه 

حق به آن ه های عمرشان را وقف آن کرده بودند و بکه بهترین سال   ماموریت دیگری 

ی کارگر روسیه و منافع  در مقام قهرمانان طبقه شان  موریتأ م،  کشاند کردندافتخار می
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آن از  پس  که  است  این  واقعیت  انگاره آن.  منشویککه  که  داشتند  ای  خود  از  ها 

به تنشی که در روزهای   صادقانه   توان یافت از اذعانبازیافت، مواردی می  اش راهماهنگی 

ی آغازین مارس میان این دو وظیفه وجود داشت، از جمله در این سطرهای سرمقاله

 : رابچایا گزتا
ایم نایافته برحذر داشتهی اقتصادی سازمانبارها کارگران را از مبارزه»بارها و  

ایم که هم  جد از آنها خواستهایم که نسنجیده کاری نکنند؛ به... هشدارشان داده

ی جاری پرولتاریا در جهت دستیابی به خاطر مبارزهشان و هم بهخاطر طبقهبه

دهی پیش گیرند. اما هنگام  داری و سازمانآزادی اقتصادی و سیاسی، خویشتن

ی  های رفیقانه به این نیز آگاه بودیم که مبارزه، طی این دوره طرحِ این خواسته

نایافته و آشفته خواهد بود. کافی است به یاد آوریم صاحبان ناگزیر سازماناولیه، به

کردند بهره  صنایع چگونه از ناچاری کارگرانی که تحت مقررات زمان جنگ کار می

کشیدند .... حال که این کارگرانْ انقلابی را به  ی جانشان را میبردند و شیرهمی

توان از این بابت که خواستار دستیابی به حیاتی چگونه می  ،اندسرانجام رسانده

  88شان کرد؟«تر هستند سرزنشانسانی

به کارگران  اقتصادی  مطالبات  پذیرش  که  باشید  داشته  خاطر  بخشی  به  عنوان 

مارس اینچنین    21ی فوق الذکر به تاریخ  مشروع و طبیعی از انقلاب، که در سرمقاله 

داری قرار گرفته بود، تا دو هفته پیش از آن  سنجیده در توازن با فراخوان به خویشتن

منشویک نداشت. واقعیت این است که   های پراکتیکهای  هم جایی در اظهارات و کنش

ای در مواضع اتخاذشده از سوی رهبران ملاحظهقابل   ی کوتاه دگرگونیدر همین فاصله

رخ داده   ،طور اخصبه شورا    ،طور اعم، و کنشگران »بخش کارگران«به  ،روی شورامیانه 

هاشان در  شان در وضعیت جدید انقلابی و هم به لحاظ فرصت بود، هم به لحاظ نقش 

تعارض   به  فقط  چشمگیر  نگرشِ  تغییر  این  وضعیت.  وظایف این  میان  درونی 

نمی گوناگون   89ی خودپنداشته مربوط  به شان  بود  پاسخی  حال  عین  در  بلکه  شد، 

و  بودند،  موجدشان  کار  روابط  واقعیات  و  دوگانه«  »قدرت  که  جدید  تماماً  وضعیتی 

   شک پاسخی که اضطرارِ رفع این تعارضْ آن را تسریع کرده بود.بی 

سابقه »انجمن مارس پدیدار گشت، با دعوت بی  9ی امکانات تازه در  نخستین نشانه 

آن برای  شورا  از  پتروگراد«  صنایع  برای صاحبان  و  پایتخت  کارگران  جانب  از  که 
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واحوالی که پس از این مذاکرات  فصل یک اعتصاب پای مذاکره بیایند. در اوضاع وحل

و چه موفقیت  کارگران  میان  در  که چه  متوجه شد  کارگران«  نمود »بخش  رخ  آمیز 

میانجیگرانه خدمات  برای  زیادی  تقاضای  کنشگرانش  کارفرمایان  و  دارد،  وجود  اش 

چارهوتوشپر و  مشکلتوان  و  حتی اندیشانه  زدند.  ناآشنا  فعالیت  این  دل  به  گشایانه 

کرد رو نبود، به تحسین از این صحبت می های میانه سوخانف، که از هواداران منشویک

در تکاپویند، ... طرح قرارومدارهای   ،ریزانتنگنای پتک و سندان، عرق که چطور آنها »در  

 90بار مشغولند.« پایانِ ملالت ریزند و به حل منازعات و اختلافات بیکاری را می

های گذارد که کوشش هم نظری بر مطبوعات آن دوران تردیدی باقی نمی   راستی به

آشتی   های پراکتیک جو  در  بسزایی  سهم  کارخانهجویانهمنشویک  است.  ی  داشته  ها 

ی پیوند اساسی در حیات چنانکه همگان دریافته بودند، »بخش کارگران« به یک حلقه

پرده به سهم آن در زده بدل گشته بود، و صاحبان صنایع بی اقتصادی این کشور جنگ

تولید   داشتند.   عادی ازسرگیری  آن گزارش  91اذعان  یا  این  کارگرانِ  از  که  نیز  هایی 

رسید اغلب حاوی عباراتی در قدردانی شده می فصلوکارخانه درخصوص منازعات حل

رابچایا ی مکانیکی پترف« به  عنوان مثال، کارگران »کارخانهبه از »بخش کارگران« بود.  
مارس به کارخانه    15ای از شورا در تاریخ  که نماینده نوشتند که فقط پس از آن  گزتا

کمیته  انتخابات  و  میانجیگری آمد  اتاق  یک  و  کارخانه،  کرد،   ،ی  سازماندهی  را 

   92وارش« با کارگران دست بکشد.کارفرمایشان پذیرفت که از رفتار »فرعون

های دیگرِ توجه است که تأکید این گزارش اخیرالذکر، چنانکه بسیاری گزارششایان

شد.  کارگران می ی شورا نصیب  ی مداخلهآن زمان، بر دستاوردهایی بود که در نتیجه

های اولیه آنها را پیروزی   93رسید که کنشگران »بخش کارگران«، که نیروی به نظر می 

برد، عملاً شروع کرده بودند به بسط دادن تعریفی که از نقش خود داشتند.  پیش می 

های کار و سرمایه عمل کنند؛  آنها دیگر راضی به این نبودند که صرفاً در مقام میانجی 

حال دیگر بر آن بودند که در مقام حامیانِ تأمین نیازها و مطالبات کارگران نیز عمل 

کنند، و در این کار نیز به همان اندازه اثربخش ظاهر شدند. شاید چشمگیرترین نمودِ 

ی آخر مارس اتخاذ کرد، مبنی  این تغییر تصمیمی بود که »بخش کارگران« در هفته 

بر شروع مذاکرات با »انجمن صاحبان صنایع پتروگراد« درخصوص برقراری یک حداقل 

پیش ،  دستمزد ابتدا  در  دیگران  و  بگدانف  که  تلقیموضوعی  مرس  اما یاش  کردند 
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داشتند.  بسیار  هیجان  و  شور  آن  برای  به   94کارگران  اینکه،  مخالفت دیگر  رغم 

این مذاکرات، چنانکه پیش ملاحظهقابل  اشاره شد، در  ی صاحبان صنایع،    24تر هم 

 95آوریل به برقراری یک حداقل دستمزد برای کل پتروگراد منجر شد.  
 

»بخش مداخله رهبران  شدن  جسور  به  کار  روابط  میانجیگری  در  مستقیم  ی 

منشویک اما  شد،  منجر  همین کارگران«  به  نیز  دیگر  تحت  های  شواهد ثیرِ  أتسان 

کارگران قرار گرفته و دلگرم انکارناپذیر قدرت شورا در مقابل کارفرمایان و نفوذش در  

ساعته را -که شورا توافق بر سر روش کاری هشتمارس، دو روز پس از آن  12شدند.  

 خاطر اظهار داشت: با اطمینانرابچایا گزتا با صاحبان صنایع نهایی کرد، 
یافته سازمان  سیاسیی  ارزشمند از خلال یک مبارزه  اقتصادی »این دستاورد  

سیاسی جمعیْ نمایندگان سرمایه را وادار ساخت که یکی از  حاصل شد. نیروی  

اقتصادی  بمواضع   ... واگذار کنند  بدون مبارزه  را  این  واسطههشان  ی سخنگویان 

 96شورای نمایندگان کارگران و سربازان.«  ، اراده متحد

گزتا   برآورده رابچایا  در جهت  اقداماتی  بلافاصله  که  بود  کرده  پیشنهاد  ادامه  در 

هشت کاری  روز  برقراری  ازجمله  اقتصادی،«  »مطالبات  سرتاسر - ساختن  در  ساعته 

داشتند که در این نبرد ضرورت دارد که بار دیگر کید  أتروسیه، انجام گیرد. سردبیران  

نیرویی دیگر«   یافته« اقدام گردیده و »همچون نیرویی واحد علیهبه »طریقی سازمان

مبارزه شود. واضح است که این تغییر موضعِ چشمگیر درخصوص »مطالبات اقتصادی«،  

انقلاب همواره در کانون خصوص آنها که تهدید ضد هها، و بدر اذهان بسیاری از منشویک

هاشان جای داشت، در پیوند نزدیک بود با فهم این امر که در چهارچوب »قدرت ترس

نتیجه و در  میان کارگرانْدوگانه«  کار سازمانیِ خودشان در  واقعاً  ی  به داشت    شورا 

 گشت.  نیرویی سترگ بدل می 

ها در عین حال، به درجات مختلف، در یکی دیگر نفس تمامی منشویکبهاعتماداما  

آوریل  از درس و  کار در مارس  روابط  از وضعیت  بودند ریشه   1917هایی که  گرفته 

نسبتاً صلح به داشت.   غلبه داشت یک جابآمیزی که در کارخانهواقع فضای  جایی هها 

ی روابط کار داشتند هایی که رهبران شورا در قبال دو طرف عمدهاساسی را بر نگرش

نگرش بود.  کرده  طبقه تحمیل  و  روس  کارگران  قبال  در  منشویکی  تجاری های  -ی 
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به  مکرر  ارجاعات  از  چنانکه  داشت.  دودلی  از  نشانی  دیرباز  از  دو  هر  روس  صنعتی 

گری کارگران و پیدا است، در روزهای اوایل مارس ترس از افراطی  1905های  شکست 

منشویک اما  داشت.  تفوق  ضدانقلابی  واکنش  یک  هم وقوع  دلایلی  حال  عین  در  ها 

سال در  که  پیوندهایی  باشند  امیدوار  که  قبل داشتند  بخش های  با  خیرخواه تر  های 

کرده شکل گرفته بود حال در کشاندن و »مترقیِ« طبقات ثروتمند و تحصیل  97عموم

انقلابْ   از  به پشتیبانی فعال  امیدواریْ ثر  ؤماین عناصر  این  پیامد منطقی   واقع شود. 

ایخرده به  بود  سازماننامیدی  کنش  عادتِ  منشویکیافتهکه  که  منضبطانه،  در ی  ها 

قدر برای جا انداختنش در اذهان کارگران تقلا کرده بودند،  آن   1905های پس از  سال 

رس شدن پیش روی داد( در خدمت دفع رادیکالیزه   1914این بار )برخلاف آنچه در  

   ی کارگر عمل کند.طبقه 

شان با روابط کار ی کلنجار رفتن واقعیت امر این است که رهبران شورا در نتیجه

 زمینهشان سر برآورده بود. در این امیدهایی در دل هاشان زائل شده و حال دیگر ترس

ی گشتهی بسیاری از کارفرمایان، و نیز تعهد اظهارجویانهنخست باید به واکنش آشتی 

برنامه  یک  به  صنعت،  و  تجارت  وزیر  قانون کنوالف،  مبسوط  و ی  کار  جدید  گذاری 

کرد.   اشاره  شورا  با  گزتاهمکاری  می  رابچایا  »میاظهار  دیگر  حال  که  توان داشت 

راه یک  که  بود  صلحخاطرجمع  اقتصادی  حل  لحاظ  به  و  موجه  مطالبات  برای  آمیز 

پذیر کارگران به حال ایشان مفید خواهد بود، و برای کلیت جامعه نیز، در مقایسه تحقق

تر اسباب زحمت خواهد شود، کم های نسنجیده حاصل میبا آنچه از رهگذر اعتصاب 

ای بود پذیری روی و مسئولیت تر از اولی، میانه بخشمورد دوم، و حتی اطمینان  98بود.«

می  نشان  خود  از  کارگران  بر   –دادند  که  زدن  مهار  منشویکی  راهبرد  حقانیتِ 

حال دیگر به نظر   ، کهنرسید. مضافاً ایشده به نظر می گری« حال دیگر اثبات»افراطی

رو و هواداران رزمنده، که وحدت شورا ی میان رهبران میانه رسید تنش آزاردهندهمی 

داده قرار  تهدید  مورد  مارس  اوایل  در  منشویک  را  بر  باشد.  رفته  میان  از  های بود، 

 هوایی خوشبینانه غالب بود: وحالپتروگراد قطعاً 
خرده  کرد.  رشد  دموکراسی  گذشته  سال  ده  از  آزادی »طی  پس  که  هایی 

انگیز ی نمایندگی مردمی، آزادی رقتسایه  –جا ماند  هدر روسیه ب  1905مبارزات  

شان را به انجام رساندند. اگر جز این کندی اما مستمراً کار تعلیمیبه  –مطبوعات  
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بود، دموکراسی نمی توانست در روزهای انقلاب، ... حقانیت خود را به اثبات برساند.  

 99به آینده امید است.«  ،اما حال که چنین شده است

 

 ائتلاف  ی مسئله
 ِ راهبرد سیاسی   یم  ی اوایل مارس تا اوایل  توان گفت که در فاصلهبه این ترتیب می

مارکسیست  حمایتِ  میانه مورد  شورا  های  عمده  بهروی  کردطور  حول  تغییر  اجماع  ؛ 

متقابل شورا و حکومت موقت، هر دو جای خود را به تأکید ظن  وءس»قدرت دوگانه،« و  

با »بورژوازی مترقی« دادند. این همکاری نهایتاً به تشکیل یک حکومت   بر همکاری 

)در   شدیم   3ائتلافی  منجر  جامعه  ،(  اردوگاه«  »دو  رهبرانِ  آن  در  به  که  روسیه  ی 

پنداشتند متعهد شدند.  شان می همکاری با یکدیگر برای نیل به آنچه اهداف مشترک

پیدا کند تلاقی تحولات متعدد در اواخر   تغییرگونه  آنچه امکان داد راهبرد سیاسی این

بود منشویک  100، آوریل  اکثریت  برای  که  نیست  تردیدی  این حال  با  بدون و  که  ها، 

شان تشکیل یک حکومت ائتلافی ممکن نبود، بهترین استدلال را }له حکومت  پشتیبانی 

ی مدیریت روابط کار در پتروگراد در مارس و آوریل فراهم آورده بود.  ائتلافی{ تجربه

و فروکش کرد برای کسانی چون بُگدانف ده  شهای روابط کار در مجموع مهار  اینکه تنش

ی کارفرمای روسیه پشتیبانانی برای  و گِوُزدِف که از آغاز امید داشتند در میان طبقه 

بخش بود. شان که دموکراتیزاسیون اقتصادی و سیاسی باشد بیابند بسیار اطمینان هدف 

اش هم، به قول سوخانف، در مقام یک »وزارت مضافاً اینکه، از آنجا که آنها همان موقع 

کردند، دلیلی  عمل می  ،ت اوکار دوفاکتو«، و هماهنگ با کنوالف و وزارت تجارت و صنع

شان نیز، حس  دیگر اینکه، آن حس نویافته  101دیدند.برای بیرون از حکومت ماندن نمی 

حیثیت    ی ارتقاطلبید، بالاخص به این خاطر که  سیری را میمسئولیت ملی، چنین خط 

خطثیرگذاری  أتو   بر  میبیشتر  کارگری  میانه مشی  اکثریت  »پخته«توانست  و  ی  رو 

ناچیز »افراطیطبقه  کم داشت  گری«، که در اواخر آوریل کمی کارگر را علیه عنصر 

 102شد، تقویت کند. نمایان می 

ها گرایان انقلابی« در میان منشویکحتی ای. گ. تسرتلی، رهبر بلوک جدید »دفاع

انقلابی )سوسیالو سوسیالیست  را در - های  اکثریت  اواخر مارس  از  روُلوسیونرها( که 

»متحد ساختن  دید بر حقانیت راهبرد  شورا داشت، روابط کار در پتروگراد را گواهی می 
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ی نخست انقلاب و ی نیروهای حیاتی کشور«، راهبردی که خود او طی دو هفته همه

سه تن از وزرای »بورژوا«   103کرده بود.  بندی صورتزمانی که در سیبری در تبعید بود 

اقتصادی   امور  ترِِشچِنکو در وزارت   –در  ای.  م.  کنوالف در وزارت تجارت و صنعت، 

ای مهم شور  مشیخط  ی تصمیماتِدارایی، و ن. و. نکِراسف در وزارت ترابری، در همه

با شورا و رهبرانش از خود نشان و شوق فزاینده برای تشریک مساعی و مشورت  ای 

خواستند برای ایمان تسرتلی به توانمندی بورژوازی دادند، چنانکه انگار با این کار می 

لیبرال و آمادگی این بورژوازی برای استقرار یک دموکراسی پارلمانی در روسیه، همراه 

فراهم کنند. عنوان متمّم آن، تکیه به با اصلاحات اجتماعی   رو تسرتلی ایناز  104گاهی 

به حکومت ائتلافی پیوستند    یم  3که در    را  توانست نقش آن وزرای سوسیالیستمی 

آن بخشی از بورژوازی که شاید مسیر منتهی    راهبری ساده اینگونه متصور شود: » وصاف 

 پی بگیردکننده را در امور داخلی و خارجی هردو  پیش تعیینازمشی بیش به یک خط

 105... و کنار نهادن بخش دیگری }از بورژوازی{ که چنین نخواهد کرد.«

ماه   اوایل  در  میانه منشویکمی  البته  نمیهای  کاملی رو  پیروزی  توانستند مدعی 

 موافق حکومت ائتلاف فقط از خلال آرای مثبت آنهایی ِ باشند، چرا که اکثریت ضروری 

منشویک فراکسیون  چشم »کمیته  در  که  شد  حاصل  شورا  اجرایی«  و ی  انداز 

برای بهشان  انتظارات بود.  متفاوت  گوزدف  یا  بگدانف،  تسرتلی،  چون  کسانی  با  کلی 

دیگر   و  بلشویکدموکراتسوسیال سوخانف  به  )که  »مستقل«  منشویکهای  و  ها ها 

ائتلافیْهیچ نبودند( حکومت  بر   یک وابسته  تنظیم سیاسی صوری  اِعمال یک  معرف 

بود.  تغییر» دموکراسی«  جانب  به  قدرت  ناگزیر  کردن  سان، همین به   106پیدا 

منشویک که همچنان به    های پراکتیکهای انترناسیونالیست، و نیز آن عده از  منشویک

به آن داشتند که مشارکت سوسیالیست  ها در طبقات ثروتمند ظنین بودند، گرایش 

بی  و  روان  برای همکاری  نه فرصتی  را  نمایندگان »بورژوازی«کابینه  با  بلکه   ،دردسر 

منشویکوسیله برخی  کنند.  تلقی  آنها  بر  فزاینده  فشار  اعمال  برای  های ای 

ب نیز  محدودیته انترناسیونالیست  حزبی خاطر  و سخت  مشارکت    107های سفت  علیه 

اما حتی در این مورد    108های بورژوا همچنان عقب نشستند، سوسیالیستی در حکومت 

می  که  بودند  دیگرانی  شبکه   ،توانستندهم  با  »دموکراسی«  که  ملاحظه  این  ی با 

کارگری سازمان  خطهای  تحمیل  برای  لازم  قدرت  از  یک  اش  به  »بورژوازی«  مشی 
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ی روابط صنعتی  بر فعالیت شورا در حوزه  ای که عمدتاًملاحظه،  رغبت برخوردار استبی 

 109از درِ تقابل با اصول دکترین درآیند.، تکیه داشت

ی کنشگران »بخش اقتصادی« شورا نیز در فراکسیون منشویک در زمره  ،دیگر اینکه

شان پیشاپیش  ی فعالیت حامیان ائتلاف بودند. این افراد دقیقاً به این خاطر که حوزه

گذاری اقتصادی قانون  صنعتیْ-ی تجاری بحرانی جدی به خود دیده بود و چون طبقه

یافت، نخستین  مدت خود می حال منافع بلند ه ی کار، مضر بی چارهمثابه به دولتی را،  

از مخالفت سرسختانه را از سوی سازمان های کارفرمایی و کسانی بودند که مواردی 

  1917های سال  از فراوان طنز  110ها در حکومت تجربه کردند.نمایندگان این سازمان

یکی این است که دو تن از رهبران »بخش اقتصادی« شورا، و. گ. گرومان و ن. چِروِانین،  

آمار »انحلال »واحد  در  مترقی«  »بورژوازی  قدیمی  همکاران  و  سرسخت  گرایان« 

به طرفداری   1917شان در آوریل  کننده ی ناامید ی تجربهی شهرها«، در نتیجه اتحادیه

ی شجاعانه در اقتصاد« توسط خود شورا، و ترجیحاً از خلال یک نمایندگی از »مداخله

کابینه  داخل  در  گرویدند. قوی  ائتلافی،  وحدتبه  111ی  همهواقع  که بخشِ  آنهایی  ی 

ی وجود یک  دانستند مطالبه ای برای اعمال فشار بیشتر بر حکومت می ائتلاف را وسیله

 112اکثریت سوسیالیست در کابینه بود.

خاطر  ه ی اجرایی محکوم به شکست بود، باما این مطالبه در پلنوم سراسری کمیته 

پوپولیست حضور   سوسیالیستپرشمار  رولوسیونرها،  )سوسیال  وهایی  مردمی،   های 

Trudoviki    به درجات مختلف انقلابی« بلوک »دفاعی  أرهم )»گروه کار«(( که  گرای 

تر از حتی خود تسترتلی در پشتیبانی از همکاری میان تسرتلی بوده و از آغاز بسیار کم 

ها تلاش کرده دادند. این افراد هفته بورژوایی« دودلی نشان میدموکراسی و »اردوگاه  

»دفاع منشویک  بخش  تا  ایدهبودند  از  پشتیبانی  به  را  انقلابی«  مشارکت  گرایی  ی 

حال که فراکسیون منشویک اعضای خود را از   113سوسیالیستی در کابینه جلب کنند. 

با ائتلاف خلاصی بخشیده بود، در کمیته ی اجرایی یک اکثریت قوی شکل مخالفت 

های اعمال فشار بهره ببرد یا خواستار یک اکثریت گرفته بود که به اینکه از تاکتیک

کابینه  در  آستانه سوسیالیست  در  نداشت.  ی  تمایلی  باشد  تشکیل  آنکه ایناز ی  با  رو 

ی تفاسیر متفاوت متعدد از این انتظام سیاسی دهنده اجماع منشویکی له ائتلافْ بازتاب

هریک   که  )تفاسیری  بود  کار  وکم جدید  اخیر  روابط  واقعیات  از  پذیرفته  ثیر  أتبیش 
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ی نیروهای ی »وحدت همهی ایدهسازی عملی راهبرد ائتلاف تحت غلبهبودند(، پیاده 

گرفت و از عدول آشکار از اصول استقلال شورا و پشتیبانی حیاتی« تسترتلی انجام می 

شان بود، نشان بخشمشروط از حکومت موقت، اصولی که انتظام »قدرت دوگانه« تجسم

 داشت.

 

 های جدیدتنش
رسید کارگران کاملاً  گرایان انقلابی«، به نظر می در ظاهر، و به چشم رهبری »دفاع

در راهبرد سیاسی رخ داده بود. در »بخش    یمپشتیبان تغییری باشند که در اوایل  

بلشویک از  معدودی  فقط  شورا  آنارشیستکارگران«  و  متعهد  طرح  های  نفع  به  ها 

ها  ی جناحکه از همهنحال آ  114دادند،ی  أرتروتسکی برای عدم اعتماد به حکومت موقت  

تصمیم  پشتیبانیکسانی   از  را  داشتند.   ی م  2شان  همه  ،حالبااین  115ابراز  ی در 

کارگران فقط از وزرای سوسیالیست استقبال شده بود. کارگران    معمولهای  قطعنامه 

مارس اعلام کردند: »تا زمانی که شما رفقا در   10»انجمن تلگراف و تلفن روسیه« در  

های آن در جهت تقویت بیش از پیش  فعالیتی  حکومت هستید، باور داریم که همه

بینی خاطر و خوشواضح است که اطمینان   116دستاوردهای انقلاب هدایت خواهد شد.«

 بلکه از حس قدرتی  ،کارگران به اعتمادشان به نیت خیر »وزرای بورژوا« متکی نبود

و انتظارِ اینکه این قدرتْ   ،شان در شورا اعطا شده بودکه به نمایندگان   گرفتنشأت می

کار بسته به ی کارگر  عاقلانه، اما با عزمی راسخ، در جهت منافع »دموکراسی« و طبقه 

قطعنامه  در  شد.  به  خواهد  نزدیک  »کارگاه   7000ی  نیروی  کشتی   ی کارگر  سازی 

 توان دید: دریایی« این باورها را آشکارا می
»عزم ما بر آن قرار گرفته است که از حکومت موقت پشتیبانی کرده و حول 

شورای نمایندگان کارگران و سربازان، که باید در مقام مرکز دموکراسی انقلابی 

نفوذ   افزایش  جهت  در  استوار  و  محکم  و  آگاهانه  و  شده  متحد  کند،  عمل 

 های قدرت حرکت کنیم.ی ارگانسوسیالیستی بر همه

از کنیم. ما  یالیست خود در حکومت پشتیبانی میسما از مشارکت رفقای سو

شده توسط واحد اقتصادی شورای سازی اصلاحات مالیِ طرحقصد آنها برای پیاده

 117کنیم.« نمایندگان کارگران و سربازان استقبال می



  



 ها کارگران، صاحبان صنایع و منشویک

خاطری به این چشم داشته باشند  توانستند با چنین اطمینان اینکه کارگران می 

کابینه، از جانب آنها  هایی در داخل و خارج از  شان، حتی با وجود مخالفت که رهبران

های منشویک در ماه  (laborists)  های«عمل کنند گواهی است بر موفقیت »لِیبِریست 

های نخست انقلاب کسب  مارس و آوریل و دستاوردهای ملموسی که کارگران در ماه

 کردند.  

آمیز روابط اجتماعی به پایان  ی اولیه و نسبتاً صلحاین مرحله   یماما در اوایل ماه  

می نزدیک  جبههخود  در  سیاسی  شد.  که   ی مسئلهی  کارزاری  بود.  مطرح  جنگ 

از   شورا  پشتیبانی  اعلام  با  مخالفت  برای  مارس  اواخر  در  غیرسوسیالیست  مطبوعات 

بدون ملحقاتایده و کارگران}برای{  و    ،ی صلحِ  میان سربازان  انداختن  راه    ،شکاف 

علاوه، در اواخر به کارگران به »بورژوازی« انجامیده بود.  ظن  وءسانداخته بودند به تشدید  

آوریل و زمانی که سرپیچی میلیوکف از فرمولِ صلحِ شورا نخستین بحران آشکار انقلاب 

روسیه علیه  سربازان  و  کارگران  آن  طی  که  بحرانی  آورد،  پیش  ثروتمند را  ی 

شود گفت که نقطه عطفی فرا رسید. شاید آنچه برای  »امپریالیست« موضع گرفتند، می

بود اقتصادی  زوال  سریع  روند  داشت  بیشتری  مناسبت  کسب   ،کارگران  فرصت  که 

دستاوردهای اقتصادی جدید را به حداقل رسانده و اساس معیشت کارگران را تحلیل 

یز بر وخامت آن که تداوم جنگ ن ،های ساختاری ی ضعفبرده بود، زوالی عمدتاً نتیجه 

 118بسیار افزوده بود. 

تازه داشتند میکارگران کارگاه  از  های کوچک و شعب خدماتی، که  تا  کوشیدند 

دستاوردهای کارگرانی که سازماندهی بهتری داشتند تقلید کنند، مجبور بودند برای 

هاشان هیچ تر از آنها مبارزه کنند و اغلب هم خواستهغاز افزایش دستمزدْ سخترچند

ها در دستمزدهای تر کارگران نیز، که به جبران کاهش های قوی شد. گروهبرآورده نمی

واقعی »موج دوم« مطالبات را در ژوئن به راه انداختند، با اتهامات متقابل کارفرمایانی 

نداشتند مواجه شدند.  را  به ژوئن    119که حال دیگر آن سخاوتمندی روزهای آغازین 

همه  فزایندهرسیده  تهدید  با  کارگران  کارخانه ی  نتیجه ی  که  شدند  مواجه  ی بستن 

سوخت یا مواد خام بود. بحران اقتصادی بر وخامت    ،کمبودِ گاه دروغین، اما اغلب واقعیِ

 یمسئله ی کارگران را بر  قدیمی را تشدید کرد، و توجههای  ظن وءسروابط کار افزود،  

ساخت متمرکز  مدیریت  درآوردنِ  نظارت  محافل مسئله،  تحت  نبود  محتمل  که  ای 
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ی ائتلافی حال  صنعتی بر سر آن کوتاه بیایند، بالاخص به این خاطر که کابینه -تجاری 

می  شامل  نیز  را  شورا  سوسیالیست  نمایندگان  وزرای به شد.  دیگر  ناکامی  واقع 

ی واقعی شکافی را که میان  سوسیالیست در غلبه بر این سرسختی بود که نهایتاً گستره 

 تصور آنها از ائتلاف و انتظارات کارگران از آن وجود داشت نشان داد.

خود را نمایان کرده بود، همراه با انتظام   یمای که در ماه علاوه، بحران اقتصادی به

 که   های کارگران و رهبران داشتندترتیب، نگرش بهبر،  ثیراتی  أتسیاسی جدید ائتلاف،  

از اساس متفاوت از هم بود. به چشم کارگران، مقاومت کارفرمایان در برابر مطالبات 

بالاخص وقتی ،  هاشان برای برقرار نگاه داشتن کارخانه اقتصادی جدید و ناتوانی ادعایی

های نشانه ،  شددهی و نظارت اقتصادی نیز همراه می که با مخالفت کارفرمایان با سامان

طبقه طلبیدنِ  مصاف  به  از  ناتوان  را  خود  هم  هنوز  کارگران  بودند.  خیانت  ی واضح 

یا تقبلِ مسئولیت   با این ی تولید میکار پیچیده وکسب صنعتی قدرتمند  دانستند، و 

م از حال  دفاع  برای  حکومت،  در  شورا  عضویت  و  شورا،  قدرت  از  که  بودند  صمم 

 شان استفاده کنند.  تر و دفاع از معیشت دستاوردهای قبل

آغاز  یمکه در ماه  ،یافتهی تعارض شدتها باید گفت که مرحلهدر مورد منشویک

کارگران روبرو ساخته گری«  انگیز »افراطیانداز رعبآنها را بار دیگر با چشم  ،شده بود

که مصمم بودند کوشاتر از    ،شان از بابت ضدانقلاب بورژوایی افزود. آنهاو بر اضطراب

همتافت آن  جستجوی  به  که   120پیش  }نیروهایی{  برآیند،  حیاتی«  »نیروهای 

شان را به هر قیمتی پاس دارند، طبیعی هم بود کوشیدند وحدتجد می به ها  منشویک

طبقهکه   مخاطبِکارگری هواداران  را  »مسئولیت فراخوان  شان  به  و هاشان  پذیری« 

علاوه، حال موضوع برایشان فوریت بیشتری داشت، چرا به داری« قرار دهند.  »خویشتن

شان های همکارانشد، بر شانهکه بار مسئولیت ملی، که پیشبرد جنگ را نیز شامل می 

تر از هر های آنها روشن خوانکرد. اما به چشم کارگران، فرادر کابینه بس سنگینی می 

ای را آشکار ساخت که داشت میان فهم خودشان از چیز دیگری در گذشته آن ورطه

طبقه  انقلابی  عمل وظایف  اساسش  بر  منشویک  رهبران  که  فهمی  آن  و  کارگر  ی 

 کرد.کردند دهان باز می می 

اتخاذ    یمروی شورا در اوایل  رهبران میانه به این ترتیب راهبرد سیاسی جدیدی که  

کردند، راهبرد ائتلاف، نه فقط با یک بحران شدید اقتصادی مصادف گشته و پیامدهای 
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تر ساخت، بلکه در »دموکراسی« نیز میان رهبران و پیروان   آن بحران را وخیمِ سیاسی 

شکاف انداخت. برای هریک از این تحولات باید سهمی در عاقبت اکتبر قائل شد. زوال 

 یمی کارگری )»موج دوم« مطالبات اقتصادی در  های مبارزهاقتصادی، همپای پویایی

 شدگی اجتماعی شد که در دو ماه نخست انقلاب عمدتاً و ژوئن(، آغازگر یک روند قطبی 

 –ای این بحران  خبری از آن نبود. ناکامی حکومت موقت در پرداختن به علل ریشه

سوی سیاسی داد، وسمتی کارگران  به نارضایتی فزاینده   –جنگ و آشوب اقتصادی  

ی قدرت به ی »همهآنها را بیش از پیش »رادیکالیزه«، و نهایتاً پذیرای شعار بلشویک 

انتظارات   آغاز  در  که  کابینه،  در  سوسیالیست  رهبران  حضور  نهایتاً،  کرد.  شوراها« 

تر ناپذیرتر و ناپذیرفتنیموقت را تحملهای حکومت  کارگران را بالا برده بود، ناکامی 

کنار   از  امتناعش  و  ائتلاف،  از  زدن  بیرون  از  منشویک  رهبری  امتناع  سرانجام  کرد. 

ی نیروهای حیاتی«، کارگران را وادار ساخت، هرچند البته  ی »وحدت همهگذاشتن ایده 

پشتیبانی  که  بسیار،  مرارت  با  و  بعدتر  رهبری بسیار  رهبری جدید،  نثار یک  را  شان 

 ها، کنند. بلشویک

ی  ی اولیهبینی برخاسته از مرحلهرسد که خوش در نگاهی به پس اینطور به نظر می 

اغراق کار  است روابط  بوده  دستاورد  ، آمیز  که  اهداف چرا  با  را  برهه  آن  معتدل  های 

یکی بلندپروازانه ملی  وحدت  اندکی  و  اقتصادی،  پیشرفت  اجتماعی،  پیشرفت  ی 

مستمراً   ی مهایی که از ماه  ها و دشمنی رسد ترسسان، به نظر میهمینگرفت. به می 

ی ی سرخوردگی تلخکامانه بودند که نتیجه شدند همانقدر نتیجه بیشتر و بزرگتر می 

ها و کارگران  هایی که منشویککم در ابتدا. واضح است که واکنش خطر واقعی، دست

های انقلاب نشان دادند از تجربیات انقلابی بحرانکه صاحبان صنایع هم، به  هردو، چنان

ها های منشویکپررنگی گرفته بود. واقعیت امر این است که تاکتیکثیر  أتتر آنها  قبل 

ی حزب از های عمدهی درسشته رس   ،شانرغم تفاوتیی مورد بحث، علدر دو مرحله

انقلاب  ،  بودند   1914و    1905های  سال  از این درس که سرنوشت  به میزانی  روسیه 

طبقه  میان  دستهمکاری  و  کارگر  گروهی  از  برخی  تحصیل کم  جامعه کردههای  ای 

ی تسرتلی باشد گسترهبیش فراخ وکمبستگی دارد )حال چه »نیروهای حیاتی ملت«  

محدود دموکراتیک«  »نیروهای  چهگسترهچه  و  دان  هم    ،تر  این  محدودتر، حتی  از 

ها را برای رهبری کارگران منشویک  »نیروهای سوسیالیست« یو. اُ. مارتف(. اگر این باورْ
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نامناسب ساخته بود، در عین    1917ی تابستان و پاییز  یافتهطی تعارض اجتماعی شدت 

باورْ همین  که  داشت  اذعان  باید  قبل   حال  و پشتیبانی  دوگانه«  »قدرت  از  را  ترشان 

  ای تاییهای دوکرده است، سیاست شان را در تعارضات کارگری هدایت میمیانجیگری 

که برای مدتی هرچند کوتاه جایگاه رهبران »دموکراسی« روسیه و میانجیگران وحدت 

   ها محفوظ داشت.را برای منشویک  اششکننده ملی 

*** 

 )م.(  ، پدرم.های تاریخخواننده کوشاکنم به، ی این مقاله را تقدیم می ترجمه
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سیاسی کارگران، که در تناظر بوده    نگرش، و حتی تعلق ها در تجربه،  . در سرتاسر این مقاله از تفاوت3

تر ی شهری، و نیز جنسیت و سن، کم شان برحسب مهارت، اندازه کارخانه، صنعت، ناحیهبندیبا بخش

هایی خواهیم آورد. ها و گفتارهای کارگران خارج از پتروگراد مثالذکری به میان خواهد آمد؛ از کنش

تری که مورخان تاریخ کارگری  نگرانه های جزء بندیتوجهی به دسته چنین برخوردی، که ممکن است بی 

ی متقدّم انقلاب متکی است: نخست، اند تلقی شود، بر دو ویژگی دوره های اخیر پرورانده روسیه در سال 

هایی که بعداً  کارگران؛ و دوم اینکه، چنددستگی   یابرازگشته  نظری نامعمول در مواضع و مطالباتاتفاق

ها، در آن خصوص شکاف میان پتروگراد و شهرستان تا به آن اندازه اهمیت یافتند، به 1917در تابستان 

 رهبران جایی نداشت.   تصورات زمان در 

از عبارت  س. پ. ملگانف در توصیف این وضعیت، که به زعم وی به ایجاد یک خلاء قدرت منجر شد،  .  4

 . Martovskie dni 1917 goda, Paris, 1961))کند »نبود قدرت« استفاده می 

 27ی  ی اجرایی شورای پتروگراد در فاصله . درعمل تدوین اصول و شروط »قدرت دوگانه« در کمیته 5

انجام گرفت. بینیثبات و پیشمارس و تحت فشار رویدادهای پرشتاب و شرایط بی  2فوریه تا   ناپذیر 

 ی این دوره این است: ارزشمندترین منبع برای مطالعه 
- N. N. Sukhanov, Zapiski o revoliutsii, 7 volumes, Berlin-Moscow-
Petrograd, 1922-23, vol. 1. 
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ها و ماهیت »قدرت دوگانه«  ی تازه که نتایج کاملاً متفاوتی درخصوص خاستگاه همچنین برای دو مطالعه 

 کنید به نهند نگاه پیش می 
- Z. Galili y Garcia, “The Menshevik Revolutionary-Defensists and the 
Workers in the Russian Revolution of 1917,”Ph.D dissertation, Columbia 
University, 1980. Ch. 1 
- T. Hasegawa, The February revolution: Petrograd, 1917, Seattle, 1981, 
parts 4-6   
6. Izvestiia Petrogradskogo soveta Rabochikh I soldatskikh deputatov, no. 4, 
March 3, p. 1.   

از واژگان و عبارات »دموکراسی،« »اردوگاه دموکراتیک،« و »دموکراسی انقلابی«    1917. در اوایل سال  7

شد: احزاب سوسیالیست و  مترادفاً برای ارجاع به نیروهایی که حول شورا گرد آمده بودند استفاده می 

 یافته، دهقانان، و سربازان. کارگران سازمان 

شود، بنیان آن چیزی است که تروتسکی  کرات از سمت مورخان شوروی مطرح می. این اتهام، که به 8

می  روسیه  انقلاب   L. Trotesky, The History of the Russian)نامد.  »پارادوکس« 

Revolution, 3 vols., Ann Arbor, Michigan, 1957, vol. 1, pp. 220-222).   بحث

تا   408خصوص صفحات او، به  February Revolutionهاسِگاوا نیز اساساً همین است؛ نگاه کنید به 

409 . 

 

 

برای کمیتهترین صورت. شفاف9 اصول را یک سوسیال دموکرات »مستقل« )سوخانف(  این  ی بندی 

عنوان ابزار اعمال فشار بر »بورژوازی« چیزی بود  اجرایی فراهم آورد، اما خودمختاری شورا و نقشش به

ی اجرایی ها و نیز نمایندگان حزب در کمیتهی سازمانی منشویک ی حاضرانِ در جلسات کمیتهکه همه 

 شورای پتروگراد پشتیبانش بودند. تنها استثنا ب. اُ. بُگدانف بود 
(A. G. Shaliapnikov, Semnadtsatyi god, 4 vols, Moscow, 1923-31, vol. 1, pp. 
219, 243; Sukhanov, Zapiski, vol. 1, pp. 240-241, 255; M. I. Skobelev, “Gibel’ 
tsarizma. Vospominaniia,” Ogenek, no. 11 [207], march 13, 1927; M Rafes, 
“Moi vospominaniia,” Byloe, no. 19, 1922, p. 194). 

مخالفت با اصل سوم، یعنی پشتیبانی مشروط از حکومت موقت، منحصر به آنهایی بود که تعلق سازمانی  

گرای  و دو »دفاع   M. Rafesو    G. M. Erlikhشان خارج از حزب منشویک بود: دو بوندیست،  اصلی 

با  Zaslavskiiو    Kantarovichمنشویک،«   که   ،A. N. Potresov    روزنامه همکاری   Denدر 

 داشتند.  
(Rafes, “Moi vospominaniia,” p. 194; Sukhanov, Zapiski, vol. 1, pp. 227-228, 
239-240, 260-261). 
10 Modus vivendi; 
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کوچک«   تنب  و  بزرگ  تنب  ابوموسی،  جزایر  بر  ایران  حاکمیت  »اعاده  مقاله  در  دبیری  محمدرضا  م. 

Modus Vivendi   دهد:  را اینگونه شرح میModus Vivendi  دو    از  و مرکب  لاتین،  اصطلاح  یک

  در   ترکیب   این. است کردن«،  »زندگیمعنای  ، به Vivendi و   روش«، و »رویه  معنای، به Modus کلمه

  اصطلاح  در.  دارد  وجود   متفاوتی  عقاید  آن  مورد   در  که  است  موضوعی   در  توافق  مفهوم به  عام   معنای

در    .M. V .کرد  یاد Agree to Disagree عنوانتحت  آن  از  بتوان  شاید  انگلیسی معمولا 

اللفظی را تحت    اگر بخواهیم آن  .شودمی  استفاده  کار«،  »روش  معنایبه  ،Modus Operandi مقابل

ای شاید بشود از  ترجمه کرد. یا در یک معنای سلیقه  «راه زندگی کردن »را به    توان آنمی   ،معنا کنیم

عنوان تحت  مماشاتی»آن  و  موقت  کرد.  «وفاق  یاد  کامل  توافق  یک  به  رسیدن   Modus ولی  برای 

Vivendi حقوقی  کاربردهای  در یا  سیاسی،  سیاسی دارد.    متفاوتی  مفاهیم  دیپلماتیک   و  مسائل  در 

از  ،  قلمرو مورد مناقشه  توان در یک موضوع ازاست. در این چهارچوب می   «ترتیبات موقتی»مفهوم  هب

یا موقتی کرد. همانند آنکه کشورهای ساحلی دریای   توافق های موردی و  ،غیره  زیست و  قبیل محیط

 که مبنای چگونگی حاکمیت و صلاحیت سرزمینی است،  ،خزر بدون توافق در رژیم حقوقی دریای خزر

ی یهامحدودیت   سال برای صید ماهی سهمیه و  5مدت  هب  ،اند که برای حفظ ماهیان خاویاریتوافق کرده 

عمران ملل متحد استفاده کنند. این   یهای برنامهبرای آلودگی دریای خزر از مدل   یا مثلاً  قائل شوند، و

گرفته   ،توافقات قرار  نیز  عمل  مبنای  الحاق  ،اندکه  و  پارلمان  تصویب  مراحل  به  سایر    ،هیچگاه  مانند 

 اند.نرسیده، معاهدات تعهدآور

های ثروتمند در دوما تماماً پرهیز کرد از  . به همین خاطر سوخانف در مذاکراتش با نمایندگان گروه11

 که صحبتی از موضوعات اقتصادی به میان آورد. این
12 Praktiki 

ساعته محبوبیت خاصی در میان کارگران داشت، شاید به این خاطر که از  ی روز کاری هشت . مطالبه12

دموکرات بود و تکْ بندی از شعار بود که بخشی سنتی جنبش کارگری سوسیالپیش بخشی از شعار سه

 شد. مستقیماً و منحصراً به کارگران مربوط می

 
14 Rabochaia gazeta 
15 resolution 
16 lockouts 
17 Rabochaia gazeta, no. 4, March 10, p. 1. تاکیدها از متن اصلی است 

ها  های نشست. شواهد این فعالیت سازمانی را در مطبوعات سوسیالیستی، که کارگران اغلب گزارش 17

ی شورای مارس خبرنامه   4عنوان نمونه، در  توان یافت. بهفرستادند، می هاشان را به آنها می و قطعنامه

اش، »از کارگران مناطق«،  در ستون روزانه  (Newsletter of the Petrograd Soviet)پتروگراد  

  ( Aivazو    ،Shlissel’burg-Porokhov،  Staryi Parviainen)از مجامعی که در سه کارخانه بزرگ  

برگزار شده بود گزارشی داد. کارگران علاوه بر انتخاب نمایندگان   Rozhdestvenskiiی  و در منطقه 

های تأمین غذا نیز تشکیل ای، میلیشیاهای کارگری، و شبکه های انقلابی« کارخانه برای شورا، »کمیته 
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قطعنامه  . (Izvestiia, no. 5, March 4, p. 6)دادند.   مجموعه از  در  منتشره  ی های 
Revoliutsionnoe dvizhenie v Rossii posle sverxheniia samoderzhaviia, 

Moscow, 1957   از این پس(RDPSS نیز همین برداشت می )  .شود 

اش  ای در پشتیبانی از شورا و برنامه سیاسی مارس قطعنامه   5عنوان مثال، کارگران »اسکُرخُُد« در  . به18

ساعته، افزایش صد درصدی مزد، و برخی بهبودهای دیگر را از  صادر کرده و، همزمان، روز کاری هشت 

 مدیریت کارخانه خواستار شدند 
(Pravda, no. 2, March 7, p. 2; RDPSS, pp. 490-491, 573. 

مارس که در    9سازی سسِترُرِتسک« در  ی اسلحهی کارگران »کارخانه همچنین نگاه کنید به قطعنامه

ساعته؛ ... ( روز کاری هشت 1ی »)آن پشتیبانی خود را از شورا ابراز داشته و خواستار برقراری بلافاصله

 . (RDPSS, pp. 478-479)( یک جمهوری دموکراتیک؛ ...« شدند 4)

از مجموعه  Marc Ferro. در تحلیلی که  19 با استفاده  های کارگران در  های آرشیوی عریضه اخیراً 

انجام   به  دو دستهاتحاد جماهیر شوروی  به  مصنوعاً  کارگران  است مطالبات  و  رسانده  »اقتصادی«  ی 

ای را که در  »سیاسی« تقسیم شده است، تمایزی که برای خود آن کارگران بیگانه بوده است و همگرایی 

اذهان کارگران میان دستاوردهای آزادی سیاسی، و زندگی و کار در شرایط بهتر و »انسانی« وجود داشته 

 The Russian Revolution, 1917, New York, 1972, especially)دارد  است پنهان می 

pp. 115-117)تر به مطالبات کارگران نگاه کنید به کار  بخشتر و رضایت . برای رویکردی تفصیلیP. 

V. Volobuey   
- Proletariat I burzhuaziia v Rossii v 1917 g., Moscow, 1964 (pp. 116-147) 

  D. Mandelیا کار 
- The Petrograd Workers and the Fall of the Old Regime, New York, 1983, 
ch. 5.  

   Z. Galili y Garciaهمچنین نگاه کنید به کار 

-  GarciaGarciaciaه olutionary Defensists,  ch. 20. 
21 Rabochaia gazeta, no. 10. March 17, p. 4. 
22 Volobuev, Proletariat I burzhuaziia, p. 125. 
23 Izvestiia, no. 7, March 6, pp. 1-2 

دو کارخانه خوانده شد، و  های بیست  مارس گزارش   7تاریخ  . در یک نشست »بخش کارگران« شورا به23

ی کار تا زمانی که مطالباتشان مورد پذیرش کارفرمایان قرار نگیرد  که از این بین هشت کارخانه از ادامه

تر امتیازهایی از این دست کسب کرده بودند، و در دو کارخانه خود  سر باز زده بودند؛ سه کارخانه پیش

 ی توریتهها آمادگی خود را برای گردن نهادن به اکارگران مقررات جدیدی وضع کرده بودند. سایر کارخانه 

شورا اعلام کرده، اما خواهان آن شده بودند که شورا از جانب کارگران با کارفرمایان وارد مذاکره شود  

(Izvestiia, no. 11, March 10, p. 3).   
25 Petrograd Side 
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  پتروگراد،  شهر مناطق  از  ی کی عنوانبه پتروگراد،  منطقه که است نوا  رودخانه سمت آناحتمالا  منظور

   شته است. دا یجا  آن در
26 RDPSS, pp. 229-231.  تأکیدها از متن اصلی است 
27 L. H. Haimson, “The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905-
1917,” Slavic Review, vol. 24, 1965, pp. 4-8; V. Ia. Laverychev, Po tu 
storonu barrijad (Iz istoriibor’by Moskovskoi burzhuazii s revoliutsiei), 
Moscow, 1968, pp. 104-105. 
28 Entrepreneurial class 

 (Moscow Progressist Industrialist). درخصوص نقشی که »صاحبان صنایع مترقی مسکو«  27

 ی دوران جنگ ایفا کردند نگاه کنید بهدر سیاست روسیه
William L. Duggan, Jr., “The Progressists and Russian Politics, 1914-
1917,”Ph.D. dissertation, Columbia, 1980; Lewis H.Sigelbaum, The Politics 
of Industrial Mobilization in Russia, 1914-1917. A Study of the War-
Industries Committees, New York, 1983.     
30 Initiative 
31 Government in the making 

به31 عریضه.  در  کنوالف  مثال،  برای  عنوان  که  متعددی  بحث های شخصی  نوشت  مسکو  کارفرمایان 

صنعتی مقدر است حتی پس از پایان جنگ نیز بر حیات اقتصادی روسیه -های جنگی کرد که کمیتهمی

 ، به نقل از 1916سپتامبر  20سیطره داشته باشند )گزارش رییس پلیس مخفی مسکو، 
B. B. Grave, ed. Burzhuaziia nakanune fevral’skoi revoliutsii, Moscow, 1927, 
p. 140). 

اکتبر برگزار شد گفته است:   9و    6،  5ی عمومی« که در  های »مردان عرصه گزارش شده که در نشست

اکتبر   12»همه چیز به ما بستگی دارد، همه چیز به دست ما است« )گزارش رییس پلیس مخفی مسکو،  

1916 ،Grave, Burzhuaziia nakanune, p. 141 ) 
33 Grave, Burzhuaziia nakanune, p. 140. 
34 Lewis H. Siegelbaum,  1-2ia牊駼犜 Whom?H The Russian Review, vol. 39, 

1980, pp. 161-163. 
فراخ  بینش  کار«  »گروه  درخصوص  کنوالف  نیز گسترهاظهارات  و  بود،  وی  راهبرد  زیربنای  که  را  تری 

گزارش    1916سازد. در مارس  اش، آشکار می آمادگی شگفت او را برای پذیرش کامل پیامدهای موضع 

ی آتی استقبال کرده  ی کارگران سراسر روسیه«ی یک »اتحادیه عنوان هستههای کار به شد که او از گروه 

های کوچک آغاز شده و به بالاترین کند »که از سلول و این اتحادیه را »سازمانی قدرتمند« تجسم می

مارس    6شود« )گزارش رییس پلیس مخفی مسکو،  کارگران، منتهی می ارگان، یک شورای نمایندگان  

1916 ،Grave, Burzhuaziia nakanune, p. 95 ) 
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-ی جنگ ی ا)صنعتی«  - های جنگی ی کمیتهدرباره »نخستین کنگره  Duggan. نگاه کنید به بحث  34

های کار« در تابستان جویی »گروهبا رشد مبارزه    ایح بر زین جنگ  انیپا از پس یحت ست «کنگرهینعتص

حال در سرتاسر  های شهرستان افزایش یافت. بااین مخالفت با این تجربه در میان کمیته  1916و پاییز  

ترقیدوره  جنگ  )پروگرسیستی  کمیته خواهان  رأس  در  را  خود  محکم  پای  جای  مسکو  های  های( 

 صنعتی حفظ کردند. -جنگی

 Merchants)پژوه غربی، دوگان و ای. ج. ریبر،  ی مستقل از هم توسط دو دانشاخیراً دو مطالعه .  35

and Entrepreneurs in Imperial Russia, Chapel, Hill, 1982) »طبقه« که  را  این  ی ، 

می-تجاری رد  طبقه  یک  مقام  در  را  وجودش  دو  این  )که  روسیه  دچار  صنعتی  اندازه  چه  تا  کنند( 

زعم آنها، کنوالف را منزوی ساخته و تحقق راهبرد  چنددستگی بوده مستند ساخته است؛ این تشتت، به

رسد، و  موجه به نظر می  1917ساخت. داوری آنها با نظر به روند عام رویدادها در سال او را ناممکن می 

روانه متعهد بودند در  لیبرال میانه-های دموکراتیک با این حال کنوالف و تمام آنها که به ایجاد ائتلاف

اهمیت ی این دو کم طعم موفقیت را چشیدند، موضوعی که در مطالعه  1917ای کوتاه در مارس  برهه

 انگاشته شده است.  

 
37 Vestnik Vremennogo pravitelدر را, no. 2, March 7, pp. 1-2. 
38 Shliapnikov, Semnadtsatyi god, vol. 2, p. 126. 

یک   1912های روز اول ماه می سال  »انجمن صاحبان صنایع پتروگراد« در اینکه برای اعتصابناکامی  

اعتصاب، را بر اعضای خود تحمیل کند گواهی  -گیرانه، و یک کنوانسیون ضد های سختسیاست جریمه 

 1917آرا در میان صاحبان صنایع پتروگراد پیش از  است بر چنددستگی 

(Rieber, Merchants and Entrepreneurs, p. 359). 
 1905ها از سوی انجمن صاحبان صنایع پتروگراد در سال  . برای یک بروز آشکار این قبیل نگرش38

 نگاه کنید به
Rieber, Merchants and Entrepreneurs, pp. 346-347. 
40 Izvestiia, no. 11, March 10, p. 3; Petrogradskii sovet rabochikh I 
soldatskikh deputatov, Protokoly zasedanii Ispol’nitel’nogo Komiteta i Biuro 
Ispol’nogo Komiteta, Moscow, 1925, p. 31; Volobuev, Proletariat I 
burzhuaziia, pp. 106-108. 
41 Izvestiia, no. 12, March 11, p. 1. 
 

های رسیده از اودسا، نیژنی نُوگُرُد، خارکفُ، نیکلائِف، یارُسلافل، عنوان مثال نگاه کنید به گزارش . به41

 سیمفِرُپُل، ساراتف، رُستف، پرم، و اکاتِرینبرگ 

Rabochaia gazeta, nos. 13, 17, 18, 19 and 21 from March 21, 26, 28, 29 and 
31; V. A. Miller and A. M. Pankratova, eds., Rabochee dvizhenie v 1917 godu, 
Moscow, 1926, pp. 48-49).   



 



 ی خسرو آقایی، ترجمهگارسیا زیوا گلیلی

 
43 Volobuev, Proletariat i burzhuaziia, p. 121. 
44 Volobuev, proletariat i burzhuaziia, pp. 126-128, 136. 

های ی نخست مارس پرداختی کارگران در بسیاری از کارخانه زند که طی دو هفته تخمین می   وُلُبیُف

درصد، و طی سه ماه نخستِ پس از انقلاب در سرتاسر روسیه دستمزدهای اسمی به   35تا    30پتروگراد  

 درصد افزایش داشته است.  50طور میانگین 
45 Volobuev, Proletariat i burzhuaziia, pp. 139-140.  

 شدهای کارگران این مطالبه را شامل می درصد کل اعلامیه  83در مارس و آوریل، 
(M. Fleer, “K istorii rabochego dvizheniia v 1917 g.,” Krasnyi arkhiv, no. 2 
[13], 1925, p. 242)   
  
46 RDPSS, pp. 592-595; Revoliutsionnoe dvizhenie v Rossi v aprele. 
Aprelrds\KHOSRO- , Moscow, 1958 (hereafter RDVA), pp. 476-479.  

تر کارگر( کوچک  752کارگر( در مقایسه با مارس ) 302های اعتصابی در آوریل )بنگاهی میانگین اندازه 

اعتصاب  آمار  کارخانجات  بازرسی  دفتر  که  است  تأکید  به  در  بود. لازم  کارگران شاغل  به  مربوط  های 

تر آنکه، فقط اعداد تجمیعی منتشر  کرد؛ مهم های دولتی را گردآوری نمی نقل، و کارخانه و معادن، حمل 

بهشده نتیجه  در  و  می اند،  اعتصاب سختی  اهمیت  و  روند،  علت،  بااینتوان  ساخت.  معلوم  را  حال،  ها 

ها بر روی آمار اعتصاب   William G. Rosenbergو    Diane Koenkerای که اخیرا توسط  مطالعه 

گذارد. شود صحه می ای که از اعداد دفتر بازرسی کارخانجات برداشت میانجام گرفته است بر تصویر کلی 

ها را دو برابر آنچه در گزارش  اند، تعداد اعتصاب ی متعدد گردآوری شده اعداد آنها، که از منابع منتشره

ی دوم مارس و »بحران ی زمانی بین هفتهعلاوه، آنها برای فاصلهدهد. بهدفتر بازرسی آمده است نشان می

اعتصاب در هفته   30تا   20اند، در مقایسه با  آوریل( روزانه یک یا دو اعتصاب را ثبت کرده   20آوریل« )

 آوریل تا می.  20از 
(“Strikes in Revolution: Russia, 1917,” Paper presented at the Mini-
Conference on Russian Labor History, ColumbiaUniversity, December 2-3, 
1983, p. 17).   

46 .concession کوتاه آمدن ؛ 

 خودخواهانه یاسی س محاسبات. م. 47

. صاحبان صنایع مسکو موافقت کردند که پرداخت دستمزدهای بالاتر به کارگرانشان ضروری است و  48

های کارگری داده شود، اما در برابر موضوع نمادین روز  ی تشکیل سازمان مطلوب است که به آنها اجازه 

تا آنکه تحمیل یکجانبه- کاری هشت  فعالیت ساعته مقاومت کردند،  اقدام توسط شورا و تداوم  این  ی 

 اعتصابیْ آنها را وادار به کوتاه آمدن کرد. 
(P. V. Volobuev, ed. Ekonomicheskoe polozhenie Rossi nakanune velikoi 
Oktiabr’skoi sotsialisticheskoi revoliutsii, 3 vols, Moscow, 1957-67, vol. 1, 
pp. 159-161; Laverychev, Po tu storonu barikad, pp. 183, 232; Rabochee 
dvizhenie, pp. 44-47). 
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به   نواحی دیگر،  بسیاری  روز کاری هشتدر  کازان،  مثال  ابتکار عمل خود کارگران -عنوان  به  ساعته 

 استقرار یافت.
(Rabochee dvizhenie, p. 49; Iu. P. Denike, “Men’sheviki v dni revoliutsii [v 
strane],” Unpublished typwscript, pp. 12-13, and his Interview no. 8, Project 
on Menshevik History, Columbia University, New York, pp. 24, 26).    
50 RDPSS, p. 438 

مارس به ترتیب   18و    16هایی که شورای محلی در روزهای  عنوان مثال، در ساراتف به عریضه. به50

ی محلی »دولت موقت«( و خطاب به خود صاحبان صنایع  ی اجرایی عمومی« )گونهخطاب به »کمیته 

منتشر کرد اعتنایی نشد. اما یک موج کوتاه اعتصابات خودجوشْ سریعً نظر کارفرماها را عوض کرد و در  

کاری را فراهم  ساعته و پرداخت دوبرابری اضافه -مارس توافقی به امضا رسید که روز کاری هشت   24

 آورد. می
(Rabochaia gazeta, no. 17, March 26, p. 24; Pravda, no. 18, March 28, p. 4). 
52 RDPSS, p. 50. 

صنعتی برخوردار شد. اینکه  -های تجاریموضع ابرازشده از سوی بورس امسک از پشتیبانی وسیع حلقه

ی تجارت و  ی »شورای دائمی اتحادیه ی بورس امسک، طی نخستین کنگرها. اسکُرخُُدف، از کمیتها.  

به عضویت این شورا انتخاب شد گواهی است بر این  1917صنعت سرتاسر روسیه« در مسکو در مارس 

مارس وزارت جنگ برقراری    19. در  (Rieber, Merchants and Entrepreneurs, p. 386)امر  

خانه بودند اعلام  هایی که تحت مدیریت مستقیم این وزارت ساعته را در تمامی بنگاه- روز کاری هشت 

 .  (Rabochaia gazeta, no. 12, March 19, p. 3)داشت 

  – مارس میان »وزرای مردم    10صنعتی« از نشست  -حال در گزارش »روزنامه تجاریو. این حس 52

های شان،« یعنی نمایندگان سازمان و دوستان و همرزمان   –صنعتی  -های تجاریپیشتر، رهبران گروه 

 کارفرمایی، بازتاب یافته است.
(Torgovo-promyshlennaia gazeta, no. 50, March 10. P. 2). 

اوت    3ی تجارت و صنعت سرتاسر روسیه« به تاریخ  اش در »دومین کنگرهریابوشینسکی در سخنرانی

کنونی یک انقلاب بورژوایی بوده است ... }و{ آنها که هدایت حکومت را  همچنان مصر بود که »انقلاب  

 ای بورژوایی بیاندیشند و عمل کنند«دار هستند باید به شیوه عهده 

 (Ekonomicheskoe polozheniew, vol. 1, p. 200)  . 
54 Ekonomicheskoe Polozhenie, vol. 1, pp. 511-513. 

به معنای ظرفیت نظارت بر یک فرایند است   'kontrolی  که در فرانسوی، واژه چنان. در زبان روسی،  55

کارگران   کنترل ها مشمولِ حق اینکه دقیقاً کدام حیطه  1917و نه اعمال قدرت مستقیم. در طول سال 

مورد بحث قرار خواهد    104ی آوریل )به دلایلی که در پانویس  کرد. در میانههستند مدام تغییر می

های مالی و تأمینی، با هدف وارسی ادعای مالکان  گرفت( کارگران مجدداً بر حق خود برای بازرسی ثبت 

ها، تأکید کردند، اما معمولاً از نمایندگان شورا برای انجام  شان در فعال نگاه داشتن بنگاهمبنی بر ناتوانی 
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های منفرد کارخانه انجام  توسط کمیته  کنترلرسیده این نوع  شد. به اواخر می  ها دعوت میاین بازرسی 

گرفت، که مضافاً برای برقرار نگاه داشتن تأمین مواد خامِ ضروری نیز دست به کار شدند. و سرانجام  می

های کارخانه شروع کردند به این که نظارت بر تولید را نیز ای از کمیتهدر اواخر تابستان تعداد فزاینده 

 بگنجاندند.   کنترلشان از در تعریف
56 RDPSS, pp. 491-492. 

 11ی خشاب پتروگراد« در  های مشابه »کارخانه تأکیدها از من است. همچنین نگاه کنید به قطعنامه

 آوریل 24ی پتُیلف« در آوریل و »کارخانه
(RDVA, pp. 358-360, 417-418). 

آوریل به کارگران این کارخانه مبنی بر سازمان دادن   24کارخانه پُتیلف« در فراخوان  ی  . »کمیته 57

های کارگاهی بر ارزش مبادرت کارگران به »فعالیت خودمختار و مبتکرانه« و »خودگردانی« تأکید کمیته

 . (RDVA, p. 418)کرده است 

شان را تأمین کند گواهی است  تواند رفاه که فقط سازمان مستقل خودشان می اصرار کارگران بر این   58

با این حال مهم است که به ماهیت عمدتاً دفاعی فعالیت ظن عمیق بر سوء  شان در قبال کارفرمایان. 

شد، اغلب نیز، زمانی که تصریح می   کنترلحتی حق    های نخست توجه داشته باشیم؛ها در این ماه کمیته

   . (RDVA, pp. 343, 353, 419-420)شد اعمال می بر موضوعات مربوط به استخدام و اخراج  

 

ی  . اندک مواردی از تحت کنترل گرفتن تولید کارخانه توسط کارگران گزارش شده است، اما همه  59

بنگاه  در  موارد  داده این  رخ  دولت  تملک  تحت  قطعنامههای  کشتیاند.  »کارخانه  کارگران  و  ی  سازی 

های کارگران آوریل، که در آن تاکید شده بود کمیته محق است به گزارش   15مکانیکی نِوسکی« به تاریخ  

بر روند کار« در کارخانه واکنش نشان دهد، حتی در میان   کنترلوری با »اعمال  مبنی بر ناکامی در بهره

نکه، . مضافاً ای (RDVA, p. 387)های دولتی که به تولید جنگی اشتغال داشتند نیز استثنا بود  کارخانه

گرفته  شدهْ کارگران کاملاً آماده بودند تا کنترل تولید را به یک مدیریتِ از نو شکل در اغلب موارد گزارش

 بسپارند
(RDPSS, pp. 575-577, 581; Rabochaia gazeta, no. 20, March 30, p. 6; A. 
Taniaev, Ocherki dvizheniia zheleznodorozhnikov v revoliutsii 1917 g., 
Moscow-Leningrad, 1925, p. 53; I. M. Pushkereva, Zheleznodorozhniki Rossii 
v burzhuazno-demokraticheskikh revoliutsiiakh, Moscow, 1975, pp. 338-
340). 

دهی آوریل مقرراتی برای سازمان   15های دولتی پتروگراد در نشستی به تاریخ  ی بنگاه نمایندگانی از همه 

هاشان صادر کردند که بنا بر آن تمامی موضوعات مربوط به »نظم داخلی کارخانه« به حیات در کارخانه

رفت تا »بر فعالیت مدیریت کارخانه ها همچنین انتظار می شد. از کمیتههای کارخانه واگذار می کمیته

بایست با منصوب کردن کنند،« چنین کنترلی می   کنترلهای اداری، اقتصادی، و فنی اعمال  در حوزه 

انجام گیرد، و مشخصاً دستور های مشورتی در بخشاعضای کمیته به منصب هایی العمل های مختلف 
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 .RDVA, pp)دهی فنی و اداریِ تولید مسئولیت« نپذیرد.  ارائه شده بود که کمیته »از بابت سازمان

383-386)   
ا. ا. باخمانف، رییس »انجمن صاحبان صنایع«، اظهار داشت که در آغازْ فعالیت    1917ی  . در ژوییه 60

بود«  کمیته »برنیانگیخته  صنایع  صاحبان  سوی  از  را  اعتراضی  کارخانه   ,Volobuev)های 

Proletariat i burzhuaziia, p. 175)ی . واقعیت هم این است که تعریفی که کارگران از حیطه

های نشست غیرعلنی »شورای کنگره هاشان داشتند به آن نظرات و تمایلاتی که در یک  کمیته  صلاحیت

ی  مارس( ابراز شد نزدیک بود. در آن نشستْ صاحبان معادن خود را آماده  9صاحبان معادن اورال« )در  

دهی کارگران« اعلام کرده، اما اضافه کردند که »تحت »برآورده ساختن تمامی مطالبات مرتبط با سازمان 

 .  (RDPSS, pp. 479-480)دهیم.« هیچ شرایطی اجازه مداخله در مدیریت معدن را نمی 

شان برآورده شود و  ی چنین تصمیمی، یعنی پذیرش اینکه بخش از مطالبات دستمزدی. یک نمونه 61

ی اجرایی« شورا با »انجمن صاحبان صنایع« بر سر یک توافق دستمزد در مقیاس  بگذارند تا »کمیته

 ,Izvestiia, no. 27)ی دریانوردی کبِکِه« اتخاذ شد  شهری مذاکره کند، توسط کارگران »کارخانه 

March 29, p. 7) آوریل، خطاب به   14ی گروهی از کارگران به تاریخ  . همچنین نگاه کنید به عریضه

شان را »وحشتناک« توصیف کرده و خواستار آن شده بودند »اتاق مرکزی میانجیگری«، که شرایط کاری

واقع در پتروگراد که در    کارخانه  101. از میان  (RDVA, p. 378)شان را دست بگیرد  که اتاق پرونده

مارس فعالیت خود را   10تا  7ی پایان ماه مارس به »انجمن صنایع« گزارش دادند اغلب شان در فاصله 

 .  (RDPSS, pp. 569-574)مارس همچنان تعطیل بود    13از سر گرفته بودند؛ فقط دو کارخانه پس از  

های کارگری« موضوع  ی شوراها و اکثریت انجمن های تقریباً همهنویسد که »در قطعنامه. ولبیوف می 62

بود  حفظ اضافه ادامه دارد قید شده  تا زمانی که جنگ   .Proletariat i burzhuaziia, p)کاری 

123).   

 

کنند و با برآورده ساختن  . صاحبان معادن در پاسخ اعلام کردند که احساسات کارگران را درک می  63

 مطالبات کارگران موافقت کردند.
(Robachaia gazeta, no. 21, March 31, p. 3). 

ی ی دوم تجهیزات نظامی مسکو« آمده بود که »طبقهمارس کارگران »کارخانه  5ی  . در قطعنامه  64

 . (RDPSS, p. 463)اش خود را سازمان دهد«  کارگر باید برای دفاع از منافع طبقاتی 
65 RDPSS, p. 458. 

هایی که در آنها کارگران از شورا خواهان به دست گرفتن قدرت شده بودند . اندک بودن قطعنامه 66

از منطقه اغلب هم  )به )که  امر است.  این  بر  بودند( گواهی  وایبرگ  نگاه کنید به ی مبارز  عنوان مثال 

هایی که که قطعنامهتوان گفت .( البته می RDVAو    RDPSSهای راجع به »جنبش کارگری« در بخش

نشست  می در  صادر  عمومی  سنگین های  از  متأثر  وزنه شدند  بودن  احزاب تر  به  متعلق  سخنگویان  ی 

توان یافت از علاقمندی اندک کارگران به سیاست رو بودند. اما موارد بسیاری نیز می سوسیالیست میانه 
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شان از  که بر کار سازمانی محلی خودشان تمرکز کنند، و حتی امتناعشان به اینملی، علاقمندی فراوان 

 Shliapnikov, Semnadtsatyi)شان  »حکمرانی دیکتاتورمآبانه« بر دیگر عناصر اجتماعی مناطق 

god, vol. 1, pp. 146, 156, 252)تأکید دارد که زمانی که توافق قدرت   . شلیاپنیکف همچنین

ی حکومت مبتنی بر  اغلب نمایندگان با ایدهمارس در پلنوم شورا به بحث گذاشته شد،    2دوگانه در  

از میان (Shliapnikov, Semnadtsatyi god, pp. 240-241)شدت ضدیت ورزیدند  شورا به  .

 تن علیه قدرت دوگانه رأی دادند. 15نماینده، فقط  400بیش از 
(Shliapnikov, Semnadtsatyi god, pp. 240-241; Revoliutsiia 1917 goda. 
Khronika sobytii, 4 vols., Moscow-Leningrad, 1923-24, vol. 1, pp. 54-44). 
برای مثالی از یک قطعنامه که در آن از شورا خواسته شده بود خود را »حکومت انقلابی موقت« اعلام  

 کند نگاه کنید به
 Pravda, no. 4, March 9, p. 3. 

 
67 E. N. Burdzhalov, Vtoraia Russkaia revoliutsiia. Vosstanie v Petrograde, 
Moscow, 1967, p. 285. 

Diane Koenker   نمای این گیرد که »سرشت طور نتیجه می اش درباره کارگران مسکو ایندر مطالعه

ی انقلاب فقدان هرگونه احساس اضطرار شدید، و احساس نیاز به وحدت انقلابی، بیش از  ی اولیهدوره 

 هر چیز دیگر، بود« 
(Moscow Workers and the 1917 Revolution, Princeton, 1981, p. 107).   
68 accommodation 
69 rebuffed 

ی انقلابی هنوز به  های آن زمان است آمده بود که »مبارزهای از قطعنامه ای که نمونه . در قطعنامه 70

  وی کارگر  متشکل از کل طبقهرو »داشتن یک سازمان قوی و بادوام  پایان نرسیده است،« و اینکه، ازاین

 ارتش انقلابی ضرورت دارد« 

Pravda, no. 8, March 14, p. 3; )تأکیدها از من است( 
71 Administration 
72 Rabochaia gazeta, no. 11, March 18, p. 3. 

های  ی دوم مارس مطبوعات غیرسوسیالیست و نمایندگان دوما، که به بازدید از جبهه. طی نیمه  73

ی سربازانْ شورا را وادارند تا از  پرستانهجنگ رفته بودند، تلاش کردند با بهره جستن از احساسات وطن 

فراخوانش به یک صلح »فراگیر« بلافاصله و بدون ملحقات یا غرامات دست بردارد. در آخرین روزهای 

علیه این کارزار  استُخُد  در  نیروهای روسیه  از شکست  »افراط مارس و پس  ها«ی شورا شدت کاریی 

این  برای مدتی  بورژوازی« در شوراندن سربازان علیه طور به نظر می گرفت و  رسد که شاید »اردوگاه 

 کارگران و شورا توفیق یابد. نگاه کنید به
A. K. Wildman, The End of Russian Imperial Army, Princeton, 1980, pp. 
291. 320. 
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74 Izvestiia, no. 24, March 25, p. 7. 
75 Izvestiia, no. 29, March 31, p. 6. 

 آوردیم نگاه کنید به 77تا  74های های مشابه با آنها که در پانویس برای دیگر قطعنامه
Rabochaia gazeta, no. 17, March 26, p. 4Y no. 21, March 31, p. 3; no. 24, 
April 6, p. 3; 

ویژه  ستون  نیز  و  و  »کارگران  از  ی  که  تا    31سربازان«  همه   10مارس  در  شمارهآوریل  های ی 

Rabochaia gazeta  شد؛ ومنتشر می 
Izvestiia, no. 21, March 22, p. 6; no. 27, March 29, p. 7; no. 28, March 30, p. 
3; no, 29, March 31, p. 5; no. 31, April 2, p. 6; Pravda, no. 22, March 31, p. 
4; Raionnye sovety Petrograda v 1917 godu, 3 vols, Moscow-Leningrad, 
1964-66, vol. 3, pp. 185-186. 

کوشیدند سازی »دشمنان انقلاب«، که می های کارگران در آن روزها محکوم . در بسیاری از قطعنامه 76

تعهد کارگران به تداوم تأمین ها و ارائه شواهدی دال بر  سربازان را علیه کارگران بشورانند، با پیمان بستن

 های ارتش همراه بود. نیازمندی
(Rabochaia gazeta, no. 23, April 5, p. 2; no. 24, April 6, p. 2; no. 42, April 28, 
pp. 2-3; RDVA, pp. 334, 336-337, 339). 

   Wildman, Imperial Army, pp. 291-300مقایسه کنید با 
77 RDPSS, pp. 229-231. 

سازی سِستررُِتسک« ی اسلحه مارس کارگران »کارخانه   9ی  عنوان مثال نگاه کنید به قطعنامه. به 78

(RDPSS, p. 478).   ی این قطعنامه تکرار استدلال سردبیران  نکات عمدهIzvestiia (no. 9, p. 2)  

 است.  

قطعنامه79 از  این بخش  کارگاه  13ی  .  آهنگران  نشست  که  های  مارس  است  درکی  کوچک مصداق 

تریبون    ،کارگران از فرمول پشتیبانی مشروط داشتند: »از حکومت تا آنجا که اقداماتش با تصمیمات شورا

 کنیم.« انقلابی روسیه، در توافق باشد پشتیبانی می
(Rabochaia gazeta, no. 9, March 16, p. 4)   
80 Rabochaia gazeta, no. 9, March 16, p. 4.   
 
81 full democracy 

قطعنامه 82 به  نگاه کنید  تمایلات  اینگونه  از  مثالی  برای  -های جنگی ی »گروه مرکزی کار« کمیته . 

 ، در 1916نعتی در فوریه ص
Evg. Maevskii, kanun revoliutsii. Iz istorii dvizheniia nakanune 1917 g. 
Deiatel'nost' predstavitelei rabochikh pri Tsentral'nom voenno-
promyshlennom komitete, Petrograd, 1918, pp. 28-31. 

 ای این سه تن را در این جاها بیابیدهای زندگینامههای کوتاه و مرجع شرح  .83
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"Biographical Dictionary," Unpublished typescript, Project on Menshevik 
History, Columbia University; Bol'shaia Sovetskaia Entsiklopedia, Moscow, 
1929, vol. 14, pp. 746-747; P. A. Garvi, "Iz vospominaniio fevral'skoi 
revoliutsii," Sotsialisticheskii vestnik, no. 2/3, February-March, 1957, p. 48; 
I. G. Tserteli, Vospominaniia o fevral'skoi revoliutsii, 2 vols., Paris-The Hague, 
1963, vol. 1, p. 49; Sukhanov, Zapiski, vol. 2, pp 16, 22.   

مقاله84 در  »مسئله .  عنوان  با  کارخانه ای  در  کار  ازسرگیری  مورخ  ی  انقلاب«،  نام  به  مارس،    11ها 

گزتاسردبیران   می   رابچایا  امتناع میتوضیح  کار  ازسرگیری  از  که  آنها  تضعیف دهند که  »باعث  کنند 

ای را که پشت شوند، چرا که شورای نمایندگان کارگران و سربازان، یعنی قدرت و اتوریتهانقلاب می

 .  (no. 5, p. 2) "کنند.ی عظیم انقلاب هست، تضعیف می برندهنیروی پیش 
85 Rabochaia gazeta, no. 1, March 7. P. 2. 

دموکرات مستقل، شان هم منشویک بود و هم سوسیالکه در میان ایزوِستیا،  باید اضافه کرد که سردبیران  

های اولیه آمده بود: »اگر تری مطرح کرده بودند. در یکی از سرمقاله جویانه از همان آغاز مطالبات مبارزه

 ی کارگر باشد...«قرار است در جریان انقلاب روسیه کسی کوتاه بیاید، آن کس نباید طبقه
("Komu ustupat," Izvestiia, no. 6, March 5, p. 6). 
 
86 Rabochaia gazeta, no. 1, March 7, p. 2. 
87 self-assumed 
88 Rabochaia gazeta, no. 13, March 21, p. 3. 
89 self-assumed 
90 Sukhanov, Zapiski, vol. 2, p. 160. 

مارس   17عنوان مثال در یکی از مجامع عمومی »انجمن صاحبان صنایع پتروگراد« به تاریخ  به  . 91

ها بازدید به عمل  ای از تمام کارخانهتصمیم بر آن شد که از نمایندگان شورا بخواهند تا به صورت دوره 

در  (Khronika sobytii, vol. 1, pp. 102-103)آورند   نامه  23یا    22.  طی  انجمن  ای  مارس 

 خواستار آن شد که شورا نمایندگانی به نهاد پیشنهادیِ »اتاق مرکزی میانجیگری« بفرستد.  
92 Rabochaia gazeta, no. 21, March 31, p. 1. 

های متعددی ی اجرایی« منتشر کرد مبنی بر اینکه درخواست گزارشی از »کمیته  ایزوستیامارس    22در  

اند در منازعات مداخله کرده و شرایط زندگی آنها از کمیته خواستهاز طرف کارگران رسیده است که در  

 کارگران را بهبود بخشد. 
93 momentum 

 از احساسات کارگران درخصوص این مسئله نگاه کنید به   یموارد یبرا. 94
Rabochaia gazeta, no. 4, March 10, p. 4; no. 12, March 19, p. 3; Raionnye 
sovety Petrograda, vol. 2, pp. 102-103; and Mandel, pp. 90-91. 
95 Volobuev, Proletariat I burzhuaziia, pp. 127-128. 
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96 “ vol. 2, pp. 102-103; an Rabochaia gazeta, no. 6, March 12, p. 1.  تأکید از

 متن اصلی است 
97 public-minded 
98 Rabochaia gazeta, no. 17, March 26, p. 3. 
99 Rabochaia gazeta, no. 16, March 25, p. 1.  تأکیدها از متن اصلی است 

ی اجرایی شورای پتروگراد را  . بازآرایی نیروها، که در اواخر می روی داد، حزب منشویک و کمیته 100

گرایان انقلابی« قرار داد. اما تحولاتی که در خارج از این نهادها تحت رهبری ای. گ. تسرتلی و »دفاع

های روابط کار، که در بالا به بحث گذاشته شد، این رخ داد نیز پشتیبان ائتلاف بودند که علاوه بر پویایی 

می  شامل  را  سیطرهموارد  تحکیم  در  شوند:  شورا  به  حکومت  ظاهری  وابستگی  سربازان،  بر  شورا  ی 

ی نخست به پیروی از سیاست کابینههای اقتصادی و نظامی، ناکامی در وادار ساختن  ی بحران هنگامه

صلح شورا، و امیدی که موضع مصُرح پشتیبانان ائتلاف در کابینه برانگیخته بود. برای بحثی در خصوص  

 این تحولات نگاه کنید به
Z. Galili y Garcia, “The Menshevik Revolutionary Defensists,” ch. 4.    
101 Sukhanov, Zapiski, vol. 2, p. 22. 
 

ی مارس از صفحات این گری«، که از میانهبه مضمون »افراطی   رابچایا گزتا ی دوم آوریل  . در هفته102

»لنینیست بر  سردبیران  ترس  بار  این  اما  بازگشت،  بود،  غایب  »عناصر  نشریه  که  بود،  متمرکز  ها« 

(istikhia)   برای یک رهایی انقلابی سازمان آرزوی خودشان  برای  آنها »بیانی  بود در  نایافته« ممکن 

 عیار و بلافاصله« بیابند. اقتصادی تمام 
“Vozrozhdenie anarkhizma I maksimalizma,” Rabochaia gazeta, no. 27, 
April 9, p. 2; تأکیدها از متن اصلی است 

تر« حکایت داشتند سردبیران را  های »سالم حال شواهدی که از پیروی اکثریت کارگران از نگرش بااین

 ساخت.خاطر می آسوده 
("Opasnost' s levogo flanga," Rabochaia gazeta, no. 24, April 6, p. 1); 

یک   کوبیکُف،  ایوان  گزارش  به  کنید  نگاه  درباره   پراکتیک همچنین  »کارخانهکارگر،  از  دیدارش  ی ی 

 برگ« سازی شلیسل باروت 
(Rabochaia gazeta, no. 26, April 8, pp. 2-3). 

بی واقعیت   آوریل  ماه  طی  که  است  این  کارفرمایان امر  به  کارگران  به اعتمادی  و  به  شان،  کلی  طور 

ی دیگر موافقت خود  ای به قطعنامهتر شد، و با این حال کارگران از قطعنامهتدریج عمیق »بورژوازی«، به 

استقلال »دموکراسی«، پشتیبانی مشروطش از حکومت موقت، و اعمال    - را با اصول »قدرت دوگانه«  

 داشتنداعلام می  -بر فعالیت کابینه  کنترل
(Rabochaia gazeta, no. 23, April 5, p. 2; no. 24, April 6, p. 2; no 39, April 25, 
p. 2; no. 40, April 26, p. 4; no. 42, April 28, pp. 2-3; Izvestiia, no. 53, April 23, 
p. 6; RDVA, p. 333). 



 



 ی خسرو آقایی، ترجمهگارسیا زیوا گلیلی

 

 وایبرگ بودند های هوادار انتقال قدرت به شورا همچنان بسیار نادر و محدود به منطقه  قطعنامه
(Izvestiia, no. 41, April 15, p. 3; RDVA, pp. 392-393 

چنینی برای بازنشر یافتند{(. بحران آوریل ی این }ویراستاران شورویایی این مجموعه فقط سه قطعنامه

بود: سازمان به نقطه عطف  قابلنوعی یک  با مخالفت  بود،  ملاحظهدهی گارد سرخ، که  ای مواجه شده 

نهایتاً زمانی که کارگران از دورنمای یک ضدانقلاب هراسان شدند به جریان افتاد، و این یک پیروزی  

 ها بود  آشکار برای بلشویک 
(Izvestiia, no. 47, April 22, pp. 5-6; RDVA, pp. 412-414, 420, 430-431, 435-
439). 

 های تسترتلی نگاه کنید بهی تحول ایده . برای بحثی درباره  103
Z. Galili y Garcia, "The Origins of revolutionary Defensism: I. G. Tserteli and 
the 'Siberian Zimmerwaldists'," Slavic Review, vol. 41, 1982, pp. 454-476. 

سخنرانی نخستین  در  مورخ  تسترتلی  پتروگراد،  شورای  در  به   20اش  مکرری  ارجاعات  مارس، 

 پذیری، بلوغ، و شعور کارگران داشت.  مسئولیت
(Izvestiia, no. 20, March 21, pp. 2-3). 

 

ی . نکراسف نیز همچون کنوالف از پیش از این و در اوایل ماه مارس اصلاحات مبسوطی را در حوزه  104

ی کارگران شاغل در خطوط ریلی دولتی مربوط تحت اختیار خود )که مستقیماً به شرایط کاری همه 

که انقلاب چیزی بیش از یک رویداد »بیرونی«  شد( وعده داده بود. او اظهار داشته بود که برای آنمی

ی باشد، لازم است که یک بازسازی اساسی در حکومت به انجام رسد، از جمله »دموکراتیزاسیون همه 

 سطوح وزارت }ترابری{
(Den', no. 5, March 10, p. 2). 

ی اجرایی شورا حضور یافت تا از شورا بخواهد برای کمک  کمیتهمارس در    17ترشچنکو شخصاً در تاریخ  

منظور همسو ساختنش با »اصول دموکراتیک« ی دارایی برای بازنگری در سیستم مالیات به به وزارتخانه

   ای بفرستد.نماینده
(Sukhanov, Zapiski, vol. 2, pp. 275-277). 
105 Rabochaia gazeta, no. 51, may 9, p. 7;  تأکید از نویسنده است 
106 Sukhanov, "Koalitsionnoe ministerstvo," Novaia zhizn', no. 8, April 27, p. 
1 
107 party strictures 

 ها بود بخشی از دکترین رسمی منشویک  1905. این موضع از می   108
(Pervaia obshcherossiiskaia konferentsiia partiinykh rabotnikov, 
Supplement ro Iskra, 1905, no. 100, May 15, pp. 23-24). 

شان با ائتلاف هایی که در آن زمان در پتروگراد حضور داشتند بر مخالفتکم سه تن از منشویک دست 

آن  حال  پانکُف(،  گ.  گ.  و  سکُلُُفسکی،  اِ.  گرینِویچ،  س.  )ک.  بودند  منشویک  مصر  سه  دستکم  که 
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شان برگشتند و ائتلاف را پذیرفتند )ل. گ. شاپیرو، ب. ای. نیکلُائفِسکی، و د. انترناسیونالیست از مواضع 

 دالین(. برای این دو به ترتیب نگاه کنید به
B. I. Nikolaevski, "RSDRP [Men'sheviki] v pervye gody revoliutsii, 1914-17," 
Unpublished typescript, Project on Menshevik History, Columbia University, 
p. 26; Sukhanov, Zapiski, vol. 3, p. 199; Rabochaia gazeta, no. 47, May 4, pp. 
3-4. 

 

قطعنامه 109 در  می  .  اوضاع   1905ی  که  بود  شده  اذعان  این  است  به  ممکن  نامعمول  واحوال 

ی »بورژوایی« انقلاب تمام قدرت سیاسی یا بخشی از  ها را وادار سازد که طی مرحله دموکرات سوسیال 

دار شوند. اما هشدار داده بود که این مسیر پرخطر پیش گرفته نشود، مگر آنکه »بتوان حدود  آن را عهده 

ای گسترش داده، و امکان گام نهادن به ملاحظهی انقلاب روسیه را به میزان قابلتاریخاً محدودگشته

داد که این امکان اخیرالذکر مسیر اصلاحات سوسیالیستی فراهم شود.« قطعنامه همچنین توضیح می

ی اروپای غربی احزاب  الوقوع است که در کشورهای به لحاظ اقتصادی پیشرفتهفقط در صورتی محتمل 

 سوسیالیست بر سر کار بیایند
(Pervaia konferentsiia, pp. 25-31).   
110 Z. Galili y Garcia, "The Menshevik Revolutionary Defensists," pp. 157-
171, 414-416. 
111 N. Cherevanin, "Krizis vlasti," Rabochaia gazeta, no. 44, April 30, p. 2; 
"Vopros trebuiushchii neotlozhnogo otveta," Rabochaia gazeta, no. 47, 
May 4, pp. 1-2. 
112 Tsereteli, Vospominaniia, vol. 1, pp. 138-143; Sukhanov, Zapiski, vol. 3, 
pp. 408-417. 

)»گروه کار(   Trudovikiهای سوسیال رولوسیونرها و عنوان مثال، نگاه کنید به متن قطعنامه. به 113

 های مبلغ ائتلاف در له ائتلاف و نیز سرمقاله
Delo naroda, no. 18, April 7; no. 21, April 11, p. 4; no. 33, April 26, p. 1. 

دهد از اعمال فشار حزب سوسیالیست انقلابی )سوسیال  همچنین نگاه کنید به شرحی که تسرتلی می 

 ی ائتلاف روولوسیونرها( بر خودش و همکارانش برای پذیرش ایده
(Vospominaniia, vol. 1, pp. 127-131). 

 
114 Khronika sobytii, vol. 2, pp. 98-99, 101, 110-114. 

چنینی را بازنشر داد و نیز ذیل عنوان  ی اینمی چندین قطعنامه  8و    7های  در شماره  رابچایا گزتا.   115

 های مشابه منتشر کرد. های بلندبالایی از قطعنامه »له حکومت ائتلافی« فهرست 
116 Rabochaia gazeta, no. 55, May 13, p. 3. 
117 Rabochaia gazeta, no. 64, May 25, p. 3. 
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از قطعنامه از »بحران آوریل« در بسیاری  بعد  تا  در روزهای بلافاصله  بود  از حکومت خواسته شده  ها 

 Izvestiia, no. 53, Aprilها نگاه کنید به  ای از این قبیل قطعنامه»تسلیم شورا شود.« برای نمونه

23, p. 6.   
 

اقتصادی جنگ واکنش بلافاصله 118 پیامدهای  یا  به کارخانه  به مسائل مربوط  اینکه کارگران  تری . 

هایی که واقعی بودن کمبود مواد خام را مورد تردید ی قطعنامهتر بودن کفهدادند از سنگیننشان می 

کردند، پیدا  را محکوم می   (Liberty Loan)ی جنگی  ها، و اوراق قرضهدادند یا افزایش قیمتقرار می 

قطعنامه بحبوحه ست،  در  که  بی هایی  بر  مبنی  فزاینده  اظهارات  منتشر  ی  »بورژوازی«  به  اعتمادی 

 گشتند. )به عنوان مثال نگاه کنید به:می
Rabochaia gazeta, no. 23, April 4, p. 2; no. 39, April 25, p. 4; Izvestiia, no. 
28, March 30, p. 6; no. 41, April 15, pp. 3-4; RDVA, pp. 353-354, 386, 419, 
437, 439.) 

. شواهد آماری دقیقی که از تنزل دستمزدهای واقعی حکایت داشته باشند موجود نیست، اما به   119

افزایش یافت )هرچند که ولبیف   %224  1917ی زندگی از مارس تا اکتبر  هزینه زعم ولبیف، شاخص  

در نرخ    تغییر تر  باشد(. موضوع مهم   %400تا    %300زند که افزایش شاخص نزدیک به  خود تخمین می 

بازتاب  افزایش دستمزدهای تورم  برای  ولبیف  ارقام  با  را  ارقام  این  زمانی که  ارقام است؛  این  در  یافته 

رسیم: کنیم به این نتایج میمقایسه می  (impressionistic)تر  اسمی، و نیز برخی مشاهدات حسی 

ی نخست انقلاب و در  اینکه در مارس و آوریل افزایش سریع دستمزدها )که ولبیف آن را در دو هفته

 % 6های نسبتاً معتدل تورم )به ترتیب  زند( بر نرخ تخمین می  %35تا    %30های پتروگراد  بسیاری کارخانه

کاهش نرخ موفقیت در تحمیل مطالبات مزدی، در ترکیب با یک نرخ    ( پیشی گرفت؛ اینکه تا می%13و  

(، دستمزدهای واقعی را به نزدیکی سطوح پیش از انقلاب آنها پس راند )ارقامی %18تورم اندکی بالاتر )

افزایش در دستمزدهای اسمی، و افزایشی برابر با   %51کند  های مارس و می نقل میکه ولبیف برای ماه

های زندگی برای  ی زندگی است(؛ و نهایتاً اینکه، یک افزایش شدید در هزینه یا بیشتر در هزینه  43%

( ژوئن  مجموعاً  %28ماه  افزایش  یک  یا  فاصله  83،  در  تا    1ی  درصدی  می  1مارس  تواند  ژوئن( 

ی »موج دوم« مطالبات مزدی باشد، و دقیقاً از طرف همان کارگرانی که دستاوردهاشان دهندهتوضیح

 تر از سایرین بود. در مارس و آوریل بزرگ 
(Volobuev, Proletariat I burzhuaziia, pp. 136, 219, 222). 

ای یا این واقعیت را که نرخ افزایش دستمزد برای  های منطقهلازم به تأکید است که این ارقام تفاوت 

 دهند.کارگران متفاوت بوده است بازتاب نمیهای مختلف بندیطبقه

 
120 complex 



 

 

 

 
 

 

 

 تاریخ روسیه و اتحاد شورویاستاد ممتاز دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا و متخصص  1

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 روسیه 1917ی انقلاب فوریه 

 

 1هاسِگاوا  یشیُتسو

 خسرو آقایی ی ترجمه



 
 



 خسرو آقاییی ، ترجمهتسویِشی هاسِگاوا

درباره  برخلاف اخیر  اکتبری  مباحثات  ماه  ، انقلاب  اصل  سر  فور  تی بر   هیانقلاب 

انقلاب   نیجورج کاتکُف، که علت اذکر  قابل   ی استثنانظر از  صرف  .وجود دارد  یاجماع کل

مورخان آن را   تیاکثر   د،یجوی ها مو پول آلمان  ،هابرال یل  ،ی فراماسونر  ی طئهورا در ت

پ  ی اگسترده   فیکه ط   دانندیم   یواقع  ی انقلاب به آن   اشی بانی و پشت  وستهیاز جامعه 

  .گرفتیپ  ی تزار  میرژ  یذات  ی را تا تضادها  شیاشهیرد علت ر  توانیکه م  یکردند، انقلاب

داستان هم  هیانقلاب فور  ی هاجنبه   ی که مورخان بر سر همه   ستیمعنا ن   نیبد  نیالبته ا

انقلاب   نیا  ی هاجنبه   یبر سر برخ  ی است که مباحثات داغ و پرشور   نیا  تی واقع  .هستند

ی و کمیته  دارانسرمایه  روابط میان کارگران،  تحلیلی تاریخی از)م. برای    .گرفته استدر

اجرایی شورای پتروگراد، متعاقب انقلاب فوریه، نگاه کنید به مقاله »کارگران، صاحبان 

منشویک و  و  صنایع،  کار  روابط  اولیهمسئلهها:  مراحل  قدرت در  انقلاب  ی    1917ی 

نوشته  منتشر   ی روسیه«،  گلیلی،  سیاسی«زیوا  اقتصاد  »نقد  وبسایت  در  برای  شده   .

های میلیشیا که متعاقب انقلاب فوریه تشکیل شدند انواع سازمانتحلیلی تاریخی از  

جنبه  فوریه:  انقلاب  در  میلیشیا  »تشکیل  به  کنید  خاستگاه نگاه  از  قدرت ای  های 

  ی تسویُشی هاسُگاوا، منتشرشده در وبسایت »دموکراسی رادیکال«.( دوگانه«، نوشته 

 

 اول  ی جنگ جهان ریثأت
فراهم آورده    های نگاراز تک  ی ریچشمگ   ی گذشته مجموعه  ی سه دهه  یط  مورخان

  ی ری ناپذیآشت  یداخل  ی آبستن تضادها  ی تزار  میاند رژکننده نشان دادهقانع  ی طرزو به 

  ن ی است که وجود ا  دیکأتاما لازم به    .فصل آنها نداشته استوحل  ی برا  یتی بوده که ظرف

جنگ   ،مسُنیزعم لئوپولد هابه   .سازدی نم  ریرا ناگز  قلابخود انی خودتضادها به   ل یقب

ماه   یجهان تغ  نیا  نیادی بن  تی اول  را  به   ریی تضادها  اما  ا  نداد،  من  جنگ   نینظر 

 .را چکاند هیانقلاب فور ی را داشت و ماشه  ریثأت نیترکننده ن ییو تع نیترم یمستق 

  ش یبار پفاجعه  یبا سرعت   ی تزار   ی اتوریته  شیبا جنگ بود که فرسا  نکه،یا  نخست

  نیراسپوت  ی ه یقض  .برد  لیداشت تحل  هیرا که استبداد بر آنها تک  یسست  ی هاانی رفت و بن

پشت  ی تزار   یاتوریتهبر    ی مرگبار  ی ضربه  شد  سبب  و  آورد   استبداد  بانانیوارد 

 . دسته تزار را ترک کننددسته
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م  گْجن  نکه،یا   دوم ل  انیگسست  و  بازگشت  هابرالیاستبداد   . ساخت   ریناپذرا 

 « ی»بلوک مترق  کی  ،کردندیاحساس م  دیرسی دست م را که از فرو   یکه طوفان  ،هابرال یل

که قرار    ،»وزارت اعتماد«  کی  لیدادند و تلاش کردند تزار را به تشک  لیدر دوما تشک

متداوماً   شانتونیز  یشاخه   ی اما وقت .سازند  ابمج  ،بود از اعتماد کشور برخوردار باشد

بر آن شدند تا جنبش    هابرال یل   کالِیتزار مواجه شد، جناح راد  ی با امتناع سرسختانه 

گوچکف جمع    .ی ا  . از آنها که حول آ  گرید  یکه گروهنآحال   رند،یرا به خدمت بگ  ی انقلاب

 . پ  ی به رهبر  هابرالی ل  تیاما اکثر  .ختندیرا ر  ی دربار  ی کودتا   کی  ی شده بودند نقشه 

  ن یامتناع کردند، از ترس آنکه چن  ریدو مس   نیاز ا  کیگرفتن هر  شیاز پ  وکفیلیم  .ن

که به باورشان نه فقط دولت که جامعه   زدیرا برانگ  ی ا توده   یخیزشممکن است    یاقدام

ن م  روفتی م   زیرا  نابود  بر   ی فراماسونر  ی وندهایپ  لیتشک  .کردی و  کاتکف   شانرا، که 

در تقابل  کال،یروشنفکران راد  صالِی کرد به تلاشِ از سر است ریتعب توانیدارد، م دیتاک

آن   ای  نیکه محدود به ا  ونیسیاپوز  یبرا   یخلق مجمع  ی برا  ،یاصل  انی جر  ی هابرال یبا ل

مقصود   ی برا   ،ی ابا جنبش توده  یاتیح   ی وندیپ  ی حال برقرارنیعنباشد، و در  یخط حزب

 . کومتح یسرنگون ی شدهاعلان

که    ،کارگران را سبب شد  یجنبش اعتصاب  ی ایدوران جنگ اح  طیشرا  نکه،یا  سوم

 . کرد  دایرشد پ  شانی رزمندگ  زیها و ناعتصاب  یبه لحاظ فراوان  1915پس از تابستان  

که خود را در مخالفت    کال،یراد  یکه احزاب انقلاب  دهدی ملانکُن نشان م  کلیما  ی اثر تازه

 ان« یگرا»دفاع  زیانکارگر، به   ی خود را بر طبقه   نفوذکردند،    ییبا جنگ بازآرا  یعموم

  .دادند  شیافزا  کردند،یم  ی هوادار  ی با بورژواز   ی جنگ بودند و از همکار  بانی که پشت

 ی های که به اندازه انقلاب،  انیگراشدن دفاع  زهیکالیبه راد  سمیحاد تزار  یستمیبحران س

  . ، منجر شدبودند میرژ یمشتاق سرنگون کالیراد

جذب   جنگْ  یط  .داد  رییتغ  داًیارتش را شد  تیاول ماه  یجنگ جهان  ،کهنیا  چهارم

  انهی جومخالفت   لاتیو تما  گرفتی انجام م  ی متوسط شهر  ی طبقه   انیافسران عمدتاً از م

بر   یاس یس   یتزار را مانع  ندهیفزا  ی ارشد به نحو  یفرمانده  .افتی  وعیافسران ش  انیدر م

 نکه یکه سرنوشت ملت به ا  کردیاحساس نم  گریو د  د،ی دیموفق جنگ م  شبردیسر راه پ

گفت    دیبا  زیسربازان ن-درخصوص دهقان  .است گره خورده باشد   ی رستگار  ی هیتزار ما

 کرده لیسرآمدان تحص  انیمتداول در م  یِپرستهن یکه به جنگ رفتن آنها از آن حسِ م
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سوم  .بود  ی عار جنگْ  نیدر  خستگ  یفرسودگ  زمستان  آشکا  یو  جنگ  داشت    رااز 

  ه یعل  یاس یس تبلیغاتاز  شدی نم گریکه د  یسربازان برد،یم لیسربازان را تحل ی هیروح

   .شان داشتدور نگاه  - «آلمانی زن »آن –و ملکه  نیراسپوت

ماه  یجنگ جهان  نکه، یا  تاًینها مل  تیاول  کل  یاقتصاد  تغ  تیّ و  را   . داد  رییجامعه 

 ،افتاده بود   هابرالی شاخ شدن با لبهشاخ   بِیدر سراش  یاسیدر قلمرو س  ی حکومت تزار

 ار یعجنگ تمام  ی را برا   یاجتماع  ی ها مجبور بود سازمان  یو اجتماع  ی اما در تراز اقتصاد

قرار دهد   ریثأتمورخان را تحت    ستی بای آنچه م  تاکا،یمیک  اتوبه زعم ماتسوز  . کند  جیبس

سرعت  بهتزار    میاست که رژ  تیواقع  نیبلکه ا  ه،یانقلاب فور  وستنینه اصلاً به وقوع پ

در نظر   .خلق کند که سه سال جنگ را تاب آورْد  یجنگ   جیبس   ستمی س  کیتوانست  

  ج یبس   دنیاز به انجام رسان  ی حکومت تزار  یرا رقم زد نه ناتوان  میرژ  ر یآنچه تقد  ،ی و

در ارتباط    بی منافع رق  ی سازدر هماهنگ  اشی بلکه ناکام   ار،یعجنگ تمام  کیدر    یمل

نظام   کیحکومت بر آن شد تا    یوقت  .بود  1916دوم سال    ی مهیخوراک در ن  نیمأتبا  

 ق ی حر  ی ارا در پتروگراد برقرار کند، تظاهرات کارگران زن همچون جرقه  ی بندرهیج

     .بزرگ را به راه انداخت
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 خیزش 

 روند 
انقلاب   .کارگران، و تمرّد سربازان  ها و تظاهراتدو جنبه داشت: اعتصاب   خیزش

 برگیوا  ی منطقه   ینساج  ی هابا اعتصاب کارگران زن کارخانه  1917  هی فور  23در    هیفور

اعتصاب   نی: »نان!« اختندیر  هاابان یواحد به خ   ی مطالبه   کیکه با    ،در پتروگراد آغاز شد

کارخانه به  تسر   ی فلزکار  ی اهبلافاصله  باتجربه  افتهی  یمجاور  کنشگران  سر و   عاً یتر 

و به    افتهیجنبش کارگران توسعه    دهیرس  هیفور  25به    .آن را به دست گرفتند  ی رهبر

 26در    .را فلج کرده بود  تخت یدرآمده و عملکرد معمول پا  یاعتصاب عموم  کی  ئتیه

برا  هیفور حکومت  حساب  ن ینخست  ی قشون  روبار  به  آتش    اهرکنندگانتظ  ی شده 

اعتراضات{ سبب شد که حت  .گشودند کار رهبران کهنه  یعزم حکومت}در سرکوب 

 یاما فرمان آتشْ سربازان را به انتخاب  .کنند  ین یبش یجنبش را پ   انیپا  ز ین  یاحزاب انقلاب

  .وجدان و اطاعت کشاند انیم ریناگز

سربازان   هیفور  27صبح    لیاوا  .مشخص ساخت  قاًیدق  توانی تمرد سربازان را نم  روند

 ه،یهمسا  ینظام  ی به واحدها   عاًیتمرد آنها سر  .سر به شورش برداشتند  ینسکیگردان وُل

استحکامات  ول که  گردان  استحکامات  مجاور  تسر  ینسکیشان  ظهر   .افتی  ی بود،  به 

از مردمِ همدل با آنها، بخش شمال    ییهات یو جمع  ان،سرباز  ریناپذمهار   ی هاتوده   ده یرس

 ی رود نِوا و در »منطقه   گریسمت د  .شهر را از کنترل حکومت خارج کرده بودند   یشرق

را   یک ی  نیکه ا  ،دوم در حال انجام بود  ی شورش مسلحانه  کی  یْکارگرطبقه  برگ«یوا

رهبر مصمم  کنشگر  ا  لی اوا  .کردندی م  ی کارگران  شو  نیبعدازظهر  هم    رشدو  به 

شهر   ی هابخش   یرا مقر خود قرار داد، به تمام  دیپس از آنکه کاخ تار  ،خیزش   .وستندیپ

 خیزش در شهر به    رهیذخ  ی هاگردان  ی همه  باًیتقر  دهیبه آخر شب رس  .کرد  تیسرا

 ی روزیدر پتروگراد به پ  خیزش  . شدند  ی استعفا داده و وزرا فرار   نه یکاب  .بودند   وسته یپ

  .بود  دهیرس
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  کارگران خیزشدر  یو رهبر یخودجوش 
 ت یفعال  ی جه یخودجوش، و }نت  رهبر،یرا »ب  هیمرسوم انقلاب فور  برالِیل  ی نگارخیتار

بر    رباز یاز د   ی شورو  یرسم  ی نگارخی برخلاف آن، تار  .داندی نشان« مونام ی{ بی هاآدم

 1956در سال    .کرده است  ی رهبر  ک یکارگران را حزب بلشو  خیزشنظر بوده که    نیا

اهل شورو  ا  ورژالُف،ب  .ن  .اِ  ،ی مورخ  بلشو  نیبا طرح  بر  از   یبرخ  هاکینظر که علاوه 

سوس   ست یالیسوس   ی هاگروه مژرا  ی ونرهایروُلوس  الیازجمله   ینتس یُچپ، 

(Mezhraiontsy)،  نقش    یدر جنبش اعتصاب   زین  هاکیمنشو  ستیونال یو جناح انترناس

رسم  کردند  فایا کش  ینگرش  به چالش  کردن    ن یبورژالف همچن  .د یرا  خاطرنشان  با 

 و کنشگرانِ  کُفیاپنیشل  .گ  .آ  ی به رهبر  کیحزب بلشو  ه«ی»دفتر روس  انیم  ی هاتفاوت

انقلاب را به   کدستی  یکیبلشو  ی رهبر  ی افسانه   ،برگ«یوا  ی منطقه   ی تهی»کم  کیبلشو

  . دیچالش کش

شورو  برخلاف تقو   ی مورخان  }روندِ{  مقهورِ  که    کیدئولوژیا  ی سنگرها  تیکه 

غرب  متعاقباً  مورخان  بودند،  داد  بود    ییهاپرسش   یرخ  کرده  مطرح  بورژالف  که  را 

از کنشگران   یکارگران را گروه  خیزشتز را مطرح کرده است که    نینگارنده ا  .گرفتندیپ

 ییهابورژالف که گروه  ی دهیا  نیله ا  اًیقو  ملانکن  .کارگرِ متعهد سرپا نگاه داشتند -یانقلاب

اند بحث کرده  فعالانه در پس جنبش کارگران مشغول به کار بوده  هاکیاز بلشو  ریغ

چپ و    ی ونرهایروُلوس  الیسوس  هیفور  خیزش نقش را در    نیترمهم   ،ی به زعم و   .است

  .کردند فایا ینتسیُمژرا

»خودجوش« بودن را   ا یمباحثه بر سر »آگاهانه« بودن    نیاما کل ا  یلُنگل  دیوید

در    ی شورو  سانینوادنامهیرا    مسئله  نیا  ،ی به نظر و  .شمردینما دانسته و مردود مموجه

داخل قدرت  جنگ  کردند  1920  ی دهه  یبافتار  تفس  .جعل  آن  مشخصاً  عموماً   رِ یاو 

 خی در تار  برگ«یوا  ی را اعتصاب زنان در »منطقه   هیکه خاستگاه انقلاب فور  ی ارفتهیپذ

  . دهد ی را مورد انتقاد قرار م  محوربرگیوا  ریو تفس  بردمیسؤال    ریز  داندی م  هیفور  23

جداً به عنوان سرآغاز انقلاب    هیفور  22در    لفیکه اعتصاب پوت  کندی م  شنهادیدر عوض پ

قرار گ که    رد،یمورد ملاحظه  است  معتقد  آدم  خیزشو  »که صرفاً   یرحزبیغ   ی ها را 

  .کردند ی آنها را رو آورده بود« رهبر تیموقع
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آشوبگرانه«   ی هاتیبه »فعال  ی ارجاعات متعدد  ی،ویشواهد آرش  ترِقیدق  یبررس  در

م بودند،  جوانان  و  زنان  عمدتا  که  شکستن    افت،ی  توانی تظاهرکنندگان،  جمله  از 

اجناسفروشگاه  ی شه یش غارت  ترامواها  ،ها،  کار  ساختن  مختل  کار   دیّمو  نیا  .و 

  ی بانیو در پشت   ،تر استدر دوران قبل  ی در خصوص آشوبگر  برگری جُوان نُ  ی شگامانه یپ

 م یرژ  ه یعل  یاز جنبش انقلاب   یبخش  ی به مثابه   دیآشوبگرانه باجرائم    کهنیاز اصرار او بر ا

را   خیزشداشتن    ی رهبر  ایمباحثه بر سر خودجوش بودن    . رندیقرار گ  ی مورد بررس

است    نیا  انمورخ  ی رو  شیپ   زِیبرانگچالش   فیتکل  .کرد   یشده تلق فصلوحل  توانینم

 یبر حسب خود آن، و خارج از چهارچوب تنگ  هیفور  یروزها  یکه جنبش کارگران را ط

حال آن را   نیقرار دهند، و در ع  یمورد بررس  ،نهاده است  شیپ  ی شورو  ی نگارخیکه تار

  .نکنند  یتلق ریناپذخودجوش و فهم یفوران

 
 حکومت  ی تیکفایسربازان و ب خیزش
}در   .که تمرد سربازان بود  ،کرد نه جنبش کارگران  نیرا تضم  خیزش  ی روزیپ  آنچه

سربازان و   ی هاکنش   انیم   یمیادعا که ربط مستق  نی { طرح ا،با مورد کارگران  اسیق

منطق   شترْیب   لدمن،یبه زعم آلن وا  .دشوارتر است  وجود داشته است  یانقلاب  تبلیغات

ضمناً    .ها شدکنش   نیدر دوران جنگ بود که باعث ا  هی روس  ینظام  ی روهاین  یِذات  یِدرون

انفجار  خیزش خصلت  آنچنان  در    ی سربازان  که  پادگان  کینداشت  تمام   ی هاآن 

  وستنیاز سربازان، از سر مخالفت، در مقابل فراخوانِ پ  ی اری بس  .ردیپتروگراد را در بر بگ 

 خیزش  ی روزیپهم بودند که تا اواخر شب که    یگرانیمقاومت کردند، و د  خیزشبه  

با آنچه   سهیدر مقا  ،خیزشسربازان به    تیواکنش اکثر  .ماندند  یباق   طرفی مسجّل شد ب 

 . همراه بوده است ی شتریبا ابهام ب   شده،ی تاکنون تصور م

  ر یآشوبناک، و مهارناپذ  افته، یناسازمان  ی تیکه تمرد کردند، به جمع  ن یهم  سربازان،

تلاش   ی تصرف مواضع راهبرد  ی آنها برا  .نهادیگردن نم  ای اتوریته  چیبدل شدند که به ه

هماهنگ و  ن  یاشده آگاهانه  استحکامات  و  نکردند  مراکز   یحکومت  ی روهایصرف  و 

به حال خو  یارتباطات را  که قشون   یواکنش  قیدق  ل یتحل  .گذاشتند  دمهم و حساس 

به   باعث م   خیزشوفادارْ  ن   نیا  شودی نشان دادند  را که  به محض   ی روهاینظر  وفادار 
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توده  ارویرو با  بشمر  ی انقلاب  ی هاشدن  مردود  گشتند  وفادار  .میپراکنده  که   ی قشون 

کردند   ابتخابالفُ، را اج  .س  .پتروگراد«، س  ی نظام  ی »فرمانده کل منطقه   ی ها فراخوان

زمان پاش  یفقط  هم  ب   دندی از  فرمانده  یاقت یلیکه  بمقاومت  یْ مرجع  را   ی معن ی شان 

 ی با ملاحظه   .مقاومت کردند  خیزشگرانواحدها فعالانه در مقابل حملات    یبرخ  . ساخت

قشون کوچک    کیرا با    خیزش  شدی م  کندی است که کاتکف استدلال م  تی وضع  نیهم

 .مصمم و قابل، سرکوب کرد یرانافس ی و تحت رهبر ،یاعزام

م  یراستبه کاتکف  که  چنان  آ  ،یاقت یلیب   د،یگویهم،    ، ی نگرندهیفقدان 

در   یباورنکردن  ی به طرز  ی رهبر  ابیاشتباه از اوضاع، و غ  یابیارز  ،یکردگگم پاودست

به   وستنیسربازان به پ  اقیبود، و نه اشت  صیخصا  نی هم  شتریمقامات مشهود بود، و ب

 یتصادف  وجهچیهبه  ی تیکفای ب  نیاما ا  .شد  ادارقشون وف  دنیپاشکه سبب ازهم   ، ینافرمان

 ری خط  تی که مسئول  تیواقع  نیا  .داشت  شهی ر  میخود رژ  ی بلکه در ضعف ساختار  ،نبود

محول شده بود از زوال   ی تیکفای ب  ی و کشور  ی رهبران لشگر  نی به چن  تخت یپا  ت یامن

تزار  کیارگان ا  ،علاوهبه   .داشت  تیحکا  ی نظام  به  ترد  یْاقتیلیب  نیتوجه   د ی آن 

را  یشناختروان عل  متداول  زور  از  استفاده  هنگام  م  یمردم  خیزش  هیکه    کند ی بروز 

از   نشان دادند  خیزشاز افسران فرمانده به    ی اریکه بس  یواکنش  .سازدی تر مبرجسته

نبودن رژمتعهد  به  ترس  میشان  او  از  به    نکهیشان    نیخون  ییجوانتقام   کیسرکوب 

م   نجامدیب ا  .دادیخبر  در  هم،  سربازان  مورد  داخل  نکهیدر  سرکوب  کار  یآنها   یرا 

 به تظاهرکنندگانْ  کی بر شل   یفرمان تزار مبن  .هست  ی د یتردتر  کم   دندی دی م   زیانگنفرت

اطاعت و وجدان   انیم  دیترد  ی برا  ییجا   گریانداخت که در آن د  ییسربازان را به تنگنا

  . نماند  یباق

ماه  شورش به  بنا  راد   تی سربازان،  بخش  یسم یکالیخود،  انقلاب  ب  .دیبه    ن ی مرز 

اطاعت    یچیسرپ زندگ  ی مسئله و  و  سر   نیهم  .بود  یمرگ  اطاعت  از  سربازان  که 

داشت    یبستگ  نیبه ا  یو شکست نافرمان   تیو موفق  نبود  یراه بازگشت  گرید  دند،یچیپی م

  تمرد سربازانْ  سمینامید  .نه   ای  زندیبرانگ  ودبه خ  وستنیرا به پ  گرانید  توانندیم  ایکه آ

د  ی هاکنش  بخشِنیّتع ب  د تمرّ  .بود  گریسربازان  م  یتمامبهرا    یطرفی امکان    ان یاز 

  . شدندی ملحق م خیزشبه  ای کردندی انضباط را حفظ م  ستیبای م ایبرداشت: سربازان 

از   نان یاطم  بفقط با کس  گریکردند، د  یکه سربازان از خط قرمز اطاعت تخط  نیهم
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  . را حفظ کنند  شانی شخص  تی امن  توانستندی اعاده نخواهد شد م  گرید  مینظم قد  کهنیا

 .کرد ترزه یکالیانقلاب را راد  زی ن یترس از تلاف

 

 پتروگراد یشورا  لیتشک
دو مرکز    ها،ابانیو آشوب در خ  ی قانون ی شدن ب  رهیو همزمان که با چ  ه،یفور  27  در

نما  ی قدرت، »شورا  ی موقت دوما   ی تهیکارگران و سربازان« و »کم  ندگانیپتروگراد 

تار  ،دوما(  ی تهی)کم  «یدولت ابتکار رهبران    ی شورا  .شد  جادیا  دیدر کاخ  به  پتروگراد 

تصور آنها    .از زندان آزاد شده بودند شکل گرفت  یتازگبه( که  هاکی»گروه کار« )ترودوو 

  یشورا  ی رهبر  .نبود یجنبش اعتصاب  ی برا  یمرکز هماهنگ  کیاز    شیب  ی ز یاز شورا چ

که سه روشنفکر   ،منتصَب افتاد-خود  ییاجرا  ی ته یکم  کیپتروگراد بلافاصله به دست  

  .داشتند  طره یس  ناستکلف، بر آ  .م  .وی و    ،سوکولف  .د  . سوخانف، ن   .ن  . ن   ست،یال یسوس

  ف یقدرت را تعر  ی مسئله  ستیال یسه سوس  نیا  مارس  4تا    هیفور  27حساس    ی در برهه

  .پتروگراد را مشخص ساختند  ی شورا  ی هیاول ی سووو سمت  ردندک

 دیکه حکومت موقت با  بر این باور مصر بودندقدرت،    ی امسئلهدر خصوص    

ا  نیا  بخشن یّتع  .باشد   ییبورژوا  یحکومت صرفِ  نه  جزم  نی انگاره    یپنداشت 

بر    ی ستیمارکس مقدم  پرولتار  کیکه  بورژوا  کی  ی ست یالیسوس -ییایانقلاب  - انقلاب 

ا  ستیبا یم  کیدموکرات بلکه  دهد،  که    تی واقع  نیرخ  بود  قدرت   دیبعمبرم  است 

  . بقا داشته باشد  ی برا  یگرفته است بخت   نشئت   خیزشگر  ی هاکه فقط از توده  ی ای انقلاب

 نکهیو ا   شود،ی دارد به آشوب بدل م  خیزشبودند که    افتهیدر  یو نگران  یآنها با ناراحت

نظر به  .است  تختیشدن به پا کیاز سمت جبهه در حال نزد یهی تنب ی واحد اعزام کی

باشد که  نیا خیزشو نجات   یجنگ داخل کی از  ی ریشگیپ ی که تنها راه برا دیرسی م

گرفته    شیپ   یمبهم  ی ریگکه کناره   ز،یدوما را ن  ی هابرالیل  ی با گسترش دادن انقلاب پا

 . بودند، به ماجرا بکشانند

  . بودند  خیزشگر  ی هاخود توده  دیانگاره }از شورا{ را به چالش کش  نیآنچه ا 

کم آن را  داشت کم  افتیدر  خیزشگر  ی هاپتروگراد از توده  ی که شورا  ی وافر  یبانیپشت

برخلاف   .در نظر داشتند بدل ساخت  اشهیدهندگان اولاز آنچه سازمان شیب ی زیبه چ
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 ک یخود را در مقام     یْْریگاز همان آغازِ شکل   تروگرادپ  ی که شورا  یپنداشت عموم  نیا

»منتقل    ی را که داشت به بورژواز  ی}متعاقباً{ قدرت  نکهیپابرجا ساخت و ا  یقدرت انقلاب

 ن یداشت در بهتر   خیزشگرانسه روز نخست بر    یپتروگراد ط  ی که شورا  ی کرد«، کنترل

  .بود  شکنندهو   فیحالت ضع

سر  پتروگراد  کم  عاًیکارگران  فراخوان  ارسال   یمبن  ییاجرا   ی تهیبه  بر 

دادند  شانندگان ینما کارخانه  . پاسخ  سازماناز  و  کردند   ییهاها  برگزار  انتخابات  که 

کارگران و   ینظر روشن است که شمول ناگهان اما به   ست،یدر دست ن  یفهرست کامل

فروشگاه  ادارکارمندان  دفاتر  و  ط  ،ی ها  اعتصاب  نگج  یکه  جنبش   یمشارکت   یدر 

  کال، یراد  ی هاست یال یسوس  زیانبه   رو،انه یم  ی هاست یال ینفوذ سوس  شیبه افزا  ،نداشتند

باشد کرده  عل  ی اسیس  دیعقا  ندگانْینما  نیا  .کمک  اما  داشتند،   نیا   رغمی ناهمگون 

 ران کارگ  .پتروگراد وفادار بودند  ی دوما، که به شورا  ی ته ینه به کم  آشکارا  ،ی ناهمگون

اختلال  ی برا  هاکارخانه بر  آمدن  تحک  یفائق  و  بود  داده  رخ  امور  نظم  در   م ی که 

  ی کارگر  میلیشیاهای   شانی مسکون  ی هاها و محلهدر کارخانه  عاًیسر  انقلاب  ی دستاوردها

  یبرا  ی و در مقابل هر تلاش  ی پاسدار  روها ین  نیاز استقلال ا  ورانهیآنها غ   .دادند  لیتشک

  .کردندی متحد مقاومت م ی شهر  میلیشیای  ک یدر  شانادغام

 ی »مسئله  دیبخش  نیپتروگراد را تع  ی که سرشت شورا  یعامل  نیتراما مهم  

را   انکو«یدوما« »فرمان ردُز  ی ته یکم  ینظام   ونیسی»کم   هیفور  28در    .سربازان« بود

  ع یخود بازگشته و مط  ی هابه پادگان  خواستیکه از سربازان و افسران م  ،صادر کرد

 ی در جهت اعاده  یرا اقدام  نیکه ا  ،نسربازا  ندگانینما  .باشند  دیجد  یانضباط نظام

شورا هجوم برده و مطالبات   یمارس به نشست عموم  1  خیدر تار  ،دانستندی م  مینظم قد

ب رهبران  به  را  به   ،کردند  کتهی د   ییاجرا  ی تهی کم  رغبتیخود  آنها  »فرمان و  ناچار 

به  ک«ی  ی شماره شورارا  کردند  ی نام  صادر  همچون   یهاکنش   .پتروگراد  سربازان 

به جا  ی شورا  یلاخنف را  سربازان   ی مرکز  گاهیپتروگراد  انتخابِ  و  کرد،  پرتاب  قدرت 

 . کنند یاعلام وفادار یْمرکز  گاهیجا نیقرار گرفت که به ا  نیبر ا خیزشگر

جامعه را از قشر    نییکه قشر پا  ی ای ناشدنساز و رفعرو شکاف سرنوشت نیااز 

احتمال که   نیا  میشورا از ب  ییاجرا   ی ته ی کم  .آشکار گشت  ساختی»ممتاز« مجزا م 

گرفت    میتصم  ،وادارند  یدار شدن قدرت حکومتپتروگراد را به عهده   ی شورا خیزشگرانْ  
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مذاکره  کم  م یمستق  ی با  سرعت    کی   لیتشک  مادو  ی ته یبا  را  بورژوا  موقت  حکومت 

   .ببخشد

 

 دوما  یتهی کم لیتشک
شدند: نخست    ارویرو  یاساس  تیدوما با سه واقع  ی هابرالی ل  هیفور  27شب    

 نکه، یساخته بود؛ دوم ا  یتیپتروگراد مرکز  ی خود در شورا  ی برا  روزمندی پ  خیزشِ  نکه،یا

را درهم    خیزش  یْارشد نظام   یفرمانده  ی مصمم بود تا به پشتوانه   ریناپذتزارِ سازش

خود آنها که در دوما گرد آمده    یْتزار  ی نه ی کاب  یوپاشپس از فر  که،نیبکوبد؛ و در آخر ا

بودند که   آن  مقام  در  تنها مرجع  به بودند  کنند  اتوریتهعنوان  که   خیزش  .عمل  بود 

فور  ی نه یزمپس  آنچه خط  هیانقلاب  اما  آورد،  فراهم  تع   ریسرا  را  انقلاب    ن ی مشخص 

نخست را   رِیناپذسازش  تیکه درصدد بودند تا دو واقع ،بود  هابرال یل  ی هاکنش   دیبخش

 . فصل کنند حل و یاز سوم ی ریگبا بهره 

 ت یقرار گرفت مشروع  هابرال یل  ی ارو یرو  هیانقلاب فور  ی که ط  یپرسش   نیدشوارتر

 میبا رژ  ی وستگیسو آنها خواستار پ  کی  از  . را داشتند  جادشیبود که قصد ا  یحکومت

ا  نیشیپ از  برا  د ییأتکه تلاش کنند    قیطر  نیبودند،  را  حکومت    کی  لیتشک  ی تزار 

  کشاندند،ی م  کالیراد  ییسوورا به سمت   هابرال یمدام ل  خیزشگران  گرید  ی از سو  . رندیبگ

 انیم   . شوند  رایپذ  ت یمنبع مشروع  یکه خودِ انقلاب را به مثابه   ساختندی و وادارشان م

که   ،حکومت موقت  تْیوجود داشت و در نها  یتناقض ذات  کی  تیدو منبع مشروع  نیا

  .ماند بهره یاز هر دو ب  ،خواستیهر دو را م

به    دوما  بود  خیزشواکنش  مرددانه  و  کند  ابتدا  پا  ی زمان  .در  به    تختیکه 

  . برگزار کردند  «یرعلنی»نشست غ  کی دوما فقط    ندگانیدرآمد، نما  خیزشگران  ریتسخ

و اعلام دوما به عنوان مجلس    ینظام  ی کتاتورید  کی  جادیبر ا  یمبن  ی شنهادهایآنها پ

کردندسسان  ؤم رد  بمان  وکفیلیم  آورناالزام  شنهادیپ   .را  »منتظر  بب  میکه  چه   می نی و 

 . افتیغلبه  شود«ی م

  کالیراد  ییسوومردد دوما را به سمت  ندگانیبودند که نما خیزشگرسربازان  

 ی چ یشان به تزار سرپمقدس  ی وفادار  مان یو پ  ی که از انضباط نظام  ، آنها  . سوق دادند
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  تی مشروع  یشان را به آب پاکبودند که کنش   اتوریتهمرجع    کی  یدر پ   ،کرده بودند 

  رغبت ی کار ب  نیکه به ا  ،دوما  .رند یبگ  دییأتهجوم بردند تا از دوما    دیو به کاخ تار  د،یبشو

هم   تهیکم  نیا  ی شدهدوما واکنش نشان داد، و مقصود اعلام   ی ته یکم  ل یبا تشک  ،بود

که حکومت که حال  بود  مرجع    یآن  تنها  مقام  در  نداشت،  به اتوریتهوجود  را  نظم   ،

 . بازگرداند تختیپا

بود، هرچند که مقصود از آنها مهار    یدوما آشکارا انقلاب  ی ته یکم  ی هاکنش  

دوما   ی ته یکم  .آنترش  سگو نه کمک به رشد و    ،انقلاب بود  شتریب   یابیزدن بر شدت

 ی سرها یرا صادر کرد، با انتصاب کم  س ی{ پلکارکنانو }   ،وزرا، مقامات  ی ریمجوز دستگ 

 ، لیتشک  یْشهر  میلیشیای   کیکرد که    بیشد، تصو  ی دار دستگاه حکومتخودش عهده

پتروگراد    ی که توسط شورا  ،را  «ینظام  ونیسیشود، و زمام »کم  میقد  س یپل  نیگزیو جا

نظم و ممانعت    ی اعاده،  اشییاما از آنجا که اهداف غا  .به دست گرفت  ، شده بود  لیتشک

 ی ت ی آنها مقبول  انیم  دربود،    خیزشگرانبا آمال    رمغای  اساساً،  انقلاب  شتریترش بساز گ

نکرد برا  . کسب  راه  پذ  خیزشگرانْنزد    تیمشروع  ی اعاده  ی تنها  کردن   رشیاستوار 

مذاکره بر سر شروط   شنهادیشورا پ  ییاجرا  ی ته یکه کم  یهنگام  .پتروگراد بود  ی شورا

  . دندیفرصت را قاپ هابرالی »انتقال قدرت« به حکومت موقت را مطرح کرد، ل

شان مقاصد رهبران  ی چندان پروا  کهنآی ب  خیزشگران  . ناکام ماند  استیس  نیا 

توسط    کیصدور فرمان شماره    ی نحوه  .کردند  لیخود را تحم  ی را داشته باشند اراده

امتناع   تحو  خیزشگرانسربازان،  سلاح  لیاز  ادادن  و  ادغام   نکهیهاشان،  کارگران 

از شکست حکومت موقت در   یهمگ رفتند،یرا نپذ  ی شهر   میلیشیای خود با    میلیشیای 

  لیمارس تشک  2در    وکفیلیکه م  یهنگام   . داشت  تیحکا  خیزشگران  ی بانی جلب پشت

،  دندیخصمانه نشان دادند و از او پرس   ی واکنش  تیحکومت موقت را اعلام کرد، جمع

»انقلاب  ، جور کرد و گفت یدرجا پاسخ وکفیلیانتخاب کرده است؟« م ی»شماها را ک

انتخاب کرده است را  م.ما  او  م  دانستی «  آنها هم  ا  دانستندی و  پاسخ چندان   نیکه 

  یکمک به بورژواز  ی قصدشان برا   رغمیرهبران شورا، به سهم خود، و عل  .ستیصادقانه ن 

کنند، چرا    یبانیطور نامشروط پشتبهاز آن    توانستندی حکومت موقت، نم  لیتشک  ی برا

  ی بانیپشت  .دادندی از دست م  خیزشگران  انیاعتبارشان را در م  خودْصورت    نیکه در ا
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موجودمشروط رضا  تیشان  به  منوط  متزلزل ساخت: وجودش  را  موقت    ت یحکومت 

  .پتروگراد بود ی شورا یضمن

 

 ضدانقلاب انیدوم و پا یکلای ن یر یگکناره
ن   اخبار    ی کلایواکنش  به  س   خیزشدوم  بود:  قسم  دو  بر  و    ی اسیپتروگراد 

از مصالحه   یاو با رد هر شکل  .ساده و قاطع بود  مشی تصم  ، یاسیس  ی از جنبه   .یشخص

 وانفیا  .ی ا  .ژنرال ن  یبه فرمانده  یه یتنب   ییرویقمع انقلاب نوقلع  ی گرفت برا   میتصم

ترت  دستا  سییر  ف،یِالکس  . و  .ژنرال م  .اعزام کند تا    یب یارتش،  نسبتاً    ی روین  کیداد 

 ف یرا منحصراً به الکس  ی نظام  اتیکه عمل  ،تزار  .اعزام گردد  وانفیبزرگ جهت کمک به ا

اش معطوف کرد که خود را به خانواده نیخود را به ا یتمام توجه ،سپرده بود وانفیو ا

را جسماً از مرکز   خودرا ترک کرده و    لِفیمُگ  هیفور  28تزار در    .در تزارسکو سلو برساند

  . دیکنار کش ی ریگم یتصم

کم  ستین  ی د یترد  نقش  ی ته یکه  ساختن    کنندهن ییتع  ی دوما  متوقف  در 

دوما   ی تهیکم  سریکم  .کرد  فایا   ی ری گبه کناره   کلایو وادار ساختن ن  یضدانقلاب   ی روهاین

که قشون   ،را  یلیخطوط ر  ی موفق شد تمام شبکه   کف،یبوبل  .آ  .آ  ،ی در امور وزارت ترابر

ن  یضدانقلاب  طر   کلایو  م  قیاز  سفر  کم  ،کردندی آن  کنترل  درآورد  ی تهی تحت   .دوما 

  یروین  ییجاه اطلاعات موفق شد جاب  ی ارانه یو هوش  دهی سنج  ی دوما با دستکار  ی ته یکم

 کلایانداخته و از ورود قطار ن   ریخأتآن را به    ی امداد  ی روهایو ن   وانفیا  ی هیتنب   یاعزام

  .کند ی ریشگیبه تزارسکو سِلو پ 

  ی ضدانقلاب ی روهاین لیمهم در متوقف ساختن گس ینقش زی ن  یرهبران نظام 

 یکلا یارشد در ابتدا از عزم ن  یفرمانده   . کردند  فایا  ی ریگبه کناره   کلای و وادار ساختن ن 

پشتدرهم  ی برا انقلاب  ا  .کردی م   یبانیکوفتن  از  اطلاع  محض  به  به    کهنیاما  قدرت 

گرفت    میکرده و تصم  ی دوما همکار  ی ته یبا کم  کاملاً  ، دوما منتقل شده است  ی هابرال یل

که    ، یعلاوه، رهبران نظامبه   .را متوقف سازد  یهی تنب  ی رویاعزام ن  تزار  دییأتبدون اخذ  

 ی جمعاً برا   ،دوما اعتماد کرده بودند  ی تهیکم  ی شده ی لوحانه به اطلاعات دستکارساده 
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رهبران   ی دور بود و همه  اشکه از خانواده   ،ی کلاین  .فشار آوردند  ی کلای به ن   ی ریگکناره 

  . شد می گذاشته بودند، تسل شیمورداعتمادش تنها ینظام 

نها  نظام   ی هاکنش  تاًیآنچه  تع  یرهبران  حفظ    شانل یم   دیبخش  نیرا  به 

 دنی کوبدرهم  فیبدون شک افسران و سربازان به تکل  .مسلح بود   ی روهای ن   یجنگ   تیظرف

ب انقلاب اجرا شده بود  . بودند  رغبتی انقلاب  ممکن بود در خود   ،اگر فرمان سرکوب 

 بود،ی م  زیآمت یاگر موفق  یحت  لاب،انق  یسرکوب نظام  .شورش رخ دهد  یْاعزام  ی روهاین

دموکرات  هیروس  ی چهره متحدان  نظر  در  نحو  کشی را  دار  لکه  ریناپذجبران  ی به 

را   هی ممکن بود روس  ز ین  دادی که متعاقب آن رخ م   ی ای اسیس   ی نانیو نااطم  ساخت،ی م

زم نظام   ،اعتبارنیابه   .کند   ریگنیدر جنگ  ل  یرهبران  پره  ی هابرالیو  در   زا   زیدوما 

  طی که آبشخورش شرا  ،یرهبران نظام   یرغبتی ب  نیا  .داشتند  ینفع مشترک  ی ز یرخون

 م یژرف رژ ناخوشی  بود از    ی حال بروز  نیبود، در ع  شانی اسیس  ی ری گو سمت  یروان

  . محتضر
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 حکومت موقت  لیو تشک   لیخائی دوک اعظم م یر یگکناره
اما خود را   رد،یگرفت قدرت را به دست گ   میدوما تصم  ی ته یکم  هیفور  27  شب

حکومت موقت، که    ی اعضا  ی هیفهرست اول  واقعبه   .بلافاصله حکومت موقت اعلام نکرد

مارس مدون نشد، و   1دوما تفاوت داشت، تا    ی ته یکم   ب یبا ترک  ی ریچشمگ  زانیبه م 

که  یحکومت موقت و تفاوت لیدر تشک ریخأت .دیآن اعلام نگرد لیتشک زیمارس ن 3تا 

 انیم  دیجنگ قدرت شد  کی   ی جهی دوما وجود داشت نت  ی تهیآن و کم  بیترک  انیم

 . حکومت موقت  تیمشروع  ی مسئلهداشت با    یذات  یبود، که خود ارتباط  برالیرهبران ل

گروه   1در    و  اشخاص  فشار  تحت  و  فهرست    وکفیل یم  برال،یل  ی هامارس، 

ته  ی اعضا را  موقت  برا  انکو،یردُز  . و  .م  .کرد  هیحکومت  وضوح  به   خیزشگران  ی که 

شد  یرفتن یناپذ حذف  فهرست  از  بود،  گ  شده  شاهزاده  برا  .اِ  .و  سِمت    ی لِوُف  دو 

 یحکومت موقت، در تلاش برا   نهمزما  .شد  شنهادیپ  یامور داخل  ری و وز  ریوزنخست

برخاسته از خود انقلاب است،   تشیمشروع  کهنیبه ا  خیزشگر  ی هامجاب ساختن توده

پ کم  اش ی نهاد  ی وندها یعامدانه  و  دوما  با  گسست  ی تهیرا  معمار    وکف،یل یم  .دوما 

  ر یعنوان وزبهخارجه منسوب کرد، و گوچکف    ریحکومت موقت، خود را به سمت وز

ن و  شد  ییایدر  ی رویجنگ  کرِنِسک  .انتخاب  وز  یگنجاندن  مقام   یدادگستر  ر یدر 

  .پتروگراد بود ی با شورا یاتی ح وندیپ ی کننده ن یتضم

  ی است که سازمان فراماسونر  نیناشده امهم و حل  ی نگارانه خیپرسش تار  کی 

 ی پرسش بخش  نیا  .بوده است  رگذاریثأتحکومت موقت    بی ترک  نییتا چه اندازه در تع

تفس  ی مرکز فور  ر یاز  انقلاب  از  پره   هیکاتکف  آن  از طرح  مورخان  اغلب  اما   زیاست، 

در انقلاب   ریخط  یمهم، نقش   تیدر دو موقع  ،یفراماسون   ی وندهایبه نظر من، پ  .اندکرده

م  ی ریگحکومت موقت و کناره   یوزرا  نشیکردند: گز  فایا   هیفور اعظم    .لی خائیدوک 

  . کنوالف، م  .ی ا  .نکراسفُ، آ  .و  . ن  ،یمعروف است که پنج عضو حکومت موقت، کرنسک 

 . اندبوده   ی فراماسونر  ی سر  یاس یافرِمُف وابسته به سازمان س  .ن  .ی و ا  رِشچِنکو،یت  .ی ا

  یاز جانب فراماسونر  «ی اطئهوتاما بر اساس شواهد موجود مشکل بتوان اثبات کرد »

  شتر، یبه شواهد ب   افتیپرسش    نیبه ا  یقطع  یآنکه بتوان پاسخ  ی برا  . در کار بوده است

با از   شتر ی ب   یاند، و بررسکوسکُوا که تاکنون مفتوح نشده   ی های گانیبالاخص استفاده 
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اسرارآم  یط  شیهات یفعالکه    ،نقش کنوالف به نحو  مانده    ی زیانقلاب  پنهان و مبهم 

  .است  ازیاست، ن 

آخر   خی بود، که م  لیخائ یدوک اعظم م  ی ری گکناره   هیآخر انقلاب فور  ی پرده 

 یر یگدوما نخست خواهان کناره  ی هابرال ی ل  .د یکوب  ه یروس  یرا بر تابوت نظام سلطنت 

  .السلطنه شودب ینا زین   لی خائیصورت که م  نیبودند، به ا یبه نفع پسرش الکس ی کلاین

د عبارت  قص  هابرال یل  گر،یبه  آغاز  نداشتند  ی نابود  ددر  را  رو  .سلطنت  مهم    دادیدو 

 یدوم  . ها به حفظ سلطنت بودتوده  ی نانه یواکنش خشمگ  یاول  .نظرشان را عوض کرد

گرفت، نه فقط از طرف   ی ریگبه کناره   میتصم   رمنتظرهیغ  ی به طرز  کلا یآن بود که ن 

  . لیخائ یاز طرف پسرش، و به نفع م نیبلکه همچن ،خودش

 یی جابجا  کیدوما    ی هابرالیل   انیباعث شد در م  گریبار د  دی تحولات جد  نیا 

مهم   اریبس   ،وکفیل یاز نظر م  .رخ دهد  همراه بود،  اریبس   ی که با تکاپو  ،ی اسیقدرت س

برا که  موقت  ی بود  رژ  حکومت  پ  ودکسب ش  تیمشروع  میقد  میاز طرف   یوستگ یو 

است    نجاای  و  –و نکراسف    ،والفکن  ،یکرنسک   .آن دو حفظ شود  انیم  ی و نهاد  یحقوق

 –آورد    انی صحبت به م  یفراماسون  ی وندهایپ  یاساس  ی گذارر یتاث  نیاز دوم  توانی که م

بن   ینظام سلطنت  ی نابود  پی  در بر  نهادن حکومت موقت  بنا    خواهانه ی جمهور  یانیو 

  . بودند

 انکویردز  دیشا  .کرد  فایا  کنندهن یی تع  ینقش  لیخائیم  ی ریگدر کناره  انکویردز 

که حفظ سلطنت ممکن بود به همراه داشته    ، شتریب  ی ا توده  ی هایاز شبح ناآرام  قتاًیحق

  د یاو به ام  .کرد  ی نقش باز  انیم  نیدر ا   زیاو ن  یطلباما جاه   .هراسان بوده است  ،باشد

  وستن یبود، بر آن شد تا با پ  دهید  بیجداً آس  انکو«یردز  انکه با »فرم  تش،یثیح  ی اعاده

 . کند تیدوما و خودش را تقو ی وجهه هابرال یل کال یبه جناح راد

 دار ید  لیخائیدوما و حکومت موقت با دوک اعظم م  ی تهیکم  ی اعضا  مارس  3  در

پشت   ، یکرنسک  .کردند کنوالف  ی بانیبه  کناره   ،نکراسف،  له  ترشچنکو،  و   ی ریگو  او، 

نفع حفظ سلطنتدست   وکف،یلیم به  کردند  تنها،  د  ،لیخائ یم  .بحث  در   ی دارهایکه 

گرفت تاج و تخت را   م یتصم  ، و شاهزاده لوف مشورت گرفته بود  انکویاز ردز  یخصوص

 شب سوم مارس   .دی رس  انیبه پا  یفاتیتشر  چیه   یب   ینظام سلطنت   بیترت  نیبه ا  .ردینپذ

تخت  وتاج  رشیاز پذ  لیخائ یاز امتناع م  ی گر یو د  کلاین   ی ریگاز کناره  یکیکه    ه،یدو اعلام
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حال    هیفور  بانقلا  . مختلف منتشر شد  ی هاهم در روزنامه  ی پهلو به پهلو  داد،ی خبر م

  .بود  دهیبه سرانجام رس گرید

 

 سخن   فرجام
فور  ی جه ینت  نیترمهم   تزار   یفروپاش  ه یانقلاب  که   ای اتوریتهتنها    .بود  ی دولت 

د امپراطور  ،جامعه  ،ی سالاروانینهادها،  مردم  ب  ی و  بود   دهیچسبهمهرا  داشته  نگاه 

کاملبه ناگهان،   ب  ،طور  پاش  ی دیترد  چی ه   یو  موقت  .د یفرو  و   تهیاتور  حکومت 

  یباق  ی که آنچه را که از دولت تزار   داشت چنان قدرتمند و منسجم ن آن  ی ا ی دئولوژیا

 یشورا  .سازد  کپارچهیواحد    یسر بر آورده بود در دولت  خیزشچه را که از  مانده و آ

داشتند،   زیسخت پره  یکه رهبرانش از به تن کردن کسوت قدرت دولت  ز،یپتروگراد ن

ناش  توانستینم پر کند  میقد  میرژ  یاز فروپاش  یخلاء   ن یا  ی ابر  فیتوص  نیبهتر  .را 

است، چرا که    «یقدرت دولت  ی هیکه »تجز  ،نه مفهوم مرسوم »قدرت دوگانه«  تیوضع

گفت که قدرت   دیعوض با  در  .نبودند  یواقع  واجد قدرتِ  تْیاز آن دو موجود  کیچیه

آنچه   .کردند  ی از آن پاسدار  ورانهیو آنها غ  افت،ینشر    یدستن ییپا  ی هابه ارگان   یواقع

تقو  طیشرا  نیا ان  تیرا  آگاه   یقلاب کرد  در  بودتوده   یژرف  خواب    ،ها  از  ناگهان  که 

اما   رند،یبگ  میشان تصمسرنوشت   ی خود برا  توانندی م  کهنیبرخاسته بودند، مطمئن به ا

 یواقع  یترس مدام که هر لحظه ممکن است دشمنان طبقات  نیا  ریحال در تسخنیعدر

 انیهم پا  هیانقلاب فور  ورنیااز  .رندی قدرت متزلزل را ازشان پس بگ   نیا  شانیالیو خ

 . دیجد یروند انقلاب کیبود و هم آغاز  میقد میرژ
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  اهمیت   از  دیکتاتوری   و  دموکراسی  میان  رابطه  درک  است،  اجتماعی  و  سیاسی

 از  بسیاری   در  اقتدارگرایی  و  پوپولیسم  افزایش  به  توجه   با.  است  برخوردار  ای ویژه

 ، یک لیبرال   دموکراسی  آیا  که  شودمی  مطرح  پیش  از   بیش  پرسش  این  کشورها،

 دارد؟ گرایش دیکتاتوری  سمتبه ذاتاً اینکه یا است پایدار سیاسیِ نظام

برجسته  ورنر استاد  بازنشسته  بونِفِلد،  البته  سیاسی،و  علوم  ی مقاله   در  ی 

سال  پیشِ به  انتشارش  که  بابرمی  2006رو   و  جامع  تحلیل  یک  ی ارائه  گردد، 

با  عمیق،  یافتن   دنبال به  دولت،  ماهیّت  و   قدرت  های مسمکانی  دقیقِ  بررسی  و 

 دموکراتیک -لیبرال   های نظام  چگونه  که  است  ال ؤس  این  برای   روشن  پاسخی

 رایج   ایدئولوژیک  رویکردهای   نقد  به  همچنین  .دنشو  بدل   دیکتاتوری   به  دنتوانمی

 بهتر   درک  برای   بدیعیبررسی نظریِ    وزد  پردامی  سیاسی  های پدیده  تحلیلِ  در

 اقتصاد   ایدئولوژی،  نقش   بر  تمرکز  با  او.  دکنمی  ارائه   حکومت  و  قدرت  های پیچیدگی

 عوامل   این  تعامل  چگونگیِ  تحلیل  به  سیاسی،  های نظام  گیری شکل  در  فرهنگ  و

 .پردازدمی هاحکومت پایداری  و مشروعیت بر هاآن تأثیر و

نشانِ ترجمه  های نوشتپیدر   با  شده  اضافه  مترجم  توسط  آنچه  حاضر،  ی 

 }م{ آورده شده است.

 

بینش بررسی  به  مقاله  ازاین  می   ی  بنیامین  که  والتر  سنّ  اساسبر  پردازد   تِ آن 

ت قاعده است. سنّ که   ،استثنانه    2«ت اضطراری آموزد که »وضعیّستمدیدگان به ما می 

در و    کردهرا به خوبی درک    نکته  آن، این  طلبجناح اقتدار  صرفاً ، و نه  یدولت لیبرال

تعمیم به دولت    فر لسه داند. مفهوم نولیبرالیِبورژوازی می  اجراییِ  دولت را کمیته واقع  

ی نقطهدیکتاتوری را    ،نولیبرالیسم   یعنیها نیست.  پاسخی به شورش  فرلسه  .یابدنمی

نمیدموکرا  لیبرال  دولتِ  مقابل را  تیک  بلکه آن  اهداف   بیندای میوسیلهداند،  از  که 

 کند. قانون در برابر فشارهای دموکراتیک محافظت می  حکومتِ
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دیکتاتوری؛    ؛طبقاتی پیکار  :   هاکلیدواژه حاکمیّزور  دموکراسی؛  قانون؛  قانون؛  ت 
 خشونت

 

 یک.
دولت این    _ است«    شوندگان حکومتحفاظت از رفاهِ  ،نظامی  دولت»  هدفِ

 3از ملاحظات بشردوستانه« است. ملهم»ُ

مارکس   قلمِعنوان همبه  دریش انگلس یفرکه    آمدنظر می  به قرن نوزدهم،    اواخردر  

از  تکمونیس  مانیفست در   یادماندنیِ  بینشِ این  ،  داری که دولت سرمایه   مانیفست   به 

ی گفتار خود بر نسخهپیش   انگلس در  4. ه استبورژوازی است، فاصله گرفت  کمیته اجراییِ

اول    انگلیسی به   کند می   اظهار   سرمایهجلد  انگلستان  در  شرایط  که گونه که  بود  ای 

اجتماعی .    مددبه ی  تمامبه   شاید  »انقلاب   . قانونی صورت گیرد«..  بنابراین،   5وسایل 

 پیکارتوان از طریق  که باتوجه به شرایط مناسب، سوسیالیسم را می کند  می پیشنهاد  

 تعبیری، ، به تواند دولت راای میپارلمانی به دست آورد، و چنین مبارزه  -  دموکراتیک

  این دیدگاه آن است فرض  پرولتاریا تبدیل کند. پیش   اجراییِ   کمیته در دستِ  به ابزاری  

طرف است و هدف  بی  آنتاگونیستی و متخاصم  که دولت اساساً نسبت به منافع اجتماعیِ

مشروط به توازن نیروهای طبقاتی است. بنابراین فرض بر این است  و  ن  نامعیّ  ذاتادولت،  

که دولت برای قانون وجود دارد، و قانون همان چیزی است که اکثریت پارلمان آن را 

پذیر قانونی امکان وسایل  کند. بر اساس این مفروضات، سوسیالیسم واقعاً با  تعیین می 

خواهد بود. تحقق آن نیازمند یک اکثریت پارلمانی سوسیالیستی است که در مواجهه 

لت  کند. اما آیا دومی  مقرّر  یقانونی  مصوبه ی، سوسیالیسم را با یک  زبا ناامیدی بورژوا

 گیرد؟ای باشد که از آن سرچشمه میتواند مستقل از جامعهمی 

از    سیزدهحدود   پس  درموردسال  انگلس  به   پارلمانی  مسیرِ  طرح  رسیدن    برای 

نه که دموکراسی  کند  می استدلال    یتوجهقابل  درایتِسوسیالیسم، رزا لوکزامبورگ با  

یک، که  طرفبی   ی چیز لیبرال   اساساً  بر  است.    دموکراسیِ  مواقع  او،  استدلال  بنا  در 

تعلیق با  از جمله  حفظ خواهد شد،  به هر قیمتی    آن  لیبرالِ  و ماهیت  ، هدفیبحران
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خود،   فرمِ»پارلمانتاریسم مطابق    کند کهمی استدلال    سوییاز  او  حکومت دموکراتیک.  

خدمت   درونِ  کلّ   منافعِ   ابرازدر  در  است  تشکیلاتِ  جامعه  نفوذِ   6«.دولت  و   یورش 

توده به  دموکراسی  طبقاتی   آنتاگونیسمِ   ،ییبورژوانمایندگی    لیبرالِ  پارلمانیِ  نظامِای 

کند.  بورژوایی طرح و بازتولید می   دولتِ  گذارِنهاد قانون  سرمایه و کار را در قلبِ  میان

را   "نوظهور  کارگرِ  ی ه طبق"  ای نیست که "جامعه"  ، اما از سوی دیگر، »دولت کنونی

کند خود.  نمایندگی  اینسرمایه  ی جامعه  ی نماینده  بلکه  است.   یدولت   دولت،  داری 

 ی نماینده   ی مثابه خود به  رمدر فُبه عبارت دیگر، آنچه پارلمانتاریسم    7. طبقاتی است.«

  ای که در آن منافعِ داری است، یعنی جامعهسرمایه  ی امعه »جکند،  می  ابرازجامعه    کلّ

 نهادهای منتخب و متشکل از نمایندگان که است. در این جامعه،    ارجحداری  سرمایه

 امر  حاکم هستند. این  ی طبقه   منافعِ  ی برای ابزار  در محتوا امّا،  ی دارنددموکراتیکفُرم  

که دموکراسی که به محض این  کندآشکار می در این واقعیت  خود را    یملموس  طوربه

تبدیل   مردم  واقعیِ  و به ابزاری برای منافعِدهد  نشان    تمایلاش  طبقاتی   خصلتِ  نفیِبه  

 8ند«. شوآن قربانی می  دولتیِ تیک توسط بورژوازی و نمایندگانِدموکرا شود، اشکالِ

  شوندگان حکومت   نظامی از رفاهِ  که دولتِ  9دریشیفر]کارل[    ی ه بدبیناناین باور   

همانا  بورژوایی    است که دولتِ  واضحبیانگر این حقیقت    با وجود این،  کند،محافظت می 

 ی مثابهی را بهز بورژوا منافع طبقاتیِ این باور،بورژوایی است.  ی جامعه  سیاسیِ سازمانِ

انسان    منافعِ   10عمومیِ  ی هاراد  روسونهادِ آن چیزی است که    ،شناسد. دولتمی کلّیِ 

 و بنابراین چارچوبی را  ، کندقوانین بازی را تعیین می   دولت  . نامدمیبورژوایی   ی جامعه

تنظیم و   نظم،قانون و  ی  پایهخصوصی را بر    بسیاری از منافعِ  اسلوبِکه  نهد  پیش می 

از   ها،برقراری صلح و آشتی میان تفاوتبرای  باید  »ها  کند. بنابراین، لیبرال می   تدوین

کند  دولت سازمانی است که ابزاری را فراهم می  چون  ،«سیاسی استفاده کنند   های کانال 

« آن  بهکه  اصلاحمیموجب  را  قوانین  تعدیل  توانیم  وقتی   11کنیم«.   و  حال،  این  با 

می   «هاآن» تعدیل  و  اصلاح  را  می قوانین  پیش  چه  و آید؟  کنند  شورش  شرایط  در 

»قانون  آن  نافرمانی،  حفظ  شود«.   برای  گذاشته  زیرپا  باید  که   12لاجرم  معنا  این  به 

ها، در برقرای صلح و آشتی میان تفاوتمشورتی    دموکراسیِ  ی شده ستودهبسیار    ظرفیتِ

بند از زورِ خشونتِ    ت قانون، قانون حفظ شود. به جای حاکمیّزورِ    باید توسط  ضرورتاً
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شود تا نظمی اجتماعی از نو تحمیل شود که درخورِ حاکمیت گذار برداشته می قانون 

   قانون باشد.

 قوی، و  ابتدا به بررسی مفهوم )نو(لیبرالی از اقتصاد آزاد و دولتِ  در ادامه،  مقاله

بخش پایانی به ارتباط میان   در  کانت و هگل وتفکّر    دولت در   سپس به بررسی ضرورتِ

میپیکار  دموکراسی،   دیکتاتوری  و  جمعپردازد.  طبقاتی  جنگ    بندی،در  علیه  به 

مشروعیت ی  مثابه به  تروریسم برای  دولت    یبخشابزاری  ایالات  قوی به  متحده در 

  به سمتِ  13،سابق دیوان عالی، ساندرا دی اوکانر  قاضیِ  ی گفته که به   دولتی  ؛نگردمی 

 14.داردگام برمیدیکتاتوری 

 

 دو.
 تِ موقّ   کردنِ  فدا  چه رسد بهست،  ا  ای کممان، هرنوع فداکاری برای دموکراسی 

 15دموکراسی. خودِ

 

لیبرال   ای را چالشی برای دولتِتوده  دموکراسیِ  که ظهورِ   بودفقید    انگلسِحق با  

های ت برای مهار آرمانلیبرال فاقد ظرفیّ   دولتِ  هش این باور بود کهاشتبا   اما  دید،می 

مستلزم این    ،لیبرال  قانون اساسیِهر    16است.  شخود  درون مرزهای فُرمدموکراتیک  

دولت بازتولید    درونِسرمایه و کار در    میانطبقاتی    آنتاگونیسمِامکان واقعی است که  

منافع  عنوان  بهرا    زی تدوین و تنظیم منافع بورژوا  ی که وظیفه  ، یعنی همان نهادی شود

»  انسان  کلّیِ دارد.  عهده  بنیادینِبر  اساسیِ  « حکومتِتناقض  عبارت   قانون  پارلمانی 

 است از:
قانون اساسی بناست بردگیِ اجتماعیِ طبقاتی همچون پرولتاریا، دهقانان و 

ها را کند، اما در عین حال از طریق حق رأی همگانی آنبورژوازی را ابدی  خرده

کهنِ آن را تصویب  ت اجتماعی  ای که قدرکند. و از طبقهصاحب قدرت سیاسی می

میمی مجاز  و  تضمینکند  میشمارد،  پس  را  قدرت  همین  سیاسی  گیرد.  های 

راند، شرایطی زور به جانب شرایط دموکراتیک میحاکمیت سیاسی بورژوازی را به

می کمک  متخاصم  طبقات  پیروزیِ  به  لحظه  هر  در  بنیادهای  که  خود  و  کند 
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می  ی هجامع خطر  به  را  میبورژوازی  دسته  یک  از  رهاییِ  اندازد.  از  که  خواهد 

خواهد که از  ی دیگر میاجتماعی پیش نروند؛ و از دستهسیاسی به سمت رهاییِ  

    17احیای اجتماعی به سمت احیای سیاسی پس نروند. 

از جامعه بستگی دار  بنابراین، قدرتِ به استقلال آن  از ش  استقلال   د؛ یعنیدولت 

کند.  ی فراهم میییک دولت بورژوا ی مثابه بهعملکرد مؤثر آن را  جامعه است که امکانِ

آرمان پس با  مواجهه  در  دموکراتیکِ،  دولت  توده  های  .   مقتدر »  باید  ای،   .  تا  باشد. 

دهد این استقلال از جامعه است که به دولت اجازه می   18. «استقلال خود را حفظ کند

 برابرِرا در    ش»اقتدار  ومنافع عمومی« باشد    طرفِو بی  قدرتمند  نگهبان و پشتیبانِتا »

شناساندنِ مطالبات و رسمیتبرای بهآورند و  نفعی که بر دولت فشار می های ذی گروه

دولتی که از استقلال    19. قاطعیّت نشان دهد  «اندازندراه مینیازهای خاصّ خود وِلوِله به 

برای  ش را  کند، اقتدارهای وابسته دفاع نمی های دموکراتیک تودهخود در برابر آرمان

بنابراین،    20شود.می   بدلها  آنبرای    ای دهد و در عوض به »طعمه«از دست می حاکمیّت  

استقلال خود را از   وشود  جامعه کشیده نمی   دولت به درونِکه پای  آن  برای تضمینِ

»در  کوتاهی در این امر،    ، دموکراسی لاجرم بایستی محدود شود.کندمی جامعه حفظ  

ت  حاکمیّ   حفظِ  ضرورتِ  جاست که همین   21نهایت منجر به جنگ طبقاتی خواهد شد«. 

از طریق تعلیقِ کند،  اشاره می   روسیترآید. همانطور که  می پیش  آن    «تموقّ»  قانون 

نیروی مستلزمِ یک    ،سرکوب کرد. سرکوب  «حکم قضایی»با    را  22« هاشورش»  تواننمی

 شود.کار گماشته می بهآزادی« به نامِ که » است متمرکز

. به  برانگیز نیست؛ چراکه یک نگرشِ متداول استتعجبدیدگاهِ روسیتر زیاد هم  

بدون    25، همگانی  خیر  در جهتِدولت است که »  24یویژه  حقّ  این  23،لاک  ی عقیده 

کند که می قانون و حتی گاهی برخلاف آن عمل کند«. ماکیاولی خاطرنشان    محدودیت

و یا هرنوع اقتداری دیکتاتوری  نتوانند به  الوقوع،  قریب   ی که هنگام خطر  هاییجمهوری »

«. روسو روندای نامنتظر روی بنماید از میان می که واقعهشبیه به آن توسّل یابند، همین 

  تردید است. . . غیرقابل   عمومی  ی که »ارادهکند  نظر موافق است و استدلال می   با این

ی مثابه به   28از امر سیاسی   27در تعریف کارل اشمیت  26. «ناپذیر استکه دولت انهدام

 آنتاگونیسمِمارکسیستی،    زبانِ  در، یا  (foe)  حریفو    (enemy)  دشمن  میانِ رابطه  
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دولت    میانطبقاتی   کار،  و  دشمن  سرمایه  که  است  دولت  یک  حقیقتاً  شرطی  به 

های خود را بر اساس آن سازماندهی کند. درخصوصِ )طبقاتی( را به جا بیاورد و سیاست

 تعلیقِ  که آیااین  کارآمد است یا نه، یا  قانون  حاکمیّتِ  براساس    دشمن  آیا مهارِ  کهاین

انحصارگرِ »دولت به تعبیری    بازگرداندنِ نظم ضرورتی دارد یا نه،  برای   قانون  (موقتِ)

وجود ندارد که بتوان   ای ، »هیچ هنجار قانونی از دیدگاهِ اشمیت.  است  «نهایی  تصمیمِ

قانونی، برقراریِ نظم الزامی هنجارهای  برای کارآمد بودنِ  .  به آشوب اطلاق کردآن را  

 شود میاعمال    30قانون  تِحاکمیّآیا    کهاین،  نظمیکه نظم برقرار است یا بیاین  29«.است

بر جامعه تحمیل   ت قانون(بدون حاکمیّ  31قانون  زورِ)یا بایستی مجددا ]و[ توسّط زور  

قضاوتِمسئله  شود، نه  اما  قضاوت،  از جنس  است  بلکهای  قانون،  اساس     بر  قضاوتی 

و    هستند  33«وضعی»  ی قوانینهمهگوید،  طور که اشمیت می همان  32. تصمیمِ حاکم

وابسته  آن  ت حاکمیّ نیروی  ها  یک  نیرو  .استفراقانونی  قهریِ  به  به   این  تعبیری  به 

  تِ وضعیّ . »حاکم کسی است که در مورد  راندکم می ت قانون ححاکمیّمیانجی و نیز ورای  

یا برای   ،شودت قانون اعمال میحاکمیّآیا  که  این  پس،  34گیرد«. اضطراری تصمیم می

ای است نه مربوط به قانون،  مسئله «،  زیر پا گذاشت»  لازم است آن را  آزادی   محافظت از

قانون   35. اضطرار(اتی)طبق  دشمنِ  که مربوط به تصمیم و قضاوت حاکم در مواجهه با

 شناسد. نمی

صورتاشمیت   را  میاصلی  آن،    کهکند  بندی  شطبق  یورش  در  و  نفوذ  رایط 

دهندگان رأی دولت بورژوایی و    میان  ی رابطه   گونیِ هم  ای بهی دموکراسیِ تودهگسترده

معدومبورژوایی دولت  شد.    اش،  بهنخواهد  جنبش    دستیابی  توسط  سیاسی  حقوق 

هم سازمان  کارگریِ دولتِ  ی جامعه  میانروابط    یِونگیافته،  و  را    بورژوایی  درهم آن 

اشمیت.  گسیخت دیدگاه  هم  دموکراسی   ، طبق  و  میان  بنیادین  گونیِ به   حاکمان 

اش فقط و فقط مشروط به این  پذیر بودنامکان  ابستگی دارد. گوی  شوندگان حکومت 

که باشد.    دموکراسیِ  است  به  ی طبقه تجسّد  »دوستان«   ی سوژهی  مثابه کارگر 

توده همدموکراتیک  این  را  ای،  گسیختگونی  )طبقاتی(  درهم  دشمن  به  ی اجازه  و 

که  را  نهادی   در درونِ  سنگربندی  بود  داد  برابرانقیاد  قرار  در  را    ش  و   مدوّنسرمایه 

 منافع اجتماعیِ   ای برای ( طعمه36که دولت )وایمار کند  می تنظیم کند. اشمیت استدلال  
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دولت    »دوستان« استقلالِ  و این وضعیت مستلزم آن است که  شده است،  آنتاگونیستی 

با این عده   .از نو تحکیم ببخشند  ی اضطرار  انونِبا استفاده از ق  را  از جامعه ی زیادی 

»اقتصاد آزاد   درخواستش برای ، و 37  ،دردسرهای وایمار همدل بودندتحلیل اشمیت از 

ی ورای حوزه  39به عبارتی، حکومت  38نولیبرالیسم بود. ی  همان مطالبه «  قوی و دولت  

جا که خود، تا آن  ی خاصّوزهحخود نباید هیچ قدرتی داشته باشد، اما درون    خاصّ

 1920  یدهه  اواخر  های نئولیبرال   اشمیت،  همچون 40بخواهد باید قدرت داشته باشد. 

 تهدیدِ  با   مواجهه  در  شکست  خاطربه   را  «کلاسیک  لیبرالیسم »  1930  ی دهه  اوایل  و

  41. ت نیس « هاشورش برای  پاسخی » فرلسه. دادندمی  قرار انتقاد مورد پرولتاریا

دولتی  است.    شدهمحدود  دولتِ  برای   تقاضاییقوی،    برای دولتِ  هانولیبرال تقاضای  

»قدرت   بازتوزیع، بلکه برای حذفِ  ضمانتِ نه برای  امّا  کند،  در جامعه مداخله میکه  

 جهتِدر  برای مداخله،  دولت لیبرال  تلاشِ  هایک،    طبق دیدگاهِ   42خصوصی از اقتصاد«.

. است«  و اجرای قواعد بازی   43برای »تعیین، داوری  ،قول فریدمنیا به  ،رقابت  تسهیلِ

با »برنامه   دولتِ برای  نولیبرال  کند،  حکومت می   است که  آزاد  قیمتِ  سازوکارریزی« 

اظهار نئولیبرالی در آلمان پس از جنگ    در ارزیابی خود از اصلاحاتِ  44بالُگهمانطور که  

کننده« است، که مصرف  از  دائمی  نظرخواهیِ»  قسِمی  ،آزاد  قیمتِ  سازوکار  45.داشت

 ی وظیفهکه    شود؛  «و خشونت  اجبار» مانع از    است تاقوی    دولتِیک  آن مستلزم    اجرای 

در مجموع،   46. استهای کارگری  خصوصی« توسط اتحادیه ِفشار»جلوگیری از    اشاصلی

اقتصادی   ی برای توسعهآزادی    که صرفاًدولت،    ضعفِ  کرد، نهطلب می   لیبرالیسمآنچه  »

دولت بود«. چنین حمایتی »نیازمند یک دولت قوی است«. دولت قوی   تحت حمایتِ

دارد» قرار  خودش  جای  در  که  است  طرف  ؛«دولتی  از  فراتر  اقتصاد،  از  های فراتر 

 48. « استلیبرال بازار گرِمداخله . دولت قوی »دولت47ِنفعذی 

به درون جامعه کشیده    بلکه،.  بر فرازِ جامعه قرار ندارد  49ضعیف  در مقابل، دولتِ 

، دولت  50« پذیریِجامعهشده است. »   آنتاگونیستیاجتماعیِ  منافعِ  ای برای و طعمه  شده

اندازد. را به خطر می   اشبورژوایی  خویِ  درنتیجهو  اش شده  موجب تحلیل رفتنِ استقلال 

جای خودش حکومت    51«. اندف خود درآوردهحکومت را به تصرّ  مقرّ  ،»اوباش  اینکه  گو

می چیزی  به  نولیبرال  دهدرا  دههکه  »  1970  یهای  را   52«گسیختگی لجامآن 
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ت  یک حالت »کمیّ ناپذیر،  یا حکومت گسیخته   لجام نامیدند. دولتِمی   ناپذیری()حکومت

 و  ، بورژوا  دوستِ  میانِتمایز  برقراری  که قادر به    دولتی  اشمیت(،  به تعبیرناب« است )

 را   ت خصوصیقوانین مالکیّتواند  نمیکارگر نیست، و بنابراین    ی طبقه خصم یا همان  

کند  53شده تثبیت   طبقاتیِمناسبات    علیه با  اجرا  اتحادیه.  به  و حمله  کارگری  های 

شود،   یدخلع   »قدرت خصوصی« از اقتصاد  کهآن  زدایی از روابط کار، به جای مقررات

 55« دولتناکسفا  و »ضعفِ   54یابدافزایش می   است که  های اقتصادی دموکراسیهزینه

بیمه مشغولِ    که  شودنامحدود« تلقی می   با مسئولیتِ  ای شرکت بیمه  قِسمی»  در حدّ

چه باید    56. .«است  تصوری خطر قابل نوع  دربرابر هر]و[  افراد در هر زمان    تمامکردن  

جامعه کشیده    درون  بلکه به   ،کندحکومت نمی دیگر بر جامعه  حکومت نه تنها  وقتی  کرد  

به گفته شده است الزامی ، حکو دیگران  دریش و هایکیروسیتر، فر  ی ؟  مرانیِ دولت 

، دیکتاتوری عادی«  وضعیتِ  و بازگرداندنِبحران  خاتمه دادن به  »برای    شایدو    است

مشروع   اقتدارِ  دولتی برای بازگرداندنِ  تشکیلاتِت  موقّ  فرمِ. دیکتاتوری »ایجاب شود

دریش، زمانی که یک یفر  ی ت اضطراری برای دولت« است. به عقیده وضعیّ  پس از پایانِ

اضطراری   های از پسِ وضعیّت تواند   « نمی مشروطه یا مبتنی بر قانون اساسی»حکومت  

 هایک   که  طورهمان  57«.ی یافتحلّتوان راهدیکتاتوری میروی آوردن به  بیاید، تنها با  بر

 و آن  کند،   خود تحمیل  بر   را  هاییدیکتاتوری محدودیت  است   »ممکن  کند،می   اشاره

می  را  هاییمحدودیت  چنین  که  دیکتاتوری  در  شود،متحمّل   های سیاست  احتمالًا 

آن   هاییمحدودیت  از چنین    که   باشد   58دموکراتیکی  مجمعِ  از  تر لیبرال  خودش در 

 ازاشمیت    پذیرد که پنداشتِمیهایک  اصلاً جای تعجب ندارد که      .خبری نیست.«

کسی است که در مورد استثنا  تاحدودی عقلانی است  ــ یعنی حاکم همان    تحاکمیّ

کند هایی را بر خود تحمیل میکه محدودیت  ،دیکتاتوری آن نظام    59گیرد. تصمیم می 

  وآرزوهایآمال  61ی تحدیدِواسطهبه  60عملِ بازار   آزادی در نتیجه، موجب تسهیلِ روند  و  

را   شدهتثبیت   طبقاتیِ  روابطِ  با این روند  او کهشود، هممی لیبرال  مبنایی  دموکراتیک بر  

کردنِ»ریشه  با هدفِ از نظمیبی   تمامِوتام  کن  قدرت خصوصی  و حذف  بازارها  از  ها 

مقررات میاقتصاد«  نظام  کند،زدایی  »نباید    همان  که  است  زنگ خطری دیکتاتوری 



 


 

 ی شیما مقدسیورنر بونِفِلد، ترجمه

قانون اساسی، نه به    مبتنی بردیکتاتوریِیعنی    است.   «قانونی»چراکه    ؛«محسوب شود

 63« است.گراییسنگِ محکِ قانون» که 62،«گوییناقض »ت معنای 

لیبرال در   امنیت دولتِتامین  برای    ی ابزاری مثابه هایک از دیکتاتوری به   پنداشتِ 

با آرمان   حکمرانی  ستی بای  حکومت.  جاستکاملاً به  ،ای توده  های دموکراتیکِ مواجهه 

شود. »در  بدل    اطاعت از قانونباید به  سرپیچی از قانون    برای بازگرداندنِ نظم،   کند؛ 

به آشوب    ،قانون  64«. داشته باشد  وجود  تواند  نمی  ای هیچ دموکراسی   ،غیرعادی   شرایط

  مذاکراتِ پارلمانی   ها از طریقشورش  است؛  نظم  مستلزمِ  قانون  -قابل اطلاق نیست   

حاکمیتِ قانون، مستلزمِ .  است  اجرایی  اقدامِ  مستلزمِ  نظم،  برقراریِ  -حل نیستند  قابل 

نظم است تنظیمِمناسبات    تدوینِنظم،  تحمیلِ  .  تحمیل  و  مبنای آن  اجتماعی  بر  ها 

، زورِ  ت قانوندارد. حاکمیّ  را  قانونزور    ،نظمتحمیل  سازد.  ممکن می  را  ت قانونحاکمیّ

قانون قدرتِ حافظِ  گذار و  قانونقدرتِ    همان  ، یعنی خشونتگیردقانون را مفروض می 

 65است. 

 

 سه.
تا فراتر از مرزهای . . .    داردوامیمدنی. . . آن را    ی جامعه  دیالکتیک درونیِ

 66خود برود. 

توسط امانوئل    ترپیش   آنتاگونیستی،  ی یک جامعهی  مثابه بورژوایی به   ی جامعه  درکِ

برای تدوین و  ی  خاصّ  سیاسیِ   فرمِ  این جامعه،  بازتولیدکه  اینشده بود.    تصدیقکانت  

شیوه  میمبادله   روابطِ  ی تنظیم  آنتاگونیسم ای  از  ناشی  بودطلبید،  دولتاش    ، . هدف 

از منافعِ  ی مشترک جامعه  تأمین منافعِ  بسیاری  به  بود و  درحال    خصوصیِ  بورژوایی 

بنابراین،  می اجازه    رقابت یابند.  توسعه  قانون  براساس  تا  کانت، داد  نزدِ    آنتاگونیسم 

اجتماعی   آنتاگونیسمِ پیشامدرن بود. از نظر او    ،او از آنتاگونیسم  پنداشتطبقاتی نبود.  

متمایزشاخه  میان  پذیررقابت   روابطِ  ی دربردارنده به  های  و  رقابت  تولید   میانویژه 

 پذیریِ»جامعه  آنتاگونیسم جزء لاینفکِ،  طبق دیدگاه اوبود.  خُرد کالا    تولیدکنندگانِ 

تا   68هاانسان  67غیراجتماعیِ جامعه  بود  کهدر  آیند  هم  گرد  مقاومتِ   ای  مستمر    با 

 69. «در هم شکنداین جامعه را    رفت کهبیم آن می   که دائماً  درآمیخته است؛ مقاومتی
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این در  می همچون  جا  دولت  ظاهر  خصلتِنیرویی  که  را    غیراجتماعیِ  شود  جامعه 

وابستگی    تعبیری به   . دولتکندن، تنظیم می آ  بنیادینِپذیری  جامعهتضمینِ    درجهت

تا دهد  جازه میا  اوبه  دولت  کند. استقلال  افراد را نهادینه می سایر  متقابل هر فرد به  

 یو تنظیم کند. طبقه   تدویناجتماعی    را در یک چارچوبِ  درحال رقابت   منافع خصوصیِ

آنتاگونیستی یا متخاصم اثری   ی هبر برداشت او از جامع  70، چهارم  ی یا طبقه    کارگر

  گذارد.نمی

پنداشتِریشه از دولت    ی  نه در    آنتاگونیسمکه  این است  کانت  را    فرمِ اجتماعی 

. منافع  کندفرض می پذیر  آشتی   بورژواییِ  منافع   فرمِناپذیر بلکه در  آشتی   منافع طبقاتیِ

»غیراجتماعی«   بنابراین    هستندخصوصی  ی پایهبر    ]ساختاری[  انسجاممستلزمِ  و 

 حلّنوع بشر، که طبیعت او را به جستجوی راه  اساسیِ  ی مسئله»  ،به قول کانت .  اندقانون 

اجرا    کلّیطور  مدنی است که بتواند عدالت را به  ای ، دستیابی به جامعهداردوامی  آن

»که بر اثر گذر زمان   « بودای »قانون اساسی مدنی عادلانه  بحث بر سر تأسیسِ.  «کند

برسد« کمال  منافعِ به  بنابراین،  مستلزم    ی جامعهکلّی    .  »قانون   تأسیسرقابتی  یک 

 بتوان درون جامعه« را    آنتاگونیسم. . .    های ذاتیِبود تا »ظرفیت  71«کاملاساسی مدنی  

 ضرورتِ  کانت ،  زبان امروزی وفصل کرد. به  حل   72« مداربراساس »نظم اجتماعی قانون 

که دولت    بودلش این  و استدلا   دانستمی   متکثّر  منافعِ  تضادّ  از  ناشی  را  دولت  وجود

  ها حفظ کند.آناستقلال خود را از    ستی بایمنافع،    این  مدنی  عملکردِ  منظور تضمینِبه

شود؛ تصور می تعارض  تضاد و    وفصلضروری برای حلّ  ی یک فرمِمثابه بنابراین دولت به

 کند. و استفاده از زور را تنظیم می  تدوینت را حقوق مالکیّ دولتی که

اسمیت و روسو است. استدلال    بینشِ  ی ازبازتاب  ،کانت از ضرورت دولت  پنداشتِ 

براین بهکانت مبنی  باید  بازتاب  کلّی  طورکه عدالت  از دولت  باورِ  اجرا شود،    اسمیت 

 تصادمِعدالت در صورت    ی طرفانه بی  داوریِنهادی که مسئول  ی  مثابه به   است؛ دولت

 بیانگرِ   ، کهعمومی روسو است  ی ارادهشبیه به    اجرایی،  چنین  کلّیِ  و خصلتِ  است  منافع 

از نظر کانت، دولت از   است.  رقیب  و    73گسسته   منافع خصوصیِ  بنیادینِ  پذیریِجامعه

 آن جهت ضروری است که منفعت عمومی را بر فراز و علیهِ دعاوی و مناسبات متضادِ

  ، باشد   74محوریای که صرفاً مبتنی بر خودجامعهکند ــ  منافع خصوصی بازنمایی می
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خصلتِنا است.  پیشآن  اش،غیراجتماعی  ممکن  خود  که  را  بین    گرفتهفرض  چه  از 

 جامعه. بنیادینِپذیری برد: جامعهمی 

بورژوایی را درک کرد.    ی جامعه   آنتاگونیسمِت  ر بزرگی بود که ماهیّهگل اولین متفکّ 

هگل، شرط   از نظر طبقاتی است.    قسِمی آنتاگونیسم  ، اجتماعی  آنتاگونیسمِ  از نظر او،

رد کالا نیست.  خُ  تولیدکنندگانِ   میانرقابتی    ی بورژوایی دیگر رابطه  ی جامعه  اساسیِ

و ا   ی بنابراین، نظریه   75شود. می   تصوّرطبقاتی    ی یک جامعهی  مثابه بورژوایی به   ی جامعه

نظریه   ی درباره با  به  ی دولت  زیرا  است،  متفاوت  شناختنِ کانت    موجودیّت  رسمیت 

در  آنتاگونیستیِ  برپایه   مصالحه   بورژوازی،    ی جامعه  علیه/کارگر  آشتی  منافع    ی و 

می   مشترک ناممکن  جامعهسازدرا  جامعه  ی .  که  طبقاتی  است  موجبای    منافعِ   به 

یک دولت طبقاتی است. بنابراین،   ، لاجرمشده است. دولت  دچار گسستناپذیر  آشتی 

  درحال رقابت،   منافع خصوصیِ  بر فراز و علیهِعمومی    نهاد منافعِعنوان  بهدولت دیگر  

نمیبهضروری   جهت  بلکه.  رسدنظر  قانونِ  ضرورتش  دستور  کردن  صادر  و   تصدیق 

 ی کار در محدودهنیروی    مهارِ  آن  هدف  و  « است.  دستانتهیت خصوصی علیه »مالکیّ

 قانون. زور : قهری مهاری مبتنی بر قانون و نیروی ؛  بورژوایی است ی جامعه

ضرورتِ از    هگل  را  جامعهدولت  درونی  می پویایی  اخذ  بورژوایی  در    کند.ی  او 

اساساً   ،خاص  یک فردِکند:  را مطرح می   خود ابتدا مفهوم وابستگی عامّ  76حقّ   ی فلسفه

 ی و رابطهشود  رفع می دیگران  ی  وسیلهنیازهای او به،  مرتبط استدیگری    با افراد خاصِ

از وابستگی   کلّییک سیستم    متضمّنِنیازها    رفعِها به این معنی است که  متقابل آن

. در آیدبه وجود میمبادله  ی  وسیله به نیازها    رفعبنابراین تقسیم کار و    77است. متقابل  

است. با این حال، و   «اجرای عدالتاز طریق  حفظ مالکیّت  »او  هدف  اینجا  مورد دولت،  

همه،  مهم  از  بیتر  جنبش »ابزارهای  و  گوناگون  بهنهایت  بی همانهای  و اندازه  شمار 

یا   78،یافتهی متقابل«، از تقسیم جامعه به افرادِ فردیّتی تولید و مبادله پیچیده درهم

ها  یعنی تقسیمِ کار »در نظام   رود.  فراتر می   79زبان امروزی فردِ وابسته به بازاربه   مثلاً

شوند ــ به عبارت دیگر، هایی که افراد به یکی از آنها سپرده می شود، نظاممتبلور می 

 یجامعه   ی توسعه  و   ماهیتّی آنتاگونیستی دارند  تقسیمات  در تقسیمات طبقاتی. این

شود. از منظر آنتاگونیستی می   آن و تقسیمش به طبقاتِ  منجر به قطبی شدنِ  بورژوایی،



  

 

 

 دموکراسی و دیکتاتوری: وسایل و اهداف دولت 

بورژوایی   ی جامعه   ذاتیِ یک ضرورت    ،متضاد  ی به دو طبقه   جامعهشدنِ    قطبی ،  هگل

، اقتصاد بازار از منظر هگلق دارد.  تعلّ ی آن  یافتهپویاییِ قوامبه  این قطبی شدن  است.  

و  به  » میطبقه تنگدستیِ  وابستگی  منجر  است ای  خورده  پیونده  کار  به  که  «. شود 

  از   مندی بهره»ناتوانی در احساس و  ارتباطی مستقیم دارد با  نیز  تنگدستی    وابستگی و

 . «ی مدنیجامعههای فکریِ موهبت ویژه تر و بههای گستردهآزادی 

کارگر   ی که طبقه صرفاً مشروط به این است  مدنی    ی جامعه  مدنیتِّ  رسدبه نظر می 

  پذیر نیستساده امکان  حقیقتِدلیل این    به  حذف شدن. با این حال،  حذف شوداز آن  

 تمرکزِ»و    «چیزانی بیخلق توده»بورژوایی منجر به    ی جامعه  ی بازتولید گسترده  که

عدّهبی  دستان  در  ثروت  معدودتناسبِ  تودهمی  «ای  »وقتی  به  ها  شود.  روزافزون 

توزیع ثروت را رد باز  هگلچه باید کرد؟    شود،آغاز می « و شورش  افتنددستی می تهی

  کند«. او همچنین استدلال می ی مدنی استخلافِ اصل جامعهاین »  چراکهکند،  می 

مدنی مغایرت   ی جامعه  شود با منطقِنامیده می   کاملاشتغال  آنچه که امروزه سیاست  

ی رغم فزونیِ ثروت، جامعهبهبنابراین، »کند.  ، آن را تشدید می مسئله  دارد. به جای حلّ

 آن کافی نیست، تا از خودِ  مشخصِ  ، یعنی منابع ی کافی ثروتمند نیستمدنی به اندازه 

برای   ای اقتصادی   پاسخِ«. هیچ  ی تهیدست جلوگیری کنددستی و خلق تودهفزونیِ تهی 

 مدنی. . . آن را   ی جامعه  درونیِ  جامعه وجود ندارد. در واقع، »دیالکتیکِ  شدنِی قطب

و  مهار کردرا  دستانتهیتوان می  چطور که فراتر از مرزهای خود برود«. . . . داردوامی

؟ برای نگه داشت  اش بورژوایی  فرمِ  یطبقاتی را در محدوده  آنتاگونیسم   به این ترتیب

طبقاتی   آنتاگونیسم مهار    موظّف به   دولت را  سیاسی وجود دارد. او  هگل، فقط یک پاسخِ

 داند.می 

ی بورژوایی موجب قطبی شدنِ جامعه براساس منافع  پویاییِ جامعهبه طور خلاصه،  

 ی یک وظیفه  دستان«تهیبرابر  ثروتمندان در»دفاع از    شود.طبقاتی آنتاگونیستی می 

است.   جامعهوحلّسیاسی  با  آن  داردفصل  تطابق  بورژوایی   در«  گری مداخله»:  ی 

 شدن  تروخیم  موجب  تنها  مغایرت دارد و  آن  منافعِ  و  منطق  با  اشتغال  و  رفاه  های زمینه 

یا    ،مدنی مطابقت داشته باشد   ی گرایی باید با منطق جامعه. مداخلهشد  خواهد  اوضاع

  81با »گرایش طبیعی بازار« هماهنگ باشد.  ستیگرایی« بای»مداخله  80، به قول روپکه
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باشد، فرصتی   بهترین   تواند متضمّنمیای است که  مداخله  چنین  تنها جهان ممکن 

 و  سرمایه   مابین   برابر  و  ی آزادمبادله  روابط  براساس  طبقاتی  برای تنظیمِ آنتاگونیسمِ 

 در  و  کند،   تقویت  را   شرایط ]آن[  و  اشتغال  برای   کارگران  میان  رقابت   ایجاد کند،  کار

جامعه  ،را  فردگرایی  نتیجه  ذاتیِ  بخشدکه  قوّت  است،  طبقاتی   آنتاگونیسم  مهارِ   .ی 

کنند ما همه، فارغ وانمود میکه  پیش رود ای ابزارهای اخلاقی توسطتواند طبقاتی می 

منافع طبقاتی یعنی  همگی سرنشینانِ )اعضای( یک کِشتی ملّی هستیم؛    ها،از وضعیّت

ملّکلّی  منافع    فرمِدر    خاصّ توسّل کارگر؟    ی طبقه  منافعِ  حال.  شوندپدیدار میی  و 

 ادغامِ   به  اشاره کردند،  آرمک-مولر  که  همانطور   باید،   ملّی  ی یکپارچه  ی به جامعه   اخلاقی

  توسطتواند  . مهار همچنین می شود  منجر  «زندگیِ تام  سبکِ  یک  در»  بازار  مِسمکانی

جای تطمیع )هویج( را با تنبیه )چماق( که    مبتنی بر زور پیش رود، ]ابزارهایی[ابزارهای  

می  می   حالت،   دو  در هرکنند.  عوض  استفاده  مستقیماً  یا  هویج چماق  درونِ  یا  شود 

  وضعیتّ "که    آموزدمی  ما  به  ستمدیدگان  سنّتِامین: »ی والتر بنشود. به قول  پنهان می 

از برداشتی  . باید به  است  قاعده  که  استثنا،   کنیم، نهکه در آن زندگی می   "اضطراری 

 82بینش مطابقت داشته باشد.«تاریخ برسیم که با این 

را تصدیق   سرکوبگر آن  خصلتِ  برنقد بنیامین    ، مدنی  ی هگل از جامعهبرداشت   

عقیده کندمی  به  جامعه  ی .  جامعه  ی هگل،  و خودخواه  است  ای مدنی  رقابتی   ،

ای معدود و به بهای نابودیِ بسیاران دست عدّه به   هنگفت  که ثروتِآنتاگونیستی؛ جایی

مدنی به اقتدار   ی کند. جامعه ها را به فقر محکوم می و درنتیجه توده شود،  انباشت می 

فروپاشیِ از  تا  داشت  نیاز  فشارِ  دولت  تحت  هگل  اش  تناقضات  آن  کند.  جلوگیری 

 مدنی را در قالب زیر ترسیم کرد:  ی جامعه
از کلّاستیصال و    معرض  طور کامل دربه ]فرد[   . قرار دارد  مخاطراتِ ناشی 

، معادن  هاکارگاهها،  کارخانه  در  ، ناسالم و ناامنآورملال   به کارِمحکوم    ،مردم   ی توده

یلی ، به دلااندجمعیت  اعظمبخش  حامیِ  که    صنعتهای  تمام شاخه.  هستندو غیره  

جدید   های نوآوری   ی واسطهشان بهسقوط ارزش محصولاترویّه،  تغییر    همچون

های  تودهرو  این. ازشوندتعطیل مییا به دلایل دیگر، ناگهان    کشورها، و  دیگردر  

  گسترده   هنگفت و فقرِ  . تضاد بین ثروتِاندی ناگزیر وانهاده شدهبه فقر  عظیمی
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به قدرتِ  .  .نیست. ثروت.  ششود، فقری که قادر به بهبود شرایط خود می  آشکار

  گسترد.انزجار و خشم را میکه  شودمسلّط بدل می
»زندگی    وضعِ نوعی  در راستای مدنی    ی جامعه  رسید که یکپارچگیِبه نظر می 

به این سو و آن   بدوی و    کورانه. این سیستم به شکلی کورباشدک مردگان«  متحرّ

کنترل و  برای همیشه    درّندهیک حیوان    لازم است تا همچونکند و  سو حرکت می 

 با   مؤثر نیاز دارد تا  و  قوی   این سیستم به یک دولتِ  خلاصه،  طور  به  83. شودمهار  

جلوه    «مدنی»  بورژوایی، رفتار خودش را  ی جامعه  مرزهای   درون  «دستانتهی »مهارِ  

واقع،  دهد در  می .  نظر  وحدتِبه  که    یواسطه به مدنی    ی جامعه   سیاسیِ  رسد 

موفقیت »جنگ رفته  «  ی آمیزهای  »ناآرامیپیش  را  که  داخلی  کرده های  و   مهار 

مارکس    بدیلِبنابراین،    84«.اندتثبیت کرده  [کشورخانه ]دولت را در داخل    قدرتِ

به همان اندازه   « آزاد»: کارگر  جاستبهبورژوایی    یجامعه  برای مدنی    یاز جامعه

است  که صاحبِ تولید  از   است. جداییِ  یحقوق  انتزاعیِ  ی یک سوژه  ،وسایل  کار 

کار متمرکز است.    گیرد که بر قراردادِاز آزادی را به خود می  فُرمیتولید،    وسایل

آزادی    ای که؛ جامعه»مدنی« است  ی روابط در جامعه  تمامی  اساسیِ  فُرماین قرارداد  

 دهد.را با استثمار پیوند می 

 

 چهار. 
ومرج اعمال کرد. وجود ندارد که بتوان آن را برای هرج  ای هیچ هنجار قانونی

  85شود. برقرار باید نظمی  قانونیهنجارهای  برای مؤثر بودنِ

وفصل تعارض رسد که دولت، فُرم خاصّی از حلطور به نظر میاز مطلب فوق این

های سوژه   میانت  مالکیّ   ی قواعد بازی را تدوین و رابطه   ]دولت[   کانت،   است. از منظر

. دولت  دهدتغییر می مدنی    قانون و نظمِ  طبقها را  کند و رفتار آنمبادله را تنظیم می 

به اینجا  »نیروی  ی  مثابهدر  می  86« فرااقتصادی   ی بازدارندهیک  از ظاهر  که  شود 

آشتی میان کند.  »غیراجتماعی« محافظت می  ایِ روابط مبادله  بنیادینِ«  پذیریِ »جامعه

مبتنی ها  آن  ی زیرا رابطه  ساز نیست،مسئله کالاها براساس قانون و نظم    صاحبانِ فردیِ

که تعارض بر سر حقوق   زمانیت است. با این حال،  حقوق مالکیّ  رسمیت شناختنِبه بر  
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از طریق قانون و   هم  تعارض  فصلوگیرد، حل به خود می  آنتاگونیستی   فُرمی  ،ت مالکیّ

 های شکل در مورد    آزادانه  مشورتِبه جای  حالا  دهد.  تغییر می   اش راخصلتش   ، نظم

حقوقی تحمیلِ   87، تنظیم  بر  شرطِبه نظم    تأکید  همان   عنوان  است.  که قانون  طور 

دولت   قدرتِ  ی سوژه  همواره»  کارگر  ی درستی استدلال کرده است، طبقه به   88کلارک 

دار بدون سرمایهی  ی کارگر توسط طبقه طبقه تصاحب    حامیِ  ،دولت  قضاییِ  است. قدرتِ

کارگر از   ی طبقه   شود کهاین می و در عین حال مانع از  است،    رعایت ]حق[ برابری 

به این    89«. ش استفاده کنداستیفای حق بر محصول کار  اش در راستای قدرت جمعی

عنوان به  ،دار و کارگرسرمایه  ی میانرابطه  گذاری برای کلارک، قانون  ی پیروبهمعنا و  

برابر    شهروندانی آزاد بازارِ کار اختیارعمل دارندکه  و  با محتوای در عقد قرارداد در   ،

در   کهاست.    تضادمبادله  برای قرارداد  هربار  شود  دستمزد  ی  اعتراض ،  امضا  صدای 

نه تنها    ،برابر  شهروندِیک    عنوانبهکارگر    شناختنِ. به رسمیت شودها هم بلند می کارگاه 

 امرِتحتکارگر را    ی طبقه   ، کهکندت محدود می حقوق مالکیّ  یحوزهشرایط مبادله را در  

می  بهسرمایه  شناختنِکند:  کار  رسمیت  و  در به   ،سرمایه  آزاد  و  برابر  شرکای  عنوان 

 استثمار است.  ماهویِ مستلزم تضمینِ ،مبادله

  دموکراتیکِ   قدرتِ  ی پارلمانی بتوانی مصوّبه س امیدوار بود که شاید به واسطهانگل

امّا ]این امید[،  ،  ساختسوسیالیسم منجر    سوی آمیز به مسالمت   به گذارِرا  کارگر    ی طبقه 

طور که کلارک وجود ندارد. همان  عملاًکه    طلبد،را می   90ساختار فرصت کاربستنِ یک  به

 مفروضدولتِ  ت قانون یا بر انحصار  حاکمیّنه بر  داری  ت سرمایهکند، »مالکیّاشاره می 

به این  است«.    تأسیس شدهداری  تولید سرمایه  اجتماعیِ  ابزار خشونت، بلکه بر روابطِ  در

  نسبت به مین اجتماعی را  أتمایل دارد تقاضای اشتغال و ت  پارلمانی  نمایندگیِ  معنا که

اقتصادی  های  است سی یعنی    تفسیررشد  برای  اعمال  به  نسبت  کند،  دولت  بر  فشار 

همان  افزایشِ  تسهیلِ انباشت.  مینرخ  کلارک  که  »طور  نمایندگی شگل گوید،    گیریِ 

 بخشد، ]امّا[ می  بهبود  ی کارگرطبقه   از  بخشی  را برای   مادّی   شرایط  که  این  با  پارلمانی،

 شکاف،   ایجاد  برای   دارد، و به ابزاری   کارگر  ی طبقه   جمعیِ  قدرتِ  با تجلّیِ  زیادی   ی فاصله

 91«.شودمی  کارگر تبدیل ی اعتناییِ طبقه بی  انفعال و
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دولت  داری سرمایه  بزرگ  ی فاجعه ادغامو   در  کارگر  ی طبقه  نمایندگیِ   یا  اش، 

هماننیست  دموکراسیلیبرال   سیستم  شومپیتر  طور.  کرد،   92که  خاطرنشان 

بهترین مکانیسمی است که   چراکهمورد استقبال قرار گیرد،    ستیدموکراسی بایلیبرال 

آمیز، یعنی از طریق ابزارهای مسالمت  توسطرا    93تاکنون ابداع شده تا گردش نخبگان

کند.  تضمین  رقابتی،  دموکراسی  94انتخابات  اصلی،  چنین خطر  است.  جامعه    سازیِ 

و    میان  جدایی  ای،سازی دموکراسی شیوه   دولت اقتصاد  خطر   رابورژوایی    ی به  به 

 تولید و تداومِ   دموکراتیک بر ابزارِ  کنترلِ  درراستای کارگر    ی . مبارزات طبقه اندازدمی 

 برده ال  ؤای، مرزهای »اقتصادی« و »سیاسی« را زیر سمقاومت از طریق تظاهرات توده

 یعنوان نیروهایو این کار را با شناسایی و سازماندهی »نیروهای سرکوبگر« خود »به

حکومت قانون    ،]لیبرال[  دموکراسی  »بحرانِ  در مواقعِ چنین  95.دهدانجام می   اجتماعی«

دارد،    اساسی ضرورت  که  میزانی  هر  به  است  آمدنبرای  مجبور  و   فائق  خطر  بر 

 اقتصادِ   برای   هانولیبرال  تقاضای   96«.، موقتأ تغییر رویّه بدهدی شرایط عادّ  بازگرداندنِ

 و  شده  منتقل  عمل )پادگان(  ی عرصه  به  نظری   محافل  از  نوعی  به  قوی،  دولتِ  و  آزاد 

  سیستم»  کند،می   اشاره   روستو  که  طورهمان .شودمی   پلیس  ی مداخله  خواستار

  نیازمند   قوی   دولتیِ ِاقتدار   با   یک پلیسِ بازار  به  خود  نگهداشتِ  و  حفظ  برای   اقتصادی 

  گر روشن  دولت  یک  توسط »  مجدداً  داریسرمایه   اجتماعی  روابط  اینکه  برای   «.است

 « . شودمی  ناپذیراجتناب  دولت  ی اقتدارگرایانه  وبیشکم  گرایش  یک»  ،«شود  محافظت

 هایوضعیت »  است،  کرده  بیان  فریدریش  که  طورهمان  ها،شورش  که،این  خلاصه

 97« .است  قانون اساسی  دیکتاتوری   برقراری  مستلزم  که   کنندمی  ایجاد  را  ای اضطراری 

  نه   ضرورت.  شودمی  تلقّی  خودش  اذیت  و  آزار  مسئول  کارگر  ی طبقه  ترتیب،  اینبه

 است. زور اعمال طلبد،می چهآن. قانونی  نه و شناسدمی  شرافتی

 تحمیل  را  نظم  زور،  از  استفاده  با  قانون،  این.  هست  نیز  خشونت  قانون  ضرورت،  قانون

 بیان  به.  شود  برقرار  مجدداً  قانون  حاکمیت  اضطراری،  وضعیت  پایان  از  پس  تا  کندمی 

 که  شرایطی  در.  «قانون  برای   دولت  نه  شود،می   وضع  دولت  برای   قانون »  روسیتر،

. «شود  دولت  فدای   بایستی  که  است  این قانون  است،  ناپذیراجتناب  دو  این  میان  انتخاب»

 تعلیق  مجبور است که   قانون  حاکمیّت  خصوصی،   مالکیتّ  قانون   حفظ  برای   بنابراین،



 


 

 ی شیما مقدسیورنر بونِفِلد، ترجمه

 و   صادقانه  زورِ»  از  استفاده   نتیجه،   در.  «شود  جلوگیری   آن  دائمی  نابودی   از»  تا  شود

 معنای   به  بلکه  است،  « ترکم  آزادی   و  بیشتر  حکومت»  معنای   به  تنها  نه  «یافتهسازمان 

 جامعه،  سازیِسیدموکرا  با  مواجهه  در .  هم هست  مجریه  ی قوّه   دست  در  قدرت   تمرکز

 . شوند  رها   «اساسی  قانون  های محدودیّت  از  ناشی   شدگیفلج»  از  باید  «اجرایی   اقدامات»

 عنوانبه   قوا  تفکیک  اصل  جدی،  تهدیداتِ  با  مقابله  منظوربه   های بحرانی،در زمان

 اختیارات   که  شودمی   پیشنهاد  عموماً  و  شده  تلقّی  قدرت  تمرکز  برابر  در  مانع  یک

 قیدوبندهای   از  فارغ  نهاد،  یا  فرد  این.  گردد   تفویض  واحد  نهادِ  یا فرد  یک  به  ای گسترده

 .گیردمی  برعهده را امور اداره اختیار حقوقی، و اساسی قانون معمولِ

  های محدودیّت  و  اضطراری   وضعیّت  نظامی،  حکومت  همچون   ای العادهفوق  تدابیر

 ابزار  عنوانبه   اغلب  کمیساریایی،  یا  قانونی   های دیکتاتوری   تا  مدنی،   های آزادی   بر  شدید

موقتِّ    تقویتِ  به   تنها  نه  رویکرد  این  شوند؛ می   گرفته  کاربه   بحرانی  شرایط  در  دولت  حفظِ

 ضرورت   اصل  پذیرش  مستلزم  بلکه  شود،می   منجر  فردی   حقوق  شدنِ  محدود  و  دولت

 از   موقت  طوربه   است  ممکن  ثبات،  و  نظم  بازگرداندن  برای   دیگر،  عبارت  به.  است  هم

  است   آن  ی مثابه به   امر   این.  شود   پوشیچشم   قانون  حاکمیتّ  مانند  بنیادین  اصول   برخی

 پوشاند، تا بر  بندیک چشم  با  موقتاً  امنیتی  دلایل  به  را  آزادی   نمادین  ی مجسّمه  که

ای خدشه   قانون،  حاکمیّت  حفظ  برای   شده  انجام  پلیسیِ  اقدامات  اش توسطمعصومیت 

 وارد نشود. 

  حال،   این  با.  است  «جنگ  از  پیش  وضعیتِ  کاملِ  بازگرداندن»  دیکتاتوری،  هدف

 از   استفاده  تضمین  برای   نهادی   ضمانت  هیچ»  کند، می  اذعان  فریدریش  که  طورهمان

 دیکتاتوری  جاست کهاین  خطر.  «ندارد  وجود  نهاد  حفظ  منظور  به  اضطراری   اختیارات

 کمیساریایی  دیکتاتوریِ  جای به   اشمیت،  قول  به  یا  شود،  تبدیل  «خواهیتمامیّت »  به

 هیتلرها  چگونه  کرد؟  باید  چه.  را به خود بگیرد  حاکم  دیکتاتوری   یک  خصلتِ   مطلوب،

 ؟است  آزادی   به نامِ  نظام دیکتاتوری،  که   کنیم  حاصل  اطمینان  چگونه  داریم؟   نگه  دور  را

  کند می   پیشنهاد  کرد. فریدریش  تمجید  شیلی  در  پینوشه  رژیم  از  هایک  که  طورهمان  -

  جهانی   انقلابیِ  وضعیت  ماهیتّ  که  کسی  است؛  ضروری   خیرخواه  دیکتاتورِ  یک  که حضور

.  قدردانی نماید  هایینزاع   چنین   با  برخورد  در  زور  اعمال  های از محدودیت  و  کند  درک  را
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 قدرتمند  و  مسئول  دولتِ   نیست؛  بد  خود  خودیِ   به  قدرت  که  است  معتقد  روسیتر

  حال،   این  با .  باشد  مشروط  تواندمی   دیکتاتوری هم  حتی   و  باشد   دموکراتیک  تواندمی 

 ها دیکتاتوری   از  برخی  و  است  مشکل  عاری از  ندرتبه  دموکراسی  به  دیکتاتوری   از  گذار

 هیچ  بنابراین  .شورندمی   ها دفاع کنند، قرار بود از آن  اصولی که  همان  علیهِ  نهایت  در

 اقدامات   به  توانیممی  چگونه»  گفت،   فریدریش  که  طورهمان.  ندارد  وجود  اطمینانی 

  محدود  را  حکومتی  نهادهای   قدرتِ  حالدرعین   و  یابیم  دست   قوی   و  مؤثر  حکومتیِ

مانع  کنیم  یک   این  فریدریش،  برای .  «شویم؟  استبدادی   قدرت  تمرکزِ  افزایش  از  تا 

  و   شورش  با  مواجهه  در.  است  حلقابل  عمل  در  تنها  که  است  «منطقی  پارادوکس»

 طور همان.  ندارد  وجود  بورژوایی  «آزادیِ»  از  دیکتاتورمآبانه  دفاعِ  برای   بدیلی  نافرمانی،

  به   مجبورند  بحرانی،  شرایط  در  مدار،قانون   دولت  یک  رهبرانِ »  کند،می   بیان  روسیتر  که

  بگذارند؛  قدم  کشانند،به سمتش می   را  هاآن  هاضرورت  که  آزادی   از  ای ممنوعه  قلمروِ  هر

 آزادی   پاداش،»  .«بپذیرند  را  آن  های آزادی   و  دولت  نابودیِ  باید  صورت،  این  غیر  در

 «.است

 

 گیری نتیجه
  جنگ   گزارشِ   بدون   ای خبرنامه   هیچ.  است  شده  تبدیل  خطرناک  مکانی  به  جهان

 و   امنیتی  هشدارهای   ها،جمعیت  به   حمله  بیشتر،  تلفات  اخبار  تروریسم،  علیه

 جهانی   در  انتقادی   قضاوتِ.  شودنمی  منتشر  مدنی  های آزادی   بر  بیشتر  های محدودیت

جنگ،.  است  شده  گذاشته  کنار  ملاحظه،بی  از    و   رهایی  است؛  آفرینیصلح  تعریف 

 پروپاگاندا  و  فریبکاری   یابند؛ محدودیّت می   خود  حفظ  برای   ظاهربه   مدنی   های آزادی 

 های ارزش  و  انتخاب  به   دادن  پوشش  با   که   اندشده   نمایشی  سیاستِ   از   ای مرحله  وارد

 عنوان به   –  که با ما نیست، علیه ماستآن  یعنی  -  را  استبداد  دیرینِ  حکمت  دموکراتیک،

 .  کنند می  اعلام دموکراسی و انتخاب از دفاع برای  ابزاری 

دانیم  می   98،رامسفلد  دونالد  از  نقل  به  که،  هاییزندان  در  افراد  شدنِ  ناپدید  و  شکنجه

 همان   از  دفاع  اند برای ای بدل شده شده پذیرفته  ابزارهای   به  ،که از وجودشان خبر نداریم

  قانونی،   روند  دلیل،شدنِ بی زندانی   و  شکنجه  از  ها کههمان هنجارها؛ همان   و  هاارزش



 


 

 ی شیما مقدسیورنر بونِفِلد، ترجمه

 ی شده از پیش حساب  های قتل   با این حال،.  کنندمی  دفاع  غیره   و  وکیل  به  دسترسی

 ند.ادر جریان غیره و ترور و بریدن ربایی، سرآدم انتحاری، گذارانبمب توسط افراد

وقایعِ واسطه  یازدهم  آنچه  به  نمایش   زورِوضرب  ی سپتامبر  به  توانست  وحشیانه 

پوشی چشم .  حقیقت  و   عقلانیتّ  ها و نهایتاارزش  معنا،  اختگیِ   بگذارد، چیزی نبود جز:

 اجسادشان نیز  حتی  کهتاجایی   رسید،  مطلق  حدّی   به  های انساناخلاقیّات و تفاوت  از

مُهر  و.  نماندند  مصون  پوشیچشم  این  از بود؟  بر  پاسخ چه    واقعیت؛ که   این  تأییدی 

  کنند، می  تغذیه  یکدیگر  از  هاآن.  هستند   سکّه  یک  روی   دو  تروریسمِ دولتی،  و  تروریسم

را    و   کنندمی  تشویق  را  یکدیگر  اند،وابسته   همبه  بینیِجهان  ی واسطه بهیکدیگر 

به خواهانهتمامیّت  و آن:  شناسند رسمیت می  شان   چیزی هیچ  دو،  این  میانِ  در.  هاما 

برای  دروضرب  و  بمباران  در  خودکامه  تصمیمِ .  ندارد  بقا   فرصتی  و   و  تجسّس  جرح 

 .بردمی  بین از را اقدامات این صحتِ در تردید هرگونه تخریب،

 99،ولف  مارتین  ی گفته به .  نیست  کنندهنگران  کم   هم  جهان  سراسر  در  فقر  افزایش

 از   کشورها،  فقیرترین  و  بین ثروتمندترین  در  زندگی  استانداردهای   متوسط  میانِ  شکاف

 در  و  است  یافته  افزایش  1  به  75  به نسبت  پیش،  قرن  در یک  1  به  10  تقریبی  نسبت

  به نسبت   راحتی  به  تواندمی  آینده  قرنِ  نیم  در  نسبت  این »  ،سازی جهانی   کنونیِ  شرایط

  تقسیمِ   به  صرفاً  غنی،   و  فقیر  میان  شکاف   گسترش  حال،   این  با   100.«برسد   1  به  150

 اصطلاحدر کشورهای به  تنهانه.  شودنمی  محدود  فقیر  و  ثروتمند  کشورهای   به  جهان

 فقر   خط  زیر  ی مردمثروتمند هم قاطبه   داری سرمایه  کشورهای   در  بلکه   سوم،   جهان

از آن است  اخیر  برآوردهای   .«کنند زندگی می »  در   نفر   میلیون  33  حدود  که  حاکی 

 101. کنندمی   زندگی فقر خط  زیر – جهان کشور ثروتمندترین  – متحده ایالات

سازی،  جهانی  کامیابی در راستای   که  است  کرده  استدلال  ولف در این زمینه  مارتین

  تسهیلِ   تر برای قوی   های دولت  آنچه ولف درمورد  تر است. ماهیتِقوی   های دولت  مستلزمِ

 پویاییِ.  است  احتمالی  های شورش  علیه   دستیپیش   نوعی  گوید،آزاد می  بازار  عملکرد

 کننده،مصرف   بدهیِ  چشمگیر  افزایش-1:  شداستوار می   عنصر  سه  بر  102جدید   اقتصاد

 کشورهای   توسط  بهره  پرداختِدر قالب    منابع  عظیمِ  انتقال   -2متحده    ایالات   در  ویژهبه

همان   -کینزی    گریِنظامی   -3آمریکایی، و  های بانک  ویژهبه   غربی،  های بانک   به  بدهکار



  

 

 

 دموکراسی و دیکتاتوری: وسایل و اهداف دولت 

 رونق  و  کردپرداخت می   یارانه  صنعتی - نظامی  مجتمع   به   که   -نظامی  های هزینه  افزایش

امّا اقدامِ پیشنهادیِ ولف   103داشت. نگه می جهانی  مقیاس  در  را  1990  ی دهه  اعتباریِ

را مدّنظر   نوعی از اقتصاد جهانی  وضعیت،  بهبودِ  جای به  رود[،]برخلاف آنچه انتظار می 

]وجود[ .  دارد  قرار  آن  الشعاعتحت  و  وابسته است  بدهی  از  کوهی  به  که  دهدقرار می

 آزاد   اقتصادِ  کهاین  بر  ولف  کیدِأبنابراین ت  و  طلبد،می   بدهی   هایی مختصِبدهی، سیاست 

 مداوم  انباشتِ  بدهی، سیاستِ  متعلّق به یکدیگراند، مشخص است. اساسِ  قوی   دولت  و

 غارت،  برای   آن  کورِ  است. اشتیاقِ   انباشت  های هرم  روی   بر   104ی«ماشینهای  انسان»

شده    ایجاد  بزرگِ  های بتواند دربرابر بدهی   تا   طلبدمی  ای یافته سازمان  جبریِ  نیروی   یک

ای که برای پرداخت آینده  بود، تاب آورد؛  خواهند  آن  پرداخت  به  مجبور  که در آینده

 .  اندگرفته قرار کشیبهره مورد کنونی کارگرانِ آن همین

و    کند،می   خاطرنشان  سوروس  که  طورهمان اجباری  محافظتِ  برای  تروریسم 

  دشمن  که یک  آل،ایده   عیتِیک مشرو  تنها   نه  قیدوشرط از یک بازار آزادِ بدهکار،بی 

بدهکار   شهروندِ.  «پدیدار نخواهد شد  هرگز  و  است   نامرئی  چراکه»  وپا کرد،دست  آلایده

 قابلِ  منبعی  او را همچون  چه؟  کارگر  ی طبقه   و.  است  شده  امنیتی  تهدیدِ  یک  به  مبدّل 

ای سوژه  همچون.  ستاینداشمی   نظامی  منبعِ  یک  همچون  و  کنندطلب می   برداری بهره 

شیوه   دموکراتیک، تحریکبه  سیستماتیک  می ای  دستمزدِ کنناش  با  بیشتر  کارِ  به  د 

برای   تاکمتر   باشد   بشر  توسط   تاکنون   که  ثروتی  خلقِ  سیستمِ   ثرترینؤم »  تضمینی 

 شدید  رکود  پایانِ  در  سازی را، جهانی تایمز  فایننشال  که  طورهمان  ،«است  شده  طراحی

تنها   جهان،  سراسر در ضدّتروریستی قوانین  تشدید با . توصیف کرد 1990 ی دهه اوایل

  و  نظم  قانون،  از  اطاعت.  کنند  اطاعت  اساسی  قانون  نظمِ  از  مردم  که  است  این  خواسته

بلکه  بسنده  اساسی   قانون دوست  ،نیست،  دیگر  استداشتنش حالا  الزامی  هم  .  اش 

به همین یک دلیلِ ساده است    کرده،   استدلال   دیگر  بافتاری   در  آنولی هم   که   همانطور

 عنوان همزمان به  شود،ها مدارا میبا آن  شهروند  عنوانِبه   با عطوفت  که افرادی   تمام  که

نتیجه .  گیرندمی  قرار  مراقبتسیستماتیک تحت    ای شیوه  بالقوّه، به  امنیتیِ  تهدیدهای 
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 کامران نیری

 1زمینه و محتوای بحث توسعه 
از تفاوت رشد و توسعه شروع کنیم. رشد اقتصادی میزان افزایش تولید ناخالص  

یک سال.    معینی معمولًاطی زمان    ،ها استداخلی در یک کشور یا گروهی از کشور

در اروپا   ، درصد  2.3  ، 2023تا    2013  های یقا در سال آفر  ی اقتصادعنوان مثال رشد  به

در نتیجه آفریقا در این بوده است.    درصد   1.2  یشمال  ی یکاآمردر  درصد و    یکفقط  

اما واضح است که اقتصاد در اروپا و تر از اروپا و آمریکا رشد کرده است.  سریعدوره  

.  ی اقتصادی تحول در ساختار اقتصاد است. توسعه تر استیافتهتوسعه یشمال یکای آمر

کشاورزی است به اقتصادی   ی بر پایه  از اقتصاد سنتی که عمدتاً  معمولًا  در فرایند توسعه،

بخش خدمات   که در آن معمولًا  کنیمگذر می   صنعتی و سرانجام به اقتصادی جاافتاده

تر شدن بخش خدمات، شود. همراه با بزرگ تر می بزرگاز دو بخش کشاورزی و صنعتی  

تر در نتیجه آهستهتر در اتوماسیون در این بخش،  وری کار به دلیل امکان کم رشد بهره 

 شود. تر می آهستهرشد اقتصادی 

که  دوم    یاضمحلال استعمار بعد از جنگ جهانبا    ی اقتصادی توسعهمباحثات اخیر  

مسکوت   فروپاشی شوروی عمدتاً درپی  انجامید شروع شد و  کشور    هاده   به استقلال

 ماند. 

ماندگی اقتصادی و چگونگی از جمله مسایل محوری این بحث مفهوم و علل عقب 

های شدن بودند. در این بحث نقش بازار جهانی پررنگ بود که در دهه توسعه و صنعتی 

وابستگی   1960و    1950 مکتب  ایجاد  نظریه  2به  مجموعه  که  و انجامید  ملی  های 

گیرد. به لحاظ سیاسی را دربر می   4وابسته  ی و توسعه  3ناقص   ی سوسیالیستی توسعه

به   وابستگی  عقب سومجهان مکتب  علت  که  انجامید  و گرایی  استعمار  را  ماندگی 

داند.  می   تی امپریالیسضدو    ی غلبه بر آن را انقلاب ملی و ضداستعمارراه  امپریالیسم و  

گرایی در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه و آسیا  این نظریات با رشد ملی 

بود. با آغاز جنگ سرد بین امپریالیسم غرب   و همسو  همراه  1960و    1950های  در دهه

های گرایی به ایجاد جنبش کشور سومجهان و اتحاد شوروی و ایجاد جهان دوقطبی،  

بود که   1979اوج این جنبش    ی کشور را دربر گرفت. نقطه 120غیرمتعهد انجامید تا  

اجلاس   ریاست  به  کاسترو  نوین   غیرمتعهدها فیدل  نظام  کوبا خواهان  و  انتخاب شد 
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بود ناروشن  آن  اقتصادی  و  محتوای سیاسی  البته  که  اتحاد   .جهانی شد  فروپاشی  با 

 و یک قطبی شدن موقتی جهان این حرکت فروکش کرد.   1991شوروی در 

نمونه نظریهاز  وابستگی  نظریات  بارز  مبادله«»رابطه  ی های  پریبیش   5ی   6رائول 

دان   عقب ملی اقتصاد  که  است  آرژانتینی  نسبتگرای  از  ناشی  را    نامناسب  ماندگی 

 یداند. دیگری نظریههای صادراتی به شاخص کالاهای وارداتی میشاخص قیمت کالا 

بالا در    است که مدعی بود که دستمزدهای نسبتاً   8ارگیری امانوئل   7«نابرابر   ی »مبادله

شود رابطه بین ارزش و قیمت کالا در بازار جهانی می   9های صنعتی باعث تحریفکشور

این ترتیب کار اجتماعاً به  از کشور  و  را  )ارزش(  به کشورتوسعههای  لازم  های نیافته 

می  منتقل  باران  صنعتی  پل  عقب   ی سرمایه نیز  کند.  دلیل  را  ماندگی  انحصاری 

 . ستدانمی 

کارا  11اقتصاددان زاده شده در سن لوسیا   10دبلیو آرتور لویس یب که  یدر دریای 

مقاله   ی جایزه با  شد  اهدا  او  به  اقتصاد  در  عرضهتوسعه»  ی نوبل  با  اقتصادی   یی 

وری نشان داد که با ایجاد کار در بخش صنعتی به دلیل بهره   12( 1954)   «انتهای کاربی 

شود و توسعه ممکن  مراتب بالاتر کار نسبت به کشاورزی، رشد اقتصادی تسریع میهب

که به انگلستان مهاجرت کرد   تباراقتصاددان مجارستانی   13لدوراگردد. نیکولاس کمی 

اهمیت بخش صنعت را در توسعه و رشد اقتصادی شفاف    14علیت انباشتی   ی با نظریه

 کرد.

تنش بین این نظریات با نظریات وابستگی از جمله نظریات مانوئل و باران که برای 

 یماندگی توضیحی بر اساس اقتصاد مارکسیستی ارائه کردند مورد توجه نقادانه عقب 

 کند:این گونه مکتب وابستگی را نقد می   دوُراقتصاددانان مارکسیست واقع شد. الیزابت  
  یها توسعه که آن  ستینا  ی]نظرات[ وابستگ  های یسندهنو   ی همه  یژگی»و

  یغلبه  یعنی  دانند؛ می  یخارج  یروهای ن  تحت تأثیررا عمدتاً    یو اجتماع   ی اقتصاد

مبتنی    یلیتحل  ی یوهامر باعث اتخاذ ش  ینها. اکشور  ینقدرتمندتر بر ا  ی کشورها 

که   اندی. آنان مدع استشده    پردازاننظریه  ین[ توسط ایهگردش ]کالا و سرمابر  

مبادله است، در   ی در حوزه  یخارج  ی هاقدرت  ی از غلبه  یدر توسعه ناش  یکاست
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ص   1983)دُور    شودیعمدتاً کنار گذاشته م  یدو روابط تول  یروهان  یلتحل  یجهنت

183 ). » 

واران در کتابش    پیشگام سرمایه»بیل  نقد  1980)  «داری امپریالیسم:  با  ( همراه 

کند و تجربیات می   وابستگی را رد   «مارکسیستی »امپریالیسم لنین، نظریات    ی نظریه

امپریالیسم   ی باران به نظریهشمرد. اما ارجاع  می را بر  مانده عقب ی  هاتوسعه در کشور

زیرا لنین که امپریالیسم را   بود،نادرست    ستدانمی ماندگی  عقب را توضیح  لنین که آن

تعریف سرمایه  صدور  همانمی  با  سرما»نویسد:  می  جاکند  ا  یهصدور   هاکشور   ینبه 

 ( 1916  ین )لن   «.کندمی   یعتسر  یارو بس  دهدقرار می   یرثأترا تحت    ی دارسرمایه   یتوسعه

طور مشخص به بلکه  ماندگی عقب توسعه و  ی به هر حال کتاب لنین نه در مورد مسئله 

جهانی  ی  درباره اول  جنگ  اقتصادی  آناست  علل  او  امپریالیستیکه  جنگ  یک   را 

 دانست. می 

قدرت   ،متأخر  شدنصنعتی ناموزون و مرکب در مورد توسعه و    ینظریات توسعه

بیشتری   دانشگاه توضیحی  در  اقتصادی  تاریخ  استاد  که  گرشنکرون  الکساندر    دارند. 

مورد  روراها در  و  بود  اقتصادی توسعهد  روسیه  شدنصنعتی و    ی  و  آلمان  تزاری   در 

نظریه بود  کرده  صنعتی عقب  ی پژوهش  و  نسبی  است.    شدنماندگی  کرده  عرضه  را 

و در روسیه به  هادر آلمان به کمک بانک شدنصنعتی گرشنکرون نشان داده است که 

ی صنعتی صورت های تولید صنعتی در کشورهاکردن آخرین شیوه کپی کمک دولت و با  

 متأخر   شدنصنعتی بینی کرد که این الگو در توسعه و  پیش   گرفته است. در نتیجه او

( و 1992کره جنوبی )امسدن    ی تکرار خواهد شد. البته صحت پیش بینی او با تجربه

 شده است.  ید أیتچین  ویژهبه

صنعتی    ی ارنست مندل استدلال کرده است که پیگیری برای سود اضافه، سرمایه

توسعه در  کمک  به  نسبتاًهاکشور  ی را  بامی  تشویق  ماندهعقب   ی  که   ینظریه   کند 

 گرشنکرون و لنین هم سو است.  

نظر  ی جانبه همه  یبررس با  نیز  من   آرتور  یودبل  ،برجسته  پردازیه هشت    یس لوئ. 

عرضه  ی توسعه) پِرِب  ی با  رائول  کار(،  مبادلهرابطه)  یشنامحدود  ارگی  امانوئل    یری (، 

 یه سرما  شدنالمللیین )ب  یمرهااستفن   ،(ی انحصار  ی یهنابرابر(، پل باران )سرما  ی )مبادله
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کرون گرشن بار(، الکساندر  فزون  یتعامل  ی کالدور )الگو  یکولاسناموزون(، ن  ی و توسعه

سود اضافه و   رای ب  پیگیری (، و ارنست مندل )شدنصنعتی ی و  نسب  یگماند )تز عقب

.  امکردهرا ارائه    متأخری  دار سرمایه توسعه ناموزون و مرکب    ی ، نظریهناموزون(  ی توسعه

در اواخر   ی دار سرمایه  یانسجام بازار جهان   یی هستند که باهاکشور«  متأخر»  منظور از

 (. 1991/2023)نیری  شدن گام گذاردند. یدارسرمایه یرقرن نوزدهم در مس
 

 تاریخی نظریات توسعه   ی زمینهپیش
از اواخر    در اروپا  15-18در قرون  لیسم  یمرکانت با    ی اقتصادی توسعهتوجه به امر  

افزایش صادرات   لیسمیمرکانت هدف    رنسانس شروع شد و تا اوایل مدرنیته ادامه داشت.

ابزار   واردات  کاهشو   ازجمله  دهد.  افزایش  را  کشور  جاری  حساب  تا   هایبود 

از طریق    ویژهبهو  مثبت کردن تراز تجاری  از طریق  ارزی    ی افزایش ذخیرهلیسم  یمرکانت

مقررات دولتی مداخله و  نیازمند  لیسم  یمرکانتبودند.    فروش در بازار  ی ی آمادههاکالا 

کرد. تعرفه می   ی رقیب را پیشنهادهاو در نتیجه تقویت دولت در برابر دیگر دولتبود  

زمره   ویژهبه از  صنعتی  کالاهای  سیاست  لیستی  یمرکانت ی  هاسیاست   ی بر  در  بود. 

ی در هابا استعمار همراه بود و انتقال ثروت از پیرامون به کشورلیسم  یمرکانت خارجی،  

 گرفت.  ی در اروپا صورت می دار سرمایه ی حال توسعه

از فیزیوکرات ثروت  که  داشتند  باور  بودند  فرانسوی  اقتصاددانان  از  که جمعی  ها 

شود. آنها مخالف دخالت دولت در اقتصاد بودند و کشاورزان را موتور کشاورزی ناشی می

و   15فرانسوا کنه های باید از  دانان فیزیوکراتاقتصاد جمله  از  .آوردند.شمار میه اقتصاد ب

برد.  16ژاک تورگو  روبرآن   از   ی همه گفتنی است که    نام  اقتصادی متأثر  این مکاتب 

 های عصر روشنگری بودند.  ایده
 

 عصر روشنگری 
حول مسایلی چون وجود خداوند،   18و    17جنبش فکری در اروپا که در قرون  

به وجود آمد به تحولی در هنر و فلسفه و سیاست    گراییاستدلال، طبیعت، و انسان

جای ایمان و انسان در برابر کلیسا و  به انجامید. در کانون این جنبش، جایگزینی خرد  
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کلیسا بر زندگی اجتماعی از طریق   یدربار بود. هدف دانش، آزادی و شادی بود. سلطه 

با    گراییسست شد. انسان  یپروتستانطلبی  اصلاح)اومانیسم(، رنسانس، و    گراییانسان

قرون   در  علمی  ب   17و    16انقلاب  که  شد  پیگانیسم ههمراه  پاگانیسم   جای  که    17یا 

(. فرانسیس  1399وجود آورد )نیری  به گرا بود نگرشی مکانیکی از طبیعت را  طبیعت 

این نگرش جدید به    ی نیوتن ازجمله دانشمندان و فلاسفه  یزاکا بیکن، رنه دکارت و  

ظهور سرمایه و    بدوی طبیعت بودند که راه را برای غارت ثروت از آن، جهت انباشت  

)نیری  دارسرمایه کارولین مرچنت  1400ی هموار کرد  فمتاریخ(.  و  علم   نیست یدان 

شاهکارش  بومزیست در  زنان،  »گرا  طبیعت،  علمیبوم مرگ  انقلاب  و   « شناختی 

 نویسد:می 
 هاییکها و تکنمجبور شد که تابع پرسش  ی زودو فعال به  نظمیب  یعتطب»

پدر علم "(، مشهور به  1561-1626)   یکنب  یسگردد. فرانس  یدعلم جد  یشیِآزما

 ی تمام و کمال  ی خود را به برنامه  ی موجود در جامعه  یشاز پ  های یشگرا،  "مدرن
  یا فلسفه  یختنبا درآم  یکن. بکرد  یلمنفعت بشر تبد  ی برا  یعتکنترل طب   یغدر تبل

جادو  یمبتن  یننو تکنبه  یعیطب  ی بر   یعت،طب  یِکار دست  ی برا  یکیعنوان 

و    های ی فناور معدن  پ  ،گری ریختهاستخراج  نوظهور  ساختار   یشرفتمفهوم  و 

  یعت از طب  یکشبهره  تأییددر    یدی خانواده و دولت، به اخلاق جد  ی پدرسالارانه

 از من( ید، تأک164ص. مرچنت 1980)  «شکل داد.

به را  که در   داند« مییعت طب  یِکاردست  ی برا  یشناسعنوان »روشمرچنت علم 

   18(. 186داند )همانجا ص  شد، می   یلتبد  یری چشمگ  یت آخر قرن هفدهم به فعال   ی یمه ن

فرد با  که  انجامید  مدرنیته  به  روشنگری  و  عصر  علمی  توضیحات  گرایی، 

ها و گسترش ملت - سالاری، شهرنشینی، ظهور دولت، ظهور و بسط دیوان19،گرایانهخرد

 شدن آن همراه بوده است.  جهانی محور و انسان داری صنعتی تمدن سرمایه

)همان  نشان  من  شیدادهجا(  نگرش  همین  که  و  ءام  علم  در  طبیعت  به  گرایانه 

 ی روشنگری است، در نظریه   ی ، که به عنوان عوامل پیشرفت تاریخی در اندیشهفناوری 

ادامه   نیز  به امروز  تا  انگلس  از مارکس و  ایده   20. یافته استسوسیالیستی   ی مرچنت 

توسعه عمل  و  اندیشه  در  را  طبیعت  می مدیریت  نقد  بورژوایی  حتی ی  اما  کند 
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 یخود برای آینده  یبرنامه   ءرا جزگرای امروزی همچنان آنبومزیست  های سوسیالیست 

 (.  2015عنوان یک نمونه نگاه کنید به نیری ه گیرند )بکار می ه بشر ب

داری صنعتی  ( تمدن سرمایه1402مرداد    ،ام )نیری کرده طور که مستند  هماناما  

مدرنیته انسان یعنی  دیگر   واقعاً   ی محور  و  بشر  زندگی  که  را  اقلیمی  بحران  موجود، 

توان همین را زند. می دامن میبه آن  کند ایجاد کرده و  موجودات جهان را تهدید می

های جهانی و نابودی  گیری همههای وجودی انقراض انواع ششم،  در مورد دیگر بحران

 ای نشان داد. هسته

از   مارکس  سوسیالیسمِ  بیگانگی  یکاما  و  طبیعت  از  بیگانگی  زدودن  هدف  سو 

گرایی عصر روشنگری، پیشرفت در تاریخ کند و در عین حال خرداجتماعی را دنبال می 

با نقد فردگرایی را    فناوری بر اساس علم و   ؛  1996کند )تربورن  می  تأییدو مدرنیته 

 یجامعه و تاریخ او است تحول شیوه   ی (. ماتریالیسم تاریخی که نظریه 2011براننینگ  

داند و سوسیالیسم نیروهای مولده می  ی تولید و در نتیجه روابط تولید را متکی بر توسعه 

داند  می  فناوری گسترش هرچه بیشتر نیروهای مولده یعنی گسترش علم و    ی را بر پایه

(.  1403دی    11که البته در خدمت پرولتاریا در گذار به سوسیالیسم خواهند بود )نیری  

آن تمدن   ی بشر به واقعیت تبدیل شود نتیجه   ی برای آینده   اندازچشماگر این  حتی  

محور خواهد بود. آیا شکی هست که چنین جامعه ای به انسان سوسیالیستی صنعتی  

ی وجودی دامن خواهد زد و بیگانگی بشر از طبیعت و بیگانگی  بوم زیست  های بحران

 اجتماعی ادامه خواهد داشت؟ 

وحیرتاما   آسیا  در  سوسیالیستی  جنبش  که  است  و   انگیز  آفریقا  و  خاورمیانه 

اروپا دارند   ی آمریکای لاتین این نظریات را که همه ریشه در عصر روشنگری و مدرنیته 

به کلریک تاریخ(،   ،پارچه و بدون پرسش و نقد پذیرفته است. مگر نیچه )نک  بدون 

( مدرنیته را نقد 2015(، و گاندی )پررت  2024تولستوی )در جنگ و صلح؛ موران  

الزاماً  منظورم  البته  بودند؟  نقد    نکرده  پذیرفتن  مدرناز  آنان  پذیرش  بلکه  نیست  یته 

اروپا بدون   ی عصر روشنگریشرفت  پ  ی ایدهو    فناوری علم و    ،گراییخردوچرای  چونبی 

این از  انتقادی  توسط سوسیالیست نگرشی  نها  که  است  این در حالی   یظریههاست. 

عنوان مثال نک به  به ت نقد شده است )ساز سوی اندیشمندان غیر مارکسیفت  رپیش
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؛ برای 1388فارسی    ی ؛ ترجمه2004از رونالد رایت    یک تاریخ کوتاه از پیشرفتکتاب  

 ( 1399و صفوی   2014بررسی نک به کتاب نیری 

انباشت سرمایه و    ثروت ملل( در  1776نظریات توسعه، آدام اسمیت )ی  زمینه در  

ی مکتب اقتصاد داری از طریق تقسیم کار را هدف قرار داد و این مسئلهسرمایه  ی توسعه

( توجه را به  1759)   احساسات اخلاقی  ی نظریهکلاسیک شد، اما شخص اسمیت در  

جامعه در  افراد  نظریه   ی احساسات  یک  به  نیاز  و  توسعه   ی مدنی  با  همراه   ی اخلاق 

با  سرمایه نه  را  ثروت  اقتصاد سیاسی،  نقد  بود. مارکس در عین  را مطرح کرده  داری 

سوسیالیسم   ی دانست. اما وقت آزاد در نظریهبلکه با وقت آزاد میمصرفی  انباشت ارزش  

ریشه  مارکس همراه با تقسیم کار هرچه بیشتر و اتوماسیون فرایند کار است که اساساً

ی عاری از سوسیالیسم به عنوان جامعه  ی آدام اسمیت دارد و این با ایده  ثروت مللدر  

تر و پیچیده (. هرچه یک جامعه  1403ی  د  11بیگانگی مارکس همسو نیست )نیری  

شود تر می آن سنگین  ی وران در تعیین آینده فناسالاران و دیوان ی تر شود وزنهصنعتی 

 تر. و امکان دموکراسی سوسیالیستی کم 

را هدف خود می   های انقلاب بیستم که سوسیالیسم  های دانستند، در کشور قرن 

ی اقتصادی روبرو وقوع پیوستند و بلافاصله با نیاز توسعهداری بهپیرامونی جهان سرمایه

داری یا حداقل اقتصاد ها آشکارا اقتصاد سرمایهاین کشور  ی همه  شدند. امروزه تقریباً

(. پرواضح  1403مهر    25کنند )نیری  بازار تحت کنترل حزب کمونیست را دنبال می 

نیز به بحراناست که این کشور از تمدن سرمایهها  ناشی  داری صنعتی های وجودی 

 زنند.  محور دامن می انسان
 

 انسانی یتوسعه
بومیان )سرخ   ی فلسفه اندیشمندان  با نگرش مدرنیته  زندگی نزد  پوستان( آمریکا 

فرهنگ گروه البته  دارد.  اساسی  اما در سرخ های مختلف  فرق  است.  متفاوت  پوستان 

عنوان مثال به نظریات به ی هستند. محوربومزیست آنها در قالب نوعی از ی اساس همه

 22( مرد مقدس سوها 1903-1976)( توجه کنیم. لیم دیر  1976)21جان فیر لیم دیر

نوشته شده    23اردوس د  گو با فردی به نام ریچاروبود که در کتابش که به صورت گفت 
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سرخ  فرهنگ  تفاوت  مورد  در  گردیده  منتشر  فوتش  زمان  سفید و  و  پوستان پوستان 

شکل گرفته است. او در   نمادهاپوستان حول  کند. از نظر او فرهنگ سرخصحبت می 

 گوید:مورد دیگی روی آتش که حاوی سوپی در حال پختن است می 
کنم. پوست معمولی فکر می پوست هستم. من مثل یک سرخ من یک سرخ»

کند. آتش از آید و آسمان را نمایندگی میزا میبارانآب جوشان ]سوپ[ از ابر  

می میآفتاب  گرم  را  همه  که  آدمآید  درختکند:  و  حیوانات،  گوشت ها،  را.  ها 

اند تا ما زندگی داده حیوانات چهارپا است، برادران ما که جان خود را    ی نماینده

ها همه مقدس هستند. در نگریستن به این دیگ پر از سوپ خب من کنیم. این

کند. ما مردم سو هر ]روح بزرگ[ از ما مراقبت می  24اندیشم چگونه واکن تانکامی

دهد. کنیم که ما را با معنویت پیوند میروز در مورد این مسایل ساده بسیار فکر می

نماد جهان  در  میما  زیادی  بهای  که  درس هبینیم  زندگی  مفهوم  مورد  در  ما 

جهان را   زاقدر مقدار کمی  پوستان آنسفیدکه  ریم  ادالمثلی  ضربدهند. ما  می

بینیم که شما  هایی را میبینند تو گویی که فقط یک چشم دارند. ما بسیار چیزمی

نیستید. شما هم می آنان  اما  ]سفیدپوستان[ دیگر متوجه  ببینید،  را  آنها  توانید 

های تصویری نماد  پوستان در جهانِسرختان مشغول است. ما  ذهن  شما معمولاً

را  زندگی می برای شما هم پیوند میبهکنیم که وقایع روزمره و معنویت  دهند. 

یک کتاب. نزد ما آنها به طبیعت  کلماتی هستند گفته یا نوشته شده در  ها  نماد

ها،  زمین، خورشید، باد، باران، سنگ  ی کره  -   ند، بخشی از خود ما هستندامربوط

کنیم  ها و ملخ. ما سعی میها، حیوانات، حتی حشرات کوچک مثل مورچهدرخت

مان. ما تنها به یک اشاره برای چنین قلب آنها را درک کنیم، نه با سرمان بلکه با  

 ادراکی محتاجیم. 

آور است. این امر ها شگفتنمادچه برای شما عادی است برای ما توسط  آن»

  ی نحوه  گرایی نداریم، این امر صرفاًای برای نمادکلمهدار است زیرا ما حتی  خنده

-97جا صصزندگی ماست. شما برایش یک کلمه دارید اما فقط همین. )همان

96.) » 

کند که  اشاره می  1960 ی ی جوانان سفیدپوست رادیکال در دههلیم دیر به کنایه

پدر بودند   انبه  معتقد  جامعه  در  غالب  فرهنگ  به  که  کسانی  و  خود  مادران  و 

می   25« استریت» خطاب  می]خطی[  روال  همین  به  او  فرهنگ کردند.  که  گوید 
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ها گرفته تا اثاثیه سفیدپوستان چهارگوش )مربع مستطیل( است. همه چیز از ساختمان

پوستان گرد ساخته شده  سرخ ی محیط زندگی  های تیز دارند. برعکس همهو ابزار گوشه

 است که تقلیدی از طبیعت است. 

که   وینستین  برت  و  لهینگ  »زیستهدر  کتاب  در  هستند  یک  شناس  راهنمای 
قرن   برای  و شکارچی  و چالشوبیست خوراک جو  فرگشت  زندگی مدرن« یکم:  های 

کنند که مغز ( بعد از بررسی اجمالی تاریخ بشر در بستر فرگشت استدلال می 2022)

برای زندگی در آن دوران و چالش  2.5ما طی   های ملیون سال فرگشت اجداد ما و 

به آن مدرن  زندگی  و  گرفته  شکل  صنعتی زمان  انقلاب  شروع  از  بعد  دوران  در  ویژه 

را ها  وجود آورده که مغز کهن ما آمادگی رویارویی با آنه هایی جدید برای ما بچالش

های متعدد چون پزشکی، خوراک، خواب، سکس و جنسیت، پرورش  ندارد. آنها در زمینه

این  از  ناشی  مشکلات  آگاهی  و  فرهنگ  بلوغ،  مدرسه،  خانوادگی،  روابط  و  کودکان 

یکی    کنند. اتفاقاًهای زندگی مدرن را بررسی می سازش، ساختمان مغز ما و چالش عدم

ی محیط زندگی است که هاکنند همین تحول در نماداز مسایلی که آنان بررسی می 

گرد دارند و در فرهنگ مدرن مربع و مستطیل هستند.    فرهنگ بومیان آمریکا شکلدر  

را در   26لیر -هایی برای تولید انبوه. توهم میلراولی الگویش طبیعت است و دومی الگو 

 نظر بگیرید.  

<----->  >-----< 

انسان فوق  تصویر  معمولًادر  مدرن  می  های  یکسان تصور  دو  این  که طول  کنند 

میلر )توهم  دید  خطای  به  امر  این  می -نیستند.  داده  نسبت  اما  لیر(  و لهشود.  ینگ 

)همان و صص  ینستین  خاطرنشان  39-40جا  جوامع  ند  کن می(  در  که  افرادی  که 

راحتی متوجه هستند که هر بخش از نماد  ه کنند بشکارچی زندگی می  –جو  خوراک

انسان به عبارت دیگر  به بیناییهای مدرن حس  بالا طول مساوی دارند.  شان نسبت 

انسان مدرن همراه با ایجاد   ی گانه پنج های  تر شده است. دیگر حسضعیفاجدادشان  

اند تا با نظام اجتماعی ما  کردهمحور به نحوی تغییر  انسانداری صنعتی  تمدن سرمایه

 سازگار باشند.  
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از نظر  )انسان خردمند(  27س ساپیندر واقع مغز انسان مدرن از زمان پیدایش همو 

درصد   13مغز    ی اندازه  ( و احتمالًا2018یر کرده است )نئوبور، هوبلین و گونز  یشکل تغ

حیوانات   ی دانیم که مغز همهدر صدهزار سال گذشته کاهش یافته است. البته ما می 

های زندگی اهلی با زندگی حیات چالش  ااند زیرکردهیر یتر شده و تغشده کوچکاهلی

است   متفاوت  صص.  2017)اسکات،  وحش  با  (80-81:  انسان  دیگر اهلی.  کردن 

های اجداد خود را از دست داده است )بارکر موجودات، خود نیز اهلی شده و قابلیت 

 (.  39-38صص   2006

محور انسان را از درون  انسانداری صنعتی  ویژه تمدن سرمایهتمدن، به   ،در نتیجه

 کند.  های خود تهی می از قابلیت 
 

 بشر یتوسعه و آینده
  ست اپیشنهاد شده    28پایدار   ی در سالیان اخیر الگوهای جدیدی با استراتژی توسعه

  .دربر گیردهای اجتماعی را همراه با حفظ محیط زیست  ی گروهکه رشد اقتصادی همه

اقتصاد دوار رشد اقتصادی  هف  هستند.    30و اقتصاد دوار   29آن اقتصاد دوناتی  ی دو نمونه

سازی کند. اقتصاد بازشود را  محیط زیستی که در تولید مصرف می   تا بدون زباله است

در واقع توضیح مفصل یک نمودار دونات شکل است. در (  2017)  31ترراو  یتکدوناتی  

نیاز   ی حلقه آن  حلقه داخلی  و  شده  قید  انسان  اساسی  مرز   ی های  دونات   بیرونی 

ن جا دارند که زُاُ  ی ی چون آب آشامیدنی، اوضاع اقلیمی، سلامت انواع، و لایهبومزیست

داری ندارد،  در مورد سرمایه  ینقد مشخصاقتصاد و جامعه نباید از آن فراتر بروند. راورت  

اقتصادی دارد. او به رشد اقتصادی با دید تردید  ی اگرچه او نقدی بر جوانبی از اندیشه

)بدون رشد( تمایل داشته باشد. به این   32ایستانگرد، و حتی شاید به الگوی اقتصاد  می 

زدا به حساب آورد. اگر چنین باشد نقد رشدی اندیشمندان  شود او را در زمرهترتیب می 

 (. 1401من از جنبش رشدزدایی در مورد اقتصاد دوناتی هم صادق خواهد بود )نیری 

ای از نظام اجتماعی حاضر  ریشهپایدار فقدان نقد    ی اشکال اساسی نظریات توسعه

یکم را ایجاد کرده است. اگر استدلال من در وبیست های وجودی قرن  است که بحران

آن من  که  نظام  این  باشد  درست   محورانسان   صنعتی  داریسرمایه   تمدن را  بالا 
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پیشرفت با تکیه بر علم و    ی های آن از جمله ایدهدانم ریشه در مدرنیته و ارزشمی 

طرح مسئله در عین حال نقد    ی برای انباشت ثروت و قدرت دارد. این نحوه  فناوری 

 عنوان یک نظام صرفاً بهداری بحران را در سرمایه ی نگرش مارکسیستی است که ریشه

را سوسیالیسم  اقتصادی می  بحران  از  راه خروج  و  تداوم مدرنیته تحت  به بیند  عنوان 

 داند. کارگر می  ی هدایت طبقه 

( به نقد  1947و تئودور آدورنو )  کهایمرهورکس  ااندیشمندان سوسیالیست چون م

  یت بشر  ییرها  ی جابه مدرنیته  کنند  استدلال می های عصر روشنگری پرداخته  اندیشه

فرهنگ   ینیسم،استال  یسم،ظهور فاشبه    وعده داده بود  ی روشنگر  عصر  طور کههمان

باید استعمار و  می ست  فهرانجامیده است. البته به این    یمصرف   ی جامعهو  شده،  صنعتی 

 را هم اضافه کنیم.  و بحرانهای زیست بومی امپریالیسم و صهیونیسم

امپریالیسم و فاشیسم در آلمان و در ایتالیا در ایجاد و کنترل مستعمرات در آفریقا 

 2015و توسط این تجربیات یکدیگر را تقویت کردند )ذر مورد آلمان نک به شیلینگ  

( استدلال کرده است  1983( پری آندرسن )2019-2020در مورد ایتالیا نک به زوچی  

نتیجه در  و  تاریخی  ماتریالیسم  برای    که  مارکس  سیاسی  اقتصاد  به پاسخنقد  گویی 

 ای جامعه ناکافی است.  ریشهمسایل 

نگرش   و  من  نگرش  تفاوت  بهتر  مورد    «مارکسیستی»برای درک   های رانحبدر 

به  بومزیست در  سوزی آتشی  اخیر  علل لسهای  مورد  در  کنیم.  توجه  آنجلس 

سالی ناشی خشکسوزی و میزان وسیع خسارات ناشی از آن بحثی وجود ندارد.  آتش

سابقه بوده است. کالیفرنیا دو فصل خشک بی آنجلس  لس  ی یرات اقلیمی در منطقه یاز تغ

اولین باران در ماه نوامبر   شود و معمولًاو بارانی دارد. فصل خشک از ماه مه شروع می 

باران نباریده   2025  یآنجلس در ژانویهلسها در  بارد. اما امسال تا زمان آتش سوزی می 

سرعت و قدرتمند هستند از سپتامبر تا ماه مه  باهای سانتا آنا که گرم، خشک،  بود. باد 

سیگار روشن یا اتصال  تهمنشاء انسانی دارد مثل یک    ای که معمولًاجرقهوزند. اگر  می 

برق  کابل  آتبوتههای  پخش  خطر  بزند  آتش  را  اینای  است.  زیاد  شروع ش  دلیل  ها 

نفر   9ر663ر345  با   33آنجلس بزرگ لسسوزی بودند. اما چرا این همه خسارات؟  آتش

 3ر820ر914آنجلس  لس ترین کانتی )شهرستان( در آمریکاست. شهر  جمعیت بزرگ
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نفر در هر مایل مربع است اما تراکم جمعیت    8300جمعیت دارد که تراکم آن  نفر  

باشد. این نفر در هر مایل مربع می   2000مایلی ادامه دارد و    20شهر تا شعاع    ی حومه

 میزان بالای خسارت است.   ی حد تراکم جمعیت دلیل عمده 

تر  بحرانی بحران اقلیمی نیست و علل ایجاد و    ی اگرچه امروزه شکی در خطر فزاینده 

شناخته شده است. ایالات متحده بالاترین    های فسیلی کاملاً ویژه سوختشدن آن به 

تن به    14.6را در جهان دارد،    (CO2)ی گاز کربنیک/دی اکسید کربن  انتشار سرانه 

برابر حد متوسط جهانی است. در این بین  شش . این میزان 2022هر نفر در سال  ی ازا

آنجلس  لس اکسید کربن دارند.  ی دمراتب سهم بیشتری در انتشار  ه آنجلس بلس اهالی 

دارد.  متراکم  دنیا  در  را  ترافیک  لس اساکنترین  در ن  را  سال  هر  از  روز  پنج  آنجلس 

 ند.  نگذراکند میکند با ماشینی که موتور آن کار می ترافیکی که حرکت نمی 

سوزی اخیر و میزان  آتشآنجلس سهم مهمی در  لس زندگی اهالی    ی در نتیجه نحوه 

محلی و کشوری از این امر برای  ن  مسئولا وسیع خسارات آن داشته است. آیا مردم و  

شواهد دال بر    ی منفی است. همه  کاملاًسفانه  أمت گیرند؟ پاسخ  ی بهتر درس میآینده

 کنند.  سازی میباز الگوی سابق همان آنجلس را بر اساس لس این است که 

آنجلس به فرهنگی که به آن عادت دارند لسبه این ترتیب روشن است که اهالی  

بخش کوچکی   تنها  آنجلسلس خود و بشریت. البته    یآینده به  بیشتر پایبند هستند تا  

رو مورد توجه مطبوعات اینازآنجلس  لسسوزی  آتشدهد.  از بحران اقلیمی را نشان می 

داری صنعتی در سراسر دنیا واقع شد که در شهری بزرگ در کشوری که تمدن سرمایه

نمایندگی می انسان را  افتاد. کم محور  اتفاق  بنگلادش  تر کسی می کند  که   173داند 

  2793نازل    ی نفر در هر کیلومتر مربع و درآمد سرانه  1350لیونی با تراکم جمعیتی  یم

بحران اقلیمی ثیر  أتهای موسمی که تحت  ، هر سال در فصل باران2023دلار در سال  

 گیرد.  م کشور زیر آب قرار میسویک ستاتر شده شدید

و   آمریکا  مردم  نتیجه  بلسدر  در ه آنجلس  اقلیمی  بحران  مسئول  مستقیم  طور 

تنها اقدامی فردی برای مقابله با بحران اقلیمی با تغییر نه هستند. اما آنها  نیز  بنگلادش  

نمی  ی نحوه  خود  اقدامات  زندگی  علیه  اعتراضی  اقدام  یک  حتی  جمهور رییسکنند 

کنند که در اولین روز کارش آمریکا را از قرارداد اقلیمی پاریس  جدید دونالد ترامپ نمی
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ممنوعیت  و  کرد  استخراج،خارج  و    های کشف،  نفت  فروش  و  مناطق   زگاتصفیه  در 

 طبیعی آلاسکا و دیگر نقاط را حذف کرد.  
 

 محور بومزیست  سوسیالیسم
شناسی  انسانسوسیالیسم مارکس که بر اساس ماتریالیسم قرن نوزدهم و    در مقابلِ 

  حول  کهکرد  تعریف میروابط اجتماعی او    ی فلسفی او که ماهیت انسان را در مجموعه

می   ی شیوه  شکل  تاتولید  در  عامل  تنها  را  او  و  میر گیرد  سوسیالیسم یخ  دانست، 

پایهبومزیست بر  از    ی محور  ناشی  آنیمیستی  اجداد بینی جهانماتریالیسم  های 

دانستهخوراک آخرین  و  ما  شکارچی  و  از  جو  شناسی،  انسانشناسی،  زیستها 

ها لیون یعنوان نوعی از م به شناسی، و دیگر علوم بنا شده است که ماهیت انسان را  باستان

داند که در ناپذیر از طبیعت می تفکیکحاصل فرگشت داروینی، در نتیجه جزئی  نوع  

تولید و روابط اجتماعی   ی شیوه ثیر  أتتمدن، تحت    ی ساله   5000کوتاه    دوران نسبتاً

ناشی از آن هم قرار گرفته است. تاریخ انسان در نتیجه بخش کوچکی از تاریخ طبیعی 

بحران برای حل  تفسیر  و  تحلیل  قابل  امر،  این  درک  بدون  و  و است  اجتماعی  های 

محور چون سوسیالیسم مارکس زدودن  بومبومی نیست. هدف سوسیالیسمِ زیست زیست

ریشه برای  توضیحی  مارکس  اما  است.  که   ی بیگانگی  بخش  آن  جز  ندارد  بیگانگی 

ر محوبوم کند. اما سوسیالیسم زیستداری را تشریح می تولید سرمایه  ی بیگانگی در شیوه 

داند که در آن سال قبل می  12000بیگانگی از طبیعت را در آغاز کشاورزی    ی ریشه

اختیار خود  یعنی تحت  اهلی کردند،  را  اولیه  و حیوانات  گیاهان  از  برخی  کشاورزان 

شد بوم مصنوعی باید توسط کشاورز مدیریت میعنوان یک زیستبهدرآوردند. مزرعه  

گردید. در نتیجه کنترل و سلطه بر طبیعت رکن و از گزند طبیعت وحشی محافظت می

 متمدن شد.   یجامعه

شود. علاوه بر یک محور توسط یک انقلاب مرکب ایجاد می بوم سوسیالیسم زیست 

می  امکاناین  که  انقلاب سوسیالیستی   ایجاد  کهرا  سرمایه    کند  فراسوی  ،   برویمبه 

تا   است  فرهنگی  انقلاب  یک  به  نیاز  زیست انسانهمزمان  با  را  محوری بوممحوری 

 جایگزین کند.  



  


 

 ی بشرتوسعه و آینده

در بحث    منظر از   سرمایه   اقتصاد  تمدن  چون انسان  ی صنعت  ی دارمراکز  محور 

شدن هایی که در شرف صنعتی و دیگر کشور  ینو چ  ی،غرب  یاروپا  ی، شمال  یکای آمر

زدایی هست. در جوامع پیرامونی تمدن کنونی نیاز  رشد  زدایی وصنعت   به  یازنهستند  

ها است  های عظیم انسانانسانی توده  ی ی اقتصادی برای برآوردن نیاز توسعه به توسعه 

 محوری همسو باشد.  بوم طرزی که با زیستهب

برای یک    باید تا حد امکان محلی شود و صرفاًزمان اقتصاد در سراسز جهان میهم

های تولیدی زندگی مرفه ساده عمل کند. این امر نیاز به کاهش بزرگ در تعدد فراورده

آموزش، بهداشت، مسکن، و   ی انسانی در حوزه  ی دارد در حالی که تولید برای توسعه

می  گسترش  را  با  فرهنگ  همراه  و  قدرتدهد.  زنان  دموکراتیک برنامه گرفتن  ریزی 

طی چند  گرا باید جمعیت بشر را از هشت میلیارد کنونی بومزیست خانوادگی و آگاهی 

 به زیر یک میلیارد نفر کاهش داد.نسل 

طور که ئی. او. ویلسون باید بلافاصله حداقل نیمی از خاک و آب کره زمین را آن

ها پیشنهاد کرده است خارج از هرگونه دخالت  بوم شناس بنام و محافظ زیستزیست

توان و باید (. با تقلیل سریع جمعیت بشر می1400؛ نیری  2016بشر قرار داد )ویلسون  

مناطق هرچه بیشتری را از وجود انسان تهی و امکان بازگشت حیات وحش را ایجاد 

 کرد. 

در   توانندی که م   یکنشگران اجتماعی را برای  یمن راهکارها  ،یشینپ  ی در جستارها

  ینده محور آبوم   یالیستسوس  یتمحور به بشرانسان  یصنعت  داری یهگذار از تمدن سرما

؛  2018اکتبر    یری،. )ن امه آن نقش داشته باشند، عرضه کرد  یدی کل  های یژگیاز و  یو برخ

 ی یهمراحل اول  ی اقدام برا  یشنهادیِپ  یبرنامه   یک رئوس    ین(. همچن2020مارس    یری،ن

ا بوم   یالیسمسوس در  »سوس2018اکتبر    یری،)ن متحده  یالاتمحور  بخش   یالیسم ، 

ام کرده   یم را ترس  هایک و تاکت  ی راجع به استراتژ   ی( و بحث1399مرداد    ،نیری   محور«؛بوم 

من به چهار   «؟محوربوم   یالیسمچرا سوس»(. در  2017اکتبر    یری،؛ ن2017  یهژوئ  یری،)ن

نظرپرداختهمحور  بوم   یالیسم سوس  یدیِکل  یامد پ از  را  آن  که  و    یالیسمسوس  یاتام 

رابطه:  سازدی میز  متما  ی شناختبوم   یالیسمسوس آن  در  که  آنیمیستی   یماتریالسم 

در بستر تاریخ را  کند و در نتیجه تاریخ بشر  ی موجودات عاملیت تاریخ را ایجاد میهمه
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می  ارزیابی  قدرت،    یدنبرچ  کند،طبیعی  روابط  و ی  ه سادزندگی  تمام  داوطلبانه 

اقتصاد  یاجتماع  یاتح  ی سازساده  ن   ی،و  ورز  به  یازو  عشق  و  بودن  به  فرهنگِ  یدن 

 . طبیعت 
 

سلیس و شفاف  منظور  بهمرا    ی سپاسگزارم از پارسا عارفی که متن نوشته  قدردانی:

 بودن آن ویرایش کرد. 

 

 
 

توسعه  »اندیشی چپ تحت عنوان  بر اساس سخنانی است که من به دعوت گروه همحاضر    ینوشته 1

 ژانویه ایراد کردم.   29چهارشنبه  به تاریخ نشست اینترنتیدر  « بومو زیست 

 
2 Dependency School 
3 Underdevelopment 
4 Dependent development 
5 Terms of trade 
6 Raul Prebisch 
7 Unequal exchnage 
8 Arghiri Emmanuel 
9 Distortion 
10 W. Arthur Lewis 
11 Saint Lucia 
12 Development with Unlimited Supply of Labor (1954) 
13 Nicholas Kaldor 
14 Cumulative causation 
15 François Quesnay 
16 Anne-Robert-Jacques Turgot 
17 Paganism 
18 Paul Feyerabend Against Method (1975) 

 یکند که بر اساس آن علم و پیشرفت بر پایهفیرابند معرفت شناسی آنارشیستی در علم را پیشنهاد می 

  اند.های اولیه بنا شدهارزش 
معرفت  19 در  روشنگری  عصر  بود،  در  نظر  دو  )خرد شناسی  تجربهrationalismگرایی  و  گرایی ( 

(empercisim  خردگرایان باور داشتند که .)  گرایان دانش ناشی از استدلال و منطق است. تجربهدانش

 دانستند. را ناشی از مشاهده و تجربه می 
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 ترین وحشی   ی، همه، حتبهتر ی ارتباط وسایل  با ید،تول یابزارها یهمه  یع سر پیشرفتبا  ی،بورژواز» 20 

 دیوارهای است که با آن    ینیسنگ  یارزان کالاها توپخانه  قیمت  کشاند.کشورها را به سمت تمدن می

را درهم می  با آنکوبد  چین  ب  هاوحشی   یدنفرت شد  همه  که  به تسل  آنها  یگانگاناز  کند. می   یموادار 

. را اتخاذ کنند  یی بورژوا  یدتول  ییوهتا شکند  برند وادار می سر می ه بها را که در رنج انقراض  ملت   یهمه 

های مارکس ها در نوشتهاشاره گونه  بحث در مورد این   «(.1848کمونیست    ی)مارکس و انگلس، بیانیه

از مارکس این   «دفاع»  های بکنند. در مقابل عده ای نظریات او را اروپامحور ارزیابی می رد. عده اادامه د

نظر من این است که مارکس و انگلس در طول عمر  .  (2022به آندرسن    .ک.)ن  کنندقادات را نفی می تان

ی مبنامحور نبودند. اما آگاهانه اروپااند. آنها محور هستند تصحیح کردهرا که اروپاخود برخی از اشاراتی 

، و سوسیالیسم فرانسوی استوار  آلمانی، اقتصاد سیاسی انگلیسی  یفلسفه  یبرپایه بدون شک  نظریات آنها  

   ام.که من در این نوشته نقد کرده  روشنگری اروپا هستند یاندیشهها ناشی از  این یاست که همه 
 

21 John Fire Lame Deer 
22 Soux 
23 Richard Erdoes 
24 Waka Tanka  در فرهنگ سو » روح بزرگ «  است 
25 Straight 
26 Miller-Lyer illusion 
27 Homo sapiens 
28 Sustainable development 
29 Doughnut economics 
30 Circular economy 
31 Kate Rawort 
32 Stationary state economy 
33 Los Angels County 
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 خسرو صادقی بروجنی

رئیس  فریبرز  مورد  توصیفدر  میدانا  و  شده  زیادی  تعابیر  و  اقتصاددانِ ها  شود: 

دگراندیش، روشنفکر چپ، سوسیالیست، نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان 

ایران، کنشگر سیاسی و اجتماعی، پژوهشگر فقر و نابرابری و حتی گاه منتقد ادبی و 

  1ها بود. ی اینبا رویکرد انتقادی همه شاعر. او در کسوت یک اقتصادخوانده 

تا آن چنان و  بود  تا  بهره که  از حضورش  بردیم؛ در هر  جا که در توان داشتیم  ها 

گردهم و  یادبود  و  جشن  و  سخنرانی  و  و مراسم  دموکراتیک  تشکل  هر  در  آیی، 

 سازماندهی مدنی همواره یار و همراه کارگران، زنان و زحمتکشان بود.  

اش را زنده دارد تا با طی طریقی طولانی بر مزار او، یاد و خاطرهچه ما را وامیآن

نه  داریم  نه نگاه  و  او  اجتماعی  و  علمی  جایگاه  همدلی فقط  و  همراهی  با  فقط  اش 

به جنبش  دو  این  همزمانی  بلکه  مترقی  اجتماعی  ویژگیعلاوههای  های شخصیتی یِ 

ها هم اکتسابی نیست: صدایی رسا، قامتی افراشته، لحن و بیانی  ی آناوست که همه 

مان ی او در دفاع از منافع واقعی زحمتکشان، از رفیقلکنت و طنز مردمی و گزنده بی 

فریبرز شخصیتی ساخته بود که تا سالیان سال از ذهن و جان دوستان و نزدیکانش  

 شود. محو نمی 

جز استفاده و کاربست درست  دانند که بهکسانی که دستی در ادبیات دارند نیک می 

ی طنز موقعیت همانا ناهمخوانی فرم مفاهیم و تعابیر طنز، یکی از شرایط ایجادکننده 

اندام دانای خوششناختند احتمالًا از دکتر رئیسو محتواست. مخاطبانی که او را نمی

عصا و عصاقورت به زد انتظار داشتند به اصطلاح خیلی دستپوشی که کراوات میشیک

داده حرف بزند؛ چیزی بگوید که نه سیخ بسوزد نه کباب و چون کسوتی دانشگاهی 

اش یِ علمی«طرفانه کاری آکادمیک خود را بگذارد به حساب »موضع بیدارد محافظه

 شد یار من!  که »بالاخره نظرات مختلفی وجود دارد« و هرکسی از ظنّ خودو این

زد و هم می کوبید روی میز، بازیِ قدرقدرتان روزگار را به که با مشت می اما همین 

رفت و  شد، به هوا می گفت »ما راه سوم هستیم«، انتظارشان دود می با صدایی رسا می

بست و شجاعت او را می شان نقش  لبخندی از رضایت برچهرهآمد.  همگان را خوش می 

کردند. تحسینِ جسارت او در اصل ستایشِ بخشی از وجود ماست که در تحسین می
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بی  آرام گرفته که بخش  گذرگاه  اینجا کسی  امروز،  الان،  و  زنگار گرفته  زندگی  رحم 

 کند.  ی وجود ما را بیدار میشدهفراموش

گرایان که برای مخالفت با افزایش دستمزد  دانا در پاسخ به جزمیات پولدکتر رئیس 

کردند گفته بود: »یه چیزی یاد ی مستقیم مزد و تورم تأکید می کارگران مدام بر رابطه

 گن: مزد تورم میاره، مزد تورم میاره«گرفتن عین طوطی همینطور برق و بلا می 

طلبانِ حکومتی برای یا در جایی دیگر در واکنش به آب در هاون کوبیدنِ اصلاح

سانِ »سوراخ کردن کوه  های سخت قدرت، اصلاحات در ایران امروز را بهمقابله با هسته 

یِ ها قلع و قمع شدند گذشته گرد« دانست و وقتی بسیاری از آندماوند با سوزن ته

 شان کرد که:  شان را به یاد آورد و با طنزی تلخ و پرکنایه خطابسیاسی 

  و افروزد و خاموش شود دیسوزد و گر»

 ی«.که چون شمع بخندد به شب تار کس هر

اش با ی دادگاه و رویاروییخاطرهو چرا راه دور برویم، مگر همین روزها نبود که  

 شد؛ مستی و زنا و آلت جرم! القضات دادگاه انقلاب دست به دست می قاضی 

پایان و  من  از  تا  دانشگاه  آمد  شد،  آزاد  که  زندان  دوران نامه از  کند.  دفاع  ام 

یارانه بیانی  »هدفمندی  با  نشست  که  همین  موافقان.  و  مخالفان  و  سخنان  بود  ها« 

نما به او گفتند »اصلِ این سیاست درست است و لابد روش اجرایش ایراد  تکراری و نخ

های آلوده. و پاسخ  پرده ماهیت دولت آن روز را پیش کشید. آن دست دارد«. صریح و بی

به شنید که »آقای دکتر چایی  ادامه  تان سرد نشود«. یعنی که  را  صلاح نیست بحث 

 دهیم.  

ترین مردم اش برای عادی طمطراق و ملموسهمین بیان دلنشین، طناز، ساده، بی 

ها که در تمام عمرشان حتی اسمی هم از سوسیالیسم و بود که موجب شده بود خیلی 

با   با اوست؛  بودند مجذوب کلامش شوند و مجاب شوند که حق  مارکسیسم نشنیده 

از سر رضایت و جسارتی در دل که هر خموده به خوابلبخندی  بیدار رفتهی  را  ای 

 «.نومیدمردم را معادی مقدّر نیست اعتمادنفسی را امیدوار که »کرد و هر ناامیدِ بی می 

کنند جهت و دانا کمتر صحبت شده که برخی گمان میدر مورد طنز فریبرز رئیس 

که بسیاری از بزرگان ادبیات ایران و جهان غایت طنز صرفاً خنداندن است؛ غافل از آن
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  ی کلام و مفهوم در جان و دل مخاطبدانند برای نفوذ سهل و همدلانه آن را ابزاری می

 به قصد بیداری و حرکت.  

ای کافی است، باری امروز در زیر تلی از خاک کسی  سخن به دارازا نکشد که اشاره 

کند انسان در جسم خود فانی اما در کارش آرام گرفته که باردیگر برایمان اثبات می

  مانی است.  

 

 شمار شدیم مرگ آمد، ما کم

 شما آمدید، پرشمار شدیم 

 گیران هم آمدند.  راه

 کنم اما گمان می

 صدای اختران از زیرخاک

 دانا(رعد و برق خواهد شد. )فریبرز رئیس

 
 

 
به  1 رئیسمتن حاضر  فریبرز  یاران  از  گردآمدن جمعی  با  مناسبت  همزمان  وی،  مزار  بر   پنجمیندانا 
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